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بسم له الرحمن الرحیم 
ملد مغتجاپ هتم 


شاید برای خوانندگانی که چاپهای اول تا ششم و چاپ هفتم این کتاب را دیده 
واکنون این چاپ را که چاپ هشتم است ملاحظه می‌کنند. شگفتی آور باشد که یک 
کتاب نخست با قطع جیبی در یک جلد و سپس در قطع رقعی در دو جلد و بعد با 
قطع وزیری در یک جلد منتشر می‌شود. 

علت اينکه چاپ هفتم درآ 6/3924( در مقدمة آن چاپ توضیح 
داده شده است و علت اینکه این چاپ با شکل جدید و حروف جدید چاپ شد. 
اون ری مکارت که یی ام رورت تغییرات و اضافاتی بود در این 

متأسفانه چاپ هفتم با هم زیبایی حروف معلوم شد افتادگیها و احیاناً در 
برخی موارد سطرهای مکرر دارد. و آن بدان جهت بود که خودم 0 چاپ نظارت 
نداشتم و در مجموع در تصحیح ان دقت کافی به عمل نیامده بود. یکی از نقیصه‌ها 
در ان چاپ این بود که ایات قران و احادیث و جمله‌های عربی با همان حروفی 
چاپ شده بود که متن اصلی چاپ شده است. 

در این چاپ. آن تقیصه‌ها اصلاح و اضافات مختصر ولی متعددی که بسیاری 
از انوا ید رت با ورقی است غااوه شنت دز میان اختاغاتی که صورت کرفتببیک 


*س_________سحدمات متقابل اسلام و ایران 


فصل ۴۷ صفحه‌ای است تحت عنوان «کتابسوزی ایران و مصر» که در اواخر بخش 
دوم قرار گرفته است. من در حین تالیف این کتاب در نظر داشستم ایتن متصل ر 
بگنجانم و در اوایل بخش دوم هم وعده داده پودم. ولی موجباتی پیش امد که از 
الحاق آن صرف نظر کردم و در حقیقت جای آن فصل مهم در این کتاب خالی بود و 
بحمداله این نقیصه نیز رفع شد. نظر به اينکه بسیاری از خوانندگان محترم. چاپهای 
اول تا هفتم این کتاب را دارند که فاقد این فصل است و ممکن است مایل باشند این 
فصل را هم داشته باشند. آن فصل به طور مستقل هم چاپ و آن‌شاءالّه بزودی در 
مسالت می‌نمايم. 
هفدهم ذی‌الحجة‌الحرام ۱۳۹۸ هجری قمری 
مطابق ۲۸ آبانماه ۱۳۵۷ هجری شمسی 
مر تضی مطهری 


مقدمهٌ چاپ هفتم 


باه تعالی 


اکنون که پس از هشت سال, چاپ هفتم این کتاب با حروف جدیدتر و قطع 
صفحه بود و بالطبع به صورت بی‌قواره‌ای د رآمده بود. 

بسیاری از خوانندگان, بحق اعتراض داشتند که می‌بایست یا قطع کتاب قطع 
بزرگتری می‌بود و يا در دو جلد منتشر می‌شد. ولی علت اينکه کتاب به آن صورت 
درآمد این بود که تألیف کتاب تدریجاً انجام می‌شد و در اختیار چاپخانه قرار 
کته اد انم وی امنهر سدع از اه زرا ند 
پیش‌بینی کرده بودم افزوده شد و در نتیجه صفحات کتاب با قطع کتاب نامتناسب 
گشت. چاپهای بعد تا چاپ ششم. همه از روی چاپ اول افست شده بود. 

در این چاپ که با حروف دیگری چاپ شد. از اول قطع کتاب به صورت رقعی 
در نظر گرفته شد و اگر بر مطالب کتاب افزوده نمی‌گشت. صفحات به حدود ۶۰۰ 
صفحه تقلیل می‌یافت و مانعی نبود که در یک جلد منتشر شود. ولی در این چاپ, 
در بخش سوم فصل «خدمات فرهنگی ایرانیان به اسلام» مطالب زیادی افزوده شد 
که صفحات کتاب را تا حدود ۸۲۰ صفحه بالا برد. از این رو لازم شد که در دو جلد 


۲۳ سس خدمات متقابل اسلام و ایران 


جلد اول مشتمل است بر بخش اول(اسلام و مساألةٌ ملیت) و بخش دوم 
(خدمات اسلام به ایران). جلد دوم مشتمل است بر بخش سوم(خدمات ایرانیان به 
اسلام). 

شض پل ماه که افو واه تیه سا مه یه رت هتکس اس کبا رز 
۷۱ اکتا ۵ ال و رس تایه ری 

۱ فقه و فقاهت: در این قسمت تاریخچة فقهای شیعه از عصر غیبت صغری تا 
عصر حاضر به طور مختصر(یعنی معرفی یک نمونه در هر نسل) ذکر شده است. به 
طوری که اگر از زمان خودمان شروع کنیم و به عقب توگر دنم یک رابطة استاد و 
شاگردی متسلسل و لاینقطع تانیمةٌ قرن سوم هجری درمی پابیم. 

۲. فلسفه و حکمت: د این قاسمگ بفچگفلاسة اسلامی به طور مختصر 
بیان شده است ولی نه به صورت معرفی یک نمونه از هر نسل. بلکه به صورت 
طبقات فلاسفهٌ اسلامی. مشاهیر و معاریف فلاسفه در هر عصر به صورت طبقات 
(البته طبققات اساتید و شاگردان) معرقیشنه‌اند: که«از ابتدا(قرن سوم هجری) تا 
زمان ما ۲۲ طبقه تشخیص داده شده‌اند. 

۳ عرفان و تصوف: در این قسمت طبقات عرفا از قرن دوم تا قرن دهم نه به 
صورت نمونه از هر نسل و نه به صورت طبقات مشخص بلکه به عنوان چند نمونه از 
هر قرن معرفی شده‌اند. 

هدف کلی از همه اینها نشان‌دادن اتفراز فزهتکی به معنی صحیح و واقعی 
کلمه در فرهنگ اسلامی است که در جهان کم نظیر و شاید بی‌نظیر است. 

لبته اضافات مختصر دیگر در برخی موارد دیگر هم هست که قابل ذکر نیست. 
همچنانکه اصلاحات عبارتی نیز صورت گرفته است. در چند مورد نیز مطالب 
ابا فنله یت کته اشیتی بدا زد اعذ اون شعال یعادت ومع فک یشوه 
برادران مسلمان را مسالت دارم. 

سی‌ام ربیع‌الاخر ۱۳۹۷ هجری قمری 
مر تضی مطهری 


مقدمه چاپ اول 


بسم له الرحمن الرحیم 


در حدود نودوهشت درصد از ما مردم ایران مسلمانيم. ما مسلمانان ایرانی به 
اسلام به حکم اینکه مذهب ماست ایمان و اعتقاد داریم و به ایران به حکم اینکه 


طرف با آنچه به آن ایمان و اعتقاد داریم و از طرف دیگر با آنچه به آن مهر می‌ورزیم 
پیوند دارده روشن درک کنیم و تکلیف خود ۱9۹ مسائل بدانیم. عمده این 
مسائل در سه پرسش ذیل خلاصه می‌شود: 

۱. ما هم احساسات مذهبی اسلامی داریم و هم احساسات میهنی ایرانی؛ آبا 
دارای دو نوع احساس متضاد می‌باشیم» با هپچ‌گونه تضاد و تناقضی میان 
ای دم ما وس ی ۲ 

۲. دین ما اسلام آنگاه که در چهارده قرن پیش به میهن ما ایران وارد شد. چه 
تحولات و دگرگونیها در میهن ما به وجود آورد؟ آن دگرگونیها در چه جهت بود؟ از 
ایران چه گرفت و به ایران چه داد؟ آیا ورود اسلام به ایران برای ایران موهبت بود با 
فاجعه؟ 


۳ ملل بسیاری به اسلام گرویدند و در خدمت این دین درآمدند و در راه نشر و 


اطیق آمازمشتره. 


۴ خدمات متقابل اسلام و ایران 


بسط تعالیم آن کوشیدند و با تشریک مساعی با یکدیگر تمدنی عظیم و باشکوه به 
نام «تمدن اسلامی» بو سر دنق سهم ما ایرانیان در این خدمات چه بوده 
است؟ ایران چه مقامی از این جهت دارد؟ آبا مقام اول را حیازت کرده است یا خیر؟ 
بعلاوه. انگیزة ایرانی در اف خدمات چه بو ده اتست 5 

از نظر ما سه پرسش بالا عمده‌ترین پرسشها در باب مسائل مشترک اسلام و 
افران تشه 

۱ اسلام و مسالا ملیت. 

۲. خدمات اسلام به ایران. 

۳ خدمات ایران به اسلام. 

این سه بخش, به ترتیب پاسخگوی سه پرسش بالاست. 


مطالب و مسائل این کتاب تکمیل شده و تفصیل یافتهٌ چند سخنرانی است که 
این بنده در نزدیک به سه سال پیش ایراد کرده است. 

تشن اول تخل شده سه سسخترانی است کم ولو مخرم سنال ۱۳۸۸ متمری 
اراد شده است. 

بخش دوم و سوم تکمیل شده شش سخنرانی است که درماه صفر همان سال 
تحت عنوان «خدمات متقاپل اسلام و ایران» ایراد شده و این کتاب هم به همان نام 
نامیده شد. 

این بنده در تمام سخنرانیهایی که در مدت اقامتم در تهران ایراد کرده‌ام» هیچ 
سخنرانی از سخنرانیهای خود را ندیدم که مانند این سخنرانیها مورد توجه و استقبال 
قراز کیرد خضورضا یف سضرانی‌ای که تحت عیرار دناب سابل اسان و 
ایران» ایراد شد. از مرکز و شهرستانها فراوان مراجعه می‌شد و نوارها کپی می‌گشت. 
مخصوصا از طرف طبقة دانشجو بیش از سایر طبقات مورد استقبال واقع گشت. این 
کات و انتفرال فلز اما نا یر ورس انها یاضف مخرل علاقای 
است که ایرائیان طبعا به مسائل مشترک اسلام و ایران دارند. 

متاسفانه با اینکه ضرورت مبرم ایجاب می‌کند که این مسائل هرچه بیشتر و 
واضحتر تجزیه و تحلیل شود و در اختیار عموم طبقات بخصوص طبقة جوان قرار 


مقدمه چاپ او ۱ 


گیرد تا آنجا که من اطلاع دارم تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه نشده است و کتاب 
حاضر اولین کتاب است در موضوع خودش. زمينة تحقیق در این مسائل فراهم 
است و مسلماً اگر بن باشد بحث کافی در همه مسائل مشترک اسلام و ایران به عمل 
آید. چند مجلد بزرگ خواهد شد. امید است کتاب حاضر کلید و هم مشوقی باشد 
برای افرادی که وقت و فرصت بیشتری دارند و حق مطلب را بهتر می‌توانند ادا کنند. 

نظر به اينکه غالبا کسانی که در مسائل مشترک اسلام و ایران قلمفرسایی 
کرده‌اند یا اطلاع کافی نداشته‌اند یا انگیزه‌ای غیر از تحقیق محرک آنها بوده است. 
این مسائل با همة زمینةٌ روشنی که دارد درست طرح نشده است. ما هر چه بیشتر در 
این زمینه مطالعه کردیم بیشتر به این نکته برخوردیم که مسائل مشترک اسلام و 
ایران هم برای اسلام افتخا رآمیز است. هم برای ایران؛ برای اسلام به عنوان یک دین 
که به حکم محتوای غنی خود ملتی باهوش و متمدن و صاحب‌فرهنگ را یت 
خویش ساخته است. و برای ایران به عنوان یک ملت که به حکم روح حقیقتخواه و 
و بی‌تعصب و فرهنگ‌دوست خود بیش از هر ملت دیگر در برابر حقیقت خضوع 
کرده و در راهش فداکاری نموده ات" 

و باز از نکاتی که ضمن مطالعاتم برخوردم اين بود که در این زمینه بیش از 
آنچه تصور می‌کردم قلب و تحریف صورت می‌گیرد؛ سعی می‌شود روابط ایران و 
اسلام بر خللاف آنچه بوده است معرفی شود. 

در ایران اسلامی جریاناتی رخ داده است. برخی از آن جریانات, دستاویزی 
برای بعضی از مستشرقین و غیر انان شده است که انها را به عنوان یک «مقاومت» و 
عکس العمل مخالف روح ایرانی در برابر اسلام معرفی کنند. از قبیل نهضتهای 
شعوبی, زبان فارسی, تصوف و حتی تشیع. همچنانکه برخی شخصینها به عنوان 
مظهری از این مقاومت معرفی شده و می‌شوند. از قبیل حکیم ابوالقاسم فردوسی 
حماسه سرای عظیم ایران و فیلسوف بزرگ شیخ شهاب‌الدین سهروردی معروف به 
شیخ اشراق. 

مباحث این کتاب می‌تواند پاسخگوی مفیدی به هم این مسائل باشد. این بنده 
مایل بود که دربار؛ فردوسی و شیخ اشراق مستقلاً بحث کند و به تجزیه و تحلیل 
انديشه انها از این نظر بپردازد ولی با طرحی که در ابتدا افکنده بودم وفق نمی‌داد. 
نیاز به طرحی وسیعتر و فرصتی بیشتر بود. دربارةٌ زبان فارسی و مذهب تشیع به 
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طور مختصر در بخش اول کتاب. از این زاویه بحث شده است. خوانندةٌ محترم در 
ضمن کتاب به بعضی مسائل دیگر نیز برخواهد خورد که از این دیدگاه دربار؛ آنها 
رای هایس فرش اه ابا ات شاه هادا سا از 
در چایهای بعد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
۹ شمسی 


مر تضی مطهری 


در این روزگار که بیش از هر روزگار دیگری, برخوردها و تصادمات و روابط میان 
ملل گونا گون موضوع روز شده است؛ یکی از مسائل و شاید یکی از اساسی‌ترین آنها 
مسألهٌ ملیت خواهی و ناسیونالیسم و عناصر سازنده و حدود و ثغور آن است. 

در همین دو سه ده اخین, ملتهای زیادی که شمار آنها از ۵۰ افزون است. به وجود 
آمدند یا نام و شکل و عنوان گرفتند. در مقابل» اگر ملیتی از بين نرفته. کشورها و ملتهایی 
به دو یا چند پاره تقسیم شده. هر کدام راه معینی در پیش گرفته‌اند با ملتی با خصوصیات 
فکری و مذهبی و جغرافیایی معین تغییر محتوا داده و از یک سیستم فکری و اجتماعی به 
سیستمی کاملاً مخالف با آن تغییر کرد. و همة این تولد و تحولها همراه با سالها مبارزه و 
مقاومت و تلاش و خونریزی بوده, مقادیر بی‌نهایتی از وقت و نیرو و استعدادها را در راه 
خود به خدمت گرفته. حتی قربانیهای کوچک و عظیمی داشته است. 

آیا ملتهایی که در این مدت به وجود آمدند. قبلاً وجود نداشتند؟ یا آنها که تنکیک و 
تجزیه شدند. یک واحد اجتماعی اصیل و پابرجا نبودند؟ و یا آنها که تغییر سیستم دادند. 
گرچه بسیاری از ویژگیهای خود را چون زبان و نزاد و شرایط اقلیمی و مرزهای 
جفرافیاتی طقط کردنده آ یا بان قمان ملت سای اند وانکهی +رعمد مفسانل ستناسی :و 
اجتماعی و نظامی امروز در قالبهای ملی و مصالح و منافع ملیتهایی معین عنوان می‌شود. 
ناسیونالیسم يا ملیت‌خواهی رایج‌ترین و پرخریدارترین مکتب روز گردیده؛ حنتی 
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ایدئولوژیهای اجتماعی و سیاسی که در اصل مغایر با رنگ ملی بوده‌انده اگر حسرکت و 
جنبشی را پایه گذاری کرده‌اند. باز به نهضت خود رنگ ملی و ناسیونالیستی می‌دهند. 

برای ما ایرانیها نیز از طرف دیگر. مسالة ملیت یک موضوع روز است. ما گرچه 
ملیت و وطنمان در معرض هجوم و تجاوزی قرار نگرفته است. معذلک اختلاف و تناقضی 
در تلقی افراد نسبت به ملیت ایرانی وجود دارد. در حال حاضر دو عنصر [یکی عنصر] 
نزادی و اسلافی مربوط به ماقبل چهارده قرن اخیر و دیگری عنصر فکری و مذهبی و سنن 
اجتماعی و فرهنگ مربوط به این چهارده قرن [وجود دارد]. ما به لحاظ ریشه‌های طبیعی 
و نزادی به اقوام آریایی وابستگی داریم و از لحاظ ساختمان فکری و فرهنگی و سنن و 
نهادهای اجتماعی به اسلام که از ناحیه‌ای غیر از ناد آریایی آمده است. اگر قرار باشد که 
در تعریف و تمایز یک ملیت به عنصر نژاد و اسلاف دور اصالت بدهیم. راه و روش و آینده 
ما ملت در شرایط حاضر چیزی خواهد بود. و اگر عنصر نهادهای اجتماعی و نظام فکری 
چهارده قرن اخیر را در تعریف ملیت اولویت دهیم» خط‌مشی و آينده ما چیز یذ کش و 
خواهد بود. اگر در تعیین حدود ملیت ایرانی عنصر آریایی اساس قرار گیرد. نتیجه و 
حاصلش در آخرین تحلیل نزدیکی و خلویشاوندیآبا جهان غرب است. و این 
خویشاوندی و نزدیکی برای خود آثار و تبعاتی در خط مشی ملی و سیاسی ما دارد که 
عمدءٌ آن بریدن از همسایگان و ملل اسلامی غیرآریایی و گرایش به سوی اروپا و غرب 
است. در این صورت. غرب استعمارگر برای ما خودی می‌شود و اعراب مسلمان نسبت به 
ما بیگانه. و بعکس, اگر نظام فکری و مسلکی و نهادهای اجتماعی چهارده قرن اخیر را 
ملاک ملیت خود قرار دهیم. تکلیف و خط مشی دیگری برایمان پیدا می‌شود, و آن وقت 
عرب و ترک و هندو و اندونزیایی و چینی مسلمان نسبت به ما خودی و غرب غیر مسلمان 
بیگانه می‌شود. 

پس بحث در ملیت. یک بحث آ کادمیک خالص نیست؛ بحثی است واقعی و مر تبط با 
رفتار و خط مشی و سرنوشت و آیندهٌ یک واحد اجتماعی و سیاسی که امروزه «ملت 
ایران» نام دارد. و جا دارد که مطرح گردد و دنبال شود. 


تار بخجه و سابقه 


مفهوم ناسیونالیسم با شکل فعلی و مرسومش در جهان, از اوایل قرن نوزدهم در 
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آلمان پیدا و مطرح شد و اصولا یکی از تبعات و واکنشهایی انیت و رای ارت کی 
فرانسه در اروپا به وجود امد. 

انقلاب کبیر فرانسه, خود واکنش و عصیانی بود در برابر طرز فکر اشرافی کهن که 
بکلی برای تود؛ مردم و امه خلق ارزشی قائل نبود. از آن زمان به بعد بود که تم اصلی در 
سخنان گویندگان و آثار نویسندگان و فلاسفه «ملت» و تودهُ مردم گردید و آزادی و برابری 
احاد ان. 

آزادی و برابری - که تنظیم کنندگان اعلامیةُ حقوق بشر مدعی به ارمغان آوردن آن 
برای بشریت بودند در ذات خود مرز و ملیتی نمی‌شناخت. بدان جهت بود که شعاع 
انقللاب فرانسه بزودی و در عرض یک دهه از مرزهای فرانسه گذشت و اروپا را فرا گرفت 
و بیش از همه آلمان را. در آلمان, فلاسفة سیاسی و نویسندگان آنچنان شایق و شيفتة افکار 
آزاد یخواهانه شدند که خود را به طور دربست وقف نشر و تبلیغ آن کردند. فيخته فیلسوف 
آلمانی از پیشروان این شوق و انتشار بود. 

بزودی بر آلمانیها چنین معلوم شد که آزادی ادعا شده در اعلامية حقوق بشر در 
آلمان مخصوص خود فرانسویها شده و مردم مان یناآن سهمی نیست. فیخته اولین 
کسی بود که در برابر این تبعیض فریاد اعتراض برداشت. او ضمن چهارده کنفرانس مشهور 
خود که در آکادمی برلین ایراد کرد به عنوان عصیان و اعتراض بر این استثنا و واکنش 
علیه فرانسوی بودن آزادی و برابری, داستان «ملت آلمانی» را به عنوان یک واحد واقعی 
و تفکیک ناپذیر پیش کشید که بنا به ویژگی نزادی» جغرافیایی و زبان و فرهنگ و سنن 
خود دارای نبوغ ذاتی و استقلال و حیثیت مخصوص به خود است. بدین ترتیب. 
ناسپونالیسم آلمان که بعدها زاینده تز ناسپونالیسم در دنیا گردید -به وجود آمد. 

تس ی نیعرس ی و را وان 
مرزهای جغرافیایی معین, ناد و سابقهٌ تاریخی و زبان و فرهنگ و سنن واحد گرد 
آمده‌اند, به عنوان یک واحد تفکیک ناپذیر مبنا و اصل قرار دادن و آنچه را در حیطة منافع 
و مصالح و حیثیت و اعتبار این واحد قرار گیرد. خودی و دوست دانستن و بقیه را بیگانه و 
دشمن خواندن. 

در قرن نوزدهم. سه وا کنش پا گرایش اساسی در برابر شعارهای انقلاب فرانسه ظهور 
کرد: 

وا خن ان اتیکین 
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نیقی کار خر 

ی ی 

ی ‏ ت تس کرد ی 
نو شیق زا خلت اب اند اند 

ناسیونالیسم پس از فیخته. متفکرانی چون شارل موراس و بارس را داشت که روی 
هم افکار و عقاید ناسیونالیستی کشورهای گونا گون اروپا را تدوین و تنظیم کردند. موراس 
فکر «واحد ملی تفکیک ناپذیر» را تا آنجا پیش برد که برای مجموعة ملت یک شخصیت 
واقعی حاکم بر شخصیت و اراد؛ فرد قائل شد. و این شخصیت جمع را در وجود دولت 
پیاده کرد. همین فکر بود که منشأً پیدایش رژیمهای توتالیتر و مرام نازی در آلمان و 
فاشیسم در ایتالیا گردید. 

از آن پس, سراسر قرن نوزدهم تا نیمةٌ اول قرن بییستم دوران ظهور و بروز و تکامل 
افکار ناسیونالیستی در جوامع اروپایی گردید. گرایشهای سوسیالیستی پا محافظه کاری در 
اروپا گرچه در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی روی افکار روشنفکران آثار فراوانی 
گذاشت. معذلک رنگ ناسیونالیست یگوو بات نان شدید بود که هر گونه رنگ 
دیگر را اعم از رنگ لیبرال» رنگ کنسرواتیسم پا رنگ سوسیالیستی مارکس را 
تحت‌الشعاع قرار داد. همین ناسیونالیسم ملتهای اروپایی بود که در شکل افراطی خود. به 
صورت نژادیرستی و راسیسم جلوه کرد و دو جنگ جهانی را به وجود آورد. بالاتر از آن, 
همین ناسیونالیسم اروپایی بود که علیرغم همه شعارهای آزادی و برابری نوع انسان. 
استعمار ملل شرق و آفریقا و آمریکای جنوبی را توجیه و تصدیق کرد. و قرن نوزدهم و 
نیمه قرن بیستم یا دوران شدت و حدّت استعمار اروپا در اسیا و آفریقا مرادف و همزمان با 
تهن روتر هه تکار تامسوها اش هه 

نویسندگان و محققان غرب بر اساس همین افکار نهضتها و جنبشهای ملی دیگر را 
نیز ناسیونالیستی می‌خوانند و روشنفکران و متفکران شرقی و آفریقایی نیز با الهام و تعلیم 
از فرهنگ غربی, این نام و عنوان را بر حرکت مردم خود می‌پذیرند و همان معیارهایی را 
که غربیان برای جدایی و تمایز ملتهایشان برشمرده‌اند. برای ملت خود بازگو می‌کنند. اگر 
چه از انتهای جنگ جهانی دوم به بعد ناسیونالیسم و ملت‌ستایی کشورهای اروپایی, لااقل 
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در سطح منافع اقتصادی و استعماری و تا حدودی در زمینه‌های اجتماعی جای خود را به 
اتحاد و منطقه گرایی داده است. معذلک در هر یک از کشورهای اروپای غربی و آمریکای 
شمالی, به بازدیدکنندگان و دانشجویان شرقی و آفریقایی رنگهای ملی خود را تبلیغ 
می‌کنند و بدانان می‌فهمانند که هنوز ناسیونالیسم است که به مردم غرب و به فرهنگ آن 
حیات و حرکت می‌بخشد. تا آنان هم وقتی به کشور خود بازگشتند این فکر را حفظ و به 
مردم خود تبلیغ و تفهیم کنند تا کشورهای دنیای سوم هریک جداجدا و تحت عنوان ملیت 
و نژاد و زبان و اسلاف خود. با همسایه‌ها و همپایه‌های خویش و با ملل دیگری که چون 
خود آنها درد استعمار غرب را دارند به مقابله و رقابت و ناسازگاری برخیزند. کشورهای 
غرب با همةٌ قدرت و سیطر؛ُ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی‌شان با هم متحد و یک صف 
می‌شوند ولی در دنیای سوم, ملتها با همه نابسامانیها و ضعف سیاسی و فرهنگی و 
اقتصادی‌شان. جدا از هم زندکلی کننا: 

ببینیم آیا بین واحدهای اجتماعی بشر تمایز و مرزی قائل شدن, اصالت و حقیقتی 
مطابق با واقع دارد يا نه, و اگر دارد ایا معیارهای مرزبندی همانهاست که ناسیونالیسم 
غربی به ما می اموزد؟ 


معیارهای کلاسیک 


ما جدایی و تمایزی بین مردم مختلف روی زمین, از ترک و فارس و عرب تا 
آفریقایی واروپایی و آسیایی و ... مشاهده می‌کنيم؛ نه فقط رنگها و شکل و شمایلهاء زبانها 
و خصوصیات فیزیکی مختلف‌اند. رسوم و سنن و فرهنگها وحتی طرز فکرها و ویژگیهای 
روحی و روانی هم مختلف‌اند. اگر بخواهیم این مردم گونا گون را به صورت واحدهای 
اجتماعی مستقلی طبقه‌بندی کنیم» آیا صرفاً رنگ و نژاد و شرایط اقلیمی و مرزهای 
جغرافیایی را باید ملاک تفکیک قرار دهیم يا سنن و سوابق تاریخی و فرهنگها یا عواملی 
دیگر را؟ 

احساس ملی يا ناسیونالیسم عبارت است از وجود احساس مشترک یا وجدان و 
شعو هی خرهاشعتهای مها کیک راید ماس با مر سیب زره اس 
وجدان جمعی است که در درون شخصیت افراد حاضر جامعه و بین آنها و گذشتگان و 
اسلافشان رابطه و دلبستگیهایی ایجاد می‌کند و روابط و مناسبات آنها را با هم و با سایر 
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ملل رنگ می‌دهد و آمال و آرمانهای آنان را به هم نزدیک و منطبق می‌سازد. 

تعریف کلاسیک غربی این است که این وجدان جمعی زاییده شرایط اقلیمی, نزادی. 
زبان مشترک. سنن و آداب تاریخی و فرهنگ مشترک است. ولی دقت بیشتری در 
واقعیتهای فردی و اجتماعی بشر نشان می‌دهد که این عوامل نقش بنیانی و درونی در 
تکوین وجدان جمعی ندارند و نمی‌توانند برای هميشه مایه و ملاط چسبندگی و پیوستگی 
افرادی از ابناء بشر تحت یک ملیت گردند. 


زبان 


بدیهی است که در اولین مراحل تکوین یک ملیت. زبان و سنن مشترک عامل معارفه 
و نزدیکی افراد به هم و کانالی برای ارتباط قلوب و عواطف و در نتیجه رشد شعور جمعی و 
ملی است. ولی به گذشتة ملتها که مراجعه می‌کنيم» عامل زبان مشترک را نه یک عنصر 
سازنده بلکه عاملی محصول ملیت مي‌يابيم. زبان هیچ یک از ملتها از ابتدای تکوینشان به 
صورت فعلی نبوده. بلکه پس از جمع شدن و پیوند یافتن قلوب جماعت در سرزمینی 
معین, زبان آنها هم با ایشان به وجود آمده, تکامل پیدا کرده و قواعد و اصول آن گسترش 
يافته و در طی قرنها با برخورد با زبانهای ملل دیگر تغییر شکلها و تحولاتی ممند به خود 
پذیرفته تا به حد امروزی رسیده است. 

اگر در دوره‌های معینی از تاریخ یک ملت, مثلاً در مبارزة استقلال, زبان يا سنن 
معینی جلوه و ظهور بیشتر یافته و سمبل و شعار آرمان ملی می‌گردد(چنانکه زبان هندی به 
هنگام مبارزه استقلال طلبی هند و زبان عربی به دوران جنگهای آزادیبخش الجزایر چنین 
نقشی داشته‌اند) ولی این جلوه و ظهوری موقت است و تنها حکم انگیزندة تودة ملت را 


دارد. 
نژاد 
تحقیقات تاریخی و جامعه‌شناسی تا می‌دهد که همه نژادهای بشری. در صورت 


حضور شرایط اجتماعی و اخلاقی معین می‌توانند از تمام خصوصیات انسانها برخوردار 
شوند. چنانکه اعراب قبل از اسلام مجمعی از تعصبات و نزاع و ستیزه‌های قبیلگی و 
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خرافات محصول این تعصبات بودند ولی با ظهور اسلام و ارمغانهای اخلاقی و سنتهای 
انقلابی توحیدی و عدالت اجتماعی که به ایشان داد. همان خصوصیاتی را یافتند که از 
متمدن‌ترین و راقی‌ترین جامعه‌های انسانی انتظار می‌رود. اگر بعد از زمانی باز 
خصوصیات نژادی سابق آنها شروع به خودنمایی و ظهور و بروز کرد به سبب 
سستی‌گرفتن همان شرایط اخلاقی و سنتهای اجتماعی و توحیدی اسلامی بود. و این 
عاکی از آن ات که تشاک اقادی اضالت دای و رال دافت که تست عرابط 
اجتماعی و اخلاقی دیگری می‌توان آنها و نقش و اثر آنها را تغییر داد. ملت الجزایر نمونه و 
شاهد دیگری از این مدعاست. 

امکان و چگونگی حفظ آن شرایط اجتماعی و اخلاقی نیز خود داستانی دارد که از 
مقولةٌ بحث ما خارج است. از این گذشته. عامل خصوصیات نژادی در مسیر تاریخی یک 
ملت. گرچه در پیشرفت و ترقلً یا انطاطاط یات تثیری داد ونی این غیر از آن است که 
این خصوصیات نژادی ملاط چسب‌دهندة بین وجدانهای افراد نیز باشد. 

مشترکات ناشی از خصوقلیات/ندادی, اغلب بیشاز آنکه عامل ربط‌دهنده و پیوند 
شود و مایهٌ استحکام وجدان جمعی و همبستگی ملی گردد. يا جدایی و تنافر می آفریند یا 
ملیتی ضعیف و ناپایدار می‌سازد. اقوامی که از ابتدا اهل جنگ و ستیز و حمله و غارت 
بودند. عمرشان به نزاع و ستیز با هم یا با دیگران گذشته است تا اينکه يا مضمحل شدند و 
يا در طول تاریخشان عوامل ربط دهنده دیگری از مقوله‌های اخلاقی و اجتماعی پیدا شده 
و مایةٌ جمع شدن و وحدت ایشان گردیده است(اذ کنتر اغداء فلت ین قلویکم) و بعکس 
آن, امتهایی که اهل سازگاری و مسالمت بودند. نه تنها با خود و شرایط زندگی و محیطی 
خود بلکه با سایرین حتی مهاجمین نیز از در سازش و مسالمت و تطابق و آمیزش 
درآمدند؛ ملیت و نژاد مشخص و مستقلی بنا نکرده و يا اگر داشته‌اند بکلی بیرنگ و خالی 
از خصیصه و امتیاز و گراینده به سوی ضعف و انحطاط بوده است. 

اصولاٌ این از خصایص هر فرد بشری است که در روابط منطقی و عاطفی خود هميشه 
بهدننال ان موجودی می‌گردد که کسریهای وجود و هستی یعنی نیازهای درونی و بیرونی 
او را تأمین و تکمیل نماید. محکم‌ترین پیوندهای عشقی آنهاست که عاشق نیازهای عمیق 


و اساسی خود را در وجود معشوق بیابد و این چیزی است که در زندگانی روزمره شاهد و 


۱. آل‌عمران /۱۰۳. 
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ناظر آنیم. استحکام روابط اجتماعی و پیوندهای وجدانی جماعت هم آن زمان تاش 
تن وی کهآ هام تا وه هیک مکی کم کت رها فیک اه یم 


شرط. چیزی است که مقتضیات و خصوصیات جبري نژادی را در آن نقشی نیست. 


در بین ملتهای گونا گون سنتهای ملی مشترک بسیار دیده می‌شود. سنتهایی که گاه 
همچون زبان و نژاد وسیلهٌ شناخت و تمیز ملیتها از هم می‌گردد. اما این سنن تا چه اندازه 
در تکوین ملتها نقش و تأثیر داشته‌اند؟ رسوم و سنن و حتی فرهنگها نتیجه و محصول 
فعالیت ارادی و | گاهان انسانهای»گفهشیتههالنت و اگواازگفشته تا حال رابطه و پیوندی بین 
افراد و واحدهای جامعه نبود. این سنن هرگز «نسلاً بعد نسل» منتقل نمی‌شدند. تا ملیت و 
وجدان جمعی نباشد. سنت و فرهنگی منتقل نمی‌گردد. پس سنتهای ملی موجود هم خود 
محصول ملیت است و حیات و فعالیت انسانها. نه مایه و پایة ان. 

وانگهی, سنتهای اجتماعی موجود در یک ملت بر دو گونه‌اند: آنهایی که از معالی 
اخلاق و مجاهدات و مبارزات گذشته که از خصایص مقدس انسانی است -و تلاشهای او 
برای حا کم ساختن عدل و یکی و خصائل نشأت گرفته‌اند. و آنها که از جهل و دنیاپرستی 
و روابط ظالمانٌ اجتماعی سرچشمه می‌گیرند. حاصل سنتهای دسته اول زنده‌ماندن و 
حرکت و رقاء و شکوفایی ملتهاست. و محصول دومی عقب ماندن و انحطاط و تحمیق و 
اسارت مردم است در دست ارباب ثروت و حکومت. 

از سا اه هی مد کی کی مایا اس سید سای 
عامل حیات و دوام و قوام‌بخش ملیتها می‌شود و سنتهای ناپسند ماية انحطاط و مرگ و 
نیستی امتها. برای مثال کافی است نگاهی به سرگذشت امتهای پیشین از قوم وط و عاد و 
نمود. و مصر و روم و یونان تا ملتهای حاضر بنمایید. 


شرایط اقلیمی و طبیعی 


اصولاً تکامل موجودات زنده در جهت آزادی از طبیعت و محیط بیرونی و نیز از 


غرایز درونی بوده است. انسان اولیه که در منتهای این خط تکاملی قرار داشت. ازادترین 
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موجود از اسارت طبیعت بود. ولی این آزادی نه چیزی مطلق بلکه بالنسبه به جانداران قبل 
از انسان بوده. بشرهای ابتدایی هنوز هم تحت تأثیر محرکات غریزی و طبیعی بودند و 
به تدریج که شعور و قوای ارادی در آنها رشد یافت. از تعلق و اسارت طبیعت آزادتر 
گردیدند. در جامعة انسانی نیز در اولین مراحل تکوین و تکامل وابستگیهای افراد به هم 
ناشی از غرایز درونی يا عوامل طبیعی و محیطی بود. در اجتماعات اولیه. عناصر اقلیمی و 
طبیعی و بعدها عاطفی و خانوادگی و قبیلگی در بافت وجدان جمعی عامل اساسی بود ولی 
در جامعهٌ رشید و تکامل‌یافته که عناصر دیگری وارد صحنة تأثیر بر روی روابط وجدانی 
و اجتماعی افراد انسان می‌شود. نقش و اثر عوامل طبیعی من‌جمله شرایط اقلیمی ناچیز و 
ناچیزتر می‌گردد. 

امروزه کشورها و ملتهای بسیاری را در منطقه‌ای معین و شرایط اقلیمی و طبیعی 
مشابه می‌یابیم که نه فقط با هم یک ملیت را نمی‌سازند. بلکه اختلافات و تضادهای زیادی 
نیز دارند. ملیت هندو را با ملیت مسلمان در شبه‌قار هندوستان می‌پابیم که با شرایط 
اقلیمی و طبیعی مشابه زیست می‌کنند ولی هرگز آن پیوند جمعی را که حاکی از یک ملیت 
باشد ندارند. یا ملت انگلیسی و ایرلندی را مشاهده‌می‌کنيم که علیرغم سوابق تاریخی و 
نزادی و زبان, تفاهم و توافق سازنده؛ یک ملیت درمیان آنها وجود ندارد. بر عکس, 
بسیاری از کشورها و ملتهای جهان سوم را در این روزگار می‌یابیم که با وجود هزاران 
کیلومتر فاصله و تفاوت شرایط طبیعی و اقلیمی و حتی زبان و نژاد و تاریخ و غیره. با هم 
پیوندهای عمیق دارند. همچون الجزایر با کوبا یا با ویتنام و فلسطین و ... 

تمام عوامل فوق که از طرف نویسندگان غربی به عنوان مبانی و مایه‌های ملیت ذ کر 
می‌شوند. همگی عناصر و نشانه‌های نخستین برای تعریف ملتهای موجود و تمیز آنها از 
یکدیگر توانند بود. چنانکه عناصر یکصدوچندگانٌ طبیعت هم هر یک با خواصی فیزیکی 
و شیمیایی شناخته و تعریف می‌شوند اما این خواصی که در نخستین مشاهده و برخورد و 
پینش و معرفت اولیه و سطحی به دست می‌آیند. کنه واقعیت مکنون در اشیاء نبوده و با 
عمیق شدن تحقیق و گسترش بینش و معرفت در زیر اختلاف ظاهری عناصر دنیای درون 
اتم و زیر هسته‌ها کشف می‌گردد و معلوم می‌شود که این عناصر متعدد نمودها و جلوه‌های 
واقعیت درونی‌تر هسته و تعداد الکترونها هستند؛ تنها کمیت آنها در درون اتم موجب ظهور 
و جلوه عناصر گونا گون می‌شود. به همین ترتیب. در زیر این عوامل و عناصر تشخیص و 
تعریف و سازنده ملیت -که در بالا به پاره‌ای از آنها اشارت رفت -بایستی در جستجوی 


۲۶ خدمات متقابل اسلام و ایران 


عوامل یا عاملی درونی‌تر و بنیانی تر باشیم که سازنده واقعی يا نزدیک‌تر به واقعیت 
وجدان جمعی باشند. 

هميشه عاملی اساسی‌تر و مخفی‌تر در وجدانهای مردم. رو به بیداری و زنده شدن 
می‌رود و موج حیات و تظاهر خارجی آن گاه به لباس زبان و زمانی به پوشش سنن ملی 
معینی جلوه می‌کند. غرض از تحقیق و پویندگی حقیقت این است که از این تجلیات و 
ظهور و نمودهای خارجی به سوی واقع مکنون حوادث و اشیاء هدایت شویم. 

فرانتس فانون, نویسنده و جامعه‌شناسی آفریقایی که در زمینهٌ بیداری شعور ملی در 
میان ملل آفریقایی تحقیقات روانی و جامعه‌شناسی جالبی کرده است, به همین نتیجه 
می‌رسد که عوامل تاریخ و زبان و سنن و شرایط اقلیمی مشترک در پیدا شدن شعور ملی 
نقشی لحظه‌ای دارند نه دائمی. باهتلا( کشوطگشاره می‌کند که درگیر مبارزه 
برای استقلال و رهایی از استطار هطلنند د۵ ای اکشگرها ماه آرمانهای اصلی و اساسی 
انسان در عواملی نظیر سنتها و تاریخ و زبان مشترک پیاده می‌شوند. ولی به محض وصول 
بدان هدفها یعنی در صبحگاه استقلال, باز وجوه تفرقه و تنازع ظاهر می‌شود. اغنیای ملت 
که تا دیشب برای استقلال جانفشانی می‌کردند. پس از استقلال راهشان از توده فقیر جدا 
می‌شود؛ آن یک در پی کسب و تحکیم مقام و موقع سیاسی و اقتصادی و بهره‌برداری از 
محرومیتها و رنجهای گذشته می‌افتد و اين یکی به مقاومت و مبارزه برای کسب حقوق 
خویش و بالاخره جدایی و مبارزه و تفکیک و صف‌بندی جدید. و بدین ترتیب همین ملت 
به دو يا چند «طبقه» که آرمانهای متضاد دارند تقسیم می‌شوند. در حالی که افراد این 
طبقات همگی دارای یک زبان و یک سلسله رسوم و فرهنگ و تاریخ هستند. و شواهد 
بسیاری از مبارزات طبقاتی و مذهبی درون ملتهای موجود در دست داریم که همگی 
حاکی از عدم اصالت دائمی عوامل زبان و تاریخ و سنن و فرهنگ فان 

اتتای سای که سا ماش رابت سای تامس اس وس مشش یا 
و آرمان مشترک آنها بوده و هست. امروزه لااقل برای کشورهای دنیای سوم. با وجود و 
حضور استعمار جهانی. فروغ و معنای خود را از دست داده است. در بسیاری از کشورهای 
نواستقلال یا قدیم‌الاستقلال. سازمان سیاسی و حتی سازمان حاکمة جامعه در زیر لباس 
خودی نمایند؛ بیگانه و آتش‌بیار منافع و مصالح بیگانگان است. نماینده‌ای که به اسلحة 
استقلال و حکومت ملی مجهز شده است. ولی همین سازمانهای سیاسی و هیأتهای حا کمه 
خود از اهالی همان کشورهاست و با مردم آنجا دارای زبان و سابقةٌ تاریخی و سنن مشترک 
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در کشورهای پیشرفته و قدرتمند جهان امروز نیز استقلال سیاسی و مرزبندیهای 
جغرافیایی مفهوم اولیه خود را از دست داده, به صورت دسته‌بندیهای شطقدای فرآمده 
است. این موضوع حاکی از آن است که اینگونه کشورها به خاطر مصالح جدیدی که 
برایشان مطرح شده است. اختلافات زبانی و سنتی و فرهنگی و نزادی سابق خود را ناچیز 
و غیر اصیل یافته‌اند و این اتحاد در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز به نحو 
بارزتری شکل پیدا کرده است. غرب امروز به لحاظ فرهنگ و اقتصاد به صورت یکپارچه 
در برابر دنیای شیم قرار گرفته است. بنابراین. رنگهای ملی و تضادهای ناسپونالیستی ر 
لااقل در حبطةٌ منافع اقتصادی مشترک منطقه‌ای کنار گذاشته‌اند. در کشورهای دنیای سوم 
( کم رشد پا در حال رشد) نیز از یک طرف سررشته اقتصادی و طبقه حا کم اقتصادی در 
بند و تحت ساطه و فرمان قدرتهای اقتصادی کشورهای بزرگ قرار دارد. و از طرف دیگر 
رهبری فرهنگی آنان نیز از طریق روشنفکران تحت تأثیر و دنباله‌روی فرهنگ مسلط 


نقش روشنفکران 


در اجتماعات استعمارزده ی هتوماندده عاونا ی رشنفکران هستند که می خواهند یا 
می‌کوشند که این شعور و وجدان جمعی را در مردم وطن خود بیدار کنند. از آنجا که زبان و 
سنن و فرهنگ ملی در ذهن این روشنفکران مرادف است با واقعیت فعلی ملت که 
آمیخته‌ای است از گرفتاریها و بدبختی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها و محرومیتها. روشنفکر از تبلیغ 
روی این سنت سرباز می‌زند و به سوی الگوهای دنیای پیشرفته و حاکم رو می‌آورد و 
می‌کو شد آن الگوها را برای ملت خود سرمشق تشکیل و تکوین شعور ملی قرار دهد. 

فرانتس فانون. جامعه شناس و روان‌شناس بیداردل آفریقایی که در فصل «دربارء 
فرهنگ ملی» در اثر مهم و جاودان خویش نفرین‌شدگان زمین ظهور این حالت و احساس 
را در میان روشنفکران جامعةٌ استعمارزده, مرحلةّ ابتدایی و خام تبلور وجدان ملی در 
میان این قشر می‌خواند. به نظر او روشنفکر جامعة استعمارزده در این مرحله در عین 
ایو کشت باق کسیر و انش کاماد در فرهی مار عم وه اب 
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آثار این روشنفکر «نکته به نکته با آثار همکارانش در کشور استعمارگر می‌خواند» ". به 
عبارت دیگر, در اين مرحله فکر روشنفکر جامعهٌ استعمارزده گرچه از مقولةّ انديشه 
است, ولی یک کالای وارداتی است که از وراء مرزها و از سوی کشورهای مسلط غرب 
آمده است. او در این مرحله تنها «ترجمه‌ای می‌انديشد و ترجمه‌ای عمل می‌کند». 

اعتماد به معلومات و محفوظات و غروری که عادتا به سبب جهل و عقب ماندگی 
نوعی تودهٌ مردم. روشنفکران اینگونه سرزمینها دارند. مانع نقادی دقیق و تحلیل حوادث 
ور اقعتانت ابیت توضالها و فر نها ردب فردناک اوه است ها انتگرنه ررهشفگران از 
خواب خرگوشی ببدار شوند» و حقیقت و ارزش عقاید آنها بر مردم فریفته‌شده روشن 
1 

از این گذشته, اینچنین روشنفکران تنها در مراحل اولیة حرکت فکری و عملی خود 
است که بیدار کردن وجدان ملی را وجهة همت خود قرار می‌دهند؛ در اندک‌زمانی به دثیل 
ماهیت روحیات و افکاری که دارند. الگوهایی از ظواهر تمدن و طرز زندگی غربی برای 
خود می‌سازند که بزودی آنان را به سوی زندگانی راحت و مرفه اروبایی می‌کشاند و اين 
کشش هم در ذات خود مستلزم سکولت ناسانش عوامل ظلم و فساد زمانه شده؛ 
حل شدن در دستگاه استعماری و خدمتگزاری آن راامییامی‌کند. 

مرحلة دوم در تحلیل فانون. آن زمانی است که روشنفکر جامعة عقب‌مانده تصمیم 
گرفته است با صمیمیت بیشتری به ملت خودبپردازد» ولی چون موجودی ملت را آميخته 
با بدبختی و پریشانی و جهل و عقب‌ماندگی می‌یابد. به سوی روزگاری از تاریخ ملت خود 
می‌رود که در آن جلال و شکوه و مجد و عظمتی یا حداقل زرق و برقی سراغ بگیرد. بدین 
جهت: بکباره جامفد له زاب تسام ال گنها یش رها م کنو از فرا کر نها (ف بای که 
همراه با آدمهای خود. زنجیروار سلسلهٌ علت و معلول روزگار فعلی را ساخته است) پرواز 
می‌کند و به هزاران سال قبل خیز برمی‌دارد. و اگر در تاریخ واقعی ملت خود چنین 
روزگاری را نیابد به سوی افسانه‌های کهن رو می آورد ". ارزش کار و انديشة این دسته از 
روشنفکران نیز همان‌قدر است که در کتابها بماند و يا جماعتی معدود را برای مدتی محدود 


۱. نگاه کنید به آثار روشنفکرانی نظیر میرزا صالح. فتحعلی آخوندزاده از آغاز جنبش مشروطه‌خواهی در ایران و 
۲. نگاه کنید به آثاری از قبیل: پروین دختر ساسان. از این اوستاء دو قرن سکوت. ماه نخشب. محموعه ایران 
باستان, مجموعة ایران کوده. 
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دلخوش و سرگرم نگاه دارده و چون از دردهای موجود خلق خدا سرچشمه نگرفته است 
هرگز قادر به برانگیختن وجدان ملی و عمومی در مردم نیست. 

و منزل سوم تحول روشنفکر موقعی است که وی خیالیردازیها را رها کرده, با خلق 
وطن خود آشتی کرده و با درد و غمهای آنها آشنا شده, طعم محروميتها و فشارها را 
چشیده به دلبستگیهای توده بستگی پیدا کرده است و به عقاید و عواطف آنها احترام 
می‌گذارد و خود را با آن آشنا می‌سازد و از آن درس و الهام می‌گیرد. تنها از اینجاست که 
روشنفکر, به شرط صداقت و عدم تقلید و دنباله‌روی از استادان غربی‌اش, نقش سازنده و 
پیشرو خود را در ساختن و پرداختن و برانگیختن شعور و وجدان ملی باز می‌پابد و هر 
اندازه در این راه صمیمیت و گذشت بیشتری نشان دهد. محصول و تأثیر انديشه و عمل او 


وسیعتر و سریعتر می‌شود. 
مرزهای واقعی 


حال که عوامل موثر در پیدایش وجدان جمعی و همبستگی ملی یا عناصر سازند؛ 
ناسیونالیسم طبق تعریف کلاسیک غربی آن اصالت خود را از دست داده‌اند. آیا می‌توان 
ادعا کرد که اصولا تفکیک و تمایزی بین واحدهای اجتماعی بشری موجود نیست و همدٌ 
ملیتها می‌توانند و باید در یکدیگر حل شوند و ملت واحدی بسازند؟ 

تجربه تاریخی و شواهدی که از مبارزات و تحولات اجتماعی کسب شده. نشان 
م ده که ید هر‌جمال کر عال انمانها اتاف رش وره داریت اصاشی که از یکدی 
متمایزند و راههای مشخصی از یکدیگر دارند و امکان ادغام و اضمحلالشان در یکدیگر 
طبیعتاً وجود ندارد. تحولات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جهان معاصر. روزبه‌روز 
وحدت و تفاهم جهان غرب با دنیای سوم را دورتر و ناممکن تر می‌سازد. هر قدر دم از 
همزیستی و صلح و وحدت جهانی زده شود باز هم عمل یا واقعیت تحولات آن را دورتر 
و غیرعملی‌تر می‌سازد. تا زمانی که گرگ و گوسفندی در عالم هست. وحدت بین آنها 
غیرممکن است. همینکه جماعتی به هر عنوان, اجتماعی سازمان‌یافته تشکیل دادند. بر 
هر اساس که باشد, اگر مطمح نظرها شود ویا در معرض تجاوز و دست‌درازی‌هایی قرار 
گیرد, ناچار است مرزهای جغرافیایی و سیاسی و اقتصادی و با فرهنگی و عقیدتی خود را 
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بحث دربارةٌ تکلیف فعلی ملتها نیست؛ هدف کشف عوامل و عناصری است که 
به وجود آید. 

دیدیم که عوامل متعارف زبان و فرهنگ و سوابق تاریخی و نزادی, گرچه در مبادی 
زمان برای استقلال و حبثیت مبارزه می‌کردند. پس از وصول به منظور به حسب انتظارات 
و داعیه‌هایی که در سر دارند. با منافع و مطامع مورد نظرشان باز به دسته‌های حاکم و 
محکوم و بهره‌ور و محروم تقسیم می‌شوند و مبارز؛ ملی به صورت مبارز؛ داخلی و 
طبقاتی درمیآید؛ جدایی و مبارزه‌ای که بین مردمی بنا یک فرهنگ و زبان و نژاد 
درمی‌گیرد. همان مردم و افرادی که قبلاً وجدان جمعی در آنان به وجود آمده بود ولی 
اکنون که روابط عوض شده است وجدان جمعی هم می‌میرد و محو می‌شود. پس به هر 
دلهای افراد برقرار می‌شود و در نتیجه آرمان و ایده آلهای مشترکی به وجود می‌آورد 
چیست؟ 

ما می‌بینیم در آن زمان که مردم الجزایر با استعمار فرانسه جنگ آزادیبخش خود را 
شروع کرده بودند يا اکنون که مردم فلسطین برای احیا و احقاق حقوق و هستی انسانی 
خود مبارزه می‌کنند يا ویتنامیها و ... عناصر متعارف ملیت از قبیل زبان مشترک و عناصر 
تاریخی و اقلیمی و اقتصادی در نزدیکی و تفاهم افرادشان موثر است ولی در عین حال 
می‌بينيم در اقصی نقاط عالم هم مردمی دیگر به همان اندازه یک الجزایری یا ویتنامی یا 
مردم مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهد. وحدتی که گاه دسته‌ای از افراد را وادار می‌سازد 
زن و فرزند و محیط و مملکت خود را فراموش کرده با طی هزاران فرسنگ راه به جمع 
آنان نیو نذند وی در آنجا شهید فوند در حالی کم له ربان مشتر گی‌بدارند و ه فرهنک.ز 
تمدن و سابقة تاریخی واحدی. شما اگر به سرگذشت این نهضتها رسیدگی کنید. چه بسا 
اشخاص بیگانه‌ای را از ملیتهای دیگر در آنها می‌یابید که قهرمانیهایی هم کرده‌اند تا پس 
از پیروزی آنان جزو همانها باقی بمانند و با آنان ملت نوینی بسازند. 

از طرف دیگر در داخل یک کشور جماعت گونا گونی را می‌یابید که از یک نزاد و 
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اسلاف و با یک زبان و سنت و فررهنگ و شرایط جغرافیایی هستند ولی ابدا با هم پیوند و 
ارتباطی ندارند. آرمانهای عالی و آیند؛ آنان با هم تطابقی ندارد و متناقض است. اگر 
روابطی هست فقط ظاهری و مکانیکی و در قالب احتیاجات روزمرة زندگی است. چه 
بسیار جنگها که دولتها و هیأتهای حاکمه در بسیاری از کشورها با هم داشته‌اند ولی تودء 
مردم از آن ی تن اه یت بیان کاماا بن تقا و بوده‌اند. در تاریخ کشور مانمونه‌ها و 
شواهد زیادی از این بی تفاوتی مشاهده می‌شود. 

بسیار اتفاق افتاده است که هندی یا آفریقایی برای پیروزی مردم فلسطین يا الجزیره 
يا ویتنام یا... علاقه‌مندی و شور و حرارت بیشتری به خرح می‌دهند. پس این مرزهای 
تاریخی و جغرافیایی و سیاسی و رنگ و زبان نه می‌تواند مرزبین افراد آدمی شود و نه مایة 
پیوند افراد گردد. 


درد مشترک 


اين مردمی که در اطراف و اکناف عالم ارتباطات قلبی و آرمانی با یکدیگر پیدا 
می‌کنند. چه چیز مشترکی دارند که انان را به هم پیوند می‌دهد. و در مقابل انان را از 
همسایه‌ها و هموطنهای خود می‌برد؟ این عامل درد مشترکی است که آنها دارند: درد از 
ظلم و تجاوز و استعمار. 

اتفاقا پیدا شدن و تولد ناسیونالیسم ملتها کاملاً مصادف با زمانی بوده است که تودء 
مردمی یک احساس درد یا خلاعمومی و مشترک کردند؛ ناسیونالیسم آلمانی همان زمان 
متولد شد که از تبعیضها و دخالت فرانسویان احساس درد کردند. ناسیونالیسم ایتالیا یا 
مجار یا هند يا هندوچین و الجزایر نیز زمانی به وجود امدند که یک احساس خلا و درد. 
همه یا اکثریتی ازمردم را فرا گرفت. 

محققان غربی تاریخ ایران می‌گویند در حقیقت ناسیونالیسم پا احساس جمعی ملیت 
در ایران از زمانی متولد شد که نهضت تحریم تنبا کو به راه افتاد؛ یعنی ان زمان که جماعتی 
از کم افرآن نتاس فرند انشتهماز کرناند: 

پس وجدان جمعی و احساس ملیت يا ناسیونالیسم در میان جماعتی از مردم زمانی 
متولد می‌شود که درد و طلب مشترکی در آن جمع به وجود آمده باشد. این طلب مشترک 
انان می‌باشد که ارمان جمعشان را می‌سازد. و به دنبال همان است که به حرکت درمی ایند 
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و جهاد و مبارزه می‌کنند و متحمل رنج و محرومیت می‌شوند و بعدا نیز به وجدان جمعی 
آنان قوام و دوام بیشتری می‌دهد و میان ایشان علایق و روابط قلبی و یکپارچگی ملی 


عوامل وحدت 


وقتی به تمام دردهایی که تا این زمان موجب و موجد ملتها گردیده است رسیدگی و 
آنها را با هم مقایسه کنیم عامل مشترکی در آنها می‌يابیم. 

ان زمان که فِيخته فیلسوف با حرارت و شدت ناسیونالیسم المانی را اعلام می‌کرد یا 
گاندی و گاریبالدی برای استقلال هند و ایتالیا مبارژه می‌کردند يا مردم ویتنام و فلسطین 
برای درمان دردشان آزادی و استقلال را طلب می‌کنند و آن زمان که طبقه و جماعتی از 
یک ملت قیام و انقلاب می‌کنند. دو عنصر مشترک در همه آنان وجود دارد و آن درد از 
ظلم و سيطرة انسانها و موسسات انسانی و طلب نفی این سیطره است. فیخته از سیطره و 
نفوذ سیاسی و فرهنگی فرانسه می‌خگاست یلها نها رها کند و گاندی از سيطرة 
سیاسی و فرهنگی و اقتصادی انگلستان, و الجزایر از تجاوز فرانسه. 

پس عامل مشترک در همه دردها و آرمانهای ملی که موجد ملتهای جهان شده همین 
این :و ارادة قطن و طلب بعه تفای 

چرا در روزگار محرومينها و چشیدن طعم ظلم و تجاوز و استثمار و استعمار» ملیت به 
وجود می‌آید؟ زیرابه روزگار گرفتاریها و محروميتها و ایام فقد عواطف و رحمتها و تلاش 
و مبارزه برای رهایی از این وضع است که آدمی خود و فطرت و حقیقت خود را کشف 
می‌کند و ارزشها و فضایل انسانی برای او مطرح می‌گردد. آدمی وقتی در برابر ظلم و 
جنایت و کفر و فساد قرار گرفت و از آنها رنج برد. شوق عدالت و حقیقت در او بیدار 
می‌شود. و اینهاست که جمع کننده است و صفت وحدت‌بخشیدن دارد. انسان انجنان 
موجودی است که در اعماق وجدان و درّا کة خود عاشق عدالت و تقوا و حق است. و این 
عشق در هر زمان و مکانی به رنگی و به شکلی ظهور و بروز کرده است. 

بدین قرار چنین احساس می‌شود که عامل محرومیت از تمتع یا حاک میت و 
محکومیت است که مشخص‌کننده صف انسانها و مرز واقعی بین آنان است. 


تیبورمند. نویسنده و محقق غربی نیز ملتهای امروز جهان را به دو اردوگاه محرومین 
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و بهره‌وران يا کشورهای صنعتی و کشورهای عقب‌مانده تفسیم می‌کند . این تفکیک و 
تمایز گرچه با واقعیت امروزی جهان بشری تطابق دارد. تمام واقعیت نیست. اگر قرار 
ناهد نی آدم برا به دو ملت تضا کم وامیحکوم تقنسیم کنيم, آیا همذ مسزومان:واقها در یک 
صف قرار می‌گیرند؟ 
فرانتس فانون در این مورد می‌گوید: 
«... سیاه‌ستایی در ادبیات سیاه(زنگیان) و عاطفی -اگر منطقی نباشد - دشنامی است که 
انسانهای سفید بوست نثار انسانیت کرده‌اند. این سیاه‌ستایی باغی علیه تحقیر سفید پوست در 
برخی از بخشها بهترین وسیلة برانداختن منعها و دشنامهاست. چون روشنفکران گینه‌ای با 
کنیایی قبل از هر چیز خود را مواجه با طرد تام و تحقیر همه‌جانبهٌ قدرت مسلط دیده‌ان واکنش 
ایشان تحسین خود و مداحی از خویش است؛ بجای تصدیق بی‌قید و شرط فرهنگ اروپایی, 
تصدیق بی‌قید و شرط فرهنگ آفریقایی به کرسی می‌نشیند. به طور کلی شعرای سیاه‌ستا 
اردوهای پیر و فرسوده را در برابر آفریقای جوان, عقل غم‌افزا را در برابر شعر, و منطق ستمگر را 
در برابر طبیعت پرجوش و خروش قرار می‌دهند. در یک سر خشونت است و تشریفات و 
شک‌گرایی و در سوی دیگر بی‌غل و غشی و شور وحدت و آزادی, زمین باروری و نعمت‌زایی 
اما عدم مسوولیت هم 8 
عدم مسژولیتی که فابل وم شتوج لاه است تک از این واقعیت است که درد و 
طلب مشترکی که در جامعهٌ آفریقایی به وجود آمده, در بعضی بخشها در اهداف و داعیه‌ها 
هنوز ضعیف است. جنبش ضداستعماری قاره سیاه علیه ظلم و ستم سفیدپوستان تا آنجا 
که برای محو ظلم و تبعیض و احقاق حقوق انسانی و مردمی باشد مقدس است وبا 
واقعیات فطری و وجدان بشری منطبق, ولی از همان جا که صورت انتقامجویی و 
خودستایی و آرزوی حکومت و بهره‌وری نوین را می‌یابد. خود مقدمه‌چین و پای ستم 
جدید می‌شود. ستمی که هنوز میدان عمل نیافته است. 
پس در محرومیت و محکومیت امتها قضیة «داعیه» هم مطرح می‌شود. سیاه‌ستایی 
اگر تکامل یافت و به حقیقت‌ستایی و عدالت پرستی محض رسید, آن وقت نهضتی فروزان 
و شکوفان میوه آن خواهد بود. لذا جنبشها و حرکتهای حاصل از درد و طلب مشترک را از 


۱ تیبورمند. جهانی میان ترس و امید. 
۰ ۲۶ ناه ها وه :۰ 16۲۲۵ ها وه 08۳۱۳08۵88 وها , ۳۵۳6۵۲ ۳۲۵۳ .2 
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روی داعیةٌ آنها تمیز می‌دهیم: داعیدٌ حق‌پرستی و عدالت‌خواهی و آزادگی یا داعية 
حکومت و بهره‌وری جدید و تصاحب منافع و مطامع. و این چیزی است که از مذهب و 
یلک اویجها نی شا که زر آهتران جک هش املی تفت ی کرد 

فرهنگ غربی عوامل فوق را از حیطة عناصر سازندهٌ وجدان مشترک و 
تشکیل‌دهند؛ ملیت خارج می‌کند. روشنفکر شرقی و اسلامی و آفریقایی هم می‌خواهد با 
همان معیارهای غربی به ملیت و ناسیونالیسم خود رنگ بدهد و آن را بشناساند؛ یعنی با 
اسلحه‌ای که دشمن بدو فروخته می‌خواهد ملیت خود را بسازد و از آن دفاع کند. و فریاد 
از این اسلحه‌ها که از دشمن خریداری می‌کنی. 

اتفاقاً در متن جنبشهای ناسیونالیستی و مبارزات طبقاتی که عامل درد و طلب 
مشترک و عصیان علیه سیطره غیر رايافتيم. نکته و عنصل دیگری هم مشاهده می‌کنیم که 
همان عشق و شوق به عدالت و حق و آزادی وجدان اسّت. دو عامل و عنصر فوق هستند 
که مشترکاً معیار حقائیت ولشروطت وی نهضت|توانقل‌شد ملیت‌خواهی آلمانی چون 
داعیة نژادپرستی و کشورگشایی داشت. هرگز برای سایر مردم روی زمین غیر از خود 
المانیها سائقه و فروغی نداشته و ندارد. صهیونیسم که در ابتدا به نظر می‌رسید که برای 
رهایی بهودیان از آوارگی و تحفیر بین‌المللی شروع شده اینک به یک ایدئولوژی متجاوز 
و نزادپرست و ستمکار بدل شده است. این جنبش با وجود درد و طلب مشترک در میان 
بهودبان؛ چون داعية استعمار و بهره کشی از محرومان جهان به نفع دوازده میلیون ‏ بهودی 
را دارد نه تنها خریداری ندارد. مورد نفرت مردم آزادء جهان هم هست. نهضت مقاومت 
ملی فرانسه با تمام قهرمانیهای تا کتیکی که داشت چون از روح ملت‌پرستی فرانسوی منشا 
گرفته بود. بعد از جنگ نه تنها مکتب و نهضتی آزادیبخش بنا نکرد. بلکه بر تجاوز و 
استعمار ملت الجزایر و کوبیدن نهضت آزادیبخش آنها صحه گذاشت. آن جنبش و حرکت 
ملی که عوامل عدالت طلبی و حق پرستی را بیشتر و بارزتر حاوی بود جهانی تر شد و مایه 
و پایة تمدنهای عظیم و مکتبهای جهانی و بشری گردید. 

حاصل آنکه برای تشخیص و تمایز بین واحدهای اجتماعی بشری و تعیین واقعیت 
ملی و حدود و مرزهای آنهاء به کلیهٌ اموری که درد یا محرومیت به آ گاهی‌رسیدء(مستشعر) 


لب [خواننده محترم مستحضر است که این رقم مربوط به زمان نگارش این پیشگفتار بعنی ۹ شمسی بوده 


است.] 


بیشگفتار ۰ ۳۲7۳ 


آنها [است], به شوق طلب حاصل از آن و بالاخره داعیه و پرسپکتیو آنها توجه می‌کنیم و 
اینها همان چیزهایی است که منشاً حبات و جنبش و پویایی یک گروه از مردم می‌گردد. 

بدیهی است که این عوامل اساسی و جوهری یک بار که در مردمی الْقا شد و احساس 
و وجدان مشترکی پدید آمد» روح و زیربنای ملیت آماده می‌شود و این زیربنا و روح. 
نیازمند به قالب و مهیطی است که همان حدود و ثغور مادی و طبیعی و قراردادی یک ملت 
را می‌سازند. و پاسداری عوامل اساسی و جوهری مستلزم حفاظت و نگهداری قالب است 
از دخالت و نفوذ بیگانه» بیگانه‌ای که در جوهر با یک ملت اختلاف دارد و درد و داعیة او 


ها ایا امش اس 


ملتی در حال تولد 


ما در جستجوی عوامل اساسی موجد وجدان مشترک بودیم و به عنصر درد و طلب 
مشترک در برابر سیطره و استثمار انسان پا مسسات بشری از انسان رسیدیم و دیدیم که 
این اشتراک درد آن زمان جمع کننده‌ای پایدار می‌شود که داعيةٌ عدالت و حق و تقوا(به 
قول نویسندگان غربی داعیه‌های انسانی و مترقی) خمیر ماه آن باشد. همین مایه و جوهر 
است که همچون خود حیات. زنده و فزاینده و حیاتبخش است و همین جوهر است که 
چون به قالب جماعتی از مردم تزریق شد. آن را به حرکت و پویایی و تکامل دسته جمعی و 
فر هساو و سقت آفر ی عی انکیرد که همه اینها طواهر انشقلال ی تباید یک مش اند 

اکنون در منطقه‌ای کم و بیش وسبع از این جهان ملتهایی را می‌بینی که زبانها و سنن و 
اسلاف و نژاد مختلف دارند و در شرایط اقلیمی و جغرافیایی گونا گونی به سر می‌برند و 
واختها ی ستاسن باخولهای موی گیل دادما که هد رفسف اند انا 
وهای سای این دی متیر 

معیارهای کلاسیک و غربی ملیت. اینها را از هم جدا می‌کند و آنها را همان‌قدر نسبت 
به هم بیگانه و خارجی می‌خواند که کشورها و امتهای دیگر را نسبت به آنان. هر یک از 
اینها باید از هم جدا و بیگانه باشند و این جدایی و بیگانگی هم خود تبعاتی دارد که شاهد 
آن هستی. 

ولی علیرغم اختلاف ظاهری, عناصری از وحدت را در میان این جماعات مشاهده 
می‌کنيم. در میان این مردم گوناگون یک عامل مشترک و بسیار چشمگیر و بارز می‌یابیم 


۳۲۶۶ خدمات متقابل اسلام و ایران 


که همان اسلام است و اسلام هم دنیایی است سرشار از فرهنگ و سنتهای مخصوص و 
مقتضی خود. 

ببینیم که در صورت دلبستگی این ملتها به اسلام, مبانی وجدان مشترک و وحدت 
ملی در آنها چگونه است؛ یعنی اسلام به عنوان یک جهان‌بینی و مسلک چه داعیه‌هایی به 
آنان تعلیم و تلقین می‌کند. و ثانیاً این جماعات با وجود اسلام به چه دردهای مشترکی 


دون من دونه ال آنماء یوها مر و اباوَکُم سانزل‌اله ها من 
شا شک[ بل تزا تفیدوا یه ذلک ای او لک اف 
لاس لایعْلمَون" 

با اپاالتاش شرت ات لین تَدعون من دون ال لن 
خلقوا ذباباً ول اجتمتعو و یل لیات شعناً «یستتفذوه مه 


۱ 
زجاهدوا ق الق جهادر فُ اجتیکم وماجقل عََیکْم فق الّین من 
عرج بل کم راهم هرق امین ینبل و فق فذالیکون سول 
شهیدً یک و تکونوا شُداء علی الاس فاقیموا الصلوة و توا الرَکوة 

راعتصموا باه هو مَولیکم قنفم اون و نفم النْصير " 
با الا ال س لت ناکم من دکر و نی و جعلناکم شعوبً و قبائل لعارفوا ان 


. شما طوق اطاعت و اسارت و بندگی هیچ مقامی غیر از گردانند؛ این کائنات را بر گردن نمی‌نهید مگر اسمهایی 
که خود یا اسلافتان نامگذاری کرده‌اید(خود ساخته و قدرت داده‌اید). 

۲. پوسف /۴۰. 

۴ ای مردم به این مثل گوش دهید: آن کسانی که شما به درگاهشان پناه می‌برید نه قدرت خلق یک مگس دارند 
و نه در برابر مگسی تاب مقاومت. هم آنها که ستایش می‌کنید و می‌طلبید و هم شما که دلبسته و اسیر آنانید 
ضعیف و بیچاره‌اید(حج /۷۳). 

۴ در راه پروردگان, آنچنان که حق چهاد است مجاهده و تلاش کنید. او شم رگید وراج شم را طالبنیست. 
ین جهاد و ات کر یتیمها باه خی رای بش این ملنت زا بات ری فرود زر 

شما را «ملت اسلام» خواند. در این راه محمد(ص) نمونه‌ای اعلی برای ۳ و شما هم نمونه‌ای عالی برای 
خیل انسانیت باشید. پس مدام با حفظ نماز رابطة خود را با مدبر پی‌همتای این عالم برقرار و با زکات پبوسته 
وجود و هستی خود را تزکیه کنید. و امید و دل به خدا ببندید که او دوست و سرپرست شماست و چه نیکو 


سرپرستی و چه خوب پاوری(حج /۷۸). 


بيشگفتار ۳۳( 7 ۳7( 7(" آث۳۷ 


اکرمَکم ندال آلقیکم 
واغتصموا لاه جمیعاً روا واذکُروا نَعماله یک دک آغداء 
۳ وک عل قفا خلروین الاک 
جر خر ئّ اخرجَت للتاس رون بالغروف و تبون عن النکر.. ِ 
کسانی که در تاریخ جنبشهای آزادیبخش مطالعه می‌کنند می‌دانند که اساس 
رهایی‌بخشی ملتها و امتها بر این است که فرد يا جماعتی -ولو قلیل -خود به معنای واقعی 
از قید اسارت و دلبستگی ارباب دنیا رها شده به درجةٌ آزادگی کامل رسیده باشند و اینان 
به مردم و ملت خود بگویند که اگر ملتها بخواهند. سلطه و حکومت ارباب دنیا بر سرشان 
باقی خواهد ماند و اگر ایشان اراده کنند. همان ارباب زور و زر چون یخی آپ و نابود 
می‌شوند. بنای رهایی‌بخشی انسان بر ایمان به حقانیت و مظلومیت خود از یک طرف و 
ضعف و تزلزل و بطلان دستگاههای اربابی روزگار از طرف دیگر است. چه مکتب و آنشن 
صریحتر و روشنتر از اسلام به پیروان خود اصول و مبانی این آزادگی را تعلیم می‌دهد؟ 
توحید و اسلام یعنی رهایی و آزادی: پعنی شکستن قیود و زنجیرها و باز کردن راه تکامل 
و تال توق اسان آلهی 
اسلام به پیروان خود می‌گوید که این اختلاف رنگها و نزادها و زبانها که در ملتهای 
روی زمین می‌بینی و آنها آن را ملاک جدایی و تفرقه ساخته‌اند. چیزی اصیل و جوهری 
نیست. در مجموع. مردمی عزیز و شریف‌ترند که در راه تکامل انسانیت قدم بردارند. 
رنگها و زبانها و سنتهایی که در میان ابناء بشر مشاهده می‌کنی, همچون اختلافی که در خود 
اه هت من کرو تعایوهای کر کیک و ترس دار زو 
وجود است. که هر گلی رنگ و بویی دارد و خواص و فوایدی, که همه در راه حرکت 
آدمیت به سوی مبداً اعلای خود ارزیایی و تقدیر می‌شوند. اين اختلاف و تفاوتها نه تنها 
ماه تا پم دیق نی ول کر وروی امتا یی( ارفا بان اش که امن 
مادی و معنوی می‌زاید. 
پس راه شما که در این آئین مشترکید. از هر نژاد و اقلیم و زبانی که باشید این است که 
آتین خدایی را با قوّت حفظ کنید و از هم متفرق نگردید و یادآور این نعمت باشید که 


۱. حجرات/۱۳۲. 
۲ آل عمران /۱۰۳. 
۳. آل عمران /۱۱۰. 
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دشمن هم بودید و با جوهر اسلام توحید و وحدت يافتید و میوه این وحدت یک دنیا دانش 
و فضیلت و اخلاق شد که به کاروان بشریت ارمغان دادید. 
ارمغان و محصول زندگانی مادی و اجتماعی شما تجاوز و ستم و استثمار نسبت به هم 
انیت 
یا یا التاس آفا بعکم غلی آنفسکم متاع اوق الدئیا..۱ 
و از طرف دیگر همین زندگانی مادی مایدٌ حیات و رشد و تکامل فردی و اجتماعی 
یرو ام ناه من الما فاختلط به بات الازض عا 19 
التاس ۰ 
تجاوز. برای آنکه ظلم و تجاوز فرصت رشد و توسعه نیابد. راه چاره و داروی درد شما این 
علیه حاکمیت مال و خودپرستی‌ها در حال قیام و حربه بر دوش باشید: 
ی یا الذین انوا للم عل تجاز تجیکم ین عذاب آلم. تومنونَ باه 


و رف 


و رسوله و تجاهدون فی سبیلانه بافوالکم و کم ذلکم خر کم ان نم 
1 
و بدین ترتیب بنای ملیت شما و عامل سازنده وجدان مشترک در شما ایمان به خدا 
(داعیه) و جهاد شما(درد مشترکی که اثر عملی یافته و به مرحله قیام و فدای نفس رسیده 
است) خواهد بود: 
این منوا من بَغْدٌ و هاجروا و جاهدوا مَعَکُم فأولیک فک 
شما به سرگذشت امتها و ملتهای گذشته و حال مراجعه کنید؛ آنها هرچه بودند و شدند 


۱. یونس /۲۳. 
۲ یونس ۰۲۴7 
۳ صف/۱۰ و ۱۱. 
۴ انفال /۷۵. 


۳۲٩ __.(7(7(7«<«( ۰ بیشگفتار‎ 


حاصل کار و مکتسبات فردی و اجتماعی آنها بوده و شما نیز ای مسلمانان مشمول همین 
قانون هستید: 
تلک ام قَدحلتْ ما ما کیت و کم ما سب 

وبالاخره سرنوشت شما انسانها در گرو تلاش و کوششی است که برای تعالی به سوی 
پروردگارتان - که مظهر اعلای حق و عدالت و خلاق نیکیها و زیبایبهاست -می‌کنید و 
هی توافت هنارت از ی خر 

یا یا الانسان نک کادح لی ریک کُذحاً قلاقیه " 

ملتهای اسلامی گونا گونی که اينهمه از هم جدایند. به لحاظ داعیه و جهان‌بینی تحت 
تعلیم و تلقین چنین آموزشهایی هستند و این خود. فرهنگ مشترک این مردم را می‌سازد 
و همین فرهنگ اسلامی و توحیدی‌برای آنها قهرمانان و شهدایی تربیت کرده و خاطره‌ها 
و حماسه‌هایی به جا گزارده سك که جمو کار بافك وگیدان‌هشترک و اسلامی آنها نقشی 
نهر داز 

در قرن اول هجری, اصول و داعبه‌های توحبدی و اسلامی آنچنان آشکار و روشن به 
مردم ابلاغ گردید که تمام مردم متمدن آن روزگار با جان و وجدان خویش پذیرای آنها 
شدند و بزودی یک ملت مشترک يا «بین‌الملل اسلامی» به وجود امد. ولی این وحدت 
بزودی به تفرقه بدل شد. چرا که سررشته‌داران آن زمان نخواستند یا نتوانستند مفاهیم 
واقی داشیه‌های بای را درک ناتسبد تن کت اش اطوری ی 
خلافت عربی برداشت شد و این مخالف صریح اصول اسلامی بود. به همین جهت. وحدت 
به دست آمده بزودی شکست خورد و به دنبال آن تحولات و ضعفها و انحرافات دیگری 
پدید آمد, تا آنکه مسلمین به تدریج به خواب رفتند. 

همزمان با این خواب» غرب مسیحی بیدار می‌شد. با استفاده‌های سرشار از سنتهای 
اجتماعی و فرهنگی و علمی اسلامی, غرب تمدن خود را بنا نهاد؛ تمدنی که صرف نظر از 
استفاده‌های علمی از سنتهای اسلامی, از مایه‌های دنپاپرستانه و ثروت و تجاوز و 
حکومت دنیا نشت می‌گرفت. از چندین قرن پیش, دنیای اسلام مورد هجوم و بهره کشی 
دشمنان غربی قرار گرفت؛ نخست به هستی فرهنگی و اخلاقی و مذهبی آنها دستبرد زد و 
۱ بقره/۱۳۴. 
۲. انشقاق /۶. 
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سپس منابع مادی و اقتصادی‌شان را به یغما برد. آن خواب دیرینه و این هجوم استعمار, 
ملتهای اسلامی را روز به روز اسیرتر و خودباخته تر ساخت. 

اینک قریب یک قرن است که تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جهان, تکان و 
بیدارباش مجددی به اين ملتها داده است. آنها از یک طرف با پینشی جدید به توحید و 
اسلام و داعیه‌های آن نگریستند و یک دنیا حقایق نوین کشف کردند. و از جانب دیگر 
مشاهده وضع موجود مسلمین و تفرقه‌ها و محرومیتها و عقب ماندگی‌ها درد و طلب نوینی 
درا نها بان گر وه وی کین 

از طرف دیگر, ما شاهد جوشش و حرکتی در کشورهای اسلامی اسیر هستیم. 
شعارها و داعیه‌های توحیدی و آزادیبخش اسلام. نه تنها مسلمین بلکه هر قوم ستم‌کشید؛ 
دیگر را که با اين تعالیم آشنایی:می‌یابند به جنبش و پوّیایی درمی‌آورد. در کشورهای 
آفریقایی نوبنیاد و نیز در کشورهای عربی تحت استعمان اسلام به صورت ایدئولوژی 
نهضت و قیام محرومین درآمده است. 

تمدن غرب نیز که از قرئها پیش در خفا و علن با اسلام می‌جنگد, با مشاهده این 
پدیده به جنب و جوش افتاده است؛ یعنی غرب بورژوا و استعمارگر با بلوک شرق 
مارکسیست از در همزیستی مسالمتآمیز در می‌آید و از چانب دیگر با اتحاد ذاتی با 
صهیونیسم. دولتی در قلب ملل اسلامی ایجاد می‌کند ویر در تلاش برای به‌دست‌آوردن 
دل پیروان ادیان دیگر چون بودائیان و زرتشتیان و... می‌باشد. | کنون چنین به نظر می‌رسد 
ک شرف مقر اتید رافا ماد رید ابرم و فش أاق طل اسف وله 
وی وهی وت رای رو ای ها سای انیت هتشر ای 
تضعیف آثر شعارها و تعالیم اسلامی کشف می‌کنيم. 

مجموع این توطئه‌ها و اتحادها موجب تقویت حس درد مشترک در میان مسلمین 
دردمند می‌شود و بافت وجدان ملی ایشان را تقویت می‌کند. 

آن بینش و این احساس دردها امروزه رو به پیشرفت و توسغه است و ملیت اسلامی 
پارقیگر فز ها تون است تشن عراز م‌ژهایق رگا دی اسلانی که مود 
مسلمین و حتی همه انسانهای آزاد و یکتاپرست را فرا می‌گیرد. ملیتی که حاکمیت هر قوم 
و طبقه و خانواده‌ای را نفی و انکار می‌کند و آزادی و رهایی بشر از هم غل و زنجیرهای 
فکری و اجتماعی و سیاسی و هدایت او به آستان قرب پروردگار عالم اساس و زیربنای 


ان ات , 


بیشگفتار ۳ .۱( 


مردانی چون عبدارحمن کواکبی, سید جمال‌الدین اسد آبادی, محمد عبده, نائینی و 
اقبال و بشیر ابراهیمی پیشروان ان بینش جدید از توحید و اسلام و نخستین 
احساس‌کنندگان درد و طلب نوین اسلامی و پایه گذاران ملیت جدید توحید بودند و این 
ناه اقبال لاهوری است که چون نسیم سحری دلهای خفته و وجدانهای متفرق مسلمین را 
بیدار می‌کند و رسالت خدمتگزاری بی‌متّت خلق خدا و بشارت آزادی و آزادگی نوع بشر 
را به یاد انها می‌اورد: 
ای غنچة خوابیده چو نرگس نگران خیز کاشانة ما رفت به تاراج غمان خیز 
از نالٌ مرغ سح از بانگ اذان خیز 5 کر هت امه | تا ی 

از خواب گران. خواب گران. خواب گران خیز 
از خواب گران خیز 
دویای نو مویانمت که اسود سل مسغطانت ‏ له دریاقل توففر نابات که افاون یداو کاست؟) 
بیگانهة شوب و نهنگ است, چه دریاست؟! از سین چاکش صفت موج روان خیز 
از خواب گران. خواب گران. خواب گران خیز 
از خواب گران خیز 
فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ فریاد ز ثتیرینی و پرویزی افرنگ 
عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز 
از خواب گران. خواب گران. خواب گران خیز 


از خواب گران خیز 


112 
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بخش اول 
رن ارت رای 


# ما و اسلام 

# ملت پرستی در عصر حاضر 

# واژه ملت 

#کلمة ملت در اصطلاح امروز فارسی 
#ملیت از نظر اجتماعی 

# تعصبات ملی 

##ناسیونالیسم 

#مقیاس ملت 

#انتر ناسیونالیسم اسلامی 

#داعية جهان اسلام 

# مقیاسهای اسلامی 

#اسلام ایرانیان 

#خدمات ایرانیان به اسلام از کی شروع شد؟ 
#شکست ایراتیان اد مبتلمانان 
#ناراضی بودن مردم 

#نفوذ آرام و تدریجی 

#زبان فارسی 


ح مذهب تشیع 
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باسمه تعالی 


ماو اسلام 


به طوری که تاریخ شهادت می‌دهد. ما ایرانیان در طول زندگانی چندین 
هزارسالهٌ خود با اقوام و ملل گونا گون عالم به اقتضای عوامل تاریخی گاهی روابط 
دوستاند و گاهی روابط خصمانه داشته‌ایم. یک سول افکار و عقاید در اثر ان 
روابط از دیگران به ما رسیده است. همچنانکه ما نیز به نو خود در افکار و عقاید 
دیگران تأثیر کرده‌ايم. هر جا که پای قومیت و ملیت دیگران به میان آمده مقاومت 
کرده و در ملیت دیگران هضم نشده‌ايم و در عین اينکه به ملیت خود علاقه‌مند 
بوده‌ایم این علاقه‌مندی زیاد تعصب‌آمیز و کورکورانه نبوده و سبب کورباطنی ما 
کته اس تا مارا از تفت قو نیا دارهو ره تم راز ما که مر ما او 
دشمنی نسبت به حقایق به وجود آورد. 

از ابتدای دورة هخامنشی که تمام ایران کنونی به اضافهة قسمتهایی از 
کشورهای همسایه تحت یک فرمان فرامك تقریبا دو هزار و پانصد تال ی کل ود 
از این بیست و پنج قرن, نزدیک چهارده قرن آن را ما با اسلام به سر برده‌ايم و این 
دی خر هتم رن کی روا روم زند کی ما بوده استهها آداپ این دین کام اطفال 
خود را برداشته‌ايم. با آداب این دین زندگی کرده‌ايم با آداب این دین خدای بگانه 
را پرستیده‌ايم با آداب این دین مرده‌های خود را به خاک سپرده‌ايم. تاریخ ماه 
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اقفانت ناتسا فصا یت داد یی مسا تور ی و تس اف وم 
اجتماعی ما. و بالاخره همه چیز ما با این دین توأم بوده است. نیز به اعتراف همة 
مطلعین. ما در این مدت خدمات ارزنده و فوق‌العاده و غیرقابل توصیفی به تمدن 
اسلامی نموده‌ایم و در ترقی و تعالی این دین و نشر آن در میان ساير مردم جهان. از 
ساير ملل مسلمان -حتی خود اعراب -بیشتر کوشيده‌ايم. هیچ ملتی به اندازةٌ ما در 
نشر و اشاعه و ترویج و تبلیغ این دین فعالیت نداشته است. 

بنابراین حق داریم روابط اسلام و ایران را از جهات مختلف مورد بررسی قرار 
دهیم و سهم خود را در نشر معارف اسلامی و نیز سهم اسلام را در ترقی مادی و 
معنوی خویش با دقت کامل و با اتکا به مدارک معتبر تاربخی روشن نماییم. 


ملت‌پرستی در عصر حاضر 


یکی از مسائلی که 4 گم گاض مورد بت و کفتگو قرار گرفته است مسأله 
«ملیت» است. در این روزها بسیاری از ملل عالم از جمله مسلمانان ایرانی و 
غیرایرانی به این مساله توجه خاصی پیدا کرده‌اند و حتی برخی از آنان به قدری در 
این مساله غرق شده‌اند کهاجهو تمصلی ای ای وان قائل شد. 

حقیقت این است که مسا ملیت‌پرستی در عصر حاضر برای جهان اسلام 
ششک رگن تیف او ره شتا کدشته از آ شکه فک میتی شب پر تاره 
اصول تعلیماتی اسلامی است(زیرا از نظر اسلام هم عنصرها علی‌السّواء هستند) 
این فکر مانع بزرگی است برای وحدت مسلمانان. 

عتانکهمی دانب جاهه اسلامی از مز مای تشکیل شته ا ستاو در کدف 
اسلام از ملل مختلف و گونا گون یک واحد به وجود آورد به نام جامعة اسلامی. این 
کتوی زاف وه زاره مر آهعا ددعال سا بک زسا ک سضا: 
ای توا ری کف رتیه ارمان و ار یات و اتلد ازیو 
همبستگی نیرومندی میان آنان حکمفرماست. هر اندازه جدایی میان آنهاست 
مربوط به خود آنان نیست. مربوط به حکومتها و دولتها و سیاستهاست. و در قرون 


۱[ این رقم مربوط به زمان نگارش کتاب است. ] 
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جدید قدرتهای اروپایی و آمریکایی عامل اساسی این جدایی هستند. با همة اینهاء 
دارد از بین ببرد. به قول اقبال لاهوری: 
امر حق را حجت و دعوی یکی است خیمه‌های ما جدا دلها یکی است 
از حسجاز و ین و اسرانيم ما شبنم یک صبح خندانيم ما 

افراهی آزهس رواخ هجهل نک متاخ فزییا ‏ که میرن و تیم تفری زا 
در مراسم حج تشکیل می‌دهند. 

اما از این طرف. فکر ملیت پرستی و نزادپرستی فکری است که می‌خواهد ملل 
مختلف را در برابر یکدیگر قرار دهد. این موج در قرون اخیر در اروپا بالا گرفت. 
شاید در آنجا طبیعی بود. زیرا مکتبی که بتواند ملل اروپا را در یک واحد انسانی و 
عالی جمع کند وجود نداشت. این موج در میان ملل شرقی به وسیلة استعمار نفوذ 
کرد. استعمار برای اینکه اصل «تفرقه بینداز و حکومت کن» را اجرا کند. راهی از 
این بهتر ندید که اقوام و ملل اسلامی را متوجه قومیت و ملیت و نزادشان بکند و آنها 
را سرگرم افتخارات موهوم نماید؛ به هندی بگوید تو سابقه‌ات چنین است و چنان. 
به ترک بگوید نهضت جوانان ترک ایجاد کن و «پان‌ترکیسم» به‌وجود آور, به عرب 
-که از هر قوم دیگر برای پذیرش این تعصبات آماده‌تر است -بگوید روی عروبت 
و «پان‌عرییسم» تکیه کن. و به ایرانی بگوید نزاد تو آریاست و تو باید حساب خود 
۱ 

فکر ملیت و تهییج احساسات ملی احیانا ممکن است آثار مثبت و مفیدی از 
لحاظ استقلال پاره‌ای از ملتها به وجود اورد ولی در کشورهای اسلامی بیش از 
آنکه نوی شیارآ فرفست رنه و شدای کته است: توا ف مایت که 
این مرحله را طی کرده‌اند و پا به مرحلةٌ عالیتری گذاشته‌اند. اسلام قرنهاست که 
وحدتی بر اساس فکر و عقیده و ایدئولوژی به وجود آورده است. اسلام در قرن 
بیستم نیز نشان داده است که در مبارزات ضداستعماری می تواند نقش قاطعی داشته 
باشنله 

در مبارزاتی که در قرن بیستم به وسیلهٌ مسلمانان بر ضد استعمار صورت 
گرفت و منتهی به نجات آنها از چنگال استعمار شد. پیش از آنکه عامل ملیت تأثیر 
داشته باشد عامل اسلام موثر بوده است از قبیل مبارزات الجزایس اندونزی» 
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کشورهای عربی و پا کستان. 

آری, این ملتها قرنهاست نشان داده‌اند که با انگیزه فکری و اعتقادی و براساس 
یک ایدئولوژی می‌توانند وحدت به وجود آورند و قیام کنند و خود را از چنگال 
استعمارگران نجات دهند. سوق‌دادن چنین مردمی به سوی عامل احساس ملیت 
حقاً جز «ارتجاع» نامی ندارد. 

به هر حال موج عنصرپرستی و نژادپرستی که سلسله‌جنبان آن ارو پاییان‌اند 
مشکل بزرگی برای جهان اسلام به وجود آورده است. می‌گویند علت اینکه مرحوم 
سید جمال‌الدین اسد ابادی ملیت خود را مخفی می‌کرد این بود که نمی خواست خود 
را به یک ملت معين وابسته معرفی کند و احیانا پهنه‌ای به دست استعمارچیان پدهد 
و احساسات دیگران را علیه خوهبانگرد. 

ما به حکم اینکه پیرو یک آیین و مسلک و یک ایدئولوژی به نام اسلام هستیم 
که در آن عنصر قومیت وجود ندارد. نمی‌توانیم نسبت به جریانهایی که بر ضد این 
ایدئولوژی تحت نام و عنوان ملیت و قومیت صورت می‌گیرد بی‌تفاوت بمانیم. 

همه می‌دانيم که در این اواخر افرادی بیشمار تحت عنوان دفاع از لت و 
قومیت ایرانی مبارزهٌ وسیعی را علیه اسلام آغاز کرده‌اند" و در زیر نقاب مبارزه با 
عرب و عربیت مقدسات اسلامی را به باد اهانت گرفته‌اند. 

آثار این مبارزه با اسلام را که در ایران در کتابهاء روزنامه‌هاء مجلات هفتگی و 


۱ مه قومیت و ملیت‌پرستی در کشورهای عربی نیز روزبه‌روز بالا می‌گیرد. به طوری که گروه پیشماری از مردم 
ی( 
همچنانکه می‌دانيم نوعی مبارزه است با مقیاسهای وسیع اسلامی که تنها به جنبه‌های انسانی و معنوی متکی 
است. نیز همان‌طور که می‌دانیم زبان این کار در درجهٌ اول متوجه خودشان گردیده است و با آنهمه کثرت جمعیت 
و مصالح جنگی نتوانسته‌اند با اسرائیلیها برابری نمایند. و بدون شک اگر اعراب به نیروی مذهبی خود تکیه 
می‌کردند. هرگز دچار چنین شکستی نمی‌شدند. یکی از نویسندگان پاکستانی نوشته بود: در جنگ ژوئن اعراب 
و اسرائیل, نیروی مذهبی یعنی صهیونیسم بر نیروی قومیت غلبه کرد. اگر چه در این بیان نوعی اغراق و مبالغه 
وجود دارد یعنی عامل مذهب را در صهیونیسم زیاد دخالت داده است(زیرا در قوم بهود هميشه نزاد بر مذهب 
ده متا کب اد تست کا نگاو پیپسی اهراک رای غیت هي که سس اس 
در سال گذشته(سال ۱۳۲۸۷ قمری) که به حج مشرف بودیم. در موّتمر «رابطة العالم الاسلامی» یکی از دانشمندان 
عرب سخنرانی بلیغی کرد و در ضمن سخنرانی فریاد می‌زد: «واله لم بدخل الاسلام المع ركة قط» به خدا قسم که 
در این مبارزه اصولاًپای اسلام داخل نشده بود. اسلام هرگز وارد معرکه نشد. اسلام نبود که با اسرائیل می‌جنگید. 
عربیسم بود که با صهیونیسم می‌جنگید. 
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غیره می‌بينيم نشان می‌دهد یک امر اتفاقی و تصادفی نیست. یک نقشه حساب شده 
اشنک و ضطورر ق در کار استا: 

تبلیغات زرتشتی‌گری نیز که این روزها بالا گرفته و مد شده. یک فعالیت 
شیاین سا‌شته اک ههمی دانید کهر کر ایرانی آمروز ند وین ررتشتتی 
برنخواهد گشت. تعالیم زرتشتی جای تعالیم اسلامی را نخواهد گرفت. شخصیتهای 
مزدکی و مانوی و زرتشتی و همه کسانی که امروز تحت عنوان دروغین ملی معرفی 
می‌شوند و هیچ صفت مشخصه‌ای جز انحراف از تعلیمات اسلامی نداشته‌اند -خواه 
ااکرت ‏ تو انیت کرو تن ار ون هت ی 
قرار داده باشند - هرگز جای قهرمانان اسلامی را در دل ایرانیان نخواهند گرفت. 
هرگز المقنع و سنباد و بابک خرّم‌دین و مازیار جای علی بن ابیطالب و حسین بن 
علی و حتی سلمان فارسی در و ایض اهگور گر گ٩ت.‏ اینها را همه می‌دانند. 

ولی در عین حال جوانان خام و بی‌خرد را می‌توان با تحریک احساسات و 
تعصبات قومی و نژادی و وطنی علیه اسلام برانگیخت و رابطهٌ آنان را با اسلام قطع 
کرد؛ یعنی اگرچه نمی‌شود احساسلا تیم نیون به جای احساسات اسلامی 
پات مایم شوه آحساتا تا مورا بو نیش سای کردو از 
این راه خدمت شایانی به‌ابلفتهار گرا نمود. لهذا می‌بينيم افرادی که بکلی ضد دین 
و ضدمذهب و ضدخدا هستند, در آثار خود و نوشته‌های پوچ و بی‌مغز خود از 
زرتشتی‌گری و اوضاع ایران قبل از اسلام حمایت می‌کنند. هدفشان روشن و معلوم 
اپفیتگ 

ما می‌خواهيم در این بحث خود با همان منطقی که این افراد به کار می‌بندند 
وارد بحث شویم یعنی منطق ملیت و احساسات ملی و ناسیونالیستی؛ آری با همین 
منطق, هرچند توجه داریم که به قول اقبال پا کستانی «ملت‌پرستی. خود نوعی 
توحش است»؛ توجه داریم که احساسات ملی تا انجا که جنبهٌ مثبت داشته باشد و 
نتیجه‌اش خدمت به هموطنان باشد قاپل توجه است ولی انجا که جنبةٌ منفی به خود 
می‌گیرد و موجب تبعیض در قضاوت. در دیدن و ندیدن خوییها و بدیهاء و در 
جانبداری‌ها می‌شود ضد اخلاق و ضد انسانیت است؛ توجه داریم که منطق 
غالیتری زوامتظی امستاسات طلی و تاسوتالیستی وسزوداره که طیق آن تطق: علم 
و فلسفه و دين فوق مرحلهة احساسات است. احساسات قومی و غرورهای ملی در 


۲ _خدمات متقابل اسلام و ایران 


هر کجا مطلوب باشد. در جستجوهای علمی و فلسفی و دینی مطلوب نیست. یک 
مس علمی يا یک نظرية فلسفی یا یک حقیقت دینی را هرگز به دلیل اینکه ملی و 
وطنی است نمی‌توان پذیرفت, همچنانکه به بهانة اینکه بیگانه و اجنبی است 
نمی‌توان نادیده گرفت و رد کرد. راست گفته آن که گفته است: «علم و دین و فلسفه 
وطن ندارد. همه جایی و همگانی است»» همچنانکه رجال علم و رجال دین و 
رجال فلسفه نیز وطن ندارند. جهانی می‌باشند. به همدٌ جهان تعلق دارند. همه جا 
وطن آنهاست و همة جهانیان هموطن آنها هستند. آری همه اینها را می‌دانیم. 
اما ما فعلا به این منطق عالی عقلی و انسانی کاری نداریم. می‌خواهیم با همان 
منطتق دی شانسد اتسانهای عافد رو رت شب 
می‌خواهيم بب ببینیم با منطق احساسات ملی؛ آیا باید اسلام را امری خودی 
به‌شمار آوریم با رون بیگانه و اجنبی؟ آیا با مقیاس ملیت. اسلام جزء ملیت ایرانی 
است و احساسات ناسیونالیستی ایرانی باید آن را در بر گیرد یا خارج از آن است؟ 
از این رو باید بحث خود را در دو قسمت ادامه دهیم: اول درباره؛ مقیاس 
«ملیت»؛ یعنی ملاک اینکه چیز یگ يلام يا خارج از ملیت یک قوم 
قرار دهیم چیست؟ قسمت دوم درباره اينکه طبق این مقیاس, ایا اسلام از نظر 
ملیت ایرانی یک امر «خفهای) اصت ایک مر بگانه و اجنبی؟ در واقع بحث ما 
کبرایی دارد و صغراٍ بی؛ قسمت اول کبرای بحث است و قسمت دوم صغرای بحث. 
اف فاه ان اون هت میا ن اسلام و زرتشتی‌گری به عمل خواهد 
مد؛ معلوم خواهد شد که با معیارها و مقیاسهای ملیء آیا اسلام بیشتر جنبةٌ ملی 
یرانی دارد یا زرتشتی‌گری؟ 


واژه «ملت» 

کلم «ملت» کلمه‌ای عربی است و به معنی راه و روش است. فرفر ان کزی نز 
ان که نی تسین آمده اسق .این کلمه [پانزده] تار(در ۱۵ ابدا در فران 
۱ مواردی که در قرآن کریم کلمةً «ملت» استعمال شده است عبارتند از: 


بقره/۱۲۰ و ۱۳۰ و ۱۳۵؛ آل عمران /۹۵؛ نساء/۱۲۵؛ انعام /۱۶۱؛ اعراف/۸۸ و :۸٩‏ بوسف/۳۷ و ۳۸ 
ابراهیم /۱۳؛ نحل / ۱۲۳ کهف /۲۰ حج ٩۷۸/‏ ص /۷. 


اسلام از تظر مایت یرای و و««ِ.ِّ«ِ(ِْ‌ 


کریم آمده است. ولی مفهومی که اين کلمه در قرآن کریم دارد با مفهومی که امروز 
مصطلح فارسی‌زبانان است و از ان کلمة «ملیت» را مشتق کرده‌اند متفاوت است. 

ری اور او ی اه ی ی 
رهبر الهی بر مردم عرضه شده است. مثلاً می‌فرماید: «ملَه آبیکم لیراهیم»" یعنی راه و 
روش پدر شما ابراهیم. یا می‌فرماید: «لّة [ُراهيم حنیفا» " 

راغب اصفهانی در کتاب مفردات القرآن می‌گوید: «ملت و املال که همان املاء 
اشتتا ان نهد ند ات6 «ْلیملل وله بالعدل» " یعنی ولیْ او از روی عدالت املاء 
کند. راغب می‌گوید: «علت اینکه یک طریقة الهی «ملت» تامیده شده است این 
است که از طرف خداوند املاء و دیکته شده است». 

پس, از نظر قرآن یک مجموعة فکری و علمی و یک روشی که مردم باید طبق 
ان عمل کنند. ملت نامیده می‌شود. بنابراین. ملت با دین یک معنی دارد. با این 
تفاوت که یک چیز به اعتباری دین و به اعتبار دیگری ملت نامیده می‌شود؛ به آن 
اعتبار ملت نامیده می‌شود که آن چیز از طرف خدا به پیامبری املاء می‌شود که به 
مردم ابلاغ نماید و مردم را بر اساس آن رهبری نماید. 

علمای فقه‌اللغة می‌گویند: یک تفاوت میان کلم «دین» و کلمةً «ملت» این 
است که کلم «دین» را به خدا می توان اضافه کرد و مثلاً گفت: «دین‌الّه» یعنی دین 
خداء و همچنین به فرد پیرو نیز اضافه می‌شود, مثلاً گفته می‌شود: «دین زید. دین 
عمرو». ولی کلمةٌ «ملت» نه به خدا اضافه می‌شود و نه به فرد پیرو؛ گفته نمی‌شود: 
تام وین باتفا ی وی کش فک رات ما سره 
ی ی ی ی : «ملت 
ابراهیم» یا «ملت عیسی» یا «ملت محمد یی ». مثل این است که در مفهوم این 
له رها نها روشاه نت 

از این نظر می‌توان گفت کلمة «ملت» نزدیگ است با کلمة «مکتب» در 
اصطلاح جدید. کلمةٌ «مکتب» نیز معمولاً به رهبر یک روش و مسلک اضافد 


۲ [در اشوین چاپ زمان استاد «هفده» آمده است.] 
حج /۷۸. 

۲. انعام /۱۶۱. 

۳ بقره/۲۸۲. 
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می‌شوق. ا کر ایرنجهت را که:در کلمه «ملت» نو مسانند کلمه «مکنب» امتازء:و 
دیکته کردن گنجانیده شده است مورد توجه قرار دهیم. شباهت و نزدیکی این دو 


کلمه پیشتر روشن می‌شود. 


کلمة «ملت» در اصطلاح امروز فارسی 


در اصطلاح امروز فارسی این کلمه یکلی مفهوم مغایری با مفهوم اصلی خود 
پیدا کرده است. امروز کلمة «ملت» به یک واحد اجتماعی گفته می‌شود که دارای 
سابقة تاریخی واحد و قانون و حکومت واحد و احیانا آمال و آرمانهای مشترک و 
واحد می‌باشند. ما امروز بجای مردم آلمان و انگلستان و فرانسه و غیره. ملت آلمان, 
ملت انگلستان, ملت فرانسه می‌گویيم و احیانا به هم آن مردم این کلمه را اطلاق 
نمی‌کنيم, به یک طبقه از مردم. ملت می‌گوییم؛ یعنی آنها را به دو طبقه تقسیم 
می‌کنیم: طبقهٌ حاکمه و طبقةٌ محکومه؛ به طبقة حاکمه کلم «دولت» و به طمقةٌ 
محکومه کلمة «ملت» را اطلاق می‌کنيم. 

این اصطلاح فارسی یک اصطلاح مستحدث و جدید است و در واقع یک غلط 
است. در صد سال و دویست سال و هزار سال پیش هرگز این کلمه در زبان فارسی 
به این معنی غلط استعمال نمی‌شد. گمان می‌کنم رت اصطلاح اند از راهان 
مشروطیت به بعد پیدا شده است و ظاهرا ريشة این غلط این بوده که این کلمه را 
مضافّالیه کلم دیگر قرار می‌داده‌اند. مثلاً می‌گفتهاند: پیروان ملت ابراهیم پیروان 
مت یا پیرواان ن ملت عیسی و همچنین. بعدها کلمة پیروان حذف شده و 
گفته‌اند: ملت محمدص لت تیم . کم‌کم کار به آنجا کشید ه که گفته‌اند: ملت 
اتراقه لت بر که ملت غرب :میت انکلس یه هر تخال» یی اصطلاح مستحدث 
ات 

اعراب امروز در مواردی که ما کلم «ملت» را به کار می‌بریم آنها كلمة «قوم» با 
کلمةٌ «شعب» را به کار می‌برند. مثلا مثلاً می‌گو بند: : «الشعب الایرانی» و یا «الشعب 
المصری» و غیره. ما که فعلاً در این بحث کلمةّ «ملت» و «ملیت» را به کار می‌بريم. 
همان مفهوم جدید و مصطلح امروز فارسی را در نظر گرفته‌ايم. خواه غلط و خواه 


رفن 


اسلام از تظر ملیت ایرانی ._ ع-_ ۵۵ 


ملیت از نظر اجتماعی 


از بحث لغوی می‌گذریم و وارد بحث اجتماعی می‌شویم. کوچکترین واحد 
اختتاعی «خانو اه اسنت ند کی مشتتر کت انشا نها با وفی کته یه رن بو شنو هر و 
فان وف و ادگام ه اسان ممسراخکت زان انیا سوه اس هد 
عاتوادگی» تامیته می شود 
زندگی خانوادگی فوق‌العاده قدیم است. از وقتی که انسان پیدا شده, زندگی 
خانوادگی داشته است. به عقيدهٌ بعضی. اجداد حیوانی انسان هم کم و پیش زندگی 
خانوادگی داشته‌اند. 
واحد بزرگتر از خانواده «قبیله» است. زندگی قبیله‌ای مجموعهٌ خانواده‌هایی 
را که در جذ اعلی با هم مشترکند در بر می‌گیرد. زندگی قبیله‌ای مرحلة تکامل بافتة 
زندگی خانوادگی است. مق وین درلژندکیهای) خافیزدگلل و انفرادی اولیةٌ بشر از 
لحاظ مالی و اقتصادی ۳9ص یک رفر ما بانط خطتصاص, بعدها مسالکیت 
اختصاصی به وجود امد اتف 
واحد اجتماعی دیگری که از این واحد بزر کته وقگامل یافته‌تر است و شامل 
مجموع مردمی می‌شود که حکومت واحد و قانون واحدی بر آنها حکومت می‌کند. 
در اصطلاح امروز فارسی زبانان «ملت» نامیده می‌شود. واحد «ملی» ممکن است از 
مجموع قبایلی فراهم شده باشد که در اصل و ريشه و خون با هم شریکند. و ممکن 
شک بای کدا فا که بگت منت شسود دون خن ی رنه آضان بش کرت اه 
اققوا ک ند اه باشند مکی ات بات وندی قیلهاي و ابلی در میاق انهانه 
هیچ‌وجه وجود نداشته باشد و اگر وجود داشته باشد فقط در میان بعضی از افراد آن 
ملت وجود داشته باشد نه در میان هم انها. 
در کتاب اصول علوم سیاسی جلد اول. صفحد ۳۲۷ چنین آمده است: 
«با تفکیکی که در قرن بیستم از «ملت» و «مردم» می‌شود. لت «مردم» 
بیشتر برای تعیین گروه اجتماعی به کار می‌رود ولیکن «ملت» از نظر 
حقوقی و سیاسی واحد جمعیت است که پر قلمرو ارضی کشوری مستقر 
می‌شود و این استقرار نتیجة وحدت تاریخی. زبانی» مذهبی پا اقتصادی پا 


آرمانهای مشترک و خواستن ادامة زندگی مشترک است. کلم «مردم» 
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جنبهٌ جامعه شناسی بیشتری دارد در حالی که «ملت» بیشتر از نظر حقوق و 
تفای بای مور ار در اش ره صاووش شیم زان 
کلمه در عرف مارکسیستها و لیبرالها فرق می‌کند و باید توجه داشت که در 
به کار بردن» گوینده يا نویسنده پیرو چه ایدئولوژی و انديشه است.» 
امروز در جهان, ملل گونا گونی وجود دارد. آنچه آنها را به صورت ملت واحد 
درآورده است زندگی مشترک و قانون و حکومت مشترک است نه چیز دیگر از 
قبیل نزاد و خون و غیره. وجه مشترک این واحدها این است که حکومت واحدی 
انها را اداره می‌کند. بعضی از این ملتها سابقة تاریخی زیادی ندارند. مولود یک 
امه متباعی انق سل سای ازاسل عاورنانه که زود خکهریهالمال آزن رو 
فعلاً در دنیا ملتی وجود ندارد که از نظر خون و نزاد از سایر ملل جدا باشد. مثلا 
ما ایرنیها که سابق تاریخط نیز ذاریمآو از لحالٌ حاکوس و قوانین دارای وضع 
خاصی هستیم آیا از لحاظ خون و نزاد از سایر ملل مجاور جدا هستیم؟ مثلاً ما که 
خود را از نزاد اریا و اعراب را از نزاد سامی می‌دانيم. ایا واقعا همین‌طور است یا 
دیگر پس از اینهمه اختلاطها و امتزاجهاء از نژادها اثری باقی نمانده است؟ 
حقیقت این است که ادعای جدا بودن خونها و نزادها خرافه‌ای پیش نیست. 
نزاد سامی و آریایی و غیره به صورت جدا و مستقل از یکدیگر فقط در گذشته بوده 
است. اما حالا آنقدر اختلاط و امتزاج و نقل و انتقال صورت گرفته است که اثری از 
نژادهای مستقل باقی نمانده است. 
بسیاری از مردم امروز ایران که ایرانی و فارسی زبان‌اند و داعیة ایرانی‌گری 
دار نا سرب ان تا ترک باقفرل ها که سار از غراف که‌با ناه زیادی 
دم از عربیت می‌زنند از نژاد ایرانی يا ترک یا مغول می‌باشند. شما اگر همین حالا 
سفری به مکه و مدینه بروید. اکثر مردم ساکن انجا را می‌بینید که در اصل اهل هند یا 
ایران یا بلخ یا بخارا یا جای دیگری هستند. شاید بسیاری از کسانی که تزادشان از 
کوروش و داریوش است. الان در کشورهای عربی تعصب شدید عربیت دارند و 
بالعکس شاید بسیاری از اولاد ابوسفیان‌ها امروز سنگ تعصب ایرانیت به سینه 
می‌زنند. 
هشال من یکی از انب بدا دانشگاهتهران کوشتی داشتابا دلیل اتبات. کین 
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که پزید بن معاوبه یک ایرانی اصیل بوده تا چه رسد به فرزندانش, اگر در این 
سرزمین باشند. 

پس آنچه به نام ملت فعلاً وجود دارد این است که ما فعلاً مردمی هستیم که در 
یک سرزمین و در زیر یک پرچم و با یک رژیم حکومتی و با قوانین خاصی زندگی 
می‌کنيم. اما اينکه نیا کان و اجداد ما هم حتما ایرانی بوده‌اند يا یونانی یا عرب یا 
مغول یا چیز دیگر, نمی‌دانیم. 

اگر ما ایرانیان بخواهیم پر اساس نژاد قضاوت کنیم و کسانی را ایرانی بدانیم که 
نزاد آریا داشته باشند. بیشتر ملت ایران را باید غیرایرانی بدانیم و بسیاری از مفاخر 
خود را از دست بدهیم؛ یعنی از اين راه بزرگترین ضربت را بر ملیت ایرانی زده‌ايم. 
ان در ایران قومها و قبایلی زنه‌گوم ند که نرگافشان فارسی است و ند خود را 
از نواد آریا می‌دانند. 

به هر حال در عصر حاضر دم زدن از استقلال خونی و نژادی خرافه‌ای بیش 


ند ِ 


واحد اجتماعی. خواه خانواده. خواه قیله و خواه ملت(به اصطلاح امروز 
فارسی) با نوعی اساسا رت و تعصبات همراه انتیت4 بعنی در الشیا خ یک نوع خس 
1 
ممکن است در واحد خیلی بزرگتر یعنی واحد «قاره‌ای و منطقه‌ای» نیز به وجود 
آید. مثلا مردم اروپا در برابر مردم آسیا یک نوع حس جانبداری نسبت به خود 
احساس می‌کنند و بالعکس مردم آسیا در برابر مردم اروپا؛ همان‌طور که مردم یکی 
نژاد نیز امکان دارد که چنین احساسی نسبت به هم‌نژادان خود داشته باشند. 

ملیت از خانوادهٌ «خودخواهی» است که از حدود فرد و قبیله تجاوز کرده. 
شامل افراد یک ملت شده است و خواه‌ناخواه عوارض اخلاقی خودخواهی: 
تعصب. عجب, ندیدن عیب خود(البته عیبهای ملی در مقیاس ملت»؛ بزرگتر دیدن 
خوبیهای خود. تفاخر و امثال اینها را همراه دارد. 
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گرايش به جنبه‌های قومی و ملی در زبانهای اروپایی «ناسپونالیسم» خوانده 
شا شوه کی اد اتید ان شاوسی نان اراس سس ره کرده نز 
است نه بر عقل و منطق. ناسیونالیسم را نباید به طور کلی محکوم کرد. ناسپونالیسم 
اگر تنها جنبهٌ مثبت داشته باشد. یعنی موجب همبستگی بیشتر و روابط حسنة بیشتر 
و احسان و خدمت بیشتر به کسانی که با آنها زندگی مشترک داریم بشود. ضد عقل 
و منطق نیست و از نظر اسلام مذموم نمی‌باشد. بلکه اسلام برای کسانی که طبعا 
حقوق بیشتری دارند از قبیل همسایگان و خویشاوندان. حقوق قانونی زیادتری 

ناسیونالیسم آنگاه عقلاً محکوم است که جنبةٌ منفی به خود می‌گیرد؛ یعنی افراد 
را تحت عنوان ملیتهای مختلف از یکدیگر جدا می‌کند و روابط خصمانه‌ای میان 
انها به وجود می‌آورد و حقوق واقعی دیگران را نادیده می‌گیرد. 

نقط مقابل ناسیونالیسم. «انترناسیونالیسم» است که قضایا را با مقیاس جهانی 
می‌نگرد و احساسات ناسیونالیستی را محکوم می‌کند. ولی همچنانکه گفتیم اسلام 
همة احساسات اسیونالیستی رامچکیع نهی‌کف لخیساسات منفی ناسیونالیستی را 


مقیاس ملیت 


در ابتدا چنین به نظر می‌رسد که لازمهٌ ناسیونالیسم و احساسات ملی این است 
که هر چیزی که محصول یک سرزمین معین یا نتيجة ابداع فکر مردم آن سرزمین 
است. آن چیز از نظر آن مردم باید ملی به حساب اید و احساسات ملی و 
ناسیونالیستی. آن را در بر می‌گیرد و هر چیزی که از مرز و بوم دیگر آمده است باید 
برای مردم این سرزمین بیگانه و اجنبی به شمار آید. 

ولی این مقیاس مقیاس درستی نیست. زیرا ملت از افراد زیادی تشکیل 
می‌شود و ممکن است فردی از افراد ملت چیزی را ابداع کند و مورد قبول سایر افراد 
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واقع نشود و ذوق عمومی آن را طرد کند. بدون شک چنین چیزی نمی‌تواند جنبة 
ملی به خود بگیرد. 

بقار میک مشش یک سیستم اجتماعی مخصوصی را در زندگی خود 
انتخاب کند و فردی یا افرادی از همان ملت یک سیستم مغایر با سیستم عمومی 
ری قبول عموم واقع نشود. در این صورت. آن سیستم 
مردود و مطرود را صرفا به خاطر اینکه از میان مردم برخاسته و مبدع و مبتکر آن 
یکی از افراد همان ملت بوده نمی‌توان برای آن ملت یک پدیدة ملی دانست. و 
برعکس ممکن است یک سیستم اجتماعی در خارج از مرزهای یک کشور به 
وسیلة افرادی از غیر آن ملت طرح شود ولی افراد آن کشور با آغوش باز آن را 
بپذ برند. بدیهی است در اینجا نمی‌توانیم آن سیستم پذپرفته‌شده را به خاطر انکه از 
جای دیگر آمده است بیگانه و اجنبی بخوانیم و يا مدعی شویم که مردمی که چنین 
کاری کرده‌اند برخلاف اصول ملیت خود عمل کرده و در ملت دیگر خود را هضم 
کرده‌اند و یا بالاتره مدعی شویم که چنین مردمی خود را تغییر داده‌اند. 

بلی, در یک صورت آن چیزی که از خارج رسیده است بیگانه و اجنبی خوانده 
می‌شود و بذ پرش آن برخلاف اصول ملیت شناخت4شود و احیانا تل یز شون آن 
نوعی تغییر ملیت به شمالهیق اکدک تیار منوت یک ملت بالخصوص داشته باشد 
هام کی سا مات را ی از ای فا 
کر تب وود وگن ملت وا باه غود برد پرتقااف اصول ملت» تخود 
عمل کرده است. مثلا نازیسم آلمان و صهیونیزم بهود رنگ ملیت بالخصوصی دارد؛ 
اگر افراد یک ملت دیگر بخواهند آن را بپذ یرند. برخلاف ملیت خود عمل کرده‌اند. 

گر آن چیزرنگ محضوض اد فد باهد: شیتشی با همه لها علی انس 
باشد. شعارهایش شعارهای کلی و عمومی و انسانی باشد و ملت مورد نظر هم آن را 
پذیرفته باشد. آن چیز اجنبی و بیگانه و ضدملی شمرده نمی‌شود و به قول طلاب: 
«لابشرط یجتمع مع الف شرط» یعنی یک طبیعت بی‌رنگ با هر رنگی قابل جمع 
است؛ اما «طبیعت بشرط شیء» یعنی طبیعتی که رنگ بخصوصی دارد با هیچ 
رنگداری جمع نمی‌شود. 

به همین دلیل. حقایق علمی به هم جهان تعلق دارد. جدول فیثاغورس و 
نسبیت اینشتین به قوم معینی تعلق ندارد و با هیچ ملیتی منافات ندارد. برای اينکه 
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این حقایق بی‌رنگ است و رنگ و بوی قوم و ملت مخصوصی را ندارد. 

به این دلیل. دانشمندان و فیلسوفان و پیامبران به هم جهانیان تعلق دارند. که 
عقاید و آرمانهای آنها محصور در محدودهٌ یک قوم و ملت نیست. 

خورشید از ملت خاصی نیست و هیچ ملتی نسبت به آن احساس بیگانگی 
نمی‌کند. زیرا خورشید به هم عالم یک نسبت دارد و با هیچ سرزمین وابستگی 
تخض ضی: لد زد کر بعطی از سرزمتها کمتر ارتور نو رشید ابسفاده هی گیل 
مربوط به وضع خودشان است نه به خورشید. خورشید خود را به سرزمینی معین 
وابسته نکرده ات : 

پس معلوم شد صرف اینکه یک چیزی از میان یک مردمی برخاسته باشد. 
ملااک خودی بودن آن نمی‌شود و صرف اینکه چیزی از خارج مرزها [ باشد. 
ملاک اجنبی‌بودن و بیگانه‌بودن آن نمی‌شنود. همچتانکه شابقة تاریخی ملاک عمل 
نیست؛ یعنی ممکن است ملتی قرنها یک سیستم خاص اجتماعی را پذ یرفته باشد و 
بعد تغییر نظر بدهد و سیستم نوینی را په جای آن انتخاب کند. مثلا ما مردم ایران در 
طول بیست و پنج قرن تاریخ ملی مانند بسیاری از کشورهای دیگر رژیم استبدادی 
داشتیم و اکنون کمی بیش از نیم قرن است که رژیم مشروطه را به جای آن انتخاب 
کرده‌ايم. رژیم مشروطیت راما ابداع و ابتکار نکردیم. بلکه از دنیای خارج به کشور 
ما آمده است ولی ملت ما آن رل پذیرفته وودر واه تحصیل آن فداکاریها کرده است. 
البته افراد زیادی از همین ملت با سرسختی عجیبی مقاومت کردند. مسلحانه قیام 
کردند و برای حفظ رژیم استبداد خون خود را ریختند ولی از آنجا که در اقلیت 
بودند و اکثریت ملت ایران رژیم مشروطیت را پذیرفت و در راه آن فداکاری کرد. 
آبان شیکست ود تن و خافیت سیم اراده | کفربت شدند: 

اگوی ایا ما باید رژیم مشروطه را یک رژیم ملی و خودی بدانیم. یا نظر به 
اینکه در طول تاریخ زندگی اجتماعی و ملی ماء رژیم ما رژیم استبداد بوده نه رژیم 
مشروطه و بعلاوه ما ابداع کنندة آن ننوده‌ايمو آنرا از جای:دیگر اقتباس کرادهابم: 
باید بگوییم رژیم ملی ما رژیم استبدادی است و رژیم مشروطه برای ما یک رژیم 
بیگانه اسب ٩‏ 

اعلامیةٌ حقوق بشر را ما تنظیم نکرده‌ايم و در تنظیم آن هم شرکت نداشته‌ایم و 


در طول تاریخ ملی ما مسائلی که در آن اعلامیه مطرح است کمتر مطرح شده است. 
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ولی ملت ما مانند ملتهای دیگر جهان کم و بیش مواد آن را پذ یرفته است. اکنون ما 
ار رات یراس تاره ات آعلایت مه بکونت سار مزا کی مر 
این اعلامیه نیستند. دربارةُ این اعلامیه که از خارج مرزهای کشورشان به انها 
زشتته آ تاک ایا یساش بای تنس ایس کد قمع کر سا 
تاریخی و به حکم اینکه این اعلامیه از خارج مرزهای آنها سرچشمه گرفته است. با 
آن مبارزه کنند؟ آن را اجنبی و بیگانه بدانند؟ یا اینکه به حکم دو اصل مزبور: یکی 
اینکه این اعلامیه رنگ و بوی ملت خاصی ندارد. دیگر اینکه ملت آن را پذ یرفته 
است. باید آن را خودی و غیر اجنبی بدانند؟ 

عکس این مطلب را نیز می‌توان در نظر گرفت؛ یعنی ممکن است آیین و 
مسلک و مرامی از میان ملتی برخیزد اما «ملی» شمرده نشود. از باب اینکه رنگ 
یک ملت دیگر را دارد. يا از راه اینکه مورد قبول این ملتی که از میان آنها برخاسته 
واقع نشده است. مثلاً کیش مانوی و مسلک مزدکی از میان ملت ایران برخاسته 
است ولی نتوانسته است پشتیبانی ملت را به دست اورد. به همین جهت این دو 
مسلک را نمی‌توان یک پدیده ملی به شمار آورد. 

اساسا اگر این‌گونه امور را به اعتبار ابداع‌کنندگان و پیروان معدودشان «ملی» 
به حساب آوریم عواطف و احساسات اکثریت را نادیده گرفته‌ایم. 

از مجموع مطالبی که گفته شد دانسته می‌شود که از نظر احساسات ملی و 
عواطف قومی, نه هر چیزی که از وطن برخاست جنبة ملی پیدا می‌کند و نه هر 
چیزی که از مرز و بوم دیگر آمده باشد بیگانه به شمار می‌رود, بلکه عمده آن است 
که اولا بدانیم آن چیز رنگ ملت بالخصوصی دارد یا بی‌رنگ است و عمومی و 
جهانی است, ثانیاآیا ملت مورد نظر آن چیز را به طوع و رغبت پذیرفته است با به 
ژور و اکراه. 

اگر هر دو شرط جمع شد. آن چیز خودی و غیراجنبی به شمار می‌رود و اگر 
این دو شرط جمع نشد. خواه فقط یکی از ایندو موجود باشد و خواه هیچ‌کدام 
موه نبا مين چیز بیگانه شمرده می‌شود. به هر حال عامل «اینکه این چیز از 
میان چه ملتی برخاسته است» نه سبب می‌شود که الزاما ان چیز خودی و ملی 
محسوب شود و نه سبب می‌شود که اجنبی و بیگانه شمرده شود. 

اکنون باید وارد این مبحث بشویم که آیا اسلام در ایران واجد دو شرط هست 
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يا نیست؟ یعنی آیا اولا اسلام رنگ ملت مخصوصی مثلاً ملت عرب را دارد يا دینی 
است جهانی و عمومی و از نظر ملیتها و نژادها بی‌رنگ, و ثانیا آیا ملت ایران به طوع 
و رغبت اسلام را پذیرفته است یا خیر؟ 

اه دار «ملت) و صملیت) گفتيم. بد اصطلاح طلاب « کبرا»‌ی بحث بود. 
اکنون وارد «صغرا»ی بحث بشویم. 


این مساله مسلم انست که در دین اسلا ملیت.و قومیت:به‌مضاین که امروژ 
میان مردم مصطلح است هیچ اعتباری ندارد. بلکه این دین به هم ملتها و اقوام 
مختلف جهان با یک چشم نگاه می‌کند و از آغاز نیز دعوت اسلامی به ملت و قوم 
مخصوصی اختصاص نداشته است. بلکه این دین هميشه می‌کوشیده است که به 
در اینجا لازم است در دو قسمت بحث کنیم: اول اينکه اسلام از آغاز ظهور 
خویش داعيةٌ جهانی داشته است. دوم اینکه مقیاسهای اسلامی مقیاسهای جهانی 


داعيةٌ جهانی اسلام 


برخی از اروپاییان ادعا می‌کنند که پیغمبر اسلام در ابتدا که ظهور کرد فقط 
می‌خواست مردم قريش را هدایت کند. ولی پس از آنکه پیشرفتی در کار خود 
احساس کرد تصمیم گرفت که دعوت خویش را به هم ملل عرب و غیرعرب تعمیم 
دهد. 

این سخن یک تهمت ناجوانمردانه بیش نیست و علاوه بر اینکه هیچ دلیل 
تاریخی ندارد. با اصول و قرائنی که از آیات اولية قرآن که بر پیغمبر اکرم نازل 
شد - استفاده می‌شود مباینت دارد. 

در قرآن مجید آیاتی هست که نزول آنها در مکه و در همان اوایل کار بعثت 
پیغمبر اسلام بوده و در عین حال جنبه جهانی دارد. 


اسلام از نظر ملیت ایرانی  ..‏ ___»»_««دوعٍ«۶۳ 


یکی از اين آبات آیه‌ای است در سوره تکویر که از سوره‌های کوچک قرآن 
شتآ سووه ادسمه‌های کات کم هو او اش فارا قرف است: از امد 
چنین است: «نْ هو کر لعالِْین»" نیست این مگر یک تذکر و بیدارباش برای تمام 
جهانیان. 

ار یه کی کر اس تیا سیک می‌فر ما بد: «و ما ارشلناک ال کاَة للتاس 
شترا و تذترا ولکن اک التاس تون تزا نفرستادیم مگر آنکه برای همه مردم 
بشارت‌دهنده و بازدارنده باشی ولی بیشتر مردم نادانند. 

نیز در سورة انبیاء می‌فرماید: «و لد کتنا ف الرّبور من بَعْد الدک أنْ الارض رها 
عبادی الصَاون» "و هرآینه نوشتیم در زبور پس از ذ کر که «زمین» به بندگان صالح 
من خواهد رسید. 

نیز در سوره اعراف می‌فرماید: «یا یا الّاش لت سول له ایک بمیعا» " ای 
مردم. من فرستاده خدایم بر همه شما. 

در قرآن هیچ جا خطابی به صورت «با اه العرّب» پا «یا ۳ لقرَشیون» پیدا 
تم کبونء آریء گاهی در برخی از جاها خطاب «یا رک امنوا» هست که مطلب 
مربوط به خصوص موّمنین است که به پیخمر ی گرویده‌اند(و در این جهت هم 
فرق نمی‌کند؛ مومن, از هر قوم و ملتی باشد داخل خطاب هست) وگرنه در موارد 
فیک پای عموم در میان بوده عنوان «یا 9 التاسیع اهده اسیت: 

یک مطلب دیگر در اینجا هست که موّید جهانی‌بودن تعلیمات اسلامی و 
وسعت نظر این دین است و آن اینکه آیات دیگری در قرآن هست که از مفاد آنها 
یک نوع «تعرّز» و اظهار بی‌اعتنایی به مردم عرب از نظر قبول دین اسلام استنباط 
می‌شود. مفاد آن ایات این است که اسلام نیازی به شما ندارد. فرضا شما اسلام را 
نپذ یرید اقوام دیگری در جهان هستند که آنها از دل و جان اسلام را خواهند 
پذ یرفت. بلکه از مجموع این ایات استنباط می‌شود که قران کریم روحيهّ ان اقوام 
یگ را از قوم عرب برای اسلام مناسبتر و اماده‌تر می‌داند. این ایات به خوبی 


۱. تکویر /۲۷. 
۲ سباً /۲۸. 

۳ انبیاء /۱۰۵. 
۴ اعراف /۱۵۸. 


۴ خدمات متقابل اسلام و ایران 


ی «فانٌ کر ها هّلاء 

قَد وکنا ها تما یسوا ها بکافرین» ۲ اگر اینان(اعراب) به قراً ن کافر شوند. همانا ما 
کت هرا واه ماود که یر انز وه آ تشحو 

نیز در سورة نساء می‌فرماید: «ن یا هکم یا التاس و یت پاخرین و کان اف 
غقل ذلک قذیر» اگر ند بو اهد خنما رام برد ودیگران راید های قما می آورد: 
خداوند بر هر چیزی تواناست. 

موم می‌فرماید: «و ان ترآ یستبیل قوماً رکه 2 لایکونوا 
آفغالکه» "اگر شما به قرآن پفنت کنید» گروهی دیگر جای شما را خواهند گرفت که 
مانند شما نباشند. 

در ذیل این آیه. حضرت امام باقرءی می‌فرماید: «منظور از قوم دیگر موالی 
(اترائیان) هشتند»: 

نیز امام صادقطی فرمود: «اين امر. یعنی پشت کردن مردم عرب بر قرآن, 
تحقق پیدا کرد و خداوند به جای انها موالی(یعنی ایرانیان) را فرستاده و انها از جان 
و دل اسلام را پذیرفتند» آ. 

باری. مقصود ما فعلاً این نیست که بگوییم آن قوم دیگر ایرانیان بودند و یا 
غیرایرانیان, بلکه این را می‌خواهیم بگوییم که از نظر اسلام قوم عرب و غیر عرب از 
نظر قبول یا رد اسلام مساوی پودندم و چتي چریهابه خاطر بی‌اعتنایی‌هایی که به 
اسلام می‌کردند کرارا موزد ترزنش واقع می‌شدند. اسلام می‌خواهتد بیه اعراب 
بفهماند که آنها چه ایمان بیاورند و چه نیاورند. این دین پیشرفت خواهد کرد زیرا 
اسلام دینی نیست که تنها برای قوم مخصوصی آمده باشد. 

مطلب دیگری که در اینجا خوب است تذکر داده شود این است که این امر یعنی 
خروج یک عقیده. یک فکر. یک دین و یک مسلک از مرزهای محدود و نفوذ در 
مرزها و مردم دوردست اختصاص به اسلام ندارد؛ همة ادیان بزرگ جهان بلکه 


۱. انعام /۸۹. 

۲ نساء/۱۳۳ . به نقل تفسیر المیزان, بیضاوی در تفسیر خود آورده است که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر دست 
1 ن گذاشت و گفت: آنها قوم این هستند. 

۳ محمد ود /۳۸. 

۴ رجوع شود به مجمع‌البیان ج ٩/ص‏ ۱۶۴ . 


اسلام از تظر مایت ارات .۶ 


مسلکهای بزرگ جهان, آن اندازه که در سرزمینهای دیگر مورد استقبال قرار 
گرففه ان هو شرفت ای کدااز آنضا ظهور کرههاند موره امتفال قرار تک فودازی: 
مثلاً حضرت مسیح ام در فلسطین(منطقه‌ای از مشرق‌زمین) به دنیا آمد و اکنون در 
مغرب زمین بیش از مشرق, مسیحی وجود دارد. اکثریت عظیم مردم اروپا و آمریکا 
مسیحی هستند؛ آنها حتی از لحاظ قاره و منطقه نیز با حضرت مسیح جدا هستند. 
برعکس, خود مردم فلسطین يا مسلمانند يا بهودی؛ اگر مسیحی وجود داشته باشد 
بسیار کم است. آبا مردم اروپا و آمریکا نسبت به دین مسیح احساس بیگانگی 

من نمی‌دانم چرا خود اروپاییان که القا کننده این افکار تفرقه‌انداز هستند هرگز 
دربارة خودشان این جور فکر نمی‌کنند و فقط به ابزارهای استعماری‌شان این افکار 
را تلقین می‌کنند. اگر اسلام برای ایرانی بیگانه است» مسیحیت نیز برای اروپایی و 
آمریکایی بیگانه است. 

علت روشن است؛ آنها اعساس کرده‌اند که در سرزمینهای شرقی و اسلامی 
و مقأومت می‌دهد. اگر اسلام نباشد چیز دیگری کهتواقد با اندیشه‌های استعماری 
سیاه و سرخ مبارزه کند وجود ندارد. 

بودا نیز - چنانکه می‌دانیم - در هند متولد شد اما میلیونها نفر مردم چین و 
سرزمینهای دیگر به آیین وی گرویده‌اند. 

زرتشت اگرچه آیینش توسعه پیدا نکرد و از حدود ایران خارج نشد ولی با 
اینهمه. مذهب زرتشتی در بلخ بیشتر رواج یافت تا آذربایجان که می‌گویند مهد 
زرنشت بوده ان 

مکه نیز که مهد پیغمبر اسلام بود» در آغاز این دین را نپذیرفت ولی مدینه که 
فرسنگها از این شهر فاصله داشت از آن استقبال کرد. 

از بحث در مذاهب خارج می‌شو یم و مرامها و مسلکها را در نظر ی کنو 
معروفترین و نیرومندترین مت اصطلاحی دز دتیافق امروز «کمونیسم» استتا: 
کمونیسم در کجا پیدا شد و از چه مغزی تراوش کرد و چه ملتهایی ان را پذ یرفتند؟ 
کارل مارکس و فردریک انگلس دو نفر المانی بودند که پایة کمونیسم امروز را 
ربخنند, کارلن مازکسن اواخر عمر خود را در انگلستان گذراند. بیش بینی خود 


۶ سس خدمات متقابل اسلام و ایران 


مارکس این بود که مردم انگلستان قبل از سایر ملتها به کمونیسم خواهند گروید, 
ولی ملت آلمان و ملت انگلستان زير بار این مرام نرفتند و مردم روسیةٌ شوروی آن 
را پذیرفتند. مارکس هم پیش‌بینی نمی‌کرد که فکر او بجای آلمان و انگلستان در 
کشور دورافتاده شوروی و يا چین رواج یابد. 

باز از این ناسیونالیستهای د و آتشه باید بپرسیم: چرا مردم شوروی و مردم چین 
احساسات ناسیونالیستی‌شان گل نمی‌کند و کمونیسم را به عذر اینکه از مرزهای 
خارج کشور رسیده است و ضد احساسات ملی است طرد نمی‌کنند؟ اگر همچو 
سخنی به آنها بگویید به شما می‌خندند و خواهند گفت: 

هین مگو لاحول کادم‌زاده‌ام من زلاحول آن طرف افتاده‌ام 


این موضوع که آیین پا مرامی از محل خودش خارج شود و در جای دیگر 
اهمیت و نفوذ بیشتر پیدا کند. مسالهٌ تازه‌ای نیست و اسلام در همان اغاز کار این 
مساله را پیش‌بینی کرد و با طعن‌زدن به اعرابی که به قران کافر بودند. ایندهٌ دنیای 
پرشکوه خود را در میان ملل دیگر به همگان نوید داد". 


مقیاسهای اسلامی 


زمانی که اسلام ظهور کرد. در میان اعراب مسألة خویشاوندپرستی و تفاخر به 
قبیله و نژاد به شدت وجود داشت. عربها در آن زمان چندان به عربیت خود 
نمی‌باليدند. زیرا هنوز قومیت عربی به صورتی که عرب خود را یک واحد در برابر 
ساير اقوام ببیند وجود نداشت. واحد مورد تعصب عرب واحد قبیله و ایل بود. 
اعراب به اقوام و عشایر خویش تفاخر می‌کردند. اما اسلام نه تنها به این احساسات 
تعصب امیز توجهی نکرد. بلکه با شدت با انان مبارزه کرد. قران کریم در کمال 
صراحت فرمود: «یا با الّاس لا خلفناکم من ذکر و نی و جعلناکم شعوباً و قبائل 


۱. همچنانکه پس از این مفصلاً خواهید دید. غیر از همان یکی دو قرن اول هیچ‌گاه حجاز بزرگترین مرکز اسلامی 
نبوده است؛ پلکه از ان تاریخ به بعد هميشه حوزه‌های بزرگ اسلامی در مصر و بغداد و نیشابور و ماوراءاللهر و 
مراکز دیگر تشکیل می‌شد و هميشه ملتهای غیرعرب پرچمداران اسلام بوده‌اند. 


اسلام از نظر ملیت ایرانی. سس ع_عدددط سس« ۶ 


لقعازفوا لمکم عدال انفیکم» یعنی ای مردم. ما همه شما را از یک مرد و یک 
زن آفریدیم و شما را گروهها و قبیله‌ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را 
بشناسید. گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. این ایه و بیانات و 
تأکید رسول اکرمٍَِ و طرز رفتار آن حضرت با غیر اعراب و نیز قبایل مختلف 
عرب. راه اسلام را کاملاً مشخص کرد. 

ها رای الط دام پساست شت امانی ‏ پاستهای تاغاب 
عنصر عربیت را پیش کشیدند و آتش تعصبات قومی و نژادی را برافروختند. سایر 
ان بوقعی از بان وربا ایکا ههار ]ی 
دسته یه فوق بود و خود را «اهل تسویه» یعنی طرفدار مساوات می‌نامیدند و بد 
مناسبت کلمةٌ «شعوباً» که در یی( آمده است خود را «شعوبی» می‌خواندند. 
مطابق تفسیر بعضی از مفسرین و روایت امام صادقء مقصود از کلمة «قبایل» 
واحدهایی نظیر واحد عربی است که به صورت قبیله زندگی می‌کنند. و مقصود از 
کلمةٌ «شعوب» واحدهای من است که به صورت یک واعد بزرگتر زندگی می‌کنند. 
بنابراین. وجه اینکه «شعوبیه» خود را به این نام خوانده‌اند روشن است و این خود 
می‌رساند که نهضت شعوبی یک نهضت ضد تعصب عربی و یک نهضت طرفداری از 
اصول اسلامی بوده است9# ام مگ بوده است. اگر احیانا افراد 
معدودی کار حِ را به ضدیت با اسلا کشانده باشند دلیل بر ضداسلامی‌بودن 
شعوبیان نمی‌شود . 

به اعتراف همه مور حضرت رسول اکر ات در مواقع زیاد این جمله را 
تذکر می‌داد: «ام لاش لک لادم ۳ ر دم مس 6 شراب لافَضل لعرّی سل عَجَمیْ لا 
بالتقوی» ی ,ههد شنم فررندان آخمهتت و انم از ات آفر نله شله اسستت عررت 
تفه بر غیر ِ دعوی برتری کند مگر به پرهیزکاری. 

میس آکرم ی درمزواشی افتشارربه اقوام گذهته را ایکا و کنتدزای 

می‌خواند و مردمی را که بدین گونه از کارها خود را مشغول می‌کنند به «جْعَل» 


۱. حجرات/۱۳. 
۲. دربار؛ شعوبیه و عکس‌العمل افراطی برخی از آنان در مقابل نزادپرستی اعراب پس از این توضیحاتی خواهیم 
داد. 


۳ تحف العقول. ص ۲۴ و سیر ابن‌هشام» ج ۲/ص ۴۱۴. 


۸ ____-خدمات متقابل اسلام و ایران 


[سوسک] تشبیه می‌کند. اصل روایت چنین است: ین رجال طرش بأفوام. ما هم 
خر ین فخمجَ کون آفون عفر ین این ای ۶ 0 بعنیآنان 
1 
۱ 
تغتیر آکره و ستلمان انراتی ویبلال سیف را همان کوتدیا آغوفن از 
م‌پذیرفت که فیالمال ابوذر غفاری و مقداد بن اسود کدی و عمار یاسر را؛ و چون 
سلمان فارسی توانسته بود گوی سبقت را از دیگران برباید به شرف «سلیان متا هل 
انیت تال شید 
صاه اد 
رسول اکرمءِ هموارممواقیت ی کرد کیان مسلمین پای تعصبات 
قومی که خواه‌ناخواه عکس العمل‌هایی در دیگران ایجاد می‌کرد -به میان نياید. در 
جنگ احد یک جوانی ایرانی در میان مسلمین بود. این جوان مسلمان ایرانی پس از 
آنکه به یکی از ِ دشمن بر 4 از روی 7 ِِ ۳ 
اه 7 تا کته ی 0 1 
۱ فورا هل جوا راکیچ گتگی منم یک جوان انصاری ؟ 
ها تفاخر 
قومی و نژادی را به میا ۰ 
در جای دیگر پیغمبر اکرم 2 فرمود: «آلا لاله لیس پاب والد و لکتها 
لسانٌ ناطق فنْ تضَرَ به عَمله ل یلع به حسَبْه» ی کاس ی 
نمی‌رود و فقط زبان گویایی اشتت رن با عملش نتواند او را به جایی برساند حسب 
و نسبش هم او را به جایی نخواهد رساند. 
در روضهٌ کافی می‌نویسد: روزی سلمان فارسی در مسجد پیغمبر نشسته بود. 
عده‌ای از اکابر اصحاب نیز حاضر بودند. سخن از اصل و نسب به میان آمد. هر کسی 


۱. سنن ابی‌داود, ج ۲/ص ۶۲۴. 
۲. سفینةالیحار ماد «سلم» . 

۲ سنن ابی داود, ج ۲/ص ۶۲۵. 
۴ بحارالانوا ج۰۲۱ ص ۱۳۷. 


اسلام از نظر ملیت ایرانی ___ _____ ٍِ و«٩۶‏ 


دربارة اصل و نسب خود چیزی می‌گفت و آن را بالا می‌برد. نوبت به سلمان رسید. 
به او گفتند: تو از اصل و نسب خودت بگو این مرد فرزانة تعليم‌یافته و تربیت‌شدهة 
اسلامی به جای اینکه از اصل و نسب و افتخارات نژادی سخن به میان آورد. گفت: 
رات نان بن عَبّداله» من نامم سلمان است و فرزند یکی از بندگان خدا هستم «کثْتٌ 
ضالاً هدن ال عَرَرَجلَ بُحَتٍّ» گمراه بودم و خداوند به وسیلهٌ محمد مرا راهنمایی 
کرد «و کت ۰ [[7 موی ی بوام را رتیه وتا مه هرا ی 93 7 
کرد. «و نت علوکا فاتقی عتقی له محَمّد» برده بودم و خداوند به وسیلةٌ محمد مرا ازاد 
کرد. این است اصل و نسب و حسب من. 

در این بین» رسول خداءووا وارد شد و سلمان گزارش جریان را به عرض آن 
وق یت و وم کر یکلا به انیت که همه از قریش بودند و 
فرمود: «یا مقر قرش ان ۰ سب الرجُل دی و موه خلفه و اصلهٌ عل ۱ یعنی ای 
گروه قریش, خون یعنی چه؟ نژاد یعنی چه؟ نسب افتخارآمیز هر کس دین اوست. 
مردانگی هر کس عبارت است از خلق و خوی و شخصیت و کاراکتر او اصل و 
ريش هر کس عبارت است از عقل و فهم و ادراک آو. چه ريشه و اصل نژادی بالاتر 
از عقل؟! بعنی به جای افتخار به استخوانهای پوسیدهٌ گندیده» به دين و اخلاق و 
عقل و فهم و ادراک خود افتخار کنید. راستیء بینديشید ببینید سخنی عالیتر و 
منطقی تر از این می‌توان ۱ 

تأکیدات رسول کرم یط دربارةٌ بی‌اساس بودن تعصبات قومی و نژادی اثر 
عمیقی در قلوب مسلمانان بالأخص مسلمانان غیرعرب گذاشت. به همین دلیل. 
هميشه مسلمانان(اعم از عرب و غیرعرب) اسلام را از خود می‌دانستند نه بیگانه و 
اجنبی, و به همین جهت مظالم و تعصبات نژادی و تبعیضات خلفای اموی نتوانست 
مسلمانان غیرعرب را به اسلام بدبین کند؛ همه می‌دانستند حساب اسلام از کارهای 
خلفا خداست:و اعتراصن آنها بر دستگاه خلافت همیشه بر انق اساش بود که حرا نه 


قوانین اسلامی عمل نمی‌شود. 


۵ روضة کافی. ج۸. روایت ۲۰۳ . 
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اسلام ایرانیان 


از مجموع آنچه در میاحث گذشته بیان داشتیم مقیاس و میزان ملی بودن یا 
اجنبی‌بودن یک چیز برای یک ملت روشن شد. و هم روشن شد که اسلام شرط اول 
اجنبی‌نبودن یعنی بی‌رنگ‌بودن و عمومی و انسانی‌بودن و رنگ یک ملت مخصوص 

معلوم شد مقیاسهای اسلامی مقیاسهای کلی و عمومی و انسانی است نه قومی 
و نژادی و ملی. اسلام به هیچ وجه خود را در محدوده تعصبات ملی و قومی و نزادی 
مین تک ده نلکیا آنها ساره کر ناسین 

اکنون می‌خواهيم ببینیم با اسلام شرط دوم را داراست با نه؟ یعنی آیا اسلام در 
ایران پذیرش ملی داشته است يا خیر؟ به‌غبارت دیگر, آیا پیشرفت اسلام در ایران 
به خاطر محتوای عالی وانسانو و حلانی آن وده‌فلست !و ایرانیان آن را انتخاب 
کرده‌اند یا همان‌طور که برخی اظهار می‌دارند آیین مزبور را برخلاف تمایلات مردم 
ایران به آنان تحمیل کرده‌اند؟ 

لبته منظور ما این نیست که تنها عامل گرايش مردم غیرعرب را جهانی و 
عامل گرایش ملتها به اسلام یک سلسله مزایاست که بعضی فکری و اعتقادی و 
خردپسند است و از طرف دیگر فطری و مفهوم. تعلیمات اسلامی یک نیروی کشش 
داده است. مقیاسهای کلی و عمومی و جهانی اسلام یکی از مزایا و یکی از 
جنبه‌هایی است که به اين دین نیرو و جاذبه داده است. ما فعلاً دربارة سایر مزایای 
اسلام بحثی نم‌کنيم. در اینجا به مناسبت بحث «ملیت». این عامل را مورد نظر قرار 

در حدود چهارده قرن است که اش تیان مذاهب سابق خود دا گناد تشر و 
آیین مسلمانی را پذیرفته‌اند. در خلال این قرون. صدها میلیون ایرانی با مذهب 
اسلامی زاده شدند و پس از گذراندن دوران زندگی با همین آیین جان به جان آفرین 


تسلیم کر دند. 


اسلام از تنظر میت این ...و و و دود« عٍ۷# 


در میان کشورهای اسلامی شاید - جز کشور عربستان سعودی -کشوری 
نداشته باشیم که به اندازُ ایران اکثریت مردم آن مسلمان باشند. حتی کشور مصر که 
خود را عاصمه اسلام می‌داند. به قدر مملکت ایران(البته با حفظ نسبت) مسلمان 
ندارد. با این حال خوب است روشن بشود که آیا اسلام ایرانیان در طول چهارده 
قرن اجباری بوده یا آنها آن را از روی صمیم قلب پذ پرفته‌اند؟ 

خوشبختانه تاریخ ایران و اسلام با آنهمه دسایسی که استعمارگران می‌خواهند 
به کار ببرند. کاملاً روشن است و ما برای آنکه خوانندگان گرامی را بهتر با حقیقت 
آتفا کنع نا گزیریم تاریخ ایران را ورق بزنیم و ورود اسلام را در این کشور از آغاز 


مورد بررسی قرار دهیم. 
آغاز اسلام ایرانبان 


۳ ص در 

طبق گواهی تاریخ گرم 7 در(مانامسلاك خودشان پس از چند 
سالی که از هجرت گذشت. نامه‌هایی به سران کشورهای جهان نوشتند و پیامبری 
خود را اعلام و آنها را به دین اسلام دعوت کردند. یکی از آن نامه‌ها نامه‌ای بود که به 
خسروپرویز پادشاه ایرانٌ نوشتند و او را به اسلام وت کر دزن وی چنانکه همه 
شنیده‌ايم خسروپرویز تنها کسی بود که نسبت به نامه آن حضرت اهانت کرد و آنرا 
درید. این خود نشانة فسادی بود که در اخلاق دستگاه حکومتی ایران راه یافته بود. 
هیچ شخصیت دیگر از پادشاهان و حکام و امپراطوران چنین کاری نکرد؛ بعضی از 
آنان جواب نامه را با احترام و توأم با هدایایی فرستادند. 

خسرو به پادشاه یمن که دست نشاندهٌ حکومت ایران بود دستور داد که دربارة 
این مرد مدعی پیغمبری که به خود جرأت داده که به او نامه بنگارد و نام خود را قبل 
از نام او بنویسد تحقیق کند و عنداللزوم او را نزد خسرو بفرستد. 

ولی از انجا که «یریدون ینوا نوراله بأفواههم ال مت نوره»" هنوز 
فرستادکان بادشاویمی در مایت بودن3 که خسر و سقواط گرفو شکمفی ها دستت 


۱. صف /۸. 


۷۳ خدمات متقابل اسلام و ایران 


پسرش دریده شد. رسول اکرمِْرٌ قضیه را به فرستادگان پادشاه یمن اطلاع داد. 
انا با بیس ۰ پادشاه یمن بردند و پس از چندی معلوم شد که قضیه 
همچنان بوده که رسول اکرم ‏ ار خبر داده است. خود پادشاه یمن و عدة زیادی از 
یمنی‌ها بعد از این جریان مسلمان شدند و همراه آنان گروه زیادی از ایرانیان مقیم 
یمن نیز اسلام اختبار کردند. در آن زمان به واسطةٌ یک جریان تاریخی -که در کتب 
تاریخی مسطور است -عدة زیادی از ایرانیان در یمن زندگی می‌کردند و حکومت 
بمن ی( 

پیز در مان دق مت پیغمبر اکرم ی الب در اثر تبلیغات اسلامی عددة شاد از 
مرجم بحرین - که در آ ان روز ز محل سکونت ایرانیان مجوس و غیرمجوس بود ‏ به 
آیین مسلمانی درآمدند. و حتی حاکم آنجا که از طرف پادشاه ایران تعیین شده بود 
مسلمان شد. علیهذا اولین اسلام گروهی ایرانیان در یمن و بحرین بوده است. 

البته اگر از نظر فردی در نظر بکیریم» شاید اولین فرد مسلمان ایرانی سلمان 
فارسی است, و چنانکه می‌دائیم اسلام این ایرانی جلیل آنقدر بالا گرفت که به شرف 
«سَلمان متا هل الیْت» نایل شد. سلمان نه تنها در میان شیعیان احترام زیاد دارد بلکه 
در میان اهل تسنن نیز در ردیف صحابة درجة اول به شمار می‌رود. کسانی که به 
مد بنه مشرف شده‌اند می‌دانند که دورتا دور مسجدالنبی اشفا صحابة بزرگ و ائمةٌ 
مذاهپ اسلامی نوشته شده اسیع؛ هکی, انوکبای صیحلیه که نامش در آنجا به عنوان 

همین مقدار سابقة ایرانیان با اسلام در زمان پیغمبر اکرمعٌَ کافی بود که 
بسیاری از آنان با حقایق اسلامی آشنا شوند. طبعاً این خود وسیله‌ای بود برای اینکه 
خبر اسلام به ایران برسد و کم و بیش مردم ایران با اسلام آشنا شوند. خصوصاأ با 
توجه به اينکه - چنانکه خواهیم گفت -وضع دینی و حکومتی آن روز ایران طوری 
پود که مردم تشنهٌ یک سخن تازه بودندء در حقیقت در انتظار فرج به سر می‌بردند؟ 
هرگونه خبری از این نوع, به سرعت برق در میان مردم می‌پیچید. مردم طبعا 
می‌پرسیدند این دین جدید اصولش چیست؟ فروعش چیست؟ 

تا انکه زمان خلافت ابی‌بکر و عمر فرا رسید. در اواخر دور خلافت ابی‌بکر و 
تمام دوران خلافت عمر در اثر جنگهایی که میان دولت ایران و مسلمانان پدید آمد. 
تقریبا تمام مملکت ایران به دست مسلمانان افتاد و میلیونها نفر ایرانی که در این 


اسلام از نظر ملیت ایرانی . __ِص و« 


سرزمین به سر می‌بردند. از نزدیک با مسلمانان تماس گرفتند و گروه گروه دین 
اسلام را پذ یرفتند. 

ما در اینجا قسمتی را که جناب آقای عزیزاله عطاردی در زمینة سابقهً خدمات 
ایرانیان تحت عنوان «خدمات ایرانیان به اسلام از کی شروع شد؟» تهیه کر ده‌اند که 
به ماقبل فتوحات نظامی مربوط می‌شود. ور می‌کنيم ا. 


خدمات ایرانیان به اسلام از کی شروع شد؟ 


«علاقة ایرانیان به دین مقدس اسلام از همان آغاز ظهور اين دین مقدس 
شروع شد. قبل از اينکه شریعت مقدس اسلام توسط مجاهدین مسلمان به 
این سرزمین بياید. ایرانیان مقیم یمن به آیین اسلام گرویدند و با میل و 
رغبت به احکام قرآن تسلیم شدند و از جان و دل در رت شریعت اسلام 
کوشش نمودند و حتی در راه اسلام و مبارزه با معاندین نبی اکرم جان 
تون 3 

خدمات ایرانیان در انتشار و ترویج دین اسلام نیازمند به تحقیق بسیار 
دامنه‌داری موم 4ا یک گرا "وگو کار شناسان معارف اسلامی, 
هر کدام در موضوعی که تخصص دارند در این مورد بررسی کنند. تاریخ 
فتوحات اسلامی در شرق و غرب جهان حاکی از جانفشانی و مجاهدت 
گروهی از مردمان ایرانی است که با خلوص عقیده در راه اسلام 
اوه کش کي نشان دادند و دشمنان داخلی و خارجی اسلام را سرکوب 
که 

مسلمانان کشورهای شرقی و جنوب شرقی مانند شبه قار؛ هند و پا کستان, 
ترکستان شرقی. چین. مالزیا. اندونزی و جزایر اقیانوس هند مرهون 
فعالیتهای بی‌نظیر ایرانیان مسلمان هستند که با کوشش پیگیری از طریق 


جناب آقای عطاردی از فضلای بسیار با ارزش و از متتبّعین و مطلعین و کتابشناسان عالیقدر هستند؛ بر بسیاری 
از نسخ کتب اسلامی در کتابخانه‌های مهم مخصوصا در هند دست یافته‌اند که بی‌سابقه است و از همه آنها 
عکسبرداری کرد‌اند؛ کتابی مبسوط دربار؛ رجال خراسان در دست تألیف دارند که شاید بالغ بر چهل جلد بشود. 
از خداوند توفیق پیشتر معظمّله را مسألت می‌نماييم. 


۷۴ 


خدمات متقابل اسلام و ایران 


دریانوردی و بازرگانی اسلا را به دورترین نقاط آسبا رسانیدند و از طریق 
تبلیغ و ارهاد. مردم را با دین مقدس اسلام آشنا ساختند. 

ایرانیان در کشورهای غربی و شمال افریقا و قار اروپا و آسیای صغیر نیز 
در ترویج دین اسلام سهم بسزایی دارند. پس از اينکه اهالی خراسان و 
نواحی شرفی ایران بر ضد خلافت ضد اسلامی امویان قیام کردند و بساط 
حکومت آنان را که به نام اسلام بر مردم مسلمان حکومت می‌کردند 
پرانداختند و عباسیان بر اریکة خلافت مستقر شدند. تمام امور کشوری و 
لشکری ممالک اسلام به دست ایرانیان مخصوصا خراسانیان افتاد و اینان 
تمام مناصب سیاسی دولت اسلامی را در شرق و غرب به دست گرفتند. 
در عصر مأمون هنگام مراجعت وی به عراق. گروهی از اعیان و اشراف و 
رجال خراسان با وی همراهی گردند و در عراق ساکن شدند. مأمون چون 
از کارشکنی بعضی از افراد خاندان خود ناراحت بود تصمیم گرفت مناصب 
دولتی را به ایرانیان بدهد. از اين رو گروهی از بزرگان ایران را به نواحی 
مصر و شمال افریقا دس سنا مطستر شده راه نفوذ مخالفین را در 
آن مناطق بگیرند. مخصوصا که هنوز دوته/هویان در اندلس وجود داشت 
و عباسیان از این جهت همواره در ناراحتی به سر می‌بردند و از نفوذ آنان 
جلوگیری می‌کردند. 

تحقیق و بررسی درباره این خاندانهای مهاجر که اکثر از اهل نیشابون 
هرات. بلخ, بخارا و فرغانه بودند. نیاز به نوشتن چند مجلد کتاب دارد و 
تشریح خدمات ایرانیان شمال افریقا در کتب تاریخ و تراجم رجال علم و 
ادب به تفصیل ذ کر شده است. 

ما به طور اختصار فهرستی از فعالیتهای ایرانیان را در دو قسمت یکی قبل 
از ورود دین اسلام به ایران و دیگر پس از گرایش آنها به اسلام ذیلا 
که اک هار0 


ایرانیان در یمن 


صراند 


ص اد م 
در اوان تولد حضرت رسول یر کتروهی اخرانی در یمن اعندن: 


اسلام از تظر مایت ایواتعی  ___.‏ و و۷ 


حضرموت و ساحل دریای سرخ زندگی می‌کردند و حکومت یمن را نیز در 
دست داشتند. قبل از بررسی در این موضوع ناگزیر هستیم برای روشن 
مه بارعا تا بها مرت و اقابت فردآ ای را فش تررنن کفد ها 
موضوع بهتر قابل درک باشد. 

در زمان انوشیروان, دولت حبشه از طریق دریا به یمن حمله آورد و 
حکومت این منطقه را برانداخت. سیف‌بن‌ذی‌یزن پادشاه یمن به دربار 
اتوشیزوان. اما ارو باری ویو تیان وا از نمی تبون کنند. 
مورخین نوشته‌اند سیف مدت هفت سال در تیسفون(مدائن) اقامت نمود تا 
اجازه یافت که با انوشیروان ملاقات کند. سیف‌بنذی‌یزن به انوشیروان 
گفت: مرا در جنگ با حیشیان پاری کن و گروهی از سربازان خود را با من 
پفرست تا مملکت خود را بگیرم. 

انوشیروان گت: درلا بیدا من روا نیست که لشکریان خود را فریب دهم و 
آنها رابه کمک افرادی که با من هم‌عقیده نیستند بفرستم. پس از مشورت با 
درباریان و مشاورینش قرار شد که گروهی از زندانیان محکوم به اعدام را 
همراه سیف‌بن‌ذی‌یزن به یمن بفرستند تا حبشیان را از انجا اخراج کنند 
این رأی به تطویب سید ومواردعمل قراز گرفت. 

ای سا ها ها وی 
توانستند حبشیان را که عدد آنها از سی‌هزار هم بیشتر بود از پا درآورند و 
همه را هلاک کنند. فرماندهی ایرانیان در یمن به عهدهٌ شخصی به نام 
«وهرز» بود. پس از شکست حبشیان و مردن سیف‌بن‌ذی‌یزن» همین 
«وهرز» ایرانی که نام حقیقی آن «خرزاد» بود در یمن به حکومت رسید و 
از دول ایران مانشت هی کزد: 


اسلام «باذان» ایرانی و سایر ایرانیان مقیم یمن 


و ۳ صاه اد 
هنگامی که دین مقدس اسلام آشکار شد و نبی اکرم ی دعوت خوه را 


آغاز فرمود. حکومت یمن به دست باذان بن ساسان ایرانی لو ۵. نجدگهای 


تک ت۱۱ 
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شروع شد. باذان از جانب خسرو پرویز بر یمن حکومت می‌کرد و بر 
سرزمینهای حجاز و تهامه نیز نظارت داشت و گزارش کارهای آن حضرت 
را مق : پردیز می‌رسانید. 

حضرت رسول ی در سال ششم هجری خسرو پرویز را به دین مقدس 
اسلام دعوت کرد. وی از این موضوع سخت ناراحت شد و نام آن جناب 
را پاره نمود و برای باذان عامل خود در یمن نوشت که نویسندة این نامه را 
نزد وی اعزام کند. باذان نیز دو نفر ایرانی را به نام بابویه و خسرو به مدینه 
فرستاد و پیام خسرو پرویز را به آ ن جناب زسانیدند, و این اولین ازتباط 
رسمی ایرانیان با حضرت سول پوده است. 

هنگامی که خبر احضار خضرت رسول به ایران به مشرکین قريش رسید. 
بسیار خوشوقت شدند و گفتند دیگر برای محمد خلاصی نخواهد بود» زیرا 
ملک‌الملوک خسرو پرویز با وی طرف شده و او را از بین خواهد برد. 
نمایندگان باذان با حکمی که در دست داشتند در مدینه حضور پیغمبر 
رسیدند و منظور خود را در میان گذاشتند. حضرت فرمود: فردا بیایید و 
جواب خود را دریافت کنید. روز بعد که خدمت آن جناب آمدند. حضرت 
فرمود: شیرویه دیشب شکم پدرش خسرو پرویز را درید و او را هلاک 
ساخت: 

پیغمبر فرمود: خداوند به من اطلاع داد که شاه شما کشته شد و مملکت شما 
بزودی به تصرف مسلمین درخواهد آمد. اینک شما به یمن بازگردید و به 
1 اختیاکد س ی گر وت ب خی تا سا 
خواهد بود. : نبی اکرم ‏ به این دو نفر هدایایی مرحمت فرمود و آن دو 
نفر به یمن بازگشتند و جریان را به باذان گفتند. باذان گفت: ما چند روزی 
درنگ می‌کنیم» اگر این مطلب درست از کار درآمد معلوم است که وی 
پیغمبر است و از طرف خداوند سخن می‌گوید؛ آنگاه تصمیم خود را 
خواهیم گرفت. چند روزی بر این قضیه گذشت که پیکی از تیسفون رسید 
و نامه از طرف شیرویه برای باذان آورد. باذان از جریان قضیه به طور 
رسمی مطلع شد و شیرویه علت کشتن پدرش را برای وی شرح داده بود. 
شیرویه نوشته بود که مردم یمن را به پشتیبانی وی دعوت کند و شخصی را 
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که در حجاز مدعی نبوت است آزاد بگذارد و موجبات ناراحتی او را فراهم 
نسازد. باذان در این هنگام مسلمان شد و سپس گروهی از ایرانیان که آنها 
را «ابناء» و «احرار» می‌گفتند. مسلمان شدند و اینان نخستین ایرانیانی 
هستند که وارد شریعت مقدس اسلام گردیدند. 

رت مولع باذا رز معشتا وی کرت تین انقا ی تلد ووی آن 
این تاریخ از طرف نبی اکرم بر یمن حکومت می‌کرد و به ترویج و تبلیغ 
اسلام پرداخت و محافین و معاندین را سر جای خود نشانید. باذان در 
حیات حضرت رسولعیه درگذشت و فرزندش شهر بن باذان از طرف 
پیغمبر به حکومت منصوب شد. وی نیز همچنان روش پدر را تعقیب نمود 
و با دشمنان اسلام مبارزه می‌کرد. 


ارتداد اسود عنسی و مبارزه ایرانیان با وی 


پس از مراجمت برگگ ما۵ یا الوداع چند روزی از فرط 
۳ مریض شده بستری گردیدند. اسود عنسی از مرض پیغمبر اطلاع 
پیدا کرد و نات که تب اکرم از ان ناخوشی رهایی پیدا نخواهد 
کرد. از این رو در یمن ادعای نبوت کرد و گروهی را دور خود جم نمود. 
عدهٌ کثیری از اعراب یمن پیرامون وی را گرفتند. 
ارتداد اسود عنسی نخستین ارتدادی است که در اسلام پدید آمد . عنسی 
با قبایلی از عرب که پیرامون وی را گرفته بودند به طرف صنعا حمله اورد. 
هرن بادان یی که جا کم ریت قیی کر تبوطر وک کو هت 
حکومت می‌راند. خود را برای دفع اسود کذاب که بر ضد اسلام قیام کرده 
برد تسایر لها تیان هک ی وان من 
ایندو جنگ سختی درگرفت. شهر بن باذان در این جنگ کشته شد و این 


رح تین فرد ایراز است که در راه اسلا رد دت رسید. 
دخستین قرد ایرابی مٍ 


۱ ابن اثیر در کامل‌التواریسخ. ج ۲/ص۲۲۸ گوید: «و کانت ردة الاسود ان ردة فی الاسلام علی عهد 
رسول‌اله». 
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اسود عنسی پس از کشتن وی با زن شهر بن باذان ازدواج کرد و بر همه یمن 

نشدند و به طرف مدینهٌ منوره مراجعت نمودند. 

پس | یه 

کر فتتن: اینان همچنان در طريقةٌ اسلام و متابعت از نبی اکرم ما ثابت 

ماندند و روش باذان و فرزندش شهر بن باذان را اردست ندادند. در این 

بش جرتان کشهه(قلن هی تنب در بعو اک یمن اطع مضر3 
صرانه 


۰ و و ی 


گر فته‌اند. 
نامه حضرت رسول به ایرانیان یمن 


جشیش دیلمی که از ابرانیان مسلمان یمن بود گوید: حضرت رسول 

اکرم َو برای ما امه نوتتنا که با نود کاب جنگ کنیم. فرمان پیغمبر 

اسلام برای فیرون داووبه ی عششی صادر شده بود و اینان قارع 

بودند که با دشمنان اسلام به طور آشکار و پنهان جنگ کنند و فرمان 
زان 


حضرت رسولعوٍ رابه همه مسلمانان برسانند. فیروز. دادویه و جشیش 
دیلمی فرمان پیخمی رک را به همه ایرانیان رسانيدند. 

دیلمی گوید: ما شروع کردیم به مکاتبه و دعوت مردم که خود را برای 
جنگ با اسود عنسی مهیا سازند. در این هنگام اسود از جریان مطلع شد و 
برای ایرانیان پیامی فرستاد و آنها را تهدید کرد که اگر با وی سر جنگ و 
ستیز داشته باشند چنان و چنین خواهد شد. ما در پاسخ وی گفتیم: هرگز 
سر جنگ با شما نداریم. ولکن اسود به سخنان ما اعتمادی پیدا نکرد و 
همواره از ایرانیان بیم داشت که امکان دارد وی را از پای دراورند. 

در این گیر و دار نامه‌هایی از «عامرین‌شهر» و «ذی‌زود» و چند جای دیگر 


رسید. مردم در این نامه‌ها ما را به جنگ با اسود تشویق می‌کردند و نوید 
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ص اد 
پرای جماعتی دیگر نیز نامه نوشته‌اند و فرمان داده‌اند که از فیروز و دادویه 
و دیلمی پشتیبانی کنند و آنان را در مقابل اسود کذاب یاری نمایند. از این 


رو ما در میان مردم پشتیبان پیدا کردیم. 
توطَةٌ ایرانیان برای کشتن اسود عنسی 


اسود عنسی از توطةٌ ایرانیان احساس خطر کرد و دریافت این موضوع به 
جای حساسی خواهد رسید. جشیش دیلمی گوید: آزاد. زن شهرین‌باذان 
که در تصرف اسود بود ما را بسیار مساعدت می‌کرد و راهنماییهای وی ما 
را سرانجام پیروز گردانید. دیلمی گوید؛ به آزاد گفتم اسود شوهر تو را 
کشت و همه خویشاوندانت را هلاک کرد و از دم شمشیر گذرانید و زنان را 
تصرف کرد. آزاد که زنی باغیرت و شهامت بود گفت: به خدای سوگند که 
من مردی را مانند اسود دشمن نمی‌دارم؛ اسود مردی بی‌رحم است و هیچ 
حقی را از خداوند مراعات نمی‌کند و به محرم و نامحرم عقیده ندارد. 

آزاد گفت: شما تصمیم خود را با من در میان گذارید. من نیز آنچه در منزل 
اسود می‌گذرد با شما در میان خواهم گذاشت. دیلمی گوید: از نزد آزاد 
بیرون شدم و آنچه بین من و او جریان پیدا کرد به اطلاع فیروز و دادویه 
رسانیدم. در این هنگام مردی از در داخل شد و قیس بن عبد یغوث راکه با 
ما همکاری می‌کرد به منزل اسود دعوت کرد. قیس به اتفاق چند نفر به 
منزل اسود رفتند ولیکن نتوانستند آسیبی به وی برسانند. 

در این هنگام بین قیس و اسود سخنانی رد و بدل شد و قیس بار دیگر به 
منزل فیروز و دادویه و دیلمی مراجعت کرد و گفت: اینک اسود کذاب 
می‌رسد و شما هر کاری که دلتان می‌خواهد با وی انجام دهید. در این وقت 
قیس از منزل بیرون شد و اسود با گروهی از اطرافیانش به طرف ما آمد. در 
نردیک منزل درحدود دویست گاو و شتر بود. وی دستور داد همه آن 
گاوان و شتران را کشتند. اسود فریاد زد: ای فیرون آیا راست است که در 
نظر داری مرا بکشی و با من جنگ کنی؟ در این وقت اسود حربه‌ای را که 
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در دست داشت به طرف فیروز حواله کرد و گفت: تو را مانند این حیوانات 
سر خواهم برید. فیروز گفت: چنین نیست؛ ما هرگز با تو سر جنگ نداریم 
و قصد کشتن تو را هم نداریم زیرا تو داماد ایرانیان هستی و ما به احترام 
آزاد به تو آسیبی نخواهیم رسانید. علاوه که تو اکنون پیغمبری و امور دنیا و 
اخرت در دست تو قرار دارد. 

اسود گفت: باید قسم یاد کنی که نسبت به من خیانت نکنی و وفادار باشی. 
فیروز سخنانی بر زبان راند و با وی همراهی کرد تا از خانه بیرون شدند. در 
این هنگام که فیروز به اتفاق اسود از خانه بیرون شده راه می‌رفتند. نا گهان 
شنید که مردی از وی سعایت می‌کند. اسود هم به این مرد ساعی می‌گوید: 
فردا فیروز و رفقایش را خواهم کشت. ناگهان اسود متوجه شد که فیروز 
گوش می‌دهد. 

دیلمی گوید: فیروز از نزد اسود مراجعت کرد و جریان غدر و حيلة وی را 
در میان گذاشت. ما دنبال قیس فرستادیم و او نیز در مجلس ما شرکت کرد. 
پس از مدتی مشاوره تصمیم گرفتیم بار دیگر با آزاد. زن اسود مذا کره کنیم 
و جریان را به اطلاع وی برسانیم و از نظر وی نیز اطلاعی به دست آوریم. 
دیلمی گوید: من نزد آزاد رفتم و موضوع را با وی در میان گذاشتم و هم 
قضایا را به اطلاع او رسانیدم. 

آزاد گفت: اسود هميشه از خود می‌ترسد و هیچ اطمینانی به جانش ندارد. 
هنگامی که در منزل قرار می‌گیرد تمام اطراف این قصر و راههایی که به آن 
منتهی می‌شود مورد نظر مأمورین است و حرکت هر جنبنده‌ای را زیر نظر 
خود می‌گیرند. بنابراین راه وصول به این ساختمان برای افراد عادی 
امکان ندارد. تنها جایی که اسود بدون حافظ و نگهبان استراحت می‌کند 
همین اتاق است. شما فقط در این جا می‌توانید او را دریابید و او را از پای 
درآورید و مطمئن باشید که در اتاق خواب وی جز شمشیر و چراغی چیز 
گر تشه 

دیلمی گوید: من از نزد آزاد بیرون شدم و در نظر داشتم از قصر خارج 
کرام و ان اهنگام ای اززانای کار قتی ناس هبار ارانخت 
گردید. وی در حالی که دیدگانش از فرط غضب سرخ شده بود گفت: از 
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کجا آمدی و چه کسی به شما اجازه داد بدون اذن من به خانه وارد شوی؟ 
دیلمی گوید: وی سرم را چنان فشار داد که نزدیک بود از پا درآیم. در این 
هنگام آزاد از دور جریان را دید و فریاد برآورد: اسود از وی در گذر و اگر 
وی فریاد ازاد را نشنیده بود مرا می‌کشت. 

آزاد به اسود گفت: وی پسر عموی من است و به دیدن من آمده است. از 
وی دست بکش. اسود پس از شنیدن این سخنان دست از من برداشت و 
مرا رها کرد و من از قصر بیرون شدم و به نزد دوستان خود آمده جریان را 
با آنان در میان گذاشتم. در این هنگام که سرگرم گفتگو در این موضوع 
بودیم. قاصدی از طرف آزاد آمد و گفت: وقت فرصت است و شما 
می‌توانید به مقصود خود برسید و هر تصمیمی را که در نظر گرفته‌اید هرچه 
زودتر به مرحلةٌ عمل درآورید. 

به فیروز گفتیم: هرچه زودتر خود را به آزاد برسان. وی به سرعت خود را 
به آزاد رسانید. آزاد جریان را کاملاًبا وی در میان گذاشت. فیروز گوید: ما 
در خارج ساختمانی که اسان زندگی می‌کرد راهی از زیرزمین به 
اتاق وی باز کردیم و افرادی را در دهلیز آن قرار دادیم تا در موقع زوم 
خود را از خارج به این اتاق برسانند و وی را بکشند. فیروز پس از این 
مطالب داخل اتاق شدهو با ازاد مانند اینکه به دیدن وی آمده است نشست 
و مشغول گفتگو شدند. 

در این هنگام که فیروز با آزاد سرگرم سخن بود. اسود از در وارد شد و 
ون شا نی بش روز افیاه پستت قار اش یاهامن که 
ناراحتی اسود را مشاهده کرد غیرتش به جوش آمد و گفت: وی از 
وا بای ی اس و سس ویک تسوا باق تا ی 
فیروز را از اتاق خارح کرد و او را از قصر بیرون کشید. چون شب شد 
فیروز. دیلمی و دادویه هر سه نفر تصمیم گرفتند از راه زیرزمین خود را به 
اتاق مخصوص اسود برسانند و او را از پای دراورند. 

پس از اینکه مقدمات کشتن اسود را از هر جهت فراهم آوردند. نظر خود را 
با دوستان و همفکران خود در میان نهادند و موضوع را به اطلاع بعضی از 
قبائل عرب مانند همدان و حمیر رسانیدند. دیلمی گوید: ما شب دست به 
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کار شدیم و از زیرزمین راهی به اتاق اسود باز کردیم و خود را به درون 
اتاق وی رسانيدیم. در میان اتاق یک چراغ می‌سوخت و روشنایی 
مختصری از آن مشاهده می‌شد. ما به فیروز اعتماد داشتیم زیرا وی مردی 
شجاع و بی‌با ک و هم زورمند و قوی بود. به فیروز گفتیم: بنگر در روشنایی 
چه چیز می‌بینی؟ فیروز بیرون شد در حالی که مابین او نگهبانان قرار 
گرفته بودند. هنگامی که بر در اتاق رسید صدای خرخری شنید. معلوم شد 
اسود در خواب فرو رفته و نفیرش بلند شده است. آزاده زنش نیز در 
گوشه‌ای نشسته. هنگامی که فیروز در اتاق رسید ناگهان اسود از خواب 
رن از تلف ورد جای شوه تست و فریاد گر آوود ای روما بات 
چه کار است؟! 

در این هنگام فیروز متوجه شد که اگر مراجعت کند به دست نگهبانان کشته 
خواهد شد وزآزاد نیز هلاگ خواهد شٌد. نا گهان خود را به درون اتاق افکند 
و خویشتن را به زوی اسود انداخت و با وی گلاویز شد و مانند شتر نر بر 
وی حمله آورد و سرگی ریما رنه کرد. هنگامی که می‌خواست 
از اتاق بیرون رود آزاد گفت: مطمئن هستی که این مرد کشته شده و جان از 
کالبدش درماه ات فیط لاگهت: ار کشته شد و تو از وی راحت 
شدی. فیروز از اتاق بیرون شد و جریان را به اطلاع ماها که در کنار دهلیز 
زیرزمینی بودیم رسانید. ما نیز داخل اتاق شدیم. در حالی که اسود کذاب 
هنوز مانند گاو فریاد برمی آورد. سپس با کارد بزرگی سرش را از تن وی 
جدا کردیم و بدین طریق منطقهٌ یمن را از وجود ناپاکش پاک ساختیم. 
در این لحظه اضطرابی در حوالی اتاق مخصوص وی پدید آمد و سر و صدا 
ند هد نگهیانان از اطراف.و اکتاف: یه طرف ساختمان مسکونی اسنوو 
آمدند و فریاد برآوردند: چه شده است؟ آزاده زن اسود گفت: موضوع 
تازه‌ای نیست, پیغمبر در حال نزول وحی است!! و در اثر وحی بدین 
حالس افباده است و شین طریق تگهیانا نار اطراف امای با گنف ند 
ما از خطر جستیم. 

پس از رفتن نگهبانان بار دیگر سکوت فضای اتاق را فرا گرفت و ما چهار 
نفر(یعنی فیروز, دادویه. جشیش دیلمی و قیس) در این فکر افتاديم که 
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رفقای خود را چگونه از این جریان مطلع سازیم. در نظر گرفتیم فریاد 
بزنیم که اسود را کشتیم. و همین نظریه را در هنگام طلوع فجر به مرحلة 
عمل درآوردیم. پس از طلوع فجر شعاری را که قرار بود. با صدای بلند 
اعلام کردیم و در آخر این فریاد. مسلمانان و کفار رسیدند و از وقوع قضیهٌ 
بزرگی اطلاع پیدا کردند. 
دیلمی گوید: سپس شروع کردم به اذان گفتن و با صدای بلند گفتم: «اشهد 
ان محمداً رسول‌اله» و اعلام کردم که «عبهله» یعنی اسود کذاب دروغ 
می‌گفت و بدون حق خود را پیغمبر معرفی می‌کرد. در این موقع سر او را به 
طرف مردم افکندم. پس از این جریان, گروهی از نگهبانان وی که کشته 
شدن وی را مشاهده کردند شروع کردند به غارت قصر وی و هرچه دون 
بود به یغما بردند. و به طور کلی در یک لحظه آنچه در آن کاخ جمع شده بود 
از بین رفت و تارومار شد. بدین طریق یک ادعای باطل و دروغ که موجب 
قتل نفوس بی‌شماری گردید نابود شد. 
پس از اين به اهل صگا کیک یکلا از اصحاب عنسی را مشاهده 
کرد دستگیر کند. بدین ترتیب گروهی اژ/یازان اسود توقیف گردیدند. 
هنگامی که طرفداران اسود از جایگاه خود درآمدند مشاهده کردند هفتاد 
نفر از رفقای آنها مفقودالاثر می‌باشند. دوستان اسود جریان را برای ما 
نوشتند. ما نیز برای آنان نوشتیم آنچه را که آنها در دست دارند برای ما 
واگذارند و ما نیز آنچه را در اختیار داریم به زمین خواهیم گذاشت. 
این پيشنهاد به مرحلهٌ عمل درامد ولیکن یاران اسود بعد از اين نتوانستند 
هایگ را ملافات ی تایه هی کی تیمها کاهار گر نان 
رن اصحاب اسود بعد از کشته شدن وی به بیابانهای بین صنعا و 
نجرا و ی در این هنگام 
کلیةٌ عمّال و حکام حضرت رسول اکرم ی به طرف مرکز حکومت و 
م خود فد و بازد یک ارام وسرال 2 ها عا مور کف 
خبر کشته شدن اسود به سرعت به اطلاع مسلمانان در مدینةٌ منوره رسید. 
عبدالّه بن عمر روایت می‌کند: ی ی و ی 
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فرمودند: عنسی کشته شد و قتل وی به دست مبارک که از یک خانواد: 
سارک اف اس کر یسنان اتسوا 
پر سید ند: کدام مرد وی را کشت؟ فرمود: فیروز. 
ایام حکومت و ریاست اسود در یمن و نواحی آن سه ماه به طول انجامید. 
فیروز گوید: چون اسود را کشتیم, اوضاع و احوال به صورت عادی درآمد 
و مانند روزهای قبل از وی بار دیگر امن و آرامشن سرزمین یمن را فرا 
گرفت. معاذین جبل که از طرف پم اٍ امام جماعت اهل یمن بود و 
در دورهٌ اسود خانه‌نشین شده بود. بار دیگر دعوت شد که نماز را از 
سیر کی کرو اقا هد خا کي کت ما از هیچ چبز باک نداشتیم جز اندکی از 
سواران طرفدار پ«وسکی ها( اطراف فان ولرکنده شده بودند. ا دای هکم 
که اوضاح و احلال آلام ش۱9» خر دگذشگن نبی اکرم 6 رسید و بار 
دیگر آرامش به هم خورد و رشتة امور از هم گسيخته گردید. 


مبارزهٌ ایرانیان یمن با گروهی از مرتدین عرب 


قیس بن عبد یغوث که با فیروز و سایر ایرانیان مقیم یمن با اسود کداب 
مبارزه می‌کردند. پس از درگذشت حضرت رسول مرتد شد و با فیروز به 
جنگ پرداخت. قیس بن عبد یفوث تصمیم گرفت که نخست فپروز را 
بکشد. زیرا فیروز با کشتن کذاب عنسی در میان مردم یمن شهرتی به هم 
رسانیده بود و آهمیت فوق‌العاده‌ای برایش قائل بودند. 

قیس با حیله و مکر و نقشه‌های شیطانی فیروز را مستأصل کرد و بار دیگر 
اوضاغ و اخوال یمن مخصوضا اوضاع مسلمانان ایرانی پریشان شد و 
مسلمانان هستة مرکزی و نگهبان حقیقی و فدا کار خود را از دست دادند. 
قیس بن عبد یغوث در یمن از سه نفر مسلمان که هر سه ایرانی بودند ترس 
و واهمه داشت و اینان عبارت بودند از: فیروز. دادویه و جشیش دیلمی. 
هنگامی که خبر ارتداد قیس بن عبد یغوث به مدینه رسید, ابوبکر که تازه 
به خلافت رسیده بود. به چند نفر نامه نوشت که از فیروز و مسلمانان ایرانی 
که موجب هلاک اسود کذاب شدند پشتیبانی کنند 
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قیس هنگامی که شنید ابوبکر چنین نامه‌ای نوشته, برای ذوالکلاع نوشت 
که خروا سانش وناز شک تقد ر اتاغرا ارفا کبس اضرا 
نمایند ولیکن ذوالکلاع و یارانش به قیس اعتنا نکردند و پيشنهاد او را رد 
وگن 

قیس هنگامی که دید کسی او را یاری نمی‌کند. تصمیم گرفت به هر طریق 
که شده ولو با مکر و فریب ایرانیان را از پا درآورد و فیروز و دادوبه و 
دیلمی را که سرکردگان آنها به شمار می‌روند بکشد. 

قیس برای اصحاب اسود کذاب که در کوهها پرا کنده بودند و با فیروز و 
ایرانیان سخت دشمن بودند, دعوتنامه فرستاد و از آنان درخواست نمود که 
با فیروز و ایرانیان مسلمان جنگ کنند و قیس را یاری نمایند. در اثر اين 
دعوت جماعتی از اصحاب اسود عنسی در صنعا اجتماع نمودند و خود را 
برای جنک لایرانیال آملاه ساخت: 

در این هنک۳گاو یا این جر با اطللاع با کردند و از اسرار و حقایق 
پشت پرده که توسط قیس بن عبد یغوث انجام می‌گرفت مطلع شدند. 
قیس با فیروز و دادویه به مشورت پرداخت و با مکر و حیله اوضاع و 
احوال را بر انها وارونه جلوه داد و از این دو نفر دعوت کرد که فردا با هم 
غذا بخورند. اینان نیز دعوت وی را پذیرفتند و قرار شد در موعد مقرر در 
منزل وی حاضر شوند. 

نخست دادویه به خانةٌ قیس وارد شد و بلافاصله توسط گروهی که قبلاً 
آماده شده بودند کشتهشه, سی اراس لعطه فیر وز از واه رشید. همینکه 
وارد خانه شد, شنید دو زن از پشت‌بام با همدیگر می‌گویند اين مرد هم 
الان کشته خواهد شد. همان طور که قبل از رسیدن او دادویه را کشتند. 
فیروز پس از شنیدن این سخن بلافاصله از منزل بیرون شد و یاران قیس 
چون این را بدیدند وی را تعقیب کردند. لیکن نتوانستند او را دريابند. 
فیروز به سرعت تمام از آن حوالی دور شد و در بین راه جشیش دیلمی را 
دید که وی برای شرکت در ناهار به منزل قیس می‌رود. بلافاصله خود را به 
وی رسانید و جریان را گفت. و بدون درنگ هر دو به طرف کوه خولان 


رفتند و در آنجا در نزد خویشاوندان فیروز قرار گرفتند. 


مد 
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فیروز و جشیش هر دو از کوه بالا رفتند و یاران قیس با دیدن این وضع 
مراجعت نمودند. در این هنگام که فیروز از صنعا بیرون شده بود بار دیگر 
آ شتا شوه وی ده اش و ار 

پس از استقرار فیروز در کوه خولان گروهی از مسلمانان عرب و ایرانی بار 
دیگر اطراف فیروز را گرفتند. فیروز همةّ این حوادث را به مدینه گزارش 
داد. 

روسای قبایل عرب از پاری فیروز و ایرانیان مسلمان دست برداشتند و راه 
بر اسود کذاب گرفتند. قیس دستور داد همة ایرانیان را از يمن اخراج کنند 
و به آنان دستور دادند هرچه زودتر به سرزمین خود مراجعت کنند. زنان و 
فرزندان فیروز و دادویه را نیز مجبور کردند از یمن بیرون روند. 

هنگامی که فیروز از این جریان اطلاع پیدا کزد. تصمیم گرفت که با قیس 
بن عبد یغوث جنگ کند. فیروز برای چند قبیله از اعراب نوشت که وی را 
در جنگ مرتدین یاری کنند. 

در اين موقع گروهی از طايفةٌ عقیل که به حمایت از فیروز و ایرانیان 
پرخاسته بودند. بر سواران قیس که ایرانیان را از یمن بیرون می‌کردند 
تاختند و ایرانیان را از دست انان نجات دادند. 

قبیلة عک نیز به طرفداری از فیروز بپاخاستند و موفق شدند جماعت 
دنک از اي نام را کف اسارته اغرانت: هر ند اقرارداششتد اراد شارت 
قبیلة عقیل و عک متفقاً مردان خود را به یاری فیروز فرستادند و همگان بر 
مر یی که روا هاش ور تاش اه هرق 
عبد یغوث شکست خورد و از میدان جنگ فرار کرد و یاران اسود عنسی 
نیز از هم پاشیدند. 

پس از فرار کردن قیس و ازهم‌پاشیدن لشکریان وی خود او سرانجام به 
دست مهاجرین ابی‌امیه اسیر شد. او را بند کرده به مدینه پردند. ابوبکر از 
و بازجویی کره که چزا دادویه ایرانی وا کفتی؟ گفت:می او را تکشتدام: 
وی را به طور نهانی کشتند و معلوم نیست کشند؛ او چه مردی بوده است. 
ایک ی و ی و اه روک این ای ازاشم 


موردی باشد که در آن حقوق اسلامی پایمال شده و تبعیض نزادی و تعصب 
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قومی به کار رفت و برتری عرب را بر عجم به کار بستند. زیرا همه 
می‌دان " که قیس مرتد شده و با دشمنان اسلام نیز همکاری می‌کند و 
دادویه مسلمان ایرانی برای دفاع از اسلام کشته شده است.»۲ 


شکست ایرانیان از مسلمانان 


مسالة پرخورد مسلمانان پا دولت ابران و سرانجام پیروز شدن آنان پر حکومت 
ساسانی یکی از مسائلی بود که عظمت و واقعیت اسلام را در نظر ایرانیان بهتر 
جلوه گر می‌ساخت. 

در روزگاری که مسلمانان با دولث ساسانی می‌جنگیدند. کشور ایران با هم 
اغتشاشات و ازهم‌پاشیدگی‌هاپی که داشت از نظر نظامی بسیار نیرومند بود. ایران 
آن روز در مقایسه با مسلمانان آن روز طرف نسبت نبود. در آن زمان دو قدرت 
درج اول بر جهان حکومت می‌کرد: ایران و روم. سایر کشورها یا تحت‌الحماية آنها 
بودند با باجگزار آنها. ایرانیان آن روز چه از نظر سرباز و اسلحه و وسایل جنگی و 
چه از نظر کثرت جمعیت و چه از نظر آذوقه و تجهیزات و امکانات دیگر برتری 
فوق‌العاده‌ای نسبت به مسلمانان داشتند. اعراب مسلمان حتی با فنون جنگی آن 
روز در سطحی که ایرانیان و رومیان آشنا بودند. آشنا نبودند. اعراب فنون جنگی را 
بد طور کامل نمی‌دانستند. لهذا احدی در ان زمان نمی‌توانست ان شکست عظیم 
ایران را به دست اعراب مسلمان پیش‌بینی کند. 

در اینجا ممکن است گفته شود که علت پیروزی مسلمانان. شور ایمانی و 
هدفهای روشن و ایمان و اعتقاد آنها به رسالت تاریخی‌شان و اطمینان کامل به 
پیروزی و بالاخره ایمان و اعتقاد محکم آنان نسبت به خدا و روز جزا بود. 

البته در اينکه این حقیقت در این پیروزی خیلی دخیل بوده است حرفی 
نیست. فداکاریها و جانبازیهای آنان و سخنانی که از آنان در آن اوقات باقی مانده 
نشان می‌دهد که ایمان آنان به خدا و قيامت و صدق رسالت نبی‌اکرم گر و رسالت 


۱ پایان قسمت اول نوشته آقای عطاردی. قسمت دوم نوشته معظع‌له در بخش دوم کتاب ذکر خواهد شد. ما خذ و 


منابع این قسمت نیز در پایان آن قسمت خواهد آمد. 
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تاریخی خودشان کامل بوده است؛ معتقد بوده‌اند جز خدا را نباید پرستش کرد و 
مللی را که غیر خدا را به هر شکل و هر صورت پرستش می‌کنند باید نجات داد؛ 
بای موش فال پو ند کسید یی وعیل ایا رز سار کت 
طبقات مظلوم را از چنگ طبقات ستمگر رها سازند. 

سخنانی که در مواقع مختلف در مقام تشریح هدفهای خود گفته‌اند» نشان 
می‌دهد که صددرصد آ گاهانه گام برمی‌داشته‌اند و هدف مشخص و معینی داشته‌اند 
وواقفا به تعام معتی تهضتی را رهبری می‌کزده‌انن, واقعا آنستان بود‌اند که عیفر 
توصیف می‌کند: «ر حمَلوا بَصایرَُم علی آشیافهم»" همانا پینشهای روشن خویش را 
بر دوش شمشیرهای خویش حمل می‌کردند. اما جیره‌خواران استعمان 
ناجوانمردانه نهضت اسلامی را در ردیف حملة اسکندر و مغول قرار می‌دهند. 

اینها همه درست. ولی تنها قدرت روحی و ایمانی آنان کافی نبود که چنین 
فتوحاتی نصیب انها بشود. هرچه باشد محال است جمعیت کمی. انهم با ان 
شرایطی که گفتیم بتواند با حکومتی همچون حکومت ساسانی مقابله کند و آن را 
یکلی محو و نابود سازد . 

جمعیت آن روز ایران را در حدود ۱۴۰ میلیون تتخمین زده‌اند "که گروه 
بی‌شماری از آنان سرباز بودند و حال آنکه تمام سربازان اسلام در جنگ ایران و 
روم به شصت هزار نفر نمی‌رسیدند و وضع طيوري بود که اگر مثلاً ایرانیان 
عقب‌نشینی می‌کردند این جمعیت در میان مردم ایران گم می‌شدند. ولی با اینهمه 
چنانکه گفتیم - حکومت ساسانی به دست همین عده برای هميشه محو و نابود 

پس علت اساسی شکست ایران را در جای دیگری باید جستجو کنیم. 


۱ خطبة ۱۴۸ ین تمیر را میرالمزمنین برای مومنین زمان 3 خدا ِِ استت: 
ی ب‌ 0 نا آنکه ی شدیدی ی هت 
خواه‌ناخواه فتوحاتشان در اروپا متوقف گشت. پس معلوم می‌شود یکی از علل پیروزی مسلمانان این بود که 
مقاومت شد ید و جدی در برابر آنها نمی‌شد, بلکه در اثر نابسامانیهای داخلی کشورهای فتح شدهء مقدمشان 
گرامی داشته می‌شد. 

۲ این تخمین از آقای سعید نفیسی است در کتاب تاریخ اجتماعی ایران. 


اسلام از نظر ملیت ایرانی سس 
ناراضی بودن مردم 


حقیقت این است که مهمترین عامل شکست حکومت ساسانی را باید 
ناراضی‌بودن ایرانیان از وضع دولت و آیین و رسوم اما ات ناخ تسشن 

این نکته از نظر مورخین شرقی و غربی فیل یت کز رژیم رت 
اجتماعی و دینی ان زونه قاری فاشد اوه بقرات نود که ری هروه از آن 
تاراضی بودند. 

این نارضایی ناشی از جریانهای چند سال اخیر بعد از خسرو پرویز نبود زیرا 
اگر روح مردمی به اساس یک رژیم يا یک آیین خوشبین باشد, نارضایی موقت 
سبب نمی‌شود که هنگامی که دشمن مشترک رو می آورد آن مردم نجنگند. برعکس, 
اگر روح ملی زنده باشد هرچند اوضاع ظاهر خراب باشد. در این‌گونه مواقع ملت 
خود را جمع و جور می‌کند. اختلافاث داخلی زا کنار می‌گذارد و یکدست به دفع 
دشمن مشترک می‌پردازد. همچنانکه نظیر آن را در تاریخ زیاد دیده‌ايم. 

معمولا هجوم دشمن سبب اتحاد بیشتر و از میان رفتن اختلافات داخلی 
می‌شود. اما این به شرطی است که یک روح زنده در آن مملکت که از مذهب یا 
حکومت آنان سرچشمه بکلوه وتو وان رت 

در عصر خودمان می‌بينيم که اعراب با آنهمه اختلافات و تفرقه‌ها که در 
میانشان هست و استعمار هم آن را دامن می‌زند. وجود دشمن مشترک یعنی 
اشیا صاخ وک ما شوه رای ار فوریها و همکد 
شعور آنها را یکدست می‌کند. این خود دلیل است که یک روج زنده در این ملت 
وجود دارد. 

اجتماع آن روز ایران یک اجتماع طبقاتی عجیبی بود با همة عوارض و آثاری 
کور ا کو عاعات هی سا که تن گنها نات مخفات را 
هم فرق داشت. فرض کنید که میان ما مساجد اغنیا از مساجد فقرا جدا باشد؛ چه 
روحی در مردم بیدار می‌شود؟! طبقات بسته بود. هیچ‌کس حق نداشت از طبقه‌ای 
وارد طبقة دیگر بسود. کیش و قانون آن روز هرگز اجازه نمی‌داد که یک 
بچه کفشدوز و يا کارگر پتواند باسواد بشود؛ تعلیم و تعلم تنها در انحصار 
اعیان‌زادگان و مویدزادگان بود. 


۰ ______خدمات متقابل اسلام و ایران 


دین زرتشت در اصل هرچه بود. به قدری در دست مویدها فاسد شده بود که 
ملت باهوش ایران هیچ‌گاه نمی‌توانست از روی صمیم قلب به آن عقیده داشته باشد 
و حتی - آنچنانکه محققین گفتداند گرم اسلام در آن‌وقت به ایران نیامده بود. 
مسیحیت ری اه زار هس کرد رازن نی کر کر ارس ان می ترق: 
روشنفکران و باسوادان آن روز ایران و همچنین مراکز علمی و فرهنگی ایران آن‌روز 
را نششیان تشکیل می‌دادها نش رشان زردشهان ایفان دار رای 
تعصبهای خشک و سنتهای غلط بودند که نمی‌توانستند دربارهُ علم و فرهنگ و 
عدالت و آزادی بیندیشند. و در واقع مسیحیت بیش از زردشتی‌گری از ورود اسلام 
به ایران زیان دید. زیرا زمینة بسیار مناسبی را از دست داد. 
بی‌علاقگی ۳ ایران نسبت به حکومت و دستگاه دینی و روحانیتشان» سبب 
می‌شد که سربازان آنها در جنگها پا میل وارغبت علیه ملمانان نجنگند و حتی در 
بسیاری از موارد به آنها کمک کنند!. 
ادوارد براون در جلد اول تاریخ ادبیات ایران صفح ۲۹۹ می‌گوید: 
«اين مساله(ايا اسلام به زور به ایران تحمیل شده پا ایرانیان به رغبت 
اسلام را پذیرفته‌اند؟) را پروفسور آرنولد. استاد دارالفنون علیگره در 
کتاب نفیس خود درباره تعلیمات اسلام به وجه بسیار خوبی ثابت نموده 
است. آرنولد به بی‌تابی موبدان پی‌گذشت زرتشتی اشاره می‌کند و می‌گوید 
موبدان نه تنها نسبت به علمای سایر ادیان بلکه در برابر کلية فرق مخالف 
ایران و مانویان و مزدکیان و عرفای مسیحی( گنوستیک) و امثالهم تعصب 


۱. مرحوم محمد قزوینی در بیست مقاله آورده است که: 

«ایرانیان خائن و عرب‌ماب انوقت از اولیاء امور و حکام ولایات و مرزبانان اطراف به محض اینکه حس 
کردند که در ارکان دولت ساسانی تزلزل روی داده و قشون ایران در دو سه دفعه از قشون عرب شکست 
خورده‌اند. خود را به دامان عربها انداخته و نه تنها آنان را در فتوحاتشان کمک کردند و راه و چاه را به آنها 
نمودند, بلکه سرداران عرب را به تسخیر سایر اراضی که در قلمرو آنان بود و هنوز قشون عرب به آنها حمله 
نکرده بود دعوت کردند و کلید قلاع و خزائن را دودستی به آنان تسلیم کردند به شرط اينکه عربها آنان را به 
حکومت نواحی باقی بگذارند». 

مرهوم قراویتی این دافتای رفظ ید تام مامت کنتای کی تشک اسلا زامی عاو تفای دانف هل کرود انس 
وان آنکه بای دیدچرا آنان دست از عکومت سالساتی کف ندایرای چه به کساتی کب قول تاسیوتالستهای 
ایرانی بیگانه بودند. راه و چاه را نشان دادند؟ آیا این جز به خاطر آن بوده است که آنان از دولت ساسانی و از 
آنیترم که پشتیبان آن بود ناراضی بودند ایا یشن خود را در پیروی از مسلمانان می‌دانستند؟ 


اسلام از نظر ملیت ایرانی...__ _»« _« _»ع_ع««_ع- _ ٩٩۲‏ 


نشان می‌دادند و بدین سبب به شدت مورد بی‌مهری و نفرت جماعات 
زیادی قرار گرفته بودند. رفتار ستمگرانه موبدان نسبت به پیروان سایر 
مذاهب و ادیان سبب شد که دربار؛ آیین زرتشت و پادشاهانی که از مظالم 
موبدان حمایت می‌کردند. حس بغض و کینة شدید در دل بسیاری از اتباع 
ایران برانگیخته شود و استیلای عرب به منزل نجات و رهایی ایران از 
چنگال ظلم تلقی گردد.» 
ادوارد براون سیس به سخنان خود چنین ادامه می‌دهد: 
یواسم ات کل فیس ام کبانی که یر مدفت دادند. به طیب 
خاطر و به اختیار و اراده خودشان بود. پس از شکنست ایران در قادسبه. 
فی‌المثل چهار هزار سرباز دیلمی(نزدیک بحر خزر) پس از مشاوره 
تصمیم گرفتند به میل خود اسلام آورند و به قوم عرب ملحق شوند. این 
عده در تسخیر جلولا به تازیان کمک کردند و سپس با مسلمین در کوفه 
سکونت اخت ود نگرو اشخاص دالکر یز کلاوه گروه به رضا و رغبت به 
اسلام گرویدند.» 
قانون و آیین و حکومت ایران مقارن ظهور اسلام طوری بود که قاطبة ملت 
ایران را وامی‌داشت برای مایت از صسکوهات »ویرک تاژه‌ای خود را آماده کنند و به 
همین جهت بود که وقتی ابران ند دست مسلمانان فتح شد مردم اتوان علاوه سر 
اینکه عکس العمل مخالفی از خود نشان ندادند. خود برای پیشرفت اسلام زحمات 
طاقت‌فرسابی کشیدند. 
آقای دکتر صاحب‌الزمانی در کتاب دیباچه‌ای بر رهبری می‌گو یند: 
«توده‌های مردم نه تنها در خود در برابر جاذبة جهان‌بینی و ایدولوژی 
ضدتبعیض طبقاتی اسلام مقاومتی احساس نمی‌کردند. بلکه درست در 
آرمان آن همان چیزی را می‌یافتند که قرنها به بهای آه و اشک و خون 
احساس رد6 
«توده‌های نسل اول ایران در صدر اسلام. در برابر آرمان رهایی‌بخش 


۱. دیباچه‌ای بر رهبری. ص ۲۵۵ . 


۹۲ 


خدمات متقابل اسلام و ایران 


آیین نو نه تنها با شعارهای تبلیغاتی مردم‌فریب خوش‌ظاهر بی‌باطن روبرو 
نگشتند, نه تنها فقط پیامبر اسلام بارها تصریح کرده بود که «من انسانی 
همانند شما هستم» و يا «بین سیاه حبشی و سید قرشی جز به پرهیزکاری و 
تقوا تفاوتی وجود ندارد», بلکه عملا نیز روش حکومت خلفای راشدین 
بویژه علی را در حد خواب و خیال افسانه آمیزی, بی‌پیرایه تر از آنچه خود 
ی وس و زر رد و و اوه با ی کی رز 
حساس ترین لحظات برخورد این دو جهان‌بینی(برخورد سنت منحط 
ساسانی و آیین نو اسلام) را در بسیج علی امیرالمومنین هنگام لشکرکشی 
به شام با کشاورزان ازادشدة ایرانی شهر «انبار» بر ساحل فرات می‌يابيم. 
این برخورد موجب تقریر یکی از شیواترین و تکان‌دهنده‌ترین خطبه‌های 
علی است که از این پیشوای بی‌نظیر تاریخ جهانداری و سیاست. برای 
هميشه برای عبرت رهبران آیندهُ جهان پر جای مانده است... نیروی عراق 
به سوی شام بسیج کرده بود؛ دهگانان شهر زیبای انبار بر ساحل فرات به 
آیین ایران قدیم صف#سگ تا یکلا همایون امیرالسومنین ر... 
استقبال کنند. چون نوبت رسید پیش ,دوینه علی را که از سربازان دیگر 
امتیازی نداشت با هلهله و شادباش و شادی تلقی کردند. آن پیشوای بزرگ 
از رسم تعظیم و تکریم ایرانیان نسبت به پیشوای خویش با بیانی پرلطف 
اینچنین انتقاد می‌کند: ... پروردگار متعال از این عمل راضی نیست؛ در نظر 
امیرالممنین هم سخت ناپسند و مکروه است. احرار و آزادگان نیز هرگز 
به چنین ننگی تن درنمی‌دهند... فکر کنید ایا خردمند خشم خداوند را به 


و خی و ین خوتداو هویم 


آقای دکتر صاحب‌الزمانی سپس چنین می‌گوید: 


«اسلام نقطهٌ عطفی را در فلسفة رهبری توده‌ها به میان کشیده بود؛ «شبان» 
زا بای حراست « کله» مس داستءته کلدرا رای اظفاء خون آشامی شیان 
هم اسلام وه توده‌ها به شمار می‌رفت. رهبر برای 


مردم يا مردم برای رهبر؟ این بود پرسش تازه‌ای که اسلام در برابر فلسفةٌ 


۱. همان ص ۲۷۰-۲۶۷ . 


اسلام از نظر میت یرای ص و٩‏ 


سیاسی دنیای قدیم و ایران ساسانی به وجود آورده بود. در جنگهای 
هفتصدسالهٌ ایران و روم هیچ‌گاه یی ی داش در برابر توده‌ها مطرح 
نگشته بود. سیاست خودکامةٌ هر دو امپراطوری یکی بود: مردم برای 
رهبر, توده‌ها فدای طبقات ممتاز "... بارگاه بی‌پیرایُ علی در کوفه قرار 
داشت و موالی و ایرانیان با آن تماس نزدیک داشتند. سادگی آن را تنها به 
وصف نمی‌شنیدند بلکه به رأی‌العین با دیدگان خویش به خوبی می‌دیدند. 
از این رو اگر توده‌های ستمدیدة ایرانی بدین دعوت لبیک اجابت گفتند 


کی تذاری ۳6 
نفوذ آرام و تدریجی 


هرچه روزگار می‌گذشت بر علاقه و ارادت ایرانیان نسبت به اسلام و بر هجوم 
روزافزون آنان به اسلام و ترک کیشها و آیینهای قبلی و آداب و رسوم پیشین افزوده 
و 
بهترین مثال» ادییات فارسی است, هرچه زمامگوشته است. تأثیر اسلام و 
قران و حدیث در ادییات فارسی بیشتر شده است. نفوذ اسلام در آثار ادبا و شعرا و 
حتی حکمای قرون ششم و هفتم به بعد بیشتر و مشهودتر است تا شعرا و ادباو 
حکمای قرون سوم و چهارم. این حقیقت از مقايسة آثار رودکی و فردوسی با آثار 
مولوی و سعدی و نظامی و حافظ و جامی کاملا هویداست. 
در مقدمة کتاب احادیث مثنوی " پس از آنکه می‌گوید: «از قدیمترین عهد. تأثیر 
مضامین احادیث در شعر پارسی محسوس است» و به اشعاری از رودکی استشهاد 
می‌کند. می‌گو ید: 
«از اواخر قرن چهارم که فرهنگ اسلامی انتشار تمام یافت و مدارس در 
اط تیف سین فتاو وتات لام بای اخبای خالب اسف یمتا وش 
زرتشتیان در همه بلاد ایران با شکست قطعی و نهایی مواجه گردید و 
۳ 


۲ همان ص ۳۲۲. 
۳ تألیف مرحوم بدیعالزمان فروزانفر. 


۴ _خدمات متقابل اسلام و ایران 


فرهنگ ایران به صبغدٌ اسلامی جلوه گری آغاز نهاد و پایةٌ تعلیمات بر 
اساس ادبیات عربی و مبانی دین اسلام قرار گرفت. بالطبع توجه شعرا و 
نویسندگان به نقل الفاظ و مضامین عربی فزونی گرفت و کلمات و امثال و 
حکم پیشینیان(قبل از اسلام) در نظم و نثر کمتر می‌آمد. چنانکه به حسب 
مقایسه, در سخن دقیقی و فردوسی و دیگر شعرای عهد سامانی و اوایل 
عهد غزنوی نام زرتشت و اوستا و بوذرجمهر و حکم وی بیشتر دیده 
می‌شود تا در اشعار عنصری و فرخی و منوچهری که در اواخر قرن چهارم 
و اوایل قرن پنجم می‌زیسته‌اند.» 
نیز تاریخ نشان می‌دهد که هرچه استقلال سیاسی ابرانیان بیشتر شده. آقبال 
انها به معنویات و واقعیات اسلام فزونی یافته است. 
طاهریان و آل بویه و دیگران که نسبنا استقلال سیاسی کاملی داشتند. هرگز به 
فکر این نیفتادند که اوستا را دوباره زنده کنند و دستورات آن را سرمشق زندگی 
خود قرار دهند. بلکه برعکس با تلاشهای پیگیر برای نشر حقایق اسلامی کوشش 
می‌کردند. 
ایرانیان پس از صد سال که از فتح ایران به دست مسلمانان گذشت. نیروی 
نظامی عظیمی به وجود آووردند. دستگاه تخلافت ام در اثر اجحافات و انحرافات 
از تعلیمات اسلامی مورد بی‌علاقگی عموم مسلمانان -بجز اعرایی که روی تعصب 
عربی گام برمی‌داشتند -واقع شد. ایرانیانیا قدزت:و تیروی خود تو انستتن خارفت 
ام هه نها ای سا کی ی دی مان زک بش توس 
شکوی سل انس تک هه او کین یی( یت کلم رای 
آنان کامله مقدور بود ولی هو اروت کرت اسف حکومت مستقل در برابر 
دستگاه خلافت افتادند و نه به فکر تجدید آیین کهن و دورافکندن آیین جدید. تا 
آن وقت تصور می‌کردند با تغییر خلافت از دودمانی به دودمان دیگر می‌توانند به 
آرزوی خود که زندگی در ظل یک حکومت دینی اسلامی در پرتو قرآن کریم بود 
تایل کردنق: 
که دور میا کی امه از هرت تعاس تا راضی نی ۵ 
دورةٌ بنی‌عباس جنگ میان طاهربن‌الحسین و سپاه ایرانی به طرفداری از مأمون از 
یک طرف, و علی‌بن‌عیسی و سپاهیان عرب به طرفداری امین از طرف دیگر واقع 
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شد. غلبة طاهر پن الحسین بر سپاهیان طرفدار امین بار دیگر نشان داد که قدرت 
استقلال سیاسی افتادند و نه به فکر اينکه دین اسلام را کنار بگذارند. ایرانیان 
هنگامی به فکر استقلال تیاس فا ود کش ها ری ی آینکد اما نکن 
بصاکر تن آقها ابسادمی نا تروصنیا یت 

اما در عین حال تنها به استقلال سیاسی قناعت کردند و نسبت به آیین مقدس 
اسلام سخت وفادار ماندند. اغلب ایرانیان در دور استقلال سیاسی ایران مسلمان 
شده‌اند. استقلال سیاسی ایران از اوایل قرن سوم هجری شروع شد و تا آن وقت 
هنوز بسیاری از مردم ایران به کیشها و ایینهای قدیم از قبیل زرتشتی و مسیحی و 
صابی و حتی بودایی باقی بودند. سفرنامه‌هایی که در قرن سوم و چهارم نوشته شده 
حکایت می‌کند که تا آن زمائها دریایران آتشکد :ها کلیگیاهای فراوان وجود داشته 
است. بعدها کم‌کم از عدد آنها کاسته شده و جای آنها را مساجد گرفته است. 

تاریخ‌نویسان اسلامی تخاندانهای چندی را از اانیان نام می‌برند که تا قرنهای 
دوم و سوم بلکه تا قرن چهارم هجری همچنان به دین زرتشت باقی بوده‌اند و در 
اجتماع مسلمانان محترم می‌زیسته‌اند و سپس آن دین را ترک کرده‌اند. می‌گویند: 
سامان جد اعلای سامانیان که از احفاد سلاطین ساسانی است و خود از بزرگان بلخ 
بو ده انتتت در حدود قرن دوم و جد اعلای خاندان قابوس که انها نیز حکومت و 
فرمانروایی یافتند در قرن سوم و مهیار دیلمی شاعر زبردست و معروف ایرانی در 
اواخر قرن چهارم هجری به دین اسلام گرویدند. 

مردم طبرستان و قسمتهای شمالی ایران تا سیصد سال پس از هجرت هنوز 
دین جدید را نشناخته بودند و با دولت خلفا به دشمنی برمی‌خاستند. بیشتر مردم 
کرمان در تمام مدت خلافت اموپها زردشتی ماندند و در روزگار اصطخری 
(صاحب کتاب المسالک‌والممالک) ززدشتارن فارس اکتز وت را تشکیل می‌داده‌اند. 
َقٍسی صاحب کتاب احسن‌التقاسیم نیز که از مورخان و جغرافی‌نویسان بزرگ 
جهان اسلام است و خود به ایران مسافرت کرده است. در صفحة ۹و ۰و ۳۳۹ 
کتاب خود از زردشتیان فارس و نفوذ بسیار آنها و احترام آنها نزد مسلمانان که از 
پا زا اهل ذمّد محترم تر بوده‌اند یاد کرده است. 

بنا به گفتة این مورخ» در جشنهای زردشتیان در آن‌وقت همهٌ بازارهای شهر را 
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آذین می‌بسته‌اند و در عیدهای نوروز و مهرگان, مردم شهر در سرور و شادی با 
تا هماهنگ می‌شده‌اند. مقدسی در صفحة ۳ احسن‌التقاسیم راجع به مذ هب 
اهل خراسان می‌گوید: (در آنجا بهودی بسیار است و مسیحی کم و اصنافی از 
مجوس در انجا هستند». مسعودی مورخ اسلامی متوی در نیمه اول قرن چهارم که 
مارا ن یقرت رونت وبا ایک بای قست ارم | براو و اسان 
خاندان محترمی از مردم اصطخر نام و ورد کته کستافت تاریخ جامعی از دورة 
تا متا ان قر تست دا شتته اند و مسیعه قی ایا کتاب استفاده کرده است. مسعودی 
حتی نام موبد زمان خود را می‌برد. معلوم می‌شود موبد زردشتیان به اعتبار عده 
فراوان زردشتی شخصیت ممتافصبب ار می اه یت. 
مسعودی در جلد اول مروج الذهب صفحة ۳۸۲ تحت عنوان «فی ذکر الا خبار 
عن بیوت النیران و غیرهالاز آتشکدلاهای زرش ایام ی‌کند. از آن جمله از 
آتشکده‌ای در «دارابجرد» نام ی رد زمی‌کوییا دیاین تاریخ که سال ۳۳۲ هجری 
است آن آتشکده موجود است و مجوس آن اندازه که به آتش آن آتشکده احترام 
می‌گزارند و 0 را تعظیم و تقدیس می‌کنند. اف یج اقشکد: دیگر را جنبن تعظیم 
نمی کتتد: ۲ 
اینها همه می‌رساند که - چنانکه گفتیم -ایرانیان تدریجا اسلام را پذ یرفته‌اند و 
اسلام تدریجا و مخصوصا در دوره‌های استقلال سیاسی ایران بر کیش زرتشتی 
غلبه کرده انت: عجچیب ان اتتیت: که ره در صدر اسلام که دوره سیادت 
سنیاسین غرب استت, ازادي:و استرام بیشتری داشته‌اند: از دوره‌های معا خرتر کنه 
نود ایراقیان عکوامیت را بد دست گرفته اند هن اندازه که اپرانیان مسلمان ی شندنن 
اقلیت زردشتی وضع نامناسبتری پیدا می‌کرد. و ایرانیان مسلمان از اعراب مسلمان 
تخصب پیشتز ی-علبه زردشتی گری ابراز می‌داشتند و ظاهرا همین تعضبات ایراتیان 
تازه‌مسلمان سبب شد که عده‌ای از زرتشتیان از ایران به هند مهاجرت کردند و 
در اینجا بد نیست سخن مستر فرای, نويسندهٌ کتاب میراث باستانی ايران را از 
«از منابع اتتلاتش تیم برمی اید که انش هر قاری که یکی ازدو کانرن 


اسلام از نظر ملیت ایرانی ۰ عظّس«دٍ _ث*٩‏ 


آیین زرتشتی در ایران ساسانی( کانون دیگرش در شیز آذربایجان) بود. در 
روزگار اسلام نیز همچنان شکوفان ماند. اندک اندک شبکهٌ آتشگاهها با 
کم‌شدن زردشتیان رو به کاستی نهاد. با اينهمه بیشتر مردم فارس تا قرن 
دهم میلادی همچنان به آیین زرتشت وفادار ماندند و پس از آن تا روزگار 
کشورگشایی سلجوقیان در سدهٌ یازدهم باز گروه انبوهی زرتشتی در 
فارس می‌زیستند. شرح جالبی از پیکار میان مسلمانان و زرتشتیان در 
شهر کازرون در زمان ابواسحاق ابراهیم بن شهریار الکازرونی که بنیانگذار 
یکی از فرقه‌های متضر فان است و دز شال. ۲ ۱۰۲ دی در کذشتاه اثنت: 
در دست داریم. 
بسیاری از زرتشتیان به راهنمایی این شیخ به اسلام گرویدند ولی از این 
کتاب( کتاب معجم‌الّلدان یاقوت) و نیز از کتابهای دیگر اسلامی چنین 
برمی‌آید که هوقعیت زرتشٌتیان همجان الیتوار|بوده است. 
عامل کازرو ی بو رگار ال بویه کیاز انشا پر سراسر فارس فرمان می‌راند 
زرتشتی بود و «خورشید» نام داشت. وی در دیده فرمانروای بویهی شیراز 
چنان پایگاه بلندی داشت,که این شهج ویهی فرمان داد تا سیخ 
کازرونی نزد او برود و سترزنشهای او را به سبب آشوبی که برای 
مسلمان‌کردن مردم برپا کرده بود بشنود(ص ۱۱۷ -۱۲۱). مسلمانان و 
زرتشتیان دو گروه عمد؛ فارسی بودند و مسیحیان و بهود بسیار اندک 
بو دند.» 

در صفحه ۳۹۹ می نو یسد: 
«هر چه پر دامنه اندیشه‌های اسلامی افزوده می‌شد نها کونا کوخ 
مانند صوفیگری و شیعیگری رونق می‌بافت و در نتیجه پناهگاهی برای 
ایرانیانی که نمی‌توانستند از اندیشه‌های کوتاه و توسعه نیافتة زرتشتی 
پیروی کنند بدید ما هنگامی که فرمانروایان دیلمی ایران به تشیع 
گرویدند و بخشهای غربی ایران را از دست خلیفه بدر پردند و سرانجام در 
سال ٩۴۳۵‏ میلادی(۲۳۴ هجری) بر بغداد دست یافتند. آیین زرتشت رو به 
زوال نهاد. دیگر آل بویه اسلام و زبان عربی را برگزیدند, زیرا که این هر دو 
جنبة بین‌المللی گرفته بود و حال آنکه زرتشتیان به محلات مخصوص 
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زرتشتی‌نشین رانده شده بودند. چنین می‌نماید که روی هم رفته آل‌بوية 
شیعی‌مذهب در برابر پیروان مذهبهای دیگر مسامحه و بردباری پيشه 
کرده بودند. زیرا خلفای سنی و بسیاری از گماشتگان رسمی سنی‌مذهب رآ 
بر سر کارها پر جای می‌گذاشتند. چنانکه گفتیم عامل زرتشتی کازرون نیز 
از جملٌ این‌گونه کسان بود. اما آل‌بویه بیشتر دلبستگی به سنتهای عربی 
خاندان علیعس و فرهنگ اسلامی داشتند تا به سریلندی‌های كذشتة 
ایران؛ مثلاً عضدالدوله یکی از پادشاهان آل‌بویه در سال ۹۵۵ میلادی 
(۲۴۴ هجری) دستور داد تا کنیبه‌ای در تخت جمشید به عربی بکنند.» 
چه عاملی سبب شد که قرنها بعد از زوال سیادت سیاسی عرب. مردم ایران 
گرایش بیشتری نسبت به اسلام نشان بذهند؟ آ یاس جاذية اسلام و سازگاری آن با 
روح ایرانی چیز دیگری در کار بوده است؟ 
ود خکرمتهای تست انقی و از لقاع بط شین تکزضهای رین 
بودند. بیش از حکومتهای عربی پاسدار اسلام و سید و مروج علمای اسلام و 
مشوّق خدمتگزاران اسلام بودند؛ دانشمندان را در تالیف و تصنیف کتابهای اسلامی 
و در تعلیم علوم اسلامی کمک می‌کردند. 
شور و هیجانی که ایرانیان نسبت به اسلام و علوم اسلامی در طول چهارده قرن 
اسللام حتی در دو قرن اول که سرجان ملکم انگلیسی نام آنها را «دو قرن سکوت» 
اش است -نشان دادند. هم از نظر اسلام پی‌سابقه بود و هم از نظر ایران؛ یعنی نه 
ملت دیگری غیر از ایرانی آن‌قدر شور و هیجان و عشق و خدمت نسبت به اسلام 
نشان داده است و نه ایرانیان در دور دیگری برای هدف دیگری(چه ملی و چه 
مذهبی) این‌قدر شور و هیجان نشان داده‌اند. 
ایرانیان پس از استقلال بدون هیچ مزاحمتی می‌توانستند آیین و رسوم کهن 
خود را احیا کنند ولی نکردند. بلکه پیشتر به آن پشت کردند و به اسلام رو اوردند. 
چرا؟ چون آنها اسلام را با عقل و انديشه و خواسته‌های فطری خود سازگار 
می‌دیدند. هیچ‌گاه خیال تجدید آیین و رسومی را که سالها موجب عذاب روحی 
آنان بود در سر نمی‌پروراندند و این سنتی است که طبق شهادت تاریخ در طول این 
چهارده قرنی که اسلام به ایران آمده است همچنان باقی و پابرجاست. و اگر ملاحظه 
می‌کنید که افراد معدود معلومالهوبه‌ای در این روزگار و احیانا زمانهای گذشته 
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سخن از تجدید آیین و رسوم قدیم به میان آورده‌اند. نباید آنها را به حساب ملت 
ایران آورد۱ چه ایرانیان -همان‌طور که پس از این نیز مفصلا شرح خواهیم داد - 
بارها نشان داده‌اند که از خود اعراب اسلام زآبا ژوتضیات خودساز کارت دانتتدانن 
و دلیل آن اينهمه خدمات صادقانه‌ای است که انان در طول این چهارده قرن به 
اسلام و قرآن نموده‌اند؛ خدماتی که با اخلاص و ایمان عجیبی همراه بوده است و ما 
به پاری خدا در صفحات اینده شرح نسبتا جامعی پیرامون برخی از خدمات ارزنده 
آنان خواهیم داد تا همگان بدانند که ملت ایران چگونه با جان و دل آیین مسلمانی 
را پذیرفته و آن را موافق با عقل و انديشه و تنها پاسخگوی خواسته‌های وجدانی 
ود داشید انسته و همین ظشفت است کهما را هناد فرما لقن پیفمیر اکزم ۳ 
می‌اندازد که فرمود: «به خدا قسم من روزی را می‌بینم که همین ایرانیان که شما برای 
اسلام با آنان می‌جنگید. با شما بجنگند تا شما را مسلمان کنند.» 


دو جریان در ایران یونم ویب شیلا اس کلاعده‌ای دانسته يا ندانسته 
مخالطه کنند و آنها را نوعی مقاومت و عکش‌العمل مخالف از طرف ایرانیان در مقایل 
اسلام و لااقل در مقابل اعراب قلمداد کنند: احیای زبان فارسی و دیگر مذهب 


تشیع. از این رو لازم است ما دربار؛ این دو پدیده که یکی به زبان رسمی ما مربوط 
وت ویک رن هیی ریتو وم تا نش کی زیم یب له )تاه رده نو 


3 قیة نماییم. 
زبان فارسی 


تک از مش کل کشتهایش فرار داهه شیه ام سای رای وان سای 


۱. خوشبختانه از آغاز اسلام تاکنون هر وقت کسانی به بهانة تجدید آیین و رسوم کهن ايران سر و صدایی بپا 
کرده‌اند. با عکس‌العمل شدید ملت ایران روبرو گردیده‌اند به طوری که بهافریدها و سنبادها و بابک‌ها و مازیارها 
به دست کسانی چون ابومسلم و افشین ابرانی و سربازهای بی‌شمار همین کشور تارومار شدند. ولی معلوم نیست 
چرا نغمه‌سازان استعمار اينهمه سرکوب‌کنندگان نهضتهای ضداسلامی را نادیده می‌گیرند و تنها کسانی چون 
بابک را به حساب ملت ایران می آورند. همان بابکی که وقتی می‌خواست به ارمنستان فرار کند به او گفته شد هر 
چا بروی خانة خودت می‌باشد. چه تو زنها و دخترهای بی‌شماری را 9 کرده‌ای و از بسیاری از آنان بچه 
داری( کامل اپن اثیر). 


نشان دهند. این است که می‌گویند: ایرانیان در طول این تاریخ زبان خود را حفظ 
کرد تناو ان را در زبان عربی محو و نابود نساختند. 

شگفتا! مگر پذیرفتن اسلام مستلزم این است که اهل یک زبان» زبان خود را 
کنار بگذارند و به عربی سخن گویند؟ شما در کجای قرآن یا روایات و قوانین اسلام 
چنین چیزی را می‌توانید پیدا کنید؟ 

اصولاً در مذهب اسلام که آیین همگانی است مس زبان مسطرح نیست. 
ایرانیان هرگز در مخیّله شان خطور نمی‌کرد که تکلم و احیای زبان فارسی مخالف 
اصول اسلام است. و نباید هم خطور می‌کرد. 

اگر احیای زبان فارسی به خاطر مبارزه با اسلام بود. چرا همین ایرانیان این قدر 
در احیای لغت عربی, قواعد زبان عربی. صرف و نحو عربی. معانی و بیان بدیع و 
فصاحت و بلاغت زبان عربی کوشش کردند و جدیت نمودند؟ هرگز اعراب به قدر 
ایرانیان به زبان عربی خدمت نکرده‌اند. اگر احیای زبان فارسی به خاطر مبارزه با 
اسلام يا عرب یا زبان عربی می‌بود. مردم ایران به جای اينهمه کتاب لغت و دستور 
زبان و قواعد فصاحت و بلاغت برای زبان عربی, کتابهای لغت و دستور زبان و 
قواعد بلاغت برای زبان فارسی می‌نوشتند و با لااقل از ترویج و تأیید و اشاعهٌ زبان 
عربی خودداری می‌کردند. ایرانیان نه توجه‌شان به زبان فارسی به عنوان ضدیت با 
اسلام یا عرب بود و نه زبان عربی را زبان پیگانه می‌دانستند. آنها زبان عربی را زبان 
اسلام می‌دانستند نه زبان قوم عرب. و چون اسلام را متعلق به همه می‌دانستند زبان 
عربی را نیز متعلق به خود و همه مسلمانان می‌دانستند. 

حقیقت این است که اگر زبانهای دیکر: از قبیل فارسی؛ ترکی» انکلیسی: 
فرانسوی, آلمانی زبان یک قوم و ملت است. زبان عربی تنها زبان یک کتاب است. 
مثلا زبان فارسی زبانی است که تعلق دارد به یک قوم و یک ملت؛ افرادی بی‌شمار 
در حیات و بقای آن سهیم بوده‌اند؛ هریک از آنها به تنهایی اگر نبودند. باز زبان 
فارسی در جهان بود. زبان فارسی زبان هیچ‌کس و هیچ کتاب به تنهایی نیست. نه 
زبان فردوسی است و نه زبان رودکی و نه نظامی و نه سعدی و نه مولوی و نه حافظ و 
نه هیچ کس دیگر. زبان همه است ولی زبان عربی فقط زیان یک کتاب است به نام 
قرآن. قرآن تنها نگهدارنده و حافظ و عامل حیات و بقای این زبان است. تمام 
آثاری که به این زبان به وجود آمده, در پرتو قرآن و به خاطر قرآن بوده است. علوم 
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دستوری که برای این زبان به وجود آمده, به خاطر قرآن بوده است. 

کسانی که به این زبان خدمت کرده‌اند و کتاب نوشته‌اند» به خاطر قرآن بوده 
است. کتابهای فلسفی, عرفانی, تاریخی. طبی. ریاضی, حقوقی و غیره که به این 
زبان ترجمه يا تالیف شده فقط به خاطر قران است. پس حقا زبان عربی زبان یک 
کتاب است نه زبان یک قوم و یک ملت. 

اگر افراد برجسته‌ای برای این زبان احترام بیشتری از زبان مادری خود قائل 
بودند. از این جهت بود که این زبان را متعلق به یک قوم معین نمی‌دانستند بلکه آن 
را زبان ایین خود می‌دانستند و لهذا این کار را توهین به ملت و ملیت خود 
نمی‌شمردند. احساس افراد ملل غیرعرب این بود که زبان عربی زبان دین است و 
زبان مادری آنها زبان ملت. 

مولوی پس از چند شعر معروف خود در مثنوی که به عربی سروده است: 

آفتلون انستلون یا نلتاتل ای ففسگلی حسیوة نی حسيوة 
می‌گوید: 
پارسی گو, گرچه تازی خوشتراست " عشق راخود صد زبان دیگر است 

مولوی در این شعر. زبان عربی را بر زبان فارسی که زبان مادری اوست ترجیح 
می‌دهد. به این دلیل که زبان عربی زبان دین است. 

سعدی در باب پنجم گلستان حکایتی به صورت محاوره با یک جوان کاشغری 
که مقدمة نحو زمخشری می‌خوانده است -ساخته است. در ان حکایت از زبان 
فارسی و عربی چنان باد می‌کند که زبان فارسی زبان مردم عوام است و زبان عربی 
زبان اهل فضل و دانش. 

حافظ در غزل معروف خود می‌گوید: 
اگرچه عرض هنر پیش بار بی‌ادبی است 

زبان خموش ولکن دهان پر از عربی است 

از قراری که مرحوم قزوینی در بیست مقاله نوشته است» یکی از عنکبوتان 
گرفتار تارهای حماقت -که از برکت نقشه‌های استعماری فعلا کم نیستند -هميشه 
اتخحافظ کاس بر ده ات کسف | ورام شع ناوات ؟۱ 

اسلام - چنانکه پیش از این گفتیم -به ملت با قوم و دست مخصوصی توجه 
ندارد که بخواهد زبان آنها را رسمی بشناسد و زبان قوم دیگر را از رسمیت بیندازد. 


۲۳ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


زیدین ثابت -به نقل مسعودی در التنبیه والاشراف -به دستور پیغمبر اک رم 
زبانهای فارسی. رومی. قبطی. و 
زبانها را می‌دانستند آموخته بود و سمت مترجمی رسول اکرم را داشت. در 
تواریخ نقل شده است که حضرت امیرءخ گاهی به فارسی تکلم می‌کرده‌اند. 

به طور کلی آیین و قانونی که متعلق به هم افراد بشر است نمی‌تواند روی زبان 
مخصوصی تکیه کند. بلکه هر ملتی با خط و زبان خود که خواه ناخواه مظهر یک 
نوع فکر و ذوق و سلیقه است -می‌تواند بدون هیچ مانع وزادی از ان یرو ی فا 

ما کرت واقان نش از فول‌امام و هزیاج قاس نکر کروتن: 
ی جای تعجب و شگفتی نیست و به تعبیر دیگر» ایندو به یکدیگر ربطی ندارد که 
مفرضان آن را نشانة عدم تما بلج‌ایوانالجد اسلا اندد. 

اصولاً تنوع زبان علاوه بر اینکه مانع پذیرش اسلا نیست وسیله‌ای برای 
پیشرفت بیشتر این دین هم محسوب می‌شود؛ چه هر زبانی می‌تواند به وسیلهة 
زیباییهای مخصوص خود و قدرت مخصوص خود خدمت جداگانه‌ای به اسلام 
بنماید. یکی از موفقیتهای اسلام این است که ملل مختلف با زبانها و فرهنگهای 
گونا گون آن را پذیرفته‌اند و هریک به سهم خود و با ذوق و فرهنگ و زبان 
مخصوص خود خدماتی کرده‌اند. 

اگر زبان فارسی از میان رفته بود. ما امروز آثار گرانبها و شاهکارهای اسلامی 
ارزنده‌ای همچون مثنوی و گلستان و دیوان حافظ و نظامی و صدها اثر زیبای دیگر 
که در سراسر آنها مفاهیم اسلامی و قرآنی موج می‌زند و پیوند اسلام را با زبان 
فارسی جاوید ساخته‌اند نداشتیم. 

چه خوب بود که چند زبان دیگر همچون زبان فارسی در میان مسلمین وجود 
داشت که هریک می توانستند با استعداد مخصوص خود به اسلام خدمت جدا گانه‌ای 
بنمایند. این اوله 

تاه هاش انم رای وی ی ازع انا واه 
نها ویس زاوها س اف کردها اضر غی رای در ایو کارنی زد 
ایرانیها دخالت داشتند؟ و آیا حس ملیت ایرانی عامل این کار بود يا یک سلسله 
عوامل سیاسی که ربطی به ملیت ایرانی نداشت؟ 

طبق شواهد تاریخی بنی‌عباس که از ريشة عرب و عرب‌نژاد بودند. از خود 
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ایرانیها بیشتر زبان فارسی را ترویج می‌کردند و اين بدان جهت بود که آنها برای 
مبارزه با بنی‌امیه که سیاستشان عربی بود و بر اساس تفوق عرب بر غیرعرب 
ری اد کر نومه را ات که قح ارت شوت سک و۶ 
عنصر پرست امروز بنی‌امیه را مورد تجلیل قرار می‌دهند و از بنی‌العباس کم و بیش 
انتقاد می‌کنند. 
بنی‌العباس به خاطر مبارزه با بنی‌امیه که اساس سیاستشان قومیت و نزاد و 
عنصرپرستی عربی بود با عربیت و هرچه موجب تفوق عرب بر غیرعرب بود مبارزه 
می‌کردند. عنصر غیرعرب را تقویت می‌کردند و اموری را که سبب می‌شد کمتر 
غیرعرب تحت تأثیر عرب قرار بگیرند نیز تقویت می‌کردند, و به همین جهت به 
ترویج زبان فارسی پرداختند و حتی با زبان عربی مبارزه کردند. 
ابراهيم امام که پاید گذلل سلطلٌ بیس اسگی, بگابومسلم خراسانی نوشت: 
«کاری بکن که یک نفر در ایران به عربی صحبت نکند و هر کس را که دیدی به عربی 
سخن می‌گوید بکش» . 
مستر رای در صفحة ۲۸۷ کي 
«به عقیدهُ من خود تازیان در گسترش زبان فارسی در مشرق پاری کرده‌اند 
و این خود موجب برافتادن زبان سُعْدی و لهجه‌های دیگر آن سرزمین 
شد .» 
در ريحانة الادب می‌نویسد: 
ارفرسال هد تاه ری که ما بوخ به قراسان وقوهریک او افاضا: 
نواحی به وسیله خدمتی و مدحتی تقرب می‌جسته‌اند. ابوالعباس مروزی 
نیز که در سخنوری به هر دو زبان تازی و دری مهارتی بی‌نهایت داشت. 
مدحت ملمّعی مخلوط از کلمات فارسی و عربی نظم و در حضور مأمون 
انشاء کرد و بس پسند طبع شد و به انعام هزار دینار(هزار اشرفی طلای 
هیجده نخودی) به طور استمرار قرین افتخار گردید. از آن پس, 
فارسیزبانان بدان شیوه رغبت کردند و طربقة نظم فارسی راکه بعد از غلبة 
عرب متروک بوده مسلوک داشتند. 


۱ نقل از خطط مقربزی. 
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از ابیات قصید؛ او در مدح مأمون: 
ای رسانیده به دولت. فرق خود بر فرقدین 
گسترانیده به فضل و جود بر عالم یدین 
مر خلافت را تو شایسته. چو مردم دیده را 
دین یزدان را تو بایسته, چو رخ را هر دو عین 
کس بدین منوال پیش از من چنین شعری نگفت 
مر زبان پارسی را هست بااین نوع بین 
لیک از آن گفتم من اين مدحت تو را تا این لغت 
گیرد از مدح و ثنای حضرت تو زیب و زین»" 
از طرف دیگر در طول تاریخ بسیاری از ایرانیان ایرانی‌نژاد مسلمان را می‌بینیم 
که چندان رغبتی به زبان فارسی نشان نمی‌دادند. مثلا طاهریان و دیالمه و سامانیان 
که همه از نژاد ایرانی خالص بوده‌اند در راه پیشبرد زبان فارسی کوشش نمی‌کردند و 
حال آنکه غزنویان که از نزاد غیرایرانی بودند وسیلٌ احیای زبان فارسی گشتند. 
مستر فرای در صفحة ۴۰۳ کتاب میراث باستانی ایران می‌گوید: 
«می‌دانیم که طاهریان هواخواه به کاربردن زبان عربی در دربارشان در 
نشابور بودند و بازپسین ایشان به داشتن شیوة عربی دلپسندی نام آور گشته 
بود.» 
قبلا سکن همین شتتضرق را دربارد زو آوردن دنلمیان به ژبان عرنی تقل 
و 
سامانیان - چنانکه گفته‌اند از نسل بهرام چوبین» سپهسالار معروف دور 
ساسانی بوده‌اند. اين سلسله از سلاطین, از مسلمان ترین و هم دادگسترترین 
سلاطین ایران به شمار می‌روند. نسبت به اسلام و شعاثر اسلامی نهایت علاقه‌مندی 
را داشتهاند. 
در مقدمة پرمغ ز کتاب احادیث مثنوی ضمن تشریح نفوذ تدریجی احادیث نبوی 
در همه شوّون علمی و ادبی جهان اسلام. به نقل از انساب سمعانی می‌گوید: 
«و بسیاری از امرا و وزرا که مشوّق شعرا و حامی کتاب و نویسندگان 


۱. ریحانة‌الادب. چاپ سوم ج ۷/ص ۰۱۸۱ 
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بودند. خود از روات حدیث به شمار می‌رفتند. چنانکه از امرا و شهریاران 
فسات امیس اس ان ( مس در نو شی بان رون 
ابوابراهیم اسماعیل بن احمد(متوفی در ماه صفر ۲۹۵) و ابوالحسن نصر بن 
اعد (شر ی در مادم الاشر عم ۱۲۷۹و نویفز اس شین آعسمة 
(متوفی در ۲۱ صفر ۳۰۱) در طبقات روات ذ کر شده‌اند و ابوالفضل محمد 
بن عبیدالّه بلعمی وزیر مشهور سامانیان(متوفی در دهم صفر ۳۱۹) روایت 
حدیت می‌کرده است و امیر ابراهیم بن ابی‌عمران سیمجور و پسر او 
ابوالحسن ناصرالدوله محمد بن ابراهیم از اکابر امرای سامانی و سالار 
خراسان در عداد روات حدیث به شمارند. و ابوعلی مظفر(یا محمد) بن 
ابوالحسن(مقتول رجب ۲۸۸) که امیر خراسان بود و دعوی استقلال 
می‌کرد راوی حدیث بود و مجلس املاء داشت و ابوعبدالّه حاکم بن البیع 
(صاحب کتاب معروف مستدرک. متوفی در ۴۰۵) از وی سماع داشته 
استت: 
در دربار سامانیان با هم اصالت در نزاد ایرانی» زبان فارسی به هپچ‌وجه 
ترویج و تشویق نشده است و وزرای ایرانی آنها نیز علاقه‌ای به زبان فارسی نشان 
نمی‌دادند. همچنانکه دیالمة ایرانی شیعی نیز چنین بوده‌اند. 
برعکس, در دستگاه غزنویان ترک نژاد سنی‌مذهب متعصب. زبان فارسی رشد 
و نضج یافته است. اینها می‌رساند که علل و عوامل دیگری غیر از تعصبات ملی و 
قومی در احیاء و ابقای زبان فارسی دخالت داشته است. صفاریان توجهشان به 
زبان فارسی بوده است؛ آیا علت این امر نوعی تعصب ایرانی و ضدعربی بوده است 
یا چیز دیگر؟ 
مستر فرای می‌گوید: 
«شاید دودمان صفاری که تباری از مردم فرودست داشتند فارسی نوین را 
پیشرفت دادند. زیرا که یعقوب پایه گذار آن. عربی نمی‌دانست و بنا به 
روایتی خواهان آن بود که شعر به زبانی سروده شود که وی دریابد.» 
علیهذا علت توجه بیشتر صفاریان به زبان فارسی. عامی و بی‌سواد بودن 
آنهاست. مستر فرای پس از آنکه به یک نهضت فارسی مخلوط به عربی در زمان 
سامانیان اشاره می‌کند, می‌گوید: 
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«ادبیات نوین فارسی(فارسی مخلوط با لغات عربی) ناشی از شورش بر 
ضد اسلام یا عربی نبود. مضمونهای زرتشتی که در شعر آمده است وابسته 
به شوه راسخ زمان بوده و نباید آن را نشانة ایمان مردم به ایین زرتشت 
دانست. افسو سگذشته خوردن در آن روزگار بسیار رواج داشت؛ بویژه در 
میان شاعرانی که روحی دامن ذاشتتتن نزن اند وه کد شته مهو ل تر بوو اما 
دیگر بازگشت به گذشته ناشدنی بود. زبان فارسی نوین یکی از زبانهای 
اسلامی همپايةٌ عربی گشته بود. شک نیست که | کنون اسلام از تکیه بر زبان 
عربی بی‌نیاز گشته بود. دیگر اسلام دارای ملتهای بسیار و فرهنگی جهانی 
کته بود و ایرآ دار گردانمن فرهک اسلا تقیی بزرک‌دافت: 

مستر فرای در صفحهٌ ۴۰۰ کتاب خود درپاره ورود واژه‌های عربی به زبان 

فارسی و تأثیرات آن. تحت پغنوان!« آغازژندگی نوگین ایّان» چنین می‌گوید: 

«در برخی فرهنگها زبان بیشتر از دین پا جامعه در ادامه‌یافتن یا 
برجای‌ماندن آن فرهنگ اهمیت دارد. این اصل با فرهنگ ایران راست 
می‌آید. زیرا که بی‌شک در پیوستگی زبان فارسی میانه(فارسی عهد 
ساسانی) و فارسی نوین(فارسی دورهٌ اسلامی) نمی‌توان تردید روا داشت. 
با اينهمه ایندو یکی نیستند. بزرگترین فرق میان این دو زبان راه‌یافتن 
بسیاری واژه‌های عربی است در فارسی نوین که این زبان را از نظر ادبیات 
نیرویی بخشیده و آن را جهانگیر کرده است و این برتری را در زبان پهلوی 
نمی‌توان یافت. براستی که عربی فارسی‌نوین را توانگر ساخت و آن را 
توانای پدید آوردن ادبیاتی شکوفان بویژه در تهیةٌ شعر ساخت» چنانکه 
شعر فارسی در پایان قرون وسطی به اوج زیبایی و لطف رسید. فارسی 
نوین راهی دیگر پیش گرفت که قافله‌سالار آن گروهی مسلمانان ایرانی 
بودند که در ادبیات عرب دست داشتند و نیز به زبان مادری خویش بسیار 
دلبسته بودند. فارسی‌نوین که با الفبای عربی نوشته می‌شد در سده نهم 
میلادی در مشرق ایران رونق گرفت و در بخارا پایتخت دودمان سامانی 
گل کرد.» 

در صفحدٌ ۴۰۲ راجع به استفاده شعر فارسی از عروض عربی چنین می‌گوید: 
«در ساختن شعرهای نوین فارسی روش کهن را با افاعیل عربی 
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درآمیختند و بحرهای بسیار فراوانی پدید آوردند. شاید بهترین و 
کهن ترین نمونة این «پبوند» شاهنامه فردوسی باشد که به بحر متقارب 


ساخته شده است.» 


ارانیان از قدیمالایام که اسلام اختیار کردند. بیش از اقوام و ملل دیگر نسبت 
به خاندان نبوت علاقه و ارادت نشان دادند. 
بعضی از شرق‌شناسان خواسته‌اند این علاقه‌ها و ارادتها را صادقانه ندانند. 
بلکه نوعی عکسالعمل زیر کنیل[ اسلاگ کل در مقابل اعراب برای 
احیای رسوم و آیین قدیم ایرانی معرفی نمایند. 
گفتةٌ این افراد برای دو دسته بهانهٌ خوبی شده است: 
یکی سنیان متعصب که به این وسیله شیعه را یک فرقةٌ سیاسی و غیرمخلص 
نسبت به اسلام معرفی کنند و به اساس تشیع حمله برند. چنانکه احمد امین مصری 
در کتاب فجر اسلام چنین کاری کرد و علامة فقید شیخ محمدحسین کاشف الغطاء 
برای رد ان افترا کتاب اصل الشيعة و اصولها را نوشت. 
دستةه دیگ به اصطلاح ناهیونالپستهای‌وا پرانيی هستند. این دسته برعکس 
دستة اول ایرانیان را تجلیل می‌کنند که توانستند آیین کهن را زیر پرده تشیع حفظ و 
نگهداری کنند. ۱ 
دز کتان ایو و شتا شتا رابت ,فان اه تهران. تالیف دکتر برویز 
صانعی» صفحهٌ ۱۵۷ ضمن بحث در اینکه تدریس تاریخ در مدارس ما خشک و 
مرده و سطحی است و باید زنده و اساسی و تحلیلی باشد. می‌گوید: 
«مثلاً مسا اختلاف فرق شیعه و سنی اسلام به عنوان یک مطلب تاریخی 
به ما تعلیم داده می‌شد و می‌گفتند که ایرانیان که طرفدار حضرت 
علیعت بودند به ایشان گرویدند و اختلاف اساسی بین شیعه و سنی آن 
ایست که ها هش هن ره رز دا ترسنک فان ارفا 
را خلیفةٌ چهارم می‌شمارند. این طرز تعریف و تشربح مسا اختلاف بین 
سنی و شیعه را کاملاً صوری و غیرمهم جلوه می‌دهد. به طوری که خود 
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اختلاف هم غیررمنطقی به نظر می‌رسد. سالها بعد از ترک دبیرستان و ضمن 
مطالعه به این مطلب برخوردیم که پیدايش فرقهٌ شیعه از ابتکارات فکر 
راکو ها سر بط سار رای وهای سا اوه انسیا 
جهت که امام حسینع دختر آخرین پادشاه ایرانی را په زنی اختیار 
کرده بودند. فرزند ایشان و سپس فرزندانشان از شاهزادگان و منسوب به 
سلسله‌های باعظمت ایرانی شمرده شده. به این ترتیب دوام حکومت 
راشفا «افتتا رات آ میم که اور ان ده کلدسع 
هم که به اولاد ائمه اطلاق می‌شد در واقع جانشین کلمة «شاهزاده» گشته 
۱ 


اتب 
ماهیت و اهمیت این ابتکار فکر و عاطفةٌ ایرانی که برای حفظ «ملیت» او 
صورت گرفته, با مطالعة بیشتری در مذهب قدیم ایران یعنی دین زردشتی 
و آداب و رسوم و سنتی که از آن دین وارد رشته شیعهٌ دین اسلام شده. بهتر 
معلوم گشته و رابطة فرقةٌ شیعه با تاریخ باستان ایران و همین‌طور دور 
فعلی حیات ما روشن می‌شود. یعنی درک می‌کنیم که چطور بعضی عقاید و 
سنن ایران باستان از طریق مذهب شیعه برای ما حفظ شده است.» 


کنت گوبینو در کتابی که در حدود صد سال پیش به نام «فلسفه و ادیان در 


آسیای مرکزی» منتشر کرده. عقاید قدیمی ایرانیان را دربارهُ جنبة آسمانی و الهی 
داشتن سلاطین ساسانی ريشه اصلی عقاید شیعه در باب امامت و عصمت و 
طهارت امه اطهار لا دانسته است و ازدواج امام حسین ما را با شهربانو عامل 


ات اس ان هر اشفا را موه استه 


ادوارد براون نیز نظر یه کوشیو را تایید می‌کند. وی هی گو بدا 


تک زنده مق اسبت کل عق با کوییش بوده استم انها کهسی گوید ایرانیان 
با را ی اشهانی با موه له رده تسود کر دوههان ای 
به ودیعه قرار گرفته بود. و این عقیده تاثیر عظیمی در سراسر تاریخ ادوار 
بعدی ایران داشته است. علی‌الخصوص علاقةٌ شدید ایرانیان به مذهب 


۱. نویسنده در پاورقی, این رباعی را به تناسب ذکر می‌کند: 
پشکست عمر پشت هبران عجم را بربساد فنا داد رگ و ريش جم را 
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تشیع تحت تأثیر همین عقیده است که محکم به مذهب تشیع چسبیده‌اند. 
انتخاب خلیفه يا جانشین روحانی پیغمبر هر اندازه نزد عرب دموکرات 
امر طبیعی بود. در نظر اهل تشیع غیرطبیعی می‌نمود و جز ایجاد اشمئزاز 
اثر دیگری نداشت. و شخص عمر خليفةً انی سنت و جماعت هم بدان 
سبب نزد شیعه مورد نفرت است که امپراطوری ایران را نابود ساخت. کینة 
ایرانیان نسبت به عمر گرچه در لباس مذهب ظاهر شد. محل هیچ‌گونه 
شبهه و تردید نیست. به عقيده ایرانیان حسین بن علی که پسر کوچک 
فاطمة زهرا بنت نبی اکرم می‌باشد. شهربانو دختر یزدگرد سوم آخرین 
پادشاه ساسانی را به حبالة نکاح درآورد و بنابراین هر دو فرقة بزرگ تشیع 
(امامیه و اسماع منت( نمایند اگوی و فضائل خاندان نبوتند, بلکه 
واجد حقوق و فضائل سلطنت نیز می‌باشند. زیرا نژاد از دو سو دارند: از 
نت رسالت از دوه سلاانی:۲ 
آری این است توجیهی که برخی از مستشرقین و ایرانیانی که تحت تأثیر 
سخنان انها واقع شده‌اند. راجع به ماهیت مذاهب شعه و علت بیدایش ان 
می‌نمایند. بد یهی است که بحث تفصیلی در این موضوع نیازمند به رساله جدا گانه‌ای 
است. ولی ما در اینجا از ذکر بعضی مطالب به طور اجمال گزیری نداریم. 
موضوع ازدواج امام حسینءی با شهربانو دختر یزدجرد و تولد امام 
سجادیٍ از شاهزاده‌خانمی ایرانی و انتساب ائمة بعد از ایشان به خاندان سلطنتی 
ایران بهانه‌ای به دست عده‌ای خیالباف پا مخرض داده است که گرایش ایرانیان را به 
خاندان رسالت نتیجة انتساب آنها به دودمان شاهان ساسانی معرفی کنند و اعتقاد 
شیعیان را به حق الهی ائمة اطهارطیل9 از بقایای اعتقاد قدیمی ایرانیان به «فرَء 
یادا هان اسان بت انام بر رسیم ات که یادا هان بباسانن روا 
اسمانی‌نژاد می‌دانستند و برای خود مقامی نیمه خدایی و فوق بشری قائل بودند. 
آیین زردشتی آن عصر نیز این طرز تفکر را تأیید می‌کرد. 
می‌گویند در یکی از کتیبه‌های پهلوی که از شاهپور پسر اردشیر ساسانی در 
حاجی‌اباد به دست امده است چنین نوشته شده است: 


۱ تاریخ ادبیات, ترجمهٌ فارسی, ج۱/ص ۱۹۵ . 
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«شاهپوهر شاه‌شاهان ایران و غیرایران. مینوسرشت. از سوی یزدان. 
فرزند موجودی آسمانی و مزداپرست اردشیر مینوسرشت. از سوی یزدان, 
نوهٌ بابک پادشاه که خود تن آ یمان و از وی یزدان بوده است)۱ 
بت اکتا ها ن قرش وی شم و هما موی استهاشی عان یدکه یط نا 
دیگر ائمة اطهار هم‌نژادشان به آنها می‌رسد و شیعیان و پیروان آنها هم همه ایرانی 
هستند و برای آنها مقام آسمانی قائلند. پس با این صغرا و کبرای صددرصد صحیح 
منطقی! اعتقاد به امامت ائمة اطها رطع مولود همان اعتقاد قدیمی ایرانی است. 
ما ضمن بیان مختصری, پوچی این ادعا را روشن می‌کنيم. مقدمتاً باید بگوییم 
که در اینجا دو مطلب است و باید از یکدیگر تفکیک شود. یکی اينکه طبیعی است 
که هر ملتی که دارای یک سللهلهسعتا یلا و افکا رگ با غیر مذهبی هست و سپس 
تخیبر عقید ه می‌دهد» خواه‌ناخواه قسمتی از عقاید پبشین در ژوایای ضمیرش باقی 
می‌ماند و ناخودآ گاهانه آقها را طر عید جدیم خوایش زارد می‌کند. ممکن است 
نسبت به عقيدةٌ جدید خویش نهایت خلوص نیت را داشته باشد و هیچ‌گونه تعصب 
و تعمدی برای حفظ معتقدات پیشین خود نداشته باشد ولی از آنجا که لوح ضمیرش 
بکلی از افکار و عقاید پیشین پاک نشده است. کم و بیش آنها را با خود وارد عقیده 
و مسلک و مذهب جدید می‌نماید. 
این مطلب جای تردید نیستمللی که مسلمان شدند برخی بت پرست بودند و 
عقاید وثنی داشتند, بعضی دیگر مسیحی يا بهودی یا مجوسی بودند؛ زمینه‌های 
فکری پیشین آنها احیانا ممکن است در افکار و عقاید اسلامی ایشان اثر گذاشته 
باشد. 
مسلّما ایرانیان نیز ناخودآگاه برخی عقاید خویش را با صبغة اسلامی حفظ 
کردند. متأسفانه پاره‌ای خرافات هم| کنون در میان برخی ایرانیان وجود دارد از قبیل 
پریدن از روی آتش در چهارشنبة آخر سال و سوگند خوردن به سوی(نور) چراغ که 
از بقایای ماقبل اسلام است. و این وظیفه اسلامی است که با مقیاسهای اصولی اسلام 
عقاید پاک و خالص اسلامی را از کدورت اندیشه‌های جاهلی هميشه دور نگاه 


دارند. 


اسلام از نظر ملیت ایراننی ...۱ 


مسا ولایت و امامت رااگر خواهیم از ین جهت مورد له قا دهیم ۳ 
به قراً ن کریم و سنت قطعی رسول اکرم6 مراجعه کنیم تا معلوم شود آیا قبل از 
آنکه ملل مختلف جهان, اسلام آورند چنین مطلبی در خود اسلام مطرح بوده است 
پا خیر؟ 

تاه در فا تسه ورشیوان اک مت واه خن ول پر قاباض 
معنوی و آسمانی و ولایتی برخی از بندگان ن صالح حق مورد تا دفر ان کرت ابستت: 
انیا قرا ری قاتا کشت متا 
رسول اکرمْیٍ نیز عترت طاهرین خود را به این مقام معرفی کرده است. 

پیش از آنکه اعراب ب مسلمان با ملل د دیگر برخورد کنند و عقاید آنها در 
یکدیگر تأثیر کند. در متن اسلام چنین مسائلی مطرح بوده است. آية کریمة: «لَله 
اصطق دم و نوحا و ال زراهيم و ال عنران عَل این ذريّة ها من بَغْض واه هیع 
علی»" کم و بیش ناظر به مقامات ولایتی بعضی از افراد بشر است. اساس مذهب 
تشیع در قرآن و سنت قطعی است و جای هیچ‌گونه تردیدی از این نظر نیست. ما در 
اینجا نمی‌توانیم وارد این بحث شویم -گو اینکه میدان باز و وسیعی دارد -زیرا به 
مطلب وروی تک ها روط تشه اند مرن ط ه هت است ابطد ای ابا ها 
تشیع است. بحث در ادعای بعضی از مستشرقین و اتباع و اذناب آنهاست که 
می‌گویند مذهب تشیع از طرف ایرانیان به عنوان عکس العملی در مقابل اسلام 
ابتکار و اختراع شد و ایرانیان مذهب شیعه را از این جهت خلق کردند تا در زیر 
پردهُ تشیع عقاید کهن خود را که بدان علاقه و ایمان داشتند. حفظ و نگهداری کنند. 

فلت دیکر این ابیت کفعضی ال ی از تکار تخاظ سای و طانی 
مغلوب ملتی دیگر می‌گردند. عقاید و افکار خود را آگاهانه در زیر پرده نگهداری 
می‌کنند. و این خود نوعی مقاومت است در برابر قوم غالب. برخی از مستشرقین و 
برخی از ایرانیان که از آنان الهام می‌گیرند. معمولاً ادعا می‌کنند که ایرانیان تشیع را 
برگزیدند تا عقاید کهن خود را در زیر پرده تشیع حفظ و نگهداری کنند. ما هم این 
مطلب را از همین زاویه تجزیه و تحلیل می‌کنيم. 


۱. آل عمران /۳۳ و ۳۴. 
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این مطلب اولاً بستگی دارد به مطلبی که قبلاً بحث کردیم که آیا اسلام ایرانیان 
از روی رضا و رغبت بوده يا به زور و جبر و عنف صورت گرفته است؟ اگر ایرانیان 
مجبور می‌بودند که عقاید و افکار پیشین را رها کنند و عقاید اسلامی را بپذیرند. 
جای این توهم بود که گفته شود آنها چون مجبور بودند عقاید پیشین را ترک گویند 
ناچار متوسل به حیله شدند. 
ولی پس از آنکه مسلّم شد که هیچ‌وقت مسلمانان, ایرانیان را مجبور به ترک 
دین و مذهب و عقاید پیشین خود نکرده‌اند, بلکه به آنها اجازه می‌دادند که 
آتشکده‌های خود را نگهداری کنند و حتی پس از آنکه اهل کتاب(بهود. نصاری, 
مجوس) در ذمةٌ مسلمین قرار می‌گرفتند. مسلمانان خود را ملزم به حفظ معابد آنها 
می‌دانستند و مانع تخریب [ ن معابد می‌شدند؛ بعلاوه امکان خن کیت کرفة علاین از 
مردم عرب که مسْماً عده‌شان هیچ‌وقت به چند صد هزار نرسید بتوانند ملتی 
چندمیلیونی را مجبور به ترک دین و آیین خود بکنند. خصوصا با توجه به اینکه هر 
ِ ۳ 
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آداب کهن خود را حفظ کنند چه لزومی داشت که از روی نفاق اظهار اسلام کنند و با 
نام تشیع آنها را نگهداری کنند؟ 
بعلاوه قبلاًثابت کردیم که اسلام ایرانیان تدریجی بوده است و نفوذ و سلطة 
عمیق اسلام بر روح ایرانیان و غلبة آن بر کیش زرتشتی بیشتر در دوره‌هایی 
صورت گرفته که ایرانیان ن استقلال خود را باز یافته بودند. بنابرا ی ین این برای ابرق 
یاوه‌ها باقی نمی‌ماند. 
خود آقای ادوارد براون در جاهای متعدد کتاب خود اقرار و اعتراف می‌کند که 
ادبیات می‌گوید: 
«تحقیق درباره غلبة تدریجی این اسلام‌یر کین زرذهخ شک اش از 
تحقیق در استیلای ارضی عرب بر مستملکات ساسانیان است. چه بسا 
از دو راه مخیر می‌ساختند: اول قرآن, دوم شمشیر. ولی این تصور صحیح 
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یس توا کرو رس مهو د آعارمد اشعت ایو عوخ را نگاه‌دارند و فقط 
مجبور به دادن جزیه بودند. و این ترتیب کاملاً عادلانه بود, زیرا اتباع غیر 
فرض بود معافیت داشتند.» 


3 ۰ 


در صفحه ۶ و ۳۰۷ پس از اينکه شرحی راجع به انقراض دین زرنشتی 
بحث می‌کند. می‌گو ید: 
«ا گرچه اخبار راجع به کسانی که تفییر مذهب دادند قلیل است. لکن همین 
حقیقت که تا سه‌قرن‌ونيم بعد از فتح اسلام این گونه موارد پیش آمده است 
گواه روشنی ای بر ات که ایرانیان از روحم تحمل و گذشت فاتحین 
بهره‌مند بودند و اس 3 دال بر ول گضی است که ایرانیان آیین خود را 
به صلح و سلم و لااقل تا حدی به تدریج تغییر داده‌اند.» 
ادوارد براون از دوزی(مستشرق معروف هلندی) در کتاب اسلام نقل می‌کند 
که: 
«مهمترین قومی که تخییر مذهب دادند ایرانیان بودند. زیرا آنها اسلام را 
نیرومند و استوار نمودند نه عرب. و ازمیان آنها بود که جالبترین فرق 
اسلامی برخاسته است.» 
عکس العملی که ایرانیان در برابر اسلام نشان دادند آنچنان موافق و لبریز از 
ختیق ور هار برد کشا ابش تیست کسته شوک اساسا ت‌ سل نا اساسا 
مذهبی کهن آنها را وادار کرده است که در زیر پرده تشیع عقاید مذهبی کهن خویش 
را اشاعه دهند. 
قبلاً شرح دادیم که یکی از علل شکست ایرانیان با آنهمه نیرو و قدرت و 
عطمت تاراضی بوقن مردم ایران از حکومت و ایینشان بود. مردم ایران از انها به 
ستوه آمده بودند و آمادگی کامل داشتند برای اینکه مأمنی بیابند و اگر بانگ عدالت 
و حقیقتی بشنوند به سوی آن بشتابند. گرایش فوق‌العاد؛ ایرانیان به مزدک نیز علتی 
جز نارضایی نداشت. قبلاً نیز اشاره کردیم که وضع زردشتی‌گری در ایران آنچنان 
دچار فساد و انحراف و مورد بی‌علاقگی مردم شد ه بود که فرضا اسلام به ایران 
نیامده بود» مسیحیت ایران را تسخیر می‌کرد. 
باز پراون از دوزی مستشرق هلندی چنین نقل می‌کند: 
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«در نیمه اول قرن هفتم میلادی همه چیز جریان عادی خود را در روم 
شرقی و کشور شاهنشاهی ایران طی می‌کرد. این دو مملکت برای تصرف 
آسیای غربی هميشه با هم در نزاع بودند. از حیث ظاهر در راه رشد و ترقی 
و آبادی سیر می‌کردند. مبالغ معتنابهی مالیات عاید خزانهٌ سلاطین این دو 
کشور می‌شد و کر و فر تجمل و تنعم پایتختهای هر دو مملکت ضرب‌لمثل 
بود. بار کمرشکن استبداد بر پشت هر دو کشور سنگینی می‌کرد. تاریخ 
دودمان سلاطین هر دو مملکت مشحون است از یک سلسله فجایع 
هولناک و زجر و آزار خلایق, و اين رفتار ظالمانة دولتها مولود نفاق و 
شقاق مردم در مساثئل مذهبی بوفه در ایح اثنا نا کهان از مان ضتار ی عس 
معروف. قومی جدید در صحنهٌ جهان پدید امد. قبایلی بی‌شمار که تا ان 
تاریخ پراکنده و متفرق و اکثر اوقات با هم در نبرد بودند. نخستین بار در 
‌ هنگام به هم پیوستند و قوم متحد و متفق جدید را به وجود آوردند. 
قومی که علاقة شدید به ازادی خود داشت. لباس ساده می‌پوشید و غذای 
ساده می‌خورد. نجیب و میهمان‌نواز بود. بانشاط بافراست, مرّاح. بذله گو و 
در عین حال مغرور و سریع الغضب بود و همینکه آتش خشم او برافروخته 
می‌شد کینه‌جو و اشتی‌ناپذیر و ظالم بود. این همان قومی است که در یک 
لحظه کشور کهنسال و معرّز ولی فاسد و پوسیدة ایران را سرنگون ساخت و 
زیباترین ایالات را از دست جانشینان قسطنطین ربود و سلطنت 
جدیدالتأسیس آلمان را پایمال نمود و ممالک دیگر اروپا را تهدید کرد و 
حال آنکه در شرق عالم نیز جیوش فاتح او به جبال هیمالیا راه یافتند و در 
آنجا هم رخنه کردند. ولی این قوم شباهتی با کشورگشایان دیگر نداشت؛ 
زیرا آیین نوینی آورده بود و اقوام دیگر را تبلیغ و دعوت می‌نمود؛ 
برخلاف ثنویت ایرانیان و مذهب مسیح که انحطاط یافته بود. توحید پاک 
و خالص آورد و میلیونها مردم به آن گرویدند و حتی در همین عصر ما 
مذهب اسلام شیک عفر از هادایشی اسث:» 

ادوارد براون در صفحة ۱۵۵ کتاب مزبور ضمن بحث از اوستا و اینکه آبا 

اوستای واقعی باقی است يا از میان رفته است. چنین به سخن خود ادامه می‌دهد: 

«اوستا متضمن اصول عقاید شخص شهیری مانند زردشت و محتوی 
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احکام آیین دنیای قدیم است. این آیین زمانی نقش مهمی در تاریخ جهان 
بازی کرده و با اينکه عده پیروان آن امروزه در ایران ده هزار و در 
هندوستان بیش از نود هزار نییست. در ادیان دیگری که بالذات دارای 
اه مش رپیاه ۲ ینعی دا شقد اس مرک در فضف زونه 
پق توا کشت کات « تست باه تسش استه تست اسیت که ای 
بسیاری از عبارات محل تردید است و هرگاه به مفهوم آن پی برده شود قدر 
و قیمت آن شاید بیشتر معلوم گردد. لیکن این نکته را می‌توانم از طرف 
خود بگویم که هرچه بیشتر به مطالعةٌ قرآن می‌پردازم و هرچه بیشتر برای 
درک روح قرآن کوشش می‌کنم بیشتر متوجه قدر و منرت آن می‌شوم؛ اما 
بررسی اوستا ملالتآور و خستگی‌افزا و سیرکننده است مگر آنکه به 
منظور زبانشناسی و علم‌الاساطیر و مقاصد تطبیقی دیگر باشد.» 


آنچه را آقای ادوارد براون از طرف خود می‌گوید باید از طرف هم آن ایرانیانی 
بگوید که قرن به قرن» فوج فوج اوستا را رها کردند و به قرآن گرویدند. گرایش از 
اوستا به قران» برای ایرانیان یک امر بسیار ساده و طبیعی بوده است و موردی نداشته 
است که بخواهند آنچه ازداو وبا رشان عمیاتاگاتی که نسبت به سلاطین خود 
معمول می‌داشته‌اند در زیر پرده تشهع حفظ کنند و عملی نمایند. 

انیا یزدگرد پس از آنکه در پایتخت نتوانست مقاومت کند. با دربار و 
حرمسرای خود در حالی که هزار طبّاخ و هزار تن رامشگر و هزار تن یوزبان و هزار 
تن بازبان و جماعتی کثیر از سایر خدمه همراه او بودند و او هنوز این گروه را کم 
می‌دانست" شهر به شهر و استان به استان فرار می‌کرد و پناه می‌جست. قطعا اگر 
مردم مرکز ایران می‌خواستند از او حمایت کنند و جلو لشکر مهاجم را بگیرند قادر 
بودند. اما او را پناه ندادند تا به خراسان رفت. در انجا نیز حمایتی ندید و عاقبةالامر 
به آسیابی پناه برد و به دست آسیابان یا به دست یکی از مرزداران ایرانی کشته شد. 

چگونه است که ایرانی به خود یزدگرد پناه نمی‌دهد ولی بعد اهل بیت پیغمبر 


۱. کریستن سن, ایران در زمان ساسانیان. ص۵۲۸ . 
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اسلام را به خاطر پیوند با یزدگرد معرّز و مکرّم می‌شمارد انا زا دز تکیسا لفق 
نقاط قلب خود جای می‌دهد و عالیترین احساسات خود را نثار انها می‌کند؟! 

التا فرضاً ایرانیان در قرون اول اسلامی مجبور بودند احساسات خویش را 
مخفی کنند و در زیر پردهُ تشیع اظهار نمایند؛ چرا پس از دو قرن که استقلال سیاسی 
یافتند این پرده را ندریدند و احساسات خویش را اشکار نکردند بلکه برعکس. 
هرچه زمان گذشت پیشتر در اسلام غرق شدند و پیوند خویش را با آیین گذشته 
بریدند؟! 

رابعاً هر مسلمان ایرانی می‌داند که شهربانو مقام و موقعی بیشتر و بالاتر از 
مادران سایر ائمة اطهار که بعضی عرب و بعضی افربقایی بودند ندارد. کدام شیعةٌ 
ایرانی یا غیرایرانی در دل خود نسبت به مادر حضرت سجادی احترامی بیشتر از 
مادران سایر ائمة اطهارطاتله احطاساس یلد هر خاتون, والده ماجده 
حضرت حجذین الحسن(علمل اشتعالل فرجه) آک‌گنیز ومی است؛ قطعاً احسترام 
این بانوی رومی در میان ایرانیان بیش از احترام شهربانو است. 

خامسا اگر از زاویهةُ تاریخ بنگریم اصل داستان شهربانو و ازدواج او با امام 
حسین طْلا و ولادت امام سجادسل از شاهزاده‌ای ایرانی مشکوک است.داستان 
علاقة ایرانیان به ائمة اطهار به خاطر انتساب آنها به خاندان ساسانی از طریق 
شهربانو, از نظر تاریخی عینا همان‌دلستامع کسه است که گفت: «امامزاده یعقوب را 
فزبالافشاره گرگ درو 3:6 ی کری کنت: مام‌زاده بو د انعر زا وه بو ده هفوب نبود 
پوسف بود. بالای مناره نبود ته چاه بود» تازه اصل مطلب دروغ است و گرگ پوسف 
را ندرید. 

در اینجا نیز اصل داستان که یزدگرد دختری به نام شهربانو یا نام دیگر داشته و 
به افتخار عقد زناشویی حسین بن علیسل و مادری امام سجادیل نائل شده 
باشد. از نظر مدارک تاریخی سخت مشکوک است. مورخین عصر حاضر عموماً در 
آناه قضیه کی کم کي ور ترا ی انماشن یدالیم کوه را هه 
مورخین تنها یعقوبی جمله‌ای دارد به این مضمون که گفته است: مادر علی بن 
الحسین اس اقزای) در ده وه وی دا نام او را غزاله نهاد. 

خود ادوارد براون از کسانی است که داستان را مجعول می‌داند. کریستن سن 
نیز قضیه را مشکوک تلقی می‌کند. سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی ایران آن را افسانه 
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می‌داند. و اگر فرض کنیم اين داستان را ایرانیان به همین منظور جعل کرده و 
انس میا اوه نس وان اسان وم ای بعنی مقارن با 
استقلال سیاسی اتزان بو ده ابیت وا پس از ا ات که از پیدایش مذ هب شیعه 
ش فر و افو اسان کل هیده ابیت کی نی وه مشک انیت که گرا شرع 
انرائیان به تشیع مولود شایعه شاهزادگی ائمةٌ اطهار بو ده باشد؟ 

اینکه گفتیم پیوند زناشوبی امام حسینعیّو با دختر یزدگرد مشکوک است از 
نظر تاریخ است. ولی در پاره‌ای از احادیث این مطلب تأیید شده است. از آن جمله 
روایت کافی! است که می‌گوید: دختران یزدگرد را در زمان عمر به مدینه آوردند و 
ترآ هل بشید تماشا آ هدنل یه وه امی رال هط او را اراد مایق که 
هر که را می‌خواهد انتخاب کند و او حسین بن علیع را انتخاب کرد. 

ولی گذشته از عدم انطباق مضمون این روایت با تاریخ, در سند این روایت دو 
نفر قرار دارند که این روایت را غیرقایل اعتماد می‌کند: یکی ابراهیم بن اسحاق 
احمری نهاوندی است کاتتلهام رما او را ان‌گلر پلنی(لتهم می‌دانند و روایات او 
خوانده هت 

من نمی‌دانم ساير روایاتی که در این مورد است از این قبیل است با نه. بررسی 
مجموع احادیثی که در این زمینه وارد شده است. احتیاج به مطالعه و تحقیق 
بتشتتر من دازه: 

سادساً اگر مردم ایران احترامی که برای ائمة اطهارطِهَ قائلند به خاطر 
اتشناپ آنها به خاندان سناساتی است. می‌بایست به همین دلیل برایبخاندان امه 
نیز احترام قائل باشند. زیرا حتی کسانی که وجود دختری به نام شهربانو را برای 
یزدگرد انکار می‌کنند. این مطلب را قبول کرده‌اند که در زمان ولید پن عبدالملک در 
یکی از جنگهای قتيبة بن مسلم یکی از نوادگان یزدگرد به نام «شاه آفرید» به 
اسارت افتاد و ولید بن عبدالملک شخصاً با او ازدواج کرد و از او یزید بن وید بن 
عبدالملک معروف به «یزید ناقص» متولد شد. پس یزید ناقص که خلیفه‌ای اموی 
ابیت تسب ی :شا ها دای وی اد در شاد اترای شک 


۱ اصول کافی, کتاب الحجَِة, باب مولد علی بن الحسین ود. روایت اول. 
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چرا ایرانیان برای ولید بن عبدالملک به عنوان داماد یزدگرد و برای یزید بن 
الولید به عنوان یک شاهزادة ایرانی ابراز احساسات نکردند, اما فی‌المثل برای امام 
رضالأی به عنوان کسی که در ششمین پشت به یزدگرد می‌رسد. اینهمه ابراز 
احساسات کر اه و می‌کنند؟! 

اگر ایرانیان چنین احساسات به اصطلاح ملی می‌داشتند, باید برای عبیدالّه بن 
زیاد احترام فوق‌العاده‌ای قائل باشند. زیرا عبیداله قطعا نیمه ایرانی است. زیاد پدر 
عبیدالّه مرد مجهول‌النسبی است اما مرجانه مادر عبیدالّه یک دختر ایرانی شیرازی 
است که در زمانی که زیاد والی فارس بود با او ازدواج کرد. 

چرا ایرانیان که به قول این آقایان آن اندازه احساسات ملی داشته‌اند که امه 
اطهار بل را به واسطهٌ انتسابشان به خاندان سلطنتی ایران به آن مقام رفیع بالا 
بردند» عبیدالّه زیاد نیمه ایرانی و مرجانه تمام ایرانی را این اندازه پست و منفور 
ی شتا زنل ۱5 

سابعا این مطلب آنگاه می‌تواند درست باشد که شیعه منحصر به ایرانی باشد و 
لااقل دسته اولی شیعه را ایرانی به وجود آورده باشد. و از آن طرف هم عموم و 
لااقل اکثر ایرانیانی که مسلمان شدند مهب شیعه رااتفتزار کرده باشند. و حال آنکه 
نه شیعیان اولیه ایرانی بودند(به استثنای سلمان) و نه اکثر ایرانیان مسلمان شیعه 
شدند. بلکه در صدر اسلام اکثر علمای مسلمان ایرانی‌نژاد در تفسیر يا حدیث پا 
کلام یا ادب سنی بودند و بعضی از آنها تعصب شدیدی علیه شیعه داشتند و این 
جریان تا قبل از صفویه ادامه داشت. تا زمان صفویه اکثر بلاد ایران سنی بود. در 
زمان خلفای اموی که سب علیعی در منابر رایج شده بود» مردم ایران نیز تحت 
تأثیر تبلیغات سوء امویها قرار گرفته و اغفال شده بودند و اين برنامةٌ شنیع را اجرا 
می‌کردند. حتی گفته می‌شود که پس از آنکه عمربن عبدالعزیز این کار را قدغن کرد. 
بعضی از شهرستانهای ایران مقاومت کردند. 

اکابر علمای تسنن را تا قبل از صفویه ایرانیان تشکیل می‌دهند اعم از عفسره 
فقیه, محدث. متکلم. فیلسوف, ادیب, لغوی و غیره. ابوحنیفه که بزرگترین فقیه اهل 
تسنن است و «امام اعظم» خوانده می‌شود. یک ایرانی است. محمد بن اسماعیل 
بخاری که بزرگترین محدث اهل تسنن است و کتاب معروف او بزرگترین کتاب 
حدیث اهل تسنن است. ایرانی است. همچنین است سیپویه از ادبا و جوهری و 
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فیروزآبادی از لغویین و زمخشری از مفسرین و ابوعبیده و واصل‌بن‌عطا از 
متکلمین. اکثربت علمای ایرانی و اکثریت توده مردم ایران تا قبل از صفویه سنی 


بوده‌اند. 
غلبة اسلام بر تعصبات 


ضیی ابش ابیت کفاسل اش ان رو فرای عها بوک زر 
ملیت با آنها مخالف بوده‌اند. مثلاً مردم مصر تابع فتوای لیث بن سعد بودند که یک 
ایرانی بود. ولی مردم ایران در قدیم بیشتر تابع شافعی بودند که عربی‌نژاد بود. بعضی 
از علمای ایرانی مانند امام‌الحرمین جوینی و غیزالی طوسی تعصب شدیدی له 
شافعی و علیه ابوحنيفة ایرانی دارند. مردم ایران در دوره‌های بعدی شیعه شدند و 
امامت ائمة اطها را را پذ یرفتند که قرشی و هاشمی می‌باشند. 

در فتواهای علمای مذاهب گاهی چیزها دیده می‌شود که از نظر تعصبات ملی 
موجب حیرت می‌شود. یعنی قدرت و تسلط و غلیةٌ اسلام را بر این تعصبات 
رز 

مسأله‌ای است در فقه در باب نکاح دربارهُ «گفوبت»؛ بعنی ۳ همه نزادها از 
نظر ازدواج کنو یکدیگرند؟ در اینجا فتوای ابوحنیفة ایرانی جلب توجه می‌کند. 
کفو عرب نیست. عجم نمی‌تواند زن عرب بگیرد. ولی سایر فقها(از قبیل مالک بن 
انس با آنکه خود عرب است) می‌گویند خیر» عرب و عجم از این نظر تفاوتی ندارد. 
سفیان وری نیز که عرب است همین فتوا را می‌دهد. علامة حلی از بزرگان فقهای 
شیعه که او نیز عرب است. در کتاب تذکرةالفقهاء فتوای ابوحنیفه را نقل می‌کند و 
کب «سخن ابوحنیفه تاددشت اتف در اسلام شر یف علوی و کنیز حبشی 
برابر است». می‌گوید: «دلیل این مطلب این است که پیغمبر اکرم 2 ضباعةه دختر 
عموای خود را به عقق.مقداد.بن آسوه کندی ذرآورد که شیاه بوده و وقتی که‌ید آن 
حضرت اعتراض کردند فرمود: «لتضع ناک یعنی برای اینکه کفویت در یک 


۱ بحارالانواه ج ۲۲/ص ۲۶۵. 
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سطح قرار بگیرد». 
اعتراف‌دارند - کم‌اطلاعی ابوحنیفه از سیرت و سنت نبوی است. ولی از اینجا 
وان فهت که فر ان آعضای یی که قوش ای سای و دزد شید 
داستانی شنیدنی در کتب فقه در این مورد نقل می‌شود که از طرفی از تعصبات 
شدید عرب نسبت به غیرعرب حکایت می‌کند و از طرف دیگر نمونه‌ای از پیروزی 
خواستگاری کرد. عمر با آنکه از بعضی تعصبات خالی نبود. به حکم اینکه اسلام آن 
چیزها را الغا کرده پذیرفت. عبداله پسز عمر روی همان تعصب عربی ناراحت شد. 
اما در مقابل اراد بدر چاره‌ای نداشت. دست به دامن عمروین‌العاص شد. عمرو 
گفت: چارة این کار با من. یک روز عمروعاص با سلمان روبرو شد و گفت: تبریک 
عرض می‌کنم. شنیده‌ام می‌خواهی به دامادی خلیفه مفتخر بشوی. سلمان گفت: اگر 
تتاسشت این کار برای من افتخار شمرده شود. پس من نمی‌کنم و انصراف خود را 
اعلام کر د». 


«۰ 


اکثریت مردم ایران از زمان صفویه به بعد شیعه شدند. البته در این جهت 
نمی‌توان تردید کرد که ایران از هر نقطه دیگر برای بذر تشیع زمین مناسبتری بوده 
است. تشیع به اندازه‌ای که در ایران تدریجا نفوذ کرد در جای دیگر نفوذ نکرد و 
هرچه زمان گذشته است آمادگی ایران برای تشیع بیشتر شده است. و اگر چنین 
ریشه‌ای در روح ایرانی نمی‌بود. صفویه موفق نمی‌شدند که با در دست گرفتن 
حکومت. ایران را شیعه و پیرو اهل بیت نمایند. 

حقیقت این است که علت تشیع ایرانیان و علت مسلمان‌شدنشان یک چیز 
است: اترانی روح خود را با اسلام نگاو نان و گمگشتة خویش را در اسلام یافت. 
مردم ایران که طبعاً مردمی باهوش بودند و بعلاوه سابقة فرهنگ ما دا تن 
پیش از هر ملت دیگر نسبت به اسلام شیفتگی نشان دادند و به آن خدمت کردند. 
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مردم ایران پیش از هر ملت دیگر به روح و معنی اسلام توجه داشتند. به همین دلیل, 
توجه ایرانیان به خاندان رسالت از هر ملت دیگر بیشتر بود و تشیع در میان ایرانیان 
نفوذ بیشتری یافت؛ یعنی ایرانیان روح اسلام و معنی اسلام را در نزد خاندان رسالت 
پافتند. فقط خاندان رسالت بودند که پاسخگوی پرسشها و نیازهای واقعی روح 
ایرانیان بودند. 
آن چیزی که بیش از هر چیز دیگر روح تَشنه ایرانی رابه سوی اسلام می‌کشید. 
عدل و مساوات اسلامی بود. ایرانی قرنها از این نظر محرومیت کشیده بود و انتظار 
چنین چیزی را داشت. ایرانیان می‌دیدند دسته‌ای که بدون هیچ‌گونه تعصبی عدل و 
مساوات اسلامی را اجرا می‌کنند و نسبت به آنها بی‌نهایت حساسیت دارند. خاندان 
رسالت‌اند. خاندان رسالت بناهه‌گطم ع ۱ اسلامطخصوصا از نظر مسلمانان غیر 
عرب بودند. 
اگر اندکی به تعصبات عربی و تبعیضاتی که از ناحية برخی خلفا میان عرب و 
غیرعرب صورت می‌گرفت و دفاعی که علی بن ابیطالبب از مساوات اسلامی و 
عدم تبعیض میان عرب و غیرعرب می‌نمود توجه کنیم. کاملاً این حقیقت روشن 
می‌شود, 
در بحار جلد نهم. باب ۱۲۴ از کافی نقل می‌کند که: 
«روزی گروهی از «موالی» آمدند به حضور امیرالمومنین و از اعراب 
شکایت کردند و گفتند: رسول خدا هیچ‌گونه تبعیضی میان عرب و غیر 
عرب در تقسیم بیت‌المال يا در ازدواج قائل نبود. بیت‌المال را بالسویه 
تقسیم می‌کرد و سلمان و بلال و صهیب در عهد رسول با زنان عرب ازدواج 
کردند ولی امروز اعراب میان ما و خودشان تفاوت قائلند. علیء رفت 
و با اعراب در این زمینه صحبت کرد اما مفید واقع نشد. فریاد کردند: 
ممکن نیست. ممکن نیست. علی در حالی که از این جریان خشمناک شده 
بوقه آمدمیانموالی و گفت: با کمال اسف اجان ساضر تفه با شما ررفی 
مساوات پیش گیرند و مانند یک مسلمان متساوی‌الحقوق رفتار کنند. من 
به شما توصیه می‌کنم که بازرگانی پيشه کنید. خداوند به شما برکت خواهد 
داد.» 


معاویه در نامة معروفی که برای زیاد بن ابیه والی عراق فرستاد. نوشت: 
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«مراقب ایرانیان مسلمان باش, هرگز آنها را با عرب همپایه قرار نده, عرب حق دارد 
از آنها زن بگیرد و آنها حق ندارند از عرب زن بگیرند. عرب از آنها ارث ببرد و آنها 
از عرب ارث نبرند. حتی‌الامکان حقوق آنها کمتر داده شود. کارهای پست به آنها 
واگذار شود با بودن عرب غیرعرب امامت جماعت نکند. در صف اول جماعت 
حاضر نشوند. مرزبانی و قضاوت را به آنها وامگذار». 
اما وقتی که میان یک زن عرب و یک زن ایرانی اختلاف واقع می‌شود و کار به 
آنجا می‌کشد که به حضور علیغی شرفیاب می‌شوند و علی میان آندو 
هیچ‌گونه تفاوتی قائل نمی‌شود و مورد اعتراض زن عرب واقع می‌شود علی ‏ 
قست موی فا دی میات تاک از زمین بر می دار دود ایض کها نظر من آنکند و انگاه 
می‌گوید: من هرچه تأمل می‌کنهسیانه(ن دو معا پاک فرقی نمی‌بینم. 
علی با اين تمئیل عملی لطیف, 2 گرگ رگرون کر ار می‌کند که 
فر مود: «کلکه لادم و انم ما ثراب, لافظّل ری علن عجم عَجَمیْ لا بالقوی» " یعنی همه از 
آدم و آدم از خاک است مص رب نضیت زدیا فییلت به تقواست نه به نژاد 
و نسب و قومیت و ملیت. وقتی که همه نسب به ادم می‌برند و ادم خاکی نژاد است. 
چه جای ادعای فضیلت تقدم نژادی است؟ 
در سفینة‌البحان مادة «ولی» می‌و بسد: 
«علی اج در یک روز جمعه بر روی منبری آجری خطبه می‌خواند. 
اشعث بن قیس کندی که از سرداران معروف عرب بود آمد و گفت: یا 
امیرالمومنین. این «سرخ‌رویان»(یعنی ایرانیان) جلو روی تو بر ما غلبه 
کرده‌اند و تو جلو اينها را نمی‌گیری. سپس در حالی که خشم گرفته بود 
گفت: امروز من نشان خواهم داد که عرب چکاره است. علی‌طلم فرمود: 
«اين شکم‌گنده‌ها خودشان روزها در بستر نرم استراحت می‌کنند و آنها 
(موالی و ایرانیان) روزهای گرم به خاطر خدا فعالیت می‌کنند و آنگاه از 
من می‌خواهند که آنها را طرد کنم تا از ستمکاران باشم. قسم به خدا که دانه 
را شکافت و ادمی را افرید که از رسول خدا شنیدم فرمود: به خدا 
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همچنانکه در ابتدا شماایرانیان را به خاطر اسلا با شمشیر خواهید زد. بعد 
ایرانیان شما را با شمشیر به خاطر اسلام خواهند زد.» 
ایضا در سفینةالبحار می‌نویسد: 
«مغيرة هميشه در مقایسه میان علی و عمر می‌گفت: علی تمایلش و 
مهربانی‌اش نسبت به موالی بیشتر بود و عمر برعکس از آنها خوشش 
نمی آمد.» 
«مردی به امام صادقءا عرض کرد: 
مردم می‌گویند هرکس که عربی خالص يا مولای خالص نباشد پست است. 
امام فرمود: مولای خالص یعنی چه؟ 
گفت: یعنی کسی: که"پدررو مادرش هر دو قبلا برده بودند. 
فرمود: مولای خالص چه مزیتی دارد؟ 
گفت: زیرا پیغمبر فرموده است مولای هر قومی از خود آنهاست. پس 
مولای خال گاید خود اعاب‌اسلا پس کسی صاحب فضیلت 
است که يا عربی خالص باشد و يا مولای صریح باشد که ملحق به عربی 
3 
امام فرمود: آیا نشنیده‌ای که پیغمبر فرمود من ولی کسانی هستم که ولی 
ندارند. من ولی هر مسلمانم خواه عرب و خواه عجم؟ آیا کسی که پیغمبر 
ولی او باشد از پیغمبر نیست؟ 
امام سپس اضافه فرمود: از ایندو کدام اشرفند؟ آیا آن که از پیغمبر و ملحق 
به پیغمبر است يا آن که وابسته است به یک عرب جلف که به پشت پای 
شود وراد زین 
یر فرمود: آن که از روی میل و رضا داخل اسلام می‌شود بسی اشرف 
است از ان که از ترس وارد اسلام شده است. این اعراب منافق از ترس 
مسلمان شداند ولی ایرآنیابا میل ورعبت مسلمان شدن )۱ 
از این نوع جریانها که نشان می‌دهد سیاست تبعیض و تفاوت میأن عرب و 
غیرعرب در جهان اسلام اجرا می‌شد و ائمه اطهارطِهلٌ عموما با این سیاست 


۱ سفینةالبحار ج ۲. ماد؛ «ولی» ص ۶٩۹۲‏ و ۶۹۳. 
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مخالفت می‌کرده‌اند. در تاریخ اسلام زیاد دیده می‌شود. همین به تنهایی کافی بوده 
است که ایرانین که از طرفی به روح و حقیقت اسلام پیش از دیگران توجه داشتهان 
و از طرف دیگر بیش از هر قوم دیگر از این تبعیضات زیان می‌دیده‌اند. طرفدار 
شاندان:رسالت بشو ند 


اهانت در شکل حمایت 


از همه عجیب تر این است که عده‌ای به نام حمایت از ملیت ایرانی و نزاد ایرانی 
بزرگترین توهینها را به ملت ایران می‌کنند. 

گاهی می‌گویند: «ملت ایران با کمال جدیت می‌خواست از حکومت و رژیم و 
آیین خودش دفاع کند ولی با آنهمه شوکت و قدرت و جمعیت صد و چهل میلیونی 
و وسعت سرزمین, در مقابل یک عده بنجاه شصت هزار نفری عرب شکست 
و6۵ کر رات ت است یه نکر بزرگی ۱ 

گاهی می‌گویند: «ایرانیان از ترس, کیش و عقیده و ایمان خویش را عوضص 
کردند». واقعا اگر چنین باشد» ابرانیانراز بست تر لش جهانند. ملتی که نتواند 
عقید؛ قلبی خود را در مقابل یک قوم فاتح حفظ کند. شايستة نام انسانیت نیست. 

گاهی می‌گویند: «ایرانیان چهارده قرن ات که‌زیر یعنی با 
ندشن ترس نکسا ل شش طول کید قتور پفت تام از 
اه و زهی ضعف و ناتوانی و 
بیلیاقتی و بی‌عرضگیا ! ملتهای نیمه‌وحشی افریقا پس از قرنها استعمار همه‌جانبة 
اروپایی زنجیرها را یکی پس از دیگری پاره می‌کنند و خود را آزاد می‌نمایند. اما 
ملتی متمدن دارای سابقة فرهنگی کهن از قومی بیابانی شکست می‌خورد و طولی 
نمی‌کشد که قوم فاتح یروی خود را از دست می‌دهد اما این ملت شکست‌خورده 
هنوز از خاطرة شکست چهارده قرن پیش وحشت دارد. روزبه‌روز بیشتر فکر و 
آداب و رسوم و زبان قوم فاتح را علیرغم میل باطنی خود وارد زندگی خود می‌کند! 

گاهی می‌گویند: «ایرانیان از آن جهت شیعه شدند که در زیر پرد؛ تشیع 
معتقدات و اداب کهن خویش را حفظ کنند؛ در همه این مدت طولانی از روی نفاق 
و دورویی اظهار اسلام کردند و همةّ ادعاهای مسلمانی‌شان که تاریخشان را پر کرده 
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است و از هر قوم دیگر بیشتر بوده است دروغ محض است؛ چهارده قرن است که 
دروغ می‌گویند و دروغ می‌نویسند و دروغ تظاهر می‌کنند». زهی بی‌شرافتی و 
نامردمی! 

گاهی می‌گویند: «ريشة اينهمه گرایشهاء فدا کاریهاء درک یک سلسله حقایق و 
معارف و سنخیت اسلام و تشیع با روح ایرانی نبوده است, بلکه فقط یک پیوند 
زناشویی بوده است. این ملت فقط به خاطر یک پیوند زناشوپی مسیر زندگی و 
فرهنک شویشن وا تفیتر ,داق): ز هی اصالتی تشگ 

گاهی می‌گویند: «اپرانی مایل بود از حکومت و آیین آن روز خویش دفاع کند 
و حمایت نماید اما نکرد. ترجیح داد خود را کنار کشد و تماشاچی باشد». زهمی 
پستی و نأمردمی! 

طبق اظهارات این بی‌خردان» ملت ایران پست‌ترین و منحط‌ترین ملل جهان 
است. زیرا ایرانی از ترس خط قدیم خود را رها کرد و خط عربی را به کار برد. از 
ترس به زبان عربی بیش از زبان فارسی اهمیت داد و پرایش فرهنگ و قاعده و 
دستور نوشت. از ترس تألیفات خود را به زبان غربی نوشت. از ترس به بچه‌های 
خود زبان عربی می‌آموخت. از ترس مفاهیم اسلامی را در دل ادبیات خود جای 
داد. از ترس دین قدیم خود را به دست فراموشی سپرد. از ترس حکومت مورد 
علاقهٌ خود را حمایت نکرد. از ترس به کمک کیش و آیین محبوب خود برنخاست. 

خلاصه از نظر این مدعیان, در طول این چهارده قرن آنچه در تاریخ این ملت 
رخ داده بی‌لیاقتی, نفاق و دورویی» ترس و جبن, بی‌اصالتی. پستی و نامردمی بوده 
است؛ جیزی که وجود نداشته «تشخیص» و «انتخاب» و «ایمان» و 
«حقیقت خواهی» بوده است. از اين رو بزرگترین اهانتها از طرف این نابخردان به 
ملت شریف و نجیب ایران وارد می‌شود. 

اما خوانندهٌ محترم این کتاب متوجه خواهد شد که همة اینها تهمت به ایران و 
ایرانی است. ایرانی هرچه کرده به تشخیص و انتخاب خود بوده است. ایرانی لایق 
بوده نه بی‌لیاقت» راست و صریح بوده نه منافق و دروغگو شجاع و دلیر بوده نه 
جبان و ترسو, حقیقت خواه بوده نه چشم به حوادث زودگذر اصیل بوده نه بی‌بن و 
بی‌ريشه. ایرانی در آینده نیز اصالت خویش را حفظ, و پیوند خویش را با اسلام 


روزبه‌روز محکمتر خواهد کرد. 
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بحث ما در این ند ید از آن بای خلات متقایل اسلام و ایران 
است, یعنی خدماتی که اسلام به این 94۶ بکط لت و خدماتی که متقابلا ایران 
و ایرانی به اسلام کرده‌اند. 

خدمتی که یک کیدن رگ شا سل کواند بکند چگونه و از چه نوم 
است؟ بدیهی است که به صورت برآوردن یک نیاز آنی نیست که مثلاً در یک جنگ 
نیرو به کمک آنها بفرستد. با در یک خشکسالی آذوقه وارد کند و يا یک کارخانه 
برای آنها تأسیس نماید؛ خیلی اساسی تر از اینهاست؛ به این است که تحولی مفید و 
ثمربخش در انديشه و روح آنها به وجود آورد. طرز تفکر آنها را در جهت واقع‌بینی 
نو کند, اخلاق و تربیت آنها را پهبود بخشد, سنن و نظامات کهنه و دست‌وپا گیر آنها 
را براندازد و به جای آنها سنن و نظاماتی زنده جایگزین سازد. ایمانی و ایده‌ای 
عالی به آنها الهام نماید. شور و هیجان کار و کوشش و دانش‌طلبی و نیکوکاری و 
ازخود کذ شتگین اتب اوآ ورگ وقتی که چنین شد. بالطبع زندگی اقتصادی 
انها بهبود می‌یابد. نیروهای انسانی‌شان به کار می‌افتد. استعدادهای علمی, فلسفی. 
فنی» هنری, آدبی‌شان می‌شکفد و با ره هه ود عبر ی. که (تملن) 
نامیده می‌شود تکامل صورت می‌گیرد. 

و اما خدمتی که یک ملت به یک کیش و يا مسلک می‌کند به این است که در 


۷۲۰ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


راه ه تبلیغ و ترویج آ ن کیش و تدوین و اشاعةّ فرهنگ آن می‌کوشد, به توضیح و 
تفسیر مفاهیم آن همت می‌گمارد. بهزبان آن خدمت می‌کند. ملل دیگر را با آن آشنا 
می‌سازد. با جان و مال خود از ان ن دفاع می‌کند و در راهش سربازی و جانفشانی 
می‌نماید و در هم زمینه‌ها خلوص‌نیت و ازخودگذشتگی نشان می‌دهد. 

بحث ما در این بخش, دربارة قسمت اول یعنی خدمات اسلام به ایران است. و 
قشم که بای وتات انش آیراتا وید ایام ادرف سوه انم کنات 
متعرض خواهیم شد. 

اکتو یشان که تست یم با یدش عازن کرت کرویا 
نه؟ ایا اسلام ایران را آزاد کرد و روح تازه‌ای در پیکر ایرانی دمید و تاریخ ایران را 
در مسیر بهتری انداخت و سبب شد استعدادهای مردم این سرزمین بشکند و ثمر 
بدهد؟ با برعکس. ایران را در اختناق فرو برد و استعدادها را راکد کرد و تاریخ 
ایران را در یک مسیر انحرافی انداخت و تمدن ایرانی را ضایع و تباه ساخت؟ ایا 
اسلام موجب شد که ایرانیانی عالیقدر در جهان علم و فلسفه و عرفان و هنر و 
صنعت و اخلاق ظهور کنند و بلند آوازه شوند و نامشان جهانگیر گردد؟ یا برعکس 
مانع ظهور چنین مردانی شد و اگر در جهان اسلام ایرانیانی اینچنین ظهور کرده‌اند. نه 
از آن جهت است که اسلام زمينة مساعدی فراهم کرد؛ اسلام هیچ تأثیری در ظهور 
چنین مردانی از ابران نداشته است؛ ظهور مردانی نظیر بوعلی و ابوریحان و خواجه 
نصیرالدین طوسی تنها و تنها مولود قريحة ایرانی و تمرّد و عصیان نسبت به اسلام 
بوده است؟ بالاخره ایا اسلام برای ایران موهبت بود یا فاجعه؟ 

آنچه قطعی و مسلّْم است این است که پس از ظهور اسلام و تشکیل حکومت 
اسلامی و گرد آمدن ملل گونا گون در زیر یک پرچم به نام پرچم اسلام تمدنی عظیم 
و شکوهمند و بسیار کم‌نظیر به وجود امد که جامعه‌شناسی و تاریخ, ان را به نام 
«تمدن اسلامی» می‌شناسد. در این تمدن ملتهای گوتا کون از اسیا و آفریقا و حتی 
توا شر کات دااکست وتو وک راقبای س تشه هر این تبون 
شریک و سهی‌ند و بهاتفاق همدٌ صاحبنظران, سهم عمده از آن ایرنیان است. 

حفت نطات یت ؟ یهد طیر کم ام ار بقعایت شی واگ من 
اسلامی است» یعنی ات اسلام عامل اضلی و مخرک استاسی و دوجو آوزننه 
شرایط این تمدن و فرهنگ بوده و روح تفا م بر ان روح اسلامی است؟ يا علل و 
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اسباب و موجبات و انگیزه‌های دیگری در کار بوده است و هر ملتی و از آن جمله 
از هی ام وان کی کت مرت قاری ]روط ار 
سهم خود را ایفا کرده است؟ 

بررسی این بحث تاریخی و اجتماعی و دینی مستلزم این است که تاریخ ایران 
مقارن ظهور اسلام را ورق بزنیم و نظامات فکری, اعتقادی, اجتماعی. سیاسی, 
خانوادگی اخلاقی آن عهد را تحقیق و بررسی کنیم و با آنچه اسلام در این زمینه‌ها 
آورد و به ایران داد مقایسه کنیم تا بتوانیم به نتیجه گیری صحیح نائل آییم. 

خوشبختانه تاریخ اسلام و همچنین تاریخ ایران مقارن ظهور اسلام روشن 
است. به سهولت می‌توان حقیقت را دریافت و چنانکه می‌دانیم در نیم قرن اخیر 
دربارة این مطلب زیاد بحث می‌شود: نخستین بار ازوپاییان این مسأله را طرح 
کرده‌اند. قبلگ مردم ایران مانند همة مردم دیگر جهان عادت نداشتند دربارهٌ این‌گونه 
مسائل بیندیشند. ولی امروزه دربارةُ این‌گونه مطالب بسیار بحث می‌شود. اما 
متأسفانه عصر ما و لااقل کشور ما هنوز مرحلةٌ «تبلیغ» را طی می‌کند و کمتر به 
«تحقیق» می‌بردازد. افرادی طوطی‌وار از نعمت اسلام برای ایران دم می‌زنند و 
افرادی دیگر نیز به همین منوال نقطة مقابل آن را طرح می‌کنند و نفوذ اسلام را به 
ایران یک فاجعه برای ایفع وس گالب حاضر روزی نیست که 
روزنامه‌ای يا مجله‌ای یا کتابی در این موضوع قلم‌فرسایی نکند یا در رادیو و 
تلویزیون سخنی دراین‌باره گفته نشود. بالاتر اينکه کتابهای تاریخی و جغرافیایی 
فستانها واسا نها وان تلف یک تاه مطالب وا نی سس و دای 

ما علاقه‌مندیم بدون تعصب و جانبداری و در کمال بیطرفی این موضوع را 
رسیدگی کنیم. معتقدیم زمینة تحقیق در این مبحث خیلی آماده است. خوشبختانه 
گروهی از محققان اروپایی و تنی چند از ایرانیان تا حدودی در این مسأله تحقیق 
کرده‌اند و ما در سخنان خود به گفتدهای انان بسیار استناد خواهیم کرد. 


اظهارنظرها 


برای اینکه نمونه‌ای از عقاید مختلفی که در این زمینه ابراز می‌شود به دست 
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داده باشیم. چند نمونه را ذ کر می‌کنيم. 
آقای تقی‌زاده در خطابةٌ «تحولات اجتماعی و مدنی ایران در گذشته» به نقل 
آقای دکتر معین در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی" چنین می‌گوید: 
«اسلام... آیینی نو دارای محاسن و اصول و قوانین منظم آورد. و انتشار 
اسلام در ایران روح تازه و ایمان قویتر دمید که دو مایهٌ مطلوب نیز بر اثر 
آن به این دیار آمد: یکی زبان بسیار غنی و پرمایه و وسیع یعنی عربی 
بود... این زبان وقتی که به ایران آمد و به تدریج با زبان لیف و نغز و 
دلکش آریایی و تمدن ایرانی ممزوج و ترکیب شد و جوش کامل خورد و 
به وسیلةٌ سخنوران بزرگ ایرانی قرون چهارم و پنجم و ششم و چند نفر بعد 
از آن سکهّ فصاحت کم‌نظیر خورد. برای ما زبانی به وجود آورد که لایق 
بیان همه مطالب گردید و نماينده درخشان آن سعدی و حافظ و 
ناصرخسرو و امثال آنها هستند... دیگری علوم و معارف و تمدن بسیار 
عالی پرمایه‌ای بود که به وسیلة ترجمه‌های کتب پونانی و سریانی و هندی 
به زبان عربی در مشرق اسلامی و قلمرو خلافت شرقیه از اواسط قرن دوم 
تا اواخر قرن سوم بین مسلمین آشنا به زبان عربی و بالخصوص ایرانیان 
انتشار یافت... از اقیانوس بیکران علوم و فنون و آداب حکمت یونانی, 
نسبتا کم کتابی که در قرن دوم موجود بود -ماند که مسلمین ترجمه 
نکردند... بر اثر آن ترجمه‌های عربی از پونانی, علم و حکمت و همه فنون 
چنان در ممالک اسلامی و مخصوصا در ایران رواج یافت که هزاران عالم 
نامدار مانند ابن‌سینا و فارابی و بیرونی و محمد بن زکریای رازی و غیرهم 
با ده‌هزاران تألیف مهم(البته ۹٩‏ درصد به عربی) به ظهور آمدند و تمدن 
بسیار درخشان اسلامی قرون ۲ تا ۷ اسلام که شاید پس از یونان و روم 
بزرگترین و عالیترین تمدن دنیا باشد. به وجود آمد...» 
آقای تقی‌زاده در این گفتار خود همین‌قدر می‌گویند اسلام به ایران روح تازه 
داد؛ دربارة این مطلب بحثی نمی‌کنند که اسلام از ایران چه چیز را گرفت و چد چیز 
به آن داد که در نتیجه ایران روح تازه یافت. ما سعی می‌کنيم آن‌شاءاله در این کتاب 
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تا حدودی این مطلب را روشن کنیم. ایشان فقط اشارتاً می‌گویند: «اصول عدالت و 
قوانین منظم اورد» که البته اینها قسمتی است از انچه اسلام اورده و داده است. 
ایشان در سخن خود صریحا ادعا می‌کنند که این اسلام بود که زمینه را برای شکفتن 
استعدادهای ادبی و حکمت عملی از قبیل سعدی و حافظ و ناصرخسرو و برای 
شکفتن استعدادهای فلسفی و طبی و ریاضی از قبیل ابن‌سینا و فارابی و رازی و 
پیرونی فراهم کرد. 

آقای زین‌العابدین رهنما در مقدمةٌ ترجمه و تفسیر قرآن" چنین می‌نویسد: 


۱. ص ۷۵ . 


«ظهور دین اسلام در عربستان یکی از بزرگترین انقلابهای تاریخ بشری 
بود... در اول سده هفتم مسیحی شروع شد و به تدریج در مدت کوتاهی 
تمام شبه جزیره ,عوبتستان( فرا گرفت. یی از آن به کشورهای مجاور هم 
که دارای برجسته ترین تمدن و فرهنگ آن‌عصر بودند رو آورد. تغییرات و 
تحولات شگرف و بسیار ژرفی که در مردم و جامعةٌ آن کشورها به نام 
اصول مذهبی به وجود آورد. از شگفتبهای پر از رمز حیات بشری است که 
بسیاری وابستگیهای بیهودهُ زندگی ۷ زان برد و بسیاری از بستگیهای 
جدید را که از هر زنجیر پولادین محکمتر بود در دل و فکر مردم آفرید. 
این انقلاب به نام تمدن جدید نه تنها عربستان مرده و صحرای بی آب و 
علف ساکت و بی‌ن موزل که ی دیش بجز انگشت‌شماری ناشناس 
بودند» به عربستان پرسروصدایی که هزاران فرد آن به نامها و عناوین و 
پرتهکیهای: اشلاقی ستیانمته شید شید یل کر دورب که فنلسته‌ها و 
اندیشه‌های نوینی برایشان آورد؛ اگرچه پاره‌ای از ریشه‌های آن از تمدن 
دو کشور بر مجاور آن(ایران و روم) آبیاری شده بود. معذلک برای ان 
دو کشور هم بسیار تازگی داشت؛ به منزلة دروس نو آمتبانی و فلسفه‌هایی 
از عدالت‌خواهی و پرهیزکاری علیه ستمگری و بیداد بود که مانند آبهای 
غنک:و کوارانی در دل کته افراد- ان ون نع مشفکر ضوندگان انها 
جایگزین گردید. این غلبٌ فکری بنام(کذا) کاری بزرگ اسلام بر 
اجتماعات و.مردم 1 دو کشور بزرگ و رسوج تعلیمات دادخواهی در 


۱۳۴ 
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مردم ستمدید؛ آنها که راهشان از خلق بریده شده و فقط به سوی خالق باز 
مانده بود. تنها به عنوان پیروزی پاپرهنه‌ها بر چکمه‌پوشها و غلبةٌ سلاح 
کهنه بر سلاح نو يا غلبة بی‌سلاحها بر سلاح‌داران نبود. بلکه -چنانکه گفتیم 
غلبهةٌ انديشه نو و دادخواهی گروه مظلومان بر جمعیت ظالمان و پیروزی 
ستمدیدگان بر ستمگران بود. این فکر و احساس اس و آن کشورها 
چنان رسوخی کرد که برای برانداختن حکومتهای خودشان با پرچمداران 
آیین اسلامی هم آواز و همفکر شدند و آثار اين غلبهٌ معنوی امروز هم که 
یکهزار و چندصد ال از ان ظهور و پیدايش می‌گذرد در خانة یکایک 
افراد ملتهای ایمان آورده برقرار است. در صورتی که از پیروزی جنگی و 
جنگاوران فاتح عرب کوچکترین اثری در این کشورها باقی نمانده است.» 


به عقیده آقای رهنما اسلام وابستگیهای بیهوده را از بين برد و وابستگیهایی 
پولادین به وجود آورد. فلسفه‌ها و اندیشه‌های نوینی عرضه و ارائه کرد. غلبهٌ اسلام 
غلبة انديشٌ نو بر انديشة کهنه بود نه غلبهٌ قومی بر قوم دیگر, غلبة اسلام غلبة 
عدالت‌خواهی و پرهیزکاری بود ی سک ی مد هیکاری: عامل اصلی بیروزی 
اسللام مردم عرب نبودند بلکه توده‌های محروم و تشن حقیقت و عدالت خود آن 
سرزمینها بودند که در پرتو یک انديشة آسمانی بر قدرتهای اهریمنی حاکم بر 
اجتماعات خود شوریدند. 

آقای دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب کارنامةٌ اسلام۲ در بحث از علل 
تمدن حظیم و باشکوه اسلامی می‌گوید: 


ا ی 


«... آنچه این مایه ترقیات علمی و پیشرفتهای مادی را برای مسلمین 
میسر ساخت. در حقیقت همان اسلام بود که با تشویق مسلمین به علم و 
ترویح نشاط حیاتی, روح معاضدت و تسامح را جانشین تعصبات دنیای 
باستانی کرد و در مقابل رهبانیت کلیسا که ترک و انزوا را توصیه می‌کرد. با 
توصيهٌ مسلمین به «راه وسط» توسعه و تکامل صنعت و علم انسانی را 
تسهیل کرد. در دنیایی که اسلام به آن وارد شد. این روح تساهل و اعتدال 


در حال زوال بود. از دو نیروی بزرگ آن روز دنیا(بیزانس و ایران) بیزانس 
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در اثر تعصبات مسیحی که روزبروز در آن پیشتر غرق می‌شد. هر روز 
علاقةٌ خود را بیش از پیش با علم و فلسفه قطع می‌کرد. تعطیل فعالیت 
فلاسفه به وسیلةٌ ژوستی‌نیان, اعلام قطع ارتباط قریبالوقوع بود بین دنیای 
روم با تمدن و علم. در ایران هم اظهار علاقةٌ خسرو انوشیروان به معرفت و 
فکر یک دولت مستعجل بود. و باز تعصباتی که برزويةٌ طبیب در مقدمةٌ 
کلیله و دمنه به آن اشارت دارد هر نوع احیای معرفت را در این سرزمین 
غیرممکن کرد. در چنین دنیایی که اسیر تعصبات دینی و قومی بود. اسلام 
نفخ فاژه‌ای دمید» جنانکه با ایخاد:دارالاسلام که مرکر واققی آن فرآن نود 
نه شام و نه عراق - تعصبات قومی و نژادی را با یک نوع جهان‌وطنی 
چاره کرد. در مقابل تعصبات دینی نصاری و مجوس. تسامح و تعاهد با 
اهل کتاب را توصیه کرد و علاقه به علم و حیات را. و ثمرهُ این درخت 
شگرف که نه شرقی بود و نه غربی, بعد از بسط فتوحات اسلامی حاصل 
شد .» 
از نظر آقای دکتر زرین‌کوب. اسلام به دنیایی پا گذاشت که در حال رکود و 

جمود بود. اسلام با تعلیمات مبنی بر جستجوی علم و ترک تعصبات قومی و مذهبی 

و اعلام امکان همزیستی با اهل کتاب. غلها و زنجیرهایی که به تعبیر خود قرآن به 

دست و پا و گردن مردم جهان آن روز بسته شده بود پاره کرد و زمينةٌ رشد یک 

تمدن عظیم و وسیع را فراهم ساخت. 

وشن رتست یلعای سا وهی رش ره تا مش تن رباع 

۵- ۱۹۶۴ در مقدمةٌ کتاب هنر اسلامی می‌گوید: 
«اشتراک در معتقدات دینی در اینجا تأثیری قویتر از آنچه در دنیای 
و وهداری رها ای فرش سسکا یه ابیت 
اشتراک در مذهب باعث شده تا بر روی اختلافات نژادی و سنن باستانی 
ملتها «پل» بسته و از فراز آن نه تنها علاتق معنوی بلکه حتی آداب و رسوم 
کشورهای گوناگون را به طرز حیرت‌انگیزی در جهت روشن و مشخصی 
هدایت نماید. چیزی که بیش از همه در این فعل و انفعال جهت ایجاد 
وحدت و پاسخ به جمیع مسائل زندگی قاطعیت داشت. قرآن بود. انتشار 


قرآن به زبان اصلی و فرمانروایی مطلق خط عربی, پیوندی به وجود آورد 


۱۳۶ 
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که تمام دنیای اسلام را به هم مربوط ساخت و عامل مهمی در خلق هر نوع 
اثر هنری گردید. تباین در هنر دینی و غیردینی آن‌طور که دنیای غرب 
اقا شید در اشجا بکلی امن وفیه ابیت الب میاه کاها کم اش 
احتیاجات عملی, شکل معماری خاصی پیدا کرده‌اند ولی تزیین آنها 
درست مطابق قواعدی بوده که در مورد ابنیةٌ غیردینی هم رعایت شده 


انست) 


انضا من گرد 


«انحه خر ایتها کمال آهنتر وا دارددای است کسا مود سر خوردهاق 
شدید سیاسی در قرون وسطی, بین تمام کشورهای اسلامی روابطی وجود 
داشت که نه تنها معاملات تجاری را رونق می‌داد بلکه امکان توسعه و 
-بادل پیش تهالل رگا ی #یممی‌ساخت. سفرنمههای 
جهانگردان و جغرافی‌دانان بزرگ عرب حاکی از آن است که چگونه مردم 
یک کشور از مرّایای کشورهای دیگر مطلع بوده‌اند. بنابراین جای 
پیشرفتهای هنری با سرعت به همه جاراه پیدا کند. هرکس در مکتب 
جهان‌بینی‌غربی تعلیم دیده است باید پیش خود مجسم کند که در دنیای 
اسلام شرایط اولية دیگری حکمفرما بود و این شرایط بیش از هر چیز در 
خلق آثار هنری موثر بود.» " 


نچه ان دانشمند می‌گوید اگرچه مخصوص ایراننیست و شامل تمامقلمرو 


اسلامی می‌شود ولی به هر حال شامل ایران هم هست. نکتهٌ جالب در بیان این 


2 


دانشمند این است که می‌گوید مسلمانان از تژادهای مسختلف بر روی اختلافات 
نزادی خود پل بسته بودند؛ یعنی اسلام برای اولین بار توانست کلیتی و وحدتی 
سیاسی و اجتماعی براساس عقیده و مرام و مسلک به وجود آورد. و همین جهت 
تسهیلات زیادی از لحاظ ایجاد تمدنی عظیم و وسیح به وجود آورد. از این‌گونه 
اظهارنظرها فراوان می‌توان یافت. 


۱ هنر اسلامی. ترجمه مهندس هوشنگ طاهری, ص ۶ 
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نقطة مقابل این‌گونه اظهارنظرها. یک سلسله اظهارنظرهای دیگر است که آنها 
نیز باید مورد توجه واقع شود. طبق آن اظهارنظرها هجوم اعراب مسلمان به ایران و 
غلبة انها بر ایرانیان برای ایران فاجعه بوده است نظیر فاجعة حملةٌ اسکندر و حملهةٌ 
مقول: :همان طور که حملة کته ی حمله مقول بو مخصوضا خمله معول فیراوه 
یک تمدن بزرگ را از هم پاشید. حملةٌ اعراب مسلمان نیز مدنیتی را مضمحل 
ساخت و اگر مردم ایران بعد از اسلام, خصوصاً در قرنهای سوم و چهارم و پنجم و 
ششم هجری در خط علم و فرهنگ افتادند ناشی از خصیصه نزادی و سابقهٌ فرهنگی 
قبل از اسلام آنها بود و در حقیقت نوعی بازگشت به دور قبل از اسلام بود و اسلام 
تنها کاری که کرد این بود که در حدود دو قرن وقفه‌ای در این سیر علمی و فرهنگی 
ایجاد کرد؛ پس از دو قرن که ایزان استقلال سیاسی "یافت و از تحت سلطه و نفوذ 
عرب خارج شد و شخصیت پیشین خود را باز یافت, دو مرتبه راه گذشتة خویش را 
ادامه داد و بدین‌گونه استمرار فرهنگی ایران ادامه بافت. 
لبته در میان محققان ایرانی و غیرایرانی کسی را نمی‌توان یافت که این‌گونه 
اظهارنظر نماید. این‌گونه اظهارنظرها همواره از طرف کسانی صورت می‌گیرد که 
گفتارشان آب و رنگ تبلیغ دارد و اهمیتی که دارد در این است که اخیرا زیاد تکرار 
می‌شود و غالبا توام است با تعبیرات ادبی و تحریک امیز. 
آقای فریدون آدمیت در کتاب امیرکبیر و ایران! می‌گوید: 
«دین اسلام برای ایجاد مرکزیت در یک جامعهٌ ابتدایی مثل عربستان 
کاملاً ضروری بود, به همین دلیل هم ظهور کرد. این مذهب که معجونی بود 
از افکار و ادیان سابق آن شبه جزیره و حاوی تعالیم دوپهلو و کشدان پس 
از ورود به ایران یک انحراف ناگهانی در سیر اجتماعی این کشور وارد 
آورد و به همان اندازه که برای یک اجتماع ابتدایی مثل عربستان مفید واقع 
رتیه شا افار شیم زو تخرنی فوآیران کشت ا بایان نیرز نوی شود 
پیکار ننشستند و مدت بهت و حیرت و زمان تماشای آنان کم طول کشید و 
از هر طرف نغمه‌های مخالف ساز نموده. غالبا طریقه و مشی خود را با 
آیات ناسخ و منسوخ رازن مدللمی کر دند: 


ج ۱/ص ۷۴و ۷۵. 
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وی رقف زاف در تسه تا وروت آیفتیتت ار تقالیی انلام کدی 
را جیفه‌ای فانی و زندان مومن می‌دانست و رواج فلسفهٌ هندی با آن اصول 
منفی و فناء فی‌اللهی. ملت ایران به یک بی‌علاقگی به زندگانی مادی خوگر 
شد که تسلی‌بخش انديشة چاره‌جوی او بود. بدین ترتیب می‌بینیم که 
تعالیم اسلام مثل گناه شمردن جمع ثروت و مال, تحریم صنایع مستظرفه, 
روزی را مقسوم و سرنوشت بشر را مقذر و محتوم شمردن و متوسل به قضا 
و قدر شدن, با فلسفه اشراق و اصول تصوف که در بدو امر به صورت یک 
مقاومت منفی از طرف مخالفین اسلام جلوه گر شده بود در هم آمیخت. 
اعتقاد به فلسفة تقدیر در ایران رواج بسیار گرفت و در نتیجة آن. حیات 
مادی ایران به پریشانی و ویرانی گرایید. قطع علائق دنیوی. تنبلی, 
ویرانه‌نشینی» خراباتیگری, گدایی و دریوزگی همه از نتایجی بود که 
درست یا ناطاست ال مذهلب اسلام کفتناپتعاليم در ایران رونق يافته. 

مقدمةٌ یک انحطاط اجتماعی را فراهم می‌نمود.» 
این نویسنده از طرفی می‌گوید دین اسلام برای ایجاد مرکزیت در یک جامعة 
ابتدایی مثل عربستان کاملاً ضروری بود و از طررفب گر تنبلی, ویرانه‌نشینی» 
تظرایا تبحرق» گفانین و دفیازگی) را محصول تعالیم اسلامی می‌داند. چطور ممکن 
است که تعلیماتی اینچنین قادر باشد حتی جامعه‌ای مثل عربستان آن روز را 
مرکزیت و وحدت و قدرت بدهد؟ ثانیاً اگر چنان بود باید ملل اسلامی از ابتدای 
نفوذ اسلام در میان آنها دچار رخوت و سستی و انحطاط می‌شدند در کار زندگی به 
لو آن اکتا خیفه ابیت افید ی کستند و دنت :زو داشست کشت همع را 
حواله به تقدیر می‌کردند و خود خراباتی می‌شدند. و حال آنکه طبق گواهی قطعی 
تاریخ, با ظهور اسلام در مردم منطقه‌ای وسیع از شمال افریقا تا شرق آسیا حیات و 
جنبش و نهضتی عظیم و وسیع پدید آمد و تمدنی کم‌نظیر پایه گذاری شد وتا 
شش‌قرن ادامه یافت و پس از آن, رکود و جمود و روح خرابااتیگری بر مردم این 
ور اتف با زاره خاای اس وبا رون رس واننه: 
نباید هدف زندگی تحصیل درآمد و انباشتن ثروت باشد. به حساب گناه شمردن کار 
و فعالیت و کسب و صنعت و تولید ثروت هرچند به منظور خدمت و توسعة زندگی 
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اجتماعی باشد -که اکیدآمورد تشویق و توصیة اسلام است -می‌گذارد و میان زهد 
و تقوا به مفهوم بودایی و مسیحی که هریک از عبادت و فعالیت را به یک دنیای 
طهارت نفس فرق نمی‌نهد و يا نمی‌خواهد فرق نهد. 
از همه عجیب تر پیش کشیدن بحث قضا و قدر است که به پیروی از اروباییان 
آن را عامل انحطاط مسلمین می‌شمارد. بهتر این بود لااقل این بحث را به کسانی که 
تخصصی دارند واگذار می‌کرد. این بنده در رسالهٌ «انسان و سرنوشت» به اندازه لازم 
دربار قضا و قدر به مفهوم اسلامی آن و تاثیر و يا عدم تاثیر آن در انحطاط مسلمین 
بحث کرده است. و آن رساله چاپ شده و در اختیار خوانندگان محترم این کتاب 
اتید 
در کتابهای درسی دبستانی و دبیرستانی کم و بیش همین طرز تفکر تبلیغ 
می‌شود. کمتر کتاب کلاسیک را می‌توان یافت که وارد این بحث شده باشد و این 
طرز تفکر را تبلیغ نکرده باشد. ما نمونه‌ای از یک کتاب دبیرستانی نقل و به همان 
اکتفا می‌کنيم. در جغرافیای سال دوم دبیرستان» تحت عنوان «جغرافیای انسانی 
اتران» می‌نو بسد: 
ی و ایجاد دانشکده پزشکی جندی‌شاپور(در خوزستان) در زمان 
ساسانیان نمودار توجه عمیق ایرانیان په مسائل علمی بوده. به طور قطع 
کتب و رسالات پرارزشی در آن زمان به وسیلة ایرائیان تدوین گردیده 
ات هزین اد ایکا ارف و | کین ف آنسامی 
بعضی از آنها به یادگار مانده است. تسلط عرب بر ایران در حیات علمی و 
اذبنمات فبمیقی دافتته اشت بزیرا از یک سو قسمت اعطم ار علمین و 
ادبی و هنری ما را محو و نابود ساخت و از سوی دیگر مهاجمان زبان و 
خط بخود را انسنان بر ما کمیل کردند که بشیاری از دانشمندان ایراتی 
ابونصر فارایی, امام محمد غزالی و حکیم عمر خیام نیشابوری آثار علمی 
و ادبی فراوانی به زبان عربی منتشر ساختند. از قرن سوم هجری که بر اثر 
مجاهدات و مبارزات دلیرانة مردم ایران کشور ما استقلال خود را باز 
یافت. زبان کنونی اعتبار فراوانی گرفت و گویندگان و نویسندگان 
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سخن پرداز نامی همچون رودکی. فردوسی. خیام. مسعود سعد سلمان, 
مولوی, سعدی, حافظ و صدها شاعر و نوبسنده نغزگفتار وطن ما 
سرچشمه فیاضی برای ادبیات جهان به وجود آوردند.» 
پنا پر نوشته این کتاب. در ایران قبل از اسلام علوم و هنر و 9 رونق 
ای خاعد ات و قاط ارت فا در انم ییازان ۲ ترس 
داشته است و اعراب زبان و خط خود را آنچنان بر ایران تحمیل کردند که حتی امثال 
بوعلی‌سینا و غزالی پس از چهارصد سال و پانصد سال بعد از این حمله و دویست 
سال و سیصد سال پس از استقلال ایران باز هم مجبور بودند به زبان عربی آثار خود 
را تالیف کنند. و فقط از زمانی به نظم و نثر پارسی پرداختند که از اسارت عرب 
نجات یافتند و زبان فارسی عکس العملی بود در مقابل هجوم اسلام و مسلمانی. ما 
قبلاً دربارة افسانهُ تحمیل زبان عربی به ایران و این تبلیغ مغرضانه که احیای زبان 
فارسی یک عکس العمل ایرانی بود در مقابل اسلام, بحث کرده‌ايم و دربارة افسانة 
محو آثار علمی ایران به وسیلة اعراب مسلمان و بالخصوص درباره ماهیت و هویت 
دانشکدة جندی‌شا پور بعدا در همین کتاب و یا در یک رسالة جدا گانه بحث خواهیم 
راد 
برخی پا را از این فرات باوج وان مساوی با یک فلاکت و 
بدبختی دائم دانسته و تمام خصایص سوء اخلاقی امروز ایرانیان را مولود هجوم 
اعراب به ایران و نفوذ اسلام در میان ایرانیان معرفی می‌کنند. برای نمونه. قسمتی از 
یک مقاله در مجلة «فردوسی» شمارة ۷۸۷ مورخة ۳ ابان ۴۵ را ذکر مي‌کنيم. 
نویسنده در این مقاله خواسته است به کتاب غریزدگی جلال آل‌احمد پاسخ بگوید. 
آل‌احمد مدعی است فساد اين نسل مولود خودباختگی این نسل در برابر غرب و 
ماشینیسم است. آل‌احمد غربزده را این‌طور توصیف می‌کند: 
«ادم غربزده هرهری مذهب است. به هیچ چیز اعتقاد ندارد اما به هیچ 
چیز هم بی‌اعتقاد نیست. یک آدم اسقاطی است. نان به نرخ روزخور و همه 
چیز برایش علی‌السویه است. خودش باشد و خرش از پل بگذرد. دیگر 
بود و نبود پل هیچ است. نه ایمانی دارد. نه مسلکی, نه مرامی, نه اعتقادی 
به خدا يا به بشریت. نه در بند تحول اجتماعی است و نه حتی در بند 


لامذهبی و بی‌دینی. البته گاهی به مسجد می‌رود. همان‌طور که به حزب 
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می‌رود یا به سینما اما همه جا فقط تماشاچی است. درست مثل اينکه به 
تماشای بازی فوتبال رفته است. هميشه کنار گود است. هیچ‌وقت او را 
وسط گود نمی‌بینی. هیچ وقت از خودش مایه نمی‌گذارد. حتی به اندازهُ نم 
اشکی در مرگ دوستی یا توجهی در زیارتگاهی یا تفکری در ساعت 
تنهایی. و اصلاً به تنهایی عادت ندارد. از تنها ماندن می‌گریزد چون از 
خودش وحشت دارد. هميشه در همه‌جاست. هیچ‌وقت از او فریادی یا 
اعتراضی یا امایی یا چون و چرایی نمی‌شنوی. آدم غریزده راحت‌طلب 
است, دم را غنیمت می‌داند -و نه البته به تعبیر فلسفه - ادم غربزده 
شخصیت ندارد» چیزی است بی‌اصالت...» 

مجلةٌ «فردوسی» به آلا چسصچربال می د ه ۹5 
«اين آدم که تو وصف کردی فقط مال دویست سال اخیر است؟... نه, چنین 
آدم سر به هوا و بی‌اعتقاد هرهری مذهب متملق دروغگوی بی‌مایة 
بی‌وطن هیچ‌جایی که تو وصف کردی, قریب هزار و سیصد سال است که 
در این آب و خاک پدید آمده است. از همان روز شوم و سیاه که نگهبانان 
کاخ مدائن به دیدن تازیان به کنار دروازه‌های شهر فریاد براوردند: «دیوان 
آمدند. دیوان آمذند». نطفةاین عوجود خرامزاده بسته شده و هنگامی که 
فیروزان. سردار نگون‌بخت ایرانی در جنگ نهاوند فریب خدعةٌ 
ناجوانمردانهٌ اعراب را در گریز و حمله خورد و باخت. این موجود به دنیا 
آمد. و حالا هزار و سیصد سال است که ما آنچنان آدمهایی داریم که 
همه‌شان تقیه می‌کنند. به دیگران اطمینان ندارند و چون سوءظنی هستند. 
هیچ‌گاه دلشان را باز نمی‌کنند و هیچ‌وقت از آنها فریادی يا اعتراضی پا 
امّایی و يا چون و چرایی نمی‌شنوی.» 

همین مجله در دنبالةٌ این مقاله در شمارة بعد می‌نویسد: 
«در هزار و اندی سال پس از حمله اعراب به این سرزمین معیارهای 
اخلاقی, روحی و ملی ما دگرگون شده است؛ کیفیت جنگاوری» حریف 
بودن و هجوم آوری ما به زبونی, نان به نرخ روز خوری و ناجنسی و تذبذب 
بدل شد و از این تغییر چه جر ومه‌های دیگر که به جانمان حمله می آورد.» 

و اک هی مه هرت ۲۱۳۵ اردیشتماه 1۳۲ بت وان زسس لس 
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در شعر» می و بسد: 
«می‌دانیم حملة تازیان به ایران برای مردم مرزوبوم ما بسیار گران تمام شد 
و در تصادم دو تمدن ایران و تازیان مردم ما از پای درامدند و شکست 
سیاسی به شکست معنوی انجامید... تازیان تمدن ایران را استهزا می‌کردند 
و ایرانیان را «موالی» یعنی بندگان می‌خواندند... جشنهای ایرانی موقوف 
شد. باده که ایرانیان پس از ناهار و شام می‌نوشیدند عمل شیطانی و حرام 
خوانده شد. شعله‌های آتشکده‌های مرزوبوم ما خاموشی گرفت. اما 
بزودی مردم ایران به مقاومتهای جدی دست زدند و ملت ایران از خاکستر 
تیره‌بختی و شکست چون مرغ آتش برخاست و شعله‌های آتش نبوغ 
ایرانی از آتشکده جان دانشورانی چون ابوریحان بیرونی. فردوسی. خیام. 
عبداله بن مقفع. رودکی. دقیقی. زکریای رازی, بیهقی زبانه کشید. کابوس 
به پایان امد.» 
سرجان ملکم انگلیسی در تاریخ ایران می‌نوبسد: 

«پیروان پیغمبر عربی از پایداری و لجاجی که ایرانیان در دفاع از ملک و 
مذهب خویش نمودند. چنان در خشم بودند که چون دست یافتند هر چیز 
را که موجب تقویت ملیت دانستند عرضة تخریب و هلاک ساختند. شهرها 
با خاک یکسان و اتشکده‌ها با اتش سوخته شد و موبدان را که مامور 
مواظبت امور و مباشرت خدمات معبدها و هیکلها بودند از دم تیغ 
گذراندند و کتب فضلای ملت اعم از آنکه در مطلق علوم نوشته شده بود با 
در تاریخ و مسائل مذهبی» با کسانی که این‌گونه کتابها در تصرف ایشان بود 
در معرض تلف آوردند. عرب متعصب بجز قران در آن ایام نه کتابی 
می‌دانست و نه می خواست بداند. موبدان را مجوس و ساحر می‌دانستند و 
کتب ایشان را کتب سحر می‌نامیدند. از حال کتب یونان و روم می‌توان 
قیاس کرد که کتب مملکتی مثل ايران چقدر از آن طوفان باقی خواهد 
۱ 


آنچه این به اصطلاح مورخ می‌گوید خیلی تازگی دارد. زیرا در هیچ سند و 


۱ به نقل کناب مزدیسنا و ادب فارسی. ص ۱۳ . 
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مدرک تاریخی یافت نمی‌شود. ناچار باید فرض کنیم که این مورخ به سند و مدرکی 
دست بافته که چشم هیچ تال زاهه ام ار را نت و دس ای ند اد نرسیده و 
مصلحت هم نبوده است که آن سند و مدرک افشا شود. آری ناچاریم چنین فرض 
کنیم. زیرا اگر چنین فرض نکنیم ناچاریم خدای ناخواسته در حسن نیت و کمال 
صداقت و نهایت راستگویی این مورخ عظیم‌الشان که البته هیچ ماموریتی از طرف 
زاو اموار سا رسد انریا هشال اند کنات ات اس ند کین تزور 
داریم. و چنین چیزی چگونه ممکن است؟! 

انجه ات فورح در اسناد و مدارک غیرمرئی که جز در ارشیو وزارت امور 
خارجه انگلستان پیدا نخواهد شد -یافته است این است که اولا برخلاف گفتة همه 
مورخین, ایرانیان در دفاع از ملک و مذهب خویش پایداری و لجاج می‌نمودند و با 
انهمه پایداریها و لجاجها و با ان جمعیت فراوان که بالغ بر صد و چهل میلیون در ان 
عصر تخمین زده شده است و با انهمه ساز و برگها. از یک جمعیت چهل پنجاه هزار 
نفری عرب پابرهنه که از لحاظ عدد کمتر از یک دهم سربازان تحت‌السلاح ایران 
بودند و از لحاظ ساز و برگ جنگی طرف مقایسه نبودند و به فنون جنگی آن روز نیز 
جندان:وارد نبودنت: شکست خوردند. پیس قطما رتست رای اظهارات ایم 
نو بسنده با ید به حساب پفیوزی مامت ایران گذاشت ند به حساب نارضایی آنها از 
کت و تیسیی طامات دا او هرد تود هت زب عادید افمو اختیو وی 
جدید به نام اسلام. 

انیا شهرهای ایران به وسیلة اعراب مسلمان با خاک یکسان شده است. این 
شهرها در کجا بوده و چه نامی داشته است و در کدام کتاب تاریخ نام آنها برده شده 
است؟ جوابش را خود سر جان ملکم باید بدهد. 

ثالتا موبدان و مباشران معبدها از دم تیغ گذرانده شده‌اند و آتشکده‌ها با آتش 
یواست اما اه فرش ما بل موه زو مقس زیر آنان توش از 
که تا زمان آنها(در حدود قرن چهارم) هنوز آتشکده‌ها باقی و پابرجا بوده است و 
ی امرای :شمان خن تیسان ظزد متعیان ی شدند که معاید اهل کتابتو از ان 
جمله مجوس را حفظ کنند. مطلبی است که آقای سرجان ملکم نمی‌خواهد بحثی در 
یاه بکند. 

رابعا کتابهای علمی و مذهبی ایران و کسانی که این کتابها در تصرفشان بوده 
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است. یکجا در معرض تلف واقع شده‌اند. ما تب هی و نارکا و 67 
دراین‌باره مفصلا بحث خواهیم کرد. 

خاملبا اغزانپ ستلمان متویدان زا مغر و کپ:یجویس: زا کتاب هر 
ر م ای تک رای ارت را انوس ی ی 
شنیده شود. 


این بود دو نظر متضادی که دربارة اسلام و ایران اظهار می‌شود. اکنون ما کدام 
نظر را بپذیریم؟ آیا آن نظر را بپذيريم که مدعی است ایران و غیرایران در جاهلیت 
عمیقی فرو رفته بود. افکار و عقاید به پستی گراییده بود. حکومتها فاسد گشته بود. 
نظامات اجتماعی فاسد. ستم فراوان» توده‌ها ناراضی و جهان نیازمند به یک تحول 
و نوسازی بود؛ اسلام آمد و این رسالت را انجام داد. معیارها را دگرگون ساخت. 
بندها را پاره کرد و خوایها را از کله‌ها پرانید و روحی تازه به پیکر نیمه‌جان ملتها و 
از آن‌جمله ملت ایران دمید. و يا این نظر را که می‌گوید همه چیز داشتیم. اسلام آمد 
مت رات کرفت؟ 

خوشبختانه همان‌طور که قبلاً گفتیم تاریخ جهان و ایران مقارن ظهور اسلام 
روشن انشتن: مطالعةٌ مختصری در تاریخ, وضع را روشن مین کند. کافین است ببینیم 
که ایران قبل از اسلام از لحاظ نظام فکری و اعتقادی چه افکار و معتقداتی داشته 
استی ارزکی آن تقد ات سشست نصا مات ا ماع مسا نراد کن بر عفن # یاس 
انز ایرانشه طاما تن بوده است+«سی آنپ زابا تظامات فکر ی امقباعی: 
سیاسی, خانوادگی, اخلاقی اسلا با توجه به متن تاریخ مقایسه و نتیجه گیری کنیم. 
سخن خود را از نظامات فکری و اعتقادی ایران آغاز می‌نماييم. 


نظام فکری و اعتقادی 


مقصود بیان افکار و عقاید مذهبی عامٌ مردم ایران در دورهُ مقارن ظهور 
اسلام است. ما فعلاً در افکار و عقاید فلسفی آن عصر در ایران بحثی نداریم که آبا 
اولا یک مکتب فلسفی مجزا از عقاید دینی و مذهبی در ایران ساسانی وجود داشته 
است یا نه, و به فرض وجود. چه نوع مکتبی بوده است, زیرا بر فرض بگوییم مکتب 
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یا مکاتبی فلسفی وجود داشته است و فلاسفه‌ای به مفهوم واقعی کلمه در آن عصر 
وجود داشته‌اند. در روحية عامه مردم تاثیری نداشته است و ما برای اینکه افکار و 
عقاید عامه را بررسی کنیم باید مذاهب و ادیان ان عصر را بررسی نماییم. 
اسلام بدون شک یک نظام فکری و اعتقادی جدید به ایران داد و همان‌طور که 
قبلاً ذ کر کردیم مردم ایران به شکل بی‌سابقه‌ای نظامات فکری و اعتقادی اسلام را 
پذ یرفتند و افکار و معتقدات تسین جود را دور ریختند و این پذیرش, دفعی و 
فوری نبود» تدریجی بود و مخصوصا بیشتر در دور استقلال و قدرت ایرانیان در 
مقایل یرت گ رات 
این بحث از این جهت دلکش است که از طرفی اسلام از یک امتیاز خاص 
برخوردار است که هیچ ایینی منانند ان این‌اندازه نتوانسته است روح مردم مغلوب را 
تحت تأثیر و نفوذ معنوی خود قرار دهد. 
گوستاولوبون در تاریخ تمدن اسلام و عرب می‌گوید: 
«شریعت و یراگن دا اقوامی که آلا رالبول نموده تأشیری بسزا 
بخشیده است. در دنیا خیلی کمتر مذهبی پیدا شده که به قدر اسلام در 
قلوب پیروانش نفوذ و اقتدار داشته, لها از اسلام شاید مذهبی یافت 
نشود که تا این قدر حکومت و اقتدارش دوام کرده باشد؛ چه, قران که مرکز 
اصلی است اثرش هر قملمافعااموهعاداتم‌مسلمین از کلی و جزئی ظاهر و 
اکارس با فد 
و از طرف ذیگره.مردم ابران در هیان همه مللی که اسلام را بذیرفتد از یک 
امتیاز خاص برخوردارند و آن اينکه هیچ ملتی مانند ایران به این سهولت نظام 
فکری پیشین خود را رها نکرد و انچنان با جدیت و عشق و علاقه در دل خود را به 
روی افکار و عقاید دین جدید باز نکرد. و به قول «دوزی» مستشرق معروف: 
«مهمترین قومی که تغییر مذهب داد ایرانیان بودند. زیرا آنها اسلام را 
نیرومند و استوار نمودند نه عرب.» ۲ 


علیهذا باید نظام فکری و یا نظامات فکری حاکم بر جامعة آن روز ایسران را 
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مورد بررسی قرار دهیم و با نظامات فکری و اعتقادی اسلام مقایسه کنیم تا معلوم 
شود اسلام از نظر نظامات فکری چد چیز از ایران گرفت و چد چیز به ایران داد. برای 
اپنکه به نظام فکری و اعتقادی آن روز پی ببریم باید ببینیم ایران ان روز چه دین و 
چه مذهبی. بلکه چه ادیان و مذاهبی داشته است. 


ادناتی مذاهت 


در ایران ساسانی بر خلاف آنچه ابتدا به نظر می‌رسد. تنها آیین زردشتی 
حکومت نمی‌کرده است. دین زردشت البته دین رسمی کشور بوده است ولی ادیان 
دیگر که به صورت اقلیت بوده‌اند فراوان بوده, خواه ادیانی که زردشت را پسیغمبر 
می‌دانسته‌اند و نوعی انشعاب از دین زردشتی تلقی می‌شود و خواه ادیانی که 
هیچ‌گونه ارتباطی با دین زازدشت نداشته و احیانا ماگر پیامبری زردشت بوده‌اند. 
مرحوم سعید نفیسی. در جلد دوم تاریخ اجتماعی ایران در مقام توضیح سبب 
آشفتگی اوضاع در دور ساسانیان, مهمترین سبب را اختلافات مذهبی می‌داند و 
مدعی است که اجحافات موبدان زردشتی عامل مهمی برای نارضایی و بیدایش 
انشعابات بو ده تاه وی می‌گوید: 
«... بنا بر تشکبلایم ای زمانه روسجانبانکه موبدان و هربدان باشند 
«موبدان موبد» در دربار ساسانی مهمترین مقام را داشته و ایشان حق 
هرگونه تعبیر و تفسیر و جرح و تعدیل و نقض و ابرام و ناسخ و منسوخ در 
احکام مدنی یعنی زناشویی و ارث و مالکیت داشته‌اند و اندک اندک هرچه 
تمدن ساسانی بیشتر رسوخ می‌یافته بر قدرت و اختیارشان بیشتر افزوده 
بیزارتر می‌شدند و می‌کوشیدند که از زیر بار گران اين ناملایمات خود را 
بیرون آورند. به همین جهت در مقابل طریقةٌ رسمی مزدیسنی زرتشتی که 
مذهب دولت و دربار بود و به آن «بهدین » می‌گفتند, دو طریقة دیگر در 
میان زرتشتیان پیدا شده بود: یکی طربقةٌ زروانیان که معتقد بودند اورمزد 


و اهریمن هر دو از موجود قدیمتر و بالاتری به وجود آمده‌اند که «زروان 
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اکرنو» یعنی زمان بیکران نام داشته است. و دیگر طریقهٌ کیومرئیان که 
معتقد بودند اهریمن وجود مستقلی نبوده بلکه زمانی که اورمزد در کار 
خود شک کرده, اهریمن از شک او پدید آمده است. زروانیان و کیومر ئیان 
هر دو با زرتشتیان مزدیسنی اختلاف شدید داشتند و بیشتر این اختلاف 
سید د تخت اتقو وم فا اس راتیکا بهان از ون متام قتی نکر 
ّ فرقدٌ دیگر نیز در ایران بوده‌اند که نه تنها با زرتشتیان و زروانیان و 
کیومر ثیان اختلاف داشته‌اند بلکه با خود نیز ناسازگار بوده‌اند: 

نخست بهود ایران بودند که در زمان هخامنشیان در نتیجهٌ تصرف بابل به 
دست کورش از اسارت رهایی یافته و گروهی از ایشان به ایران آمده و 
بیشتر در مغرب ایران یعنی خوزستان و اکباتان ساکن شده و در دورة 
ساسانیان بر شماره آنها افزوده شده بود و در داخله ایران پیش رفته و حتی 
در ناحیةٌ اصفهان جمعیت کثیری از ایشان جمع شده بود. 

دوم نصارای ایران بودند که در دوره اشکانی از همان اغاز دور عیسویت 
عده‌ای از سکنة نواحی غربی ایران به دین ترسایان گرویده و کلیساهای 
مخصوصاً معتبر در نواحی شرقی و غرب یقرت دایر کرده و طریقهةٌ خاصی 
را که به طریقهٌ نسطوری معروف است پسندیده و بدان ایمان اورده بودند و 
کم‌کم در داخلة ایران پیش رفته. تا دورترین نواحی شمال شرقی ایران در 
ماوراءالنهر رفته و از آنجا به چین هم رفته و طربقهٌ نسطوری را با خود به 
چین برده بودند... 

سوم طريقة مانوی است که در سال ۲۲۸ میلادی آشکار شده و بزودی در 
ایران پیشرفت بسیار کرده و چون طريقة بی‌پیرایه‌ای بوده و مانویان 
کوشش عمده در تصفیهٌ اخلاق و تزکية نفس و طهارت ظاهر و باطن داشته 
و جنبهٌ عرفانی و تجرید خاصی به طريقةٌ خود می‌داده‌اند و از میان همدٌ 
مذاهب قدیم. حس زیبایی پسندی و جمال‌پرستی و جستجوی رفاه و 
اسایتن ما اور یقن پیشتر بوده است. مردم ایران به سرعت 
فوق‌العاده بدان گرویده‌اند و کسانی که بدان ایمان آورده‌اند. عقیده راسخ 
قترانداقته نیو با همه مکی نها که شا نیام دور انس ان کم قم‌اند 


و دنه آ مزا او مان دا رنه 


۱۳۸ 
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چهارم طريقةٌ مزدکی است که در حدود سال ۴۹۷ میلادی در ایران اعلان 
شده و چون اطلاعاتی که از آن به ما رسیده از کسانی است که با ان مخالف 
بوده‌اند. نمی توان به این نکته اعتماد کرد که مزدکیان طرفدار اشتراک زن و 
مال و حتی تقسیم دارایی و به اصطلاح اسلامی «اباحی» بوده باشند. و با 
آنکه مخصوصاً خسرو نوشین‌روان منتهای سختگیری را با آنها کرده و همه 
را در جایی محاصره کرده و کشته است. باز مزدکیان از میان نرفته و در 
ایران پنهانی زندگی کرده‌اند... 

پنجم بودایبان که در نواحی شمال شرقی ایران, از یک طرف همسايدة 
هندوستان و از طرف دیگر همسایة چین بوده‌اند و - در ایران به آنها 
«بدهی» می‌گفتند - چندین مرکز عمده فراهم ساخته و مخصوصا در بامیان 
و بلخ بتخانه‌های مجلل داشته‌اند و معبد معروف «نویهار» بلخ که در 
دوره‌های اسلامی آن را اتشکده و مرکز دین زرتشت دانسته‌اند. مهمترین 
معبد بودایی آنْ تسرژمین بوده است وا خانواده برمکیان که در دور 
هارون‌الرشید در تاریخ ایران مقام بسیار بلندی به دست آورده‌اند, 
بازماندگان کسی بوده‌اند که منصب او «پرمکه» یعنی متولی و سرپرست 
بان نارواشم 

مانویان و بودایبان شمال شرقی. ایران پر خلاف دیگران(زرتشتیان, 
مسیحیان, بهودیان) در حملهٌ تازیان به ایران پایداری سخت کرده و بیش 
از بیست سال در دفاع از سرزمین خود جنگیده و آن را در برایر تازیان 
پاسانی کرده‌ند. 


سعید نفیسی آنگاه می‌گوید: 


«در دورة ساسانی مهمترین ناحية شاهنشاهی ایران» سرزمین عراق و 
بین‌النهرین امروز بوده که هميشه میدان جنگ در میان ساسانیان و رومیان 
می‌شده است. بیشتر مردم این سرزمین از نژاد سامی بوده‌اند و به زبانهای 
سامی سخن می‌رانده‌اند و خدمت بزرگی که به ایران کرده‌اند این است که 
علوم یونانی و به اصطلاح «علوم اوایل» را از زبان یونانی به زبان سریانی 
که زبان ایشان بوده است ترجمه می‌کرده و طب و ریاضیات و نجوم و 
فیفه را کر این اتفارهآنه یشان تسیا وار رشان رها یه انن: 
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بانشان در دربار ساسانی نیز رواج بسیار یافته بود و پیش از آن مخصوصا 
در دور هخامنشیان زبان ارامی تقریبا زبان اداری ایران شده بود. در میان 
ایشان نیز چند فرقه بوده‌اند که عقاید خاصی داشته‌اند و پیروان طريقةٌ 
مخصوص بوده‌اند. از آن جمله پیروان «ابن دیصان» که اروپایبان به او 
«باردسان» می‌گویند و پیروان «مرقیون» که اروپاییان او را «مارسیون» 
مین نامتل:فر قه دیکری کید بو ده اس کههماو رضا شین باشد کهدر فرآن 
گاهی نامشان دنبال نام بهود و نصاری آمده است.»۲ 
همه کسانی که راجع به مذاهب ایران ساسانی بحث کرده‌اند. وجود و شیوع 
مذاهب فوق‌الذکر را در ایران باد کرده‌اند. کریستن‌سن. محقق معروف دانمارکی در 
کتاب محققانة خود ایران در زمان ساسانیان مکرر به مذاهپی که در بالا ذکر کردیم 
اشاره کرده است. وی در مقدمة کتاب خود اشاره‌ای به مذاهب قدیم ایران می‌کند و 
در متن کتاب فصلهایی تحت عناوین «آیین زردشتی, دین رسمی کشور» «مانی و 
کیش او». «عیسویان ایران» و «نهضت مزدکید» می‌آورن و به تفصیل بحث می‌کند. 
در کتاب تمدن ایرانی تألیف جمعیا رگ ناهن رجمة دکتر عیسی بهنام نیز 
مکرر دراین‌باره بحث شده است. طالبین می‌توانند به این کتابها و کتابهای دیگر در 
این موضوع مراجعه نمایند. 
نکتة جالب این است که مذهب زردشتی در عهد ساسانیان با اینکه مذهب 
رسمی کشور بود و دولت ساسانی و تشکیلات عظیم روحانی آن‌عصر حامی و 
پشتیبان و مدافع سرسخت و بی‌گذشت آن بودند, نتوانست اکثریت قاطعی در ایران 
به وجود آورد؛ نه تنها مسیحیت حتی بهودیت و بودایی رقیبهای سرسختی برایش 
به شمار می‌رفتند و تشز هه در حال پیشروی بود. ادیان و مذاهب 
دیگری از داخل ایران و در میان نواد آریا از قبیل مانوی و مزدکی نشأّت می‌گرفت و 
سخت در حال پیشروی و کاستن از پیروان زردشتی بود. ۱ 
در هم تاریخ چند هزار سالةٌ این کشور تنها اسلام است که تدریجا اکثریت 
قاطعی به دست آورد و مذهبها و مسلکهایی از قبیل مانوی و مزدکی را پس از دو سه 
قرن بکلی ريشه کن ساخت. بساط بودایی‌گری را در مشرق ايران و در افغانستان 
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برچید و مسیحیت و بهودیت و زردشتی‌گری را در اقلیت ناچیزی قرار داد. 
ساسانیان سیاست کشورداری خود را براساس مذهب نهادند. اردشیر بابکان 
سرسلسلهٌ ساسانیان, خود از یک خاندان روحانی بود که به سلطنت رسید. اردشیر 
از یک طرف به خاطر علائق مذهبی و از طرف دیگر به خاطر سیاست کشورداری 
که نیازمند به یک مبنای اعتقادی بود. به احیا و اشاعه و تحکیم مذهب زردشتی 
پرداخت. وی دستور داد کتاب مقدس زردشتیان اوستا را تدوین کنند و مسرتب 
سازند. تشکیلات منظم روحانی به وجود آورد و در نتیجه روحانیان زردشتی 
صاحب قدرت فوق‌العاده شدند. 
آقای دکتر محمد معین در کتاب مزدیسنا و ادپ پارسی می‌گوید: 
«پس از انقراض سلسلة اشکانی نوبت پادشاهی به اردشیر بابکان 
(۲۳۱-۲۲۶ میلادی) سردودمان ساسانی رسید. ظهور وی دیباچه کتاب 
سعادت ایران به شمار می‌رود. ملت ایران از پرتو کوششهای او رونقی 
مخصوص تایبا شاه اسامی ساطلت هویش و اخلاف را بر آیین 
«مزدیسنا» بنیاد نهاد. وی علاقه به دین را به ارث برده بود. ساسان. 
پدربزرگش در استخر متولی معید ناهیه( آفاهطیت) بود. از این‌رو اردشیر با 
همتی مخصوص در احیای آیین باستانی گوشید. در روی سکه‌ها آتشکده 
به عنوان علامت ملی معرفی گردید. او خود را در کتیبه‌ها «مزدیسنا» بعنی 
ستاینده مزدا خوانده. آنچه مورخان درخصوص دینداری و ارتباط 
پادشاهی با روحانیت بدو نسبت داده‌اند. فردوسی در شاهنامه ضمن 
اندرزهای وی به پسرش شاپور تلخیص کرده, گوید: 
چنان دین و دولت به یکدیگرند تو گویی که در زیر یک چادرند 
نه بی تخت شاهی بود دین به پای . نه بی‌دین بود شهریاری به جای 
به قول دینکرت, اردشیر هیربدان هیربد «تنسر» را به دربار خویش خواند 
ووی را فرمود تا اوستا را مرتب سازد.» 
آقای دکتر معین سپس چنین می‌گوید: 
«به طور کلی عهد ساسانیان بزرگترین دور؛ رونق آیین مزدیسنا بود. 
روحانیت زردشتی در این عصر به کمال اقتدار رسید. چنانکه گاهی 


موبدان و اشراف ضد شاه متحد می‌شدند. نفوذ موبدان در جامعه به حدی 


خدمات اسلام به ایران و > >> ۱۵۲ 


مسلّم بود که حتی در زندگانی فردی شهریان(شهریاران, ظ) نیز دخالت 
می‌کردند. تقریباً هم مسائل می‌بایست توسط همین طبقه قطع و فصل 
شو د.» 
آنگاه از کریستن‌سن, ایران‌شناس معروف و معتبر چنین نقل می‌کند: 

«نفوذ موبدان فقط بر پایةُ قدرت روحانی ایشان و همچنین داوربهای 
عرفی که از طرف دولت موافقت شده بود. و نیز قدرت آنان در 
تبرک‌بخشیدن ولادتهاء ازدواجها و غیره... و اقدام به تطهیر و قربانیها 
متکی نبود بلکه دارا بودن املاک ارضی و منابع سرشاری که از طریق 
جرایم دینی و عشریه و صدقات و هدایا وصول می‌شد. مژید نفوذ آنان بود. 
بعلاوه, روحانیت زرتشتی دارای نوعی استقلال وسیع بود و می‌توان گفت 
که موبدان تقریبا دولتی در میان دولت ایجاد کرده بودند.»۲ 


آیین زرتشتی دین رسمی کشور 


ساسانیان چون سیاست کشور را بر اساس مذهب نهاده بودند و آیین زرنشتی 
را مذهب رسمی اعلام کردند و به روحانیون زرتشتی قدرت فوق‌العاده دادند. با 
پیروان سایر مذاهب غالبا حسن سلوک نداشتند و احیانا تحت تاثیر روحانیون 
زرتشتیء مردم را مجبور به ترک مذهب خود و پیروی از مذهب زرتشتی می‌کردند 
و این مذهب را با زور شمشیر به مردم تحمیل می‌نمودند. 
کریستن‌سن می‌گوید: 
«روحانیان زردشتی بسیار متعصب بودند و هیچ دیانتی را در داخل کشور 
تجویز نمی‌کردند. لیکن این تعصب بیشتر مبتنی بر علل سیاسی بود. دین 
زردشت دیانت تبلیغی نبود و رژسای آن داعية نجات و رستگاری کلية 
ابناء بشر را نداشتند اما در داخل کشور مدعی تسلط تام و مطلق بودند؛ 
پیروان ساير دیانات را که رعیت ایران به شمار می آمدند محل اطمینان 


۱ مزدیسنا و ادپ پارسی, چاپ دوم ص ٩-۱۲؛‏ ایضاً رجوع شود به ایران در زمان ساسانیان. کریستن‌سن. 
و ای ی 
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قرار نمی‌دادند. خاصه ا گر همکیشان آنها در یکی از ممالک خارجه دارای 
عظمتی تون ۷ 
سعید نفیسی می‌گوید: 
«مهمترین سبب آشفتگی اوضاع ایران در دور ساسانیان این بوده است که 
پیش از پادشاهی این خاندان, هم مردم ایران پیرو دین زردشت نبودند و 
اردشیر بابکان چون موبدزاده بود و به پاری روحانیان دین زردشت به 
سلطنت رسید. به هر وسیله که بود دین نیا کان خود را در ایران انتشار داد و 
چون پايةٌ تخت ساسانیان بر پشتیبانی موبدان قرار گرفت. از آغاز 
روحانیان نیروی بسیاری در ایران یافتند و مقتدرترین طمقه ایران را 
تشکیل دادند و حتی بر پادشاهان برتری یافتند. چنانکه پس از مرگ هر 
پادشاهی تا از میان کسانی که حق ساطنت داشتند کسی را برنمی‌گزیدند و 
به دست خود تاج بر سرش نمی‌گذاشتند به پادشاهی نمی‌رسید. به همین 
جهت است که از میان پادشاهان این سلسله تنها اردشیر بابکان پسرش 
شاپور را به ولیعهدی برگزیده است و دیگران هیچیک جانشین خود را 
اختیار نکرده و ولیعهد نداشته‌اند. زیرا اگر پس از مرگشان «موبدان موبد» 
به پادشاهی وی تن در نمی‌داد به سلطنت نمی‌رسید. در تمام این دوره 
پادشاهان همه دست‌نشانده «موبدان موبد» بودند و هر یک از ایشان که 
فرمانبردار نبود دچار مخالفت موبدان می‌شد و او را بدنام می‌کردند. 
چنانکه یزدگرد دوم که با ترسایان بدرفتاری نکرد و به دستور موبدان به 
کشتار ایشان تن در نداد او را «بزهکار» و «بزهگر» نامیدند و همین کلمه 
است که تازیان «اثیم» ترجمه کردند و وی پس از هشت سال پادشاهی 
ناچار شد مانند پدران خود با ترسایان ایران بدرفتاری کند.» ۲ 
ایضاً می‌گوید: 

«در ارمنستان که از زمان تشکیل دولت «ماد» چه در دورهٌ هخامنشی و چه 
دن‌دوزه افکانی وساسانی همیقه از آیالات سم ایرآن بوده ومدتهای 


۱. ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. ص ۲۹۰ . 
۲. تاریخ اجتماعی ایران. ج ۲/ص ۰۱ 
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مدید شاهزادگان اشکانی در آنجا پادشاهی کرده‌اند. ساسانیان سیاست 
خشنی پیش گرفته بودند و به زور شمشیر می‌خواستند دین زرتشتی را در 
آنجا رواج دهند. ارمنیان در نتیجةٌ همین خونریزیها قرنها پایداری و 
لجاجت کرده. نخست در مذهب بت‌پرستی خود پافشرده و سپس در 
حدود سال ۳۰۲ میلادی اندک‌اندک بنای گرویدن به دیین عیسوی را 
گذاشتند و طریقةٌ مخصوصی اختیار کردند که به کلیسای ارمنی معروف 
است. و در نتیجه همین اختلاف مذهبی در تمام دوزه ساسانیان کشمکشن 
بر سر ارمنستان در میان ایران و روم باقی بود و این اختلاف نیز نه‌تنها 
ایران را در برابر امپراطوران روم و بیزنتیه پا بوزننیه(بیزانس) و 
رومیةالصغری با روم غربی و شرقی ضعیف می‌کرد. بلکه کار بیگانگان 
دیگر و از آن جمله تازیانی را که به ایران حمله بردند آسان کرد.»! 

ایضاً می‌گوید: 
«از کریتر» موبدان موبد زمان شاپور اول که پس از او نیز مدتی بر سر کار 
بوده. سه کتیبه در نقش‌رجب و سرمشهد و کعبةٌ زردشت باقی است و 
جزئیات اقداماتی را که به زور شمشیر برای انتشار دین زرتشت در نواحی 
مختلف به کار برده است بیان می‌کند.» ۲ 

در کتاب تمدن ایرانی» فصل بنجم درباره کتیبة موبد سابق‌الذکر چنین 

می‌نو بسد: 

«در سال ۱۹۳۹ میلادی در نقش‌رستم. نزدیک تخت‌جمشید. هیئت 
حفاری بنگاه خاوری شیکا گو در سمت مشرق بنایی که « کعبهة زر تشت» نام 
دارد. کتیبةٌ طویلی به دست آورد که در آن موبد «کریتر» شرح می‌دهد که 
چگونه از ۲۴۲ تا ۲٩۳‏ بعد از میلاد کم‌کم ریاست روحانیون مذهب 
فرش زا تال کووه اش یکی ارایی کشیدها ار بر کوک 
چگونه عده‌ای از مبلغان مذاهب خارجی "را که ماندن آنها در ایران صلاح 
نبود از این کشور بیرون کردند. مانند بهودیهاء «سمناها» يا رهبانان بودایی 


۱. همان کتاب. ص۲۱ . ایضاٌ رجوع شود به کریستن‌سن, ایران در زمان ساسانیان, ص۳۰۸. 
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برهماییهاء ناصریهاء مسیحیان, «موکتکاها» پا نجات‌یافتگان( که احتمالا از 
هندیها بوده‌اند) و بالخره زنديقها یعنی پیروان مانی.»۱ 
اه همه دورن سا این او رح کی ها عترمد هی سکس او سوه ات 
همچنانکه قدرت روحانیون زردشتی همه وقت یکسان نبوده و همه سلاطین ایران 
تفای هون | با متوده] بت شا سیر اول ند کرد اون یه آنوشی فان لاقل قر 
سشن از دورن زمامد ار شود روش سا آرادشهاهای یت بد اباع سای 
مذاهب داشته‌اند. 
در کتاب تمدن ایرانی مقالهً «وضع مذهب در ایران غربی در زمان ساسائیان» 
پس از نقل کتیبةٌ موبد «کریتر» و سختگیریهایی که در زمان او می‌شده است؛ 
می‌گوید: 
«از طرف دیگر وقایع‌نگار ارمنی «الیزه وارداپت» از دستخطی یاد می‌کند 
که مربوط به شاپور است و در آن امر داده شده که مغها و بهودیها و پیروان 
مانی و طرفداران تمام مذاهب دیگر را در هر نقطه از ایران که باشند آزاد 
بگذارند و مانع انجام مراسم مذهبی آنها نگردند. کتيبة اول مربوط به 
ازاری است که در زمان پادشاهی بهرام دوم بین ۲۷۷ و ۲٩۳‏ میلادی 
نسبت به اقلیتها انجام گرفته. و دستور دوم راجع به ازادی مذاهب است که 
افتخار آن را باید پدشاپوراولع(۲ ۲۲ ۲۷۳) نسبت داد.» ۲ 
کریستن‌سن در فصل ششم کتاب خویش که راجع به عیسویان ایران بحث 
می‌کند. وضع کلی عیسویان را در آن عهد چنین شرح می‌دهد: 
«برای توضیح روابط بین عیسویت و دیانت رسمی ایران در قرون چهارم و 
پنجم به ذکر عباراتی چند از «زاخو» مبادرت می‌ورزیم: عیسویت در عهد 
ساسانی هميشه حتی در سخت‌ترین دوره‌های زجر و تعدی, مجاز بوده 
است. اگرچه گاهی بعضی مجامع عیسوی در شهرها و دهات دستخوش 
آزار عمال ایرانی می‌شده‌اند. عبسویان اصول دینی خود را در انجمنهایی 
که در سنوات ۴۱۰و ۴۲۰ در پایتخت کشور ایران تشکیل یافت. با حضور 


۲. همان کتاب» ص ۱۷۸و ۱۷۹ 
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دو نفر نمایندهٌ دولت امپراطوری بیزانس برقرار نمودند که یکی «ماروئا» 
اسقف میافارقین بود و دیگر «آکاس» تفت اشنا «افرعت» خطب و 
مواعظ خود را در سخت‌ترین ایام جور و تعدی که نسبت به عیسویان در 
زمان شاپور دوم جاری بود. نوشته است و معذلک آثری در این رسالات 
دیده نمی‌شود حاکی از اينکه اجرای مراسم دیانت عیسوی در آن عهد به 
طور عادی و بدون مانع جریان نداشته باشد. فشار هميشه متوجه علمای 
دین مسیح بوده اما هیچ گفته نشده است که عامةّ مسیحیان را زجر یا 
مجبور به ارتداد نموده باشند. ظاهرا عیسویان چه در کشور ایران. چه در 
دولت امپراطوری روم در روابط حقوقی بین خود تابع قانون سریانی و 
رومی بودند که ظاهر آن را با عرف محل وفق می‌داده‌اند . کشتارهای 
بزرگ ندرتا انق ملافتای با شیسگوبا نی توانستند به آرامی تحت 
هدایت معنوط جاثللقان لا اسقفان ود نفلست‌کنند »۱ 
به طور کلی مذهب مَُتج» پم نوان یک اقلیت بذهپیآزابودهاست و در عين 
حال مکرر از ان مسیحیان در فواصل مختلف تاریخ یاد می‌شود و ظاهراً پیشتر 
ريشة سیاسی داشته است؛ بعنی اقلیت مسیحی ایران ایا وهای انران 
امپراطوری روم به حکم وابستگی مذهبی جانب هم‌مذهبان خود را نگاه 
کریستن‌سن دربارهُ یزدگرد اول می‌گوید: 
«... مسالمتی که یزدگرد اول در روابط خود با عیسویان اظهار می‌کرد 
بلاشک معلول جهات سیاسی بود. زیرا با استوار کردن بنیان صلح ایران و 
برد» ولی علاوه بر این ضرورت سیاسی می‌توان گفت که طبعا یزدگرد مایل 
به مسامحه در امور دیانتی ده اس 
دربار؛ خسرو انوشیروان می‌گوید: 
«خسرو با روحانیان زردشتی متحد شد تا مزدکیان را چاره کند. لکن نه 


۱. ایران در زمان ساسانیان. ص ۳۲۱. 
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مه ۶ 


طبقةٌ روحانیان و نه طبقهٌ اشراف در عهد او به قدرت سابق خود دست 
تب فد کمر و اول تبلاعک ززدمت وه وان تا رارهاهان اسان 
این امتیاز را دارد که در مسائل مذهبی جمود و تعصب نداشته و نسبت به 
عقاید مختلفةٌ دینی و مذاهب فلسفی وسعت مشربی نشان می‌داده است؛ 
از ردو ا ضاه اس تم ی کرو دزن از 


تردیدی به خویش راه نمی‌داد.» ۲ 
آیین مسیحی 


مسألهٌ پیدایش مذهب عجصوص و ابران و تحت فشار قرار گرفتن آن و 
مقاومت سرسخت مسیحیان و سپس نفوذ و توسعة آن مذهب در ایران تا آنجا که در 
اواخر عهد ساسانی برخی سلاطین ساسانی تمایل به این مذهب پیدا کردند و 
بسیاری از خاندانهای اصیل زردشتی به آن گرویدند. داستانی دلکش و عبر ت آموز 
است و نشان‌دهنده ضعف معنوی دین زردشت علیرغم ونوا تاج کج 
در میان ایرانیان است. 

اگر اسلام به ایران نیامده بود. مسیحیت ایران را می‌گرفت و آیین زردشت به 
نیت مرواب بای سل رای رسای و سکن رکه داش 
ایران ظهور کرده بودند رقیبهای سرسخت دیگری برای آیین زردشتی بودند و 
زردشتیان کينةٌ شدیدی نسبت به انها داشتند و به همین دلیل است که زردشتیان 
ایران مانویها و مزدکیها و حتی مسیحبها را پیش از مسلمین دشمن می‌داشتند. در 
دورة اسلام مکرر می‌بينيم که زردشتیان و مخصوصا روحانیان زردشتی با مسلمین 
علیه مانویها و مزدکیها همکاری می‌کنند و از آن سو می‌بینیم که عیسویان ایران نیز 
درآثر راهان متودترا و اه فلعام‌ها لد زان فاهییز وم داز ناجیه 
زردشتیان دیده بودند. مسلمین را بر زردشتیان مقدّم می‌دارند و مقدم مسلمین را به 
زان کرام نمی فیمارقت. 

نفوذ مسیحیت و توسعدٌ آن در ایران بسیار عادی و طبیعی بوده است. راجع به 
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علت و منشاً پیدایش عیسویت در ایران. کریستن‌سن می‌نویسد: 

«در موقعی که سلسله ساسانی جانشین اشکانیان شد. عیسویان مرکز 
تبایشی مهمی قر ففن «ال‌ها6(دی آسیای ضفشن بر که فعلی) داوو 
دولت در جنگهای بزرگی که با روم کرد. اسیران را در نواحصی دوردست 
کشور ایران مسکن داد. پادشاهان ایران در لشکرکشی‌های خود به سوریه 
گاهی تمام سکن یک شهر یا یک ناحیه را کوج داده, در یکی از نقاط 
داخلی کشور مقیم می‌کردند. چون قسمت اعظم این مهاجرین عیسوی 
مذهب بودند, دیانت مسیح در هر گوشه‌ای از ایران اندکی رواج گرفت.»! 

در کتاب تمدن ایرانی به قلم جمعی از خاورشناسان می‌نویسد: 
«در حقیقت. مذهب مسیح در ایران به دست ارامیها که در سوریه اقامت 
داشتند با مبلغانی که از ادسن(اورفه) " آمدند و يا به دست اسرای جنگی 
وارد این سرزمین شد. از سال یکصد میلادی دسته‌هایی از مسیحیان در 
«اریل» بودنگ هي ال ۱۳۸ تا ۱۷ دی« کیگوک» فعلی آثاری از وجود 
آنها هست. اگرچه هنوز در ایران مذهپ مسیح تشکیلات رسمی به خود 
نداده بود ولی مسیحیت توجه بسیاری از ایرانیان خصوصا شخص مانی را 
به خود جلب کرد.» ۲ 

انضا در همان کتاب تحت عنوان «دین مسیح در ایران عهد ساسانی» 

می‌نو بسد: 

«در بیزانس امپراطور و دربار و تمام جامعه مسیحی بودند. در اران, 
گذشته از اينکه عملاً قدرت در دست زردشتیان بود. اصولاً از ابتدای عهد 
ساسانی دولت هم از دین زردشت که دین رسمی بود حمایت می‌کرد. عدم 
تعصب دربارة مسیحیان از ابتدای ظهور دین مسیح به وجود نیامده بود. در 
زمان شاپور دوم که از نظر سیاسی با کنستانتین دشمنی داشت. وضع 
مسیحیان ایران بسپار سخت بود... در ابتدا مسیحیان به شدت مورد ازار 
قرار گرفتند؛ بدون محاکمه يا بعد از محا کم مختصری آنها را به شهادت 


۱. همان کتاب» ص ۲۹۰. 
۲. شهر «الرها» سابق‌الذکر. 


۱۵۸ 
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می‌رساندند يا به طریق بسیار شدیدی عذاب می‌دادند. شرح شکنجهٌ 
شهدای مسیحی به زبان شامی به دست ما رسیده و نشان می‌دهد چگونه 
این مسیحیان که امروز نام آنها را فراموش کرده‌ايم با قدرت و شجاعت 
شهید شده‌اند. ولی بزودی مقامات رسمی به این مطلب پی‌بردند که این 
مسیحیان پرتجربه, از اتباع مناطق فرعی و خارجیهای نافرمان که هر 
ساعت خیانت می‌کردند نبودند. بلکه از ایرانیان حقیقی بودند که در زمان 
سابق از طرفداران جدی مذهب زرتشت محسوب می‌شدند و بعضی از آنها 
از اشخاص بسیار برجسته و مشهور بودند که در میهن پرستی آنها شکی 
نبود. فقط در حفظ عقید؛ خود بسیار ابت‌قدم بودند. از آن به بعد قوای 
انتظامی تصمیم گرفت به جای تنبیه» گمراه‌شدگان را به راه راست هدایت 
نماید. ولی از این نیز نتیجه مفیدی به دست نیامد. بنابراین با وجود مدت 
چهل سال آزار و شکنجه. دین مسیح در ایران موقعیت مطمثنی به دست 
اورد. وقتی ایام ازار به علت اشکالاتی که در نتیجهٌ حملات هونها و 
هیاطله در مشرق پیش امده بود به پایان رسید. موقع برای ایجاد 
تشکیلات و وضع ثابت مسیحیان در ایران به دست امد... مسیحیان ایران 
بزودی صاحب حیات معنوی و فرهنگی نیرومندی گردیدند که حستی 
آزارهایی که در قرن پنجم به وسیلٌ یزدگرد دوم و بهرام پنجم به عمل آمد 
نتوانست شکستی بر اک 
نصیبین» مکتبهای روحانی و مذهبی به صورت درخشانترین مکتبهای 
مشرق به وجود آمد. تأسیس صومعه‌ها باعث شد که عدٌ زیادی معلمین 
اصول مذهبی در آن صومعه‌ها تربیت شدند و این سنت هنوز در صومعه‌ها 


ادامه دارد. حیات واقعی مسیحیت ایران پیشتر از نتیجة تبلیغات آن ظاهر 


کی و1۱ 


نويسنده مقالَهً فوق‌الذکر " سپس به موضوع حیات یحیت در آن عصر و 


۱. همان کتاب, ص ۲۱۶ ۲۱۸. 


آقای پ. ژ. دومناشه. 


خدمات اسلام به ایران_..ع_ ۱۵۰ 


اسلام بر مسیحیت وارد شد, اشاره می‌کند و می‌گوید: 
«با یک نظر سریع به نقشه‌ای که اخیرا آقای «ژ. دویلیه» استاد دانشکد؛ 
حقوق «نولوز» ضمن انتشار حاصل زحمت زیاد و پرفایده خویش نشر 
کرده روشن می‌شود که چگونه مبلغینی از ایالت کلده به کشورهای 
مدیترانه و دریای چین رفته و تا هندوستان جنوبی و تبت و کشور 
مغولستان. عده زیادی را به دین مسیح د رآورده‌اند. این تبلیغ در میان 
کشورها نشده بلکه در میان ملل صحرا گردی به عمل آمده است که هر روز 
در یک کشور به سر می‌بردند. به این طریق دین مسیح در اين نقاط بسیار 
دور تا قرن سیزدهم هنوز پابرجا بود و هنگامی که مبلغین «فرانسیسکن» 
از قبیل «ژان دوپلان کارین» و «روبروک» و مسافرینی مانند «مارکوپولو» 
به آن کشور مسافرت کردند, آن را در حال حیات یافتند. در میان اردوهای 
سیار رژسای طوائف مغول که به دنبال پیروزی به طرف مغرب روان بودند 
و هنوز دربارهٌ اختیار ادیان مختلفی مانند بودایی و مانوی و اسلام که در 
میان راهشان بود تردید داشتند. مذهب نسطوری طرفدار زیاد پیدا کرد و 
هنگامی رسید که احتمال می‌رفت تمام رقبای خود را شکست دهد. قبول 
دین اسلام از طرف مغول. شکست بزرگی برای مسیحیت در این نواحی 
۳ 
در زمان خسرو پرویز, مسیحیت در ایران بیش از هر وقت دیگر قوت گرفت. 
بسیاری از نزدیکان شاه که از ایرانیان اصیل بودند عیسوی شدند. چنانکه می‌دانیم 


خسرو پرویز در اثر قیام و انقلاب بهرام چوبین سردار معروف ایرانی مجبور شد 
ایران را ترک کند و به رقیب قدرتمند خویش «موریکیوس» قیصر روم پناه ببرد و از 
او استمداد کند و با دادن امتیازاتی به او و با کمک او به پایتخت برگردد. گویند 
خسرو در مدتی که در روم مانده بود تمایلی به مسیحیت پیدا کرده بود. 
کریستن‌سن می‌گو بد: 
«مویدان چندان از باز کشت خسرو که در سال ۵۸۱ میلادی اتفاق افتاد 
شادمان ندید زیر کداین بادفاه از روم این ازبهای را شراههاعش که 


۱. همان کتاب». ص۱۸ ۲و ۲۱۹. 


خدمات متقابل اسلام و ایران 


نسبت به اوهام و خرافات نصاری میلی حاصل کرده بود و موید او در این 
عقاید زنی عیسوی «شیرین» نام بود که سوگلی حرم او گردید.»۲ 


بعضی ادعا کرده‌اند که خسروپرویز کیش زردشتی رارها کرده و زضعا ند کین 
مستتیکی قرا هلاه تفای کر اسب رم کر بل 


«محققاً قول اوتیکیوس که گوید خسرو پرویز آیین نصاری گرفت اصلی 
ندارد. ولی روابط این پادشاه با قیصر «موریکیوس» که او را در گرفتن تاج 
و تخت یاری کرد و مزاوجت او با شاهزاده خانم رومی موسوم به «ماریا» و 
نفوذ محبوبةٌ او «شیرین» که کیش عیسوی داشت. او را وادار کرد که لااقل 
ظاه را نسبت به رعایای عیسوی خود نظر مرحمتی داشته باشد. اما شخص 
خسرو هم ممکن است بعضی از خرافات عیسویان را بر موهومات سابق 


خود افزوده باشد...» ۲ 


کریستن‌سن سپس از قدرت یافتن دو فرقة مسیحی یعقوبی و نسطوری در 
دربار خسرو پرویز و کشمکشهای آنها با یکدیگر و مسیحی شدن برخی از سرداران 
ایرانی از قبیل «مهران کُشتَسپٍ» 5 نت9 سل تعمید دادند و به نام 
( کیبور کین نامیدند و همچنین چند تن دیگر از ایه#فیل باد می‌کند. کر بستن‌سن 


می گوید: 


«مهران گشنسپ چون به دین مسیح گروید. خود را به بیابان کشید تا در 
آنجا حقایق دین جدید را از رهبانان تعلیم بگیرد. روزی از خواهر خود 
پرسید که بعد از انتقال من به کیش نصاری در دربار چه می‌گفتند؟ 
خواهرش جواب داد: بیا. برای تو هیچ خطری نیست. شاه وقتی که خبر 
تنصر تو را شنید. فقط فرمود: مهران گشنسپ به دوزخ شتافت. حال راه 
خود را پیش‌گیر. ممکن است پادشاه مقرر فرماید که املاکت را نیز پس 
بدهند. چندی بعد مهران گشنسپ خواهر خود را ملاقات کرد در وقتی که 
به.عقد یکی از اشراف درآمده بو پس جند قدمی بیقن رفتهه با کنمال 
احترام به او نماز برد و تعظیم کرد. خواهر از مسند خود برخاسته. با کمال 


۱. ایران در زمان ساسانیان. ص ۴۶۶. 
۲ همان کتاب» ص ۵۱۰ . 


خدمات اسلام به ایران ._ . »ء _ثظثغ‌ث_ظق(_چ>ء ۱۶۷ 


مهربانی دست را به جانب او دراز کرد. آنگاه خندان به او گفت: شادباش, 
من نیز عیسوی هستم.»۱ 
از آنچه تاکنون گفتیم معلوم شد: اولا عیسویت به طور طبیعی در ایران زردشتی 
در حال پیشروی بوده است و اگر حال بر همین منوال باقی می‌ماند خطر بزرگی برای 
ار و شتتی ات ۵ تا عوهت برخلاف زردشتی‌گری داعية جهانی داشت؛ بعنی 
مبلغان مسیحی برای عیسویت مرز نمی‌شناختند. فعالانه کوشش می‌کردند که 
عیسویت را در ایران و خارج مرزهای ایران گسترش دهند و در این راه موفقیتهایی 
هم کسب کرده بودند. ثالثا اسلا که به ایران آمد. بیش از آنکه به زردشتی‌گری که در 
حال انحطاط بود ضربه بزند. به مسیحیت که در حال رشد و توسعه بود ضربه زد. 
بازارش زاشکست و ان را از,میدان پذر کرد. اگر اسلام نیامده بود. مسیحیت در 
سراسر مشرق ریشه می‌دوانید و تنها نفوذ معنوی اسلام بود که مانع گسترش 
مسیحیت در شرق نزدیک و شرق دور شد. 
پاپهای مسیحی همواره پیش از موبدان زردشتی از توسعه و نفوذ معنوی اسلام 
در ایران رنج می‌برده‌اند. زیرا آنها بیش از اینها اخساس غبن می‌کرده‌اند و به همین 
جهت است که امروز هم که قرنها از آن تاریخ می‌گذرد» وقتی که یک نویسندة 
ناپاک‌سرشت زير نام ایراباو ارات کاس گیرد [و ] تا آنجا که می‌تواند 
به اسلام خمله می‌کند: آن کس که انای تاره هی زفیکر می‌کند و به او مدا می‌دهد 
عالیجناب پاپ است " 


آیین مانوی 


دین مانی یکی دیگر از ادیان متحرک و زنده عهد ساسانی است. راجع به 
عقاید مانی و اداب مائویت که چه بوده است. سخن فراوان است. قدر مسلم این 
یت که ای ان یه یوار تا آداب ای کشا یه 
و هرک اس رها تا کب کی مان رتست او زک ساسا اضر 


۲. روزنامهٌ اطلاعات» ۱۲۷۴۴ مورخه ۴۷/۸/۲۸ ص ۰۱۱ 


۲ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


زردشتی و مسیحی و بودایی بعلاوه ابداعات و ابتکاراتی که از خود او بوده است. 

آقای سیدحسن تقی‌زاده در دو خطابةٌ محققانه‌ای که در انجمن ایرانشناسی ایراد 

کرده می‌گوید: 
«جمعی از محققین مایل به این عقیده شدند که عقاید قدیمی ایرانی و 
مخضرضا عقید؛ٌ زروانی و بعضی طریقه‌های غیررسمی و بدعت‌آمیز 
زردشتیان در دوره اواخر اشکانیان و اوایل ساسانیان در ترکیب و بنیان 
عقاید مانی سهم مهمی دارند. لکن در نتیجه تحقیقات عمیقتر معلوم شد 
این شباهت ظاهری است و ناشی از آن است که مانی در بیان مطالب خود 
اطاا ات هر قرع و امس را اقتاسیتو تعلیدا مت ودرا ند فان مزر 
جماعتی می‌ریخت که در میان آنها دعوت خود را نشر می‌کرد. بعدها به 
جنبةٌ عقاید مسیحی در ترکیب مانویت بیشتر اهمیت داده شد و مخصوصاً 
محقق گردید که مانی از دین عیسوی بیشتر اطلاع داشت تا از ادیان و 
معتقدات ای موی لونی البتمنبمل(طللات او دین رسمی مسیحی 
نبود بلکه بیشتر طریقه‌های «گنوسی» مسیحی بوده که تحت تاثیر 
«هلنیزم» یعنی عقاید و فلسفه یونانی اشراقی مشرب رایج در مشرق 
(سوریه و بین‌النهرین) در دورة بعد از اسکندر که با فلسفةٌ قدیم و اصلی 
یونان اختلاف داشق»»آمیختنعنه فطمیفب‌ثیرقی شده و رنگ شرقی به خود 
گرفته بود و از قرون بلافصل قبل از تاریخ مسیحی در آن نواحی نشو و نما 
کرده و به وجود امده بود و مخصوصا «مرقیون» و «باردیصان» که هر دو 
«گنوسی» و دارای عقید؛ٌ «ثنوی» بوده‌اند.»۲ 

و هم آقای تقی‌زاده می‌گو بد: 

(... راجع به عقاید محققین در اصل و منشاً دین مانی باید گفته شود که بر 
حسب تحقیق صحیح اگرچه مانی از هم مذاهب و ادیان معروف نزد او کم 
و ین (ممار ارنوذایی هی کم و از زرذشن بو زروانی دیش واز 
تضرآتیت با ز یش ان اوطردفتهای و کتوشی رشن از هه( و تخضوص از 
مرقیون) افکاری اخذ نموده لکن دین او فقط ترکیب اقتباسات نبوده, بلکه 


۱. مانی و دین او ص۲۸ و ۲۹. 


خدمات اسلام به ایران _ ___«وي«ووءمعءدطوٍ _ ۱۶۳ 


اساس و روح آن از خود مانی بوده و موسس این بنای عظیم و ریزندة پی 
آن, خود آن شخص عجیب بوده و رنگهای ادیان معروف دیگر عارضی و 
عمده برای سهولت نشر دین مانی در ممالک دیگر و بین اقوام هندی و 
زوذشتی و عیسو کوده است 16 
محتویات دین مانی هر چه بوده و خود مانی هر که بوده است. به بحث فعلی ما 
مربوط نیست. در فصلهای بعد که راجع به «ثنویت» و غیره بحث خواهیم کرد. لااقل 
قسمتی از معتقدات و اداب و شرایع مانویت را شرح خواهیم داد. انچه به این بحث 
موبوظ است این است کذاین وین مقارن ظهیر تلا خه وضع داشتد است»ستدر 
پیرو داشته وف رتیت دب وتف صیخشت اند ۲ داش معا ریک و عوقو و 
یا در حال انحطاط و زوال؟ 
قدر مسلّم این است کهاین داین داعل جهانی/داشتّه و مانی مدعی پیغمبری 
بوده و خود را آخرین پیامبر و دین خود را کاملترین ادیان می‌خوانده است. مانویت 
مبلخین زیردستی در دور بیدا لته و توانذنته لت برخلاف زردشتی‌گری - 
از مرزهای ایران بگذرد و مردم کشورهای زیادی را تحت نفوذ خود قرار دهد. 
مانویت علیرغم فشارها و تضییقاتی که از ناحيهٌ روحانیان زردشتی دید. تا ظهور 
اسلام باقی بود و مانویها پیش از زردشتیان در مقابل حملات مسلمین مقاومت 
نشان می‌دادند و در دورهٌ اسلامی نیز تا چند قرن وجود داشته‌اند و تدریجا منقرض 
شده‌اند. 
ظهور مانی در اوایل عهد ساسانی بوده است. تولد مانی در بین‌اللهرین واقح 
شده ولی خود او ایرانی‌نزاد است. مانی. زمان اردشیر سرسلسلةٌ ساسانیان را درک 
کرده است و ظاهراً ادعای پیغمبری‌اش در زمان شاهپور اول پسر اردشیر بوده 
ستاو هی کو :شاوی تحت تاش مانی قرار گرفت و لحظه‌ای مردد شد 
که دین مانی را به جای دین زردشت دین رسمی کشور قرار دهد اما بعد از این 
انديشه پشیمان شد " و گویند تا حدود قرن هفتم هجری بقایایی از مانویان بوده‌اند. 
شابراین از طل تانق را منوت در بحدوه‌هران سال طوّل کفیده آیست. 


۱. همان کتاب» ص ۳۶. 


۴ ____خدمات متقابل اسلام‌وایران 


دین مانی در آغاز, انتشار سریع و فوق‌العاده یافت. آقای تقی‌زاده می‌گوید: 
«تاریخ مانویان و دعات آنها و پیروانشان تا طغیان مغول. خود داستانی 
دراز می‌شود و فصول نمایان آن انتشار سریع مانویت است در عالم به 
حدی که در حدود سنهٌ ۲۰۰ مسیحی یعنی قریب یکربع قرن بعد از وفات 
مانی» دین وی در سوریه و مصر و افریقای شمالی تا اسپانی و مملکت گال 
جلوتر رفته.»۲ 

ایض می‌نویسد: 
«در طخارستان و در مرو و بلخ دین مانی پیروان زیادی داشت به حدی که 
«هوئن تسونگ» سیاح چینی در ربع دوم قرن هفتم مسیحی گوید که 
مانویت دین وان که مقطا کین نواحی ایران بوده که در حدود 
طخارستان بود که دین مانی در آنجاها خیلی قوت داشت و در اوایل قرن 
هشتم مسیحی یک خليفةٌ مانوی در طخارستان مستقر بود.» ۲ 

کریستن‌سن می‌گوید: 
«با وجود فشار و سختگیری که در کشور ایران از جانب روحانیون 
زردشتی نسبت به فرقهٌ مانوی به عمل می‌آمد. این آیین جدید در سرزمین 
ایران باقی ماند ولی کمابیش پنهانی و سری بود. روایاتی راجع به تعقیب و 
آزار مانویان در عهد نرسی و هرمزد دوم در متنهای قبطی مانویه مسطور 
است. عمرو بن عدی پادشاه عرب حیره این فرقه را حمایت می‌کرد. در 
ایالت بابل که منشأً این اعتقاد بود و در پایتخت شاهنشاهی تیسفون بسی از 
مانویه می‌زیستند اما به سبب فشار و تعدی اهل زمان گروهی به سمت 
مشرق و شمال که مسکن طوایف ایرانی‌نژاد بود هجرت کردند. در سغد 
جماعتی عظیم از مانویه ساکن شدند. این مانویان شرقی رفته‌رفته ارتباط 
خود را با همکیشان غربی کت ۱ 

مذهب مانی نتوانست پایدار بماند و منقرض شد. مسلما اسلام عامل اصلی 

شکست مانویت است. مانویت یک کیش صددرصد ثنوی است و طبعا چنین آیینی 
تما او یی 0 


۳ ایران در زمان ساسانیان. ص ۲۲۵. 
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در مقابل آیین توحید که پشتوانة فطری و فکری دارد و بهتر قادر است افکار 
مستقیم مخصوصا افکار طبقهٌ دانشمند و فیلسوف را جذب کند نمی‌تواند پایداری 
کند. بعلاوه, کیش ما مین تمرم تا مرز بات اس یه غودخیای ات 
مخضوضا خقاید او دربار ۶ دی عاسل وقدشس ردام مد ه‌ای :یراق 
روگرداندن از اوست. خصوصا آنگاه که با مکتبی مواجه می‌شود که در عين معنویت 
وافر از این نوع زهد و ریاضتها بیزار است. ازدواج را مقدس و توالد و تناسل را 
«سنت» می‌شمارد. 

اگر مسلمین مانویه را مانند زردشتیان و بهودیان و مسیحیان از اهل کتاب 
می‌شمردند و ريش آسمانی برای مانویت قائل می‌شدند. ممکن بود مانویان نیز که 
مقارن ظهور اسلام در قلمرو اسلام زیاد بودند -مانند زردشتیان و بهودیان و 
مسیحیان به صورت یک اقلیت مذهبی به حیات خود ادامه دهند. اما زندقه شمردن 
مانویت از طرف مسلمین امکان ادامة حیات را برای آنها ولو به صورت یک اقلیت 
مذهبی از میان برد. 


آیین مزدکی 


مذهب دیگری که در اواخر عهد ساسانیان طلوع کرد و پیروان زیادی پیدا 
کرد. مزدکی بود. مذهب مزدک را اشتقاقی از مانویت دانسته‌اند. مزدک در عهد قباد 
پدر انوشیروان مدعی نوعی رهبری مذهبی شد و قباد در ابتدا از روی عقیده و 
علاقه يا به عنوان یک نقشهٌ سیاسی برای کوباندن طبقة اشراف و روحانیون 
زردشتی به او گروید و کار مزدک سخت بالا گرفت؛ ولی به فاصلهٌ اندکی در همان 
زمان قباد به دستیاری فرزندش انوشیروان و يا در زمان سلطنت خود انوشیروان 
مزدکیان قتل‌عام شدند و از آن پس به صورت یک فرقة سرّی درآمدند. 

مزدکیان در دور اسلام نیز لااقل تا دو سه قرن وجود داشته‌اند. در دورهٌ اسلام 
سای زامن ستاطاافت راسسانا ختا سای ترا غتایا مت کیان رسیری 
می‌کرده‌اند. به همین جهت زردشتیان با آنها همراهی نکرده, با مسلمین علیه آنها 
همکاری می‌کردند. 

می‌گویند بانی اصلی آیین مزدکی مردی زردشت نام از اهل فسای شیراز بود و 
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به نوعی مأنویت دعوت می‌کرد مخالف کیش رسمی مانوی. این مرد دعوت خود را 
در روم ظاهر کرد و سپس به ایران سفر کرد و به دعوت پرداخت. در روم این شخص 
به نام «بوندس» معروف بوده است. کربستن‌سن پس از ذکر مطلب بالا می‌گو ید: 
«بنابراین دین مزدک همان ایین «درست دین» است که «بوندس» انتشار 
داد. اگر این شخص مانوی یعنی بوندس پس از شروع به دعوت جدید در 
روم به ایران رهسپار شد تا عقاید خود را تبلیغ کند. می‌توان حدسی قریب 
به يقین زد که اصل او ایرانی بوده است. کلمة «بوندس» شباهتی به اعلام 
ایرانی ندارد ولی می‌توان ان را لقب این شخص دانست. نه تنها کتب 
اسلامی که مأخوذ از «خوذای نامگ» هستند. بلکه الفهرست هم که منبع 
دیگر داشته موسس فرقهٌ مزدکیه را شخضی دانسته مقدم بر مزدک, و در 
خوذای نامگ اسم او را زردشت قید کرده‌اند و از اینجا نام فرقة 
«زردشتگانل پیدا ده اللت... بنابایی الم طول تحفیق می‌توان گفت که 
پوندس و زردشت اسم یک شخص بوده است و زردشت نام اصلی آورند؛ 
این دین است و این شخص با پیامبر مزدیسنان همنام بوده است. پس 
نتیجه این می‌شود که فرقةٌ مورد بحث ما یکی از شعب مانویه بوده که قریب 
دو قرن قبل از مزدک در کشور روم تسس پافته و موسس آن یک نفر 
ایرانی «زردشت» نام پسر «خورگان» از مردم «پسا» بوده است... از 
اشارات مندرجه در کتب عربی چنین مستفاد می‌شود که زردشت(فسایی) 
پیشوایی بوده که دعوت او فقط جنبة نظری داشته است. اما مزدک که مرد 
عمل بوده و به قول طبری در نزد طبقهٌ عامه خلیفةٌ زردشت به شمار 
می‌آمده است رفته‌رفته نام موسس اصلی را تحت‌الشعاع قرار داد و در 
همان عهد خود. فرقه را به اسم مزدکیه مشهور نمود. از این رو در ادوار بعد 
مردمان پنداشته‌اند که بانی حقیقی فرقه نیز مزدک نام داشته.»۲ 
دربارهٌ ماهیت عقاید مزدکی و علل ظهور زردشت(فساپی) و مزدک سخنان 
ژیادی هست. از نظر اصول عقاید اک نیز مانند مأنی «ثنوی» بوده است با 
تفاوتهایی که در فصل بعد درباره‌اش سخن خواهیم گفت. و از نظر آداب و مقررات 
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بر نوعی زهد و بدبینی به حیات و زندگی مبتنی بوده است. کریستن‌سن می‌گوید: 
«... نزد این طایفه چنانکه نزد مانویه -اصل ان است که انسان علاقةٌ خود 
را از مادیات کم کند و از آنچه این علاقه را مستحکمتر می‌سازد اجتناب 
ورزد. از این رو خوردن گوشت حیوانات نزد مزدکیه ممنوع بود و دربارة 
غدا همواره تابع قواعد معینی بودند و ریاضتهایی می‌کشیدند... شهرستانی 
روایت می‌کند که مزدک امر به قتل نفوس می‌داد تا آنان را از اختلاط با 
طلوه کات که که ابیت سا ان هی کی خیرات زاو 
شهوتها باشد که سد راه نجاتند. مزدک مردمان را از مخالفت و کین و قتال 
باز می‌داشت. به عقیده او چون علت اصلی کینه و ناسازگاری, نابرابری 
مردمان است پس باید ناچار عدم مساوات را از میان برداشت تا کینه و 
نفاق نیز از جهان رخت بربندد. در جامعةٌ مانوی «برگزیدگان» بایستی در 
تجرد بمانند و پیش از غذای یک روز و جامة یک سال چیزی نداشته 
باشند. از آنجا که نزد مزدکیه نیز میل به زهد و ترک دنیا موجود بوده 
می‌توان حدس زد که طبقه عالیة مزدکیان هم قواعدی شبیه برگزیدگان 
مانوی داشته‌اند ولی پیشوایان مزدکیه دریافتند که مردمان عادی 
نمی توانند از میل و رغبت به لذات و تمتعات مادی از قبیل داشتن ثروت و 
تملک زنان و پا دست‌یافتن به زن مخصوصی که مورد علاقه است 
رهایی‌یابند مگر اینکه بتوانند این امیال خود را به آزادی و بلامانع اقناع 
کنند. پس این قبیل افکار را مبنای عقاید و نظریات خود قرار دادند و گفتند 
خداوند کلیه وسائل معیشت را در روی زمین در دسترس مردمان قرار داده 
است تا افراد بشر آن را به تساوی بین خود قسمت کنند. به قسمی که کسی 
بیش از دیگر همنوعان خود چیزی نداشته باشد. نابرابری و عدم مساوات 
در دنیا به جبر و قهر, از ان به وجود امده است که هر کس می‌خواسته 
تمایلات و رغبتهای خود را از کيسة برادر خود اقناع کند. اما در حقیقت 
هیچ کس حق داشتن خواسته و مال و زن بیش از سایر همنوعان خود 
ندارد. پس باید از توانگران گرفت و به تهیدستان داد تا بدین وسیله 
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شا وان توا هدر ای تیه ار شوم 
دربارةٌ شخصیت مزدک و داعيهٌ او اطلاعات درست و قابل قبولی در دست 
تیشتا: قتهر تفت پیش مود که افکاو: اشترا کي کتمو تیستون اوستت: کو تسین 
محرک مزدک هر چه باشد و او هر هدفی از پیشنهادهای اشتراکی خود داشته 
هار ی ری قایا کر وی اش مدای تیاده 
اشتراکی در جامعة ان‌روز ایرانی است. کریستن‌سن در فصل «نهضت مزدکیه» در 
کتاب خود به شرح عجیب نظام طبقاتی آن روز ایران که زمينة رواج و توسعةّ دعوت 
مزدکی را فراهم کرد پرداخته است؛ ما در بحث از نظامات اجتماعی آن روز ایران 
بدان اشاره خواهیم کرد. نظامات اجتماعی 71 روز زمينة بسیار مناسبی برای رشد 
آن‌گونه اند يشه‌ها بوده ۱ 
اقای سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی ایران پس از بیانی مشروح دربارة نظام 
ارث و ازدواج و طلاق و حقوق زن در عهد ساسانی می‌گوید: 
«امتیاز طبقاتی و محروم بودن عدة کثیر از مردم اپران از حسق مالکیت 
ناچار اوضاع خاصی پیش آورده‌بود و به همین جهت جامعة ایرانی در دور؛ 
ساسانی هرگز متحد و متفق‌الکلمه نبوده و توده‌های عظیم از مردم همیشه 
ناراضی و نگران و محروم زیسته‌اند. این است که دو انقلاب که پایةٌ هر دو 
خداداد خود برساند. در این دوره روی داده است: نخست در سال ۲۴۰ 
میلادی در روز تاجگذاری شاپور اول. یعنی چهارده سال پس از تیش 
این سلسله و نهادن این تیاس مانی دین خود را که پناهگاهی برای این 
گروه محروم بوده است اعلان کرد و پیش برد. تقریبا پنجاه سال پس از این 
واقعه «زرادشت»نام از مردم فسای فارس اصول دیگری که معلوم نیست 
تا چه اندازه اشتراکی بوده است اعلان کرد و چون وی کاری از پیش نبرد. 
دویست ها تاو ان بار دیگر «مزدک» پسر «بامداد» همان اصول رابه 
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پیشرو و خواستار برابری بود این اوضاع را درهم نوردد و محرومان و 
نا کامان اجتماع را به حق خود برساند.»۲ 
مسلک مزدکی به حکم اینکه طرفدار طبقةٌ محروم بود و در جامعه‌ای طبقاتی 
ظهور کرد رواج و شیوع فوق‌العاده پافت. کربستن‌سن می‌گوید: ۱ 
«ا گرچه کیش مزدک پس از ورود به طبقات سافلة اجتماع تدریجا صورت 
یک مسلک سیاسی انقلابی گرفت ولی اساس دیانتی آن باقی بود و پیروان 
این آیین در میان طبقات عالیه هم وجود داشته‌اند. عاقبت مزدکیان خود را 
به اندازه‌ای قادر یافتند که شروع به ترتیب مرأتب روحانی خود نموده, یک 
نفر رئیس روحانی انتخاب کردند.» " 
می‌گوبند مزدک و اتباعش طرفدار پسر دیگر قباد به نام «کاووس» بودند و 
می‌خواستند علیرغم تصمیمات قباد. به وسیلةٌ توطثه و تحریک او را که مزدکی بود 
بر تخت ایران جای دهند و خسرو انوشیروان را محروم کنند. این بود که نقشه‌ای 
وسیع برای قلع و قمع آنا گنیر گید! 
کریستن‌سن می‌نویسد: 
«دولنیان طریقه‌ای را که بارها تجربه شده بود پیش گرفتند: انجمنی از 
روحانیان دعوت کردند و اندرزگر مزدکیان را با سایر رسای فرقه به آنجا 
خواندند و گروهی عظیم از آن طایفه را دعوت و جلب کردند تا در مجلس 
رش اسر اد کراد فای عص هی را ری کروت ای 
خسرو که به ولایتعهد معين شده بود و حقوق خود را دستخوش توطثه و 
دسته‌بندی مزدکیان و کاووس می‌دید. تمام همت و همگی جهد خود را 
مصروف داشت تا کار طوری به پایان رسد که ضربتی هولناک و قطعی به 
فرقةٌ مزدکی وارد آید. پس چند تن از مجادلین و مباحثین کارافتاده و 
آزموده را از میان موبدان پیش آورد... «موبد موبدان», «گلونازس» و 
«بازانس» اسقف مسیحیان ایران که در این پیشامد با زردشتیان همداستان 


شده بودند در انجمن حضور داشتند. بازانس مورد توجه خاص کواذ(قباد) 


۱. تاریخ اجتماعی ایران ج ۲/ص ۴۶و ۴۷. 
۲. ایران در زمان ساسانیان. ص ۳۸۲. 
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بود. زیرا که از طبابت سررشته داشت. طبعاً مدافعین کیش مزدکی مجاب و 
مغلوب شدند و در این اثنا افواح مسلحی که پاسبان میدان مسخصوص 
مزدکیان بودند تیغ در کف بر سر آن طایفه ريختند. اندرزگر( که ظاهرا خود 
مزدک بود) به هلاکت رسید. عده حقیقی مزدکیان که در اين دام مقتول 
شدند معلوم نیست. اعدادی که مورخان ایران و عرب اورده‌اند مبنای 
صحیح ندارد. ولی ظاهرا همة روسا در این مکان عرضهٌ هلاک شدند. 
چنانکه پس از این واقعه که حکم کشتار عموم مزدکیان صادر شد افراد این 
فرقه چون رئیس مطاع نداشتند پراکنده گشتند و در مقابل دشمنان خود 
ایستادگی نیافتند. همه مضمحل شدند, دارایی آنها ضبط و کتب دینی 
سوخته شد... از این وقت به بعد مزدکبه حکم فرقة سرّی پیدا کرد و به این 
صورت حیات خود را دوام داد و بعد از ساسانیان هم در عهد اسلام بارها 
خودنمایی کرد.»! 
دین مزدک به وسیلةٌ نیروی نظامی و اعمال زور و خشونت فوق‌العاده ری 
ظاهر درهم کوپیده شد ولی مانند آقت فلا یبیل کلاتر همچنان باقی بود. مسلما 
اگر اسلام ظهور نمی‌کرد آیین مزدکی به واسط خاصیت اشتراکی باردیگر بروز 
می‌کرد و زبانه می‌کشید. زیرا علل و موجباتی که موجب پیدایش آن مذهب و 
گرایش سریع و عجیب مردم به آن بود همچنان باقی بود. دین مزدک از نظر اصول 
فکری و اعتقادی دربارژ جهان و خلقت و انسان از دین زردشتی چیزی کسر 
نداشت, در همان سطح بلکه اندکی بالاتر بود. از این نظر جاذبه‌اش از ساير ادیان 
موجود کمتر نبود» و از نظر تعلیمات اجتماعی در جهت عکس آیین زردشتی بود - 
که همواره طرفدار اقویا و صاحبان قدرت است -و از این جهت در میان تودهْ مردم 
جاذبه‌ای نیرومند داشت. 
اثر زور و اعمال خشونت موقت است. عامل اصلی انقراض مزدکیان اسلام بود. 
اسلام که دین توحیدی بود. یک سلسله اصول و مبانی خاص درباره خدا و خلقت و 
انسان و حیات اورد که با عقاید مزدکی قابل قیاس نبود و در تعلیمات اجتماعی 
تطو ه بر فا روما وانت:و رای افع ام تاد کته ره نون آنکد 
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افراط کاری‌های مزدکی را در بر داشته باشد. قهراً هم از جنبةٌ فکری و هم از جنبة 
اجتماعی از طريقة مزدکی جاذبدٌ بپیشتری داشت. توده مردم ایران بجای گرایش به 
طریقة مزدکی به اسلام که منادی توحید و عدل بود گرویدند. 

در زمان خلفای جور اموی و عباسی که روش قیصری و کسرایی را احیا 
کردند, بار دیگر زمینه برای مزدکی‌گری فراهم شد. ولی توجه توده مردم که حساب 
اسلام را از حساب خلفا جدا می‌کردند و معتقد بودند اسلام را باید از شر خلفای 
جور نجات داد مجالی به مزدکی‌گری نداد. 

از این رو می‌بینیم که مثلاً در اواخر عهد امویان در شوال سال ۱۲۹ همجری 
قمری اولین روزی که سیاه‌جامگان ایرانی نهضت خویش را در «سفیذنج» از نواحی 
مرو رسما اعلام کردند و پرچم خویش را برافراشتند؛ بر پرچم آنها این آیه به چشم 
می‌خورد: «َذن لین یقاتلون نم ظلموا و ناه عل تضبریم لقدیژ» . 

در آن روز که روز عید فطر بود. سلیمان بن کثیر که یک تن از رهبران نهضت 
جدید بود. به دستور اپومسلم خراسانی به اقامة نماز عید فطر و ایراد خطبه پرداخت 
و انقلاب علیه دستگاه خلافت امی ۳ خطج یه عید اعلام کرد. اگر آیین 
مزدک در آن روز در میان ایرانیان جاذبه‌ای قوی می‌داشت هیچ فرصتی از آن 
فرصت که باز هم مانند داشت بهتر برای ظهور و بروز و گرایش ایرانیان پیدا نمی‌شد, 
ولی ما وقتی که به تاریخ مراجعه می‌کنيم می‌بینیم که نهضتهای عدالتخواهی ایرانیان 
در دورة اسلام متکی به اسلام بوده است نه مزدکی‌گری و غیره. 

علت اینکه مزدکی‌گری نیز مانند مانویت بکلی منقرض شد و حتی به صورت 
یک اقلیت ماتند زردشتی‌گری باقی نماند. همان است که در علت انقراض مانویان 
گفته شد که: مسلمین مزدکیان را اهل کتاب نمی‌شمردند و برای مذهب آنها ريشة 
افش ی قائل تقو دنل بو مود کی گر غ. را ما تنل ها نوی گری: توعی در تشد فه): به لها 
می‌آوردند. این بود که آیین مزدکی نتوانست لاقل مانند زرتشتی‌گری به صورت 
یک آقلیت باقی بماند.لبته جنبه‌های افراطی مزدکی‌گری, چه از جنبه‌های اخلاقی 
و زهد و ریاضت و چه از جنبه‌های اجتماعی و اشتراکی مطلق, عامل دیگری است 
برای انقراض کلی این آیین و این مسلک. 


حج /۳۹. 
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آیین بودایی 


در حدود دو هزار و پانصد سال پیش. در هندوستان در پای کوههای هیمالیا 
در میان مردمی که به «ساکیاها» معروف بودند. شاهزاده‌ای به ها ام در تعا ون 
سی سال در ناز و نعمت بزیست. در خلال آن ایام با علوم زمان خود و بالخص با 
تعلیمات کتاب مقدس هندوها که به نام «وداها» معروف است اشنا شد. پس از ان 
در اثر یک انقلاب روحی مدت هفت سال از تخت و تاج و ناز و نعمت کناره گیری 
کرد و به خلوت و انزوا و رباضت و تفکر پرداخت. آن چیزی که او را رنج می‌داد این 
بود که رنج و درد از کجا برای آدمیزادگان فرود متا اس و وه | دعس ام 
می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ای پيشه سازند. پس از سالها رنج و رباضت و تفکر و 
خلوت. عاقبت در زیر یک اش جگ .یکی کرد که به عقیدة شود او 
راز زندگی و سعادت استل و از آل پل خلوت لو انتیلراففرک کرد و منکر ریاضت 
شد و به ارشاد و تعلیم خلق پرداخت. انچه او کشف کرد یک قانون ساده و طبیعی 
بود و آن اينکه بر جهان قانون پاداش و کیفر حکمفرماست. از نیکی نیکی و از بدی 
بدی می‌زاید. 

این شاهزاده که به نام «سیداتا» خوانده می‌شد و بعدها لقب «بودا» یافت. پس 
از کشف این قانون منکر قربانی و دعا و زاری و پرستش خدایان و داز این اعمال 
توت ای مرا و وو ای واه اسما ما ورد 
کتاب مقدس «ودا» را که دعوت به قربانی و دعا و غیره کرده و هم انسانها را به 
حسب اصل افرینش متفاوت فرض کرده نیز مورد انکار و انتقاد قرار داد. 

آیین و مسلک بودا پیش از آنکه به یک دین شباهت داشته باشد به یک فلسفه 
شبیه است. ولی پیروان او تدریجا آیین او را به صورت یک آیین مذهپی درآوردند 
و خود او را که منکر عبادت و پرستش خدایان بود تا حد یک معبود بالا بردند. 
معابد ساختند و مجسمة بودا را در معاید برپا کردند و گفته‌های او را پس از خودش 
گرد تفه نام «سه سبد دانش» به آن دادند. 

بودا در زمان خودش پیروان زیاد پیدا کرد. دو ایالت از ایالات هند که یکی از 
آنها مقر پادشاهی پدر وی بود به او گرویدند و تدریجا توسعه یافت. در دورانهای 
بعد. یکی از سلاطین معروف و مقتدر هند به نام «آشوکا» در قرن چهارم قبل از میلاد 
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به دین بودا گروید و تعالیم او را احیا کرد و صومعه‌های بسیار به امر او پنا کردند. 
دین بودا در سراسر هند شهرت و عظمت و پیروان فراوان پیدا کرد. ولی تدریجاً 
بخصوص پس از نفوذ اسلام در هند این دین از مولد و وطن خود رخت بر بست و در 
عوض در کشورهای مجاور نفوذ یافت. در حال حاضر دین بودایی یکی از ادیان 
بزرگ عالم است و پیروان بودا را اکنون مردم سیلان و برمه و سیام " و ویتنام و جزاثر 
فرمز" و ژاپن و کره و چین و تبت و مغولستان تشکیل می‌دهند. 
دین بودا از هند به ایران نفوذ کرد. کربستن‌سن می‌گوید: 
«در دورة تسلط یونانیان(پس از حملهةٌ اسکندر) دیانت بودایی در ولایات 
شرق ایران نفوذ یافت و پادشاه هند موسوم به «آسوکا» که در حدود ۲۶۰ 
سال قبل از میلاد دین بودایی گرفته بود. دعاتی به ایالت گنداره(درةٌ کابل) 
وباختر گسیل داشت. 
.. بوداییان در قرون نخستین میلادی در ولایت گنداره, ویهارها یعنی 
صومعه‌های بسیار ساختند و امروز در ویرانه‌های آن معابد نقوش 
برجسته‌ای به سبک آميختهٌ یونانی و هندی یافته‌اند... در بامیان مغرب 
کابا شدای خی پزز ما دا هی ناتالز : 
از سفرنامٌ هیون تسانگ معلوم می‌شود که تا قرن هفتم میلادی صومعه‌های 
بودایی در ایران وجود داشته است و نیز بنا بر روایت او از اتباع سایر 
دیانات هندی هم جماعاتی مقیم ایالات شرقی ایران بوده‌اند.»۳ 
و هم او گوید: 
«در اواخر قرن دوم و اوایل قرن اول میلادی «مناندر» پادشاه دره کابل و 
هندوستان که در هندوستان به تسخیر ممالکی موفق شد. دین بودا گرفت و 
در میان پیروان آن آیین شهرتی عظیم یافت.»؟ 
نیز می‌گوید: 
«در سال ۱۲۵ میلادی کشور قندهار و پنجاب به پادشاهی تعلق گرفت 


۱ تایلند ]. 
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فیک نام که ون دیاس مردام مر اه کال دار وا وس شرت 
و معتقدین ونان وی ه قمار ای 
مذهب بودا تدریجاً از این منطقه رخت بر بسته است. قبلاً نقل کردیم که 
پوداییان و مانویان که جزء اقلیتهای مذهبی ایران بودند. برخلاف اکثریت زردشتی 
قفا فنسا بان سین مقا وم کرند همقل کرفین که اند ن رکف از 
مسلمانی, خدمتکار معبد بودایی در بلخ بوده‌اند. 
دین بودا پس از اسلام نتوانست در ايران تاب بیاورد؛ تدریجا از این منطقه 
رخت بر بست همچنانکه از مهد تولد خویش هندوستان نیز عقب‌نشینی کرد و البته 
اتتاط هو وان ماس اون سس هه ابق: 
در کتاب تمدن ایرانی می نوهبسند: 
«آبادی و اهمیت ابنیةٌ مذهپیق بامیان(نائیه‌ای از افغانستان نزدیک کابل) 
در قرن هفتم(میلادی) به قلم هیون تسانگ برای ما نقل شده است. راهبی 
از اهل کره تین مد از آنجا گفاشتهار نقلل می‌کند که پادشاه آن محل 
یک ایرانی پیرو مذهب بودا بوده است و قشون نیرومندی در اختیار دارد 
ولی کمی بعد در قرن سوم هجری یعقوب لیث صفاری آن ناحیه را متصرف 


۰ ۲ 
شد .)) 


اوضاح و احوال نشان می‌دهد شین بیهاکوان مشرق ایران بعنی هندوستان آمده 
و در ایران نفوذ کرده بود تدریجا پیشروی می‌کرد. همچنانکه مذهب مسیح که از 
غرب ایران و بین‌النهرین آمده بود در حال پیشروی بود. دین بودا به طرف رب 
پیش می‌رفت و دین مسیح به طرف شرق, و البته دولت شاهنشاهی ايران که دین 
زردشتی را دین رسمی قرار داده و از آن حمایت می‌کرد و به روحانیون زردشتی 
قدرت فوق‌العاده داده بود مانع پیشروی این دو دین بود و تا حدود زیادی 
نمی‌گذاشت این دو دین پیشروی کنند. قبلاً تیب موبد کریتر را نقل کردیم که 
صریحا نوشته است: 
«عده‌ای از مبلغان مذاهب خارجی را که ماندن آنها در ایران صلاح نبود از 


۲ ص ۴۰۷. 
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این کشور بیرون کردند مانند بهودیهاء «سمناها»(شمن‌ها) یا رهبانان 
بودایی. برهماییهاء ناصریهاء مسیحیان...» 
ولی ق چیزی که به فعالیت بودابی در ایران خاتمه داد و مسیحیت را در اقلیت 
ناچیزی قرار داده جلو پیشروی بودایی را به سمت غرب و جلو پیشرفت مسیحیت 
را به سمت شرق گرفت که هنوز هم کشیشان و مستشرقان کشیش‌مسلک. آه 
مرک آ ترا من کف افو 
به هر حال یکی از ادیان آن روز ایران بودایی بوده است ولی بودایی مانند 
بهودی. برخلاف مسیحی و مانوی و مزدکی نقش فعالی از نظر سیاسی نداشته است 
و لهذا کمتر متعرض آنها شده‌اند. 


عقاید آریایی 


اجمالاً از وضع مذهبی ایران آن‌روز آگاه شدیم. معلوم شد ادیان و مذاهب 
مختلفی در ایران وجود داشته است و در ایران از نظر معتقدات مذهبی اتحاد و اتفاق 
کلمه وجود نداشته است. اگرچه دقیقانمی‌توان حن#8د که درصد هریک از این 
مذاهب چه بوده, ولی قدر منم این است که با آنکه بیان سایر ادیان و مذاهب نیز 
فراوان بوده‌اند. اکثریت با زردشتیان بوده است که پیرو دین رسمی کشور بوده‌اند. 

از نظر ما که می‌خواهیم بدانیم اسلام از نظر فکری و اعتقادی چه از ایران گرفت 
و چه به ایران داد. فرق نمی‌کند که اتباع هریک از آن مذاهب گونا گون چه نسبتی با 
مجموع جمعیت مردم ایران از نظر عددی داشته‌اند. آنچه لازم است بدانیم این است 
که این مردم چگونه عقاید و افکاری دربارُ جهان و خلقت و غیره داشته‌اند. 

از معتقدات بهود ایران اطلاع درستی در دست نداریم؛ علی‌القاعده وضع 
مشابهی با سایر بهودیان داشته, تابع تورات و تلمود بوده‌اند. معتقدات آنها هرچه 
بوده. در اقلیت ناچیزی به سر می‌برده‌اند و از لحاظ مذهبی یا سیاسی در 
جامعه ایرانی یرو نتاشه‌انت. وی ,مسیخیت شا عظیم داشتد انیت و تا که 
می‌دانیم یک آیین تدلیثی بوده و الوهیت عیسی را تبلیغ می‌کرده است. ما نیازی 
نمی‌بینیم که دربارهُ تثلیث مسیحی و اینکه مسیحیت از توحید پیگانه است در اینجا 


بحثی بکنیم. زیرا اولاً مطلب واضح است و نیازی به بحث ندارد, ثانیً مسیحیت به 
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هر حال اقلیتی را در ایران تشکیل می‌داده است و اگرچه پس از اسلام بیشتر به 
باکت کراتد ون موه سانکسا یداع آ میمعت ایام 
گرویده‌اند آنقدرها زیاه نیستند؛ اکتر یت ابرانیان زا زردشتیان تشکیل می‌داده‌ان. 
مانویان و مزدکیان نیز از این نظر عقایدی شبیه زردشتیان داشته‌اند. لهذا ما بحث 
خود را به اصول عقاید زردشتیان و تا اندازه‌ای مانویان و مزدکیان و به عبارت 
دیگر به عقاید آریایی و تحولات آن اختصاص می‌دهیم. 

ایا زردشتیان مقارن ظهور اسلام و مانوبان و مزدکیان دربارهُ مبدا هستی و 
پرستش آن چه عقیده‌ای داشته‌اند؟ نا خداشناس و مو حد و نکانه زرستت بوده‌اند یا 
خدانشناس و نوی و دو کانه پرست؟ 

بدون شک زردشتیان مقارن ظهور اسلام و همچنین مانویان و مزدکیان ثنوی 
بوده‌اند و این ثنویت را در دوره‌های بعد از طلوع اسلام نیز حفظ کردند و در دور 
اسلام با علمای مسلمین در این زمینه مباحثه می‌کردند و از آن دفاع می‌نمودند. تنها 
در نیم‌فرن اخیر است که زردشتیان دعوی توحید دارند و گذشتة خود را یکباره 

البته از نظر ما جای خوشوقتی است که زردشتیان خرافات ثنوی را یکباره کنار 
بگذارند و خدای یکتا را بپرستند. ولی لازمهٌ خداپرستی التزام به راستی و درستی و 
دور افکندن تعصبات است. علیهذا شایسته نضیتمردمی که دعوی خداپرستی 
دارند. تاریخ گذشتةٌ خود را بر خلاف آنچه بوده است جلوه دهند. 

اشتباه نشود. ما مدعی نیستیم که دين زردشت تیا ا اف یک دین ثنوی 
بوده انتثت و بنابراین زردشت که قطعاً مدعی پیأمبری است: کا ات بوده ات ؛ خبر» 
ما چنین ادعایی نداریم. مسلمانان از صدر اول غالبا با زردشتیان به روش «اهل 
کتاب» عمل کرده‌اند؛ یعنی مدعی بوده‌اند که این آیین ۳ اصل و ريشه یک دین 
سدع اسماتی بونده بت ودرا دوازعت فانک یت مت فش وید 
تثلیث گرایید آیین زردشتی به ثنویت گرایید. به همین جهت شخص زردشت نزد ما 
محترم است. آنچه مورد ادعای ماست این است که دین زردشتی مقارن ظهور اسلام 
صددرصد نوی بوده و به هیچ‌وجه با آیین توحید سازگار نبوده است و این روش تا 
نیم‌قرن اخیر ادامه داشته است. 

در اینجا لازم است ما بحث خود را در سه قسمت دنبال کنیم: 


خدمات اسلام به ایران.._-...ع ___ ٍِس۱۷ 


۲عقاید اربای قیل از طهوز ژردشت عه بودهوحه وطقی :داشته انست؟ 

۲ زردشت ند اضلاعا تن کره ورعنه بحو لا نی نه وخود آورد؟ 

۳ دین زردشت در عصرهای بعد تا ظهور اسلام دستخوش چه تحولات و 
انحرافاتی شد؟ 


عقابد اریایی قبل از زردشت 


۱ اما قسمت اول: عقاید طوایف آریا در ادوار قدیم بر نوعی طبیعت‌پرستی 
نوی مبتنی بوده است؛ یعنی این طوایف در آغاز کار عوامل طبیعت را -اعم از 
عوامل مفید و سودبخش با عوامل مضر و زیانبخش- می‌پرستیده‌اند؛ مثلاً آب. 
خاک. آتش. باران و غیره از یک طرف و رعد. برق. صاعقه. جانوران زیانکار از 
طرف دیگر مورد پرستش واقع می‌شده‌اند؛ عوامل مفید برای اینکه نظرشان جلب 
شود و خیری برسانند پرستش می‌شده‌اند و عوامل بد برای اینکه از شر آنها در امان 
باشند. در این دوره. این طوایف گویی برای خود عوامل طبیعی روح و شعور و 
ادراک و احساسات قائل بوده‌اند. به هر حال, عوامل طبیعی که مورد پرستش 
بوده‌اند در این دوره دو دسته بوده‌اند: عوامل نیک و عوامل بد. عوامل نیک به داعی 
زتضا وغو امل بد یه داعی. خوف ری ی انوا نش در حشفنت. از .همان اغاز یه 
نوعی دوگانگی میان خدایان قائل بوده‌اند و به دوگونه آنها را می‌پرستیده‌اند. 

در دورة بعد برای هریک از این انواع مفید يا مضر. خدایان و ارباب انواعی 
قائل بوده‌اند و به جای موجودات طبیعی. خدایان و ارباب انواع مورد پرستش قرار 
می‌گرفته‌اند: خدای | تش. خدای باد. خدای باران» خدای رعد. خدای صاعقه و 
غیره... در این دوره خود خدایان که به صورت ارواح و اشباح تصور می‌شده‌اند. به 
دو دسته تقسیم می‌شده‌اند: خدایان نیکخواه و خیررسان و خدایان بدخواه و 
زیان‌رسان,. يا ارواح نیک و ارواح پلید؛ یعنی در این دوره نیز نوعی ثنویت بر عقاید 
آریایی حکومت می‌کرده است. 

مرحوم سعید نفیسی می‌نویسد: 

«پس از انکه اریاییان ایران از دور مهاجرت اسوده شدند و شهرنشین 


گردیدند به تدریج به یک عده عوامل خوب و بد. خیر و شر. و زشت و 


۱۷۸ 


خدمات متقابل اسلام و ایران 


زیبای طبیعت معتقد شدند. در میان عوامل خوب از همه مهمتر روشنایی و 
باران. و در میان عوامل بد از همه مهمتر شب و زمستان و خشکسالی و 
قحطی و بیماریها و مرگ و آفات دیگر بود. ناچار عوامل خر و زیبایی را 
که می‌پرستیدند برای آنها نماز و دعا و نذر و نیاز می‌کردند, برای رهایی از 
عوامل شر وردهایی می‌خواندند و کم‌کم اين اعمال به جادوگری و سحر و 
طلسم منتهی گشت و پیداست که این عقاید(جادوگری و طلسم) یادگار 
توا ات کب آقر شتا الیو وی عسا انس اقوام 
سامی بابلی و آسوری به سحر و طلسم و جادو عقیده‌ای راسخ داشتند و 
فا اس دی ی مت ی 
از میان ایرانیان اتب( آین خطا اد رافتاده است:»۱ 


کر شنم کرزد: 


«دین قدیم آریاها بر پرستش قوای طبیعت و عناصر و اجرام سماوی 
استوار بود. معذلک از زمان بسیار قدیم خدایان عمده طبیعت دارای 
خصوصیات اخلاقی و اجتماعی می‌شوند. چنین به نظر می‌رسد که قبل از 
جدا شدن دو تیرهٌ هندی و ایرانی از یکذیگر تفاوتی میان دو دسته از 
خدایان عمگا نها بودتاست که هد یوها» می خواندند و در رأس 
آنها خدای جنگجویی به نام «ایندرا» قرار داشت و دسته دیگر را 
«آسوراها»(به ایرانی «آهور») می‌گفته‌اند و سردسته آنها «ورون» و «میتر» 
بود. اکثر دانشمندان برآنند که «مزداه» ایرانیان که به معنی دانا و بزرگترین 
آهور می‌باشد. همان «ورون» قدیم است که نام اصلی‌اش در نزد اقوام 


ارات فرافوشن ده ات۳6 


ثنویت به معنی اعتقاد به دو مبدا خیر و شر از دورترین زمانها در فکر مردم اریا 


بوده است و در حقیقت مهمترین چیزی که از دیر زمان فکر این مردم را مشغول 
من گررده استد و کون ونم و دات و خوتو بد‌بوادن انهاشت: اقاق دکفر مخمد 


معین می‌گو ید: 


۱. تاریخ اجتماعی ایران ج ۱/ص ۲۷و۲۸. 
۲. ایران در زمان ساسانیان. ص ۴۳۵. 


خدمات اسلام به ایران  _____..‏ _______ِ«ِ۱ 


«آریاییان از دیرباز به دو مبدا خیر و شر قائل بودند. از یک سو خدایان و 
از سوی دیگر اهریمنان قرار داشتند. امور نیک و خیر مانند روشنایی و 
باران را به خدایان نسبت می‌دادند و امور بد و شر همچون تاریکی و 
خشکی را به اهریمنان. 
9 پسر آسمان در شکل ابتدایی خود که برق باشد, در مبارزه ارواح 
منور که حامل روشنی, گرما و زندگانی هستند -با روانهای پلید تاریکی 
و خشکی, عامل موثر شمرده می‌شود. 
دومزیل در عنوان «ادیان ایران باستان» می‌نویسد: در مقابل خدا و ملکوت 
(روشنایی و فراوانی و ترقی) دنیای شر و تاریکی که در آن دیوان(دئوها) 
فرمانروایی می‌کنند قرار دارد. اعتقاد به ثلویت از خصوصیات طرز تفکر 
ایرانی است. دا اینط جز وهی ]]شرگرت,لندیدگی و انهدام چیزی به 
چشم نمی‌خورد. دنیای شر تحت فرمان روح پلیدی است به نام 
«اهرمثنیو» یا اهریمن:»! 
آقای دکتر معین سپس به سخنان خود چنین ادامه می‌دهد: 

«میدان این مبارزه بین اسمان و زمین در جوّ است. انقلابهایی که در نظر ما 
معمولا در قالب تظاهرات هوایی جلوه گر می‌شوند و ما به ندرت در آنها 
تعمق می‌کنیم. برای آریایبان قدیم که دارای روح حساس و فکر مصور 
بودند مظهر مبارزُ شدیدی بود که بین موجودات فوق بشر و قادر بر خیر و 
شر به عمل می‌آید. و این نمایش را در پرده‌های مختلف خیال خود مجسم 
مین گر دلدزی6) 

۲ اصلاحات زردشت 

قبل از آنکه دربارة این موضوع بحثی بکنيم مقدمتاً باید بگوییم دربارهة 
زردشت بغفیر مذاستنا و کتاب اوستا که کتاب مقدنی مزدیسیا به:شمار من رود 


۱ مزدیسنا و ادب پارسی. چاپ دوم ص ۳۳. 

۲ نافظ این کلمه در فارسی بعد از اسلام «زردشت» يا «زرتشت» است. احیانا به صور دیگر نیز تلفظ می‌شود. در 
کتب عربی معمولاً «زرادشت» به کار رفته است. محققین تافظ اصلی ان را «زرتشتر» می‌دانند که به معنی دارنده 
شتر زرد است. ۱ 
در کتاب ایران از نظر خاورشناسان تألیف آقای دکتر رضازادة شفق, فصل دوم ص۱۳۳ تلخیص فصل هفتم و 


۴۰« ____خدهمات متقابل اسلام‌وایران 


مجهولات بسیار است: 
آیا زردشت یک شخصیت افسانه‌ای است مانند رستم و اسفندیار یا یک 
شخصیت واقعی؟ و بر فرض اینکه یک شخصیت واقعی و تاریخی است. در چه 
زمان می‌زیسته است؟ 
دربارةٌ زمان زردشت از ششصد سال پیش از مسیح تا شش هزار سال پیش از 
مسیح اقتارفت اشست: 
ی تا دا هی مق صیخشت ۱ یا باق معا تفت کاس( کتشاست) 
بو ده انست؟ 
فص هی ارب ۵ ها کاس شتا ورد 
مرو یا هرات و پا حتی فلسطین؟ 
در چه نقطه‌ای ظهور کرده است؟ 
اینها همه مسائلی است که از نظر تاریخی قابل توجه است". 
ولی محققین غالبا او را یک شخصیت تاریخی و واقعی می‌دانند و غالباً محل 
تولد او را آذربایجان و زمانش را در حدود ششصد سال قبل از مسیح می‌دانند. 
اقای تقی‌زاده می‌نوبسد: 
«ظن قوی می‌رود که زردشت ۲۵۸ سال قبل از استیلای اسکندر بر ایران و 
قتل دارا(۳۱۰۳۲۰ بل از ددع میا ۲۷۲ سال قبل از وفات اسکندر 
(۲۲۲ قبل از میلاد) و لذا موضوع قابل بحث عبارت از آن خواهد بود که 
اه فاصاه انکه ک یی هار و دی اس تست اش انمان 
گشتاسب. و بنابراین باید تولد زردشت را در سن ۵۸۸ قبل از مسیح یا 
۸و با ۰قبل از مسیح دانست. و اگر فاصلة ۲ تا وفات اسکندر را 


حقیقی فرض کنیم اعداد فوق ۵۹۵و ۶۲۵و ۶۳۷ می‌شود.» ۲ 


نهم از کتاب تاریخ شاهنشاهی ایران تألیف المستد پروفسور تاریخ خاور زمین در دانشگاه شیکاگو می‌نویسد: 
«زرتشت پیام آسمانی خود را در اواسط قرن ششم(قبل از میلاد) در شمال غربی اپران آفاز کرد. نامش 
«زرنشتر» به معنی دارندهٌ شتر زرین و نام پدرش «پوروشسپ» یعنی دارندهٌ اسب خاکستری رنگ و نام مادرش 
«دوغدوا» یعنی کسی که گاوهای سفید دوشیده است و نام خانوادگی‌اش «سپیتمه» _بعنی سفید بوده. تمام این 
نامها از یک زندگانی نیمه چوپانی حکایت می‌کند.» 

۱. رجوع شود به مزدیسنا و ادب پارسی. ص ۰۸۹-۷۶ 

۲ به نقل مزدیسنا و ادب پارسی. ص۸۸. 


خدمات اسلام به ایران ۱ 


دربارة اوستا نیز مجهولات فراوان است 
انا انا اوسا که کنات مقدس مد تشه 
هیچ‌گاه تدوین نشده و هميشه سینه به سینه نقل شده است و فقط در دور؛ٌ اسلامی 
زردشتیان برای انکه خود را رسما در زمره اهل کتاب قرار دهند به تدوین اوستا 
پرداختند یا قبلا تدوین شده و به صورت مدون درآمده بود؟ اگر قبلا ندوین شده بود 
در چه زمانی این تدوین صورت گرفته است؟ 
بعضی معتقدند که اوستا در دورةٌ هخامنشی مدون بود و با حملة اسکندر از میان 
رفت و یا اسکندر آن را سوخت. البته معروف میان مورخین شرقی همین است که 
اک رما و شوش ۱ هقی اب کی ار من اس 
غربی مسلّم و مورد اتفاق نیس که "؛ عده‌ای همین قدر می‌گویند با حمله اسکندر اوستا 
دچار پریشانی و برا کندگی دید ثر دی( آشکانی مج دا درصدد جمع آوری اوستا 
برآمدند. ولی قدر مسلم اب استل که ار آغاز ضظهوبطیاسنیان اوستا مرتب و مدون 
نبوده است و به دستور اردشیر» یکی از روحانیان زردشتی از نو اوستا را مر تب 
می‌سازد, اما آن روحانی براساسگ# ایکا را کرد؟ البتد معلوم نیست. 
اوستای ساسانی با اوستای اصلی چقدر انطباق دارد و چقدر اختلاف دارد؟ باز هم 
معلوم نیست. آنچه معلو الوم اس ۵ ات5۳ جفراوانی میان آنها بوده است. 
چرا همه اوستای ای و و ی بای ات این نیز معلوم 
۳ 
کریستن‌سن دربارهٌ مطلب اخیر می‌گوید: 
«گاهی شخص به فکر می‌افتد که چرا قسمت بیشتر اوستای ساسانی در 
ازمنهة اسلامی نابود شده است؟ می‌دانيم که مسلمانان زردشتیان را اهل 
کتاب می‌شمرده‌اند. بنابراین نابود شدن کتب مقدس ان طایفه را نمی‌توان 
به تعصب اسلامیان منسوب کرد و چنانکه دیدیم بیشتر قسمتهای اوستای 
ساسانی در قرن نهم میلادی(سوم هجری) هنوز موجود بوده یا لااقل 
ترجمٌ پهلوی آنها به انضمام تفسیر معروف به «زند» را در دست داشته‌اند. 
۱. مزدیسنا و ادب پارسی. ص ۱۸۵ نظریهُ گیرشمن. 


رجوع شود به ایران در زمان ساسانیان. ص ۱۶۲و ۱۶۲وص ۵۲۸۵۴۵۹ و به مزدیسنا و ادب پارسی. ص‌ 
۱۸۵۰و ۲۲۴ . 


۲ (__«_«_« ٍ___خدمات متقابل اسلام وایران 


مسما صعوبت زندگانی مادی که در آن تاریخ گریبانگیر زردشتیان شده 
بوخ تخل کم ردان ک کشا بعد تسا یموس نی سکس وا زو لسن 
کنند. و از اینجا پی می‌بریم که چرا نسکهای حقوقی و نظایر آن در طاق 
نسیان مانده است, زیرا که در آن زمان دولت زردشتی وجود نداشت و 
نسکهای حقوقی بی‌فایده و خالی از اهمیت و اعتبار می‌نمود. اما چرا 
نسکهایی را که شامل علم مبداً و معاد و تکوین و سایر علوم اساسی بود 
حفظ نکردند؟ قرائنی در دست داریم که از روی آن می‌توان گفت شریعت 
زردشتی در قرن نخستین تسلط عرب تا حدی اصلاح شده و تخیر پیدا 
کرده است و زردشتیان خود مایل بوده‌اند که بعضی از افسانه‌ها و اساطیر 
عامی و بعضی از اعتقاداتی را که در فصول اوستا ثبت شده بود حذف 
کنند.»۱ 

کریستن‌سن افسانة خلقت را طبق مندرجات اوستای ساسانی چنین نقل 

ی کی 

(به علمن دنا بالغ پر ۱۲۰۰۰ سال است. در سه هزار سال نخستین عالم 
اوهرمزد(یا عالم روشنی) و اهریمن(یا عالم تاریکی) در جوار یکدیگر 
ارام می‌زیسته‌اند. این دو عالم از سه جانب نامتناهی بوده. فقط از جانب 
چهارم به یکدیگر محدود می‌شده‌اند. دنیای روشن در بالا و عالم ظلمانی 
تفر ای اه هر عاضله آمانیده اس هار ها یره دراو سا 
هزار سال در حال امکانی بودند. سپس اهریمن ور را دیده درصدد نابود 
کردنش برآمد. اوهرمزد که از آینده آگاهی داشت مصافی به مدت نه هزار 
سال با وی طرح افکند. اهریمن که فقط از ماضی آگاه بود رضا داد. آنگاه 
اوهرمزد به او پیشگویی کرد که این جدال با شکست عالم ظلمت خاتمه 
خواهد یافت. از استماع این خبر اهرپمن سخت متوحش شد و مجددا به 
عالم تاریکی درافتاد و سه‌هزار سال در انجا بی‌حرکت بماند. اوهرمزد در 
این فرصت دست به آفرینش جهان زد و چون کار خلقت به پایان رسید. 
گاوی را بیافرید که موسوم به گاو نخستین است. پس آنگاه انسانی بزرگ 


۱. ایران در زمان ساسانیان. ص ۱۶۲و ۱۶۴. 
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خلق کرد به نام گیومرد( کیومرث) که نمونةٌ نوع بشر بود. آنگاه اهریمن به 
آفریدگان او حمله برد و عناصر را بیالود و حشرات و هوام ضاره را 
بیافرید. اوهرمزد در پیش آسمان خندقی کند. اهریمن مکرر حمله کرد و 
عاقبت گاو و گیومرد را بکشت اما از تخمةٌ گیومرد که در دل خاک نهفته بود 
چهل سال بعد گیاهی رست که اولین زوج آدمی به اسم مشیگ و مشیانگ 
از او بیرون آمد. دور آمیزش نور و ظلمت که آن را گمیزشن گویند شروع 
شد. انسان در این جنگ خیر و شر به نسبت اعمال نیک يا بد خود از یاران 
نور یا از اعوان ظلمت شمرده می‌شود.»۲ 
اکن باز گردیم به اصلاحات زردشت. همه کسانی که زردشت را یک 
شخصیت حقیقی و تاریخی می‌دانند اعتراف دارند که زردشت در جامعة خود 
اصلاحات اقتصادی و اعتقادی و اجتماعی به‌عمل ازرر 6 
اصلاحات زردشت یکی در ناحية منع پرشتشفیدیوان است. زردشت تنها به 
پرستش اهورامزد دعوت می‌کرده است و دیوان را پلید و ملعون و غیرقابل پرستش 
می‌دانسته است. زردشت قربانی کاو وک وان دیگر را منع کرده ابقات: 
دومزیل در مقاله‌ای که در کتاب تمدن ایرانی دارد می‌نویسد: 
«اصلاح زردشت تمام و کمال است. وی طريقة جدیدی برای تشکیلات 
اجتماعی نیاورده ولی جنبه اقتصادی اصلاح او بسپار قوی است. در حال 
قاضو موه عفید و ها رید که اصالا ها رود فیت: هو قی اروت کر فنه که 
عده‌ای از اقوام آریایی از حالت صحراگردی به حالت شهرنشینی و 
وش دزی امتان و چریدن گله‌ها در روی مراتع نامعلوم را به چریدن 
در روی زمینهای مخصوص به هر قوم و قبیله مبدل نموده بودند. به همین 
دلیل برای گاو نر و ماده یک نوع احترام مخصوص. احترام مذهبی قائل 
اه دک مار کوخ وی کر تکار تانق کی کی ورد نی 
هیک تایه موی ار ره واه ها و 


ارتقاء یافته است»۲ 


۱. همان, ص ۱۶۸و ۱۶۹. 
۲ همان ص ۸۶ و ۸۷. 
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ایضاً دومزیل می‌گوید: 
«زردشت در ششصد یا هزار سال قبل از میلاد مسیح قربانی کردن‌حیوان و 
خوردن شراب سکراور «سومه» را که نزد هند و ایرانیان بی‌اندازه اهمیت 
داشت و در مذهب قدیم هندیها نیز معمول بود حذف کرد. برای زردشت 
عبادت. انديشهٌ نیک و گفتار نیک و پندار نیک بوده و این کوشش داخلی و 
خارجی انسان است که او را پیروزمندانه در پیکار ابدی میان خیر و شر 
شیر گنت هی ده یفن کر آقاتیی کتیاه اسان ززذشت مس کی مشرویب 
سکرآور و کثیف چطور ممکن است به نیکی مدد کند. آیا بهتر نیست که گاو 
دهقان شهرنشین بجای قربانی برای خداوندی که جسم ندارد و محتاج به 
غذا نیست به کارهای مفید مزارع گماشته شود؟» 

شراب «سوم» یا «هوم» که زردشت به شدت ان را محکوم کرده است عبارت 

بوده است از عصاره‌ای مس‌کنند از لاک گیاه اصیاکه ب] درستی معلوم یست چه 
نوع گیاهی بوده است. و آرباییان قدیم در مراسم پرستش از آن استفاده می‌کرده‌اند. 

آقای دکتر معین می‌گوید: 
«در نظر او(آریایی)... فدیه‌ها در حکم ضیافتهایی است که برای مهمانان 
عالیمقام و عزیز تهیه می‌کنند. خدایان دوستانه دعوت دوستان خود را 
می پذبرند. همان‌طور که انسان از غذا قوت می‌گیرد آنان نیز به واسطة این 
ضیافتها قوی می‌شوند. مخصوصاً این اثر در شيرة گیاه مقدس «سومه» یا 
«هومه» که روح را فرح می‌بخشد موجود است ... این گیاه کوهستانی 
(سومه) دارای ساقة نرم و پر الیاف است و شیره‌ای سپید به رنگ شیر دارد 
3 را در کتب طبی «هوم‌المجوس» گویند... عصاره این گیاه را 
می‌جوشانند به حدی که دارای رنگ شود. استعمال این مایع در موقع 
قربانی یکی از کهن ترین و بهترین(!) رسمهای عبادت آریایی است. این 
نوشابه را روی آتش می‌ریختند الکلی که در آن موجود بود سبب اشتعال 
تن می‌گردید. روحانیان نیز در موقع اجرای مراسم عبادت به قدر کفایت 
از آن می‌نوشيدند. این نوشابه نه‌تنها مقدس و گرامی بود بلکه از غرائب 
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معتقدات آریایی این است که برای این گیاه درجه خدایی قائل بودند.»۱ 

زردشت این خرافه را منسوخ ساخت ولی بار دیگر این خرافه در دور 

«هوم پشت»(یسنای ۱۰ بند ۸) چنین ی تفه 

«آری هم می‌های دیگر را خشم خونین سلاح قوب اش اما وشن 
«هوم» را رامش راستی همراه است. مستی «هوم» که تا زد هر آن 
تراغ انا اماهه ساخته به تنشان درمان می‌بخشد.» 

نار فیگر بر گرد نم سل اصلاحات زردشت. در کتاب تاریخ ادیان کات 

جان ناس, ترجمهٌ علیاصغر حکمت می‌نو بسد: 

«خیر و صواب از مد نظر عملی زردشت آن است که زمین را کشت و زرع 
کنند و غلات و سبزیجات بپرورانند. گیاهان مضره و علفهای هرزه را 
ريشه کن سای لایر را ابا کننللاو نلینهای خشک را آب دهند. 
جانوران سودمند و بویژه گاو را که برای کشاورزی حیوانی مفید است به 
مهربانی و شفقت نگاه دارند و علوفه دهند. خلاصه آنکه آدم خوب و خیر 
این اعمال را پیش ضوویمی ساند هید بیرامون عمل کشاورزی و زراعت 
نمی کردده ژیرا انکر امشتیو(ووان بلید) همیقه با آغمال فلاحتی شودبختن 
دشیمن است:6 

و هم او می‌نویسد: 
«زردشتیان قدیم در مناجاتهای خود می‌گفته‌اند: من دیو را دشمن می‌دارم 
بود. روانهای مقدس «امشاسپندی» را می‌ستنایم و نزد خداوند دانا پیمان 
می‌بندم که همیشه نیکی و نیکوکاری پيشه کنم» راستی را برگزینم, با فره 
ایزدی بهترین کار را در پیش گیرم. در بارةٌ گاو که از عطاهای خر فرد 
است مهربان باشم, قانون عدالت و انوار فلکی و پرتوهای آسمانی که منبع 


. مردیَشْنا و ادب پارسی. ص ۹ و ۵۰ 
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فیض یزدانی‌اند محترم شمارم. من فرشتة ارمی تی(سپندارمذ) که پاک و 
نیکوست برمی‌گزینم. امید که او از آن من باشد.از دزدی و نابکاری و آزار 
به جانوران و ویرانی و نابودی دیه‌ها و شهرها که مزداپرستان منزل دارد 
بپرهیزم.»۲ 
و میس مرو ار ها دشن میب مه شا وهای خلعت روط 
استت: یا زردشت چه تصوری دربارهٌ خدای جهان داشته است؟ ۳ دعوات زردشت 
یک دعوت توحیدی بوده است و یا غیرتوحیدی؟ مااین بحث را در فصل 
جداگانه‌ای تحت عنوان «ثنویت» تعقیب خواهیم کرد. 


۳ تحولات عقاید آریایی پس از زردشت 


احدی از مورخان و محققان انکار ندارد که عقاید آریایی در ادوار بعدی و 
مخصوصا در دوره ساسا گر دیحت مایت نا بسطلی و اتحطاط گرایید. جثبة 
زیبا و عالی تعلیمات زردشت تبدیل شد به افکاری زشت و پست؛ هزاران خرافه و 
پیرایه در دورهٌ ساسانیان به کیش زردشت بستند..در‌این جهت احدی اختلاف 
ندارد و همه معترفند. 

دومزیل, ایرانشناس معروف. تحت عنوان «رفرم زردشت» می‌گوید: 

«پراستی که افکار و تعالیم زردشت بسیار پیشرو و شجاعانه بوده است. 
ولی پس از درگذشت وی آنچه که امروز به نام ا شخ زردشتی نامیده 
می‌شود به سرنوشت ادیان و مذاهب دیگر گرفتار آمده. ساده‌تر بگوییم: 
تعالیم استاد تحت تأثیر سنن جاری و احتیاجات زندگی و تمایلات 
موّمنین تغییر صورت داد نوعی از شرک جای «توحید» را گرفت و 
ملائکة مقربین با خدای بزرگ کوس همطرازی زدند. ذبح و قربانی با 
مراسم شگفت آوری پای به عرصه نهاده و اخلاقیات جای خود را به 


بررسی امور وجدانی باز گذاشت.»۲ 


۱ تاریخ جامع ادیان ص ۳۰۹. 
۲ تمدن ایرانی» ترجمه دکتر بهنام, ۱ 
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پ. ژ. دو مناشه می‌گوید: 
را وتفرداضاتحای: ساینی,زرقفنی :ید ] متاهت اقبانه آمیز اقتديم 
پدیدار شد و حتی زردشت را نیز از خود دانست و «گاتها» را به تشریفات 
مربوط به «هتومه» که با آن مغایرت داشت ضمیمه نمود. به این طریق 
خداوند بزرگ اهورامزدا با معصومین جاویدان و خدایانی که دین مزدا آنها 
را به کنار رانده بود همردیف گردید.»۲ 
پورداود و دکتر معین نیز اعتراف دارند که اوستای عهد ساسانی با اوستای اصلی 
فرق فاحش دارد و اوستای ساسانی تعلیمات خرافاتی قبل از زردشت را تجدید 
نموده است؛ مدعی هستند که: 
«آیین حقیقی و اصلی زرتشت را باید از گاتاها جست, چه بعدها به‌مرور 
تصرفاتی در ال کردط و بو صرل آییگی زرگشتی دور ساسانی از مبدا 
خود بسیار دور گردید.» ۲ 
کاتها که مورد استناه دراه ولدکتر معی اسك. قلسمتی از یسناست و سنا 
یک چزء از پنج جزء اوستای ساسلانی "اکتا هلاژ لحاظ تاریخی و انتساب به 
زردشت معتبرترین قسمتهای اوستاست. قرائن زیادی دار دست محققان است که 
همه یا قسمتی از گاتها که به صورت شعر و مناجات ادا شده, سروده خود زردشت 
است و هم معقولترین همه آنهاست؛ خرافاتی که در سایر قسمتها دیده می‌شود در 
انجا نیست با کمتر است و اسیانا ضد انهاست. کسانی که زردشت را موحد 
می‌ذانند: یه مندرجات کاتاها استناد می‌کنند و سایر قستمتهای اوستا را الخاقین 
می‌دانند. 
به‌هرحال در این جهت شکی نیست که دین زرتشت در دوره‌های بعد خصوصاً 
دورةٌ ساسانی, چه از نظر اصول عقاید و چد از نظر احکام و مقررات به پستی 
که است. چه دلیلی بهتر از این که «اهورامزدا» در دوره‌های بعد شکل و شمایل 
پیدا کرده و مجسمه‌اش همه جا دیده می‌شود. 
قبلاً گفتیم که زردشت آنچنانکه به او نسبت می‌دهند به مفهوم خدای مجرد 
۱. تاریخ تمدن ایرانی» به قلم جمعی از خاورشناسان, ترجمةٌ جواد محیی. ص ۹۴ . ایضاً همان کتاب. ترجمة 


دکتر عیسی بهنام» ص ۰.۸٩‏ 
۲ مزدیسنا و ادب پارسی. ص۱۹۸ . 
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پی‌برده بوده است, لهذا آنجا که از قربانی نهی می‌کند می‌گوید «خدا جسم نیست که 
احتیاج به غذا داشته باشد» . 
ولی خدا در دورةٌ ساسانی تما دارای شکل و شمایل و ریش و عصاو 
رداست. نقشهایی که از دور ساسانی در نقش رجب و نقش رستم و طاق بستا 
مانده و در آن نقشها اهورامزدا تاج سلطنت را به اردشیر یا شاهپور یا خسرو عطا 
میی‌کندء نشان می‌دهد که چگونه موبدان ساسانی از اهورامزدا که در انديشة زردشت 
تجرد یافته بود بتی ساخته‌اند. 
کریستن‌سن نقش رستم را اینچنین شرح می‌دهد: 
«اورهرمزد تاجی کنگره‌دار بر سر نهاده است و گیسوان مجعدش از بالای 
سر و میان تاج پیداست. حلقه‌های گیسو و ریش دراز و مربع او هیئتی 
بسیار عتیق دارد. لکن از حیث لباس چندان با شاه متفاوت نیست. او نیز 
نوارهای چین خورده دارد که از تاجش آويخته است. زین و برگ اسبان 
(اسب خدا تیدا زکسان اسیل. فٌللّمی که در قسمت مقدم زین 
شاه نهاده‌اند منقش به سر شیران برچسته است اما زين اسب اورمزد دارای 
ان اس 
نقش خدا (اهورامزدا) با همان ریش و عصا و یال و کوپال به عنوان یک آرم 
ملی بر روی تابلو بسیاری از موسسات زردشتی در عصر حاضر به چشم می‌خورد 
و نشانه‌ای از انحطاط فکری دورهٌ ساسانی است. زردشتیان از یک طرف مدعی 
خداشناسی و توحیدند و «اهورامزدا» را همان «الّه» مسلمین که «اتذرکه الابضار و 
هو یدرک لباز و هر الط اْبیر» ‏ است معرفی می‌کنند و از طرف دیگر شکل و 
شمایل برایش می‌کشند و تاج و ریش و عصا برایش می‌سازند و او را به صورت 
یک بت نمایش می‌دهند. 
حقیقتا مایةٌ شرمساری ایران و ایرانیان است که با اينکه چهارده قرن است به 


۱. قرآن کریم می‌فرماید: «لنْینال اه لحوشها و لاوماها و لن یلو مِنکم» ولی قرآن اصل قربانی را 

به عنوان اطعام فقرا منع نمی‌کند: «وّ اطعموا البانس الفقیر». «فکلوا مها و اطعوا القانع وَالْمفتت». 

۲ ایران در زمان ساسانیان. ص ۱۱۳ ۳ رجوع شود به صفحةً ی و صفحه 
۷ شمایل خدا در نقش رستم, و صفحه ۴۸۱ شمایل خدا در طاق بستا 

۳ انعام /۱۰۳. 
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عالیترین مفاهیم توحیدی نایل شده‌اند و نغزترین گفتارها را به نثر و نظم در این 
یی شام کرکه ان عدای م و شاخ وال دار پرایس که وهآ فرار 
کنند که اين را به عنوان یک آرم ملی بپذیر. اگر اين انحطاط نیست, پس انحطاط 
چیست؟ و اگر این بت پرستی نیست. پس بت پرستی در دنیا معنی ندارد. 
چنانکه می‌دانيم ایرانیان مسلمان آنجا که تعبیرات اسلامی را به لغت فارسی 
ترجمه کرده‌اند. کلم «الّه» را به کلم «خدا» ترجمه کردند که ظاهراً مخفف 
«خودآی» است بعنی ناآفر یده‌شده. ایرانیان مسلمان کلم «الّه» را هرگز 
«اهورامزدا» ترجمه نکردند. بدین جهت که كلمة اهورامزدا در میان زردشتیان آنقدر 
مفهوم تجسم پیدا کرده بود که آن فرزانگان شایسته ندیدند آن را ترجمة کلمةٌ «اله» 
قرار دهند. 
چنانکه می‌دانیم یکی ال مفاطایم ملهقای دا دگوة مسانی که ظاهراً مولود 
سیاست ساسانی است «فر ایزدی» است. در ابتدا به نظر می‌رسد که این مفهوم یک 
منهوم معنوی و مجرد است. ولی اندکی مطالعه روشن می‌کند که این مفهوم نیز جنبة 
مادی و جسمانی دارد. 
آقای دکتر معین می‌نویسد: 
«طبق مندرجات اوستا «فره» را به صورت مرغ و ارغن(عقاب - شاهین) 
تصور می‌کردند... جمشید پس از آن‌که به سخن دروغ و ناروا پرداخت, فر 
(پادشاهی) از او اشکارا به پیکر مرغی بدر رفت... در کارنامة اردشیر 
بابکان «فر» به صورت «بره» معرفی شده است.»۲ 
اقاع دک من یس داسای کار دی و که کو سب رجوان انوا 
نقل می‌کند: 
«اردوان از هر کس سراغ آنها را می‌گیرد جواب می‌دهند آنها را در فلان 
نقطه دیدیم که بسرعت می‌رفتند و یک «بره» نیز پشت سر آنها در حرکت 
بود. اردوان از موضوع «بره» در شگفت می‌شود و از دستور(روحانی 
زردشتی) می‌پرسد. او جواب می‌دهد که آن «فره خدایی»(پادشاهی) است 
که هنوز بهش نرسیده بباید که بویسوباریم(بتازيم؟ بشتابیم؟) شاید که پیش 


۱ مزدیسنا و ادب پارسی. ص ۴۲۰. 
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که ان فره هش دشابيم رفن1 
وا ی ی ماد قورش کش ور یز 
تعلیمات زردشت مافوق همه موجودات است. هم ار وتا و ره فتنزین 
(سپنت‌متنیو) و هم آفرینندة روح پلید(انگره‌مئنیو < اهریمن) است؛ در عرض 
اهریمن قرار می‌گیرد و از طرفی طبقه‌ای پیدا می‌شوند که با استناد به برخی تعبیرات 
تخود ورمودا هی مر زمرق موعودی یه کرام در وا( دمن 
زمان لایتناهی) می‌دانند و چنین افسانه می‌سازند که: 
«زروان خدای اصیل قدیم. قربانیها کرد شاید فرزندی بیابد و او را 
اوهرمزد بنامد. بعد از هزار سال قربانی‌دادن از موثرترین قربانیهای خود به 
شک افتاد. عاقبت دو پسر در بطن او موجود شد. یکی اوهرمزد که قربانیها 
به نام او کرده بود, دیگر اهریمن که زاده شک و تردید او بود. زروان وعدةٌ 
پادشاهی عالم را به کسی داد که اول به حضور او بیاید. پس اهریمن پیکر 
پدر خویش را بشکافت و در مقابل او ظاهر شد. زروان پرسید: کیستی؟ 
اهریمن در پاسخ گفت: «منم پسر تو». زروان گفت: پسر من معطر و نورانی 
است و تو متعفن و ظلمانی هستی. در این اثنا اوهرمزد با پیکری معطر و 
نورانی پدیدار شد. زروان او را به فرزندی شناخت و به او گفت: تا امروز 
من از برای تو قربانی کرده‌ام, از این پس تو باید برای من قربانی کنی.»۳ 
کتاب «وندیداد» که یک جزء از پنج جزء اوستای ساسانی است و اکنون در 
دست است. مشتمل است بر احکام و اداپ زردشتی ان دوره. قسمتی از این کتاب 
مشتمل است بر افسون و دعا برای دربندکردن دیوها. معنی کلمة وندیداد «ضددیو» 
است. خود این لغت نماینده؛ طرز تفکر خاص آن دوره است. محتویات این کتاب 
عقاید و آراء آن دوره را می‌رساند. در فصل سوم کتاب ایران در زمان ساسانیان 
تألیف محقق ایران‌شناس کریستن‌سن, شرح مبسوطی در زميینة عقاید و آداب 
ژردشتی در این دوره داده شده است. از تشریفات خاص اتش‌برستیء غداو 


۱. همان ص ۴۲۱. 
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۳ همان ص ۱۷۳ . ایضاً تاریخ ایران باستان, تألیف مرحوم مشیرالدوله. چاپ جیبی,ج۶/ص ۱۵۲۴ با اختلاف 
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مشروب برای مردگان پر بامهاء راندن حیوانات وحشی و پرانیدن مرغان در میان 
شعلة آآتش در جشن سده نوشیدن شراب و تفریح دندز کر تشن و غیرد : 
کریستن‌سن در فصل دوم کتاب خویش می‌نویسد: 
«روحانیون در روابط خود با جامعه وظایف متعدد و مختلف داشته‌اند. از 
قیل زاین اشکاء طهارتو اصتعام اعرافات کتاهکاران وعتقرر 
بخشایش آنان و تعیین میزان کفارات و جرائم و انجام‌دادن تشریفات 
عادی هنگام ولادت و بستن کستیک( کمربند مقدس) و عروسی و تشییع 
جنازه و اعیاد مذهبی... روزی چهار بار بایستی آفتاب را ستایش و آب و 
ماه را نیایش نمود. هنگام خواب و برخاستن و شستشو و بستن کمربند و 
خوردن غذا و قضای حاجت و زدن عطسه و چیدن ناخن و گیسو و 
افروختن چراغ و امثال آن بایستی هر کسی دعایی مخصوص تلاوت کند. 
آتش اجاق هرگز نبایستی خاموش شود و نور آفتاب نبایستی بر آتش بتابد 
و آب با آتش تبایستی ملاقات نماید و ظروف فلزی نبایستی زنگ بزند 
زیرا که فلزات مقدس بودند. اشخاصی که به جسد میت و بدن زن حائض یا 
زنی که تازه وضع حمل کرده -مخصوصاً اگر طفل مرده از او به وجود آمده 
باشد - دست می‌زدند بایستی در حق انها تشریفاتی اجرا کنند که بسی 
حتف کی ورد و پرزحمت بود. اردای‌ویراز که از اولیای دین زردشتی اس 
هنگام مشاهد؛ جهنم در میان معذبین مثل قاتل و لوّاط و کافر و جانی 
افرادی را هم دید که به سبب استحمام در آب گرم و آلودن آتش و آب به 
اشیاء پلید و سخن‌گفتن در حین تناول طعام و گریستن بر اموات و راه‌رفتن 
بدون کفش, در ردیف سایر گناهکاران معذب بودند.» ۳ 
گاو و بالخصوص گاو نر تقدس مخصوصی پیدا کرده بود. در تعلیمات اصلی 

زردشت قربانی‌کردن گاو و هر حیوان دیگر -که قبل از زردشت خون این حیوانها را 

می‌ریختند بدون آنکه منظور اطعام نیازمندان باشد بلکه به خیال اينکه ریختن خون 

این حیوانات سبب تقویت خدایان می‌گردد - ممنوع شد و تاکید شد که از این 

کربستن‌سن اینها را از بیرونی نقل می‌کند. 


۳ ایران در زمان ساسانیان ص۱۴۱ . 
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حیوان برای زراعت استفاده شود. شاید همین تعلیم و شاید سوابق دیگر از دوران 
طبیعت پرستی سبب شد که بعد از زردشت گاو کم‌کم در ردیف مقدسات قرار گیرد, 
در افسانة خلقت. اول مخلوق زمینی فرض شود و با گیومرد( کیومرت) به درجِةٌ 
شهادت ات گردد ومخصوضا آدزار کاو مقس وبا ک کنتده فتاه فوق :همان 
طوری که کریستن‌سن می‌گوید: 
«در کتاب «وندیداد» شرح مبسوطی راجع به آب و تاثیر آن در تطهیر 
مندرج است. فقط چیزی که در تطهیر مثرتر از آب محسوب می‌شد بول 
گاو و۱۵ 
اپوالعلاء معرّی, شاعر معروف عرب در اشعار معروف منسوب به او که اسلام و 
مسیحیت و بهودیت و زردشتی‌گری را یکجا انتقاد می‌کند, چنین می‌گوید: 
عجبت لکسری و اشیاعه و غسل‌الوجوه ببول‌الب‌قر 
وقول الیهود اله یحب رسیس‌العظام و ریسح‌القتر 
وقول النصاری اله یضام وی ظلم حیا و لایسنتصر 
وقوم اتی من اقاصی‌البلاد لرمی الجمار و لشم‌الحجر 
یکی دیگر از احکامی که در اوستای ساسانی سخت روی ان که ات 
ممنوعیت دفن مردگان و ال ودگردن یرتکاب وندیداد که قسمتی از این 
اوستاست. بیش از هر موضوع دیگر دربارة این موضوع اصرار و تأکید شده است. و 
چنانکه می‌دانیم تا کمتر از نیم‌قرن پیش زردشتیان ایران و هندوستان مردگان 
خویش را دفن نمی‌کردند. آنها را در بالای برجی(برج خاموشان) می‌گذاشتند که 
طیور آنها را بخورند. از نیم‌قرن پیش به این طرف در اثر ممانعت دولتهای هند و 
ایران به لحاظ حفظ الصحة عمومی و در اثر بیداری و روشنفکرشدن خود زردشتیان 
تدریجاً این کار قدغن شد. شنیده‌ام هنوز در یزد آن برجهای مخصوص که مرده‌ها را 
بر روی آنها می‌نهاده‌اند موجود است. 
آقای دکتر معین در این زمینه می‌گوید: 
«در آیین مزدایی بسیاری از معتقدات دین بودایی هندی منعکس است. 
ضامل اشاشی ناشن اس تن مرا زا ند مش کف وم 
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هدایای دائمی از خاموشی آن جلوگیری می‌شود... با این حال شیوة 
که 
سوزاندن و دفن مردگان خودداری می‌شود. زیرا عقیده بر آن است که نعش 
مردکان ان و زهین زا کی که ات ملوت خر اهد‌ساخته از این زو تفن 
مردگان را به دشتها برده و طی تشریفات خاصی در هوای آزاد قرار 
می‌دهند.» ۱ 
معلوم می‌شود در آیین مزدایی به پاک و طاهر بودن آب و خاک و آتش توجه 
ده آشت و آمانه با ک‌کنند کی و مطهریودن این اضر ترجه نشده اشت: 
کریستن‌سن می‌گوید: ۱ 
«آگاتیاس صریحاً می‌گوید که به‌دخمه‌نهادن مردگان از عادات ایرانیان 
عهد ساسانی بلاد. هیلان تلف زا رگمدا ی #چینی فقط اجمالاً تذکر 
می‌دهد که ایآنیان غالبا للفساد مردگان‌هیود ۷ رها می‌کردند(بیل» ۲. ص 
۷۸ اینوسترانتزف رساله‌ای در باب رفتار ایرانیان قدیم با مردگان خود 
به روسی نوشته است.» " 
ایضاً در داستان مغضوب شدن «ارتشتاران سبالارژطسیاوش» در دربار قباد 
می‌نو بسد: 
«از جمله ایرادهای مهمی که انجمن بزرگ(محکمهٌ عالی به ریاست موبدان 
موبد) به او گرفت این بود که: سیاوش نمی‌خواسته است موافق عادات 
جاریه زندگی کند و تأسیسات ایرانی را محفوظ نگه دارد. خدایان جدید 
می‌پرستیده و زن خود را که تازه بدرود حیات گفته «دفن» کرده است؛ 
برخلاف آیین زردشتی که مقرر می‌دارد اموات را در دخمه بگذارند تا 
مرغان شکاری آنها را بخورند.» ۳ 
آقای رشید یاسمی مترجم کتاب ایران در زمان ساسانیان می‌گوید: 
«... هخامنشیان معلوم نیست هم رفتار خود را تابع احکام زردشت کرده 
باشند بعضی پرستش اناهیتا و دفن اموات را در مقابر نمونٌ مخالفت انان 
۱. مزدیستا و ادب پارسی» ص ۵۳و ۵۴ . 


۲. ایران در زمان ساسانیان. ص ۵۲ . 
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با شریعت دانسته‌اند.» ۲ 
آقای تایه مت سل مدعی شود که ممنوعیت دفن اموات در آیین 
زردشتی در دورهٌ هخامنشی نیز سابقه دارد. 


تنویت زردشتی 


آیا ایران مقارن ظهور اسلام ثنوی بوده است؟ مهمترین پاسخ دربارة نظام 
فکری و اعتقادی ایرانیان(البته منهای بهودیان و مسیحیان و بودائیان ایران که 
مجموعاً در اقلیت بودند) پاسخ همین پرسش است. قبلا باید ببینیم در دوره‌های 
قبل, ایران از این لحاظ چه وضعی داشته است. در فصلهای پیش راجع به دوره‌های 
قبل از زردشت بحث کردیم. معلوم شد که حتی در دوره‌های طبیعت‌پرستی و 
رب‌النوع پرستی عقيدة نوی در روح مردم آریا رسوخ داشته است. و به قول 
دومزیل: «اعتقاد به ثلویت از خصوصیات طرز تفکر ایرانی است». عمده این است و 
مخصوصا باید بدانيم که خود زردشت که اصلاحاتی در عقاید اریایی‌ها به عمل 
آورد, چگونه تفکری در این زمینه داشته است؟ آبا موحد بوده يا ثنوی؟ 

ا کر اونتاق ساسانی را ملاک قرار دهیم. شک نیست که زردشت نوی بوده 
است. ولی همچنانکه قبلاً گفتیم محققان تنها قسمت مختصر «گاتها» را قدیمی و از 
آن زردشت می‌دانند و قسمتهای دیگر را الحاقی می‌شمارند. مندرجات گاتها هر 
چند صراحت تمام ندارد ولی به توحید از ثنویت نزدیکتر است. 

توحید مراتبی دارد: توحید ذات, توحید صفات. توحید افعال. توحید در 
عبادت. 

«توحید ذات» عبارت است از بی‌مانندی ذات حق از لحاظ وجوب وجود و 
قدم ذاتی و استقلال و لایتناهی بودن. هم ماسوا اعم از مجرد و مادی ممکن‌بالذات 
و حادث‌بالذات است و قاثم به او و محدود است: «لیْس کمثله یه «وله الیل 
العل ‏ 
۱. همان, ص ۳۴۹ (پاورقی). 


۲ شوری /۱۱. 
۳ روم/۲۷. 
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«توحید صفات» عبارت است از اینکه همه کمالات ذات عین ذات است؛ اگر 
عالم یا قادر یا حی با نور است به‌معنی این است که عین علم و قدرت و حیات و 
روشنایی است. او به تمام معنی احد و واحد و فرد است. لازمة وجوب ذاتی و 
فرض نمی‌شود. لازمذ کمال ذاتی حتق ی 
مغایرت صفات ذات با ذات مستلزم محدودیت ذات است؛ یعنی تنها در مورد امور 

توحید در افعال عبارت است از اينکه موثر و فاعل حقیقی در نظام موجودات 
منحصرا ذات اوست؛ هر فاعل و موثری به خواست او و به مشیت او فاعل و موثر 
یشان هیچ موجودی اعم از مجرد یا مادی. بااراده يا بی‌اراده از خود استقلال ندارد. 
نظام علت و معلول تنها مجرای اراده و مشیت ذات حق است. هستی ملک اوست و 
ی «طیتّخذ صاحبة ولاولداً و [یکْنْ له ریک ق‌اللک 
ورین [ وله مت الل و ی | 

توحید در عبادت مربوط است به عکس‌العمل بنده در برابر خالق؛ یعنی 
همان‌طور که او یگانه در ذات و در صفات و در افعال تام ی رز مقام 
پرستش باید تنها او را پرشاتع کن ییا مسلتجکرد: «رماامروا الا یبدا ال 
مخلصینٌ له الدینَ» آ. 

افو زوذشت عشمی است اه اسست که توق دا فیفخ رت 
می‌کرده است. اهورامزدا که از نظر شخص زردشت نام خدای نادیده خالق جهان و 
انسان ن است. تنهاموجودی است که شایستة پرستش است. میت کر یه 
مبعوث از جانب اهورامزدا می‌خوانده است مردم را از پرستش دیوها که معمول آن 
زمان بوده است نهی می‌کرده است. 

آقای دکتر معین انکار دارد که آریائیان قبل از زردشت قوای مضر طبیعت راو 
یا دیوها را می‌پرستیده‌اند» مدعی است که آریائیان در دوره طبیعی محض فقط قوا و 
ارواح سودمند طبیعت را می‌پرستیده‌اند نه قوا و پا ارواح مضره را. می‌گو ید: 


۱.مفاتبح‌الجنان. 
۲ بینه ۵ . 


۱۹۶ 
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«آنان( آریائیان) از اين ارواح مضر متنفر بودند. آنها را لعنت می‌کردند و 
هیچ‌وقت در صدد بر نمی آمدند که رضایت خاطرشان را فراهم و به‌واسطةٌ 
قربانیها؛ اوراد و عبادتهای مختلف غضب ایشان را مبدل به رحمت سازند 
و همین خود یکی از وجوه اختلاف اساسی معتقدات اقوام آریایی با اقوام 
ترک و مغول می‌باشد؛ چه مطابق عقید؛ اینان باید قوای مضر را به‌وسیلةٌ 
عبادت و قربانیها ارضا کرد. باید مرحمت و دفع مضرت آنان را خرید و با 
ایشان ۳ 


اگر سخن دکتر معين را بپذبريم باید بگوييم زردشت از این نظر اصلاحی 


نکرده است؛ پرستش دیوها در میان آریائیان معمول نبوده تا زردشت نهی کند. ولی 
ظاهرا این ادعا اشتباه است و برخلاف گفتة هم محققان است. از تأکیدات شدیدی 


که از زردشت در این زمینه نقل شده معلوم می‌شود که پرستش دیوها معمول بوده 


اشنتا: 


در کتاب تاریخ جامع اذیان, تألیف جان ناس, ترجمة علی‌اصغر حکمت. پس از 


بحثی دربارهٌ تغییراتی که در مفهوم کلم «اهورا» و کلمةّ «دیو» در میان هندیها و 
ایرانیها بیدا قه اسعت کول 


«زردشت ... بالصراحة اعلام فرمود که اين دیوها(معبود مغان و تورانیان) 
همه ارواح شریر و زیانکارند که با ارواح نیک و روانهای خیر و نیکوکار در 
ستیز و آویز می‌باشند. آنها پدر دروغ و فریبند؛ نهادهای پاک می‌باشند و 
مصدر شر و بدی و زشتکاری‌اند و آدمیان را از پرستش اهورامزدا باز 


می‌دارند بش عبادت آنها را منع فرمود.» ۲ 


جان ناس دعوت زردشت را در مطالب ذیل خلااصه که 


«الف. اعلام بعئنت خودش و دعوت مردم به قبول پیامبری او. 
ب. از آن همه ارواح متعدده(رایج و معمول در میان مردم آن عصر) تنها 
یک روان خوب و نیکو که اهورامزدا بود پذیرفته و او را بالاترین و 


بزرگترین خدایان دانست. آفرپدگار و دانا و برترین روانهای علوی قرار 


۱ مزدیسنا و ادب پارسی.ص ۲۶. 
۲. تاریخ جامع ادیان, تألیف جان ناس, ترجمةٌ علی‌اصغر حکمت, ص ۳۰۶. 
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داد و برخلاف بعضی عقاید متأخرین جماعت زردشتیان, آن پیغمبر 
پاتعانی گفت که بسن مفیت و ارادة شمال اهر نود اه مر جر دا 
آفریده شده‌اند و چنانکه در آیة آخرین از گاتها صراحت دارد. اهورامزدا 
موجد هم نور و هم ظلمت هر دو می‌باشد. 

ج. اهورامزدا اراد قدوسی علوی خود را به‌وسیلة روحی مقدس و 
نیکونهاد از قوه به فعل می اورد که او را «سپنت مئنیو»(خرد مقدس) نامیده 
ات 

د. با آنکه اهورامزدا در عرش جلال خود هیچ ضد و ندّی ندارد. معذلک 
زردشت معتقد است که در برابر هر نیکی یک بدی موجود است. چنانکه 
در برابر «اشا» یعنی راستی و حقیقت, دروغ و باطل جای گرفته و در برابر 
حیات و زندگانی موت و مرگ قرار گرفته است. به همین قیاس در برابر 
روح مقدس پاک «سپنت مثنیو» روح شریر و ناپاک «انگرامتنیو» جای 
دارد که به معنی روان پلید است... روز نخست که این دو روان توام با 
یکدیگر پدید آمد یکی حیات و هستی را برقرار کرد و دیگری فنا و 
نابودی را و سرانجام جایگاه جاوید بدان(دوزخ) بهرة پیروان دروغ خواهد 
بود» لیکن انديشهٌ پاک و جایگاه جاوید نیکان یعنی بهشت نصیب پیروان 
راستی خواهد شد...از دو روان توآمان در آغاز آفرینش جهان, آن یک که 
پاک و شک کار استسه و کر که فشمی ار مین کت ها اشوین رون 
نه در جهان کنش و گویش و منش و نه در عالم ارواح و اجسام ما دو روان 
با یکدیگر هماهنگ نخواهیم شد. 

ه نقطهٌ اصلی و بای اساسی اخلاق در آیین زردشت بر روی این قاعده 
است که نفس و ضمیر هر فرد آدمیزاد یک میدان نبرد دائمی بین خیر و شر 
است و سین آدمی تنوری است که آتش این جنگ همواره در آن مشتعل 
می‌باشد. روزی که اهورامزدا آدمی را بیافرید او را آزادی عمل عطا کرد که 


۱. در فراز «د» گفته خواهد شد که «سپنت مثنیو» رقیب و توأم «انگره مثنیو» است. پس انگره مئنیو وسیلة سپنت 
مئنیو یدید نیامده اشت؛: یس باید برای اهورامزدا دو نوع اراده قائثل باشیم: ارادهٌ قدوسی و ارادهٌ غیر قدوسی. و با 
باید بگوییم اهورامزدا اراد؛ قدوسی خود را وسیله دو روح یکی نیکونهاد و یکی پليدنهاد از قوه به فعل آورد که 
ضد مطلب متن است. بعلاوه. تعبیر «از قوه به فعل می آورد» در مورد بدا کان خاظ آبت: 
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خود عمل خود را برگزیند؛ یعنی دارای نیروی اختیار گردید که مایین دو 
راه خطا و صواب هر یک را بخواهد انتخاب نماید.»۲ 
البته در گاتاها که یک سلسله مناجاتهای منظوم است مطلب به این صراحت 
که جان ناس می‌گوید نیست؛ از بعضی آیات گاتاها همین مطلب استفاده می‌شود و 
از بعضی آیات دیگر خلاف اینهاء و به همین‌جهت در اينکه همة گاتاها از زردشت 
باشد تردیدی هست. خود آقای جان ناس تال کرو مردد است که وی رودشیت 
افورامدا را قالق رانک رامتایی»( هرمن )می دانستقه است وتا کاشف آن: لهتثا 
می‌گوید: 
«... نصوص کتب زردشتی دربارة حد مسوولیت اهورامزدا در مساله ایجاد 
روح شریر(اهریمن) بسپار مبهم و غیرمشخص است و معلوم نیست که 
«انگرامئنیو» یعنی روان پلید هم از روز ازل با اهورامزدا متفقا به وجودامد 
پا آنکه اهورامزدا بعداً او را آفریده است. به عبارت دیگر. آیا اهورامزدا 
روان ناپاک اهریمنی را خلق کرد پا آنکه «انگرامتنیو» موجودی بود پلید و 
مزدا او را کشف فرمود. از این رو هر جا که خوبی بود بدی را در مقابل 
معین ساخت و هر جا که روشنایی بود تاریکی را در برابرش پدیدار 
ی 
جوزف گثر در کتاب دینهای بزرگ مدعی 1 ززذشت :یبد 
دربار گشتاسب در بلخ رفت و مبان او و دانایان دربار گشتاسب بحث و گفتگو شد. 
از او ترشندند: این آفریدگان بذرک کیشت؟ خواب:داهة اهورام دا پنوزدکار دانا و 
فرمانروای بزرگ جهان. 
- تو برانی که او هم چیزهای جهان را افریده است؟ 
-او هر چیز را که نیکوست آفریده است» زیرا اهورامزدا جز نیکویی به کاری 
توانا تصت: 
-پس زشتبها و پلیدیها ساختة کیست؟ 
-زشتیها و پلیدیها را انگرامئنیو یعنی اهریمن بدین جهان آورده است. 


۹ تاریخ جامع ادیان. ص ۰۳۲۰۸-۲۰۶ 
۲ همان ص۳۰۸. 
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-پس بدین‌گونه در جهان دو خدا وجود دارد؟ 

ب ارف در جهان دو آفریدگار هست... 

ول طاش اما ورف کر وا اک ترهش است نم سای تا ریش کر 
بخواهیم به روایات سنتی زردشتیان اعتماد کنیم بدون شک باید زردشت را ثنوی 
بدانیم. چه مدرکی از کتاب «وندیداد» که جزئی از اوستای ساسانی است بالاتر؟ در 
این کتاب حتی سرزمینها تقسیم شده است؛ سرزمینهای پرخیر و برکت مخلوق 
اهورامزدا و سرزمینهای بی خیر و برکت مخلوق اهریمن معرفی شده است. 

و چنانکه گفتیم مختلف نو دن مفاد کاتها سیب شنده که دانشمندان دربارة و یت 
و یکتاشناسی زردشت اختلاف نظر داشته باشند. 

گیرشمن ایران‌شناس معروف در کتاب ایران از آغاز تا اسلام" می‌گوید: 

«آیین زردشتی مبنی‌بر توحید نبوده ولی/,در غهد ساسانی بر اثر نفوذ ادیان 
بزرگ(مسیحیت) وحدت را پذیرفت.» 

و برعکس. دومزیل همچنانکه سابقاًنقل کردیم معتقد است که زردشت به 
توحید دعوت می‌کرده است. 

شهرستانی در الملل و النحل زردشت را موحد می‌داند. شهرستانی تحت اند 
عقاید فلسفی و کلامی اسلامی مسالهٌ خیر و شر را به‌نحوی توجیه می‌کند که فقط با 
اند یشه‌های اسلامی منطبق است نه با اند یشه‌های زردشتی. 

حقیقت این است که اگر توحید را از هم جهات درنظر بگیریم بسیار مشکل 
است که بتوانیم آیین زردشت را یک آیین توحیدی بدانیم. 

معمولاً پحث در اینکه آیین زردشت توحیدی است یا ثنوی» مبتئی بر این قرار 
دافم وی که با رودشت ار ادا را یی امه ید اتو و حرش را 
آفرید؛ او و يا آنکه اهریمن را قدیم و ازلی و در عرض اهورامزدا می‌داند؟ و چنین 
کروه که کیک ی که رف اه ره هو هش 
مطلب تمام هنشت | میدن انیت 

این مطلب از نظر توحید ذاتی صحیح است ولی از نظر توحید افعالی صحیح 
نیست. زیرا آنچه معلوم است این است که بنا بر آثار موجود و از آن جمله گاتهاء 


۱ به نقل کتاب مزدیسنا و ادب پارسی. ص ۲۶۳ . 


چیزی که انديشة زردشت را مانند ساير آریاییهای قدیم سخت به خود مشغول 
داشته است وجود بدیهاست. از نظر زردشت. جهان موجود بر خلاف نظم معقولی 
است که بایست باشد؛ یک سلسله حقایق موجودند که «شر» و پلیدند و موجوداتی 
مقدس از قبیل اهورامزدا و يا «سپنت‌متنیو» اعظم و اجل از این هستند که خلقت این 
شرور به آنها نسبت داده شود. پس باید موجود دیگری فرض کرد که ذاتاً خبیث 

ی ارم وی شاوی باقن نی مات نان 
توس ال اش گر مفلزی اهورابوه توافت انخه واگ سخلوق 
اقوزاس دا همست وا انس شاف بای ام که کر اهوزا وی ناه 
شر هم باشد چه لزومی دارد که وجود انگرامثنیو در مقابل اهورامزدا با سینت‌مثنیو 
فرض شود, آن شرور را به خود اهورامزدا که واجبالوجود است و یا به سپنت‌مئنیو 
کد صادر اول ی می‌دهیم. و اگر استناد شرور به اهورامزدا ممکن نیست 
چگونه اهورامزدا خود انگرامتنیو را که مبدآًکل شروراو ثبر محض است آفرید؟ ثانیً 
حالا که انگرامتنیو آفریده شده اسگف سبط ها یا مستقلاً دست به آفربنش 
می‌ژندویا آنکه خواستة و مشیت دالختیاهو رام دار هط می‌کند؟ | گر مستقا( دسست 
به آفرینش می‌زند پس اهورامزدا به هرحال شریک دارد. نهایت در فاعلیت و 
خالقیت و این غین شرک است» ولگ امهقااق نیلید و مصداق «وماتشاوون الا آن 
باء اه شین رن اند سوت ری هن نساب هروه اهر رایدها 
ندارد. 

اساسا ريشة ثنویت این است که بشر اشیاء را دو نوع تشخیص داده است: نوع 
خوب و نوع بد. برای خوبها یک مبدا و یک ریشه قائل شده است و برای بدها مبدا و 
ریش دی فاغ خیر زا که دارای غالسر بر صفات .و کما ات هی شیر فق یر رو 
منزه‌تر از این می‌دانسته که در کار موجودات موذیه و ضاره دخالت داشته باشد. 
ازاين رو مخلوق‌بودن آنها را به‌وسیلهٌ اینچنین مبدئی انکار می‌کرده و ناچار صبدا 
دیگری که شر محض است فرض می‌کرده است؛ یعنی انکار امکان مخلوق‌بودن 
شرور به‌وسیلةٌ خداوند منجر به فرض مبدئی دیگر در عرض خداوند شده است. 


دهر /۳۲۰. 
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اس اکن فرص کته که آن مد دنکن که شااین رو انیت در فرح اوه 
نیست بلکه مخلوق خداوند است. هر چند وجود یک اصل قدیم قائم‌بالذات را در 
براپر خداوند انکار کرده‌ایم اما اصل مطلب بعنی انکار انتساب خلقت برخضی 
مهو وانت که روز ناسا هام قو زد مش ها و دبای اس تکارت د گنای 
خداوند شریکی در مرتبة ذات قائل نشده‌ایم ولی یکی از مخلوقات او را شریک او 
در خالقیت قرار داده‌ایم. 

کذشته ار اشگه رک در شا تا خلاف تعلیمات همه اسان ایسخه درز 
حکمت اعلی مبرهن است که شرک در خالقیت بالمال مستلزم شرک در ذات است. 

حقیقت این است که این نوع طرز تفکر که ناشی از گرفتاری در شش و پنج 
خیر و شر است. شان یک نیمه‌فیلسوف است نه شان یک نبی و نه شان یک 
فیلسوف کامل. از نظر یک نبی که هستی را از بالا می‌بیند جز نور و روشنایی و خیر 
و رحمت و حکمت چیزی نیست و جز یک مشیت که بر اساس حکمت بالغد. نظام 
علت و معلول و اسباب و مسیبات را برقرار کرده. دست‌اندرکار نمی‌باشد. برای یک 
از نظر یک فیلسوف کامل نیز هم شرور اموری عدمی و اضافی و نسبی می‌باشند و 
حکمت بالغة الهی است و اگر نباشند نظام جهان ناقص است. 

از نظر یک دین توحیدی. خداوند متعال کامل مطلق است و از هر نقصی 
مبزاست. همه موجودات به مشیت و اراده و حکمت بالغةً او به‌وجود آمده و فانی 
می‌شوند. وجود هیچ موجودی لغو و عبث نیست. شر حقیقی وجود ندارد. همه چیز 
نیک آفریده شده: «الذی اش کل ی خلقَه». 

وحود می‌دهد. فانی می‌سازد و زنده می‌کند. می‌میراند: «جیی 7 کت 2 و 
حیی» . 

روز و روشنایی را می‌آورد. شب و تاریکی را نیز می‌آورد: «یولج الیل ف‌النهار 
و یولج النهاز الیلٍ» ‏ 
۱. سجده/۷. 


۲ بحارالانوار ج۷۶/ص ۱۹۴ . 
۳ حج /۶۱. 
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همان که نور را آفریده ظلمت را نیز آفریده است: «أْتدلْه الذی َلَنَ السَنوات 
رالوْض و جَعَل الظلْات والتوز». 

قبلا از کتاب دینهای بزرگ تألیف جوزف گثر, محاورءٌ زردشت را با گشتاسب و 
درباریان او نقل کردیم که چگونه در محاوره خود خدا را فقط آفرینند؛ خوییها 
می‌داند و بدیها و موذیها را به موجودی دیگر منتسب می‌کند و خلقت آنها را شأن 
خداوند نمی‌داند. هر چند ما در اصالت آن محاوره تردید کردیم ولی این محاوره به 
هر حال نمایندة طرز تفکر زردشتیان است. این محاوره را قیاس کنید با محاورة 
موسی‌بن عمران پیامبر خدا با پادشاه عصر خویش یعنی فرعون که قران مجید نقل 
کرده انستتا: 

فرعون به موسی و هارون خطاب کرده. می‌گوید: 

ای موسی. پروردگار شا دور کطلت؟ 

-پروردگار ما آن کس استلاکه لا هر موجلدیللن آفرینشی که شايستة او بود 
عطا کرد و سپس او را در راه خصوص خودش هدایت فرمود ". 

موسی در یک جمله کوتاه می‌گوید همه چیز را خدا آفریده و خدا هر موجودی 
را بر طبق حکمت آفریده و آنچه را می‌بایست به او از نظر آفرینش بدهد داده است؛ 
هیچ موجودی بر خلاف انچه باید باشد نیست هر چیزی به جای خویش نیکوست. 
هیچ چیزی شر واقعی نیست تا گفته شود آن چیز را خداوند نیافریده, موجودی 
فیک افر نفخ اس ار امد سای نیام ع 

از آنچه گفتیم معلوم شد فرض انگرامتنیو به عنوان موجودی آفرینندة بدیها و 
توجیه کنندهٌ شرور و جنبه‌های نامعقول جهان هستی هر چند خودش افریده 
اهوارار ها تاهتپ هلان ضرعت و بر خلاف ی سل اسان اس 

از این رو قارف اجه کن‌بن ی اهعاایی کي کفر ما زر مگها رسای 
ناقص است " باید گفت فلسفة ناقص است یعنی به گفتار یک نیمه فیلسوف شبیه تر 
است تا گفتار یک نبی یا یک فیلسوف کامل. 

آقای دکتر محمد معین از پ. ژ. دومناشه چنین نقل می‌کند: 
۱ انعام /۱ ۲ 


. طه /۴۹و ۵۰ ۰ 
۳ ایران در زمان ساسانیان ص ۵۰ . 


خدمات اسلام به ایران -- ۳۰۳۲ 


«در قرآن به پیدایش شر و مبنای گناه بشر اشاراتی رفته است. آیین 
مزدایی به اين مسأله پاسخ آسان و اصولی خاصی می‌دهد. بدین معنی که 
«شر» را به وجودی در پرابر خدا نسبت داده و آن را نیز چون خدا قدیم و 
ازلی معرفی می‌کند. بی‌گفتگو «روح شر» از حیث نیرو و عظمت به پای 
خدا نمی‌رسد و بالاخره در برابر وی با شکست مواجه می‌گردد. با این حال 
در برابر خدا چون مانعی پیدا شده و اعمال او را محدود می‌سازد. پاسخی 
که ای افو دایی وه ماه شیر ون مي دهد لاف این نتسه وا دار که خن 
را از مسوولیت «بدیهایی» که در جهان می‌بينيم مبرا می‌سازد.»۲ 
دشتت: شما زد نگل حد اند سا به, اقا پ. ز. دومناشه و ایین مزدابی را از 
سر خودش و همه ملکوت اعلی کم و کوتاه نفرماید! 
اگر آیین مزدایی خدا را از اساس انکار می‌کرد؛ بهتر او را از مسوولیت بدیهایی 
که آقای پ. ژ. دومناشه ما بیند را ملْ‌ساخت. بیظاهزدلیی خواسته اپروی خدا را 
اصلاح کند چشم خدا را کور کرده است؛ خواسته است بدیها را که یک سلسله امور 
اضافی و نسبی و در تحلیل نهابی عدمی هستند به خدا نست ندهد. خدارا از 
خدایی در نیمی از مخلوقات معزول کرده است. ,دیول مزدایی به عدمی‌بودن 
شرور و ضروری و لابنفک بودن اینها از جهان طبیعت و به فواید و آثار و حکمتهای 
این به اصطلاح شرور و بدیها توجه نشده است و برای رهایی از اشکالی که دچارش 
بوده است تيشه را برداشته و ريشه را قطع کرده است. 
ما در اینجا نمی توانیم وارد بحث خیر و شر بشویم؛ بحثی است عالی و عمیق و 
و " از ورطه‌هایی است که «در آن ورطه هزارا ن کشتی فرو شده و تخته‌ای از 
شیر یار تامد اس یکی از ان کششها کف این مدای است: 
شطان 


مه 


یک نکته که لازم است اینجا توضیم داده شود این است: ممکن است برخی 


۲. در کتاب عدل الهی مستوفاً دربارة این مسأله بحث کرده‌ايم. 


۰ 7۲ وعععع_ع_ _«_«_خدمات متقابل اسلام‌وایران 


خیال کنند که اهریمن در کیش زردشتی با شیطان در دین اسلام فرقی ندارد؛ یعنی 
اگر اهریمن را مخلوق اهورامزدا بدانیم مساوی می‌شود با شیطان که از نظر اسلام 
مخلوق خدا و عامل بدیهاست. 

ولی از طور تیست شیظان از نظر یلام تقشیردن افر ی افیا ب نها شید 
اسلام خلقت هیچ چیزی به شیطان نسبت داده نمی‌شود. در اسلام اصلاً چنین 
اندیشه‌ای وجود ندارد که در نظام خلقت. موجودات نامطلوبی هست و می‌بایست 
نباشد و چون هست پس از یک موجود پلید ناشی شده است. از نظر اسلام هم 
اشیاء با دست قدرت خداوند به وجود امده است و هر چه افریده خوب و نیک 
آفریده اشت: «لّذی اخ کال ی خُلقَه» ‏ «ریتّ اذی اغطی کل شیّء خُلقَه 7 هدی» 

قلمرو شیطان از نظر اسلام تشریع است نه تکوین؛ یعنی شیطان فقط می‌تواند 
فرزند آدم را وسوسه کند و به گناه تشویق کند. شیطان بیش از حد دود کر 
سلطه و قدرتی بر انسان ی ندارد: «ر ماکان ی عََیْکم م من سلطان للا آن دعوتکم تج 
قِ* 

ماهیت شیطان هر چه باشد. انسان‌بودن انسان به این است که صاحب عقل و 
اراده و قوهٌ انتخاب است. انتخاب وقتی ممکن است که در مرحله اول عقل و 
ی ۳ تاد ها 
اسان من اه ام له جنام سیم تصیرا اا هن الیل اما ماع و ما 
کفورا» ۳ ۱ 

وسوسد نفس امّاره و شیطان. شرط اختیار و انتخاب و انسانیت انسان است 
همان‌طوری که دعوت به خیر هست و الهامات خیر هست. باید وسوسةٌ شر هم 
باشد تا انسان یکی از ایندو را «انتخاب» کند و گامی در راه انسانیت که راه انتخاب 
و اختیار است بردارد. به قول مولانا: 


و تخاب ووری ار ی | وود زین تا کدامین را تو باشی مستعد 
۱. سجده/۷. 
۲ طه /۵۰ . 


۴ دهر/۲و۳. 


خدمات اسلام به ایران --- ۲۰۵ 


آن یکی بانگش نشور اتقیا وآن دگر بانگش نفور اشتقیا 

شیطان و يا جن در قرآن در عرض موجودات طبیعی است نه در عرض ملائکه 
و فرشتگان. ملاتکه از نظر قرآن رسولان و مأموران پروردگارند و در نظام آفرینش 
کارگزاری می‌کنند. ولی جن و شیطان هیچ نقشی در کار خلقت ندارند. از این جهت 
مثل موجودات زمینی می‌باشند. از اینجا می‌توان فهمید که انديشة مخلوقات بد و 
ناشایست و اینکه نظام آفرینش ناقص است به هیچ‌وجه در اندیشه‌های قرآنی راه 
ندارد. 

در اینجا لازم است از فرصت استفاده کرده, تذکر دهیم که گاهی در ترجمه‌های 
فارسی یات قران و پا احادیث کلم شیطان به «دیو» و یا «اهریمن» ترجمه 
می‌شود. البته این ترجمه صحیح نیست. کلم شیطان معادل فارسی ندارد. لهذا باید 
عین این کلمه يا کلمة ابلیس که در عربی معادل آن است اورده شود. دیو یا اهریمن 
به مفهوم حقیقی, از نظر قرآن به هیچ‌وجه وجود خارجی ندارد و مغایر مفهوم شیطان 
است که در فزان امده انککگ۲ 


آیین زردشتی از نظر فقه اسلامی 


در خاتمه یادآوری می‌کنيم که تردید ما,در بحث گذشته در توحیدی‌بودن 
آیین زردشت. تنها از جنبة تاریخی است؛ یعنی اگر تاریخ و مدارک تاریخی را 
ملاک قرار دهیم و محتویات اسناد و مدارک تاریخی موجود را با موازین علم 
توحید بسنجیم نمی توانیم آیین زردشتی را آیین توحیدی بدانیم. تلوری زردشت 
دربارة نظام خلقت طبق این مدارک و اسناد ب‌نحوی است که فرضا «انگرامتنیو» را 
آفرید اهورامزدا تلقی کنیم با توحید سازگار نیست. 

ولی ما مسلمانان می‌توانیم از زاویةٌ دیگر به آیین زردشت نظر افکنیم و با 
ملاک دیگری دربارة این آیین قضاوت کنیم. آن از زاویة فقه و حدیث و با ملاکات 
خاص اسللامی است که جنبة تعبدی دارد و برای یک مسلمان با ایمان حجت و معتبر 
است. از این زاویه و از این نظر هیچ مانعی نیست که آیین زردشتی را یک آیین 
توحیدی بدانیم؛ یعنی ایینی بدانیم که در اصل و ريشه توحیدی بوده و هم شرکها 
چه از ناحیةٌ ثلویت و چه از ناحیةٌ آتش‌پرستی و چه از ناحیه‌های دیگر - 


۰۶ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


بدعتهایی که بعدها الحاق شده‌اند تلقی شود. اعتبار اسناد تاریخی اگر به مرحلة قطع 
و يقین برسد کافی است که از نظر فقهی نیز ملاک قرار گیرد. ولی چون 
یر او هی ترفن اس زردشتی به حسب اصل و ريشه ام نیست. اگر موازین 
فقهی ایجاب کند هیچ مانعی نیست که این آیین. توحیدی تلقی شود و به اصطلاح 
زردشتیان از «اهل کتاب» تلقی شوند. در گذشته که مسلمین انها را در ردیف «اهل 
کتاب» آورده‌اند به استناد همین مدارک بوده است. اگر چه از نظر فقها همواره مورد 
رف شود ات واه ا ناویات که رس اهر فان 
نداشته‌اند. 

بحث تفصیلی دربارهٌ مدارک فقهی و حدیثی از هدف این کتاب خارج و موکول 
بل وق کر ات در متخ «نظام خانوادگی» انجا که دربارة ازدواج با محارم 
سخن خواهیم گفت. اندکی دراین‌باره بحث خواهد شد. 


ثنویت پس از زردشت 


اگر تردیدی باشد تنها دربارةٌ خود زردشت و آییق اصلی مزدایی زردشستی 

است که آیا توحیدی است یا ثنویء اما در اینکه دوره‌های بعد بالاخص دورء 

ساسانیان که منتهی به ورود اسلام تشه باه یت و تسده ات باق 

کوچکترین تردیدی نیست. همه انهایی که زردشت را موحد می‌دانند با اظهار 

تأسف اظهار می‌دارند که توحید زردشتی بعدها آلوده به ثنویت شد. جان ناس که 
کم‌وبیش زردشت را موحد می‌داند می‌گوید: 

«اعتقاد به مبداً شر و عامل تبهکاری و خطا در طول زمان تحولی 

تال کسرده و وف تهرفتهدین,زرتشت. را بط صبورت. بخ ایس 

دوگانه پرستی(د و آلیزم) اخلاقی درآورد... در طی زمان «انگرامتنیو» 

ابلیسی نیرومند گردیده است که در برابر اهورامزدا مقاومت کرده و آن هر 

دو به صورت دو عامل متساوی با یکدیگر به ستیز و نبرد پرداختند. در 

قطعات و اجزای اوستا که از آثار قرون اخیر است «انگرامئنیو» را همشان 


خدمات اسلام به ایران -- ۲۷ 


و همطراز خدای اهورامزدا 0 
سا کف ار دش رز تم مکی اد سا وهی کر بگد تشه رد ارداشت 
«دوگانه یرستی گاتهای زردشت به دوگانه پرستی استوارتری مبدل شد که 
تمام موجودات عالم را مان خی وشن تقستیه می کرا3:) ۲ 
کتانه وش تاد گنای از اوسای ی اسر ساب تیه ای ی سا 
«انگرامئنیو» را آفریننده نواحی بد زمین. سرمای یخبندان زمستان, حرارت سوزان 
در دورهٌ اسلامی» زردشتیان عقاید ثنوی خویش را ازادانه اظهار می‌کرده و از 
آن دفاع می‌کرده‌اند و با ائمة اطهارطِلاٌ و همچنین با علما و متکلمین اسلامی 
صریحا در این باره بحث و جدال می‌کرده‌اند. در کتب حدیثی شیعه از قبیل توحید 
صدوق. احتجاج طبرسی. عیون‌اخبارالرضا و بحارالانوار این بحث و جدال‌ها نقل شده 
است. و این خود می‌رساند که زردشتیان در دورهٌ ساسانی نوی بوده‌اند و همان 
عقیده را در دورهٌ اسلامی حفظ کرده ۳ دفاع می‌کرده‌اند. 
یکی از کتب معروف زردشتیان که در دور اسلامی(قرن سوم هجری) تالیف 
یافته کتاب دینکرد است. می‌گوبند پیش از نیمی از این کتاب در دفاع از ثویت در 
کریستن‌سن معتقد است که در دورهٌ ساسانی معتقدات «زروانی» که قبلاً به 
آنها اشاره کردیم در میان زردشتیان رسوخ یافته بود " عقاید زروانی مجموعا 
بسیار پیچیده و مبهم و درهم و خرافی است. به عقيده کریستن‌سن. زردشتیان پس 
از ظهور اسلام عناصر زروانی را به دور افکندند و از یک ثنویت فلسفی قابل دفاع, 
دفاع کردند. هی کوزیتا: 
«شریعت زردشتی که در زمان ساسانیان دین رسمی کشور محسوب 


۱. تاریخ جامع ادیان ص ۳۱۵. 

۲ تمدن ایران ترجمه دکتر بهنام, ص ۱۸۸ . 

۳ تاریخ تمدن ایرانی» به قلم جمعی از خاورشناسان, ترجمةٌ جواد محیی, ص ۲۶۹و ۲۷۰ . ایضاً همان کتاب, 
ترجمهٌ دکتر عیسی بهنام» ص ۲۴۹ . 

۴ ایران در زمان ساسانیان فصل سوم. 


۰/۸ ع_ _«_«_خدمات متقابل اسلام وایران 


می‌شد. مبتنی بر اصولی بود که در پایان این عهد بکلی تهی و بی‌مغز شده 
که پشتیبان روحانیون بود واژگون کرد. روحانیون دریافتند که باید کوشش 
فوق‌العاده برای حفظ شریعت خود از انحلال تام ها نار ام کوشتی 
رف هه و روا اما کو اه را کلبه ان لین داکت 
قرار دادند. در نتیجه قصصی که راجع به تکوین جهان در میان بود تبدیل 
یافت. پرستش خورشید را ملغی کردند تا توحید شریعت اوهرمزدی بهتر 
نمایان باشد و مقام میترا(مهر) را طوری قرار دادند که موافق با مهر يشت 
عتیق باشد. بسی از روایات دینی را یا بکلی حذف کردند يا تغییر دادند و 
بخشهایی از اولتای اسان نفاسیر آگو را گم آلوده به افکار زروانیه شده 
بود در طاق گسیان نهادنمیا از میان ابرم ای نکته قابل توجه است که 
پشتهای مربوط به تکوین که خلاص آنها در دینکرد باقی مانده, به قدری 
تحلیل رفته که چند سطری بیش نیست واز آن هم چیزی مفهوم نمی‌شود. 
هم این تغیبرات در قرون تاریک بعد از انقراض ساسانیان واقع شده است. 
در هیچیک از کتب پارسی اشاره بدین اصلاحات نرفته است. این شریعت 
اصلاح‌شدة زردشتی را چنین وانمود کرده‌اند که همان شریعتی است که در 
ها ار اف ره سامت 10 
ما بعدا خواهیم گفت که خدمت اسلام به کت زردشتی و مردم زردشتی کمتر 
از خدمتهای دیگر این ایین نبوده است. اصلاحات اسلام در ایین زردشتی هرچند 
غیر مستقیم صوزت گرفت: از اصلاحات زردشت نا باستانی موثرتر افتاد. 


ثنویت مانوی 


تا اینجا بحث در ثنویت زردشتی بود. چنانکه قبلا گفتیم دو مذهب دیگر نیز در 
آن دوره بوده اش کنیا نیز ثنوی بوده‌اند: مذهب مانی و مذهب مزدک. تلو یت 


۱. همان ص ۴۵۸و ۰۴۵۹ 
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مانی خیلی صریحتر است از ثنویت زردشتی. ثنویت مزدکی همان ثنویت مانوی 
است با اندکی اختلاف. شهرستانی در الملل و النحل ثنویت را به مانی نسبت می‌دهد نه 
به زردشت و مفصل دربارة آن بحث می‌کند. محققان و مستشرقان در عصر اخیر 
تحقیقات زیادی درباره مانی و دین او کرده‌اند. اقای تقی‌زاده یکی از محققان طراز 
اول در این موضوع به‌شمار می‌رود. برای اینکه نمونه‌ای به دست داده باشیم. 
مختصری از بیانات وی را دراین‌باره نقل می‌کنیم. می‌گوید: 
«... دین مانی بر دو اصل یعنی خیر و شر با نور و ظلمت و سه دور یعنی 
ماضی و حال و استقبال مبنی است. قت کین و اصلی وجود و درواقع 
خدای بزرگ دوتاست. که یکی را نور و دیگری را ظلمت می‌نامیم. در 
منابع ایرانی این دو اصل را «دوین» نامیده‌اند. در بدو امر یعنی در ازل و 
قبل از حدوث لملقت و( دنیل دو امد #مستقل و منفک از هم بودند 
که اندو را مانویان ماضی می‌نامند. قلمرو نور در بالا و منبسط به شمال و 
مشرق و مغرب بوده و مقر ظلمت در پایین و ممتد در جهت جنوب بود. و 
اگر چه با هم. هم‌حدود بودند سرحد فاصلی داشتند و تماسی در کار نبود. 
نا بر بعضی بیانات از قسمت جنوبی فضا میک ثلث متعلق به نور بوده و 
لذا وسعت قلمرو نور پنج برابر قلمرو ظلمت بود. هر یک از اين دو اصل در 
قلمرو خود ساکن و آرام قرار داشتند. عالم نور دارای تمام صفات خوب 
بود و نظم و صلح و فهم و سعادت و سازش در آنجا حاکم بود. ولی در عالم 
فلت اعاش وی ای تالف تاه توص راد 
عنوان دو درخت نامیده‌اند: یکی را درخت حیات و دیگری را درخت 
مرگ. در قلمرو نور پدر عظمت حکمران است و در قلمرو ظلمت پادشاه 
تاریکی. قلمرو نور از پنج ناحیه و مسکن به‌وجود آمده که پنج عضو خدا 
پعنی هوش و فکر و تأمل و اراده و ائون‌های بی‌شمار(موجودات جاوید و 
مظاهر خدا) در آن ساکن هستند. قلمرو ظلمت هم از پنج طبقه روی 
همدیگر به‌وجود آمده که از بالا به پايین عبارت است از دود پایه و آتش 
بلعنده و باد مخرب و آب لجنی و ظلمات.»" 


۱. مانی و دین او ص ۳۹و ۴۰. 


۰ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


تا همین‌جا برای مدعای ما کافی است. طالبین بیشتر می‌توانند به خود کتاب 
مانی و دین او مراجعه نمایند. 


ثنویت مزدکی 


دین مزدکی انشقاق و انشعابی از دین مانوی شمرده شده است. هم خرافات 
مانوی در شریعت مزدکی با اندک تفاوت موجود است. کریستن‌سن می‌گوید: 

«... درست‌دین که شریعت بوندس - زردشت(فسائی) -و مزدک باشد در 
واقع اصلاحی در کیش مانی محسوب می‌شده است و مثل کیش مانی این 
ظلمت. ارادی و از روی علم قبلی نبوده بلکه علی‌العمیاء برحسب صدفه و 
اتفاق جنبشی داشته است برخلاف اصل نور که حرکاتش ارادی است. 
پیدا شده بر خلاف تعالیم مانی نتیجه نقشه و طرح مقدمی نبوده و برحسب 
تصادف وجود یافته است. پس در آیین مُزدک برتری نور خیلی بیش از 
کیش مانی موکد هه و 


اتش و پرستش 


یکی از مسائل مهم و قایل توجه دربارهُ نظام فکری و اعتقادی و عملی 


بوعلی‌سینا در فصل هفتم از فن دوم طبیعیات شفا می‌گوید: 
«طبقاتی از پیشینیان که به فلسفهٌ اضداد تمایل داشتند و معتقد بودند که 


هم یز از شین )هو و میا بشری قزر این وت در مساله قیرای ره 
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نور و ظلمت به عنوان دو ضد واقع شده بودند, در تمجید و تعظیم آتش راه 
مبالغه پیش گرفتند و آتش را شايستة تقدیس و تسبیح(پرستش) دانستند, 
بان طهت که اتف عنصر لورانی است: و برخکس, زمین :ور خاک عنضر 
ظلهای ی ناشن هرا شاستد تخت ایس ۲6 
اگر سخن بوعلی را مأخذ قرار دهیم. آتش‌پرستی به دنبال فکر دوگانگی هستی 
و فلسفهٌ خیر و شر و نور و ظلمت پدید آمده است. ولی اگر توجیه محققان جدید را 
یبرم که تاضق هن شا یلد | تن برشی ار دورآن طسعت برستی افت ود ان 
ی 
عاطرا که از هرفن امن بماتومی برستتده اتب هل از کرد شاه هی 
و شر به صورت فلسفی توجه پیدا کند؛ یعنی قبل از آنکه هر موجودی را ممزوجی از 
دو عنصر خیر و شر و نور و ظلمت بداند, آتش را می‌پرستیده است. در آن ادوار فقط 
اشیاء را به دو دستة مهم تقسیم می‌کرده است. یک دسته را خوب و دستة دیگر را بد 
می‌دانسته است و احیاناًبراق هر نوع از این انواع, خدایی قائل بوده و آن خدا را 
خوب یا بد می‌دانسته است. و اما اينکه در هر موجودی دو عنصر تشخیص دهد و 
تفر ی وهی اتف نو زر مربوط است به دوره‌هاییی که فکر بشر تکامل 
پیشتری يافته بوده است. به‌هرحال. قدر مسلم این است که تقدیس و تعظیم اتش 
در میان آریائیان سابقهٌ زیادی دارد و از هر عنصر دیگر بیشتر مورد توجه بوده 
انشسشا: 
آقای دکتر معین می‌گوید: 
«قطع نظر از اوستا و بویژه گاتها که قدمت آن را از هزاروصد تا هفتصد 
تم از مسیح نوشته‌اند. در جزء اثار قدیم ایران در اسحق اوند جنوب 
بهستان(بیستون) نقشی از زمان مادها مانده که قدمت آن به قرن هشتم 
پیش از مسیح می‌رسد. اکنون این نقش موسوم است به «دکان داود» و آن 
گوری است که در بدنةٌ کوه تراشیده شده و تصویر آن عبارت است از یک 
ایرانی که در برابر آتش ایستاده است. گیرشمن گوید: ما سه معبد از عهد 
هخامنشی می‌شناسیم» یکی در «پاسارگاد» که به امر کورش ساخته شده. 


۱. طبیعیات شفاء چاپ قدیم تهران ص ۱۷۷ . 
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دیگری در نقش رستم در جبههٌ مقبره داریوش که شاید به دستور خود او بنا 
شده و سومین در شوش که ظاهرا متعلق به زمان اردشیر دوم استتت :۲0 
قطلنین کهفایل توحعه است ال بات که عکس ال زرذشت فرمتایل اه 
عمل چه بوده است؟ آیا زردشت این کار را نهی کرده و بار دیگر بعد از او رواج یافته 
و عملا جزء بلکه رکن دین زردشتی قرار گرفته است. با زردشت با تعظیم و تقدیس 
اتش به همان شکلی که بوده مخالف نبوده است؟ 
اگر زوایاث خود ژزدفتیان و مخضوصا اوستای موجود را ملاک قرار دهیم. 
زردشت با این کار موافق بوده است. 
آقای دکتر معین می‌گوید: 
«آذر نام یکی از ایزدان مزدیسناست. «آذر ایزد»(فرشتة آذر و یا رب‌النوع 
آذر) در اوستاشالبا مر اهیامزداگخوگوه شگوه .از این تعبیر خواسته‌اند 
بزرگی مقام او را برسانند, چنانکه «سپندارمذ» فرشتة موکل زمین را نظر به 
سود آن. دار زگ نامیباند. طر با ۲۵ بند ۷ آمده است: آذر 
پسر اهورامزدا را می‌ستاييم. تو را ای آذر مقدس و پسر اهورامزدا و سرور 
راستی ما می‌ستاييم. همة اقسام آتش را می‌ستاييم. در بندهای ۵۰-۴۶ از 
«زامیادیشت»»«ایزد آذر» رقیب «آژیذها ک»(ضحاک) شمرده شده 
است که از طرف سفن مننیو»_ضدرضچاک برانگیخته شده تا وی را از 
رسیدن به «فر» یعنی فروغ سلطنت باز دارد.» ؟ 
از نظر تاریخی به هیچ‌وجه نمی‌توان قرائنی به دست آورد که زردشت مخالف 
تقدیس و تعظیم آتش بوده است. در گاتاها که از نظر اصالت و انتساب به شخص 
زردشت معتبرترین قسمتهای اوستاست. سخن از نیازبردن به آتش هست. چیزی که 
این مق سایق کف تاه عقصی رزوی تیا | تمهت یال آن س‌تاها 7 
يشتها نقل کردیم تفاوت داشته است. جان ناس می‌گوید: 
ور رها و ادا غاو او اعمان من ار مرقب اصای ز وش 


۱ مزدیسنا و ادب پارسی. ص۲۷۸ . 

۲ همچنانکه عیسی پسر خدا خوانده شد و قرآن سخت آن را مورد حمله قرار داده است. 

۳ همچنانکه اعراب جاهلیت فرشتگان را دختران خدا می‌نامیدند و قرآن سخت بر آنها تاخته است. 
۴ مزدیسنا و ادب پارسی» ص ۰۲۷۶ ایضا کریستن‌سن: ص ۱۶۷ : 
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چیز مهمی باقی نمانده. همین‌قدر معلوم است که زردشت رسوم و مناسک 
آریانهای قدیم را که مبتنی بر اعتقاد به سحر و جادو و بت‌پرستی بوده و رو 
به زوال می‌رفته بکلی منسوخ فرموده است. تنها یک رسم و یک عبادت از 
زمان زردشت باقی مانده است و آن, چنانکه گفته‌اند وی در هنگام انجام 
مراسم پرستش در محراب آتش مقدس به قتل رسید و در هنگام عبادت 
شا سره کر چگ راز وهای کاناها اسده اف خی مین وت 
«هنگامی که بر آذر مقدس نیازی تقدیم می‌کنم. خود را راست‌کردار و 
نیکوکار می‌دانم». هرهاق فیدر را رشق مقدس را عطية یزدان می‌شمارد 
که اهورامزدا آن را به ادمیان کرامت فرموده. ولی باید دانست که زردشت 
خود آتش را نم نیاو آن عقبلا/ #پیشینیان و نیا کان او دربارة این 
عنصر مقدس دأشته‌ایدٌ وی فلاآشته است‌و ملعتقدات او با آنچه بعدها 
آتش پرستانا خیر غنوان‌گکرده‌اند ا تلافظیدارق, بلکه او آتش را فقط یک 
رمز قدوسی و نشانی گرانبها از اهورامزدا می‌دانسته است که به‌وسيلة او به 

ماهیت و عصاره حقیقت علوی خداوند دانا پی می‌توان برد.»! 
آنچه مسلم است این است که خواه آتش را تقدیس می‌کرده و با نمی‌کرده 
است و بر فرض تقدیس به هر شکل و هر صورت بوده است. تعظیم و تقدیس و 
تکریم وپرستشن تشن بعد از فردفت خرس کرفت و بو زکتر ین شسعاز 
زردشتیگری شناخته شد که هنوز هم ادامه دارد. همان‌طور که در میان مسلمین 
مساجد و در میان مسیحیان کلیسا ساخته می‌شود. در میان زردشتیان اتشکده‌ها 
در دورهُ سأسانی زردشتیان به نام تا ۵ شناخته می‌شدند. مسیحیان 
ایران که در اواخر. ازادی و قدرت قابل توجهی کسب کرده و در دربار ساسانی نفوذ 
کرده بودند با زردشتیان دربار؛ آتش پرستی مباحثه و مجادله می‌کردند. کریستن‌سن 
رورا که تو تیان مغ | بوخ کی اد سا یوقت اتسیو 
اضطراب دولت ایران شده بود و مهر نرسی پادشاه ایران پس از مشاوره با علمای 
زردشتی فرماتی رقف و نها زابه پر دین غیسوی‌بو ید رفن کیش ززدشی 


۱ تاریخ جامع ادیان. ص ۹٩۲۰و‏ ۱۰ ۲. 
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دعوت کرد و ضمناً از آنها خواسته بود که اصول دین خود را بنویسند. می‌گوید آنها 
نامةٌ مفصل جسورانه‌ای نوشته‌اند. ضمن نامه چنین یاد آور شدند: 
«اما راجع به اصل دین خود اجمالاً گوییم که مانند شما عناصر و خورشید 
وماه و باکدی آتکیر وا تن پر :16 
ابضاً در فصل هشتم کتاب خود می‌نوبسد: 
«... روحانیان زردشتی هر روز قدمی واپس می‌رفتند و دیگر قدرت سابق 
را نداشتند که بتوانند در برابر جریانها سدی بکشند. تعدیات دیانتی تا 
حدی تخفیف‌یافت. در محافل دانشمندان. حکمت عملی احکام دین 
پیشی‌گرفت. با توسعدٌ افق و انبساط افکار جدید. رفته‌رفته دامن شک 
وسعت یافت. سادگی افسائه‌های باستانی که در اجزاء مزدیسنی وارد بوده 
تدریجاً حتی علمای دین را هم ناراحت و مشوش نمود. ناچار تأویلات 
استدلالی برای حکایت مزبور پیشرآ ورد و از راههای عقلی در اثبات 
آنها کوشیدند. در مباحثه‌ای که یکی از «مغان» با «گیورگیس» عیسوی 
کرده چنین گفته است: ما به هیچ‌وجه آتش را خدا نمی‌دانیم» بلکه به‌وسیلة 
آتش خدا را می‌ستایيم. چنانکه شما بنه یله «خاج» او را عبادت 
می‌کنید. گیورگیس که خود از مرتدان ایرانی بود. در پاسخ چند عبارت از 
اوستا برخواند که در انها اتش را چون خدایی نیایش کرده‌اند. ان مخ 
پریشان شد و برای اینکه مغلوب به‌شمار نیاید گفت: ما اتش را می‌پرستیم 
از این رو که او با «اوهرمزد» از یک طبیعت است. گیورگیس پرسید: ایا هر 
چه در اوهرمزد هست در آتش هم هست؟ مغ جواب داد: بلی. گیورگیس 
گفت: آتش نجاسات و مدفوع اسب و هر چه را بیابد می‌سوزاند» پس 
اهر ده کر از همان طنیشت اتف این ها وا می‌سوراته ] تضران 
تن سا رمییباند پیسازه ای ترآ ماو سای 
مغان زردشتی در دور اسلامی هنگامی که باعلمای اسلامی مواجه شدند 
درصدد دفاع از خود برآمدند. ولی این‌بار نگفتند که ما آتش را از آن جهت 


۱. ایران در زمان ساسانیان ص ۲۰۹. 
۲ همان ص ۴۵۶و ۳۵۷. 
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مرکا اهوراد از یی خی ریک طیت :اسیلک اساسا تسین 
ای تکار رین ری کید ایا رورا کشر‌اي ان انیت 
می‌پرستیم و آتش را محراب و يا قبلٌ خود قرار می‌دهیم. همچنانکه مسلمین 
هنگامی که خدای متعال را پرستش می‌کنند و نماز می‌خوانند به سوی کعبه 
می‌ابستند بدون آنکه کعبه را پرستش کنند. 

زر دشتیان ازیکه طرف یه بیروی آرستت قا شیم معفولا هر با عم از 
تقدیس و تعظیم آنکن به‌میان [می] آمد کلم «پرستش» و «عبادت» را به کار 
می‌بردند و از طرف دیگر برای اینکه خود را از حملات مسلمین نجات دهند به جای 
کلمة «پرستش» و «عبادت» از قبله‌قراردادن ۳ سخن اسان آقودنتد: دقیقی 
شاعر زردشتی معروف که مقتدای فردوسی در سرودن شاهنامه است. یعنی اول او 
به سرودن شاهنامه پرداخت‌ط! فرواسی هلآو تیب # تکمیل کرد -رسماً طبق 
سنت معمول زردشتیان کلمةٌ پرستش را به کار می‌برد. انجا که پیام فرشته را به 
ززدکت ذرباره آ تفن نقل می‌کند چنین می‌گوید: 
پیامی بر از من به گشتاسب شاه کنو کنای خداوند دیهیم و گاه 
سپردم به تو کار هر «آذری» ر کید ژازاببینی به هر کشوری 
نک وشند در کش ملق افرات و و ها کت کرام 
بفرمای بباموبدان و ردان بسدان پاک پاکیزه دل هربدان 
مان را ده کسوششن کتند هر را مر و ی ) کنو 

فردوسی نیز در تعبیرات خود از همین سنت زردشتی پیروی کرده و در 
بسیاری از موارد کلمة «پرستش» را به کار برده است. فردوسی در افسانة معروف 
«کشف آ شین میس کهفل 

هوشنگ یک روز مار بزرگی دید و به او حمله کرد و سنگ بزرگی برداشت که 
به مار بکوبد. سنگ به مار نخورد و مار فرار کرد ولی به سنگ دیگری خورد و آتشی 
جهید و بدین تر تیب آتش کشف شد. 

آنگاه می‌گوید: 
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دبنگ کت از فروغ آذرنگ 


۱ نقل از مزدیسنا و ادب پارسی. ص ۲۸۳. 


۶ __خدمات متقابل اسلام‌وایران 


تیان سا که و یی روا یت آهته ابش ان اش کار 
ج‌هاندار پیش جهانآفرین نیايش همی کرد وخواند آفرین 
که یره قرو تاه بت ها د همین آتش آنگاه قبله نهاد 
بگفتا فروغی است این ایزدی وس ب‌اید اگر بخردی 
فردوسی تحت تأثیر تعبیراتی که پس از اسلام در دفاع از تعظیم و تقدیس 
ات فد ات استه درین اتکه نی ان شرتقی سس کنتی یا رام وید افش را 
قبله قرار دادند. 
فردوسی در برخی اشعار دیگر خود دفاعهای آنها را منعکس می‌کند و مدعی 
است که آتش برای آنها قبله یود نه مط#ور داستان رفتن کیکاوس و 
کیخسرو به آتشکدة آذرگششب چنین می‌گوید: 
به یک هفته در پیش یردان بدند مگ زار طاتش‌پرستان بسدند 


کد ۳ بسدانگاه گام رد پسرستنده را دیده پسر آب بسود 


معبود با محراب عبادت 


مسأله ثنویت که در فصلهای پیش دربارٌ آن سخن گفته شد. مربوط است به 
کیفیت توجیه بشر از هستی و جهان و آفرینش. فکر ثنوی در مقابل فکر توحیدی 
است. اعم از توحید ذاتی و توحید افعالی. 

تعظیم و تقدیس آتش ربطی به توجیه کلي جهان هستی تدازهوها فیال 
توحید ذاتی يا افعالی مربوط نیست؛ این مساله به توحید در عبادت مربوط می‌شود. 
صورت بحث این است که قطع نظر از مسا توحید ذاتی و افعالی و تطع نظر از اینکه 
زردشتیان از نظر توجیه جهان ثنوی بوده با نبوده‌اند» از نظر پرستش چه وضعی 
داشته‌اند؟ فرضا از نظر توجیه جهان و هستی یعنی از نظر توحید در ذات و در 
خالقیت موحد بوده‌اند» آیا از نظر عمل یعنی از نظر عکس‌العمل پرستشی بشر در 
مقابل پدید اورنده هستی. روشی توحید امیز داشته‌اند يا شرک امیز؟ 


خدمات اسلام به ایران _ظ؛ظ؛ظ؛؟ظ؛ظ؟ظظ؟ظظظچنچنچ(ظچ([_۶ ۲۱۷ 


توحید ذاتی و توحید در خالقیت مستلزم توحید در عبادت نیست. اعراب 
جاهلیت از آن نظر غالبا موحد بودند: «َلنن سم من خلَق السَموات و الازض لیقولن 
له اگراز آنها پرسفه شود فر شده آسمانها و زمن کست خواهند کف دا 
ااطها را الق و اد نده تم دا تیه بل که معو دب داتفه الب بت وتان 
جهان چنین بوده‌اند. علیهذا فرضا ایین زردشتی را از نظر توحید ذاتی و افعالی 
۳ توحیدی بدانیم. کافی نیست که از نظر عبادت و پرستش نیز توحیدی بدانیم. 
عبادت رردشتیان از قدیم‌الایام در آتشکده و در پیشگاه آتخن ده انست: 
ماه اه فا شیاه انا وا هرت اور عضو | تنم برشگنو: 
تقو | تفن را؟ هیا ن که زغر یب عاهلیت دعس ا که محی کف ت: «هوّ لا ءشْفعاوٌنا 
عندائه»" اینها شفیعان و وسائطه‌ساءدرهند خدالاهتگتند. اقرار داشت که آنها را 
می بر ستند: : «مانعیّد دهد هم ییون لاله زلق» "ما اینها را نمی پرستیم جز برای اینکه ما 
را به خداوند متعال نزدیک کنند. 
آقای دکتر معین میگویذ: 
دب ور دخسیان را نظر گر یی اتظلل. ات اتبان مین یگ 
ق آدوفرست خواندوانت دم صورتی که+ق به م نله رن 
رب‌النوع مستقل نبوده است چنانکه در میان آ ریائیان ب تین ار هون 
1[ آتش 
نیز مورد توجه مزدیسنان بوده.» ؟ 
ایضا می‌گو ید: 
«آتش داز کقون کلم و جود ات و مه انیت طیعت باه ودیعت نهاده شد ه. 
جوهر زندگانی بشر و همه جانوران حرارت درونی يا غریزی است. منبع 


ملای رومی از ان تعبیر نغز فررموده: 


۱ لقمان /۲۵. 

۲ یونس /۱۸. 

۲ زمر /۳. 

۴ مزدیسنا و ادب پارسی. ص ۲۸۶. 


۸ طع«لس__««_«ٍ« ٍ__خدمات متقابل اسلام وایران 


آش عصتی اس تنیز ی متاخ 
جوشش عشق است کاندر می فتاد 
آنفی است:این,بانگ فای و تیست:بتاد 

هر که این آتش ندارد نیست‌باد» 

آقای دکتر معین در این گفتار خود دچار همان اشتباهی شده است که قبلا به آن 
اشاره کردیم. ایشان «شرک در عبادت» را بادشرک در خالقیت» اشتباه کرده‌اند. 
زک اوه کته کر ضوات این اس که آعیی کیمتفی مرش و 
در نظام آفرینش از نظر خلق و ایجاد مقامی داشته باشد و چون زردشتیان چنین 
مقامی در نظام آفرینش برای آتش قائل نبوده‌اند پس مشرک نبوده‌اند. اگر چنین 
است پس اعراب جاهلیت نیز مشرک نبوده‌اند. زیر آنان نیز جز اینکه عملی که باید 
پرای خدا صورت‌گیرد(یعنی نماز و قربانی) برای بتها انجام می‌دادند کاری 
نمی‌کردند. آنها هرگز بت هبل یا ری و غیره را رب‌النوع مستقل نمی‌دانستند. اشتباه 
دیگر ایشان این است که یز کي وفحودش طلیلیامشطا بود مانعی ندارد بشر او را 
تیه تقاین آ ۵ تفه رس بر سس که شاه خاش ]یت 

هیچ مسلمانی هر چند عامی باشد. آنگاه که به سوی کعبه برای نماز می‌ایستد در 
خاطرش خطور نمی‌کند که می‌خواهد با این عمل کعبه را تعظیم و تکریم و تقدیس 
کند. اسلام که کعبه را قبلةٌ نماز قرار داده به این معنی نیست که مردم در حین نماز 
کعبه را تقدیس کنند و لهذا در ذهن هیچ مسلمانی تقدیس کعبه خطور نمی‌کند. از 
این جهت درست مثل این است که به مسلمانان می‌گفتند هنگام نماز همه رو به نقطة 
جنوب بایستید که مفهومی جز این که در حین عبادت همه وضع واحدی داشته 
باشند ندارد. هرگز در دین اسلام کوچکترین اشاره‌ای به این مطلب نیست که 
خداوند با کعبه و مسجدالحرام یک ارتباط خاص دارد. بلکه عکس ان تعلیم داده 
شده است. قرآن کریم صریحاً می‌فرماید: «فی توَّوا قَعوجاله» و اگر به کعبه گفته 
می‌شود 6 وا جهت است که هر معبدی «بیت‌اله» است. پس رو به کعبه 
اناوت نها شتینی نک گت وعلدقه اعشعاغی اشتا کیت این ات که 


۱. بقره/۱۱۵. 


خدمات اسلام به ایران سس ۲ 


اولاً مسلمانان از لحاظ جهتی که در حین انجام عمل عبادت انتخاب می‌کنند یکی 
باهتده تفزق رو تفعت تداشعه باشنده بانب نقظه‌ای کهبرای وجدت انفهاب مي کنید 
همان جا باشد که اولین بار در جهان برای پرستش خدای یگانه ساخته شد که این 
خود نوعی احترام به عبادت خداوند یکتاست. 

عباونه زر فان یه اف ار خر ایو تخود آفاس کین معین, تقدیس و تعظیم 
واه انس بت که عمکن اس تعظیم و تقداشی. ا تفن خبادت اهیورام دا 
محسوب شود؟ 

عبادت در قاموس معارف اسلام مفهوم وسیعی دارد. هر نوع طاعتی که از 
طاعت خدا سرچشمه نگیرد. خواه اطاعت نفس اّاره و يا اطاعت انسانهای دیگ 
شرک محسوب می‌شود. البته این‌گونه شرکها مراتب ضعیف شرک است و مستلزم 
خروج از حوزهٌ اسلام نیست. ولی اعمالی که به «قصد انشاء عبادت» و اظهار 
عبودیت انجام می‌گیرد. یعنی اعمالی که هیچ مفهوم و معنی‌ای ندارد جز تقدیس و 
تنزیه کامل طرف و اظهار عبودیت نسبت به او از قبیل رکوع و سجود و قربانی و 
غیره, به هیچ‌وجه برای غیر خدا جایز نیست. نه برای پیغمبر و امام و نه برای فرشته 
دبا عزهیگ اوه اعبال اک بای ریات اس و فتطازت کیره ضرق استاح 
از اينکه با عقیده توحیدی یعنی توحید در ذات و در صفات و در خالقیت توام باشد 

این مطلب نیازمند به توضیح است: هر توجه یا خضوع نسبت به چیزی عبادت 
ییا خضوع نسبت به چیزی اگر جنبة تقذ یس بیدا کند غبادت است: توضیح 
اینکه اگر اظهار خضوع انسان ها کی وخ یو «خود کم‌بینی» و «خود 
کم‌نشان دادن» باشد تواضع و فروتنی است. و اما اگر اظهار خضوع به قصد و عنوان 
محترم‌شمردن دیگری باشد. آن تعظیم و تکریم است. هیچیک از تواضع و تعظیم 
دا تست ی ی یت و 
کوچکی خود است و مفهوم و معنی تعظیم. اعلام عظمت و احترام دیگری است. 

و اما اگر خضوع انسان در برابر چیزی به‌عنوان تقدیس و تنزیه و اعلام مبرا 
بودن آن چیز از نقص باشد. این عبادت است و برای غیر خدا جایز نیست. چون تنها 
موجودی که مبرا از نقص است و شايسته تقدیس است ذات احدیت است. 

تسبیح و تقدیس دو گونه است: لفظی و عملی. تسبیح لفظی به این است که 


۷۰ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


انسان با یک جمل لفظی معبود خود را تقدیس کند. مثلاً کلمة «سبحان‌اله» و همچنین 
کلمة «امحمدله» که جمیع حمدها را به خدا اختصاص می‌دهد و او را فاعل حقیقی 
له شتا واست کید خاک ور کاک و الاک اعلاه نی فد وس کی 
«الّه اکبر» که خدا را پرتر از هر چیز که در تصور آید و بلکه برتر از توصیف اعلام 
می‌کند. تسبیح و تقدیس لفظی است. این‌گونه کلمات جز دربارة ذات اقدس 
احدیت جایز نیست. خواه ملک مقرّب و يا نبی مرسل باشد. نظیر این جمله‌هاست 
جمله «لاحول ولا قوة الا باله». 

و اما تقدیس عملی این است که انسان عملی انشا کند که مفهوم آن عمل 
قدوسیت ن موجودی است که آن عمل برای او صورت می‌گیرد. از قبیل رکوع و 
سجود و قربانی. البته عمل مانند لفظ صراحت ندارد؛ ممکن است همین اعمال به 
قصد تعظیم صورت گیرد و در این صورت عبادت نیست و خود عمل هم مقدس 
شمرده نمی‌شود یعنی یکطمل عادیلاست. ول اعشالی که در مقایل بت و یا آتش 
و غیره صورت می‌گیرد جنبة تقدس پیدا می‌کند. زیرا به قصد تقدیس آنها صورت 
می‌گیرد. انچه فطری بشر است «نقدیس» است: انسان بالفطره می‌خواهد در برابر 
یک موجود منزه از نقص و آراسته به کمال بایستد و او را تقدیس و تنزیه نماید. 
تقدیس چون از یک حس فطری سرچشمه می‌گیرد و غريزة ستایش کمال مطلق 
هر دیع هن تیش رات خراویا ای اما دید اسان 
شیء مورد تقدیس به طور مستشعر و یا غیر مستشعر توآم است. ولو به صورت 
خطای در تطبیق. به عبارت دیگر, عبادت و تقدیس چون از یک حس غریزی 
هش کف وی دزی که سای ور له شم رخا هر وایت ممتن جا 
شایستگی و مبرا بودن از نقص و استقلال ذاتی پا فعلی آن معبود باشد. 

آری این است معنی تقدیس, و این است فرق تقدیس و تواضع و همچنین فرق 
تقدیس و تعظیم ساده و همچنین فرق تقدیس و توجه و قبله‌قراردادن. آنچه 
ژز تیان داز مو ره | تش انجام می‌دهند تقدیس است نه تواضع و نه تعظیم ساده و نه 
قبله قرار دادن. تقدیس و تنزیه بودن یک عمل کافی است برای اينکه عبادت شمرده 
شود خواه توأم با اعتقاد صریح به مقام ریوبیت مطلقه و يا رب‌النوعی باشد و یا 

گذشته از این بر خلاف ادعای آقای دکتر معین زردشتیان برای آتش مقامی 


خدمات اسلام به ایران ۰ ۲ 


کمتر از رب‌النوع قائل نبوده و نیستند؛ برای آتش روحانیت و تأثیر معنوی و قدرت 
ماوراءالطبیعی قائل دق هبدن فیار" نقل کردیم که در اوستا «اذر ایزد» پسر 
اهورامزدا خوانده شده است. کربستن‌سن می‌گو ید: 
«آتش در این آیین مهمتن از یبای دای تیاده ی 
در پاورقی می‌گو بد: 
«عقيده هرتل در یک سلسله مقالاتی که تحت عنوان «منابع و تحقیقات 
هند و ایرانی» نوشته است این است که... ایرائیان عنصر اتش را در عالم 
صغیر و کبیر نافذ می‌دانستند.» 
و سپس خودش چنین اضافه می‌کند: 
«به عقید؛ُ ما آنچه هرتل گوید خالی از حقیقتی نیست.» 
خود آقای دکتر معین دربارة آتشکدة «آذر بررگین مثر» که یکی یه 
بزرگ و اصلی باستان بوده می‌گوید: 
«در فصل ۱۷ بتدهش, بند ۰۸ آمده: آذر برزین مهر تا زمان گشتاسب در 
گردش بوده «پناه‌جهاگ» مک نانوی نوشه‌روان دین آورد» گشتاسب 
دین پذیرفت. آنگاه گشتاسب آذر برزین مهز را در کوه ربوند که آن را 
پشت و پشتاسیان خواند فرونهاد.»۲ 
ان هرایم شا فان لس تیم کی 
«از یاوری این ]رن است که کشاورزان در کار کشاورزی داناتر و تخشاتر 
و پاکیزه‌تر(شستک‌جامه‌تر) هستند و با این آتش بود که گشتاسب 
پرسش‌وپاسخ کرد.» " 
دربارة «آذر فرنبغ» که 9 دیگر از آتشکده‌های اضیلی تیوه ابستمی کو یت 
«اين اتشکده به موبدان اختصاص داشته است. در تفسیر پهلوی بند پنجم, 
آتش بهرام» نیایش(خرده‌اوستا) آمد: نام این آذر فرنبغ است و این آتشی 
است که نگهبانی پیش پیشوایی(اتربانی < نگهداری آتش) با اوست و از 


پاوری این رن است که دستوران و موبدان, دانایی و ی و فر دریافت 


۱و ۲. مزدیسنا و ادب پارسی. ص ۰۳۲۳۲۳ 
۳ همان ص ۳۲۳۴. 


کنند و این آتش است که با دها ک(ضحاک) پیکار کرد.»۱ 
در فصل هن وا وراد کت سوه تفارک 
است. طبق نقل خود آقای دکتر معین در کتاب مزدیسنا و ادب نازشی سین استده 
ای 
«آذر گشنسب تا هنگام پادشاهی کیخسرو هماره پناه جهان بود. وقتی که 
کیخسروب دریاچهٌ چچست را ویران کرد. آن آتش به یال اسب او فرو 
نشست. سیاهی و تیرگی را برطرف نمود و روشنایی بخشید, به‌طوری که او 
توانست بتکده را ویران کند. در همان محل در بالای کوه اسنوند 
دادگاهی (معییی) شاخت و در کشتسب را فرو نشانی؟ 
ایضاً از بندهش دربارة همین آتش نقل می‌کند: 
«یکی از سه شرارهُ مینوی بوده که به جهان خاکی برای امداد جهانیان فرود 
آمده, در آذربایجان قرار گرفت.» ۳ 
فردوسی در داستان گت ییوس و بخ روبه آتشکد:ة آذرگشسب 
می‌گوید: 
ب‌باشیم در پیش آذر بپای مگر پباک‌یزدان بود رهنمای 
به‌جایی که او دالدا برامگستاه سس 
کدام طایفه از طوایف بت پرستان برای ارباب انواعی که قائل بودند. پیش از این 
قدرت معنوی و ماوراءالطبیعی قائل بوده‌اند؟ 
در مجلهٌ «هوخت» ارگان انجمن زردشتیان تهران. مقاله‌ای به قلم «موید 
اردشیر آذر گشسب» تحت عنوان «رد اتهامات» نوشته شده و ادعا شده است که 
زردشتیان هیچ‌گاه آتش‌پرست نبوده و نیستند. در آن مقاله می‌نویسد: 
«ما با اوردن ایاتی از کتابهای اسمانی ثابت خواهیم کرد که خداوند تبارک 
و تعالی خود نورالانوار و منبع فروغهای گوناگون است و زردشتیان با 
رو آوزدن نهد سوی انشن:و تور دزرحین ستانشنه در تحقیقت بدوسیله توریا 
خدای خود راز و نیاز می‌نمایند و از او استمداد می‌جویند. و این موضوع 
و3۳ 


۳ همان» ص ۱۱۲ . 


خدمات اسلام ببه رن ۲۲ 


یعنی روآوردن به سوی نور هنگام پرستش اهورآمزدا به هبچ‌وجه به 
یکتاپرستی انها خللی وارد نمی‌سازد. کمااینکه پیروان سایر مذاهب نیز در 
حین خواندن نماز رو به سوی قبله می‌کنند و کسی آنها را بدین سبب 
خاک پرست با خاج پرست نمی خواند و نمی‌داند.» 
آقای موید اردشیر آذرگشسب. سپس ضمن اينکه از آتش به عئوان عسنصر 
مقدس با عنصر شریف یاد می‌کند, به ذکر فواید آتش که بر همه روشن است 
می‌پردازد و آنگاه می‌گوید: 
«در هرحال همه این پیشرفتها برای انسان اولیه تنها با کمک آتش سرخ و 
سوزان میسر گردیده بود. و در این صورت او حق داشت که برای ظ ارزش 
و احترامی زیاد قائل شودو آن را یک پیک آسمانی بداند که برای کمک او 
از آسمانها به زمین فرود آمده است. و برای آن معابد بسازد و يا آن را در 
اجاق خانة خود پیوسته مشتعل نگه دارد و مانع ارفتق رفته وخاموشی, آن 
و 
در جواب آقای موبد اردشیر آذرگشنسب عرض می‌کنيم که آری خداوند متعال 
نورالانوار است. اما نه به این معنی که ما اشیاء را به دو قسم تقسیم کنیم: نورها و 
ظلمتها. و خداوند را تنها نور آن نورها بدانیم نه نور ظلمتها. خداوند نورالانوار است 
به معنی اینکه هستی مساوی نور است و ظلمت مساوی عدم. پس خداوند نور همه 
چیز است: «اله نورالسَمُوات وَالاض» در اش هت تور خی از کی آتشن و 
آفتاب و چراغ با سنگ و کلوخ تفاوت نمی‌کند. چنین نیست که اگر رو به سوی آتش 
کنیم به سوی خدا رو آورده‌ايم فاگ رو به سوی خاک کنیم رو به سوی نورالانوار 
نیاورده‌ايم. 
ایشان می‌گو بند: 
«زردشتیان به وسیلة نور با خدای خود راز و نیاز می‌نمایند.» 
من می‌گویم: ولی یکتا پرستی این است که انسان آنگاه که رو به سوی خدا 
می‌آورد. هیچ چیز را وسیله و واسطة رو آوردن قرار ندهد: «و [ذا سالک عبادی عَی 


۱. محلة «هوخت» سال هشتم, شمار:ٌ ۲, ص ۰۲٩‏ اردیبهشت ۴۸. 
۲ ور /۳۵. 


قانی قَریبٌ»". در روآوردن به سوی خدا لزومی ندارد و نبایست چیزی را وسیله و 
واسطه قرار داد. 
آرع ی از الک دس ترازو وه وا وا شش در تال یه 
اولیای خدا از آن جهت که اولیای خدا و پرستندگان خدا وفانی فی‌الهاند و مراحل 
عبودیت را طی کرده‌اند. رو می‌آورد. در این مرحله است که آنها را وسیلة استغار و 
دعا قرار می‌دهد؛ یعنی از آنها که بندگان صالح اد ید او شوه تضهن ذابکز زنل هنن 
شید دی که دس آزنه بخ اه که نی المتل بمب او وش اتف ماد 
گناهانش را به لطف و کرم خود ببخشاید. 
این استمداد از آن جهت رواست که طرف. یک موجوه زن3ه وی مر زوق 
است و مراتب قرب را با قدم عووصیتاود: اي تواند بهتر از ما مواتب تذل 
و عبودیت را انجام دهد و باهمیناجه »9 ما زیم اسگز. ما مسلمانان در زیارت 
رسول اکرم 9 چنین می‌خوانیم: 
لیم نی اد مه صاحب هذا الشهدالشریف فی غَیبته کا َعتقذها ی 
حضرته وأعلَم رسلگ ناتک عنم الملام آخیاء عندک یقن 
یرون مَقامی و یسْمَعون کلامی و یرون + سلامی.» 
یعنی: خدایاعاو تسیا /جبس ۳ پس از وفات همان می‌دانم که 
در زمان حیات داشت. من می‌دانم که پپامبر تو و جانشینانی که تو 
برگزیدی, همه در پیشگاه تو زنده و مرزوقند» مرا در جایگاهم می‌بینند. 
سخنم را می‌شنوند. سلامم را پاسخ می‌گویند. 
در آخر همین زیارت چنین می‌خوانیم: 
لک قلت: «ولو ام لا لوا اسهم جاژْکَ ۳ اه وَاستَعْع 
هم الوسول خی یه تیا ییا " ول نینک مُْتَغفاً تائباً من دنویی 
و ای أَرَجهُ بک الاله رز و ریک لیر ذنوبی.» 
یعنی خدایا تو در کلام مجیدت به پیامبرت گفتی: «اگر آنان آنگاه که به 
خود ستم می‌کنند نزد تو بيایند و از خداوند طلب آمرزش کنند و پیامبر نیز 


۱. بقره/۱۸۶. 
۲ نساء /۶۴. 


خدمات اسلام به یر و۲۲ 


ترا آنها طلب 0 توبه پذیر و مهربان خواهند یافت.» 
سپس خطاب به رسول اکرم ی می‌گویيم: ای پیامبر عزیز! من آمده‌ام 
۳ بر وا اه ان تا 
گذشته‌ام پشيمانم. من به‌وسيلة تو که بندة صالح خدا هستی و می‌توانی 
برای من دعا و استغفار کنی. به سوی خدا که هم پروردگار من است و هم 
پروردگار تو رو آورده‌ام تا(در اثر استغفار من و استغفار تو) گناهان مرا 
بیامرزد. 
توسل و توجه به اولیای خدا چون به این صورت و به این شکل است شرک 
تست بلکه عین عبادت خداوند است: 
اما مسألهٌ کعبه و قبله که آقای موبد اردشیر آذرگشسب طرح کرده‌اند. قبلا 
درباره‌اش بحث شد و معلوم شد قیاس‌گرفتن تقدیس اتش با رو به کعبه ایستادن در 
حین نماز و عبادت خدا قیاس مع‌الفارق ات 
آقای موبد اردشیر می‌گوبد: 
«چون آتش اینهمه فوآید ب۳(ست تطلاو دارد. پس انسان حق دارد که 
شا ن ارزش و احترام زیاد قائل شود.» 
جان کلام همین جاش لو هب7 است که بشر را به سرچشمةً 
خیرات و برکات و تخمات اشنا کتی ند بوماع به ن‌ند هند سبب سور خ‌کن». انبیا 
اموداد کی راز شین شمه ماد شاب کسبا انا واه که تا 
بفهمانند: «أَْلله رَالْعالین» یعنی تمام سپاسها و ستایشها اختصاص دارد به ذات 
اقدش الهی که پروردگار تمام جهانهاست, 
تا وضع لب نش تیک اشهای ام ها کیک تشر ار اش مر موق 
آمده است؟ اگر مقصود از آسمان این جوّی است که بالای سر ماست. هیچ عنصری 
از آنجا نیامده است. اگر هم آمده باشد پیک مخصوص الهی نیست. و اگر مقصود از 
اسمان. جهان غیب و ملکوت است. همه چیز از اسمان امده است و همه چیز پیک 
ایاتش ات ضابقنا ره: 


و لو بر 


« [ٍن من تیء لا عندنا خن و ماننرله لا بقدر مغلوم.»! 


۱. حجر /۲۱. 


۶ ____خدمات متقابل اسلام‌وایران 


هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزانه‌های آن نزد ماست و فرود نمی‌آوریم 
مگر به انداهٌ معین. 


مراسم و تشریفات 


تقدیس و تعظیم و یا پرستش آتش به این سادگیها نیست, تشریفات عجیپ و 
شنیدنی دارد. ما قسمتی از این تشریفات را از کتاب مزدیسنا و ادب پارسی که از این 
مراسم و لااقل از اصل تقدیس و تعظیم آتش دفاع می‌کند نقل می‌کنيم, و البته در 
سایر کتب نیز می‌توان آنها را یافت و امروز هم این مراسم و تشریفات در میان 
اقلیت زردشتی معمول است. 

در این کتاب چنین آمیط اسط: 

«در آیین مزدیسناء مانند دین کاتولیک مسیحی و برخلاف اسلام آلات و 
ادوات فراوان و تشریفات بسپار معمول است. این تشریفات در مورد 
آتشکده‌ها نیز مجری/است/آتشگاهرا ,دز محلی قرار می‌دهند که اطراف 
آن حتماً باز باشد. در هر آتشکده کانون ویوه‌ای برای برافروختن آتش 
هست که جز «آتربان»(موبد نگهبان آتش) احدی حق ورود بدان ندارد. 
آتربانان که به سوی آتش می‌روند «پنام»(دهن‌بند) بر روی می‌بندند تا از 
دم ایشان آتش مقدس آلوده نگردد. در سمت راست مقر آتش, اتاقی است 
وسیع و چهارگوشه که به قسمتهای متعدد و مساوی تقسیم شده, و هر یک 
راایرای وظیقهای مین اختصاصی کادهاند این آنای وا رش گاه »رما 
انجام تشریفات عبادت) می‌نامند... در شریعت زردشت این قاعده مقرر 
بود که آفتاب بر آتش نتاید" و بنابراین سبک جدیدی در ساختمان 
آتشکده معمول شد: اتاقی معمولاً تاریک در وسط می‌ساختند که مکان 
اف وشن تشر اتضدان بوده, بهنست دزمان کل در قاغده وزهمانی 
ایرانیان قدیم موجود بود. آتشهای مختلفی وجود داشت از قبیل «آتش 


. عجیب است که زردشتیان و طرفداران آنها تقدیس آتش را می‌خواهند تحت عنوان اینکه آتش از جنس نور 
است و نور مقدس است زیرا خداوند نورالانوار است توجیه کنند. و از طرف دیگر تابشس آفتاب را بر آتش مقدس 
سبب آلودگی آن می‌دانند؟! 


خدمات اسلام به ایران ۰ ۲ 


خانه» و «آتش قبیله» یا «قریه»(آذران) و «آتش بلوک» یا ایالت. محافظ 
آتش خانه «مانبذ» نام داشت. و برای نگهبانی آتش دو تن روحانی و برای 
حراست آتش ورهران(آتش بلوک) هیأتی از روحانیان تحت ریاست یک 
مو ما موز پومه تیک ار تسکهای اوستاق اسان موسوم اتب 
«سوزگر» و در آن تفصیلی در باب پرستش آتش مخلوط به چند قصه 
مسطور است: آتشکده پر از بوی کندر و دیگر مواد معطر بود. یک تن 
روحانی برای اینکه از نفس خود آتش را نیالاید دهان‌بندی بسته و آتش 
را با قطعات چوبی که با مراسم مذهبی تطهیر شده بود مشتعل نگاه 
می‌داشت. این چوب غالبا از نباتی موسوم به «هذانه اپتا» بود. باری. آن 
روحانی دم‌به‌دم به وسیلةٌ دسته‌چوبی که برسمه(بررسم) می خواندند و مطابق 
اداب خاص بریده می‌شد اتش را به‌هم می‌زد و مشتعل می‌داشت و ادعبة 
معینی را تلاوت می‌کرد. سپس روحانیون «هئومه»(هوم) ‏ نثار می‌کردند. 
در اثنای تلاوت ادعیه يا سرودن اوستا روحانیان شاخة نبات «هئومد» را 
پس از تطهیر در هاون می‌کوبیدند... در «یزشن‌گاه»(محل انجام تشریفات 
عبادت) الات و ادوات ذیل که هر یک به‌جهت منظور خاصی به کار پرده 
می‌شود موجود است: 

۱و ۲. هاون و دسته‌هاون که به نله ناقوس مسبحیان است و اکنون به 
همان منظور به کار برده می‌شود ولی در اصل برای فشردن «هوم»( گیاه 
مقدس) استعمال می‌شد. 

ریم که انبابا از شاقه‌های فرهوتهایرمقذین:مافند انار یه من فد 
ولی امروز آن را از فلز نقره يا برنج می‌سازند. 

۳ مهن ود 

تشه ککاردق اش گت 

۶ چند جام برای هوم و پراهوم و آب مقدس. 

۷ چند ییالهٌ کوچک به نام طشت نیز برای هوم و پراهوم(طشت 


نه‌سوراخه). 


۱. این همان چیزی است که زردشت آن را منع کرده و کثیف خوانده است. 


۲۸ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


1 سنگ بزرگی به نام «ارویس گاه» که چهارگوشه‎ ٩ 


1 موی رب 
روی ان می چینند.» 


ایضاً می‌گو بد: 
«در فرهنگهای فارسی آمده: برسم شاخه‌های باریک بی‌گره باشد به مقدار 
یک وجب که آن را از درخت هوم پی تیاو ان درختی است شبیه درخت گز 
و اگر هوم تا کی کی زاره درخت انار و رسم بریدن آن چنان است 
که اول کاردی که دستة آن هم اهن باشد و آن را برسمچین خوانند پادیاوی 
کنند یعنی پا کیزه بشویند و آب کشند پس زمزم نمایند. یعنی دعایی که در 
وقت عبادت آتش و بدن‌شستن و چیزی‌خوردن می خوانند بخوانند و برسم 
را با برسمچین ببرند.» ۲ 

آنگاه می‌گوید: 
«در مراسم کنونی زرتشتیان ایران هنگامی که موبد به خواندن نیایش 
مشغول است. موید دیکر مراقب آتش تاو شاخه‌های مورد را که در 
پرسمدان نهاده‌اند پرمی‌دارد و می‌گرداند و دست به دست می‌دهد و دوباره 
بر جای می‌گذارد.» 

ایضاً می‌گو بد: 
«دارمستتر در زند اوستای خود می‌نویسد: دو قسم آتشکده موجود است. 
معابد بزرگ را «آتش بهرام» می‌نامند. معابد کوچک را «آدران» یا 
«آ گیاری» خوانند. در بمبتی(هندوستان) ة اکن بهرام و در حدود صد 
افیارق موجود است. فرق بین ی بهرام و آدران تایبا در چگونگی 
آتش و سپس در اصل و طرز تهیة آن می‌باشد. تهیة آتش بهرام یک سال 
به‌طول می‌انجامد و آن از سیزده قسم آتش مختلف تشکیل می‌شود و در 
خود جوهر آنها را که به منزل روح همة آتشها می‌باشد تمرکز می‌دهد. تهید 


۱ تلخیص از مزدیسنا و ادب پارسی, از ص ۲۹۷ تا ۳۰۵. 
۲. همان ص ۳۰۱. 


خدمات اسلام به ایران  _____.._.‏ حِ«ِ۲ 


و تصفیة این آتشها مستلزم تشریفات مختلف است که در «وندیداد»(یکی 
از اجزای اوستای ساسانی) توضیح اه شنم استا یس رن دسا 
هر یک از حوزه‌های بهدینان باید آتش بهرام داشته باشد. بعضی دستوران 
(روحانیان زردشتی) معتقدند که فقط یک آتش بهرام باید باشد, چه آن شاه 
است و چند پادشاه در اقلیمی ی وی چون شاه است «اریکه»ای 
لازم دارد. بدین منظور شش قطعه چوب صندل را دو به دو منظم کرده روی 
یکدیگر به شکل اریکه‌ای پلدار قرار می‌دهند.»۱ 
آری: این اننت قسمتی از:مراسم و تشریفات تعظیم و تقدیسن. انش در.میان 
زردشتیان. من فعلاً کاری ندارم که این عملیات از نظر توحیدی چه وضعی دارد؛ آبا 
شرک است با توحید؟ بت‌پرستی است یا خداپرستی؟ اما مایلم تو خوانندهُ محترم 
چند لحظه از نظر منطق دربارةُ این مراسم پیندیشی. ببینی خرافی تر از اینها هم کاری 
در جهان هست؟ آن وقت مقایسه‌ای کن اینها را با عبادات اسلامی: با نماز اسلام. با 
اسلام با مضامین اذ کار و اوراد و تسبیحها و تحمیدهای اسلامی. انگاه ببین تفاوت 
ره از کجاست تا به کجا! و سپس بیین آیا مردم ایران حق داشتند که با آشنا شدن با 
تعلیمات اسلامی یکباره به هم اینها پشث کردذ با ند؟ 
در خاتمهٌ این بحث بد نیست نالهٌ یک جغد را در اینجا منعکس کنیم و به عموم 
ابراهیم پورداود دربارة آتشکد؛ شهر نوساری هندوستان که به نام ایرانشاه 
معروف است و از نوع آتشهای پهرام است که تفصیلش را خواندید. می‌گوید: 
«در سنت پارسیان است که آتش بهرام را مهاجرین از ایران با خود آوردند. 
به تدریج آتشکده‌های باشکوه ایران خاموش و به مسجد تبدیل یافت ولی 
۱. صفحات ۲۵۷-۳۵۵. 


۲ و در واقع خدا و «یناه جهان» را همچنانکه در پندهش آمده و در صفحات پیشین نقل کردیم. از ترس از جایی به 
۱ 


۷۷۰ __خدمات متقابل اسلام‌وایران 


تا حدی که ممکن بود در نگهداری آن کوتاهی نکردند. یزدگرد سوم پس از 
شکست نهاوند. خود بشخصه آتش مقدس ری را که مخصوصا محترم 
شمرده می‌شد برگرفته به مرو برد. اگر هم «ایرانشاه» پس از ورود 
مهاجرین در «سنجان» در سال ۷۱۶ برپاشده باشد باز ۱۲۳۰ سال از 
عمرش می‌گذرد و هماره پریشانی و سرگشتگی خواستارانش را در کشور 
بیگانه نگران بود. ولی در کشا کش روزگار رنگ سرخ خویش نباخته, 
یاران را با زبان گرم به پایداری و دلگرمی پند همی‌داد. پس از شکست 
سنجان در جایی که بیشتر اقامت نموده نوساری است که مدت ۲۳۵ سال 
در آنسا بود فقط دوسال ازسال ۱۷۳۳ ۱ ۱۷۲۶ دز سنوزت(خاموختی زو 
سردی) به‌سر بر #09اینی۲۰۳۷ سالال یه در این ده استقرار یافته است. 
هزاران تن زردشتی از دستور و موبد و هیربد و بهدین دور آن را گرفته‌اند. 
زرتشتیان این و پاٍسیال هندوستای نبتلیزیرت آن می‌روند. مخصوصاً 
ماههای ارد نی و8[ذرتماه اوقاتازیا یلك آفلماست. از سرای این «ایران 
خدیو»(یعنی آتشکد؛ة ایرانشاه) در بامداد و نیمروز و شام سرود اوستا از 
موبدان سفیدپوش بلند است. ایرانشاه با صدها خدام خود بادآور 
آتشکده‌های شیز و ری و استخر با فروشکوه ساسانیان است.»۱ 
هیچ‌کس باور می‌کند که در این قرن مردی که مدعی مقام استادی دانشگاه 
اه ناخ تا هل ککه م داش جهات است فا تقاما یروت ازتشیبار 
سیاه با یتک بر زارد کا نمی : 


مزدیّسنا و ادب پارسی 
آقای دکتر محمد معین. عفی‌اله عنه و عافاه / کتابی به همین نام و عنوان 


۱ به نقل مزدیسنا و ادب پارسی. ص ۲۵۸و ۳۵۹. 
۲. [هنگام نوشتن این مطالب, مرحوم دکتر معین در حال اغما بوده است. ایشان چند سال آخر عمر خود را در حال 
معین اضافه کرده‌اند چنانکه خود در پاورقی ص۲۷۸ متذکر شده‌اند]. 


خدمات اسلام به ایران  ____.‏ ح(«(۲ 


نوشته‌اند و ما در بحثهای خود زیاد از آن استفاده و نقل کرده‌ایم. هدف این کتاب 
انچنان که نام کتاب و مقدمة نویسنده کتاب حکایت می‌کند یک امر ساده علمی 
است: نشان‌دادن انعکاس لغات مزدیسنابی و اندیشه‌های مزدیسنایی در ادبیات 
ی ارفا ای وهی ای تام تن یرت کی هت 
ولی هدف اصلی کتاب را آقای ابراهیم پورداود که استاد راهنمای ایشان بوده و در 
آن‌وقت آقای دکتر معین تحت نفوذ شدید مشارالیه بوده‌اند. در مقدمة کتاب بیان 
کرده است و آن اینکه روح ایرانی در طول تاریخ چند هزار سالةٌ خود حتی در دور 
اسلام همان روح مزدیسنایی است و هیچ عاملی نتوانسته است این روح را تحت 
تأثیر نفوذ خود قرار دهد. بر عکس. این روح آن را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داده 


2 


است. مثلا: 
«دینی که از فاتحین عرب به ایرانیان رسید, در اینجا رنگ و روی ایرانی 
گرفته» تشیع خوانده شد و از مذاهب اهل سنت( که به عقیدة پورداود. اسلام 
واقعی همار راما زلیافت:»۱ 

از نظر پورداود عامل اصلی مور در روحیه‌ها اقلیم و نژاد و زبان است. و 
فلسفهٌ خود را مبنی بر اينکه روح ایرانی روح مزدیسنایی است بر همین اساس قرار 

می‌دهد. ولی همه می‌دانيم که مک( نژادی باقی نمانده که بتوان دم از نژاد زد. 

اختلاط اقوام ترک و مغول و عرب و حتی پونانی و هندی و غیره با اقوام قدیم ایرانی 

انقدر زیاد است و امتزاجها به سبب ازدواجها به‌قدری فراوان است که احدی 
نمی‌تواند ادعا کند من از نظر نواد ایرانی‌ام. مثلاً معلوم نیست خود پورداود واقعاً از 
نظر نزاد و تخمه به کجا وابسته است. شاید از طرف پدر فی‌المثل عرب اموی و از 
طرفت ما دز عفول کین تاشان بش ند | کسی نم د اند 

زبان نیز مانند نزاد است؛ بگذریم از اختلاط لغتها. زبان فارسی امروز ایران 
زبان قسمتی از مردم ایران قدیم است نه همه مردم ایران. و با زبسان قدیم ایسران 
تقیاصا بای آزسا نومیم ۶ اسعات سارت ات 

باقی می‌ماند فقط اقلیم و منطقه که آن هم به قول خود پورداود: سرزمین کنونی 
ها تازدای استت اراس رشن رک اضی: 


۱ مقدمه بورداود بر مزدیسنا و ادب پارسی. 


۷۲ دس« __خدمات متقابل اسلام وایران 


نتیجه اینکه مطابق فلسفه پورداود. همه معجزه‌ها در آب و خاک نهفته است و 
جنس و فصل روح ایرانی عبارت است از آب و خاک و هوای ایران و نه چیز دیگر. 
اینکه وج ایرانی را تعلیمات مزدیسنایی تشکیل می‌دهد از ان جهت است که 
مزدیسنا با همة خرافات و اوهام که نمونه‌اش را دیدیم» معلول و مولود همین اب و 
جا.کت ایست: 

پورداود مدعی است: 

«زندگی و طرز فکر, مانند نژاد و زبان ما دنبالهةٌ زندگی و انديشه و نژاد و 
زبان مردمانی است که خود نیا کان ما در چند هزار سال پیش به‌شمارند.»۲ 

من می‌گویم زندگی و طرز فکر ماء مانند نژاد و زبان ما و خیلی بیشتر از نژاد و 
زبان ما بکلی دگرگون شده وتولی اه است(گهوداد و هوش خداداد ایرانیء 
خرافات نوی آتش‌پرستی, هومه پرستی» آفتاب‌پرستی» انسانپرستی و هزاران 
چیز دیگر از این قبیل را در پرتو تعلیمات اسلامی به دور افکنده است. 

پورداود از باب «الغریق یتشیّث بکل حشیش» به شاعران و سرایندگان ایرانی 
که با زبان مخصوص عرفان سخن می‌گفتةاند. وقرنهاست که خود را از خرافات 
نزادی و آب و خاکی نجات بخشیده و به جهان‌وطنی اسلامی خو گرفته و به تساوی 
نزادها ایمان اورده‌اند. خیانت می‌کند و تعبیرات عرفانی انها را در باب می و مغ و 
آتش و آتشکده به عنوان اظهار تمایل آنها به خرافات گذشته و منسوخ‌شده توجیه 
می‌نماید. لهذا می‌گوید: 

یکت گوفنده ابرانن نس ازز شا موشن تن انش کیه‌ها فان انشکدد عقم 
است.و درمان دردشن در ذشت: بیر صغانی است که.ذیر گاهی است. از دیاز 
دیرین خود رخت بربسته» دیگر دست کسی به دامن وی نمی‌رسد.» 

من هم می‌گویم دل یک گویندهُ اصیل و بامعرفت ایرانی مانند حافظ و سعدی و 
مولوی و جامی و صدها گوینده دیگر از طراز اینها و يا در درجه بعد از اینها آتشکدة 
عشق است و درمان دردش در دست پیر مغان است. فلی آ که نی ان : 
چهاردیواری که در آنجا یک عنصر طبیعی پرستش می‌شود و برسم و برسمدان و 
شم زو طتیی تیور که ای رش را کش کیان موه تست کته 


۱. همان . 


خدمات اسلام به ایران._   ____‏ ع«_ِص وع«۲۳ 


عشق «جایی است کان را نام تسم ویر سعان که گیبید ه ارات مان دود را 
در دست او می‌داند. سفید پوشان پنام‌بند و پبرسم به‌دستِ ۳ زیرورو کن که 
وقت خود را در ببهوده‌ترین و خرافه‌ترین کارهای جهان تلف می‌کنند نمی‌باشد؛ آن 
تیاه هبات سالک زان و وی ارضادکنده ابیت که ار اتید قوزه اسلامی مس اد 
آشنا شدن با مفاهیم عالية انسانی و عرفانی اسلامی با آن آشنا شده است. 
اما انها که پورداود از انها به پیر مغان تعبیر می‌کند. قرنهاست که ایرانی به انها 
تا رهق ارفضظای ان سروصان افکند: ایب افتاواست کف گرپیم مت کس 
به دامان آنها نمی‌رسد؛ دست آنها به دامن ایران و ایرانی نمی‌رسد و اگر دست 
هیچ‌کس به دامان آنها نمی رسد دست آقای پورداود که خوب: یذ دامان آنها وش 
سالیان دراز با پول سرشار انها که از جیب ملت ستمدیدة هند در اثر سازش با 
استعمار انگلستان به دست آورده‌اند متتغم بو ازپشت به ملت نجیب و شریف 
ایران خنجر می‌زد و می‌خواست از نو دست و پای این ملت را به زنجیرهای پوسیدة 
آتشدان و پرسم و برسمچین و هومه و غیره ببندد. 
متاسفانه اقای دکتر معین که مورد علاقه و احترام ما هستند و در سالهای اخر 
سلامت ایشان که احیانا توفیق مصاحبت دست می‌داد. ایشان را مرد دور از انصافی 
نمی‌دیدیم و به اصول و شعاثر اسلامی علاقه‌مند می‌يافتيم در این کتاب تا حدود 
تاد تخت تا کر پر روا ود هو هه شحف اقیرا تعقیب کرفه‌آنشو سنا در 
دفاع و کرام از اسلام مایه می‌گذارند. 
مثلاً در صفحه ۷۶ کتاب که راجع به تاریخی پا موهوم‌بودن زردشت بحث 
می‌کنند می‌گو یند: 
«بعضی از دانشمندان مانند هوسینک فرضیه‌ای اظهار کرده‌اند مبنی بر 
اینکه زردشت کاملاً وجودی موهوم است(نظیر رستم و زال و اسفندیار» 
بعد ایشان می‌گویند: 
«باید دانست که موهوم بودن شخصیت فرد فرد پیامبران و پیشوایان دین از 
دی اقا میا تفت 
و در پارقی می‌گوبند: 
«حتی راجع به عیسی و مد » 
خیلی عجیب است که کسی واقعیت تاربخی زردشت را با رسولاکرم اه 


۴ س_ _خدمات متقابل اسلام و ایران 


با یه کي باه فیراعت تسیک فان ی 
فردی ۰ وجود داشته است) به‌عنوان دشنام به مسلمین دربارة 
رسولاکرمعٍِ گفته باشد مقایسه نماید. 
در صفحهٌ ۲۷۲ که دربارة احترام و قداست آتش بحث می‌کنند. می‌گو یند: 
«در ادیان آریایی مثل برهمنی و زردشتی و همچنین در کیشهای سامی 
مانند بهودی و عیسوی و اسلام و حتی در میان بت‌پرستان افریقا آتش 
دارای اهمیتی خاص است.» 
من نمی‌دانم ایشان که در یک خانواده اصیل مسلمان بزرگ شده‌اند و خود اهل 
کتاب و مطالعه بوده‌اند. در کجای اسلام احترام به اتش را پیدا کرده‌اند؟ انچه در 
قران است این است که جن و شیطان از آتش افریده شده‌اند و ادم از خاک؛ ادم 
خاکی به درگاه قرب‌الهی بار یافت و شیطان آتشی از درگاه رانده شد. 
در صفحة ۴۱۵ پس از بحث زیاد درباره فر ایزدی می‌گویند: 
«طبق مندرجات «زامیادیشت». «فر» فروغی است ایزدی, به دل هر که 
بتابد از همگنان برتری پابد. از پرتو این فروغ است که شخص به پادشاهی 
رسد شایستة تاج و تخت گردد. آسایش‌گنتر و دادگر شود و همواره 
کامیاب و پیروزمند باشد. و نیز از نیروی این نور است که کسی در کمالات 
نفسانی و روحانی کامل گردد و از سوی خداوند به پیامبری برگزیده شود.» 
در صفحد ۴۲۰ می‌گو بند: 
«طبق مندرجات اوستا(زامیادیشت. بندهای ۰۳۳ ۴۰) «فر» را به صورت 
مرغ و عقاب تصور می‌کردند.» 
و در ذیل همین صفحه داستانی را که قبلاً نقل کردیم که چگونه فر ایزدی را در 
شکل یک «بره» به دنبال اردشیر می‌دواندند نقل کرده‌اند. 
در عین حال در صفحة ۴۱۵ برای اینکه این خرافه را معقول جلوه دهند 
کوشش می‌کنند که مفهوم آن را با مفهوم کلمة «سلطان» در قرآن مجید تطبیق دهند و 
حال انکه کلم سلطان به هیچ‌وجه با این مفهوم خرافی منطبق نیست. سلطان در 
قران یا به معنی «قدرت و تسلط» استعمال شده است يا به معنی «دلیل و حجت» که 
منشا غلبه و قدرت و تسلط است. و حتی در مورد تسلط شیطان بر انسان نیز به کار 
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رفته است: را شلطانه عل لین توت : و همچنین در مورد تسلط قانونی یک 
انسان بر یک عمل خاص نیز به کار رفته است: «و مَنْ قتل مَظلوماً فقَذ جَعلنا وله 
شلطانا» " کوچکتر نار تباطی میان این متهرخ و مقهوخ «فره ایزدی6- که گاهی 
می‌گویند فروغی است ایزدی که بر دل شخص بتابد و در پرتو آن به پادشاهی یا 
پیامبری رسد. و گاهی آن را به صورت عقاب یا گوسفند مجسم می‌کنند - وجود 
ندارد. 

آیا بهتر نبود جناب آقای دکتر معین به همان «مزدیسنا و ادب پارسی» قناعت 
می‌کردند و به «مزدیسنا و ادب قرآنی» نمی پرداختند؟ 

آفاید کر مغین اضرارر ور زنن کم تانت کنیق. نهد تر رشان کر وم کتز 
آتش پرستی نیست. تنها قبله قواوهاد ینش اس فچنانکه مسلمین کعبه را قبله 
قرار می‌دهند. در صورتی که خود آیشانه( هر سس دیگر می‌داند که هیچ مسلمانی 
در وقتی که رو به قبله می‌ایستد و نماز می‌خواند نمی‌خواهد به کعبه تعظیم کند و 
ماوراءالطبیعی قائل نیست. اساسا 9 له حال نماز رو به قبله هست 
ولی توجهش به قبله نیست. یک نفر مسلمان در نماز مستقیما با خدای خودش 
سخن می‌گوید که: «ایاکاتقودیور ایا کیت »مرا تسلمان رو به کعبه ایستادن 
ره که وشوو تسش | دای ار 
است نه هدف نماز, و حال آنکه همه آداب زردشتی تقدیس و تعظیم خود آتش 
ای اه ساسا تراد این 

از همه اسف‌انگیزتر این است که آقای دکتر معین در فصلی که تحت عنوان 
«می مغانه» ترتیب داده‌اند. به پیروی پورداود چنین وانمود می‌کنند که تعبیرات 
«می»» «مغ» و غیره همه کنایه است از علاقةٌ شاعران ایرانی به رسوم و آداب 
توحید و وحدت وجود سروده است آورده‌اند. آن ترجیع بند بتا ایتمییت اضاز 
مین شو وه 


نحل /۱۰۰. 
۲ اسراء /۳۳. 
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ای فدای تو هم دل و هم جان وم( شتا ررزشت شیم انس ونم ان 

اقای دکتر معین کلمات مورد نظر خودشان را که از نظر ایشان نشانة علاقهٌ 
شاعر به رسوم قدیم است با حروف سیاه نشان می‌دهند. از آن جمله این مصراع را: 
«من شرمنده از مسلمانی». 

آقای دکتر معین خود بهتر می‌دانند که شاعران مسلمان عرفان‌مسلک در مقاپل 
متظاهران به مسلمانی و ریا کاران. اصطلاحات و تعبیرات خاصی دارند؛ هرجا که 
هت و آشیاها متشه میک مر شا دنه هقی تیا و 
ملفا یم بیاهای دروغین است که در همه عصرها وجود داشته و دارد و همواره 
سد راه اسلام و مسلمین بوده و هست. حتی شاعرانی که خود در لباس روحانیت 
پوده‌اند و به عالیترین مقامات اجتهاد رسیده و در مسند شرع نشسته بوده‌اند مانند 
شیخ بهایی ‏ (که علاوه بر اب جهسط یگ جرعرگی ات که به ایران آمده) و حایع 
ملا احمد نراقی " و میرزا محمدتقی شیرازی و حاج‌میرزاحبیب رضوی خراسانی و 


ساقیا بده جامی زان شراب روحانی 
می‌گوید: 

دين و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم 

سجده بر بتی دارم راه مسجدم متما 

ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم 

زاهدی به میخانه سرخرو ز می دیدم 

له ال تا اراد شوه ارت کین 


تادمی بياسايم زین حجاب جسمانی 


در قمار عشق ای دل کی بود بشیمانی؟ 
ک‌فر ره عشقم من کجاء مسممانی؟ 
حور وجنت ای زاهد بر تو باد ارزانی 
گفتمش مبارک باد ارمسنی مسلمانی 
پیش از آنکه این خانه رو نهد به وبرانی 


۲ نراقی مجتهد معروف قرن سیزدهم که به «صفایی» متخلص‌بوده» می‌گوبد: 


خضوشا ال کسی کاندر ره عشسق 

در میخانه بر روم گشددند 
و هم او می‌گوید: 

وان می که به دوست ره نماید 

در مس بکده ژان شسده صفایی 


سسری درباخت باجانی فدا کرد 
مگر میخواره‌ای بر من دعا کرد 
وان هی را تا هرن 


در دیسر مغان مرا متام ات 
آخسر په کسدام دیین سرام است؟ 


مرحوم نراقی بانی مدرسه و موّسس حوز؛ علمیه علوم دینیه بوده ۳ در این حال می‌گوبد: 


خدمات اسلام به ایران __ .«« و۲ 


حاج شیخ‌محمدحسین اصفهانی و علامدٌ طباطبایی از این‌گونه تعبیرات دارند. این 
مطلب کجا و مدعای پورداود و اقای دکتر معین کجا! 

بعلاوه هاتف اصفهانی که به شعرش تمسک شده, در همان ترجیع‌بند صریحا 
می‌گوید که مقصود عارفان از اين تعبیرات یک سلسله معانی دیگر است و این 
تعبیرات را نباید به مفهوم ظاهری آنها حمل کرد. می‌گوید: 
هماتف. ارباب معرفت که گهی تا تتیو وت شا وتو کش ان 
از دف و چنگ و مطرب و ساقی وز می و جام و ساقی و زئار 
قصد ایشان نهفته‌اسراری است که به ای‌ما کنند گاه اظهار 

با این تصریح چگونه ممکن است تعبیرات شاعر را حمل به مفهوم ظاهری‌اش 

گذشته از این» اين تعبیرات مجازی و این اصطلاحات منحصر به می و مغ و 
آتشکده که از اصطلاحات‌زر تشویان لاست نیسگ؛ گر مناصر به اینها بود جای این 
تردید بود که چرا گویندگان ایرانی فارسی‌زبان برای معانی عرفانی خود این کلمات 
را انتخاب کرده‌اند؟ آیا این کار نشانة علائق آنها به رسوم و سنن کهن این سرزمین 
‌ 


ات 
این گویندگان کلماتی از قبیل: بت» ترساء دیر, چلیپا(صلیب), شطرنج, نرد و 
غیره نیز در اصطلاحات خویش فراوان آورده‌اند؛ پس لازم است این کلمات را 
نشانهة علائق این گویندگان به بت پرستی و مسبحیت و قماربازی بدانیم!! 
در چند سال پیش یکی از نویسندگانی که گرفتار چنین اندیشه‌هایی بوده 
ات اعد لال کرده نود که غرلمعروف ها قط کهیا ایت بت آعازامی قود: 
بلبل زشاخ سرو به گلبانگ پهلوی می‌خواند دوش درس مقامات معنوی 
تانق اخساسا کی قباغر ات :و تايه جاه کذشته آقتا ده آن توف که هون 
اسلام به ایران نیامده بود و زبان پهلوی زبان رایج و دین زردشتی دین رسمی بود. 
شاعر خواسته است به این وسیله تمایل خویش را به رسوم و سنن و آیین پیش از 
اسلام ابراز نماید. 


در یرتم آیساز چه رو مسدرسه کردند شتا کته.در انم که یاه قوان کنرود؟ 


۳۳/۸ 


خدمات متقابل اسلام و ایران 


یک نوپسندهٌ ماتریالیست" جواب داده بود: «اگر چنین است. پس شعر بعدی 


که می‌گوید: 
یعنی بیا که آتش موسی نمود گل 


تا از درخت نکتة توحید بشنوی 


تشاید غلاقه شاغر ند بهودیکگری است+ و شغر دیگری که درهتهن غیرل است :و 


می‌گو ید: 
این قصدٌ عجب شنو از بخت واژگون 


نشانه علاقهة شاعر به مسیحیت است.» 


ما را بکشت پار به انفاس عیسوی 


بدون شک این اصطلاحات و تعبیرات رمز یک سلسله معانی عرفانی است و 
ربطی به علاقدٌ گوینده به مذهب زردشتی یا مسیحی يا بهودی ندارد. 
هجری) که از این اصطلاحات. فراوان به کار می‌برد. در دیباچد دیوان خود می‌گوید: 


| توافت ۳ در این دیلان انلعار 
بت و زنارو تسب لپا 
شراب و شاهد و شمع و شبستان 
معی و میخانه و رند خرابات 
نسوای ار نون و نله نی 
خم و جام و سبوی می‌فروشی 
ز مسجد سوی میخانه دویدن 
گروکردن پیالٌ خویشتن را 
گل و گلزار و سرو و باغ و لاله 
خط و خال و قدوبالا و ابرو 
لب و دندان و چشم شوخ و سرمست 
مشو زنهار از این گفتار در تاب 
مپیچ اندر سر و پای عبارت 
ار وه انس نحل ری از و اسر 


۱. دکتر ارانی. در جزو؛ٌ عرفان و اصول مادی . 


خرابات و خراباتی و خمار 
مخ و ترسا و گبر و دیر و مینا 
خسروش و بربط و آواز مستان 
حریف و ساقی و نرد و مناجات 
صسبوح و مسجلس و جام پیاپی 
حسریفی‌کردن اندر باده‌نوشی 
در انجا مدتی چند ارمیدن 
نهادن بر سر می جان و تن را 
سوق سیم وجتا را و وه 
عذار و عارض و رخسار و گیسو 
سر وپاومیان و پنجه و دست 
ببرو مقصود از آن گفتار دریاب 
اگر هستی ز ارباب اشارت 
گذر از پوست کن تا مغز بینی 
کشا کت روف ریات یت خر 
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چو هر یک را از این الفاظ جانی است به زیر هر یک از اینها جهانی است 
تو جانش را طلب از جسم بگذر مسمّی جوی باش از اسم بگذر 
فرومگذار چیزی از دقایق که تاباشی ز اصحاب حقایق 

از همه اینها گذشته. این تعبیرات اختصاص به گویندگان ایرانی و فارسی‌زبان 
ندارد؛ گویندگان فارسی‌زبان هندی و همچنین گویندگان عرپ و عرب‌زبان 
عارف‌مشرب. از قبیل ابن‌الفارض مصری و محبی‌الدین عربی اندلسی نیز چنین 
تعبیرات و اصطلاحاتی دارند. هیچ عاقلی نمی‌تواند ادعا کند که تعبیرات اینها 
دربارة می و غیره یادآور علائّق آنها به مراسم زردشتیان است. 

داد همه یا تیه واردات قی و ارف آناش و ا شا وی و 
بهجتهای حاصله از آن به شرایچه در قرآن لاه نیز آمده بت فران کرانم دز 
سورة مبا رکه دهر می‌فرماید: «وَسَقَمم ره شراباً طهورا» ۲ یعنی پروردگار «اپرار» با 
شرانی بستیار پاک و باک ده ان راظراب مرگ و ابا دب رل مقتربی بیوقد 
انسان را از هر چیز جز خدا می‌برد ولو را تتهلبه لد اند متصل می‌سازد. ۳ 
نهجللاغه گروهی از اهل معنی چنین توصیف می‌شوند: هر کاش ام بُعْد 
اصَبو» ۲ یعنی همانا شامگاهان پس از بامدادان بادة حکمت سر می‌کشند. لفت 
می‌گوید که «غبوق» پیمانة شام و «صبوح» ماه گعگاهان است. آقای دکتر 
معین چه نظر می‌دهند؟ آبا همه اینها را نشانةٌ علائق گوبندگان آنها به «می مغانه» و 
آداب و رسوم کهن زرتشتیان می‌دانند؟! 

اقای دکتر معین در صفحهٌ ۱۳ کتاب خود سخن مغرضانةٌ سرجان ملکم را نقل 
می‌کنند مبنی بر اينکه «پیروان پیامبر عربی شهرهای ایران را با خاک یکسان 
ساختند. آتشکده‌ها را سوختند. موبدان را از دم تیغ گذرانیدند. کتابها و کسانی که 
کتابها در اختیارشان بود از بین بردند. موبدان را مجوس و ساحر می‌دانستند و کتب 
ایشان را کتب سحر می‌خواندند». 

آقای دکتر معین بهتر از سرجان ملکم از مأخذ تاریخ اسلام اطلاع دارند. و از 
همه بهتر می‌دانند که این اراجیف ساختةٌ شخص سرجان ملکم است و در هیچ سند 


۱. دهر /۲۱. 
۲. نهج‌البلاغه. خطبهٌ ۱۴۸. 
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تاریخی پیدا نمی شود و خای تاسف است که‌باز هم این کلمات را که تاثیزسوء آنها 
در ایجاد بدبینی به اسلام در جوانان بی‌خبر از تاریخ اسلام و ایران بر کسی پوشیده 
آقای دکتر معین در صفحه ۲۲ که می‌خواهند زردشتیان را در دور اسلامی 
خیلی مظلوم جلوه دهند. چنین می‌گو بند: 
«گروه دیگر که با حفظ آیین مزدیسنا در میهن خویش باقی ماندند. ناچار 
متحمل رفتارهای خشن و ناشایست ملت غالب و هم‌میهنان خود گردیده. 
همواره مورد تحقیر و اهانت و مجبور به نهفتن عقاید و آیین اجدادی 
خویش بودند و در اجرای آداب و مراسم دین, آزادی نداشتند و روزگار به 
تلخی می‌گذ رانيدند: مولف تاریخ سیستان گوید: زیادین‌ابیه ربیع را معزول 
کرد از سیستاط و عباله بن‌هالی که رایه سگستان فرستاد(در سال ۵۱ 
هجری) و او را فرمان داد که چون آنجا شوی شاپور( کذا) همةٌ هربدان را 
بکش و آتشهّا ی گبرگان برافکن. پش اولابه پلیستان شد بر این جمله و 
دهاقین و گبرکان سیستان قصد کردند که عاصی گردند بدین سبیل.» 
آقای دکتر معین داستان را تا همین‌جا نقل می‌کنند و تتمه‌اش را در اینجا نقل 
نمی‌کنند. ایشان این شاهاماتا یلبم آومبستگاهی آورند که زردشتیان در 
اجرای مراسم دینی آزادی نداشتند و مجبور بودند که عقاید و آیین اجدادی خویش 
راسخی که 
تتمة این تاریخچه که خود ایشان در جای دیگر کتابشان" نقل کرده‌اند. این 
تک که ینام تا با ای فرهان هش سا سرا تور کتفته اند 
فرمان برخلاف سیرت پیغمبر و خلفای راشدین است و بر ضد تعلیمات اسلامی 
است. مساأله به خود خلیفه که در شام بود ارجاع شد. جواب آمد که زردشتیان 
«معاهد» می‌باشند و خون و مال معاهد محترم است و کسی حق تعرض به انها را 
ندارد. 
نیز خود آقای دکتر معین در جای دیگر کتاب خود " از همان تاریخ سیستان نقل 


ص ۴۶۳. 
۲ ص ۲۷. 
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می‌کنند که در سال ۶ هجری(پنج سال قبل از این واقعه) «ربیع الحارثی بیامد به 
سیستان و سیرتهای نیکو نهاد و مردمان را" جبر کردند تا علم و قرآن و تفسیر 
آموختند و داد و عدل فرو نهاد و بسیار گبرکان مسلمان گشتند از نیکویی سیرت 
او». 

آری, این بوده حال زردشتیان در زمان خلفای راشدین و در زمان معاویه در 
وقتی که ربیعالحارئی حکومت می‌کرده است. هنگامی که زباد ستمگر تصمیم 
ظالمانه‌ای می‌گیرد با عکس العمل شدید مسلمانان روبرو می‌شود و خلیفة ستمگر 
وقت هم که خود را با مخالفت مسلمانان مواجه می‌بیند. حکم عامل خود را نقض و 
نظر مسلمانان را تأیید می‌کند. 

علیهذا دیگر چه جای گریه و زاری و نقل قسمتی از تاریخچه و ترک قسمتی 
دیگر و ادعای این که زردشتیان مجبور بودند عقاید خویش را نهفته دارند؟) 

ما منکر مظالم امویلیستی, ول لین مضم نیت ژه مظالمی که قبلاایرانیان 
از طرف حکام خود می‌دیدند چیزی نبود. انیا امویان لب تیز تیغ خود را مستوجه 
ال‌علی کرده بودند که انها را رقبای خود می‌دانستند و از جانب انها احساس خطر 
می‌کر دند. قطعا زردشتیان در حکومت اموی از پیروان و دوستان اهل‌بیت وضع 
تتر ین داشتته ند 

البته سیاست امویان یک سیاست نزادی بود و حکومت آنها حکومت عربی بود 
نه اسلامی؛ میان عرب و غیرعرب تبعیض قائل می‌شدند. ولی این تبعیض میان 
عرب و غیرعرب بود یعنی حتی میان یک مسلمان عرب بامسلمان غیرعرب 
تفاوت قائل می‌شدند و به مذهب کاری نداشتند؛ زردشتیان اگر به شرایط معمول 
اهل ذمّه عمل می‌کردند در امنیت بودند. 

زردشتیان در دور عباسیان آزادی کامل به‌دست آوردند با انمهطهل9 و 
علمای مسلمین در اطراف عقاید اسلامی و زردشتی به مباحثه و مجادله و مبارزه 
قلمی می‌پرداختند. قبلاً در بخش اول این کتاب نقل کردیم که گرایش عمد؛ ایران از 
زردشتیگری به اسلام و ویرانی آتشکده‌ها و ساختن مساجد به‌جای آنها در قرونی 
واقع شده که ایران استقلال سیاسی داشته و نفوذ عرب قطع شده بود و افرادی ایرانی 
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و آریانزاد بر ایران حکومت می‌کردند. 
در کتاب تمدن ایرانی تألیف جمعی از خاورشناسان, مقلةٌ «مقاومت و ادامة 
حیات دین زرتشت»۱ به قلم پ. . مناشه می‌نویسد: 


«شکست و انقراض دولت ساسانی به دست اعراب مسلمان نتوانست مايةٌ 
خفقان روح ایرانی شود و آیین زردشتی را نیز به‌صورت قطعی و کامل 
نابود نکرد. ایرانیان بقایای تمدن تلطیف‌شده و پرورده‌ای به اسلام تحویل 
داوند که مر اف ضاتی که این هدقب در آن دمید ان تازه گرفت: 

اسلام را نیذیرفتند و مقاومتی را که مذهب زردشتی در مقابل آن به خرج 


داد نمی‌توان نادیده گرفت:» 


پ. ز. مناشه پس از بحثی دربارةٌ اینکه مسلمین. مجوس را در زمره اهل کتاب 
می‌شمردند. می‌گو ید: 


۷ 


«مورخین و گافی میسن عرب کل در‌ان طلارد ماخذ اساسی ما هستند, 
شهرهای متعددی را که هنوز در قعرن سوم و چهارم هجری در آنها 
آتشکده‌هایی وجود داشته است نام می‌برند: پس اگر چنین آتشکده‌هایی 
وجود داشته قطعاً روحانیونی هم برای اعمال و مراسم مذهبی در آن 
بوده‌اند که لزوماً به اندازة کافی از رسوم مذهبی اطلاع داشته‌اند. ضمناً طرز 
زندگی زردشتیان ایجاب می‌نمود که افرادی برای تعلیم قوانین و اصول 
مذهب با مقام نیم‌مذهبی وجود داشته باشد. بنابراین تقسیمات طبقاتی 
دین زرتشت حفظ شد و ما خواهیم دید که این تقسیمات طبقاتی نزد اقلیت 
زردشتی و کسانی که مرده بودند تا کدامیک از آن دو مذهب را بپذیرند 
فعالیت قابل توجهی به خرج داد. در قرن سوم هجری مذهب زرتشت 
شروع به یک نوع مبارزه قلمی نمود.» 
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نظام اجتماعی 


برای آنکه تأثیر اسلام را در ایران بررسی کنيم. لازم است نظام اجتماعی 
آن‌روز ایران را که اسلام دگرگون ساخت و نظام دیگری را حاکم کرد نیز بررسی 
نماییم. 
جامعهّ اجتماعی ایران ساسانی جامعةٌ طبقاتی و صنفی بوده و اصول و نظامات 
طتقا نی اب یت با نف هه از ان آخر امن فده انش 
البته نظام طبقاتی را ساسانیان اختراع نکردند. بلکه از دور هخامنشیان و 
اشکانیان معمول و مجری بوده است". ساسانیان این نظام را تجدید و تأیید و 
تقویت کردند. 
مسعودی در مروج‌الذهب " می‌تویسد: 
«اردشیرین بابک سرسلسله ساسانیان مردم را هفت طبقه قرار داد.» 
هم او در التنبیه‌والاشراف "می‌ویسد: 
«چون در جریان کا رگا گفویلیک یله کری بیش نبود توانست ملک 
ضحاک را واژگون سازد. اردشیر در فرمان معروف خود یادشاهان پس از 
خویش را از خطری که از ناحیهٌ طبقةٌ عوام پیش می آید برحذر داشت.» 
در کامل ابن آثیر می‌خوانيم که: 
«هنگامی که لشکر مسلمین و سپاه ایران در قادسیه به هم رسیدند. رستم 
فرخزاد. زهرةین عبدالّه را که به‌عنوان مقدمةالجیش مسلمین پیشاپیش 
آمده و با جماعت خود اردو زده بود به حضور خود طلبید و منظورش این 
بود بلکه با نوعی مصالحه کار را تمام کند که به جنگ نکشد. به او گفت: 
نگهداری می‌نمودیم و چنین و چنان می‌کردیم. زهرةبن عبدالّه گفت: امروز 
وضع ما با اعرابی که تو می‌گویی فرق کرده است. هدف ما با هدف آنها 


۱. رجوع شود به تاریخ ایران باستان, تألیف مشیرالدوله, چاپ جیبی, جلد ششم. صفحهٌ ۱۵۰۰ و جلد نهم. صفحهً 
۴ ایضاً تاریخ ایران, تألیف مشیرالدولة صفحات ۱۶و ۱۲۳و۲۴۰. 

۲ج ۱/ص ۱۵۲ . 

۳ ص ۷۶. 
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دوتاست؛ آنها به خاطر هدفهای دنیوی به سرزمینهای شما م ی آمدند و ما به 
خاطر هدفهای اخروی. ما همچنان بودیم که تو وصف کردی. تا خداوند 
پیامبر خویش را در میان ما مبعوث فرمود و ما دعوت او را اجابت کردیم. 
او به ما اطمینان داد که هر که این دین را نپذیرد خوار و زبون خواهد شد و 
هر که بپذیرد عزیز و محترم خواهد گشت. رستم گفت: دین خودتان را 
برای من توضیح بده گفت: پایهٌ اساسی‌اش اقرار به وحدانیت خدا و رسالت 
تایه ک اک اس دک شید کف گر ]را حشا هد کان 
خدا از بندگی بندکان, برای اینکه بنده خدا باشند نه بندة بنده خدا. گفت: 
نیک است و دیگر چی؟ گفت: دیگر اینکه همه مردم از یک پدر و 
مادر(آدم و حوا) زاده شدند و همه با هم برادر و برابرند. گفت: این هم 
بسیار نیک است. 

سپس رستم گفت: حالا اگر اینها را پذیرفتيم بعد چه می‌کنید؟ حاضرید 
برگردید؟ گفت: آری به خدا قسم, دیگر جز برای تجارت و يا احتیاجی 
دیگر نزدیک شهرهایٌ شام نخواهيم«آمد. رستم گفت: سخنت را 
تصدیق می‌کنم اما متأسفم که باید بکویمرا یشان اردشیر رسم بر این است 
که بد طبقااپو الا تشر تک به کاری که مخصوص طبقات 
عالیه و اشراف است بزنند. زیرا اگر پا از گلیم خویش درازتر کنند مزاحم 
طبقات اشراف می‌شوند. زهرةبن عبدالّه گفت: بنابراین ما از همه مردم 
برای مردم بهتریم. ما هرگز نمی‌توانیم با طبقات پایین آنچنان رفتار کنیم که 
شام کتقید مس فسات عمام ناست اعت نیو 
امش ی وه ایتک ی اش موس تیا هی که نا 
ی گنز 6 


محققین و مورخین غربی که به منابع مختلف تاریخی از بونانی و رومی و 


سریانی و ارمنی و عربی دست یافته‌اند -بعلاوه حفریات اخیر کمک فراوانی در 
کشف حقایق تاریخی به آنها کرده است -اتفاق‌نظر دارند که نظام طبقاتی ایران 


ربشه قدیمی تر دارد. کربستن‌سن که به همه این منابع دست داشته و مدت سی‌سال 


۱ کامل ابن اثیر ج ۲/ ص ۲۱۹و ۳۲۰. 
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در تاریخ ایران در زمان ساسانیان کار کرده است و شاید تا کنون هیچ‌کس به پای او 
نرسیده باشد, در مقدمهٌ کتاب! و همچنین در فصل دوم کتاب خود" مفصل 
دراین‌باره بحث می‌کند. طالبان می‌توانند به ان مراجعه نمایند. 

کر تشن مین ات که اصطلاح متداول مورخین اسلامی تحت عنوان 
«العظما» و «اهل‌البیوتات» و «الاشراف» که از شخصیتهای ان عهد و یا دوره‌های 
بعد یاد شده است. ترجمه ادبی کلمات پهلوی: «واسپوهران» و «ازاذان» و «بزرگان» 


۳ 


ات 
کر تعتارواز بح ها فسوی وی کی ات 
اجتماعی ایران در زمان ساسانیان اختصاص می‌دهيم. 
کریستن‌سن در فصل هفتم کتاب خود. تحت عنوان «نهضت مزدکیه» احوال 
اجتماعی ایرانیان » طبقات جامعه خانواده. حقوق مدنی ایران را به عنوان مقدمه 
مورد بحث قرار می‌دهد. می‌گوید: 
«جامعذ ایراصی کر قائم بو مانکلات ۷ خون(نواد).ببنا بر نام 
«تنسر» حدودی بسیار محکم. نجبا و اشراف را از عوام‌الناس جدا می‌کرد. 
امتیاز آنان به لباس و مرک و سرای‌ ,وتان و زن و خدمتکار بود... 
بعلاوه, طبقات از حبث مراتب اجتماعی درجاتی داشتند؛ هر کس را در 
جامعه درجه و مقامی ثابت بود. و از قواعد محکم سیاست ساسانیان یکی 
این را باید شمرد که هیچ‌کس نباید خواهان درجه‌ای باشد فوق آنچه به 
خاندانها و عفط اموال خی متفول آنان بود. در فارسنامه.عیارتی است که 
ظاهراً با از «آیین نامگ» عهد ساسانیان است: «عادت ملوک فرس و 
اکاسره آن بودی کی از هم ملوک اطراف چون صین و روم و ترک و هند 
دختران ستدندی و پیوند ساختندی و هرگز هیچ دختر بدیشان ندادندی, 
دختران را جز با کسانی که از اهل‌بیت ایشان بودند مواصلت نکردندی». 
نام خانواده‌های رو را در دفاتن ثبث می‌گرهند: ذرلت حفظ آن را 
امضفحات ۲۴۶۵۲۹ آو ترش فازیسی؛ 


۲. صفحات ۱۶۱-۱۱۷. 
۳ ایران در زمان ساسانیان» ص ۰۳۴۱-۲۳۹ 
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عهده‌دار بود و عامه را از خریدن اموال اشراف منع می‌کرد. با وجود این 
قهرا بعضی خانواده‌های نجیب به‌مرور زمان منقرض می‌شدند... در میان 
طبقات عامه تفاوتهای بارزی بود. هر یک از افراد مقامی ثابت داشت و 
کسی نمی توانست به حرفه‌ای مشغول شود مگر آنچه از جانب خدا برای 
آن آفریده شده ِ 
آقای سعید نفیسی می‌گوید: 
«از اختلافات دینی و طریقتی که بگذریم. چیزی که بیش از همه در میان 
مردم ایران نفاق افکنده بود امتیاز طبقاتی بسپار خشنی بود که ساسانیان 
در ایران برقرار کرده بودند و ريش آن در تمدنهای(ایرانی) پیشین بوده. اما 
در دوره ساسانی بر سختگیری افزوده بودند. در درجة اول هفت خانواده 
اشراف و پس از ایشان طبقات پنجگانه امتیازاتی داشتند و عامهٌ مردم از 
آن محروم بودند. تقلیبا کیت انستصایطه آرللهفت خانواده(هفت فامیل) 
داشت. ایران ساسانی که از یک سو به رود جیحون و از سوی دیگر به 
کوههای قفقاز و رود فرات می‌پیوست. ناجار حدود صدوچهل میلیون 
رفیقداشته انس کر یه اف آد هس مه منت عاندان رامنه از 
بگیریم. شمار؛ ایشان به هفتصد هزار نفر می‌رسد. و اگر فرض کنیم که 
مرزبانان و دهگانان که ایشان نیز تا اندازه‌ای از حسق مالکیت بهره‌مند 
هتکن اضق اور ی هیلوا تفریی از ایش صت ها یوق 
یک میلیون‌ونيم حق مالکیت داشته و دیگران همه از ایین حسق طبیعی 
میاه سرب ود اند اسان هر ام تارهاس که ابیت مسا رات ناور ار ار 
میان می‌برد و برابری فراهم می‌کرد و به اين میلیونها مردم ناکام حق 
مالکیت می‌داد و امتیازات طبقاتی را از میان می‌برد» همه مردم با شور و 
هیجان بدان می‌گرویدند.» ۲ 
در شاهنامهٌ فردوسی که منابعش همه ایرانی و زردشتی است. داستان معروفی 
آمده است که به‌طور واضح نظام طبقاتی عجیب و طبقات بسته و مققّل آن دوره را 


۱ همان, صفحات ۰۳۴۱-۰۲۳۹ 
‌ تاریخ اجتماعی ایران» ج ۲ص ۲۴و ۲۵ 
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نشان می‌دهد؛ نشان می‌دهد که تحصیل دانش نیز از مختصات طبقات ممتاز بوده 
ا نیگن 

می‌گوید در جریان جنگهای قبصر روم و انوشیروان» قیصر به طرف شامات که 
زان وش ون تصرف افو وان باه فش کف مس ای ان سای دآشی: 
در اثر طول‌کشیدن مدت. خزانه ایران خالی شد. انوشیروان با بوذرجمهر مشورت 
کرد. قرار بر این شد که از بازرگانان قرضه بخواهند. گروهی از بازرگانان دعوت 
شدند. در آن میان یک نفر «موزه فروش» بود که از نظر طبقاتی چون کفشگر بود از 
اینکه اجازه داده شود یگانه کودکم که خیلی مایل است درس بیاموزد به معلم سپرده 


شود. 

بدو کفشگر گفت کای خوب چهر 
که اندر زمانه مرا کمگگيم ات 
بکسویی مگر شسهریار جهان 
هه و سپارم به فرهنگیان 
فرشنفاده کف ایبن ندارم به رنج 
یامد بر شاه بسوذرجمهر 
یکی ارزو کرد موزه فروش 
فترستتاده کتفعا کتهاتن .هرد قفت 
یکی پور دارم رسیده به جای 
| کرت ات يس ار کت که 
به یزدان بخواهم همی جان شاه 
و کشت اما عم دهد سره 
برو همچنان بازگردان شتر 
چو بازارگ‌ان‌بچه گردد دبیر 
کر رون با یس تن ها تبتات 
هنر سابد ار مرد موزه فروش 
از 


سپاسی ز گنجور بر سر نهم 
نرنجی بگویی به بسوذرجمهر 
که بهازااو بر دلم خوار نیست 
ما ناد گرداند اندر نهان 
که اسر مسابه و هنگ آن 
اه و تاه کرد ۵ سرا راه گنج 
که ای شاه نیک اختر خوب چهر 
اک شتا وه رنه فان تون 
ان خهان با شروش منت 
ات فرهنگ جوید همی رهنمای 
۱( 
که جاوید بادا سزاوار گاه 
تعارز کیره کر 
مبادا کزو سیم خواهیم و زر 
هنرمند و با دانش و یسادگیر 
دبسیری بسبایدش پیروز بسخت 
سپارد بسدو چشم بینا و گوش 
نماند نز از عسرت وا ننبره باه 
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به‌ما بر پس از مرگ نفرین بود چو این این روزگار این بود 
هم اکنون شتر بازگردان به راه درم خواه و از موزه‌دوزان مخواه 


فرستاده بسرگشت و شد با درم دل کتفشکر زان درم یت زختم! 
کریستن‌سن می‌گوید: 
«به‌طور کلی بالارفتن از طبقه‌ای به طبقٌ دیگر مجاز نبود» ولی گاهی 
استثناء واقع می‌شد. و آن وقتی بود که یکی ازآحاد رعیت اهلیت و هنر 
خاصی نشان می‌داد. در این صورت بنا بر نامه «تنسر» آن را(باید) بر 
شهنشاه عرضه کنند. بعد تجربت موبدان و هرابذه و طول مشاهدات, تااگر 
مستحق بدانند به غیرطایفه الحاق فرمایند... مردمان شهری نسبتاً وضع 
خوبی داشتند. انان هم مانند روستاییان مالیات سرشماری می پرداختند 
ولی گویا از خدمات نظامی معاف بودند و به‌وسیلة صناعت و تجارت 
صاحب مال و جاه می‌شدند. اما احوال رعایا به‌مراتب از آنان بدتر بود. 
مادام العمر مجبوز بودند در همان قریه ساکن باشند و بیگاری انجام دهند و 
در پیاده‌نظام خدمت کنند. به قول آمیانوس مارسلینوس: «گروه گروه از 
این روستاییان پیاده از پی سپاه می‌رفتند. گویی ابدالدهر محکوم به 
عبودیت هستند. به هیچ وجه مزدی و پاداشی به آنان نمی‌دادند»... در باب 
احوال رعایایی که در زیر اطاعت,اشراف و ملاک بوده‌اند اطلاع بیشتری 
نداریم. آمیانوس گوید: «اشراف مزبور خود را صاحباختیار جان غلامان 
و رعایا می‌دانستند». وضع رعایا در برابر اشراف و ملاک به هیچ‌وجه با 
اقوال سا ماش تلاشییها تمووااینط مایت فلع وا 
که زراعت در دین زردشت داشته چنانکه کتابهای مقدس در ستایش این 
کار مبالغه کرده‌اند. مسلّم است که حقوق قانونی زارعین از روی کمال دقت 
معین بوده است. چندنسک از نسکهای اوستا محتوی قواعد و احکامی در 
این خصوص بوده‌اند.» " 
ایضا می‌گو ید: 


۱. شاهنامه فردوسی, چاپ سازمان کتابهای جیبی, جلد ششم, صفحات ۲۶۰-۲۵۸ . 
۲ ایران در زمان ساسانیان. ص ۰۳۴۶-۲۳۴۲ 


خدمات اسلام به انح« 


«اطلاعاتی که راجع به جامعةٌ ایرانی می‌توانیم از منابع قد یمه استخراج 
کنیم. هر چند ناقص و پرا کنده است ولی مارا با یک جامعه اشنا می‌کند که 
نیروی ذاتی و استحکام باطنی آن مبتنی بر علاثق عمیق و عتیقی بود که 
راجع به پیوند خلل‌ناپذیر دودمانی داشت. قوانین را برای پاسبانی 
خانواده(خون < نزاد) و دارایی(مالکیت) وضع کرده بودند و به این وسیله 
هي خوایستند انتیاز فان را با ده هه کاس حقظ کیتوی 3 


کرد تن‌سن در فصل هشتم کتاب خویش نیز نمونه‌ها و دلایل و قرائنی برای 
زندگی خشن طبقاتی آن‌روز ذکر می‌کند . 


دومزیل نیز در مقاله‌ای تحت عنوان «طبقات اجتماعی ایران قدیم» 


توضیحاتی در این زمینه داده ات 


مسألهٌ تعلیمات عمومی و روحانیت دینی که با هم مربوط بوده‌اند وضع خاصی 


داشته اشت: 


سعید نفیسی می‌گو 4 


۱. همان ص ۳۵۹. 


«در این دوره طبقةٌ روحانیان در اینران برتری کامل در همه شوژون 
اجتماعی داشتند. روحانیان به سه دسته تقسیم می‌شدند: نخست موبدان 
بودند... سرکرده موبدان به عنوان موبدان موبد یا موبد موبدان در پایتخت. 
شا ی ما ها ایس موه سای شا 
موبدان طبقهٌ هیربدان بودند که قضاوت و تعلیم و تربیت فرزندان سپرده به 
ایشان بوده است. و در این دوره تعلیم و تربیت و فراگرفتن علوم متداول 
انحصار به موبدزادگان و نجیب‌زادگان داشته و اکثریت نزدیک به اتفاق 
فرزندان ایران از آن محروم بوده‌اند. پس از هیربدان, طبقة آذربدان بودند 
که حکم متولیان و خادمان اتشکده‌ها و موقوفات بسیار انها را داشته‌اند و 
وظیفهٌ ایشان نخست نگهداری آتشهای مقدس هر آتشکده‌ای و سپس 
شستشو و پاکیزه‌نگاهداشتن محوطد آتشکده و اداره کردن مراسم دینی 
مانند نمازها و جشنهای کستی‌بندان برای کودکان و زناشوییها و مراسم 


1 رجوع شود به صفحات ۸ ۹۰و۲۵ ۲و ۴۲۶و ۵۲۲ همان کتاب. 
۳ کتاب تمدن ایرانی, ص ۵۶-۵۱ . 


ع_ ع_«___خدمات متقابل اسلام وایران 


ود ان وهای 


بحث دیگر دربار؛ نظامات اجتماعی ایران مربوط است به رژیم حکومت 
ساسانیان. حکومت ساسانیان استبدادی محض بوده است. انان خود را اسمانی‌نزاد 
و مظهر خدا می‌دانستند و از مردم به کمتر از سجده راضی نمی‌شدند. و مردم با این 
وضع خو گرفته بودند. کسانی که بخواهند از این نظر جامعة ایرانی آن‌روز را مطالعه 
کنند می‌توانند رجوع کنند به کتابهای: تاریخ ادبیات ادوارد براون جلد اول. ترجمة 
آقای علی پاشاصالح " و کتاب تمدن ایرانی, تألیف جمعی از خاورشناسان, ترجمة 
دکتر بهنام "و تاریخ اجتماعی ایران, تألیف سعید نفیسی, جلد دوم " و مخصوصا ایران 
در زمان ساسانیان, تألیف کریستن‌سن محقق دانمارگی, ترجمهةٌ رشید یاسمی ۵ 

ما فعلگ مقتضی نمی‌بینیم دراین‌باره بحثی بکنیم. بعثاً در بخش «خدمات ایران 
به اسلام» اندکی دراین‌باره بحث خواهیم کرد. 


نظام خانوادگی 


«در دورة ساسانی چیزی که بیش از همه دستخوش تصرف و ناسخ و 
منسوخ و جرح و تعدیل موبدان بود «حقوق شخصی» است. مخصوصا 
احکام نکاح و ارث به اندازه‌ای پیچیده و مبهم بود که موبدان هر چه 
می‌خواستند می‌کردند و در این زمینه اختیاراتی داشتند که در هیچ 
شریعتی به روحانیان نداده‌اند.» ۴ 
تعدد زوجات در دورهة ساسانی جاری و معمول بوده است. زردشتیان عصر 
اخیر در صدد انکار این اصل هستند ولی جای انکار نیست. همه مورخین نوشته‌اند. 


۱. تاریخ اجتماعی ایران» ج ۲/ص ۲۵و۲۶. 

۲ صفحات ۱۴۲و ۱۹۲و ۱۹۳ 

۳ صفحات ۰۱۹۴-۱۸۹ 

۴ ص ۱۶. 

۵ صفحات ۴ ۱۱۲ ۸۴۶ ۲۷۵ ۲۸۴ ۲۹۱ ۲۳۰ ۴۰۱ ۴۰۵ ۴۲۶ ۴۳۰ ۴۶۹ ۴۷۱ ۴۸۵ ۴۹۶ ۰۵۱۷ ۵۲۸ ۰ 


۶ تاریخ اجتماعی ایران ج ۲/ص ۳۴. 


خدمات اسلام به ایران ۰( (ع_عء ۲۵۲ 


از هرودوت پونانی و استرابون در عصر هخامنشی گرفته تا مورخین عصر حاضر. 
هرودوت دربارة طبقهٌ اشراف عهد هخامنشی می‌گو ید: 
«هر کدام از آنها چند زن عقدی دارند ولی عدهٌ زنان غیرعقدی بیشتر 
اب 
استرابون درباره؛ُ همین طبقه می‌گوید: 
«آنها زنان زیاد می‌گیر ند و با وجود این. زنان غیرعقدی بسیار در 
ژوستن از مورخان عصر اشکانی دربارة اشکانیان می‌گوید: 
«تعداد زنان غیرعقدی در میان آنها و بخصوص در خانواد سلطنتی از 
زمانی متداول شد ه بود که به ثروت رسیده بودند. هو دا ای 
صحراگردی مانع سا زنان مد گت ۲ 
آنچه در ایران باستان هر میا طبفیهامرافق مگمو لگوده است چیزی بالاتر از 
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تعدد زوجات یعنی حرمسرا بوده است و لهذا نه محدود به حدی بوده است. مثلا 

چهارتا يا پیشتر يا کمتر, و نه مشروط به شرطی از قبیل عدالت و تساوی حقوق 

زنان و توانایی مالی با جنسی, بلکه همان‌طور که نظام اجتماعی یک نظام طبقاتی 

بو ده اشتت نظام خانوادگی نیز چنین بوده ات 

کریستن‌سن می‌گو بد: 

«اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده به‌شمار می‌رفت. در عمل عدة 
مردان کم‌بضاعت به‌طور کلی بیش از یک زن نداشتند. رئیس 
خانواده( کذگ خوذای < کدخدا) از حق ریاست دودمان(سرادریه دوذگ 
< سرداری دودمان) بهره‌مند بود. یکی از زنان. سوگلی و صاحب حقوق 
کامله محسوب شده و او را «زنی پادشاییها»(پادشاه زن) يا زن ممتاز 
می‌خوانده‌اند. از او یست‌تر زنی بود که عنوان خدمتکاری داشت و او رازن 
خدمتکار «زنی چگاریها < چاکر زن» می‌گفتند. حقوق قانونی این دو نوع 
زوجه مختلف بود... شوهر مکلف بوده که مادام‌العمر زن ممتاز خود را نان 

ایو وله تازیخ ابوآنتباستای باه شهجاب جی این 23۵۳۵ 


۲. همان ص ۱۵۴۲ . 
۳ همان ج ٩ص‏ ۲۶۹۲ . 


۵۲ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


دهد و نگهداری نماید. هر پسری تا سن بلوغ و هر دختری تا زمان ازدواج 
دارای همین حقوق بوده‌اند اما زوجه‌هایی که عنوان «چاکر زن» داشته‌اند 
فقط اولاد ذکور آنان در خانوادة پدری پذیرفته می‌شده است. در کثب 
پارسی متأخر پنج نوع ازدواج شمرده شده است. ولی ظاهراً در قوانین 
ساسانی جزدو قسمی که ذ کر شد قسم دیگری نبوده است.»۲ 
دعر مها خی اختار شوه داش ان سق یه بدر اصاص داشت اک 
پدر در قید حیات نبود شخص دیگری اجازه شوهردادن دختر را داشت. این حق 
نخست به مادر تعلق می‌گرفت و اگر مادر مرده بود متوجه یکی از عموها یا داییهای 
او می شناد : 
شوهر بر اموال زن ولایت داشت و زن بدون اجازهة شوهر حق نداشت در اموال 
خویش تصرف کند. به موجب فانون زناشویی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت " 
شوهر می‌توانست به‌وسيلةٌ یک سند قانونی زن را شریک خویش سازد. در این 
صورت زن شریک المال می‌شد و می‌توانست مثل شوی خود در آن تصرف کند. فقط 
بدین وسیله زوجه می‌توانست معاملةً صحیحی باشخص الث به‌عمل آورد " 
هرگاه شوهری به زن خود می‌گفت: از اين لحظه تو آزاد و صاحب‌اختیار 
خودت هستی. زن بدین وسیله از نزد شوهر خود طرد نمی‌شد. ولی اجازت 
می‌یافت به‌عنوان «زن خدمتکار»(چاکر زن) شوهر دیگری اختیار کند... فرزندانی 
که در ازدواج جدید در حیات شوهر اولش می‌زایید. از آن شوهر اولش بود یعنی زن 
تحت تتعیت تشه هر اول باق ام مان 
شوهر حق داشت یگانه‌زن خود را يا یکی از زنانش را(حتی زن ممتاز خود را) 
به مرد دیگری که پی‌انکه قصوری کرده باشد محتاج شده بود بسپارد(عار یه بدهد), 
تا این مرد از خدمات آن زن استفاده کند؛ رضایت زن شرط نبود. در این صورت 


شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانی که در این ازدواج 


۱ ایران در زمان ساسانیان. ص ۲۴۶و ۳۴۷. 

۲ همان ص ۲۵۱ و تاریخ اجتماعی ایران» ج ۴۴/۲. 

۲ اپران در زمان ساسانیان. ص ۲۵۲ و تاریخ اجتماعی اپران» ج ۲ص ۴۶. 
۴ ایران در زمان ساسانیان. ص ۲۵۲ و تاریخ اجتماعی ایران» ج ۲ص ۴۶. 
۵ ایران در زمان ساسانیان. ص ۳۵۲. 


خدمات اسلام به ايران!..).ىوىوىصوو-۲۸ 


متولد می‌شدند متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او مسحسوب 
می‌شدند... این عمل را از اعمال خیر می‌دانستند و کمک به یک هم‌دین تنگدست 
شین شمر انش , 
کریستن‌سن می‌گوید: 
«یکی از مقررات خاصهٌ فقه ساسانی «ازدواج ابدال» است که نويسندة نامة 
تنسر به شرح آن پرداخته است و تفصیل آن در کتاب الهند موی ]یش ۶ 
مستقیماً از ترجمة مفقود ابن المقفع گرفته و آن این است: 
«اذا مات الرجل و لم‌یخلف ولداً آن بنظروا(فلینظروا. ظ). فان کانت له 
امراة زوجوها من اقرب عصبته باسمه وان لم یکن له امراة فابنة المتوفی او 
ذات قرابته. فان لم توجد خطبوا علی العصبیة(العصبة) من مال المتوفی فما 
کان من ولد فهو له و من اغفل ذلک و لم‌یفعل فقد قتل ما لایحصی من 
الانفس لاه قطع نسل المتوفی و ذکره الی اخرالدهر.» ۲ 
خلاصه این است که برای اینکه نام خانواده‌ها محفوظ بماند و اصل مالکیت 
خاندانهایی که حق مالکیت داشته‌اند متزلزل نشود و ثروتی که از انها باقی می‌ماند 
به دست بیگانه نیفند. اگر کسی می‌مرد و فرزند پسری از او باقی نمی‌ماند و به 
اصطلاح اجاقش کور می‌ماند. «ازدواج نیابی» بعد از فوتش انجام می‌دادند. قاعده و 
قانون این بود که لزوماً زن او را به نزدیکترین خویشاوندانش ولی به نام مستوفی 
شوهر دهند و اگر زن ندارد دخترش و يا یکی از زنان نزدیکش را به نام او به 
نزدیکترین خویشاوندانش شوهر دهند و اگر نبود زن بیگانه‌ای را با مال او جهیزیه 
داده و به نیابت از او به یکی از خویشاوندان نزدیکش شوهر دهند. پسری که از این 
«ازدواج نیابی» پدید می‌آید قانوناً پسر متوتی محسوب و وارث او شمرده می‌شود. 
و کسی که از ادای این تکلیف غفلت ورزد سبب قتل نفوس زیادی شده زیرا نسل 
متوفی را قطع کرده و نام او را تا ابد به فراموشی سپرده است. 
در باب ارث مقرر بود که زن ممتاز و پسرانش یکسان ارث ببرند. به دختران 
شوهرنکرده نصف سهم می‌دادند. چا کر زن و فرزندان او حق ارث نداشتند. ولی پدر 


۱ ایران در زمان ساسانیان, ص ۳۵۴ و تاریخ اجتماعی ایران ج ۲/ص‌۲۵. 
۲. ایران در زمان ساسانیان. ص ۳۵۵. 


۲۴ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


می‌توانست قبلاً چیزی از دارایی خود را به آنان ببخشد یا وصیت کند که پس از 

کریستن‌سن شرح مفصلی دربارة رسم «پسرخواندگی» که از اهتمام فوق‌العاده 
آن‌دوره به جلوگیری از متلاشی‌شدن نام خانواده‌ها سرچشمه می‌گیرد. نقل می‌کند . 
ما برای اجتتاب الط بیشتر سخن از ذکر آنها خودداری می‌کنيم. 

ملاک و محور مقررات تشا نو اد کی دوخ بواه و همه مقررات برای حفظ آندو 
بو ده اشتک: نزاد. ثروت. 

ازدواج با محارم که سنتی رایج بوده [ و ان عهد و از دوران پیشین سابقه 
داشته است روی همین اساس قرار داشته است؛ یعنی خاندانها برای اینکه مانع 
اختلاط خون خود با بیگانه مهافتاین وت خط گ#ماختیار بیگانه بشوند کوشش 
می‌کرده‌اند تا حد امکان با لربای‌ازد 66 توا ازگواجزنند. و چون این عمل بر 
خلاف مقتضای طبع بوده, با زور و قدرت مذهب و اینکه اجر و پاداشش در جهان 
دیگر عظیم است و کسی که امتناع ورزد جایش در دوزخ است. آن را کم و بیش به 
خورد مردم می‌داده‌اند. 

در کتاب اردای ویرافنامه که آن راید «نیک شام از دانشمندان زمان خسرو 
اول نوشین‌روان نسبت داده‌اند و شرحی از معراج روح است. چنین آمده است که در 
آسمان دوم روانهای کسانی را دیده است که «خوپبتک‌دس»(ازدواج با محارم) کرده 
بودند و تا جاویدان آمرزیده شده بودند و در دورترین جاهای دوزخ, روان زنی را 
کرفتار عذاب جاودانی دیده زیرا که «خویتک‌دس» را بهم زده است. سرانجام گفته 
شده است «وبراف» که روان وی به معراج رفته هفت تن از خواهران خود را به 
ایغ در که باه است. در کتاب سوم «دینکرت» در این زمینه اصطلاحات دیگری 
به کار رفته, از آن جمله اصطلاح «نزدییوند» است که به معنی پیوند با نزدیکان باشد 
و در این زمینه به پیوند پدر با دختر و برادر با خواهر اشاره کرده‌اند. «نوسای 
برزمهر» از روحانیان زردشتی که این قسمت از دینکرت را تفسیر کرده سودهای 
بسیاری برای این‌گونه زناشویی آورده و گفته است که گناهان جانگاه را جبران 


۱ همان ص ۳۵۷. 
۲. همان ص ۳۵۷-۲۵۵ . 


خدمات اسلام به ایران ۰ _س __س« و۲۵۸ 
می‌کندا. 
کریستن‌سن می‌گو بد: 
«اهتمام در پاکی نسب و خون خانواده یکی از صفات بارزه جامعة ایرانی 
به شمار می‌رفت تا به حدی که ازدواج با محارم را جایز می‌شمردند و چنین 
وصلتی را «خویذوگدس»(در اوستا خوایت‌ودث) می خواندند. این رسم از 
در اوستای موجود مصرح نیست ولی در نسکهای مفقود مراد از آن بی‌شبهه 
مزاوجت با محارم بود.» ۲ 
ور ارت و مخضی ض با خه هر شیر کزا اعساش تا نت ان 
و خود آن را ترک کرده‌اند | خواسیه آنکا هی #ومل شده و از اصل, آن را پد 
عنو ان بک ست زردشتش وکا کر با کرد کته کف امتدهانتد بدرای کتلیه 
«خویتک‌دس» تأویل و توجیهی بسازند. کریستن‌سن می‌گوید: 
«با وجود اسناد معتبری که در منابع زردشتی و کتب بیگانگان معاصر عهد 
ساسانی دیده می‌شود. کوششی که بعضی از پارسیان جدید برای انکار این 
عمل یعنی وصلت با اقارب می‌کنند بی‌اساس و سبکسرانه ۳ 
سعید نفیسی می‌گوید: 
«چیزی که از اسناد آن دا وی ددرت می‌آید و با همه هیاهوی 
جاهلانه که اخیراً کرده‌اند از بدیهیات مسلم تمدن آن زمان است این است 
که نکاس نزدیکان و محارم و زناشویی در میان اقارب درجهٌ اول حتما 
معمول بو ده است ۳ 
شعی شستیی آنگاه تصعضی زا که مر کب لسن رو رشان از قیال دشگرق 
آمده استت:و: تصو تحاتن که توشند کان استلامی از قبیل ستمودی» اسوشیان 
توحیدی. ابوعلی‌بن مسکویه کرده‌اند می‌آورد و جریان ازدواج قباد با دختر یا 


۱. تاریخ اجتماعی ایران. ج ۲/ص ۰۳۹ 
۲. ایران در زمان ساسانیان ص ۲۴۷. 
۳ همان ص۳۴۸ 

۴ تاریخ اجتماعی ایران ج ۲/ص ۲۵. 


۵۶ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


خواهرزاده. و ازدواج بهرام جوبین با خواهر و ازدواج ما کته که نعد 
مسیحی شد -با خواهر خود را یادآور می‌شود. 
یونانی دربارة هخامنشیان نقل می‌کند که: 
«اینها(مغها) موافق عاداتشان حتی مادرانشان را ازدواج کتب 10 
دربارة اشکانیان می‌گوید: 
«بعضی از مورخین خارجه ازدواج شاهان اشکانی را با اقربا و خویشان 
نزدیک با نهایت نفرت ذکر می‌کنند. چنین نسبتی را هرودوت به کمبوجیه, 
و پلوتارک به اول تین دوم هخامنشی داده‌اند و لکن بعضی از پو‌نتند کان 
پارسی زردشتی این نسبت را رد کرده. می‌گویند کلمةٌ خواهر را در مورد 
اشکانیان نباید به معنی حقیقی فهمید؛ کلية شاهزاده‌خانم‌ها را شاهان 
پارتی خواهر می خواندند زیرا از یک دودمان و خانواده بودند و دخترعمو 
و نوه‌عمو و غیرها نیز در تحت این امنوایط دریل ی آمدند.» 
آنگاه خود مشیرالدوله اضافه هیکت ۳ 
«ولی چون در تاریخ‌نویسی باید حقیقت را جستجو کرد و نوشت. حاق 
مسأله این است که ازدواج با اقربای خیلی‌نزدیک در ایران قدیم موسوم به 
«خویتک دس» پسندیده بوده تاه اخهت آن را حفظ خانواده و پاکی 
نزاد قرار می‌دادند.» ۲ 
یعقوبی مورخ معتبر قرن سوم هجری که خود ایرانی است نیز می‌گوید: 
«ایرانیان با مادران و خواهران و دختران خود ازدواج می‌کردند و اين کار 
را نوعی صلهرحم و عبادت ی دا تشتی:) ۲ 
کریستن‌سن دربارهُ عیسویان ایران می‌گوید: 
«آنها نیز به تقلید زرتشتیان برخلاف قوانین مذهبی خود به مزاوجت با 
اقارب عادت کرده بودند. «ماریها» که در سال ۵۴۰ (میلادی) جائلیق 
عبسویان شده بود. بر ضد این امر که خلاف شرع نصاری بود کوششی 
ام فا ماس یی ی ۴۳۵ ۱۵ : 


۲ جلد نهم چاپ جیبی, ص ۲۶۹۳. 
۳ تاریخ یعقوبی» ج۱/ص ۱۵۲. 


خدمات اسلام به ایران ۰( __عع ۲۵۷ 


فوق‌العاده ۱ 

در صدر اسلام ازدواج با محارم میان زردشتیان آمر رایجی بوده است. لهذا این 
قس لین آماقهرانست که که یخی اراشی ی ان رهش وراه رد 
کار مورد ملامت و دشنام قرار می‌دادند و آنها را بدین سبب زنازاده می‌خواندند. اما 
ائمةٌ اطهار مسلمانان را از این بدگویی منع می‌کردند تحت این عنوان که این عمل در 
قانون آنها مجاز است و هر قومی نکاحی دارند واگر مطابق شریعت خود ازدواج 
کنیل رد نانز باراد مش ند تم ونم : 

و هم در روایات باب تم وه مخ است که در حضور امام صادق اس 
شخصی از شخص دیگر پرسید که با آن مردی که از او طلبکار بودی چه کردی؟ آن 
مرد گفت: او یک ولدالژژنایی است. امام سخت برآشفت که این چه سخنی بود؟ آن 
شخص گفت: قربانت گردم او مجوسی است و مادرش دختر پدرش است و لهذا هم 
مادرش است و هم خواهرش پس قطعا ولدالٌناست. امام فرمود: مگر نه این است که 
در دین آنها این عمل جا نگ اوبه دین هلود‌طماکرده است؟ پس تو حسق 
ند او او را ولدالرّنا قرا ۱ 

صدوق در توحید روایتی نقل می‌کند و همان روایت در وسائل‌الشیعه 
(ابواب‌النکاح) امده است که روزی از روزها علی اب از مردم تقاضا می‌کرد تا 
زنده است فرصت را مغتنم شمرده مشکلات خویش را بپرسند و این جمله را تکرار 
می‌کرد: «سلوق فبل آن عقداوی». کی ار سوال‌کنند کان اششمت‌ی فیس کندی‌ وه ای 
مرد نسبت به ایرانیان نظر خوشی نداشت و ما مجادلهٌ او را با علیطل دربارة 
ایرانیان در صفحات پیش نقل کردیم. این مرد از علی سال کرد: چرا با مجوس 
مانند اهل کتاب معامله می‌کنید و از آنها جزیه می‌گیرید و حال آنکه آنها کتاب 
اقتفاتی دارفا 

علی سا فرمود: آنها کتابی داشته‌اند. خداوند پیامبری در میان آنها سبعوث 
فرمود و در شریعت ی پیامبر ازدواج با محارم جایز نبود. یکی از پادشاهان آنها در 
یک شب که مست بود در حال مستی با دختر خویش درآمیخت. مردم آ گاه شدند و 


۱. ایران در زمان ساسانیان ص‌۴۴۸. 


» وسائل‌الشیعه. چاپ امیر بهادر. ج 1 ابواب مواریت. ص۲۶۸ . 
1 وسائل‌الشیعه. چاپ امیر بهادر. ابواب‌الحدود. ص ۴۳۹ 5 


۲۸ دعس« ٍ-__خدمات متقابل اسلام وایران 


شورش کردند و گفتند: تودین ما را فاسد کردی و اکنون لازم است بر تو حد جاری 
کنیم. آن پادشاه نیرنگی اندیشید. به آنها گفت: همه گرد آیید و سخن مرا بشنوید. اگر 
ناصواب بود هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید. مردم جمع شدند و او به آنها گفت: 
خودتان می‌دانید که در میان افراد بشر هیچ‌کس به پای پدر بزرگ و مادربزرگ ما 
آدم و حوا نمی‌رسد. همه گفتند: راست است. گفت: مگر نه این است که ایین دو 
بزرگوار که صاحب پسران و دختران شدند. همانها را با یکدیگر زن و شوهر قرار 
دادند؟ گفتند: راست می‌گوبی. گفت: پس معلوم می‌شود که ازدواج با محارم از قبیل 
دختر پا خواهر مانعی ندارد. مردم با این بیان قانع شدند و از آن پس این رسم. 
مشروع تلقی شد و مردم عمل کردند . 

از این سالها و جوابها برمی‌آید که در صدر اسلام زردشتیان زناشویی با محارم 
را اجرا می‌کردند و به همین هت فلورد 2 و ارگ ولقع می‌شده است. 

فقهای اسلام. اعم از لیعه نی و اعم از ایرانی و غیر ایرانی در ابواب مختلف 
فقه این بحث را به‌عنوان یک مساله که در خارج مصداق دارد طرح و بحث 
می‌کرده‌اند. این فقها غالبا ایرانی بودند و برخی از انها مانند ابوحنیفه از دو پشت 
بالاتر مجوسی بوده‌اند و اگر چنین سنتی در میان زردشتیان رایج نمی‌بود محال بود 
که چنین بحثی در فقه صدر اول اسلام طرح شود. 

شیخ بزرگوار ابوجعفر طوسی در کتاب الخلاف(جلد دوم کتاب‌الفرانض 
شسالدهای: 99۱۱۹ ۱۲۳۲)مسائل مرخوط به میرات مجوسی زا تخضیوضا آنگاه کنااد 
دو جهت ملاک ارث در او باشد, یعنی مثلاً وارث هم مادر متوقی باشد و هم خواهر 
پدری او طرح کرده و جواب داده است و نظریات سایر فقهای اسلام را نیز منعکس 
که اسست؟ 

انکار وجود چنین سنتی در میان زردشتیان از قبیل انکار بدیهیات است ولی 
زردشتیان اغیا برای چندمین بار در تاریخ این آیین در صدد تجدید نظر و حک و 
اصلاح در اصول و فروع آن برآمده‌اند و ناچار دروغهای مصلحتی زیادی را در این 
زمینه تجویز کرده‌اند. 


۱ توحید صدوق. چاپ مکتبةالصدوق, ص ۳۰۶ و وسائل‌الشیعه. ج ۳۲ص ۴۶. 


خدمات اسلام به ایران ۰ ط(ع_ع_ع_ع‌عع۲۵۹ 
0 تعلیم و تعلم زنان 


بااینکه زنان مجموعاً وضع ناگواری داشته‌اند. گاهی به جریانات تاریخیای 
داشته‌اند. محققین. یک کتاب حقوقی را که در آن عهد نوشته شده است نام می‌برند 
به نام «مادیگان هزارداذشتان» بعنی گزارش هزار فتو ای فضایی. قسمتی از این 
کتاب موجود است و برخی از محققان اروپایی از قبیل بارتلمه آن را ترجمه و چاپ 
کرده‌اند. در این کتاب نام گروهی از قضات آن عهد آمده است. و البته منابع حقوقی 
ان ارس و ده متفر ای کاب سای مه تست اک 
«یکی از قضات در موقعی که به محکمه می‌رفت. پنج زن او را احاطه 
کردند و یکی از آنها سوالاتی از او نمود راجع به بعضی از مواد مخصوصه از 
یکی از زنان گفت: ای استاد. مغزت را از این بابت خسته مکن و بی تعارف 
بگو نمی‌دانم. بعلاوه» ما خود جواب آن را در شرحی که « گلوگان اندرز بذ» 
نوشته است خواهیم یافت و۱ 
آیا این داستان می‌تواند دلیل بر این باشد که زنان آن دوره از تعلیمات عمومی 
بهر ه‌مند بوده‌اند؟ 
همان‌طور که بارتلمه تحقیق کرده است و تحقیقات او دربارةٌ حقوق زن در 
دفرتساسانی میتای بظریات گر ششتن‌سن واقع شده است. در خانواده‌های ممتان 
زنان گاهی از تعلیمات عالیه برخوردار بوده‌اند؛ یعنی اصل «زندگی طبقاتی» در این 
مورد نید مات همه موارد کر شعکففر ما توده اسنت: همجتانکه در دور شاسانی دو 
ته از ای ون بورا کت ی | ری دا ام موت کر هی ماطیی 
کردند؛ انتخاب آنها به سلطنت به‌واسطه اعتقاد عظیمی بود که ایرانیان به «تخمةً 
شاهی» داشتند. ایرانیان شاهان خویش را ایزدنزاد می‌بنداشتند. اردشیر بابکان که 
سرسلسلة ساسانیان است نسب خویش را به شاهان قدیمتر ایران رساند تا از این 
زیت او ادی تاش کش کر ند کسی کار تمد شاهی )تست شین ستاطیین 


۱. ایران در زمان ساسانیان. ص ۴۴۰. 


۲۶۰ 


خدمات متقابل اسلام و ایران 


است. در آشفتگي پس از خسرو پرویز دو تن که از تخمة شاهی نبودند مدعی تاج و 
تخت شدند. ولی چون از تخمةٌ شاهی نبودند نتوانستند دوام بیاورند. دختران پرویز 
در دور آشفتگی پس از پرویز از آن جهت به پادشاهی رسیدند که شیرویه پسر 
خسرو پرویز هفده‌تن برادران خود را کشته بود و تنها کسی که از تخمة شاهی باقی 
مانده بود این دو دختر بودند. اعتقاد عظیم به خون و نواد را با مسالٌ حقوق زن نباید 
اشتباه کرد؛ پادشاهی پوران و آزرمی‌دخت و همچنین تحصیلات عاليةٌ چند زن از 


طبقات ممتاز را نتوان مقیاسی برای حقوق زن به‌طور عموم در آن دوره قرار داد. 


کرا سین من ی کو زد 


«منابع تاریخی‌ای که داریم اطلاعی در باب تعاليم دختران به‌دست 
نمی‌دهد. بارتلمه چنین حدس می‌زند که تعلیم دختران بیشتر مربوط به 
اصول خانه‌داری بوده است. بعلاوه بغ‌نسک صریحاً از تعلیمات زن در فن 
خانه‌داری بحث می‌کند. معذلک زنان خانواده‌های ممتاز گاهی تعلیمات 
بسیار عمیق در علوم تحصیل می‌کرده‌اند.» 


کریستن‌سن در فصل هفتم کتاب خویش که درباره نهضت مزدکیه بحث می‌کند 


می‌گوید: 


۱. همان ص ۳۵۴. 


«در توصیفی که ما در نتیجه تحقیقات بارتلمه از احوال حقوقی زنان در 
عهد ساسانیان نمودیم؛ تضاد,تیاو نشان می‌دهد. سبب این تضاد آن است 
که احوال قانونی زن در طول عهد ساسانیان تحولاتی یافته است. بنا بر قول 
بارتلمه, از لحاظ علمی و نظری زن در این عهد حقوقش به‌تبع غیر بوده و 
يا به عبارت دیگر شخصیت حقوقی نداشت اما در حقیقت زن در این زمان 
دارای حقوق مسلمه‌ای بوده است. در زمان ساسانیان احکام عتیق در 
جنب قوانین جدید باقی بود و این تضاد ظاهری از انجاست. پیش از انکه 
اعراب مسلمان, ایران را فتح کنند محققاً زنان ایران در شرف تحصیل 
حقوق و استقلال خود بوده‌اند.»! 


خدمات اسلام به ایران ۲۶ 


نظام اخلاقی 


۳ بخواهیم روحیه و درجه اخلاق عمومی ان روز مردم ایران را بدانیم. 
مدارک کافی و مستقیم در دست نداریم. ولی از مجموع قرائن می‌توان به‌دست 
آورد که روحیه و اخلاق عمومی چگونه بوده است. 

قاری وه تروت اس ی ز اکتا اسلا ی رقم 
عبارت است از خصایص نژادی و اقلیمی آنها. ورائت و محیط طبیعی و جغرافیایی 
همچنانکه در خصوصیات جسمی افراد بشر از رنگ پوست و چشم و موو 
خصوصیات اندام موثر است. در خصوصیات روحی و مشخصات اخلاقی و روحی 
آنها نیز موثر است. با این تفاوتکه ال نوادی بگگی ورانت در اثر اختلاطها و 
امتزاجها و ازدواجها و نقل و انتقال‌ها و مهاجرتها از بین می‌رود و شکل دیگر پیدا 
می‌کند اما عامل منطقه‌ای ط جغرا لا از یک نات یی گیرخوردار است. عاطفه و 
مهربانی. خونگرمی مهمان‌نوازی. تیزهوشی و سرعت انتقال, آبروداری و صورت 
را با سیلی سرخ‌نگه‌داشتن از خصایصی است که ایرانیان در هم دوره‌ها بدانها 
ستوده شده‌اند. 

اخلاق اکتسابی وابسته است به درجه تمدن. البته تمدن انسانی و معنوی نه 
صنعتی و فنی. اخلاق اکتسابی از طرفی وابسته است به نوع آموزش و پرورش و از 
طرف دیگر به نظامات اجتماعی و سنن و اداب حاکم بر اجتماع. تأثیر عامل 
آموزش و پرورش تأثیر مستقیم است و تأشیر عامل محیط اجتماعی تأثیر 

قسمت مهمی از روحیه و اخلاق عمومی عکس ‌العمل روحی افراد است در 
مقایل جریاناتی که در محیط اجتماعی آنها می‌گذرد و مخصوصاٌ سنن و قوانینی که 
پر زند کی نها خگزشت :میک 

ایرانیان از نظر اخلاق طبیعی یعنی اخلاق ورائی و اقلیمی مقام شایسته‌ای 
داشته‌اند. ایرانیان از قدیم‌الایام به دارا بودن خصایص عالی ستوده شده‌اند. 
هرودوت مورخ معروف یونانی در قرن پنجم قبل از میلاد که اصلاً اهل آسیای صغیر 
بوده و او را پدر تاریخ نامیده‌اند. توصیف تا جامعی از مردم ایران آن روز کرده 
است. آنچه هرودوت نوشته مجموعه‌ای از زشتیها و زیبایبهاست. ولی می‌توان گفت 
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زیبایبهایش بیشتر است ". 

گزنفون, شا گرد معروف سقراط که تقریباً یک قرن بعد از هرودوت بوده است. 
کوک کاس کارا هزا موست رسانت رل ار سس 
هرودوت که دورهٌ اعتلای ایران را دیده و توصیف کرده است. دور انحطاط ایران را 
دیده و مقایسه‌ای میان روحیه و اخلاق ایرانیان در دور کوروش و روحیه و اخلاق 
آنها در عهد خودش به‌عمل آورده و تغییر و انحطاط اخلاق ایرانیان را در دور 
خودش توضیح داد‌است . 

اگر اخلاق طبیعی ایرانیان را با سایر ملل مقایسه کنیم مسلْما اگر بر سایر ملل 
پیشی نداشته باشند. پایین تر هم نیستند. ما برای دوری جستن از اطالهٌ سخن, از 
نقل پاره‌ای مشخصات اعم از خو پل( کنت میلست از خصایص روم ایرانی 
است خودداری می‌کنيم. 

در روایات اسلامی خلق و روحية ایرانی مورد ستایش قرار گرفته است؛ 
ی از دو جهت: بی تعصبی 1۳ فکریاو دهاگر دانش‌دوستی. 

در أَی کريمة قرآن آمده است: «ولر تاه علن بقض العجمین را عم ماکان 
به مُومنین »+۲ یعنی اگر قرآن را بر فردی از عجم فرو می‌فرستادیم اینان(اعراب) هرگز 
ایمان بو رد نز امام صادق اس فرمود: آری ی قرآن بر عجم نازل شده بود. 
عرب به آن ایمان نمی‌آورد ولی بر عرب نازل گشت و عجم ایمان آورد. و این 
فضیلت عجم ی 

ایضاً امام صادقعٍ فرمود: آن کس که اسلام را از روی رغبت و میل پذ برفته 
است بهتر است از آن که اسلام را از روی ترس پذیرفته است. منافقان عرب از روی 
ترس اسلا را پذ برفته‌اند و ایمانشان حقیقی نیست اما ایرانیان به میل و رغبت خود 
اسلام را پذ یر فتاند۵ 


۱ رجوع شود به تاریخ ایران باستان مشیرالدوله. چاپ جیبی. جلد ششم. صفحات ۱۵۳۶-۱۵۳۴ . 

۲ همان, صفحات ۱۵۴۲-۱۵۳۷ . 

۳ شعراء /۱۹۸و ۰۱۹۹ 

۴ تفسیرصافی ذیل همین آبه و سفینةالبحار ماد؛ «عجم» نقل از تفسیر علی‌بن ابراهیم قمی. البته کلم 
«اعجم» که در قرآن آمده است شامل مطلق غیرعرب است اعم از ابرانی و غیرایرانی» ولی ظاهرا منظور از کلم 
«عجم» که در حدیت امده است خصوص‌ایرانیان است. و به هر حال شامل ایرانیان هم هست. 

۵ سفینةالیحار. ماد؛ «عجم». 
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عبدالّه بن عمر از رسولاکرم نقل کرده است که فرمود: در عالم ربا 
گوسفندانی سیاه دیدم که گروه انبوهی گوسفند سفید داخل آنها شدند. مردم از آن 
حضرت پرسیدند: يا رسول‌الّه, این خواب را چه تعبیر فرمودید؟ فرمود: تعبیر این 
خواب این است که عجم در دین شما و هم در نسب و خون شما شریک خواهد شد؛ 
یعنی هم به دین شما ایمان خواهد اورد و هم با شما ازدواج خواهد کرد و خونش با 
شما مخلوط خواهد شد. مردم با تعجب پرسیدند: يا رسول‌الّه. عجم دین اسلام را 
خواهد پذیرفت و سپس در خون ما با ما شریک خواهد شد؟ فرمود: آری. ا گر ایمان 
به ستارة ثریا آويخته باشد. مردانی از عجم بدان دست خواهند یازید . 
کریستن‌سن در خاتمة کتاب خود چند صفحه را به اخلاق و روحية ایرانیان 
اختصاص داده است. وی می کوهیس 
«جهان ایرانی به صورتی که مورخان غرب مثل آمیانوس مارسلینوس " و 
پروکوپیوس " آن را شناخته و با جنبه‌های نیک و بدش وصف کرده‌اند. به 
نظر ما جامعة اثشرافی محض می‌آید. فقط طبقات عالیه معرّف این جامعه 
محسوب می‌شده‌اند و به ملت ایران جلوه و وجهة خاص خود را 
بخشیده‌اند.» 
توضیحات آمیانوس مارسلینوس که کربستن‌سن به تفصیل نقل کرده است. 
همه مربوط است به طبقةٌ اشراف, و طبعا جنبه‌های پست آن بر جنبه‌های عالی آن 
تاکامرت تفای تغالی کم دای باشت م مود لرومی درون ازع 
ّ 
کریستن‌سن می‌گوید: 
«نویسندگان عرب. دولت ساسانی را که سرمشق سیاست دول مشرقی 
بوده با تمجید و تحسین می‌ستایند و ملت ایران را به بزرگی نام می‌بررند.» 
آنگاه از کتابی به نام خلاصةالعجائب(؟) این عبارت را نقل می‌کند: 
«همهٌ اقوام جهان برتری ایرانیان را اذعان داشتند. خاصه در کمال دولت و 
تدابیر عالیةٌ جنگی و هنر رنگ آمیزی و تهیةٌ طعام و ترکیب دوا و طرز 
اش 


مورخ رومی در فرن چهارم میلادی که معاصر ساسانیان بوده است. 
۳ ایضاً مورخ رومی معاصر با قباد و انوشیروان. 
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پرشینن جامهو جاسیسات بالات و سراقیت در تهاجق هر بجید ومکاق 
خود و شعر و ترسشّل و نطق و خطابه و قوت عقل و کمال پاکیزگی و 
درستکاری و ستایشی که از پادشاهان خود می‌کردند؛ در همه این مسائل 
برتری ایرانیان بر اقوام جهان مسلم بود. تاریخ این قوم سرمشق کسانی 
است که پس از آنان قة نظم ممالک می پردازند.» 
عجیب این است که کر بستن‌سن پس از نقل همه اینها می‌گو بد: 
«ایرانیان در طی قرون متمادی. مقام پیشوایی معنوی خود را در میان ملل 
استلاشی نگاه واشتنه اما تیر زاین علفی و سیاسین آنان بعد از سقوط دول 
ساسانی خیلی ضعیف شد. سبب این ضعف - چنانکه بعضی پنداشته‌اند - 
پارسی بو ده است. بلکه یکی از علل انتحطاط ملگ ایران وضع «حکومت 
توده فرو رفته. محو گردیدند و صفاتی که موجب امتیاز آنان بود ضعیف 
شد .» 
البته مقصود کریستن‌سن از نیروی خلقی که در ردیف نیروی سیاسی آورده 
است اخلاق سیاسی است که با اخلاق انسانی در جهت مخالف قرار دارد. از نظر 
اخلاق سیاسی یعنی همان دریچه‌ای که کریستن‌سن اینجا از آن دریچه نگریسته 
است.سقوط طبقه تجبا و ضعیف‌شدن ضفات خاض آنها که بد.موجب. آن ضفات 
یک اقلیت ناچیز حکومت و قدرت و ثروت را در دست گرفته و حقوق اکثریت 
تاه رت شور نصا یی درخ نپا رز هر توت یوم کف اهاز 
می‌نمود و دولت مقتدری بر روی این اساس به‌وجود اورده بوده موجب تاسف 
است. اما با مقیاس و معیار بشری و از نظر اخلاق انسانی. سقوط طبقة اشراف و باز 
شدن راه برای «حکومت عامه» نه تنها موجب اتف 6 شوب کیال 
خرسندی است. 
از نظر اون مور کوتسا سای که پگ تیاده توش قاتا مس توا کاخ 
است. اطلاع کاملی در دست نیست؛ هر چه بوده همان بوده که به وسيلة «هیربد»‌ها 
صورت می‌گرفته است. هیربدها محتویات اوستا را به مردم تعلیم می‌داده‌اند. چیز 
ونگرع قز ای تشد اند 
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آن آیینه‌ای که از هر آيينة دیگر بهتر می‌تواند وضع اخلاقی آن‌روز مردم ایران 
را نشان بدهد. نظامات اجتماعی و خانوادگی آن‌روز است. اجتماع مدنی و هم 
اجتماع خانوادگی آن روز اجتماع متعادلی نبوده است. ما قبلا به تفصیل در هر دو 
موضوع بحث کرده‌ايم. 

در اجتماع نامتعادل مردم تقسیم می‌شوند به دو طبقهٌ اقلیت و اکثربت: اقلیت 
متنعم و برخوردار و اکثریت محروم و نیازمند. 

طبقهٌ برخوردار و متنعم به موجب وضع و حال خود دارای نوعی اخلاق 
می‌گردد و طبقة محروم دارای نوعی دیگر از اخلاق و هیچ کدام 3 متعادل و 
انسانی نخواهند داشت. طبقة برخوردار در این اجتماعات معمولا طبقه‌ای است 
ازخودراضی. مغرون خودپسند» لوس و ننر. بیکار و بیکاره. ترسو. کم‌حوصله 
کم‌مقاومت. نازپرورده. زوطنج»لسراگ9 3 بکر#عیگی. این اوصاف را کم و 
نیقی بیان میا نوشن مارسلینوس دربارهٌ نجبای ایران می‌بينيم. اما طبقةٌ محروم در 
این‌گونه اجتماعات طبقهواصت یی کیند تا الاضل ب خواهء انتقامجو معتقد 
به شانس و تصادف, منکر نظم و عدل در جهان. 

هر چند مورخی توده مردم ایران را در آن عصر توصیف نکرده است اما قاعدتا 
در چنان اجتماع طبقاتی جز این نمی توانسته است باشد. 

دز افران مالیا ها بت انه کرفه ون سول تفاس طقا نی کته سین ارندیگران 
می‌بایست مشمول قانون مالیات باشند مستثنی بودند. انوشیروان که در وضع 
مالیاتها تجدید نظر کرد و اصلاحاتی نمود. باز هم «بزرگان, نجباء سربازان, 
وا شوت ون ان و سای لس ارام دول رای کرد هی اسلت که ای 
تبعیضها و استتناها روح طبقة مائیات‌پرداز را ناراضی و عاصی می‌گردانید. 

از برخی جریانات تاریخی آن عصر کم وبیش می‌توان به اخلاق عامةٌ مردم 
پی‌برد. 

کامل ابن آثیر می‌نویسد: 

«هنگامی که رستم فرخزاد در سرزمین بین‌النهرین به مقابلاٌ سپاه اسلام 
می‌رفت. با عربی برخورد کرد. عرب ضمن گفت و شنود با رستم اظهار 


۱. ایران در زمان ساسانیان ص ۳۹۰. 


۲۶۶ 
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بقین کرد که ایرانیان شکست می‌خورند. رستم به طنز گفت: پس ما باید 
بانیم کذ از هماکون کر ایار کیها هی غرب گفت :این اعمال اند 
شماست که چنین سرنوشتی برای شما معین کرده است. رستم از 
گفت‌وشنود با عرب ناراحت شد و دستور داد گردن او را بزنند. رستم با 
سپاهیانش به «پرس» رسیدند و منزل کردند. سپاهیان رستم ریختند میان 
مردم و اموالشان را تاراج کردند. به زنان دست‌درازی کردند. شراب 
خوردند و مست کردند و عربده کشیدند. ناله و فریاد مردم بلند شد. 
شکایت سربازان را پیش رستم بردند. رستم خطابه‌ای القا کرده به سپاهیان 
گفت: مردم ایران) اکنون می‌فهمم که آن عرب راست گفت که اعمال زشت 
ما سرنوشت شومی برای ما تعیین کرده است. من اکنون یقین کردم که عرب 
بر ما پیروز خملآهد شلا» زیرلهشتلاقلٌ رش آا از ما بسی بهتر است. همانا 
خداوند در گذشته شما را بر دشمن پیروز می‌گردانید به حکم اینکه 
نیک رفتار بودید؛ از مردم رفع ظلم کرده به آنها نیکی می‌کردید؛ اکنون که 
شما تغییر یافته‌اید. قطعا نعمتهای الهی از شما گرفته خواهد شد.»۱ 


۱ کامل ابن اثیر ج ۲/ص ۰۲۱۷ 


کتابسوزی ایران و مصر 


از جمله مسائلی که لازم است در روابط اسلام و ایران مطرح شود مساله 
کتابسوزی در ایران وسیلة مسلمین فاتح ایران است. در حدود نیم‌قرن است که 
به‌طور جدی روی این مسأله تبلیغ می‌شود. تا آنجا که آنچنان مسلّم فرض می‌شود 
که در کب دیاین وروی سای اف نس ام و عفر کلب دارییتی کشت 
مسائل قطعی در آنها نبا ید مطرح گردد و از وارد کردن مسائل مشکوک در اذهان 
سادهْ دانش اموزان و دانشجویان باید خودداری شود. نیز مرتب از آن یاد می‌شود. 
اگر این حادثه واقعیت تاریخی داشته باشد و مسلمین کتابخانه یا کتابخانه‌های 
ایران يا مصر را به آتش کشیده باشند. جای این هست که گفته شود اسلام ماهیتی 
ویرانگر داشته نه سازنده؛ حداقل باید گفته شود که اسلام هر چند سازنده تمدن و 
فرهنگی بوده است اما ویرانگر تمدنها و فرهنگهایی هم بوده است. پس در برابر 
خدماتی که به انران کرده زیانهایی هم وارد کرده است و اگر از نظری «موهیت» 
بوده, از نظر دیگر «فاجعد» بوده است. 

زا اش اف یاه ک وا در ابا کایفاهه‌ها هو تا میات اس اه 
قبیل دسا نت دنت شتا نو دانش گاه وجود داشته و همه به دست مسلمانان فاتح به 


باق زفته رسیه :ان آمدازه کدی رشان که یرآ ترعی .ان افراد آتراتی که نو و 
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اختها دی در این باب‌تذازند کم‌کم به ضو رت یک اصل مسلم در امه اشت. 
یت تال مش بوک شتا رده از له ریت کاضیرها ن هام دشک 
است به دستم رسید. در آنجا خلاصه سخنرانی یکی از پزشکان بنام ایران در یکی از 
دانشگاههای غرب درح شده بود. در ان سخنرانی پس از انکه به مضمون اشعار 
معروف سعدی: «بنی آدم اعضای یک پیکرند» اشاره کرده و اظهار داشته بود که 
قو از ی ویر اون و هی وه 
خود اینچنین ادامه داده بود: 
«یونان قدیم مق تساه مت تفا سم یداه یا رز کن الیل 
سقراط... داشته ولی آنچه بتوان به دانشگاه امروز تشبیه کرد در واقع همان 
است که خسرو ان ها نی تابیخود. و در شوش پایتخت ایران 
آن‌روز دارالعلم بزرگی به نام «گندی شاپور»... این دانشگاه سالها دوام 
داشت تا ایناکه در زمان تحمله اعرات به‌ایران مانند سایر موسسات ما از 
مان رفت. ولا "آقکه ین مقدس اسپلام طراحثاً تأ کید کرده است که علم را 
حتی اگر در چین باشد باید به‌دست آورد. فاتحین عرب برخلاف دستور 
صریح پیامبر اسلام حتی کتابخانة مبلی ایران را آتش زدند و تمام 
تاسیسات علمی ما را بر باد دادند و از ان تاریخ تا مدت دو قرن, ایران 
تحت نفوذ اعراب باقی ماند.»۲ 
از ایق نموه وان یندست که دون د کر میج کونه دور کی ای انتجین 
گفته و نوشته می‌شود فراوان است. ما پیش از انکه به تحقیق تاریخی دربارة این 
مطلب بپردازیم و سخن افرادی را که به اصطلاح یک سلسله ادلّه نیز ردیف کرده‌اند 
نقد علمی نماییم. در پاسخ این پزشک محترم که چنین قاطعانه در یک مجمع 
پزشکی جهانی - که علی‌القاعده اطلاعات تاریخی آنها هم از ایشان بیشتر نبوده - 
اظهار داشته است» عرض می‌کنيم: 
الا بت ار دوز ونان و از تشد اکتا وی اون فرش او 
دانشگاه عظیم اسکندر به بوده که با دانشگاه جندی‌شاپور طرف قیاس نبوده است. 
مسلمین که از قرن دوم هجری و بلکه اندکی هم در قرن اول هجری به نقل علوم 


۱. محله «تندرست», سال ۲۳ شمارء ۲ . 
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ها خی نش مغر ای ود و مش رادم ار اب باس کید زان اس هه 
کردند. تفصیل آن را از کتب مربوط می‌توان به دست آورد. 
انیا دانشگاه جندی‌شاپور که بیشتر یک مرکز پزشکی بوده, کوچکترین آسیبی 
از ناحیة اعراب فاتح ندید و به حیات خود تا قرن سوم و چهارم هجری ادامه داد. 
پس از آنکه حوزة عظیم بغداد تأسیس شد. دانشگاه جندی‌شا پور تحت‌الشعاع واقع 
گشت و تدریجا از بین رفت. خلفای عباسی پیش از آنکه بغداد دارالعلم بشود. از 
وجود منجمین و پزشکان همین جندی‌شاپور در دربار خود استفاده می‌کردند. ابن 
ماسویه‌ها و بختیشوع‌ها در قرن دوم و سوم هجری فارغ‌التحصیل همین دانشگاه 
بودند. پس ادعای اینکه دانشگاه جندی‌شاپور به دست اعراب فاتح از میان رفت. از 
کمال بی‌اطلاعی است. 
ثالثاً دانشگاه جندی‌شاپور را غلمای*تشیحی که از لیاظ مذهب و نزاد به حوزه 
روم(انطا کیه) وابستگی داشتند اداره می‌کردند. روح این دانشگاه مسیحی رومی بود 
نه زردشتی ایرانی. البته این دانشگاه از نظر جغرافیایی و از نظر سیاسی و مدنی جزء 
ایران و وابسته به ایران بود ولی روحی که این دانشگاه را به‌وجود آورده بود روح 
دیگری بود که از وابستگی اولیای این دانشگاه به حوزه‌های غیر زردشتی و خارج 
از ایران سرچشمه می‌گرفت, همچنانکه برخی مراکز علمی دیگر در ماوراءلهر بوده 
بت وشوو زا دس ویو بات راکو سین 
بوده است ولی رژیم موبدی حا کم بر ایران در دورةٌ ساسانی رژیمی ضدعلمی بوده و 
تا هرجاکه این روح حاکم بوده مانع رشد علوم بوده است. به همین دلیل در جنوب 
غربی و شمال شرقی ایران که از نفوذ روح مذهبی موبدی بدور بوده, مدرسه و انواع 
علوم وجود داشته است و در سایر جاها که این روح حاکم بوده, درخت علم رشدی 
نداشته است. در میان نویسندگان کتب ادبی و تاریخی و جغرافیایی درسی برای 
دبیرستانها که غالباً بخشنامه‌وار مطالب بالا را تکرار می‌کنند. مرحوم دکتر رضازادة 
شفق که هم مردی عالم بود و هم از انصاف بدور نبود - تا حدی رعایت انصاف 
کرده است. مشارالیه در تاریخ ادبیات سال چهارم ادبی در این زمینه چنین می‌نویسد: 
«در دور ساسانی اثار دینی و ادبی و علمی و تاریخی از تالیفات و ترجمه 
بسیار بوده. نیز از اخباری که راجع به شعرا و آوازخوان‌های درباری به ما 
۱ می‌شود که کلام منظوم(شعر) وجود داشته است. با 
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وجود این. از فحوای تاریخ می‌توان فهمید که آثار ادبی در ادوار قدیم 
دامنةٌ بسیار وسیع نداشته بلکه تا حدی مخصوص درباریان و روحانیان 
بوده است» و چون در اواخر دوره ساسانی اخلاق و زندگانی این دو طبقه 
یعنی درباریان و روحانیان با وفور فتنه و فساد دربار و ظهور مذاهب 
گونا گون در دین فاسد شده بود. لهذا می‌توان گفت اوضاع ادبی ايران نیز در 
هنگام ظهور اسلام درخشان نبوده و به‌واسطةٌ فساد این دو طبقه ادبیات نیز 
رو به سوی انحطاط می‌رفته است.» 
رابعاً این پزشک محترم که مانند عده‌ای دیگر طوطی‌وار می‌گویند «فاتحین 
عرب کتابخانة ملی ما را اتش زدند و تمام تاسیسات علمی ما را بر باد دادند» بهتر 
بود تعیین می‌فرمودند که آن کتابضن۵ در کطوژ در همدان بوده؟ در اصنهان 
بوده؟ در شیراز بوده؟ در آذربایجان بوده؟ در نیشابور بوده؟ در تیسفون بوده؟ در 
آسمان بوده؟ در زیر زمین لاوده؟ ور کطا بوده اسات؟ لیکو است که ایشان و کسانی 
دیگر مانند ایشان که ا مرا آ#کرار می ماب کتابخانهای ملی که به 
آتش کشیده شد اطلاع دارند اما از محل آن اطلاع ندارند؟ 
نه تنها در هیچ مدرکی چنین مطلبی ذکر نشده و با وجود اينکه جزئیات حوادث 
فتوحات اسلامی در ایران و روم ضبط شده نامی از کتابخانه‌ای در ایران اعسم از 
اینکه به اتش کشیده شده باشد و یا به اتش کشیده نشده باشد در هیچ مدرک 
تارتی وخوه تاره بلکه مار ی علاف. اج زا نبا اش کل 4سا رک ی کوستن که 
در حوزهٌ زردشتی علاقه‌ای به علم و کتابت نبوده است. جاحظ هر چند عرب است 
ولی تعصب عربی ندارد. به‌دلیل اینکه علیه عرب زیاد نوشته است و ما عن‌قریب از 
او نقل خواهیم کرد. وی در کتاب المحاسن‌والاضداد! می‌گوید: «ایرانیان علاقهٌ 
زیادی به نوشتن کتاب نداشتند. بیشتر به ساختمان علاقه‌مند بودند». در کتاب تمدن 
ایرانی به قلم جمعی از خاور شناسان ۲ تصریح می‌کند به عدم رواج نوشتن در مذهب 
زردشت در عهد ساسانی. 
محققان اتفاق‌نظر دارند حتی تکثیر نسخ اوستا ممنوع و محدود بود. ظا هر 


1 
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اه رید نان تاه کارا دی تسه بیقر وتو اش ات نز 
یکی در استخر بوده و به‌وسیلهةٌ اسکندر سوزانیده شده است. 

نظر به اينکه درس و مدرسه و سواد و معلومات در آیین موبدی منحصر به 
درباریان و روحانیان بود و سایر طبقات و اصناف ممنوع بودند. طبعاً علم و کتاب 
رشد نمی‌کرد. زیرا معمولاً دانشمندان از طبقات محروم برمی‌خیزند نه از طبقات 
مرفه. موزه گرزاده‌ها و کوزه گرزاده‌ها هستند که بوعلی و ابوریحان و فارابی و 
محمد بن‌زکریای رازی می‌شوند نه اعیان‌زادگان و اشراف‌زادگان. و بعلاوه, 
همان طور که مرحوم دکتر شفق یادآور شده است این دو طبقه هم در عهد ساسانی 
هر یک به گونه‌ای فاسد شده بودند و از طبقهٌ فاسد انتظار آثار علمی و فرهنگی 
نمی‌رود. 

بدون شک در ایران ساسانی آثار علمی و ادبی کمابیش بوده است. بسیاری از 
آنها در دوره اسلامی به عربی ترجمه شد و باقی ماند و بدون شک بسیاری از آن 
آثار علمی و ادبی از بین تست ولی نه به عالت نابلوزی یا حادثه‌ای از این 
قبیل, بلکه به این علت طبیعی و عادی که هرگاه تحولی در فکر و انديشةٌ مردم پدید 
آید و فرهنگی به فرهنگ دیگر هجوم آورد و افکار و اذهان را متوجه خود سازد, به 
نحو افراط و زیانبار فرهنگ کهن مورد بی‌مهری و بی‌توجهی واقع می‌گردد و آثار 
علمی و ادبی متعلق به آن فرهنگ در اثر بی توجهی و بی‌علاقگی مردم تدریجاً از 
بین می‌رود. 

نمونه این را امروز در هجوم فرهنگ غربی به فرهنگ اسلامی می‌بینیم. فرهنگ 
غربی در میأن مردم اپران «مد» شده و فرهنگ اسلامی از «مد» افتاده است. و به 
همین دلیل در حفظ و نگهداری آنها اهتمام نمی‌شود. نسخه‌های با ارزشی در علوم 
طبیعی. ریاضی. ادبی. فلسفی. دینی در کتابخانه‌های خصوصی تا چند سال پیش 
موجود بوده و اکنون معلوم نیست چه شده و کجاست. قاعدتا در دکان بقالی مورد 
استفاده قرار گرفته و با به تاراج باد سپرده شده است. مطابق نقل استاد جلال‌الدین 
همایی, نسخه‌های نفیسی از کتب خطی که مرحوم مجلسی به حکم امکاناتی که در 
زمان خود داشت از اطراف و اکناف جهان اسلامی در کتابخانة شخصی خود گرد 
آورده بود. در چند سال پیش با ترازو و کش و من به مردم فروخته شد. علی‌القاعده 
هنگام فتح ایران کتابهایی که بعضی از آنها نفیس بوده, در کتابخانه‌های خصوصی 
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افراد وجود داشته است و شاید تا دو سه قرن بعد از فتح ایران هم نگهداری می‌شده 
است. ولی بعد از فتح ایران و اسلام ایرانیان و رواج خط عربی و فراموش‌شدن خط 
پهلوی که آن کتابه به آن خط بوده است. آن کتایهابرای اکثریت قریب به اتفاق مردم 
بلااستفاده بوده و تدریجا از بین رفته است. اما اینکه کتابخانه يا کتابخانه‌هایی بوده 
و تأسیسات علمی وجود داشته است و اعراب فاتح هنگام فتح ایران آنها را ب‌عمد 
از پین برده باشند افسانهای بیش ئیست. 
ابراهیم پورداود که درجة حسن نیتش روشن است و به قول مرحوم قزوینی با 
غرم وا هرجنه از تانخیه غرف انست:(دشمن »:است» دستت و با کرده‌از کوفته و کتار 
تاریخ قرائننی بیابد و آن قرائن را که حستی نام قرینه نمی‌توان روی آنها 
گذاشت (احیانا با تحریف در نقل) به‌عنوان «دلیل» بر کتابسوزی اعراب فاتح در 
ایران و بر باد دادن تاسیسات علمی به کار ببرد. بعد از او و تحت تاثیر او افرادی که 
لااقل از بعضی از آنها انتظار نمی‌رود که تحت تأثیر این موهوم قرار گیرند از او 
پیروی کرده‌اند. 
مرحوم دکتر معین از آن جمله است". مرحوم دکتر معین در کتاب مزدیسنا و 
ادب پارسی انجا که نتایج حملة عرب به ایران را ذ کر می‌کند متعرض این مطلب شده 
و بیشتر انچه اورده از پورداود است. انچه به‌عنوان دلیل ذکر کرده عبارت است از: 
«۱. سرجان ملکم انگلیسی در تاریخش این قضیه را ذ کر کرده است. 
۲. در جاهلیت عرب مقارن ظهور اسلام مردم بی‌سواد و امّی بودند. مطابق 
نقل واقدی, در مکه مقارن بعثت حضرت رسول فقط ۱۷ تن از قریش 
باسواد بودند. آخرین شاعر بدوی عرب «ذوالرمة» باسواد بودن خود را 
پنهان می‌کرد و می‌گفت قدرت نوشتن در میان ما بی‌ادبی شمرده می‌شود . 
۳ جاحظ در کتاب البیان والتبیین نقل کرده که روزی یکی از امرای قبیلة 
قريش کودکی را دید که به مطالعة کتاب سیبویه مشغول است. فریاد برآورد 
که «شرم بر تو باد! این شغل آموزگاران و گدایان است». در آن روزگار 
آموزگاری یعنی تعلیم اطفال در میان عرب بسیار خوار بود زیرا حقوق 
۱. مرحوم دکتر معین هنگامی که کتاب خدمات متقابل تألیف می‌شد(۱۳۴۹) به حال سکته و در قید حیات بود و 


اکنون که این فصل بعنی فصل «کتابسوزی» الحاق می‌شود(۱۳۵۷) ۷سال است که درگذشته است. غفراله لد. 
۲ نقل از تجلیات ایرانی» ص ۲۶و ۳۷. 
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آنان شصت درهم بیش نبود و این مزد در نظر ایشان ناچیز بود . 

۴ ابن خلدون در فصل «العلوم المقلية و اصنافها»(از مقدمةٌ تاریخش) 
گوید: وقتی کشور ایران فتح دک یار دز آن شززمین به دییت 
تازیان افتاد. سعد بن ابی‌وقاص به عمربن الخطاب در خصوص آن کتب 
نامه نوشت و در ترجمه کردن آنها برای مسلمانان رخصت خواست. عمر 
بدو نوشت که آن کتابها را در آب افکند. چه اگر آنچه در آنهاست راهنمایی 
انتت: دابا را به رهتخایر ان ان هدانت کته ای ای مراهی اس 
خدا ما را از شر آن محفوظ داشته. بنابراین آن کتابها را در آب با در آتش 
افکندند و علوم ایرانیان که در آن کتب مدون بود از میان رفت و به دست ما 
توت : ابوالفرج ابن العبری در مختصرالدول و عبداللطیف بغدادی در 
کتاب‌الافادة والاعتبار و قنطی در تاریخ‌الحکماء در شرح حال یحبی 
نحوی, و حاج خلیفه در کشف‌الظنون و دکتر صفا در تاریخ علوم عقلی از 
سوختن کتب اسکندرایه توسط عرب سخن رانده‌اند. (یعنی اگر ثابت شود 
که اعراب فاتح. کتابگانه ات کتلریی( پولته‌اند. قرینه است که در هر جا 
کتابخانه‌ای می‌یافته‌اند می‌سوخته‌اند. پس بعید نیست در ایران هم چنین 
کاری کرده باشند) ولی شبلی نعمان در رساله‌ای به‌عنوان «کتابخانة 
اسکندریه» ترجمٌ فخر داعی, و همچنین آقای(مجتبی) مینوی در مجلة 
«سخن» ۷۴ صفحه ۵۸۴ این قول را( کتابسوزی اسکندریه را) رد کرده‌اند. 
۵ ابوریحان بیرونی در الاثارالباقية دربارةٌ خوارزم می‌نویسد که: «چون 
قتيبة بن مسلم دوباره خوارزم را پس از مرتد شدن اهالی فتح کرد. 
اسکجموک را بر ایشان والی گردانید. و قتیبه هر کس که خط خوارزمی 
می‌دانست و از اخبار و اوضاع ایشان آگاه بود و از علوم ایشان مطلع, بکلی 
فانی و معدوم‌الاثر کرد و ایشان را در اقطار ارض متفرق ساخت و لذا اخبار 
و اوضاع ایشان به درجه‌ای مخفی و مستور مانده است که به‌هیچ‌وجه 


وسیله‌ای برای شناختن حقایق امور در آن کشور بعد از ظهور اسلام در 


۱ نقل از تاریخ ادبیات دکتر صورتگر از انتشارات موسسهٌ وعظ و خطابه» ص ۱۰ . 
۲. نقل از پورداود در پشتهاء ج ۲ص ۲۰. 


.سس __خدمات متقابل اسلام‌وایران 


دس یس ایض ابوریحان در همان کتاب نویسد: «و چون قتيبة بن 
مسلم نویسندگان ایشان(خوارزمیان) را هلاک کرد و هربدان ایشان را 
بکشت و کتب و نوشته‌های آنان را بسوخت. اهل خوارزم امّی ماندند و در 
اموری که محتاح‌الیه ایشان بود فقط به محفوظات خود اتکا کردند. و جون 
مدت متمادی گردید و روزگار دراز بر ایشان بگذشت امور جزئی مورد 
باقی ماند آ. 
۶ وتان قاس زیت ا تین اهر که در افتت او سم فننی دز 
تن نها آفونه ات6 
اینها مجموع به اصطلاح دلایلی است که مرحوم دکتر معین بر کتابسوزی در 
ایران اقامه کرده است. در مین ای آدله تفا دلیل هارمه از زبان ابن خلدون نقل 
شده بعلاوه با داستان کتالسوزی اسکندریه که این العیرع و بغدادی و قفطی آن را 
نقل کرده‌اند و با آنچه <ضل مد در کشف اون وراه مورد تأیید قرار گرفته 
دلیل هفتمی هم هست که مرحوم دکتر معین متعرض آن نشده ولی جرجی 
زیدان و بعضی نویسندگان ایرانی, فراوان آن را یاداوری می‌کنند و دلیل بر ضدیت 
عرب با کتاب و کتابت و علم گرفته می‌شود. و آن اینکه خليفة دوم به‌شدت جلو 
کتابت و تألیف کتاب را گرفته و با طرح شعار «حسبنا کتاب‌اله»(ما را قرآن بس 
است) به شدت تالیف و تصنیف را ممنوع اعلام کرده بود و هر کس دست به چنین 
کاری می زد جرم شناخته مبی شد. 
این ممنوعیت تا قرن دوم ادامه یافت و در قرن دوم به حکم جبر زمان شکسته 
پیهی اه یی که خووتا نب اک باه سال اعاو تا نی شن 
ندهند. محال است که به تألیفات و تصنیفات اقوام مغلوبه اجازه ادامة وجود در آن 


مدت داده باشند. 


۱. نقل از پورداود در پشتهاء ج ۲۲-۲ عبارت از محمد قزوینی اسنگاه 
۲ تقل از الاثار الباقية. ص۳۰. 


خدمات اسلام به ایران ۰ ((وظط_ ع ع۶عع۲۷۵ 


ما نخست ادهای که مرحوم دکتر معین آورده‌اند به استثنای دلیل چهارم ایشان, 
نقد و بررسی می‌کنیم و سپس به هفتمین دلیل می‌پردازيم. آنگاه به تفصیل وارد 
چهارمین دلیل دکتر معین می‌شویم. 

اما دلیل اول. یعنی گفته‌های سرجان ملکم. اینها همانهاست که ما قبلاً تحت 
عنوان «اظهارنظرها» و تحت عنوان «مزدیسنا و ادب پارسی» نقل کردیم و 
بی‌اعتباری آنها را روشن نمودیم. سرجان ملکم ظاهرا در قرن ۱۲ هجری می‌زیسته 
و ناجار گفته‌هایش دربارهٌ حادثه‌ای که در حدود سیزده قرن با او فاصلة تاریخی 
دارد باید به یک سند تاریخی مستند باشد و نیست. بعلاوه او آنچنان تعصب 
لد سای وقر شک سا انیت که کرش رباع رم و کنه ش ای 
نمی‌ماند. 

او مدعی است که پیرواقٌ بیاظر عریط شهراهاء/ابرای را با خاک بکسان کردند 
(دروغی که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود). عجب است که مرحوم دکتر معين 
گفتار شیر بر وتو سرجان ملکم را به‌عنوان یک دلیل ذ کر می‌نماید. 

اما مسالهٌ «امْیّت» و بی‌سوادی عرب جاهلی مطلبی است که خود قران هم آن 
وید کرفه یت رابخا لیتی امس و با خو دت تما هرارش 
دلیل است که عرب اسلامی کتابها را سوزانیده است؟ بعلاوه» در فاصلة دور جاهلی 

و دورهة فتوحات 3 دبع قرن تقریباً طول کشید. یک نهضت قلم وسیلة 
شخص پیغمبراکرم ع در مدینه به‌وجود آمی کهسفی مت اون اس 

این عرب جاهلی به دینی رو آورد که پیامبر آن دین «فدیة» برخی اسیران راکه 
خواندن و نوشتن می‌دانستند. «تعلیم» اطفال مسلمین قرار داد. پتامتو ان دین برخی 
اصحاب خود را به تعلیم زبانهای غیرعربی از قبیل سریانی و عبری و فارسی 
تون کین شود گررش ادن خقوه ماش را داست ره که با مدز را 
مسوول دفتر و کاری قرار داد این عرب جاهلی به دینی رو آورد که کتاب 
آسمانی‌اش به قلم و نوشتن سوگند یاد کرده است و وحی آسمانی‌اش با «قرائت» و 
«تعلیم» اعا کته ات رداطا روش پیغمبر و تجلیل قرآن از خواندن و نوشتن و 
۱. رجوع شود به رسال «پیامبر اُی» نوشتة مررتضی مطهری. 


۲ «ن والْلم و ما یشطرون» (قلم /۱). 
۳ «فرباشم نک ای خن اسان من عَق. راو یک الکرش نی عَلمٍ بالق عنم اسان مالمْ 


۷۶ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


دانستن در عرب جاهلی که مجذوب قرآن و پیغمبر بود» تأثیری در ایجاد حس 
خوش‌بینی نسبت به کتاب و کتابت و علم و فرهنگ نداشته است؟! 

اما داستان تحقیر قريش و سایر عربان آموزگاری و معلمی را. می‌گویند: 
قریش و عرب تعلیم اطفال را خوار می‌شمردند و کار معلمی را پست می‌شمردند. 
که اساسا ماود اش رات ی دا مت 

اولاً در خود آن بیان تصریح شده که کار معلمی به علت کمی درآمد خوار 
شمرده شده است. یعنی همان چیزی که امروز در ایران خودمان ن شاهد آن هستیم. 
رارسا مس قاک رن هراشا دی 
افراد به همین جهت تغییر شغل و مسوولیت می‌دهند. 

اگر یک آموزگار یا دییر یا روحانی جوان به خواستگاری دختری برود و آن 
دختر. خواستگاری هم از کسبه و يا طبقة مقاطعه کار و بسازوبفروش هر چند 
پی‌سواد داشته باشد. خانوادهٌ دختر ترجیح می‌دهند که دختر خود را به ان کاسب یا 
مقاطعه کار بدهند تا آن گر در یا روانیهاچیل آیا به علت اینکه علم و 
معنویت را خوار می‌شمرند؟ البته نه. ربطی به تحقیر علم ندارد؛ دختر به چنین 
طبقه‌ای دادن قدری فدا کاری می‌خواهد و همه اماده این فدا کاری نیستند. 

عجباء می‌گویند به دلیل اینکه فردی از قريش کتابخوانی کودکی را تحقیر کرده 

مرن هی بای و کتابت بوده. پس به هر جا پایش رسیده کتابها را 
آتش زده است. این درست مثل این است که بگویند به دلیل اينکه عبید زاکانی 
ایو فتاه آنزای کفته ات 
ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم کاندر طلب راتب یک روزه بمانی 
رو مسخرگی پيشه کن و مطربی آموز تا داد خود از مهتر و کهتر بستانی 
پس مردم ایران عموماً دشمن علم و مخالف سوادآموزی هستند و هر جا کتاب و 
کتابخانه به دستشان بیفتد آتش می‌زنند. و برعکس طرفدار مطربی و مسخرگی 
می‌باشند. یا بگویند به دلیل اينکه ابوحیان توحیدی در اثر فقر و تنگدستی تمام 
کتابهای خود را سوزانید. پس مردم کشورش دشمن علم و سوادند. 

اما انچه ابوریحان دربارةٌ خوارزم نقل کرده است. هر چند مستند به سندی 


يعلمُ»(علق /۵-۱. 


خدمات اسلام به ایران ۳(((((((««(<-ءعععععع ۲۷۷ 


تیست و ایو وتان مد ر کت نشان نداده است. ولی نظر به اینکه ابوریحان من استت 
که علاوه بر سایر فضایل. محقق در تاریخ است و به گزاف سخن نمی‌گوید و فاصله 
زمانی زیادی ندارد -زیرا او در نیم دوم قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم می‌زیسته 
است و خوارزم در زمان ولید بن عبدالملک در حدود سال ۳ فتح شده ۳ 
بعلاوه خود اهل خوارزم بوده است - بعید نیست که درست باشد. 

اما آنچه ابوریحان نقل کرده. اولا مربوط به خوارزم و زبان خوارزمی است نه به 
کتب ایرانی که [ به ] زبان پهلوی یا اوستایی بوده است. 

و ثانیاً خود ابوریحان در مقدمةٌ کتاب صيدلة يا صیدنه که هنوز چاپ نشده 
دربار؛ زبانها و استعداد آنها برای بیان مفاهیم علمی بحث می‌کند و زبان عربی را بر 
فارسی و خوارزمی ترجیح می‌دهد و مخصوصا دربارة زبان خوارزمی می‌گوید: این 
زبان به هیچ‌وجه قادر برای بیان مفاهیم علمی نیست؛ اگر انسان بخواهد مطلبی 
علمی با این زبان بیان کنیمثل ال اللأت که شنی نا وان آشکار شود !. 

بنابراین اگر واقعا یک سلسله کتب علمی قابل‌توجه به زبان خوارزمی وجود 
داشت. امکان نداشت که ابور بحاگم ۲ فصن بو بان را غیروافی معرفی کند. 
کتابهایی که ابوریحان اشاره کرده. یک عده کتب تاریخی بود و بس. رفتار قتيبة بن 
مسلم با مردم خوارزم که در دور ولید بن عبدالملک صورت گرفته نه در دوره 
خلفای راشدین -اگر داستان اصل داشته باشد و خالی از مبالغه باشد » رفتاری 
ضدانسانی و ضداسلامی بوده و با رفتار سایر فاتحان اسلامی که ایران و روم را فتح 
انا یهاگ رای کت اب ات ان مت هه ای 
دارد. علبهذا ان او را که در بد ترین دوره‌های خلافت اسلامی(دورة امویان) 
قرار داد. 

هرا انا که انحقبال من رزد راشای تاسستات غلیی و کشا نمانه 
وتقود داشتهاست: سفق بانشهای با نهاوند با اصفها ونیا استخرنا رق با تتضاپور 
با آخزبا ان استانه تفرارومزریانی که انفتا ی وردابد آن زین کتالهای علیی 


۱ رجوع شود به کتاب بررسیهایی دربارة ابوریحان بیرونی نشربة دانشکدء الهیات و معارف اسلامی. مفالةً 
آقای مجتبی مینوی. 
۲ آقای دکتر زرین‌کوب در کارنامةٌ اسلام, ص ۲۶ اصل قصه را مشکوک دانسته‌اند. 


۲۷۸ _ دعس« ٍ__خدمات متقابل اسلام وایران 


وجود داشته زبان پهلوی است نه زبان خوارزمی. در دوره اسلام کتابهای ایرانی که 
به عربی ترجمه شد از قبیل کلیله‌ودمنه وسیله ابن مق و قسمتی از منطق ارسطو 
وسیلهٌ او يا پسرش. از زبان پهلوی بوده نه زبان خوارزمی یا زبان محلی دیگر. 

کریستن‌سن می‌ویسد: 

«عبدالملک بن مروان دستور داد کتابی از پهلوی به عربی ترجمه کردند.»۲ 

اینکه با حملة یک یورشگر, آثار علمی زبانی بکلی از میان برود و مردم 
یکسره به حالت «مَیّت» و بی‌سوادی و بی‌خبری از تاریخ گذشته‌شان برآیند. وی 
زبانهای محدود محلی است. بدیهی است که هرگز یک زبان محدود محلی نمی‌تواند 
به‌صورت یک زبان علمی دراید و کتابخانه‌ای حاوی انواع کتب پزشکی ریاضی, 
طبیعی. نجومی. ادبی. مذهبی با"ان,زیان تشکیل شود: 

ا نان ان حد از وسعت برسد که بتواند کتابخانه از انواع علوم تشکیل 
دهد, با یک یورش مردمش یکباره تبدیل به مردمی امی نمی‌گردند. حمله‌ای از 
حملة مغول وحشتنا کتر نبوده است؛ قتل عام به معنی حقیقی در حملة مغول رخ نمود. 
کتابها و کتابخانه‌ها طعمه آتش کرد یگ کل هلال حمله وحشتناک نتوانست 
آثار علمی به زبان عربی و فارسی را بکلی از میان ببرد و رابطة نسل بعد از مغول را با 
فرهنگ قبل از مغول قطع نماید, زیرا آثار علمی به زبان عربی و حتی به زبان فارسی 
گسترده‌تر از این بود که با چندین قتل‌عام مغول از بین برود. پس معلوم است که 
آنچه در خوارزم از میان رفته جز یک سلسله آثار ادبی و مذهبی زردشتی که از 
محتوای این نوع کتب مذهبی آگاهی داریم نبوده است. و ابوریحان هم بیش از این 
اسست: 

ام داشتان: تا شهار تن عبداله ین طاهر. ان داستاین شنیدنی شنت و عجیب 
است که مرحوم دکتر معین این داستان را به‌عنوان دلیل یا قرینه‌ای بر کتابسوزی 
ایران وسیلة اعراب فاتح ایران آورده است. عبداله پسر طاهر ذوالیمینین سردار 
وان ان وه امین مت که هی کر اس نا دمک سای امس 
و مامون, پسران هارون‌الرشيد به حمایت مامون بر عهده داشت و بر علی بن عیسی 


۱. ایران در زمان ساسانیان. ص ۰۸۶ 


خدمات اسلا بایان ...۲ 


که عرب بود و فرماندهی سیاه عرب رابه حمایت از امین داشت پیروز شد و بغداد را 
فتح کرد و امین رااکشت و ملک هارونی وارغاف موت شب گرد 
خود طاهر شخصاٌ ضدعرب بود. به علان شعوبی که در بیت‌الحکمهٌ هارون کار 
می‌کرد و کتابی در «مثالب عرب» یعنی در ذکر زشتیها و عیبهای عرب نوشت. 
سی‌هزار دینار يا سی‌هزار درهم جایزه داد . پسرش عبدالّه که کتابسوزی مستند به 
اوست. سرسلسلهٌ طاهریان است؛ یعنی برای اولین‌بار وسیلة او خراسان اعللام 
استقلال کرد و یک دولت مستقل ایرانی تشکیل گردید. 
عبداللّه مانند پدرش طبعاً روحیهٌ ضدعرب داشت. در عین حال شگفتی تاریخ 
و شگفتی اسلام را ببینید: همین عبدالّه ایرانی ضدعرب که از نظر قوت و قدرت به 
حدی رسیده که در مقایل خا‌فد لیم استلگمی‌کند. کتابهای ایرانی قبل از 
اسلام را به‌عنوان اینکه با وجود قران هم اینها بیهوده است می‌سوزاند. 
«روزی شخصی به دربار عبدائه بن طاهر در نیشابور آمد و کتابی فارسی از 
عهد کهن تقدیم داشت. چون پرسیدند چه کتایی است؟ پاسخ داد: داستان 
وامق و عذراست و 6 قصهٌ شیرین را حکما به رشتةٌ تحریر آورده و به 
انوشیروان اهدا نموده‌اند. امیر گفت: ما قرآن می‌خوانیم و نیازی به این 
کتب ندار یلام متسر کنات می‌کند. بعلاوه این کتاب را 
مجوسان تألیف کرده‌اند و در نظر ما مطرود و مردود است. سپس بفرمود تا 
کتاب را به آب انداختند و دستور داد هر جا در قلمرو او کتابی به زبان 
فارسی به خامٌ مجوس کشف شود نابود گردد.» " 
تفر یی که ی دنه اسان فاران مک میا اتف ابیت کته 
ایرانیان از مجوس داشتند. به هرحال این کار را عبدالّه بن طاهر ایرانی کرد نه عرب. 
آبا هی توان کار تاه را به ساب »هید آ ایا گذاشت که اساسا ین تنکزی 
داشتند که هر گنیر ارف آن رنه فان می‌افتاد می‌سوختند؟ باز هم نه. 
کار عبدالّه کار ناپسندی بوده است. اما دلیل مدعای ماست که گفتیم هرگاه 
فرهنگی مورد هجوم فرهنگ دیگر قرار می‌گیرد. پیروان و علاقه‌مندان به فرهنگ 


۹ تاریخ ادبیات مستر براون. جلد اول, ترجمه علی پاشاصالح. صفحه ۰0۵۱۰ تقل از دولتشاه سمرقندی. 
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جدید به نحو افراط و زیانباری آثار فرهنگ کهن را مورد بی‌اعتنایی قرار می‌دهند. 
ایرانیان که از فرهنگ جدید اسلامی سخت به وجد آمده بودند علاقه‌ای نسبت به 
فرهنگ کهن نشان ندادند بلکه در فراموشانیدن آن عمد به کار بردند. 
عربی که می‌خواهد خود را به‌عنوان یک نژاد و یک خون بر مردم تحمیل کند, نسبت 
به اسلام تعصب ورزیده‌اند و این تعصب را علیه آثار مجوسیت به کاربرده‌اند. فراوان 
دیده می‌شود. 

و اگر مقصود از استدلال به کتابسوزی عبداله بن طاهر این است که چنین 
کتابسوزیها بوده و هست. در عصر ما احمد کال هی بخستی اهر زان داشت. 
مسیحیان در فاجعهٌ اندلس و قتل‌عام مسلمانان هشتاد هزار کتاب را به آتش 


کشیدند . جرجی زیدان مسیحی اعتراف دارد که صلیبیان مسیحی در حمله به شام 
و فلسطین سه میلیون کن 9 امزنگی #دند". تروگان هار ماصر کتابسوزی کردند " 
سلطان‌محمود غزنوی در ری کتابسوزی کرد . مغول کتابخانةٌ مرو را ای زد ۳ 
ززهشغیان در ذفرة ساسانی کناهای مر کید را اد . اسکندر کقنب ایراتی را 
آتش زد روم آثار ارشفیلوی باضی ی مروت طلعمة آتش ساخت* بعدا 
دربارة | تش‌سوزی کتابخانة اسکندریه وسیلة مسیحیان بحث خواهیم کرد. 
جرج سارتون در تاریخ علم می‌گوید: 
«پروتا گوراس سوفسطایی یونانی در یکی از کتابهای خود دربارُ حق و 
حقیقت بحث کرد و گفت: و اما خدایان, نمی‌توانم بگویم هستند و نمی توانم 


۱. تاریخ اندلس, تألیف مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی و تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان, ترجمةٌ فارسی, 
ج ۲/ص ۶۵. 

۲ تاریخ تمدن اسلام ج ۳/ص ۶۵. 

۲ تاریخ تمدن, ویل دورانت» ج ۱۱/ص ۲۲۴. 

۴جرجی زیدان, تاریخ تمدن اسلام ج ۳/ص ۶۶. 

۵ وبل دورانت, تاریخ تمدن» ج ۲۱ص ۳۱۵. 

۶ کریستن‌سن ایران در زمان ساسانیان. ص ۲۸۵. ایضاً تمدن ایرانی به قلم جمعی از خاورشناسان. 

۷ الفهرست این الندیم, چاپ قاهره ص ۳۵۱. 

۸ همان ص ۳۸۶. 


خدمات اسلام به ایران ظ(ظ؛»؟ ‏ ؛ ‏ ؛ ؛ ؛ ‌ن؛نچءچننچ ]۲۸۲۶ 


بگویم نیستند. بسیار چیزهاست که ما را از فهم اين مطلب مانع می‌شود. 
اولین آنها تاریکی خود موضوع است. و دیگر اینکه عمر آدمی کوتاه 
است.» 
سارتون می‌گوید: 
«همین مطلب باعث شد که کتابهای او را در سال چهارصد و یازده پیش از 
میلاد در وسط میدان شهر سوزاندند و این نخستین نمونه ثبت شده 
کتابسوزی در تاریخ است.» ۲ 
ود ساوسو قیردن این و تفش گر سیان یلا گدور آعا روشاه 
خلیفة دوم اعلام شد و تا صد سال ادامه یافت؛ این داستان نیز شنیدنی است. هرچند 
ما در بخش سوم این کتاب که به بیان خدمات ایرانیان به اسلام می‌پردازیم. در 
بخش خدمات فرهنگی تحت عنوان «تدوین ۳ 1 ۲ از گی شروع شد؟» دربارهُ این 
مطلب توضیح خواهيم داد ولی ناچاریم در اینجا اشاره کنیم که انچه به خليفة دوم 
منسوب است؛ مربوط است کات لحادیث نی 
از صدر اسلام میان عمر و بعضی صحخابة دیگر از یک طرف. و علی تب و 
بعضی صحابةٌ دیگر از طرف دیگر در تدوین و کتابت احادیث نبوی اختلاف نظر 
وجود داشت. 
گروه اول که عمر در رآس آنها بود استماع و ضبط و نقل احادیث را بلامانع 
وان ما یه تقو ماس مکر وم مره دعر آسکیبا ترا 
مشتبه نشود و یا اهتمام به حدیث جای اهتمام به قرآن را نگیرد, ولی گروه دوم که 
علیبا در رأس آنها بود از آغاز به کتابت و تدوین احادیث نبوی تشویق و 
ترغیب کردند. عامه به پیروی از خلیفة دوم تا یک قرن به تدوین حدیث نپرداخت» 
اما پس از یک قرن عامه نیز از نظر علیع پیروی کرد و نظر عمر منسوخ گشت» و 
به همین جهت شیعه بت رن اییتن ار عابهتو دق 4 ی و توونن شیک ان : 
وت بو تنست که ترات او ی ان ای ینف 


موضوع ممنوع بوده است و مردمی که به خودشان اجازه تالیش تصش تم دا وق 


۲. همان. 
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به طریق اولی تألیفات و تصنیفات دیگران را معدوم می‌کردند. این ممنوعیت یا 

مکروهیت اولا مربوط به احادیث نبوی بوده نه چیز دیگر؛ ثانیا در میان عامه بوده و 

شیعه هرگز چنین روشی دربارةٌ حدیث نداشته است. و به هرحال ربطی به مسأله 

مخالفت با کتاب و نوشته ندارد. 

جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلام و دکتر ذبیح له صفا در تاریخ علوم عقلی در 

اسلام سخنی در این زمینه دارند که دریغ است نقل و نقد نشود. دکتر صفا می نو یسد: 
«اعتقاد عرب. مانند اعتقاد همه مسلمانان آن بود که «ان‌الاسلام یَهُدمٌ 
ماقبلّه»(اسلام ماقبل خود را منهدم می‌سازد) و به همین سبب در اذهان 
مسلمین چنین رسوخ کرده بود که جز به قرآن به چیزی نظر نکنند زیرا 
قران ناسخ همه کتب و اسلام ناسخ همه ادیان است. پیشوایان شرع مبین 
هم مطالعةٌ هر کتاب و حتی هر کتاب دینی را غیر از قرآن ممنوع داشته 
بودند. 
گویند روزی یمیرک در دست عمر ورقه‌ای از تورات مشاهده کرد و 
چنان غضبناک شد کلگا ۷ کب هط او آشکار گردید. و آنگاه گفت: 
« اتکم با بیْضاء ی وال َو کان موسی با ماوسهٌ الاتّباعی»(آیا 
شریعتی درخشان و پا کیزه برای شما نیاوردم؟ به خدا سوگند اگر موسی 
خود زنده می‌بود راهی جز پیروی از من نداشت). و نیز به همین سبب بود 
که پیغمبر فرمود: «لا تَصَدقوا آفل‌الکتاب اک بو ویو لوا ما بای 
زل عَلینا و زل ایک و اللهنا و الهکُم واحذ». (اهل کتاب را در آنچه به 
نام دین می‌گویند نه تصدیق کنید و نه تکذیب. بگویید به آنچه بر ما فرود 
امده و انچه به سوی شما امده(نه انجه از پیش خود ساخته‌اید) ایمان 
ریت مش ودا ما رما فک است): 
از جمله احادیث معروف در این عهد این بود که: «کتابّاله فیه خر 
مالک و تا ما نکم و که ما ینگه(در کاب خدا حکایت گذشتگان 
تیوقت حو تیآ دنه فا و فانرن حاکم میان شما هست). نطق قرآن 
کریم به این حقیقت که «وّلارَطب ولایابس لا فی کتاب مُبین»(تر و با 
خشکی نیست مگر آنکه در کتابی وا شزا دارد) طبعاً ما تحکیم 
چنین عقیدتی می‌شد و نتیجه این اعتقاد. اکتفا به قران و احادیث و 
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اف هه کشیاو اوه زد 

من حقیقتا از این مردان فاضل درشگفتم. آیا اینان نمی‌دانند که جملة «الاشلام 
هم ماقّّله» ناظر به این بوده و هست که با آمدن اسلام تمام قوانین و رسوم و 
عادات گذشته ملغی است؟ همة مسلمانان از صدر اسلام تأکنون از این جمله‌ها جز 
این نفهمیده‌اند. این جمله اعلام بی‌اعتباربودن مراسم دینی جاهلیت. اعم از 
جاهلیت شرک پا جاهلیت اهل‌کتاب است و ربطی به غیر مراسم و سنن مذهبی 
ندارد. همچنانکه مفهوم جملهٌ «لاسلامٌ حِسْ ماقیله» این است که اسلام ژفی کته 
را می‌پوشاند و عطف به ماسبق نمی‌کند؛ مثلاً جنایتی که اگر در اسلام واقع شود 
قصاص با دیةٌ خاص دارد. اگر قبل از اسلام شخصی و در زمان شن که او ضوررتت 
گرفته باشد و او بعد مسلمان شده باشد. اسلام عطف به ماسبق نمی‌کند. هم 
مسلمانان از این جمله‌ها این معانی را فهمیده و می‌فهمند. اینها کجا و معانی 
من‌درآوردی این نویسندگان کجا؟! 

همچنانکه حدیث عمر به روشنی فرباد می‌کند که رسول خدا فرموده است با 
آمدن قرآن و شریعت ختمیه, تورات و شریعت موسی منسوخ است. پس پیغمبر 
مطالعةٌ هر کتاب حتی کتب دینی را منع نفرمود, مطالعةً خصوص کتابهای اسمانی 
منسوخ گذشته را منع کرد. آن حضرت برای اینکه مسلمانان شرایع منسوخ 
گذشتگان را با شریعت اسلام نيامیزند انها را از مطالعةٌ تورات منع فرمود. اینکه 
پیغمبر فرمود انچه از اهل کتاب می‌شنوید نه تصدیق کنید و نه تکذیب نیز ناظر به 
قصص دینی و احیاناً احکام دینی است. حضرت با این جمله‌ها به آنها فهمانید که در 
دست اهل کتاب راست و دروخ به هم آميخته است؛ چون شما اهل تشخیص 
نیستید. نه تصدیق کنید مباد که دروغی را تصدیق کرده باشید. و نه تکذیب کنید 
مباد که راستی را تکذیب کرده باشید. کما اينکه جملهٌ «در قرآن حکایت گذشتگان 
پیشگویی آینده و قانون حاکم میان شما هست» که در نهج‌البلاغه نیز آمده است؛ 
ناظر به حکایات دینی. ایندهٌ اخروی و قوانین مذهبی است و مقصود این است: با 
آمدن قرآن شما به کتاب آسمانی دیگری نیاز ندارید. 


۱. دکتر ذبیح له صفاء تاریخ‌علوم‌عقلی‌دراسلام ص ۳۲ تقریباً همین بیان در جلد سوم تاریخ تمدن‌اسلام 
تألیف جرجی زیدان؛ ترجمه فارسی. صفحات ۵۴ و ۵۵ اد اننیت: 
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از همه مضحکتر تسکت بد «ولازطس 1 ات که تا 
ی با و 

تصور مسلمین از این آیه و از آن احادیث هرگز آن چیزی نبوده که این آقایان 
فرض کرده و نتیجه گرفته‌اند که اين آیه و آن احادیث زمينة فکری به مسلمین 
ذآذه که غیر کر اهر گنای راید هر قی ول ارمین رن 

اکنون نوبت آن است که به نقد دلیل چهارم مرحوم دکتر معین بپردازیم. ایشان 
بد شکلی نقل کرده‌اند که گوبی ابن خلدون قاطعاند دربارةٌ کتابسوزی اف نظر داده 
است و گویی در نقل ابوالفرج اببن العبری و عبداللطیف بغدادی و قفطی و 
حاجی خلیفه هم هیچ‌گونه خللی نیست. در صورتی که ایشان قطعاً می‌دانسته‌اند که 
محققین اروپا اخیراً بی‌پایگی و بی‌اساسی کتابسوزی اسکندریه را وسیلةٌ مسلمین 
به وضوح به اثبات رسانیده‌اند ولی ایشان تنها به نقل انکار شبلی نعمان و مینوی 
قناعت کرده و رد شده‌اند. بدون اینکه به دلیلهای قاطع آنها توجه کنند. 

اکنون ما به‌طور خلاصه نظریات محققین را دربارةٌ کتابسوزی اسکندریه به 
اضافة نکاتی که به نظر خود ما رسیده نقل می‌کنیم. سپس به نقد آنچه به ابن خلدون و 
حاجی خلیفه دربارة کتابسوزی ایران نسبت داده شده می‌پردازیم. 

غالبا مدعیان کتابسوزی دو ایران به کتابهوزی اسکندریه استناد می‌کنند. 
بدیهی است که اگر بی‌سوادی عرب جاهلیت, تحقیر آموزگاری وسیلةٌ فردی از 
قریش, کتابسوزی عبدالّه بن طاهر ایرانی, کتابسوزی قتيبة پن مسلم در خوارزم 
صدسال بعد از فتوحات اولية اسلامیء دلیل کتابخانه‌سوزی اعراب فاتح ایران باشد. 
کتابسوزی اسکندریه وسیلةٌ شخصیت عاقل و باهوشی نظیر عمرو بن العاص که 
طبق نقل از محضر فیلسوف آن روز اسکندریه بهره می‌برده و با او معاشرت داشته - 
آنهم به فرمان مستقیم خلیفه از مرکز مدینه, نه پیش خود(آنچنانکه قتيبة بن مسلم 
در خوارزم کرد) به طریق اولی دلیل کتابخانه‌سوزی در ایران باید شمرده شود. لهذا 
هميشه از طرف این گروه کتابسوزی اسکندریه با آب و تاب فراوان نقل می‌شود. 

مقدمتا باید بگوییم که تاریخ اسلام و فتوحات اسلامی چه به‌طور عموم و چه 


۱ انعام /۵۹. 
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به‌طور خصوص(یعنی فتوحات یک منطقهٌ خاص) از اواخر قرن دوم تدوین شده و 
آن کتب در اختیار ماست. راجع به فتح اسکندریه بالأخص, علاوه بر مورخین 
اسلامی چند نفر مسیحی نیز فتح این شهر را به دست اعراب با تفصیل فراوان نقل 
کرده‌اند. در هیچ‌یک از کتب اسلامی یا مسیحی یا بهودی و غیر اینها که قبل از 
جنگهای صلیبی تالیف شده, نامی از کتابسوزی اسکندریه یا ایران در میان نیست. 
تنها در اواخر قرن ششم هجری و اوایل قرن هفتم است که برای اولین‌بار عبداللطیف 
بغدادی که مردی مسیحی است در کتابی به نام الافادة والاعتبار فی الامور الشاهدة 
والموادث العاينة پارض مصعر(که موضوع آن امور و حوادثی است که شخصاً مشاهده 
کرده است و در حقیقت سفرنامه است) انجا که عمودی را به نام «عمودالسوادی» در 
محل سابق کتابانة اسکندر بهخوصیفل ای ترد 536 گلست: 
«و گفته می‌شیلً که ال عمیلایکو از گ#مودگلایی است که بر روی آنها 
رواقی استوار بوده و ارسطو در این رواق تدریس می‌کرده و دارالعلم بوده و 
در اینجا کی گرد رکه عمروطا یه اار؛ خلیفه آن را سوخته 
است.» 
عبداللطیف بیش از این نمی‌خواسته بگوید که در افواه مردم(و لابد مسیحیان 
هم‌کیش او) چنین شایع‌ وم لها واه بخواهد آن را تأیید کند. 
زیرا سخن خود را با «و پذکر»(چنین گفته می‌شود. چنین بر سر زبانهاست) آغاز 
کرده است. همه می‌دانیم که در نقل روایت تاریخی یا حدیثی, ناقل اگر سندی داشته 
باشد مطلب را با ذکر سند نقل می‌کند. آنچنانکه طبری از مورخین و همچنین غالب 
محدئین انجام می‌دهند. بهترین نوع نقل همین نوع است؛ خواننده را امکان می‌دهد 
که دو صنت رس ال تهقی کک وا گر ستل را خطه یاف بترم وا گرفاعل 
باون خ گر قرو ماخ تقل کی دوکوه است: گاهی بضورت ازسال سم تفن 
می‌کند. مثلاً می‌گوید در فلان سال فلان حادثه واقع شد. و گاه می‌گوید: گفته 
می‌شود. پا گفته شده است. با چنین می‌گویند که در فلان سال فلان حادثه واقع شد. 
اگر به صورت اول بیان شود نشانة این است که خود گوینده به آنچه نقل کرده اعتماد 
داد ولی البته دیگران به این گونه تقلها که مدرک و ماخد و سند لقل تعیده اعتماد 
نمی‌کنند. علمای حدیث چنین احادیثی را معتبر نمی‌شمارند. محققین اروپایی نیز به 
تقلهای تاریخی بدون مدرک و مأخذ اعتنایی نمی‌کنند و آن را غیرمعتبر می‌شمارند. 
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دا کر انیت کهمی کوید ادن شیقصی تیه تقلی در ای غود کرده اما شاد 
و مدرگ باق نداده؛ بعنی تاو تاریخی ندارد. 

اما اگر به صورت دوم بیان شود که خود ناقل به صورت «گوبند» یا «چنین 
می‌گویند» با «گفته شده است» و امثال اینها(به اصطلاح با صيغهٌ فعل مجهول) بیان 
[ کند ] نشان این است که حتی خود گوینده نیز اعتباری برای این نقل قائل نیست. 
عده‌ای معتقدند که کلمةّ «قیل»( گفته شده است) در نقلهاء تنها نشانةٌ عدم اعتماد 
باق یسک اشاره به انار ان شنت 

عبداللطیف این داستان را به صورت سوم نقل کرده که لااقل نشانةٌ آن است که 
خود او به آن اعتماد نداشته است. بعلاوه, بعید است که عبداللطیف این‌قدر بی‌اطلاع 
بوده که نمی‌دانسته است ارسطو پایش به مصر و اسکندر یه نرسیده تا چه رسد که 
در آن رواق تدریس کرده بلشد, بلاکه اسلا اسلاکن6 ید ید از ارسطو تاسیس شده, 
زیرا اسکندریه بعد از حملهٌ اسکندر به مصر تأسیس شد. طرح این شهر در زمان 
اسکندر ريخته شد و شاید هم در زمان او آغاز به ساختمان شد و تدریجا به صورت 

پس خواه عبداللطیف شخصا به این نقل اعتما همه و خواه نداشته است, این 
نقل ضعف مضمونی دارد؛ یعنی مشتمل پر مطلبی است که از نظر تاریخی قطعا دروخ 
است و آن تدریس ارسطو در رواق است. اگر یک نقل و یک روایت مشتمل بر چند 
مطلب باشد که برخی از آنها قطعا دروغ باشد, نشانة این است که باقی هم از همین 
فتیا اش شین کاب اک وش له مساصیهن ابر ات و خطیر 
تدریس ارسطو در آن محل ات 

پس نقل عبداللطیف, هم ضعف سند دارد زیرا فاقد سند و مدرک است. و هم 
ضعف مضمونی دارد زیرا مشتمل بر یک دروغ واضح است. و هم ضعف بیانی دارد 
زیرا به گونه‌ای بیان شده که نشان می‌دهد خود او هم به آن اعتماد ندارد. 

علاوه بر همه اينهاء اگر عبداللطیف در عصر فتح اسکندر یه می‌زیست(قرن اول 
هجری) و با لااقل در عصر مورخینی می‌زیست که فتوحات اسلامی از جمله فتح 
اسکندریه را به طریق روایت از دیگران در کتب خود گردآورده‌اند(قرن دوم تا 
چهارم هجری). این احتمال می‌رفت که اتفاقا عبداللطیف با افرادی برخورده که 
بی‌واسطه یا مع‌الواسطه شاهد جریان بوده‌اند و برای عبداللطیف نقل کرده‌اند و 
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دیگران به چنین افرادی بر نخورده‌اند. ولی عبداللطیف کتاب خود را در اواخر قرن 
ششم و اوایل قرن هفتم تألیف کرده است "؛ یعنی با حادة فتح اسکندریه که در 
حدود سالهای ۱۷ و ۱۸ هجری واقع شده نزدیک به ششصدسال فاصله دارد و در 
همه این ششصدسال در هیچ کتاب تاریخی و از زبان هیچ مورخی اعم از مسلمان و 
مسیحی و بهودی و غیره دیده و شنیده نشده؛ یکمرتبه بعد از این مدت طولانی در 
کتاب عبداللطیف دیده می‌شود. این جهت. نقل عبداللطیف را از حد یک نقل 
بی‌سند (و به اصطلاح «خبر مرسل») هم پایین‌تر می‌برد و به صورت نقلی در 
می‌آورد که قرائن خارجی بر دروغ بودن آن هست. ۱ 
از همه اینها بالاتر اينکه تواریخ شهادت می‌دهند که اساسا کتابخانةٌ اسکندر به 
چندین بار قبل از انکه اسکندریه به دست مسلمانان فتح شود مورد تاراج و یغما و 
حریق واقع شده و هنگامی که مسلمین اسکندر یه را فتح کردند اساسا کتابخانهای به 
صورت سابق وجود نداشت و تنها کتایهایی در دست افرادی بوده که مسلمین در 
قرنهای دوم تا چهارم هجری از آن کتابها استفاده کردند. 
اینجا بار دیگر مثل معروف مصداق پیدا می‌کند که شخصی گفت: «امامزاده 

یعقوب را گرگ بر روی مناره درید». دیگری گفت: امامزاده نبود و پیغمبرزاده بود, 
یعقوب نبود و یوسف بود. بالای مناره نبود و ته چاه بود. تازه اصل مطلب دروغ 
است. گرگ پوسف را ندرید. من اینجا زمام سخن را به ویل دورانت, مورخ معروف 
جهانی تاریخ تمدن می‌دهم. ویل دورانت می‌گوید: 

«از جمله دلایل ضعف این روایت(روایت عبداللطیف) این است که: 

۱. قسمت مهم کتابخانة اسکندریه را مسیحیان متعصب به دوران اسقف 

«توفینس» به سال ۲۹۲ میلادی(در حدود ۲۵۰ سال قبل از فتح اسکندربه 

به دست مسلمین) سوزانیده بودند. 

۲ در مدت پنج قرن " که از وقوع تا ثبت حادثه مفروض در کتاب 

عبدالاطیف فاصله بود. هیچ‌یک از مورخان دربارةٌ آن سخن نیاورده‌اند در 

وی وی هل ۱ وی 


۱. در سال ۶۰۳ از تألیف آن فارغ شده است؛ شبلی نعمان, رسالةٌ «فتح‌اسکندریه», ص۲۸ 
۲ بلکه قریب به شش قرن . 
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اسقف بزرگ اسکندریه بود. فتح اين شهر را به دست عربان با تفصیل 
فراوان نقل کرده است. به همین جهت غالب مورخان این قضیه را 
تمی ید برندری آی-را اقسنانهمی نندارند تابودی کعايخانة اک ند رنه که 
به تدریج انجام شد از حوادث غم‌انگیز تاریخ جهان بود.»! 
ویل دورانت مراحل تدریجی نابودی این کتابخانه را وسیلة مسیحیان در 
تاریخ تمدن ذکر کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند به مجلدات ششم و نهم و بازدهم 
ترجمهٌ فارسی تاریخ تمدن مراجعه کنند. 
گوستاو لوبون در تمدن اسلام و عرب می‌گوید: 

«سوزانیدن کتابخانهٌ اسکندریه که آن را به فاتحین اسلام نسبت داده‌اند 
جای بسی تعجب است که یک چنین افسانهٌ موهومی چگونه در این مدت 
متمادی به شهرت خود باقی مانده است و آن را تلقی به قبول نموده‌اند. ولی 
امروز بطلان این عقیده به ثبوت پیوسته و معلوم و محقق گردیده است که 
خود نصاری پیش از اسلام همچنانکه همه معابد و خدایان اسکندریه را با 
کمال اهتمام منهدم نموده‌اند. کتابخانةٌ مزبور را نیز سوزانیده بر باد دادند. 
چنانکه در زمان فتح اسلام از کتابهای مزبور چیزی باقی نمانده بود تا آن را 
طعمهٌ حریق سازند. 
شهر اسکندریه اززهاخ بای آق کودر ۳۷,۲ پیش از میلاد صورت گرفته تا 
زمان فتح مسلمین یعنی تا مدت هزار سال. یکی از شهرهای معظم و مهم 
دنیا به‌شمار می‌رفت. 
در عصر ملوک بطالسه تمام حکما و فلاسفةٌ دنیا در این شهر جمع شده. 
مدارس و کتابخانه‌های مهمی تأسیس کرده بودند ولی آن ترقیات علمی 
انقلار دوام پیدا نکرد. چندانکه در سال ۴۸ قبل از مسیح رومیان تحت 
سرداری «سزار» به اسکندریه حمله برده لطمةّ زیادی به حیات علمی آن 
وارد ساختند. اگرچه در سلطنت رومیان دوباره این شهر ترقی کرده 
هش تا با تموه کن دای رف موی وه ی قزر اه 
جنون مناقشات مذهبی پیدا شده و با وجود جلوگیری‌های سفاکانة 


۱ تاریخ تمدن, ترجمهٌ فارسی, ج ۱۱/ص ۰۲۱۹ 
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امپراطوران روم. روزانه بر شدت آن می‌افزود تا زمانی که دیانت مسیح 
مذهب رسمی مملکت قرار گرفت. آن وقت تئودور حکم کرد تمام معابد و 
مجسمه‌های خدایان و کتابخانه‌های بت‌پرستان" را با خاک یکسان 
0 
شهر اسکندریه که هماکنون از شهرهای معتبر مصر است به‌وسیلة اسکندر 
رومی در چهار قرن قبل از میلاد مسیح ساخته و يا طرح ریزی شد و به همین جهت 
نام اسکندربه یافت. 
خلفای اسکندر در مصر که انها را «بطالسه» می‌خوانند. در آن شهر موزه و 
کتابخانه و در حقیقت «آکادمی» امین کی که به‌صورت یک حوز؛ علمی عظیم 
درامد. بسیاری از دانشمندان اسکندریه با اکابر پونان برابری می‌کنند و از مشاهیر 
علمی جهان‌اند. 
حوزه اسکندریه از قرن سوم و دوم قبل از میلاد آغاز شده و تا قرن چهارم بعد 
از میلاد ادامه یافت. مصر به‌طور کلی در دور اسکندر و خلفایش زیر نفوذ سیاسی 
یونان بود. بعد که تمدن یونانی به افول گرایید و میان روم که مرکزش رم فعلی در 
ایطالیا بود -با یونان جنگ درگرفت و روم بر یونان غلبه کرد. مصر و اسکندریه نیز 
تحت نفوذ سیاسی روم واقع شد. دولت روم در حدود چهار قرن بعد از میلاد منقسم 
شد به روم شرقی که مرکزش قسطنطینیه(استانبول فعلی) بوده و روم غربی که 
مرکزش رم در ایطالیا بوده است. روم شرقی به مسیحیت گرایید و مسیحیت. هم 
روی تمدن یونان و هم روی تمدن روم اثر منفی گذاشت. و قرون وسطای غربی که 
دورة انحطاط غرب است تقریباً از همین وقت(از انقسام روم به شرقی و غربی) آغاز 
می و د: 
پس از گرایش روم شرقی به مسیحیت, سای مسیحیت که تدریس علوم و 
ققه را رخاف سول دی سم داتسار غلها واقاا تم را کار و کتبرا ی 
کمراه کننده هی شمرد سیر قورع اسکتذ ند ک یر کرد و دستبردها و تاراجها و 
سوزانیدنهای متناوب این کتابخانه بار دیگر بعد از حملهٌ سزار در ۴۸ میلادی اغاز 


تاریخ تمدن اسلام و عرب؛ء چاپ چهارم. صفحات ۲۶۵-۲۶۲(خلاصه). 
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قسطنطین اول. امپراطور روم شرقی اولین امپراطوری است که به مسیحیت 
گرایید. ژوستی‌نین از اخلاف قسطنطین, در قرن ششم میلادی حوزه آتن راما 
تعطیل کرد و قبلاً در قرن چهارم حوزءٌ اسکندریه تعطیل و یا تضعیف کامل شده بود. 
تعطیل حوزة آتن در سال ۵۲۹ میلادی صورت گرفت. یعنی چهل ویک سال قبل از 
تولد رسول اکرم و هشتادویک سال قبل از بعئت ایشان و نودوچهار سال قبل از 
هجرت و صدوپنج سال قبل از رحلت ایشان و صدوبیست‌واند سال قبل از فتح 
اسکندر یه به دست مسلمین. 

از مجموع آنچه گفتیم معلوم شد که این کتابخانه را بت‌پرستان و مشرکان 
تأسیس کردند و مسیحیان آنواطن 9 بردند یود از جنگهای صلیبی میان 
مسیحیان و مسلمین که در حدود دویست سال طول کشید(قرن پنجم و ششم 
هجری) مسیحیان از یک طرف با تمدن و فرهنگ اسلامی آشنا شدند و این تمدن به 
آنها آگاهی داد. و از طر کی راز شکست نیا ییا مسلمین سخت کین 
مسلمین را در دلهای خود پختند وه هه پ‌ههلیه مسلمین دست زدند. آن 
تاه علیشا سم گرا و تشر اکمو سسلسانا هط یاس خی گنه ویب 
شرمساری متمدنهای مسیحی قرون جدیده است و می‌بينيم که به جبران مافات 
«عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن»" می‌نویسند. شایعة کتابسوزی‌ها وسیلٌ 
مسلمین جزء همین شایعات است که احیاناً برخی از مسلمین نیز از قرن هفتم به بعد 
بدون اینکه شایعه‌ها را بدانند. به صورت «شایع است» یا « گفته می‌شود» یا «چنین 
روایت می‌شود» در کتابهای خود منعکس کرده‌اند. غافل از انکه سازنده شایعه 
مسیحیان صلیبی می‌باشند و انگیزه‌شان بدنام کردن مسلمین است. و در قرن اخیر 
کارا ناسا سای بان ی و نمی عت روز 
در صدر برنامةٌ خود قرار داده, امثال پورداود این افسانه را به صورت یک حادئهة 
تاریخی درآوردند و به نقلهایی نظیر نقل عبداللطیف پر و بال دادند و به صورت یک 
نقل تاریخی به خورد دانشآموزان و دانشجویان بی‌خبر دادند. 
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تا اینجا سخن عبداللطیف را نقل و بررسی کردیم. اکنون به نقد سخن ابوالفرج 
این العبری بپردازیم. 
ابوالفرج یک طبیب بهودی است که در سال ۶۲۳ هجری در ملطیه(آسیای 
صغیر) تولد یافته و پدرش دین بهود را ترک کرده و به نصرانیت گراییده است. 
ابوالفرج نیز آغاز تحصیلات خود را به فراگرفتن اصول نصرانیت گذرانده است. او به 
زبان سریانی و عربی آشنایی کامل داشته است. تاریخی مبسوط به زبان سریانی 
نوشته که ماخذ ان کتب سریانی. عربی. بونانی بوده است. در آن کتاب ذکری از 
کتابسوزی مسلمین در اسکندریه وجود ندارد و خلاصه‌ای از ان کتاب به عربی به 
نام مختصرالدول نوشت که می‌گویند همه نسخه‌های آن ناتمام و ناقص است. و 
عجب این است که می‌گویند با اینکه مختصرالدول خلاصهٌ آن تاریخ مفصل سریانی 
است مشتمل بر مطالبی استلکه دی اصا سل اس‌گانی گست؛ از جملة آنها داستان 
کتابسوزی اسکندریه وسیلهٌ مسلمین است. 
کتاب مختصرالدول را مردی به نام «دکتر پوکوک» که پروفسور کالج اکسفورد 
بوده و از اشخاصی است که در نشر | کاذ یب علیه مسلمین دست داشته است. طبع و 
نشر کرده و به زبان لاتين هم ترجمه نموده است. از آن وقت و به‌وسیلةٌ این کتاب و 
این شخص شایعهٌ کتابسوزی مسلمین در اسکندریه در اروپا رواج یافت. تا انکه 
در قرون اخیره وسیلة محققین اروپایی امثال گیبون و کریل و گوستاو لوبون و 
دیگران این شایعه تکذیب شد!. 
داستان کتابسوزی در کتاب مختصرالدول به این شکل آمده است: 
«در آن زمان, یحیی نحوی که به زبان ما به «غرماطیقوس» یعنی نحوی 
ملقب بوده است. در میان عرب مقام شهرت را حائز گردید. مشارالیه 
ساکن اسکندریه بوده است و مذهباً نصرانی و جزء فرقٌ یعقوبی بود و 
مخصوصاً عقیدة ساوری(؟) را تأیید می‌نمود. او در آخر مذهب تنصر را 
ترک گفته و تمام علمای نصارای مصر نزد او جمع شده نصیحت نمودند که 
از کفر و زندفه بیرون آیدولی او قبول نشنود.وفتی که علما ما پوس تشندند 
راشای که را توت اقلا ازجا مت تسین ان بای رز 


این قلعت وراه ز کتافانه تک یه خالف قای بان خقمات: ۴ ۱و۵ ۲۸۵۱ امتیانن فد 
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زنده بود تا آنکه عمرو بن عاص(فرمانده مسلمین در فتح مصر) وارد مصر 
گردید. 
روزی بحیی نزد وی حاضر شد. عمرو از مقام علم و فضل او واقف گردیده 
و خیلی از او احترام نمود. فاضل مشارالبه شروع به یک رشته سخنان 
حکیمانه‌ای نمود که اعراب ابدا با ان اشنا نبودند. سخنان مزبور در دماغ 
عمرو فوق‌العاده موثر واقع گردیده فریفتة وی شد. نظر به اینکه عمرو از 
اشخاص باهوش و عاقل و فکور بود مصاحبت وی را اختیار نمود و 
هیچ وقت او را از خودش جدا نمی‌ساخت. 
یک روز یحیی به عمرو اظهار داشت که هر چه در اسکندریه هست در 
تصرف شما می افلج آنجه براطا نگومفید می‌باشد ما را به آن کاری 
نیست ولی چیزهایی که چندان محل حاجت شما نیست خواهش می‌کنم 
که آنها را بسلخود ما وا گلاار کنید کم اسطمقاة ما به آنها پیشتر می‌باشد. 
عمرو پرسید که آنها چیستند؟ در جواب گفت: کتب حکمت و فلسفه 
می‌باشند که در کتابخانة دولتی ذخیره شده‌اند. 
عمرو اظهار داشت که من در این باب باید از خلیفه(عمر) دستور بخواهم 
وال از خودم نمی‌توانم قبلاً اقدامی کنم. چنانکه عین واقعه را به خلیفه 
اطلاع داده و کسب تکلیف نمود. در جواب نوشت: اگر این کتابها موافق با 
قرآن می‌باشند هیچ ضرورتی به آنها نیست و اگر مخالف با قرآن‌اند تمام 
آنها را بر باد ده. 
بعد از وصول این جواب, عمرو شروع به انهدام کتابخانه نموده مقرر داشت 
که بین حمامیهای اسکندریه کتابها را تقسیم کردند و از این رو در مدت 
شش ماه تمام کتب را سوزانیده بر باد داد. و انچه واقع شده بدون استعجاب 
قبول 0 
متأسفانه با این توصیه و خواهش جناب ابوالفرج(اگر واقعاً این قضیه را او خود 
اورده باشد) و یا استدعای جناب پروفسور پوکوک. این افسانه نه با استعجاب و نه 
بدون استعجاب قابل قبول نیست. گذشته از آنچه در نقد سخن عبداللطیف گفتیم - 


۱. شبلی نعمان رسالهٌ «کتابخانة اسکندربه» صفحات ۱۸-۱۶ . 
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که یک روایت تاریخی بدون ذکر سند و مأخذ و مدرک به‌هیچ‌وجه قابل قبول 
نیست. بویژه که بعد از ششصدسال این نقل بی‌سند و بی‌مأخذ مطرح شود و قبلا 
احدی از آن ولو بدون سند و مأخذ ذکری نکرده است و بعلاوه گفتیم از نظر محققان 
این مطلب به ثبوت رسیده که اساسا در موقع فتح اسکندربه به دست مسلمین از 
کتابخانه چیزی باقی نمانده بود و موضوع از اصل منتفی بوده است -دلایل و قرائن 
دیگری علیه این گزارش وجود دارد: 

اولاً در این داستان, قهرمان یحیی نحوی فیلسوف معروف است. طبق اسنادی 
که اخیراً تحقیق شده وی در حدود صدسال قبل از فتح اسکندر یه درگذشته است و 
ماش وتان ای ات خی ام ارت کشا سا ایک 
می‌نویسد که وی یکی از حکمای هفتگانه‌ای است که در اثر فشار ژوستی‌نین از روم 
به ایران آمدند و خسرو انوشیروان از آنها پذیرایی کرد. اصل ملاقات بحیی با عمرو 
را مورد تایید قرار می‌دهد؛ توجه نمی‌کند که از مهاچرت ان حکما به ایران تا فتح 
اسکندریه بیش از صدوبیست سال فاصله است؛ عادتا امکان ندارد یحبی که در 
حدود صدوبیست سال قبل از فتح اسکندر یه حکیمی نامبردار و معروف بوده است. 
هنگام فتح اسکندریه به‌صورت یکی از ندیمان عمرو به حیات خود ادامه دهد. 
بابراین تقلهایی که ملاقاخت) بای کر کند. هر چند نامی از کتابخانه 
نبرده‌اند پی‌اساس است. 

داستان ملاقات یحبی با عمرو در روایت ابوالفرج نظیر داستان تدریس ارسطو 
در اسکندریه در روایت عبداللطیف است؛ وضاعان و قصه‌پردازان به انطباق قصه با 
تاریخ توجه نکرده‌اند. 

ثاتیا در متن قصه امده است که سس از انکه دستور خلیفه به نابودی کتاها 
رسید. عمرو کتابها را به حمامهای اسکندربه تقسیم کرد و تا مدت شش‌ماه خوراک 


۱. عجیب این است که آقای دکتر ذبیح له صفا با اینکه در صفحهٌ ۶ تاریخ علوم عقلی در اسلام می‌گوید: «بحبی 
نحوی از شخصیات بزرگ مدرسة اسکندربه در اواخر قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم(در حدود یک قرن قبل از 
هجرت نبوی) بوده» و در صفحهٌ ۱۸ آن کتاب تصربح می‌کند: «می‌گویند تافتح مصر به دست عمرو بن‌العاص 
(۶۴۱ میلادی) زنده بود و اما چنانکه از قرائن تاربخی برمی‌اید این مرد از رجال اواخر قرن پنجم و نیمه اول قرن 
ششم میلادی است و زنده‌بودنش از اواخر قرن پنجم تا اواسط قرن هفتم بکلی دور از عادت و عقل است», در 
عین حال خلاصه همین داستان را که دو قهرمانش بحیی نحوی و عمرو بن‌العاص می‌باشند به‌عنوان دلیل بر 
کتابسوزی اسکندربه اورده است؟!!! 
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حمامهای اسکندریه بود. و با توجه به اینکه اسکندریه در آن وقت بزرگترین شهر 
مصر و یکی از بزرگترین شهرهای جهان آن‌روز بوده است و خود عمرو در گزارشی 
که با اعجاب فراوان برای خلیفه از این شهر می‌دهد می‌نویسد: «در این شهر 
چهارهزار حمام. چهار هزار عمارت عالی. چهل هزار بهودی جزیه‌پرداز: چهارصد 
تفریحگاه دولتی, دوازده‌هزار سبزی‌فروش که سبزی تازه می‌فروشند وجود دارد», 
باید چنین فرض کنیم که در مدت شش‌ماه چهار هزار حمام از این کتابها گرم 
می‌شده‌اند؛ یعنی آنقدر کتاب بوده است که اگر یک حمام را می‌خواستند با آن گرم 
کنند برای قریب به هفتصدهزار روز یعنی در حدود دو هزار سال آن حمام کافی بود. 
عجیب‌تر آنکه طبق آنچه در متن گزارش ابوالفرج آمده, هم آن کتابها در حکمت و 
فلسفه بوده نه در موضوع دیگر: اکنون خوب است کمی بیندیشیم ایا از آغاز 
پیدايش تمدن تا امروز که قرنهاست صنعت چاپ پیدا شده و در شکل سرسام‌آوری 
ها ۷ 
حمام درمدت شش ماه کافی باشد وجود داشته است؟ 

باز خوب است بیندیشیم چنین کتابخانه‌ای چه مساحتی را اشغال کرده بوده 
است؟ کتابها به صورت انبارشده مانند انبار اه گندم نبوده., بلکه به صورت چیده 
شده در قفسه‌ها بوده, زیرا مورد استفاده مردم بو تاه نو نهد در گرارشی کهاز 
بت کین مسیحی در قرن چهارم بعد از میلاد رسیده که از ناحية امپراطور وقت 
مامور شده بود کتابخانه را از بین ببرد. چنین امده که: «من قفسه‌های ان را در ان 
وقت از کتاب بکلی خالی یافتم». یک رواق که آقای عبداللطیف هم آن را مشاهده 
کرده بوده که هیچ» مساحت یک شهر هم شاید برای چنین کتابخانه‌ای کافی نباشد. 

امروز کتابخانه‌های بسیار بزرگ در اثر پیشرفت صنعت چاپ و وجود 
امکانات بی‌سابقه در تاریخ بشر در جهان خصوصاً آمریکا و شوروی وجود دارد. 
همچنانکه شهرهای بسیار بزرگ و بی‌سابقه در تاریخ بشر در جهان آمروز وجود 
دارد. من باور ندارم امروز هم کتابخانه‌ای وجود داشته باشد که کتابهایش برای گرم 
کردن حمامهای شهری که ان کتابخانه در انجا هست برای مدت شش ماه کفایت 
کت 


۱ شبلی نعمان, کتابغانة اسکندریه: ص ۵۰. 
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اینها همه دلیل افسانه‌بودن این داستان است و تنها در دنیای افسانه‌ها نظیری 
برایش می‌توان یافت. گویند مردی در وصف شهر هرات که مدعی بود روزگاری 
فوق‌العاده بزرگ و پرجمعیت بوده داد سخن می‌داد؛ کار را به جایی رسانید که گفت: 
در آن وقت در هرات بیست و یک هزار احمد یک‌چشم کله پز وجود داشته است!!! 
با توجه به اینکه همه‌نامشان احمد نبوده و همه احمدنام‌ها یک چشم نبوده‌اند و همه 
احمدهای یک چشم کله پز نبوده‌اند. پس اگر فقط عدد احمدهای یک چشم کله پز 
به بیست و یک هزار نفر می‌رسیده. حساب کنيد و ببینید عدد سایرین چقدر بوده 
است؟! اگر اولین و آخرین را روی زمین جمع کنیم قطعاً باز هم کافی نیست. 

داش ان اپوالفرج چیزی شبیه داستان احمد یک‌چشم کله‌پز است. لذا 
نوپسندگان داثرةالمعارف انگلیسی بنا بر نقل شبلی نعمان قصٌ ابوالفرج را جزء 
فکاهیات به حساب آورده‌انظ. 

ثالناً همان‌طوری که,شبلی تعمان و برخی محققان غربی گفته‌اند. در آن عصر 
کتابها از پوست بوده و ابدا به درد سوخت نمی‌خوردند و بدین جهت انها را برای 
سوخت به کار بردن یک کار لغو و بیهود؛ دیگری بوده. شبلی نعمان از شخصی به نام 
مسیو درپیر نقل می‌کند که گفته:«ما یقین داریم که حمامیان اسکندریه تا وقتی که 
برای سوخت مواد دیگر یلامش داضت هیچ‌وقت کتابهایی را که روی پوست 
تدوین یافته به مصرف سوخت نمی‌رسانیدند و سخن اینجاست که قسمت اعظم 
کت وه توت کیان فده بو دنل : 

زایعا آ کر کار ادن اش هل وه ری قفا عم ورد کر شوه وه 
شهر به خلیفه که در تواریخ مضبوط است نامی هم از آن می‌برد. در آن گزارش از 
تفربحگاه‌های دولتی و سبزی‌فروش‌های شهر سخن به میان آمده اما از کتابخانه 

۰ ند ۳ 

پست و مردم آنها «اهل ذمّه» به‌شمار می‌رفتند و مقررات «اهل دُمّه» دربارة آنها 
اجرا می‌شد؛ یعنی جان و مال و ناموس و حتی معابد و آزادی عبادتشان محترم بود 
و حکومت اسلامی خود را ضامن و مسوول آنها می‌دانست: مرو ینت ضرح در 


۱. همان ص ۵۶-۵۲. 
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عهدنامةٌ خود با مردم مصر چنین نوشت: «اين پیمان امنیتی است که عمرو به مردم 
مصر می‌دهد که جان و خون و اموال و مساکن و سایر امورشان در امان است»" و 
طبق آنچه از معجم‌البلدان نقل شده تصریح شده است که: «زمین مردم مصر اموال و 
سرمایه‌های آن مردم همه متعلق به خودشان است و کسی حق تعرض ندارد» ". 

به‌طور کلی می‌دانیم که سیر مسلمین با اهل کتاب همواره اینچنین بوده که آنها 
را پس از فتح در «مّ» خود قرار می‌دادند و از آنها جزیه می‌گرفتند و در مقابل این 
جزیه عهده‌دار امنیت جان و مال و حیثیت و معابد انها می‌شدند. در اسکندربه نیز 
چنین شد. اگر در نقل ابوالفرج آمده بود که مسلمانان هنگام فتح اسکندریه قبل از 
ام با سم انا خی ری کت سیفن وی 
گزارش ابوالفرج می‌گوید این جریان مدنها بعد از فتح اسکندربه, در اثر تذکری که 
از طرف یحبی نحوی داده شد رخ داده است. اینکه مسلمین بعد از قرار صلح دست 
به چنین کاری بزنند مخالف سیره و سنت آنهاست. ۱ 

سادساً آنچه از احوال ترا اطلاع ها یمان ریان را تأیید نمی‌کند. اما 
عمرو شخصاً مردی مدپر و باهوشر وت شک پیلا و اگر نظر خاصی داشت بد 
هر شیوه‌ای بود بر عمر تحمیل می‌کرد. تواریخ می‌نویسد که عمر چندان رغبتی به 
فتح مصر نشان نمی‌داد و عمروعاص نظر خود را بر او تحمیل کرد. تا آنجا که 
می‌گویند از عمر کسب اجازه کرد اما پیش از انکه اجازه برسد حمله را شروع کرد. 
اگر چنین می‌بود که در متن قصه آمده که یحیی نحوی به صورت ندیم و معاشر عمرو 
درآمده بود و عمرو به حکم عقل و هوش ذاتی از سخنان حکیمانهٌ بحیی لذت 
تاه وداستها دوم گرم رو در ناهد بقلود مدع طوری کر ا رش هی داد که 
کتابخانة مورد علاقةٌ دوست دانشمندش محفوظ بماند. نه اينکه به کسب اجازه 
سردم فاعت کم وه سس وس زک وی مادک قبهای 
باویسان فور از سل سم دوست:دانش‌طدش کتابهانی زا که اجان ترآی‌ندوصعتن 
عزیزتر بود طعمة آتش نماید. بعلاوه. سیرهٌ عمرو در اسکندریه سیر؛ٌ یک فاتح 
علاقه‌مند به اصلاح و عمران و آبادی بوده است نه سیر یک جبار و ستمگر از قبیل 
قتيبة بن مسلم. ویل دورانت می‌نویسد: 
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«عمرو با عدالت حکومت کرد. قسمتی از مالیاتهای گزاف را به يا ک‌کردن 
کانالها و تعمیر پلها و تجدید معبر آبی که به روزگار سلف نیل را به بحر 
اخهرزن وه بود اختضاصی دامن کشخها امش دنه افاتوین هد 
زاه خوانتتیت یافت. این مغر آیبار فیک تال ۱۲۴ هر ی (۷۳۲ 
فیلادی) از شیب شند و معر رکف مان 

از فردی که فکر اجتماعی‌اش در این سطح بوده است نمی‌توان باور کرد که 
کتابخانه‌ای را آتش بزند. 

و اما عمر هر چند مردی خشن بوده است. ولی احدی در هوش و دوراندیشی 
او تردید ندارد. عمر برای اینکه هم مسژولیتها را شخصاً بر عهده نگیرد و بعلاوه از 
فکر و انديشة دیگران استمداهه‌جوییبتمولا دز مَئْل مهم خصوصاً در سیاست 
مسطور است و به دو نمونه‌اش به تناسب در نهج‌البلاغه اشاره شده است. در هیچ 
تاریخی دید ه نشده که عمر درباره کتابخانة اسکندر یه شورایی تشکیل داده این و 
با کسی مشورت کرده باشد. بسیار بعید اسّت که چنین تصمیمی را بی‌مشورت اتخاذ 
کرده باشد. بعلاوه, اگر عمر چنین اندیشه‌ای می‌داشت که ما با وجود قرآن به هیچ 
کتاب دیگر احتیاج نداریم قطعاً این انديشةٌ دیگر را هم داشت که با وجود مساجد 
احتیاج به معبد دیگر نداریم. پس چرا در قراردادهای خود کلیساها و کنسیه‌ها و 
حتی اتشکده‌ها را تحمل می‌کند و بلکه دولت اسلامی را متعهد حفظ و نگهداری 
آنها در ازای شرایط ذمّد می‌داند؟ 

سانعا فزاضا سروب العاض تیم دور دانهباشتی تابور اس کته 
مردم مسیحی و بهودی اسکندریه بدون هیچ عکس‌العمل مخالفی آن کتابها را که 
محصول فرهنگ و تاریخشان بوده. مانند انبار هیزم تحویل بگیرند و بسوزانند و 
حتی مخفیانه آن کتابها را درنبرند و مخفی نسازند؟! 

اما نقل قفطی عیناً همان است که ابوالفرج نقل کرده است. همه ایرادهایی که بر 
نقل ابوالفرج وارد است بر این نیز وارد است. و همچنانکه ابوالفرج در کتاب تاریخ 


۲ تاریخ تمدن, ترجمهٌ فارسی, ج ۱۱/ص ۲۲۰. 
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مفصل خود که به سریانی نوشته این قصه را نیاورده و اما در مختصرالدول که به عربی 
اییت و ار ان شنت آفزهه فا اه کی اس فقطی ت هی کعای کور 
تاریخ مصر نوشته " ذکری از این قصدٌ عجیب نکرده است. اما در کتاب اخبارالعلماء 
باخبارالحکماء که تاریخ فلاسفه است در ذیل احوال یحبی نحوی این قصه را بدون 
ذکر هیچ مدرکی آورده است. بنابراین در نقل قفطی نیز یحیی نحوی یکی از دو 
قهرمان قضیه است و همه ان کتابها که در حکمت و فلسفه بوده به قدری بوده که 
چهار هزار حمام را در مدت شش ماه گرم کرده است. 

قفطی مدعی است که یحپی نحوی در ابتدا «کشتیران» بوده, در سن چهل و پنج 
سالگی عشق تحصیل به سرش زده و بعد. هم فیلسوف شده و هم پزشک و هم ادیب 
و هم به مقام اسقفی اسکندر یه رسیده است. 

در موضوع یحیی نحوی نوعی ابهام در تاریخ هست. آنچه مسلم است مردی 
فیلسوف و اسقف در دورة قبل از اسلام به نام بحیی نحوی وجود داشته است و همان 
است که بر رد ابرقلس و ارسطو و در دفاع از اصول مسیحیت کتاب نوشته و بوعلی 
در نامه معروفش به ابوربحان بیرونی از او به زشتی یاد می‌کند و مدعی است که او نه 
از روی عقیده بلکه به خاطر عوام‌فریبی مردم نصاری آن کتابها را نوشته است. از 
طرف دیگر ابن الندیم در الفهرست از یحبی نحوی نام می‌برد که با عمرو بن العاص 
ملاقات داشته است. بدون ذکری از کتابخانة اسکندربه. در کتاب معتبر صوان 
الحکمة ابوسلیمان منطقی می‌نویسد او در زمان عثمان و معاویه دیده شده است. 
علیهذا یا نقل ابن‌الندیم و ابوسلیمان بی‌اساس است و يا آن کس که در زمان عمرو 
بن العاص و معاویه بوده است یحبی‌نام دیگری بوده غیر آن که شخصیتی محسوب 
می‌شود و شروح زیادی بر کتب ارسطو و غیره نوشته و اسقف اسکندریه بوده است. 
بعید نیست کسانی که داستان کتابخانة اسکندریه را ساخته‌اند. از ذکر نام یحیی 
نحوی در کلام ابن‌النديم و ابوسلیمان استفاده کرده و داستان را پرداخته‌اند. 
بههرحال, آنچه مسلّم است یحبی نحوی اسکندرانی فیلسوف و پزشک و شارم 
ارسطو و اسقف معروف اسکندریه,دورهٌ عمروعاص و معاویه را درک نکرده است. 

اما حاج خلیفه. این مرد از متأخرین است و در قرن یازدهم هجری می‌زیسته 
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ان ورب تا تا تین و تقرس ترفن ات اه مورخ. کتاب معروف او 
کقشاالظترن اسست که فهرست کب ابیت و درخ روا ری ریاد تففلد ای کد 
ارو شاوی تست ات مس این ای ام هرسرس ون سار تاه 
علومی را که مورد توجه قرار می‌داد سه قسمت بود: زبان, دیگر احکام شریعت» 
سوم پزشکی که اندکی قبلاً هم از آن بهره داشت و بعلاوه مورد نیازش بود. ولی به 
علوم دیگر نمی‌پرداخت زیرا نمی‌خواست پیش از آنکه پایه‌های اسلام استوار شود 
علوم بیگانه در میان مردم رایج گردد». 

سخن حاج خلیفه تا اینجا سخن درستی است. ما در بخش «خدمات ایران به 
اسلام» آغاز و کیفیت نشوونمای علوم را در اسلام بررسی خواهیم کرد. علوم 
اسلامی از قرائت. فقه, دستورزبان آغاژ گشت. در ابتدا توجهی به علوم فلسفی یا 
طبیعی با ریاضی نبود. تدریجا به این علوم توجه شد. قسمت دوم سخن حاج خلیفه 
این است: «حتی گفته می‌شود کل عر هنگام فتح شهرها کتاپهایی که به‌دست 
و می‌سو خت». 

می‌بينیم که حاج خلیفه نیز با اينکه مورخ نیست. نکته‌ای را که اهل نقل و 
روایت رعایت می‌کنند رعایت کرده است؛ نگفته است که عرب هنگام فتح شهرهاأ 
کتابها را می‌سوزانید که اظهار نظر و تأیید در قضیه محسوب شود. می‌گوید: « گفته 
می‌شود چنین ...». شک ندارد که در زمان حاج خلیفه که در قرن یازدهم بوده چنین 
سخنی گفته می‌شده است. چهار قرن بوده که این سخن گفته می‌شده و طبعا 
قرن‌به‌قرن بیشتر بر سر زبانها می‌آمده است. مثل این است که ما امروز بگوییم گفته 
می‌شود و بسیار هم گفته می‌شود که مسلمانان صدر اول هر جا کتابی می‌بافتند 
می‌سوختند. اگر ما امروز چنین سخن بگوییم دروغ نگفته‌ایم؛ چنانکه دیدیم از 
زمان عبداللطیف و ابوالفرج و قفطی شروع شد. ۱ 

پس حاج خلیفه علاوه بر اینکه مانند عبداللطیف و دیگران سندی و ماخذی 
دگز نکر۵ه انسته خی تاراش دکنتد استه ا یه را کقرفر اقواه دی سانش کنزده 
می‌شده با صیغه فعل مجهول(و بروی) به نشانة غیرقابل اعتماد بودن منعکس کرده 
تفت 

بعد از عبداللطیف افراد دیگری عین عبارت عبداللطیف را در کتابهای خود 
لکیس فروداند که چرن علوع است هن سهی‌خیداتکطیف | نت قیلعت و 


بررسی نیست. مثلاً مقریزی کتایی در تاریخ مصر نوشته که به نام «خطط مقریزی» 
معروف است. وی آنجا که مانند یک مورخ فتح اسکندریه را ذکر کرده نامی از 
کتابسوزی نبرده است. اما آنجا که به توصیف «عمود السواری» -که عبداللطیف هم 
عبارت معروف خود را در ذیل توصیف آن گفته است -می‌رسد. عین عبارت 
کوچکترین اعتمادی به اين نقل نداشته است والا لااقل این را در ضمن فتح 
اسکندر به ی آوزد و یا (فظ «و یذ کر»(چنین گفته می‌شو د) را می‌انداخت. 

اک تویت ار است گید نسحم ای لد هن که خربار ) خصراص کقاسنودن 
در ایران سخن گفته است بپردازيم. اگر به اصل عبارت ابن خلدون مراجعه نکنیم و به 
نقل پورداود در يشتها که آقای دکتر معین از آنجا ثقل کرده‌اند اعتماد کنیم. باید 
بگوییم ابن خلدون که خود ریک مرخ ات و او ربا عیداللطیف که صرفاً یک 
طبیب است و می‌خواسته سفرنامه بنویسد یا ابوالفرج که او نیز طبیب است و با 
حاح خليفة فهرست‌نویس و حتی با قفطی تاریخ‌الحکمانویس نباید مقایسه کرد او 
خود یک مورخ و مولف تاریخ عمومی است. بنابراین اگر به ضرس قاطع اظهار نظر 
کفداولو ری تسیا ناد هد نید کفت سید و ماحاهه از بوده اس 

ولی متأسفانه ابن خلدون نیز اظهار نظر نکرده و به صورت فعل مجهول بیان 
کرده است. او هم سخن خود را با جملة «و لقد یقال» آغاز کرده است(همانا چنین 
گفته می‌شود). بعلاوه. ابن‌خلدون در صدر سخنش جمله‌ای اضافه کرده که بیشتر 
موجب ضعف قضیه می‌شود. او بعد از آنکه طبق اصل اجتماعی خاص خودش( که 
مورد قبول دیگران نیست و آن اینکه هر جا که ملک و عمران گسترش یافته باشد 
علوم عقلی خواه‌ناخواه گسترش می‌یابد) نتیجه می‌گیرد که در ایران که ملک و 
عمران گسترش عظیم یافته بوده است نمی‌تواند علوم عقلی گسترش نیافته باشد. 
می‌گوید: «دو همانا گفته می‌شود که این علوم از ایرئیان به یونانیان رسید آنگاه که 
آنها استیلا یافت و چون سرزمین ابران فتح شد و در آنجا کتب فراوان دیدند. سعد 
وقاص به عمر نامه نوشت...». 

چنانکه می‌دانیم اینکه اسکندر از ایران کتابهایی به پونان برده باشد و بعد از 
فتح ایران به دست اسکندر یونانیان به علوم تازه‌ای دست یافته باشند. مطلبی است 
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که هیچ تاریخی آن را یاد نکرده است و هیچ اساسی ندارد. آقای پورداود در اینجا 
دغلی فرموده, قسمت اول را که هم مشتمل بر فعل مجهول «ولقد یقال» است و هم 
مشتمل بر داستان مجعول حمل کتب و علوم ایران به پونان است حذف کرده است و 
به تتیجه کتریع بزخا کته استا: 

شاخد فایقهاغ که ان بخلدون آشاری کدنا ماعد شا بظد کتاس ی اسکتر 
ای ا ار دو ات شا هد کارسو وی اوه ربهر مسصان انش این اند 
این جنایت را از گردن خودشان که عامل اصلی هستند بردارند و به گردن مسلمین 
تقد و ول بح باداش ند انم دون اشتا ره کرده اس ع ی فتاه 
«شعوبیه»اند. خود ابن خلدون نیز خالی از تمایل شعوبی و ضدعربی نیست. 

شعوبیان ایرانی شعارشان»این,بود: «هنر نزد ایزانیان است و بس». از ظاهر 
عبارت اپن خلدون شاید بشلاد استلاده 429 ی گراسگاند مدعی شوند همه علوم 
بونان از ایران است. در صورتی‌که می‌دانیم اسکندر در زمان ارسطو به ایران حمله 
کرد و تمدن و فرهنگ پونان در آن‌وقت در اوج شکوفایی بود. 

مطلب دیگر این است که آنجگه گنای خیللاون نقل شده از مقدمةٌ اوست 
که کتابی است فلسفی و اجتماعی. تا کنون ندیده‌ایم که این مطلب را کسی از خود 
تاریخ او که به نام العبر و دیوان المبتداً والخبر است نقل کرده باشد. ابن خلدون اگر 
برای این قصه ارزش تاریخی قائل بود. باید در انجا نقل کرده باشد. 

متأسفانه تاریخ ابن خلدون در اختیارم یت دوس | ری شب انا می‌بود 
بسیار بعید است که رندان غافل مانده باشند. اگر چنین مطلبی در خود تاریخ 
ابن‌خلدون بود. از انجا نقل می‌شد و نه از مقدمه. باید به خود تاریخ ابن‌خلدون 
مراجعه شود. 

در مورد کتابخانهٌ اسکندریه. علاوه بر نبودن مأخذ و علاوه بر اینکه ناقلها به 
شوادی شا مور اه تا تست نم کرد نی نی رتاک ام 
خارجی هم بر دروغ بودن قضیه بود. از آن جمله اینکه تاریخ می‌گوید این کتابخانه 
قرنها قبل از اسلام به باد رفته است. 

س مورد کتابسوزی ایران نیز برخی قرائن خارجی در کار است. یکی اینکه 
اساسا تاریخ وجود کتابخانه‌ای را در ایران ضبط نکرده است. برخلاف کتابخانة 
اسکندر یه که وجود چنین کتابخانه‌ای در سالهای میان سه قرن قبل از میلاد تا حدود 
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چهار قرن بعد از میلاد قطعی تاربخ است. اگر در ایران کتابخانه‌هایی وجود 
۱ 
خصوصا با توجه به اینکه می‌دانیم اخبار ایران و تاریخ ایران بیش از هر جای دیگر 
در تواریخ اسلامی وسيلة خود ایرانیان با اعراب ضبط شده است. 

دیگر اينکه در میان ایرانیان یک جریان خاص پدید آمد که ایجاب می‌کرد اگر 
کتابسوزی در ایران رخ داده باشد حتماً ضبط شود و با آب و تاب فراوان هم ضبط 
شود و آن جریان شعوبیگری است. شعوبیگری هر چند در ابتدا یک نهضت مقدس 
اسلامی عدالتخواهانه و ضد تبعیض بود. ولی بعدها تبدیل شد به یک حرکت 
نزاد پرستانه و ضدعرب. ایرانیان شعوبی‌مسلک. کتایها در مثالب و معایب عرب 
نوشتند و هرجا نقطةً ضعفی از عرب سراخ داشتند با آب و تاب فراوان می‌نوشتند و 
پخش می‌کردند؛ جزئیاتی از لابلای تاریخ پیدا می‌کردند و از سیر تا پیاز فروگذار 
نمی‌کر دند. 

اگر عرب چنین نقط لعف #زرآفی داش تک تالخانه‌ها را آتش زده بود 
خصوصاً کتابخانة ایران راء محال و ممتنع بود که شعوییه که در قرن دوم هجری اوج 
گرفته بودند و بنی‌العباس به حکم سیاست ضداموی و ضدعربی که داشتند به آنها 
پروبال می‌دادند درباره‌اش سکوت کنند. بلکه یک کلاغ را صدکلاغ کرده و جار و 
جنجال راه می‌انداختند. و حال‌انکه شعوبیه تفوه به این مطلب نکرده‌اند و این خود 
دلیل قاطعی است بر افسانه‌بودن قصه کتابسوزی ایران. 


سخن ما دربارة کتابسوزی ایران و اسکندریه به پایان رسید. خلاصهٌ سخن این 
شد که تا قرن هفتم هجری یعنی حدود ششصدسال بعد از فتح ایران و مصر. در هیچ 
مدرکی (چه اسلامی و چه غیراسلامی) سخن از کتابسوزی مسلمین نیست. برای 
اولین‌بار در قرن هفتم این مساله طرح می‌شود. کسانی که طرح کرده‌اند اولا ج 
ها خر تا و ن اعتبار تاریخی ندارده و 
اگر هیچ ضعفی جز این یک ضعف نبود. برای بی‌اعتباری نقل آنها کافی بود. 

تازه همه آنها به استثنای اپوالفرج و قفطی وجود شایعه‌ای را بر زبانها روایت 
کرده‌اند نه وقوع حادثه راء و در شریعت روایت و قانون نقل تاریخیء هرگاه مورخ به 
جای نقل حادثه‌ای. «بر سر زبانها بودن» ان حادثه را نقل کند. یعنی به جای انکه 
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بگوید چنین حادثه‌ای واقع شاه کون « گفته می‌شود چنین حادثه‌ای واقع شده» 
اند این اس کهسنتی ود کراننده اعتمادی به وقوع ان حادثه ندارد. 

و بعلاوه نقلهای قرن هفتم که ريشه و منبع سایر نقلهاست یعنی نقل عبداللطیف 
و ابوالفرج و قفطی در متن خود مشتمل بر دروغهای قطعی است که سند بی‌اعتباری 
الق شتت: 

و علاوه بر هم اینهاء چه در مورد ایران و چه در مورد اسکندریه قرائن خارجی 
وجود دارد که فرضاً این نقلها ضعف سندی و مضمونی نمی‌داشت. آنها را از اعتبار 
می‌انداخت. 

ممکن است برای خوانندهٌ محترم این تصور پدید آید که ما دربارة این مطلب به 
اطناب سخن راندیم و کار نقد‌وامطی ۱ کشانی وین مختصر که در اینجا گفتد 
شد کافی بود و حداکثر اندکی بیشتر تفصیل داده می‌شد. 

تصدیق می‌کنم که اگ قص کتابیلوزی صرفاًبهعنوا یک حادثة تاریخی در 
محیط تحقیق بخواهد بررسی شود نیازی به اينهمه تفصیل ندارد. اما خواننده محترم 
باید توجه داشته باشد که این داستان را از محیط تحقیق و جوّ بررسی علمی خارج 
کرده و از ان یک «سوزژه» برای «تبلیغ» ساخته‌اند. برای محققین بی‌طرف اعم از 
مسلمان و غیرمسلمان. بی‌اساسی این داستان امری مت و قطعی است ولی 
گروههایی که به نوعی خود را در تبلیغ این قصه ذی‌نفع می‌دانند دست‌بردار نیستند, 
کوشش دارند از راههای مختلف این داستان را وسیلاً تبلیغ قرار دهسند. تبلیغ 
کتابسوزی در ایران و در اسکندریه تدریجا به صورت یک «دستور» و یک «شیوة 
حمله» درامده است. 

شبلی نعمان در رسالهٌ کتابخانة اسکندریه می‌گوید: 

«محققین نامی اروپا مانند گیبون, کارلیل, گدفری, هکتور. رنان, سیدلو و 
غیر اینها غالب روایات بیهوده‌ای را که در اروبا راجع به اسلام و مسلمین 
انتشار یافته بودند. غلط و پی‌اساس دانسته و صراحتاً آنها را رد و انکار 
کرده‌اند. ولی در تألیفات و روایات عامه هنوز از شهرت آنها کاسته نشده 
است. و باید دانست از میان شایعاتی که گفتیم یکی هم شایعةٌ سوزانیدن 
کتابخانة اسکندریه است. اروپا این قضیه را با یک صدای غریب و آهنگ 
مهیبی انتشار داده است که واقعاً حیرت‌انگیز می‌باشد. کتب تاریخ, رمان. 
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مهب هی و تن فان ان هیچ کدام از افز آزتعا ی میت ایترای 
اپنکه این قصه در اذهان رسوخ پیدا کند در هر نوع کتاب به بهانه‌ای آن را 
گنجانیده‌اند. حتی در کتب فلسفه و منطق). حتی یک سال در امتحان 
سالیانةٌ اونیورسیتةٌ کلکتةُ هند( که تحت نظر انگلیسیها بود) در اوراق 
سوالیهٌ متعلق به منطق که چندین هزار نسخه چاپ شده حل مغالطهٌ ذیل را 
سوال نموده بودند: اگر کتابها موافق با قرآن است ضرورتی به آنها نیست و 
اگر موافق نیست همه را بسوزان»۲ 
شبلی نعمان بعد این سوّال را طرح می‌کند که چه سیاستی در کار است؛ آبا این 
نوعی همدردی و دلسوزی دربارهٌ کتابهایی است که سوخته شده یا مطلب دیگری 
در کار است؟ اگر دلسوزی اسپتمچرلِلت به کقابوزی‌های مسلّم و بسی مهیبتر 
که در فتح اندلس و جنگهای صلیبی وسیلٌ خود مسیحیان صورت گرفته هیچ‌وقت 
دلسوزی نمی‌شود؟! 
شبلی خودش اینچنین پاسخ می‌گوید که علت اصلی این است که این کتابخانه 
را خود مسیحیان قبل از اسلام از بين بردند و اکنون با تبلیغ فراوان طوری وانمود 
می‌کنند که این کتابخانه را مسلمین از بين بردند نه انها. هدف اصلی پوشانیدن روی 
جرم خودشان است. 
علتی که شبلی ذکر می‌کند یکی از علل قضیه است و تنها در مورد کتابخانة 
اسکندربه صدق می‌کند؛ علت با علل دیگری در کار است. مسالهً اصلی استعمار 
تاه تماخض لدع ناهفصا نمی کر کفوز: سار 
فرهنگی توافت گس وزرده باشد. بی‌اعتقادکردن مردم به فص تخود شام و 
تاریخ خودشان شرط اصلی این موفقیت است. استعمار دقیقاً تشخیص داده و 
تجربه کرده است که فرهنگی که مردم مسلمان به آن تکیه می‌کنند و ایدئولوژی که به 
آن می‌نازند فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی است. باقی همه حرف است و از 
چهاردیوار کنفرانسها و جشنواره‌ها و کنگره‌ها و سمینارها هرگز بیرون نمی‌رود و به 
متن توده نفوذ نمی‌یابد. پس مردم از آن اعتقاد و از آن ایمان و از آن اعتماد و 
حسن‌ظن باید تخلیه شوند تا آماد؛ ساخته شدن طبق الگوهای غربی گردند. 


۱. شبلی نعمان, کتابخانة اسکندریه. ص ۶. 
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برای بدبین کردن مردم به 2 فرهنگ وان ایدئولوژی و پیام آوران آنها چه از 
این بهتر که به نسل جدید چنین وانمود شود که مردمی که شما می‌بندارید رسالت 
نجات و رهایی و رهبری بشریت به سعادت را داشتند و به این نام به کشورهای 
دیگر حمله می‌بردند و رژیمهایی را سرنگون می‌کردند. خود به وحشیانه‌ترین 
کارها دست زده‌اند و اين هم نمونه‌اش. 
مت ی مت ها کر زر یی یات 
اونیورسيتة کلکتة هند که به دست انگلیسیها اداره می‌شده است. برای حل مغالطةٌ 
منطقی سوّالی پیدا نمی‌شده جز متن فرمان مجعول کتابسوزی» و برای یک نوپسنده 
ایرانی هم که مبانی فلسفه برای سال ششم دبیرستانها می‌نویسد و هر سالی دهها هزار 
نسخه از آن چاپ می‌شود و در اختیار دانش آموزان پی‌خبر و ساده‌دل ایرانی قرار 
می‌گیرد. آنجا که دربارة قیاس استثنایی در منطق بحث می‌شود. علیرغم فشارهایی 
که نویسنده بر مغفز خود می‌آورد هیچ سژّال دیگری به ذهن نمی‌رسد جز همان 
سوّالی که طراحان انگلیسی دز انیورسيتة کلکنه طرح کردند و ناچار می‌شود مساله 
رابه این صورت طرح کند: 
«ممکن است قیاس استثنایی در عین حال منفصله و متصله یعنی مرکب 
باشد. مثال این‌گونه قباس قول معروف منسوب به پیشوای عرب است که 
چون خواست سوزاندی کتابخانث هاسانمان را مدآل و موجه کند چنین 
استدلال کرد: این کتابها با موافق قرآن‌اند و با مخالف آن؛اگر موافق 
قر ایند دای قاتا کر شاف ان هیشید که راهان راننیو 
مضر است و هر چیز زائد و مضر باید از بین برده شود. پس در هر صورت 
این کتابها باید سوخته شوند.»! 
چند سال پیش در موسسة اسلامی حسینية ارشاد دو سخنرانی ایراد کردم که 
عنوانش «کتابسوزی اسکندر به» بود. و بی‌پایگی آن را روشن کردم. یادم هست که 
بعد از پایان ان سخنرانیها از مومن مقدسی نامه‌ای دریافتم به این مضمون که تو چه 
داعی داری که دروغ بودن این قصه را اثبات کنی؟! بگذار اگر دروغ هم هست مردم 
بگویند. زرا دروغی است به مصلحت و تبلیغی است علیه عمر بن‌الخطاب و عمرو 
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تا 

این مومن مقدس گمان کرده بود که اينهمه پوق و کرنا که از اروپا تا هند را پر 
کرده. کتابها در اطرافش می‌نویسند و رمانها برایش می‌سازند و برای آنکه مسلّم و 
قطعی تلقی شود در کتب منطق و فلسفه و سوّالات امتحانیه آن را می‌گنجانند. به 
خاطر احساسات ضدعمری پا ضدعمروین‌العاصی است و يا قریةالی‌الّه و برای 
خدمت به عالم تشیع و بی آبرو کردن مخالفان امیرالممنین علیء1 است. این 
اشخاص نمی‌دانند که در جوّی که این مسائل مطرح می‌شود مسالة اسلام مطرح 
است و بس, و نمی‌دانند که در جهان امروز سلاح موثر علیه یک کیش و یک آیین 
بحنهای کلامی و استدلالهای منطقی ذهنی نیست؛ در جهان امروز طرح طرز برخورد 
پیروان یک کیش در جریان تاریخ با مظاهر فرهنگ و تمدن, موثرترین سلاح له یا 
علیه ان کیش و آن ایین است. 


کارنامة اسلام در ایران 


مطالعة صفحات گذشته نشان داد آنگاه که اسلام عزیز به کشور محبوب ما قدم 
گذاشت. کشور ما در چه وضع و چه شرایط و احوال بسر می‌برد. اسلام از ایران چه 
گرفت و به ایران چد داد؟ 

به آنچه از مطالب گذشته به حافظه سپرده‌اید مروری بکنید؛ می‌بینید اولین 
چیزی که اسلام از ایران گرفت. تشتت افکار و عقاید مذهبی بود و به جای آن 
وحدت عقیده برقرار کرد. این کار برای اولین‌بار به وسیلة اسلام در این مرزوبوم 
صورت گرفت. مردم شرق و غرب و شمال و جنوب این کشور که برخی سامی و 
برخی آریایی بودند و زبانها و عقاید گونا گون داشتند و تا آن وقت رابط میان آنها 
فقط زور و حکومت بود. برای اولین‌بار به یک فلسفه گرویدند. فکر واحد. آرمان 
واحد. ایده‌ال واحد پیدا کردند. احساسات برادری میان انها پیدا شد. هرچند این 
کار به‌تدریج در طول چهار قرن انجام گرفت. ولی سرانجام صورت گرفت و از آن 
وقت تاأ کنون در حدود ۹۸ درصد این مردم چنین‌اند. رژیم موبدی با اينکه تقریبا 
مسأوی همین مدت بر ایران حکومت کرد و همواره می‌کوشید وحدت عقیده بر 
اساس زردشتی‌گری ایجاد کند موفق نشد. ولی اسلا با آنکه حکومت و سيطرة 
سیاسی عرب پس از دو قرن از این کشور رخت بر بست. به حکم جاذبة معنوی و 
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تیروی اقناعی که در محتوای خود این دین است در ایران و چندین کشور دیگر این 
توفیق را حاصل کرد. 

اسلام جلو نفوذ و توسعةّ مسیحیت را در ایران و در مشرق‌زمین به‌طور عموم 
گرفت. ما نمی توانیم به طور قطع بگوییم اگر ایران و مشرق‌زمین مسیحی شده بود چد 
می‌شد. ولی می‌توانیم حدس نزدیک به یقین بزنیم که بر سر این کشور همان میآمد 
که بر سر سایر کشورهایی که به مسیحیت گرویدند آمد. یعنی تاریکی قرون وسطی. 
ایران در پرتو گرایش به اسلام در همان‌وقت که کشورهای گرونده به مسیحیت در 
تاریکی قرون وسطی فرو رفته بودند. همدوش با سایر ملل اسللامی و پیشاپیش همه 
انها مشعلدار یک تمدن عظیم و شکوهمند به نام «تمدن اسلامی» شد. 

اینجا این پرسش به ذهن م ی آید که اگر خاصیت مسیحیت آن است و خاصیت 
اسلام این پس چرا امروز کار برعکس است؟ جوابش روشن است: آنها از هفت 
هشت قرن پیش مسیحیت را رها کردند و ما از همان وقت اسلام را. 

اسلام حصار مذهب ی سلیاسی کنهگر دلگ ردطایران کشیده شده بود و 
نمی‌گذاشت ایرانی استعداد خویش)6 رازن طلتهای دیگر بروز دهد و هم 
ی کا زاین عمط نو ساملا باون یتیاده کت 
در هم شکست؛ دروازه‌های سرزمینهای دیگر را به روی ایرانی و درواز؛ ایران را به 
روی فرهنگها و تمدنهای دیگر باز کرد. از این دروازه‌های باز دو نتیجه برای 
بان ساصل شدا یکی آینکه توانستد هو و بافتا و انضداد خویق را به 
دیگران عملاً ثایت کنند به‌طوری که دیگران آنها را به پیشوایی و مقتدایی بپذيرند. 
دیگر اینکه با آشنا شدن به فرهنگها و تمدنهای دیگر توانستند سهم عظیمی در 
وتیل ی هو ود عون اش ام 

لهذا از یک طرف می‌بينیم برای اولین‌بار در تاریخ این ملت. ایرانی پیشوا و 
مقتدا و مرجع دینی غیرایرانی می‌شود؛ فی‌المثل لیث بن سعد ایرانی پیشوای فقهی 
تعتی ی تتی وی ی نبا اک ار شور از وه اهامای 
مردم با مکتب اهل‌بیت پیروان زیادی پیدا نمی‌کند -در میان مردمی دیگر که باآن 
مکتب مقدس اشنا نیستند به‌صورت یک پیشوای بی‌رقیب در می‌اید. ابوعبیده 
معمر بن المثنی و واصل بن عطا و امثال آنها پیشوای کلامی می‌شوند؛ سیبویه و 
کسایی امام صرف و نحو می‌گردند و دیگری مرجع لغت و غیره. 
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هشام بن‌عبدالملک روزی از یکی از علما که به ملاقات وی در رصافةٌ 
گوقاه رفتةبود پرسید: ابا علها و دانخمیدانی را که اکنون در شنهر‌های 
تلاکو مر یت علمی بو وی درز می سای ۱ کته اری: 

هشام گفت:اکنون فقیه مدینه کیست؟ 

جواب داد: نافع. 

-نافع مولی است یا عربی "؟ 

-فقیه مکه کیست؟ 

عطاء بن ابی‌رباح. 

-مولی است بلاعربی ۷ 

سنطاووس این سار 

-مولی است یا عربی؟ 

-فقیه یمامه کیست؟ 

-یحیی بن کثیر. 

-مولی است يا عربی؟ 


۱. کلم «مولی» در زبان عرب معانی ردو انا متضادی دارد, مثلاً هم به سرور و مطاع و آقا مولی 
۳ ۳ صل لد برد . هد ریم وخ هب تاو یه 
می‌گویند( آنجتانکه بیخمیرا کره 1 دربار؛ علی لا فرمود: «مَنْ کنت مَوّ لاه فهذا علِی مَوّلاه») و هم در مورد 
بنده و برده و مطیع. به‌طور کلی معنی «ولاء» پیوند و قرابت است و لهذا موارد استعمال متعددی دارد. یکی از موارد 
استعمال این کلمه «ولاء عتق» است. افرادی که قبلاً برده بودند و آزاد می‌شدند. به آنها و به فرزندانشان مولی 
می‌گفتند. همچنانکه به آزادکننده نیز مولی می‌گفتند. مولوی می‌گوبد: 
کیت موی ان که آراخت. کته تا موه وتا یه سوه 

احیاناً به افرادی که با قبیله‌ای پیمان می‌بستند. مخصوصاً افراد غیرعرب که با اعراب پیمان می‌بستند که از 
به ایرانیان از آن جهت موالی می‌گفتند که با اجدادشان پرده و سپس آزاد شده بودند که البته عده اینها زیاد نبود - 
هقی زان که اه انب رای و راشای هو سول ی کر که مار مغر دایم فطع فتاه امه 
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تاهورلی, اشبتا: 

-فقیه شام کیست؟ 

-مکحول. 

بان اه مر 

باهولی است: 

-فقیه جزیره کیست؟ 

-میمون بن مهان. 

0 

-مولی است. 

-فقیه خراسان کیست؟ 

ضحاک بن مزاحم. 

-موئی استا عری؟ 

-مولی است: 

فقیه بصره کیست؟ 

- حسن و ابن‌سیرین. 

-مولی هتم یمرج 

-مولی هستند. 

-فقیه کوفه کیست؟ 

ابراهیم نخعی. 

ان افیا مد 

بو قب: ات , 

هشام گفت: نزدیک بود قالب تهی کنم؛ هر که را پرسیدم تو گفتی مولی 

ات خوی دش لااقل ان بک هر ات 

در چه عصر و چه زمانی اینچنین فرصت برای ایرانی پیدا شده است که افتخار 

پیشوایی دینی مردم نقاط مختلف و کشورهای مختلف از حجاز و عراق و یمن و 
شام و جزیره و مصر و غیره را پیدا کند؟ در زمانهای بعد این پیشوایی توسعهٌ 


۱ ابوحنيفة حیاته و عصره, فقهه و آرائه, تألیف محمد ایو زهرة ص ۱۵ . 
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ی شزا کرد عم اف اش مها میتی وود 
اسلامی را که دورةٌ رنسانس و شکفتن استعدادهای علمی و معنوی ایرانیان پس از 
تک زگرد طرلاتی ات کرنهای کرت شوه بزانی متام رباع مالک 
عمدا می‌خواهد قضایا را از زاویةٌ سیاسی و با عینک تعصبات نژادی که مخصوصا 
استعمار قرن نوزدهم به‌شدت تبلیخ و کرد بنگرد و ارائه دهد. از نظر سرجان ملکم 
انچه فقط باید آن را به‌حساب اورد این است که چه کسی و از چه نژادی بر مردم 
حکم می‌رانده است. و اما تودهُ مردم در چه حال و وضعی بوده‌اند و چه برده و چه 
باخته‌اند. نباید به حساب آید. امثال سرجان ملکم هرگز تأسفی ندارند که مثلاً چرا 
حجاج بن یوسف آدم می‌کشت و ستم می‌کرد؛ تأسفشان و در حقیقت اظهار 
تاسفشان تحت این عنوان است که چرا یک نفر ایرانی به جای حجاج بن بوسف 
کارهای او را نکرد؟ بگذریم از این جملة معترضه. 

مطالعة تاریخ ایران بعد از اسلام. از نظر شور و هیجانی که در ایرانیان از لحاظ 
علمی و فرهنگی پدید آمده بود که مانند تشن محرومی فرصت را غنیمت 
می‌شمردند و در نتیجه توانستند استعدادهای خود را بروز دهند و برای اولین‌بار ملل 
دیگر آنها را به پیشوایی و مقتدایی پذیرفتند و اين پذیرش هنوز هم نسبت به 
ایرانیان قرون اول تا ششم و هفتم اسلامی ادامه دارد. فوق‌العاده جالب است. 

این از یک طرف, و از طرف دیگر این دروازه‌های باز سبب شد که علاوه بر 
فرهنگ و علوم اسلامی, راه برای ورود فرهنگهای یونانی, هندی, مصری و غیره باز 
شود و مادة ساختن یک بنای عظیم فرهنگی اسلامی فراهم گردد. زمین شکفتن 
استعدادهاپی نظیر بوعلی و فارابی و ابوریحان و خیام ریاضی [دان] و خواجه 
نصیرالدین طوسی و صدرالمتآلهین و صدها عالم طبیعی و ریاضی و مورخ و 
جغرافی‌دان و پزشک و ادیب و فیلسوف و عارف فراهم گردد. 

مضحک این است که پورداود می‌گوید: 

«ا گر حملة تازیان و فرهنگ سامی نبود و دانشمندان ما چون بوعلی و خیام 
به شیوه نوروزنامه و يا دانشنامة علایی کتابهای دیگرشان را می‌نوشتند, 


امروز زبان پارسی غنی تر و بازتر بود.» 


۱. به نقل «اطلاعات», شمار؛ ۱۲۷۴۵ مورخه ۲۹٩‏ آبان ۴۷. 
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آیا اگر حمله تازیان نبود و حصاری که موبدها کشیده بودند و استعدادهای 
ایرانی را در آنجا محبوس کرده بودند همچنان باقی بود. بوعلی و خیامی بود تا 
دانشنامه و نوروزنامه و هزاران کتاب دیگر را به زبان پارسی بنویسند؟ اينهمه اثار به 
زبان عربی يا فارسی که ایرانیان هوشمند به جهان عرضه کردند. مولود همان حمله 
تازیان و حصارشکنی آنها و آشنا شدن ایرانیان با یک فرهنگ مذهبی غنی بود که 
علم را پر هر مسلمانی فریضه می‌شمارد. 
درست مثل این است که بگوییم اگر در روز خورشید نمی‌بود و حرارتش بر سر 
ما نمی‌تافت ما راحت‌تر کار می‌کردیم! در صورتی که اگر خورشید نبود. روز هم 
نو د. 
این دو جریان تنها محصول شکستن حصارهای خارجی و به‌وجود آمدن 
دروازه‌های باز نبود؛ عامل دیگر پرداشتن مانع تحصیلی از سر راه تودهٌ مردم ایران 
بود که قبلا اجتماع طبقاتی و رژیم موبدی به‌وجود آورده بود. اسلام اعیان و اشراف 
نمی‌شناخت و علم را به طبقةً روحانی و یا طبقات دیگر اختصاص نمی‌داد. از نظر 
اسلا موزه گر و کوزه گر همان انداژه حق تحصیل و آموزش دارد که فلان شاهزاده. 
از قضا نوابغ از میان همین بچه‌موزه گرها و بچه کوزه گرها ظهور می‌کنند. برداشتن این 
مانع داخلی و ان مانع خارجی سبب شد که ایرانیان مقام شایستة خویش را چه از 
نظر پیشوایی ساير ملل و چه از نظر شرکت در بنای عظیم تمدن جهانی اسلامی 
احراز کنند. 
اسلام. ایرانی را هم به خودش شناساند و هم به جهان؛ معلوم شد که آنچه 
دربارة ایرانی گفته شد که نبوغ و استعدادش فقط در جنبه‌های نظامی است و دماغ 
علمی ندارد غلط است. عقب افتادن ایرانی در برخی دوره‌ها از نقص استعدادش 
نبوده بلکه به واسطة گرفتاری در زنجیر رژیم موبدی بوده است و لهذا همین ایرانی 
دردوژ سای بو علمی جویکن رز علی دراه نان واد: 
رژیم موبدی استعدادکش پیش از اسلام سبب شده است که برخی خارجیان 
اشتباه کرده اساسا استعداد ایرانیان را تحقیر کنند. مثلاً گوستاو لوبون می‌گوید: 
«اهمیت ایرانیان در تاریخ سیاست دنیا خیلی بزرگ بوده است ولی 
برعکس در تاریخ تمدن خیلی خرد بوده است. در مدت دو قرن که ایرانیان 
قدیم بر قسمت مهمی از دنیا سلطنت داشتند شاهنشاهی فوق‌العاده 
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باعظمتی به وجود آوردند. ولی در علوم و فنون و صنایع و ادبیات ابد 
چیزی ایجاد نکردند و به گنجين علوم و معرفتی که از طرف اقوام دیگری 
که ایرانیان جای آنها را گرفته بودند [باقی مانده بود] چیزی نیفزودند... 
ایرانیان خالق نبودند بلکه تنها رواج‌دهندهٌ تمدن بودند و از این قرار از 
لحاظ ایجاد تمدن اهمیت آنها بسیار کم بوده است.»۲ 
کلمان هوار, مورخ فرانسوی موّلف کتاب ایران باستانی و تمدن ایران می‌گوید: 
«ایران مملکتی بود نظامی که چه علوم و چه صنایع و فنون محال بود در 
انجا نشو و نمو نماید و پزشک یونانی که در مدارس مناطق مدیترانه تربیت 
می‌شد تنها نمایندة علوم در ایران بود. همچنانکه هنرمندان بیگانه از قبیل 
پونانیان و اهالی لیدی,و:مصریها تتنها نتمایندگان صنعت و هنر در آن 
مرزوبوم بودند و هکذا مستوفیها نیز کلدانی و آرامیهای سامی‌نژاد بودند.» ۲ 
ز. راولینسون در کتاب سلطنتهای پنجگانةٌ بزرگ عالم مشرق‌زمین گفته است: 
«ایرانیان قدیم ابدا کمکی به ترقی علم و دانش ننمودند. روح و قریحهة این 
قوم هیچ‌وقت با تحقیقاتی که مستلزم صبر و حوصله باشد با تجسسات و 
تتبعات و کاوشهای پرزحیتی که مایژ فا علمی است میانه نداشته 
است... ایرافیرع اه آخاهستلایا رن ستتطت ۶ عظمتشان ابداً التفاتی به 
تحصیلات علمی نداشته و تصور می‌نمودند که برای ثبوت اقتدار معنوی 
خود همانا نشان دادن کاخ شوش و قصرهای تخت جمشید و دستگاه عظیم 
سلطنت و چهانداری آنها کافی خواهد بود.» ۳ 
شک نیست که این‌گونه اظهار نظرها یک بدبینی و سوءظن بیجا نسبت به قوم 
اترانن اشته گذفته ار اشکدازی کر هقی او عاضتت آران فت ناج قیل از 
اسلام) مبالغه آمیز به نظر می‌رسد( ما در بخش بعد دربارة اصالت تمدن ایرانی بحث 
خواهیم کرد), نمی‌بایست نقص کار را از نقص استعداد ایرانیان بدانند و گناه رژیم 
موبدی را به گردن استعداد ایرانی بیندازند. دلیل مطلب این است که همین قوم در 
دورة اسلام اند اد مود تشن زا جر که فرص و تمدن به حد اعلی ارائه داد. 
. خلقیات ما ایرانیان ص ٩۳‏ اثر سیدمحمدعلی جمال‌زاده نقل از کتاب تمدنات قدیمی گوستاو لوبون. 


۲. همان ص۱۰۸ . 
ها و 
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آقای گوستاو لوبون و کلمان هوار و راولینسون این مطلب را قبول دارند. گوآنکه به 
غلط ان را تست وان «نسن: عرت6 یا نمی کنته وال انکه مان استارفی 
همچنانکه تمدن ایرانی يا هندی نیست تمدن عرب هم نیست. 

اسلام نشان داد که تصور سابق الذکر دربارة ایرانیان غلط است. اسلام استعداد 
و نبوغ ایرانیان را هم به خودشان نشان داد و هم به جهانیان» و به تعبیر دیگر ایرانی 
به وسیله اسلام خود را کشف کرد و سپس ان را به جهانیان شناسانید. 

چرا در دوران قبل از اسلام افرادی لااقل مانند لیث بن‌سعد و نافع و عطاو 
طاووس و یحبی و مکحول و صدها نفر دیگی پیشوای معنوی مردم مصر و عرأق و 
شام و یمن و حجاز و مراکش و الجزایر و تونس و هند و پا کستان و اندونزی و حتی 
اسپانیا و قسمتی از اروپا نشدند؟ چرا در ان دوره‌ها شخصییتهایی مانند محمد بن 
زکریای رازی و فارابی و بوعلی ظهور نکردند؟ 

اسلام از نظر قدرتهای سیاسی و مذهبی حاکم بر ایران یک تهاجم بود اما از 
نظر توده و ملت ایران یک انقلاب بود به تمام معنی کلمه و با همة خصایصش. اسلام 
جهان‌پینی ایرانی را دگرگون ساخت» خرافات نوی را با همة بدبینی‌های ناشی از آن 
از دماخ ایرانی بیرون ریخت, تویتی کور«از خصومالط تفکر ایبرانی» شسناخته 
می‌شد. نویتی که چند هزار سال سابقه داشت. ثنویتی که زردشت با آن مبارزه کرد 
و شکست خورد و آیین خود او بدان آلوده گشت. آری اسلام چنین ثنویتی را از 
هماع الا شازج ما عبت وهعر ایرانی را از ان تسین وال 

یک انقلاب چه می‌کند؟ جز این است که «دید» را نسبت به جهان عوض 
اش کلا هرق وتیر زا موی اد بای رعش هه افکای اوعد بت را د کر کوو مار ۵ 
تشکیلات اجتماعی را زیر و رو می‌کند. «خافضة رافعة» است. بالای بناحق بالا را 
پایین می‌کشد و پایین به ظلم پایین را بالا می‌برد. خلق و خوی و منش را به شکل 
دیگر که زنده و موثر است در می‌آورد. روح طغیان و عصیان در برابر زورگویان 
به‌وجود می‌آورد. جوش و خروش و شور و ایمان خلق می‌کند. خون تازه در رگها 
دربن من آندا زو ابا تقضا بسن اتقلانپ سر این سکاو انا همه نماد اتز الم 
در ایران پدید نیامد؟ 

می‌گویند شمشیر؛ آری شمشیر, اما شمشیر اسلام چه کرد؟ شمشیر اسلام 
قدرتهای به اصطلاح اهریمنی را در هم شکست. سای شوم موبدها را کوتاه کرد 
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زنجیرها را از دست و پای قریب صدوچهل میلیون باز کرد به تودهٌ محروم حریت 
داد. شمشیر اسلام و زو این قرو سر میاه شوه شتیکسا ی فرفی تن 
است و دست تطاول زورگویان را قطع کرده است. شمشیر اسلام همواره در خدمت 
مظلومین و مستضعفین کشیده شده است: «و مالکم لانّقاتلون فی سبیل له و الْستَضعفین 
من‌الرجال و الساء و الْولدان.»! ۱ 

اسلام از ایران نویت و آتش‌پرستی و هوم‌پرستی و آفتاب‌پرستی را گرفت و به 
ای یلاو دارم داد عفت اسلا ابا اززاسین تاک هن 
خدمت این دین به عربستان است. زیرا جاهلیت عرب تنها دچار شرک در عبادت 
بود اما جاهلیت ایران علاوه بر این گرفتار شرک در خالقیت بود. 

اسلام انديشة خدای شاخدار و بالدار ریش و سییل‌دار عصا به‌دست. ردا 
پردوش, مجعّدموی و دارای تاج کنگره‌دار را تبدیل کرد به انديشة خدای قیوم 
برتر از خیال و قباس و گمان و وهم متعالی از توصیف "که همه جا و با همه چیز 
هست و هیچ چیز با او نیست هم اول است و هم آخر هم ظاهر است و هم باطن ۵ 
او چشمها را می‌بیند اما چشمها او را نمی‌بینند * 

اسلام توحید را چه ذاتی و چه صفاتی و چه افعالی در پراوج‌ترین شکلش به 
ایرانی و غیرایرانی آموخطتا وم ات۳ اصلی قرار داد که علاوه بر 
ایکهسفای فنستی هرن ویر وی قنیش ت سک 

اسلام خرافاتی از قبیل مصاف نه‌هزارسالة اهورامزدا و آهریمن. قربانی 
هزارسالهةٌ زروان برای فرزنددارشدن, و زاییده شدن اهریمن به‌واسطهٌ شک در قبولی 
قربانی و بجا افتادن نذ همچنین دعاهای دیوبند. تشریفات عجیب اتش‌پرستی, 
غذا و مشروب برای مردگان بر بامهاء راندن حیوانات وحشی و مرغان در میان 
آتش, ستایش آفتاب و ماه در چهار نوبت جلوگیری از تابش نور بر آتش» منع دفن 


۱ نساء /۷۵. 

۲ «الّ لاله الا هو الحَيْ الوم بقره /۲۵۵. 

۳ «شنحان رک رب العرّة عَما یَصفون». صافّات /۱۸۰ . 
51 «وهو مَعکَه ایْتّما کنت 0 حدید /۴. 

۵ «هو حول والاخز والظاهر وَالْباطنْ». حدید /۳. 

۶ «لاتَذُ رکه البْصار و هو بُذ رگ الابَصاز». انعام/۱۰۳. 


۳۶ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


مردگان» تشریفات کمرشکن دست زدن به جسد میت یا بدن زن حائض, منع 
استحمام در آپ گرم تقدس شستشو با ادرار گاو و صدها امثال اینها را از زندگی 
فکریوعضی ایرای ها زیر‌تا تفع 

اسلام در عبادت بجای مقابل افتاب یا اتش ایستادن و بیهوده زمزمه کردن و 
بجای آتش رابرهم‌زدن و پنام به دهان بستن و بجای زانوزدن در مقابل آتش و 
مقدس شمردن طشت نه‌سوراخه عباداتی در نهایت معقولیت و در اوج معنوبت و 
در کمال لطافت انديشه برقرار کرد. اذان اسلام. نماز اسلام روزهٌ اسلام, حج اسلام. 
جماعت و جمعهٌ اسلام, مسجد و معبد اسلام اذ کار و اوراد مترقی و مملو از معارف 
اسلام. ادعية پر از حکمت و معرفت اسلام شاهد گویایی است پر این مدغا. 

اسلام برخلاف مسیحیت و مانویت و آیین منزدکی( و بر وفاق تعلیمات 
زردشت) اصل جدایی سعادت روح و بدن, و تضاد کار دنیا و آخرت. و فلسفه‌های 
مبنی بر ریاضت و تحمل اعمال شاقه., پلیدی تناسل و تقدس تجرد برگزیدگان(در 
کیش مانوی و کیش مزدکی) و تجرد کاردینالها و پاپها(در کیش مسیحی) که دشمن 
تمدن است و در ایران در حال پیشروی بود منسوخ ساخت و در عین توصیه به 
ترکيةُ نفس " پرهیز از نعمتهای پا کیزة زمین را نکوهش کرد ". 

اسلام اجتماع طبقاتی آن روز را که ريشة بسیار کهن داشت و بر دورکن خون و 
مالکیت قائم بود و همه قوانین و رسوم و آداب و سنن بر محور این دو رکن می‌گشت 
در هم ریخت و اجتماعی ساخت منهای این دو رکن؛ بر محور فضیلت. علم. سعی و 
عمل, تقوا. 

اسلام روحانیت موروئی و طبقاتی و حرفه‌ای را منسوخ ساخت. ان را از 
خالت اختصاصی فوون آ وروی اضل و شا دانشن هیا کی فرار داد از هر نت و 
طبقه‌ ای گو باش. 

اسلام این فکر را که پادشاهان آسمانی‌نژادند. برای هميشه ريشه کن ساخت. 


کریستن‌سن می‌گوید: 
«سلاطین ساسانی خود را در کتیبه‌ها هميشه پرستندگان مزداه(مزدیسی) 


۱. «َذٌ لح من رها و قَد خاب مَنْ دشیهاء» شمس /۹و۱۰. 
۲ «فْل من حََم زيئة له التی خر لعباوهو و الطیباتِ من الرَرْقٍ». اعراف /۳۲. 


خدمات اسلام به ایران >>>*ض۲ض عررع_«أآ[_[«_ ۳۱۷ 


خوانده‌اند. اما در عین حال خود را شخص ربانی(بغ) و از نژاد خدایان 
(یزدان) نامیده‌اند.»۲ 
و هم او می‌گوید: 
«خسرو دوم(پرویز) خود را چنین خوانده است: آدمی فناناپذیر از میان 
خدایان و خدایی بسیار جلیل در میان مردمان» " 
ادوارد براون می‌گوید: 
«احتمال می‌رود در هیچ مملکتی مانند ایران در زمان ساسانیان. اصلی که 
یت ای ای ای ای نها تال سیک 
راسخ العقیده تر از ایرائیان( کذا) نداشته است. نولدکه می‌گوید کسی که از 
خاندان سلطنت نباشد, مانند بهرام چوبین که از نجبا بود و سرپیچی نمود یا 
مانند شهر براز, و سلطنت را غصب کند عمل او تقریباًباورنکردنی و جز به 
شرارت و بی‌شرمی به چیز دیگر حمل نشود.» 
از این رو مردم عاد که فکی‌نن هی نزاد این صلاحیت را 
دارد و بس. ادوارد براون داستان معروف بهرام چوپین را که در حال فرار با پیرزنی 
ملاقات و محاوره می‌کند و پیرزن او را که از تخمة شاهی نیست و مدعی شاهی 
است تخطئه می‌کند شاهد می‌آورد. آقای لاکترمجمو3ضناعی در کتاب آزادی فرد و 
قدرت دولت آنجا که عقيدة برخق ان فلا ید جیر ی لروبا را در سیاست که مبلی بر 
وق لین اشتم ره شین کون 
«اين نظریه البته تازه نبود و شاید اصل آن را باید در تاریخ خود ما جستجو 
کرد. فرهُ ایزدی که ایرانیان باستان بدان معتقد بودند بیان همین معنی 
است.» 
اسلام این اصل را ثیز شدیداً برهم زد. در دورة اسلام دیگر سخن از تخمةً 
شاهی نیست. بچه رویگر و بچه ماهیگیر و بچه برده و بچه درویش هم احیاناً در 
خود چنین صلاحیتی می‌بیند. همت بلند می‌دارد و به عالیترین مقام می‌رسد. در 
دور اسلام اتکای سلاطین بیشتر به لیاقت خودشان است نه به نزادشان. 


۱و ۲.ایران در زمان ساسانیان. ص ۲۸۴. 
۳ آزادی فرد و قدرت دولت» ص ۵ . 
۴ صفاریان رویگرزاده. دیلمیان ماهیگیرزاده. غزنویان برده‌زاده و صفویان درویش‌زاده بودند. 


۸ دعس« ٍ__خدمات متقابل اسلام وایران 


اسلام همان‌طور که فکر اینکه روحانیت از مختصات یک طبقة خاص است از 
دماغ ایرانی خارج کرد این فکر را نیز از دماخ آنها پیرون نمود. اسلام فکر حکومت 
اشراف و به اصطلاح اریستوکراسی را از میان برد و فکر دیگری که از لحاظ ریشه 
دموکراسی و حکومت عامه است به‌وجود اورد. 
اسلام به زن شخصیت حقوقی داد. تعدد زوجات به شکل حرمسراداری و 
بدون قید و شرط و حد را منسوخ ساخت؛ آن را تحت شرایطی بر اساس تساوی 
حقوق زنان و امکانات مرد و در حدود معینی که ناشی از یک ضرورت اجتماعی 
است مجاز دانست. 
عاریه‌دادن زن, فرزند استلحاقی. ازدواج نیابی. ازدواج با محارم ولایت 
شوهر بر زن را منسوخ ساخت. 
اسلام نه تنها برای ایرانانی لا م9" تأند#ضی‌و برکت بود. در آیین 
زرتشتی نیز اثر گذاشت و به‌طور غیرمستقیم موجب اصلاحات عمیقی در آن گشت. 
قبلاً از کریستن‌سن نقل کردی که: 
«هنگامی که غلبةٌ اسلام دولت ساسانی را که پشتیبان روحانیون بود 
واژگون کرد. روحانیون دریافتند که باید کوشش فوق‌العاده برای حفظ 
شریعت خود از انحلال تام بنمایند. این کوشش صورت گرفت؛ عقیده به 
زروان و اساطیر کودکانه را که به ان تعلق داشت دور انداختند. پرستش 
خورشید را ملغی ساختند. بسی از روایات دین را پا بکلی حذف کردند پا 
تغییر دادند. و بخشهایی از اوستای ساسانی و تفاسیر آن را که آلوده به 
افکار زروانیه شده بود در طاق نسیان نهادند يا از میان بردند...» 
خدمات اسلام به ایران و ایرانی منحصر به قرون اول اسلامی نیست؛ از زمانی 
کفتسا یگ انتلام ی انت باکت کدی فده اس هی ک رای الم شم لکت 
پیش آمده به‌وسیلهة اسلام دفع شده است. اسلام بود که مغول را در خود هضم ساخت 
و از ادمکشانی ادمخوار انسانهایی دانش‌دوست و دانش‌پرور ساخت. از دوده 
چنگیزی, محمد خدابنده تحویل داد و از نسل تیمور, بایسنقر و امیرحسین بایقرا 
به‌وجود اورد. 
زد نالا انیت کرورار قانهان سرب که ناگی کرو 
باس مق وخ وتان ای مره ات آنس آمورز نارای 


خدمات اسلام به ایران ...»> ۳۱۹ 


فقو نو ان و و افتخار کند و به رخ دیگران بکشد قرآن و نهج‌البلاغه است نه اوستا و 
۳ 
در اینجا سخن خود را دربارةٌ خدمات اسلام به ایران به پایان می‌رسانيم. نوبت 


ان است که در بخش بعد خدمات ایران را به اسلا توضیح دهیم. 


112 
با تفت 


۱0۱۳۲ 


پبخش سوم 


عرات ۳۳ 


#۶ گستردگی و همه جانبگی خدمات 


#تمدن کهن ایرانی 
ت ایرانیان نسبت به اسلام 


#دانگیزه ها 
#فعالیتهای اسلامی ایرانیان 
#عکس العملها 

#نشر و تبلیغ اسلام 
#سربازی و فداکاری 
#علم و فرهنگ 
تین جوز علسی 
#نخستین*موصوع 

# آغاز تدوین و تالیف 
#علل و عوامل سرعت 
#قرائت و تفسیر 
#حدیث و روایت 
#فقه و فقاهت 
#دادبیات 

# کلام 

#فلسفه و حکمت 
#عرفان و تصوف 
#ذوق و صنعت 


#دو قرن سکوت 
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۱0۱۳۲ 


گستردگی و همه‌جانبگی 


در این بخش به خدماتی که متقابلاً ایران و ایرانیان نسبت به اسلام و يا تمدن 
اسلامی انجام داده‌اند می‌پردازيم. در اغاز بخش دوم تذکر دادیم که خدمت یک قوم 
به یک دین این است که نیروهای مادی و معنوی خود. ذوق و استعداد و فکر و 
ابتکار خود را در اختیار ان قرار دهد و در این کار خلوص نیت داشته باشد. 

ایرانیان بیش از هر ملت دیگر پیروهای خود را در اختیار اسلام قرار دادند و 
پیش از هر ملت دیگر در این راه صمیمیت و اخلاص نشان دادند. در این دو جهت 
هیچ ملتی به پای ایرانیان نمی‌رسد, حتی خود ملت عرب که دین اسلام در میان آنها 
ظهور کرد. هدف ما در این بخش اثبات این دو جهت است. خصوصاٌ جهت دوم. 

راجع به خدمات فراوان ایرانیان به اسلام زیاد سخن گفته می‌شود. ولی کمتر به 
این نکته توجه می‌شود که ایرانیان شاهکارهای خود را در راه خدمت به اسلام 
به‌وجود آوردند و جز نیروی عشق و ایمان نیروی دیگری قادر نیست شاهکار خلق 
کند. و در حقیقت این اسلام بود که استعداد ایرانی را تحریک کرد و در او روح 
تازه‌ای دمید و او را به هیجان آورد؛ اگر نه, چرا ایرانیان صد یک این همت را در راه 
کیش پیشین خویش بروز ندادند؟ 

به همان نسبت که اسلام یک دین همه جانبه است و بر جنبه‌های مختلف حیات 


بشری سیطره دارد. خدمات ایرانیان به اسلام نیز وسیح و گسترده و همه جانبه است 
و در صحنه‌ها و جبهه‌های گونا گون صورت گرفته است. ما در ایین مسختصر ولو 
به‌طور اجمال. در حدود امکانات و اطلاعات خودمان به هم جوانب و جبهه‌ها 
اشاره می‌کنيم. 

اولین خدمتی که باید از آن نام برد. خدمت تمدن کهن ایرانی به تمدن جوان 
اسلامی است. این تمدن کهن به تمدن جوان و باعظمت اسلامی کمک و خدمت 
فراوان نمود. هر چند این مطلب از مقصود اصلی ما که تشریح خدمات صادقانة 
ایرانیان به اسلام است بیرون است. زیرا مورد استفاده قرارگرفتن یک تمدن کهن 
برای یک تمدن جدید که در حال رشد و پا گرفتن است طبیعی و قهری است. ولی 
این دو مطلب آنچنان به هم پیوسته است که با ذگر هر یک بدون دیگری مطلب 
ناقص به نظر می‌رسد. بعلاوه, عنوان کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» است. 
هذا ناچاریم به آنچه مربوط به این الأت نیز اشگاره‌گییم عم از آنکه جزء خدمات 
ایرانیان مسلمان شمرده شود یا شمرده نشود. خواننده این کتاب وقتی به اینجا 
می‌رسد طبعاً مایل است از این مطب یکی 

از اينکه بگذریم به خدمات ایرانیان مسلمان به اسلام می‌رسیم. خدمات 
ایرانیان مسلمان در جبهه‌های مختلف صورت گرفته است: جبهة نسر و تبلیغ و 
دعوت ملتهای دیگر, جبهة سربازی و نظامی. جبهة علم و فرهنگ. جبهة ذوق و 
صنعت و هنر. اکنون سخن خود را از خدمات تمدن کهن ایرانی به تمدن جوان 
اسلامی آغاز می‌نماييم. 


تمدن ایران 


از ما نخواهید که به تفصیل وارد بحث ماهیت تمدن ایرانی و ارزش واقعی آن و 
تخولاتی که در آن از دورة هخامنشی تا دور ساسانی رخ داد بشسویم. زیرا او 5 
صلاحیت این بحث را نداریم که مانند یک متخصص اظهار نظر کنیم» و ثانیا از 
موضوع بحث ما خارج است. ما در اینجا با استفاده از مسلمات تاریخ که مورد قبول 
صاحبنظران است و با اتکا و نقل از اهل نظر, بحث خود را ادامه می‌دهیم. بنابراین 


خدمات ایران به اسلا ۳۲۸ 


آنچه می‌گوییم همه منقولات از اين و آن است. 
دو مطلب قطعی است: یکی اینکه ایران قبل از اسلام از خود دارای تمدنی 
درششان و تاسانقه بوده و ایم تسین ساقه طولانی داشته است؛ دیحر انکه اس 
تمدن در دورة اسلامی مورد استفاده واقع شده. و به قول پ. ژ. مناشه: 
«ایرانیان بقایای تمدن تلطیف‌شده و پرورده‌ای به اسلام تحویل دادند که بر 
اثر حیاتی که این مذهب در آن دمید جان تازه گرفت.»۲ 
اما قسمت اول. یعنی اينکه ایران از یک تمدن کهن برخوردار بوده است. اگر 
چه نیازی به بیان و توضیح ندارد اما شرح مختصر آن بی‌فایده نخواهد بود. 
در کتاب ایران از نظر خاورشناسان, ترجمهٌ اقای دکتر رضازاده شفق. نقل از 
کتاب روزگار باستان, تألیف «پرمستد»ذربارة ظٌآذاری ايران هخامنشی می‌گوید: 
«ادارة کشور ثآهنشاللی ام لته ال بحگ‌الجیر تا رود سند و از اقیانوس 
هند تا خزر نداد ملل یاف کار آسالل نبود و در گذشته هیچ‌گاه حکمداری 
در مقابل چنان وظیفهٌ سنگین واقع لشد هبو ده کورش آن را شروع کرد و 
داریوش بزرگ(۱ ۵۸۵-۵۲ ق.م.) ادامه داد. این گونه سازمان کشورداری 
را که در خاور زمین بلکه در تمام جهان متمدن اولین‌بار به وجود آمد. یکی 
از مراحل قابل توچه تازیخ بش توان شعرد3...» 
ایضا در همان کتاب درباره یروی دریایی ایران هخامنشی می‌نویسد: 
«در زمان خشایارشا پسر داریوش. ایران چندین صد کشتی در دریای 
مدیترانه داشت و نیرومندترین دولت دریایی عهد بود.» 
و هم کر آن کتانت :هی تواید؛ 
«در زمان دارپوش یک روحانی معروف مصری را که جزء اسرای مصری 
در ایران بود مأمور ساختند برود و در مصر آموزشگاه پزشکی و جراحی 
برپا دارد...» 
دربارةٌ صنایع عهد ساسانی می‌نویسد: 
«صنایع عهد ساسانی از لحاظ تاریخ هنر ایران مهم است. فن معماری در 


ان دوره ترقی کرده بود و هنوز از بقایا و انقاض کاخها و مساکن و معابد و 


۶ خدمات متقابل اسلام وایران 


قلاع و سدها و پلها می‌توان به عظمت آن پی‌برد. در فیروزآباد و شاپور و 
سروستان فارس و تیسفون(مدائن) و قصرشیرین بقایای قصرهای ویران 
ساسانی نت 
جاحظ در کتاب المحاسن ‌والاضداد ادعا می‌کند که: 
«ایران ساسانی بیش از هر چیز دیگر به ساختمان توجه داشت و این امر از 
لک ان فته‌ها یی کل از ان:#ورفایافی ماندهه پیدامت آمانه کاب ت وه 
نداشت؛ برعکس دوره اسلامی که هم به ساختمان توجه شده است و هم به 
کتاب» ۲ 
ویل دورانت در تاریخ‌تمدن(جلد دهم از ترجمهٌ فارسی) در حدود شصت 
صفحه اختصاص می‌دهد به توضیح و تشریح تمدن ساسانی. دربارهٌ علوم هو ان 
دوره می‌گوید: 
«پهلوی - زبان هند و اروپایی ایران در سلطنت اشک‌انیان - در زمان 
ساسانیان نیز معمول بود. از ادبیات آن زمان فقط ششصدهزار کلمه باقی 
مانده است که همه مربوط است به دین. ما می‌دانیم که آن ادبیات وسیع 
بوده است اما چون موبدان حافظ و ناقل آن بودند. بیشتر آثار غیردینی را 
می‌گذاشتند تا از میان برود. شاهان ساسانی حامیان روشنگر ادبیات و 
فلسفه بودند. خسرو انوشیروان در این کار برتر از هم آنان بود. به فرمان او 
آثار افلاطون و ارسطو به زبان پهلوی ترجمه و در دانشگاه جندی‌شاپور 
0 
چنانکه می‌دانیم دانشگاه چندی‌شاپور در آن عهد ی ات | مش دانشگاه را 
مسیحیان ایرانی اداره می‌کردند و یکی از مراکز بزرگ فرهنگی جهان شد. این مرکز 
بزرگ در دورة اسلام ادامه یافت و وقفه‌ای در کارش حاصل نشد. اطبای مسیحی که 
در دوران خلفای عباسی نامشان برده می‌شود از قبیل بختيشوع ابن ماسویه و 
غیرهم فارغ‌التحصیل همین دانشگاه بودند. بعدها که بغداد به صورت مرکز نقل 
دانش جهان فر امد چندی‌شاپور تحت‌الشعاع قراز گرفتتو تدربضا ستفرضن شد: 
ی 


۲ المحاسن‌والاضداد. ص ۴. 
۳ ویل دورانت؛ تاریخ تمدن. ج ۰ (ترجمة فارسی) /ص ۲۳۴ ۳ 
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دانشگاه جندی‌شاپور یکی از مراکزی بود که به تمدن اسلامی کمک کرد و به آن 


ویل دور 


نت دربارهة هنر ساسانی می‌گو ید: 

«از ثروت و جلال شاپورهاء قبادها و خسروها چیزی جز بقایای هنر 
وراه سای با شانوه اش ساسن مقدار کاف ان که مارا ترا 
و قابلیت انعطاف هنر ایران از زمان داریوش کبیر و پرسپولیس تا 
دوران‌شاه عباس کبیر و اصفهان به شگفت آورد.»۲ 


دربارة نساجی آن عهد می‌گوید: 


«صنعت نساجی ساسانیان از طرحهای نقاشی. مجسمه‌سازی» سفال‌سازی 
و ساير اشکال تزیینی بهره‌مند شد. پارچه‌های حریر, مطرّز, دیبا و 
دمشقی. گستردنیها, روپوشهای صندلی» سایبانها. چادرها و فرشها با 
حوصلة بسیار و مهارت بافته و آنگاه به گونةٌ رنگهای زرد انوم ق مسی 
را یرگن ۲ 


دربارة صنعت سفال‌سازی می‌گوید: 


ویل دور 


ویل دور 


۱. همان ص ۲۵۱. 
۲ همان ص ۲۵۴. 
۳ همان» ص ۲۵۵. 


«از سفالینه‌های زمان ساسانیان جز قطعاتی که برای استفادهُ روزمره 
ساخته شده بود چیزی بجا نمانده است. معهذا صنعت سفالینه‌سازی در 
دوران هخامنشیان پسار پیش رفته بود و ظاهرا در سلطنت ساسانیان نیز 
تا خی ادامه اف و نقد ان قله اعراب کین شو6 ۱ 

«بر روی هم هنر ساسانیان نماياننده بازخیزی از چهار قرن انحطاط دوران 
اشکانیان است. اگر ما به قید احتیاط از بقایای آن قضاوت کنیم باید 
بگوییم که در کمال و عظمت به پای هنر دوران هخامنشی نمی‌رسد. 
همچنین از حیث ابداع ریزه کاری و ذوق با هنر ایران بعد از اسلام برابری 
نتواند کرد.» 

نت در خاتمة این فصل می‌گوید: 


۳۳/۸ 


در کتاب 
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«هنر ساسانی با اشاعهٌ شکلها و دواعی هنری خود در هندوستان» ترکستان 
و چین در مشرق و سوریه, آسیای صغیر. قسطنطنیه, بالکان. مصر و اسپانیا 
در مغرب دین خود را ادا کرد. شاید نفوذ آن به هنر یونانی یاری کرد تا از 
اپرام در نمایش تصویرهای کلاسیک دست بردارد و به روش تزیبنی 
پیزانتی گراید. و به هنر مسیحیت لاتین معاضدت نمود تا از سقفهای چوبی 
به طارمها و گنبدهای آجری یا سنگی و دیوارهای دعامه‌ای عطف‌توجه 
کند. هنر ساختن دروازه‌ها و گنبدهای بزرگ که خاص معماری ساسانی 
بود به مسجدهای اسلامی و قصرها و معابد منتقل شد. هیچ چیز در تاریخ 
گم نمی‌شود. دیر یا زود هر فکر خلاق فرصت و تحول می‌یابد و رنگ و 


شرارة خود را به زنه‌کی مت آفزاید.» ۱ 


ایران از نظر خاورشناسان فصل سوم تحت عنوان «منابع هنر اسلامی». 


از کتاب دستی در هنر اسلامی تالیف دیمند. رئیس قسمت هنر خاور نزدیک در موزه 


مترویل چنین 


۱. همان ص ۲۵۶. 


۳۳ 


نقل می‌کند: 

«در زمان حضرت محمد یو عرب از خودش صنعتی نداشت. یااگر 
می‌آید که خلفای اموی از تمام ولایات مفتوحه مصالح و استادانی را جلب 
می‌کردند و در بنای شهرها و قصرها و مساجد جدید مورد استفاده قرار 
می‌دادند. معرّق‌سازهای بیزانسی و سوریه‌ای برای تزیینات مساجد 
دمشق آورده شدند و این استفاده از مصالح و عمله تا عصر عباسیان ادامه 
یافت. طبری نیز در تاریخ خود گوید که برای بنای بغداد استادانی از 
سوریه و ایران و موصل و کوفه استخدام گشتند. با این ترتیب. به‌تدریج 
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معط هی گر فت باه ونجود م۱6 

ابضاً در همان مقاله می‌نوبسد: 
«گرچه در گذشته هم بعضی محققین به تأثیر هنر ساسانی در هنر اسلامی 
پی‌برده بودند. ولی اهمیت این مطلب پیشتر اخیراً در سای حفریات اخیر 
در تیسفون در نزدیکی بغداد. و کیش در بین‌النهرین, و دامغان در ایران 
مقدار زیادی مصالح بخصوص گچبریهای تزیینی به‌دست آمده که در آنها 
سر مشق صنایع اوليةٌ اسلامی دید ه ۱ 

ایضا می‌نویسد: 
زقی سشاا پ یا ادانزة یافته و به هنر اسلامی منتهی شده که هنرمندان 
گاهی عین آن راختفیی کلال(ند و گاحل آگ#هرا تغییر دادند و سبک خاصی 
به و جود 0 

نهرو در نگاهی به تاریخ جهان جلد ۲ فصلی تحت عنوان «مداومت سنن قدیمی 

ایران» باز کرده است و می‌خواهد ثابت کند که روح فرهنگ و هنر ایران از دو هزار 
سال پیش تا کنون ادامه یافته استگ وگ ییا 

«هنر ایران سنن درخشان و نمایانی دارد. این سنتها در مدت بیش از 
دوهزار سالطد از متیر تهتا کوو) ادامه یافته است. در ایران در 
حکومتهاء در سلسله‌های پادشاهان و در مذهب تغییراتی روی داده است. 
گرفته است. اسلام به آن کشور راه یافته و بسیار چیزها را منقلب ساخته 
افیکهو مهد سین هیر ای ان فا ومد اومت دافته است: ۳ 

هم او می‌گوید: 
«ارتش اعراب در حالی که به سوی آسیای مرکزی و شمال آفریقا پیش 
می‌رفت و گسترش می‌یافت. نه فقط مذهب تازه را همراه خود می‌برد بلکه 


یک تمدن جوان و درحال رشد را نیز با خود داشت. سوریه. بین‌اللهرین و 


۱. ایران از نظر خاورشناسان, ترجمه دکتر رضازاد؛ شفق, ص ۱۹۵و ۱۹۶ . 
۲. همان ص ۱ ۲. 

۳ همان» ص ۰۲ ۲. 

۴ نگاهی به تاریخ جهان, ترجمه محمود تفضلی. ج ۲/ص۱۰۳۸. 


۳۲۰ __خدمات متقابل اسلام‌وایران 


مصر همه در فرهنگ عربی(اسلامی) جذب شدند و تحلیل رفتند. زبان 
عربی زبان عادی و رسمی آنها شد و از نظر نزادی نیز با اعراب به هم 
آميختند و شبیه یکدیگر شدند. بغداده دمشق, قاهره مراکز بزرگ فرهنگ 
عربی(اسلامی) شدند و بر اثر جهش پرنیرویی که از تمدن جدید به‌وجود 
آمده بود ساختمانهای زیبای بسیاری در آنها پپا گردید... هرچند ایران 
شبیه اعراب نشد و در ملیت عربی تحلیل نرفت تمدن عرب(اسلام) تأثیر 
فوق‌العاده در ان داشت و اسلام در ایران هم مانند هند یک حیات تازه 
برای فعالیت هنری ایجاد کرد. هنر و فرهنگ عربی(اسلامی) هم تحت 
نفوذ و تأثیر ایران واقع شد.»! 
چنانکه می‌دانیم برخی کتب ایرانی در دور خلفای اموی و عباسی ترجمه شد. 
هرچند این کتب با کتبی که از سایر منابع ترجمه شد قابل مقایسه نبود. در عین حال 
می‌توان ان را از نوع کمک تمدن ایرانی به تمدن اسلامی به‌شمار اورد. ما در اینده 
در باب ترجمه‌های ایرانی بحث مختصری خواهیم کرد. 
مسلمین نظامات اداری خود را از ایران اقتباس کردند؛ دفاتر و دواوین 
دستگاه خلافت به سبک دفاتر و دواوین قدیمی ایران تنظیم می‌شد و احیاناً زبان 
اداری و دفتری زبان فارشمل بو کار جرج کسلمان ترجیح دادند که به 
زبان عربی برگردانند. 
ابن‌الندیم در الفهرست می‌نویسد: 
«اولین نقل از زبان دیگر به زبان عربی به امر خالد بن یزید بن معاویه 
صورت گرفت. وی علم‌دوست بود و به صنعت کیمیا علاقه داشت. 
جماعتی از فلاسفةٌ یونانی که در مصر می‌زیستند و با زبان عریی آشنا بودند 
احضار کرد و فرمان داد عده‌ای از کتب آن فن را از زبان یونانی و قبطی به 
زبان عربی ترجمه کنند. و این اولین ترجمه به زبان عربی است.» 
سپس می‌گو ید: 
«دومین ترجمه به زبان عربی نقل دیوان و دفاتر دولتی است که در زمان 
حجاج به وسیلهة صالح پن عبدالرحمن که از نژاد ایرانی بود. از زبان فارسی 


۱. همان ص ۱۰۴۲ . 
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به زبان عربی برگردانده شد. صالح زیر دست زادانفرخ کار می‌کرد و 
زادانفرخ دییر حجاح بود. صالح چون به هردو زبان می‌نوشت مورد توجه 
حجاج واقع شد. روزی خود صالح به زادانفرخ گفت: بیم آن دارم که حجاج 
مرا بر تو که ولی نعم من هستی مقدم بدارد و تو از نظرش بیفتی. زادانفرخ 
گفت: نترس, هرگز چنین نخواهد شد. او به من بیش از تو نیازمند است؛ 
دفتر محاسبات را جز من کسی قادر ثیست اداره کند. صالح گفت: به خدا 
شیم | کر بخر هرت توانه تفش مهاسبات زا به بعربی بر کردانه که انب 
نیازی به زبان فارسی نباشد. زادانفرخ صالح را امتحان کرد. دید راست 
می‌گوید. تقاضا کرد که چندی تمارض کند و حاضر نشود. چنین کرد. 
حجاح طبیب مخصوص خویش را نزد وی فرستاد. طبیب گفت: من 
کسالتی در او نمی‌بينم. در این بین زادانفرخ در فتنة محمد بن اشعث کشته 
این جریان باعث ناراحتی فارسی‌زبانان. مخصوصاً آنان که از این امتیاز 
بهر ه‌مند می شد ند گردید. روزی مردانشاه پسر زادانفرخ از صالح جند 
صالح معاذل آنها را از زبان عریی نیان کر مردانشاه تاراخت‌شد.و گفت: 
خدا ریشه‌ات را قطع کند که ريشه زبان فارسی را قطع کرداق: کروهی. از 
فارسی‌زبانان حاضر شدند صدهزار درهم به صالح بدهند که به بهانةٌ عدم 
امکان از تصمیم خویش منصرف شود اما او منصرف نشد.» 
ابن الندیم می‌گوید: 
«ولی دواوین دولتی شام را به زبان رومی می‌نوشتند نه زبان فارسی و در 
زمان هشام بن عبدالملک آن را نیز به زبان عربی برگرداندند.»۲ 
این جریان به دربار خلفا و حکام آنها مربوط بوده است. سلاطین ایرانی پس از 
استقلال, دفاتر و دواوین را به زبان فارسی می‌نوشته‌اند. بار دیگر در زمان غزنوبان 


۱. الفهرست ابن‌النديم مقالاً هفتم(مقالة الفلاسفه» ص ۳۵۲و ۳۵۲۳ 


به زبان عربی برگردانده شد که آن نیز تاریخچه‌ای دارد. 

همچنانکه قبلاً گفتیم ما نه در صدد تشریح خدمات تمدن کهن ایرانی به تمدن 
جوان اسلامی هستیم و نه این کار در صلاحیت ماست. هدف ما از نقل مطالب 
گذشته که از مسلمات تاریخ است این است که دو نکته را تأکید کنیم: 

پگ اهخدا یل اراسلااو مج هارمه ترآ یی فش یکی زر 
مایه‌های تمدن اسلامی است. 

دیگر اینکه اسلام به ایران حیاتی تازه بخشید و تمدن در حال انحطاط ایران 
به واسطهٌ اسلام جانی تازه گرفت و شکلی تازه یافت. این دو نکته قابل انکار نیست. 
طالبان خود می‌توانند به منابع و مدارک فراوانی که در هر دو زمینه هست مراجعه 


صمیمیت و اخلاص 


اکنون وارد اصل مطلب می‌شویم و آن اینکه ایرانیان خدمات بسیار شایانی به 
اسلام کرده‌اند و آن خدمات از روی صمیمبت و اخلاص و ایمان بوده است. ما اول 
دربار؟ صمیمیت و اخلاص ایرانیان بحث می‌کنيم. سپس به شرح خدمات آنان 
می‌پردازیم. 

دربارةٌ صمیمیت ایرانیان نمی‌خواهيم مبالغه کنیم؛ ما مدعی نیستیم که همه 
ایرانیان نسبت به اسلام مخلص و صمیمی بوده‌اند و هم خدماتی که صورت گرفته 
است از روی کمال صفا و صمیمیت نسبت به اسلام پوده است؛ انچه ما مدعی هستیم 
این است که اکثربت قریب به اتفاق ایرانیان نسبت به اسلام صمیمی بوده‌اند و 
انگیزه‌ای جز خدمت به اسلام نداشته‌اند و در این جهت هیچ یک از ملل اسلامی اعم 
از عرب و غیرعرب. به ایرانیان نمی‌رسد و شاید ایرانیان در دنیا نظیر نداشته باشند؛ 
یعنی هیچ ملتی نسبت به هیچ دینی و آیینی این اندازه خدمت نکرده و صمیمیت به 
خرج نداده است. 

یک ملت را می‌توان با زور مطیع کرد اما نمی‌توان با زور جهش و جنبش و 
عشق و ایمان در او به‌وجود آورد. قلمرو زور و زر محدود است. شاهکارهای 
بشری تنها و تنها معلول عشق و ایمان است. 
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برخی چنین وانمود می‌کنند که انگیزه و محرک ایرانیان در جوشش و جنبش 
فوق‌العاده فرهنگی اسلامی» جبران شکستی بود که از جنبة نظامی در میدانهای 
قادسیه و جلولا و حلوان و نهاوند از عرب خورده بودند. ایرانیان دانستند که 
شکست نظامی شکست نهایی نیست. شکست نهایی شکست ملی و فرهنگی است. 
ایرانیان تحت تأثیر احساسات ملی برای اينکه در مقابل اقوام دیگر خصوصا ملت 
عرب, خودی نشان بدهند و ضمنا افکار و اداب خویش را با صبغةٌ اسلامی حفظ 
کنند. دست به فعالیت فرهنگی زدند. به عبارت دیش چون اسلام را به‌عنوان یک 
واقعیت نتوانستند نیذ برند. به فکر افتادند آن را ایرانی کنند و برای این مقصود راهی 
بهتر از قبضه کردن شوّون علمی اسلامی نبود. ۱ 

ما معتقدیم این‌گونه تذس یبد دور اوآ یت است. زرا اولا همچنانکه 
قبلاً بیان کردیم سابقهٌ خدمات ایرانی به اسلام به قبل از شکستهای نظامی می‌رسد. 
انچه ایرانیان بعد از شکست نظامی انجام دادند. مانند فعالیتهای قبل از شکست 
است. انیا اگر انگیزه آن بود چهارده قرن ادامه نمی یافت. حرکتها و جنبشهای موقت 
را می‌توان با این‌گونه انگیزه‌ها توجیه کرد برخلاف جنبشهایی که قرنها ادامه 
می پابد. 

گذشته از امتداد زمانی, شکل و کیفیت کار هم با آن انگیزه‌ها قابل توجیه نیست. 
در فصلهای آینده خواهیم دید که شکل و کیفیت کار ایرانیان در زمینه‌های اسلامی, 
ایمان و اخلاص انها را نشان می‌دهد. 

بعلاوه, اگر هدف اپرانیان از خدمت به اسلام جبران شکستهای نظامی بود. چرا 
آنان خود بل و مروج اسلام در میان ملتهای دیگر گردیدند و چندین برابر خود. 
مسلمان دیگر په‌وجود آوردند؟ چرا آنجا که اسلام به خطر می‌افتد با آنکه از نظر 
ملیت ایرانی خطری وجود ندارد. ایرانی جانفشانی و سربازی می‌کند؟ چرا در مقابل 
شیوع منکرات و مناهی بیش از اقوام دیگر عکس‌العمل مخالف نشان می‌دهند؟ 

در بحثهای آینده همه این نکات را توضیح می‌دهيم. اینک بحثی کلی دربارة 
علل و عواملی که ملل اسلامی را به جوشش و جنبش علمی و فرهنگی وادار کرد. 


انگیزه‌ها 


لازم است یک نظر کلی به جهان اسلام از نظر انگیزه‌ها و محرکها بينکنيم. در 
جهان اسلام حرکتی علمی و فرهنگی به‌وجود آمد که در آن عرب. ایرانی» هندی؛ 
مصری, الجزایری, تونسی, مراکشی, سوری و حتی اروپایی, اسپانیایی شرکت 
داشت و این حرکت از دورترین نقاط مشرق اسلامی تا دورترین نقاط مغرب 
اسلامی و همچنین از شمال تا جنوب اسلامی به هم پیوسته بود. در این حرکت 
فی‌المثل هم سیبویه و ابن‌سینای ایرانی شرکت داشت و هم ابن‌مالک و ابن‌رشد 
اندلسی. محرک این واحد عظیم چه بود؟ در اینجا چند نوع فرضیه می‌توان ابراز 
داشیت: 

۱ یک روح ملی عربیر هطلا یلاها با گرد بو و هم این ماتها تحت نام 
و عنوان «عربیت» یک حرکت هماهنگ به‌وجود آورده بودند. 

قطعاً چنین نیست, هر چند بعضی از اعراب معاصر می‌خواهند تاریخ را به این 
صورت تحریف کنند. 

برخی اروپاییان. تمدن اسلامی را تحت عنوان تمدن عربی یاد می‌کنند تا از 
یک طرف بر غرور اعراب بیفزایند که پیش از پیش بر ملیت عربی خود تکیه کنند و 
ودرا آشقهان لام دا سار وود سوق کیتابر ملل مها زرا از اعرایی 
که چنین دروغی را باور می‌دارند رنجیده‌خاطر سازند. 

۲. اینکه ملتهای اسلامی هر کدام تحت تأثیر ملیت و قومیت خاص خویش 
فعالیت می‌کردند؛ انگیزةٌ هر ملتی احساسات خاص ملی خود آنها بود. 

بطلان این نظر روشن است و نیازی به توضیح ندارد. ما در بخش اول این کتاب 
دراین‌باره به قدر کافی بحث کردیم. ملتهای اسلامی روی ملیتهای خود پل زده 
بودند و به همین دلیل یک مسلمان هندی يا ایرانی با یک مسلمان افریقایی یا 
اسپانیایی احساس اخوت و برادری می‌کرد. 

۳ اينکه این ملتها روی خاصیت جهان‌وطنی علم از یک طرف. و تعلیمات 
جهانی و انسانی و مافوق ملی و نزادی اسلام از طرف دیگر در داخضل مرزهای 
عقیدتی و فکری زندگی می‌کردند؛ محرکات و انگیزه‌های آنها از اسلام سرچشمه 
می‌گرفت و بس. 
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شواهد و قرائن تاریخی این نظر را تأیید می‌کند. 

راه شناختن محرکات و انگیزه‌های یک شخص یا یک مت در یک حرکت 
تاریخی بررسی نحوهٌ کار اوست. آنچه در نصلهای بعد خواهیم آورد کافی است که 
انگیزه و میضرکتابرائبان راید.ما بشتاساند. 

در اینجا نیز قسمتی دیگر از وشتة آقای عطاردی را که تحت عنوان «فعالیت 
انتلانی ابرائیان»براغ:ما تکا شعداننمی آوربه قسمت, اوّل توشعد ایشان را فلاادز 
بخش دوم این کتاب نقل کردیم. 


فعالیتهای اسلامی ایرانیان 


«حوادث یمن لا فدا کلازی ایوالیان مسلهلن آر#سرزمین. خود شاهد بزرگی 
است که این ملت با آغوش باز این دین مقدس را قبول کرد و در راه نشر آن 
از هیچ‌گونه فدا کاری خودداری نکرده است. کسانی که می‌نویسند اسللام با 
شمشیر بر این ملت تحمیل شده یا تعصب نزادی و احساسات قومی آنها را 
وادار به این حرف می‌کند با سیر اسلام گریان نود ایرانی اطلاع ندارند. 
هم مورخین می‌نوپسند که دین اسلام با سرعتی شگفت‌انگیز در ایران 
پیش‌رفت و این ملت پدون جنگ و جدال از آن استقبال کرد و در مدت 
ساسحا فا ززون سیسو وناز 
کناره‌های سند تا کرانةٌ درياچه خوارزم فرا گرفت. اگر در چند مورد با 
اعراب مسلمان جنگ شد. آن جنگ مربوط به دسته‌ای از طبقات ممتازه و 
موبدان بود که در نظر داشتند با جلوگیری از نفوذ اسلام منافع خود را حفظ 
پس از اینکه تمام کشور پهناور ایران به تصرف مسلمین درآمد, طولی 
نکشید که اکثریت مردم این کشور به استثنای کوههای مازندران و دیلمان 
ف تزتای ‏ قانت وا کرش اب مره دای کلم اسا و 
تحکیم مبانی و قواعد شرع مقدس شروع گردید. در سه قرن اول اسلام که 
ار سای ای وس ات اروت خن سای اسر 
و گام ای اف سا نیو شا له ی 


۳۳۶ 
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کرد و امهات مسائل را مطرح ساخت و آنها را روشن و مبوّب نمود. 

روی هم رفته, حدیت. تفسیر کلام فلسفه. تصوف در قرن نخستین 
اسلامی پی‌ریزی شد و ملت ایران در این مورد در درجه اول قرار دارد. 
مکتبهای نیشابور هرات بلخ, مرو بخارا, سمرقند. ری و اصفهان و سایر 
شهرهای ایران بزرگ مرکز فعالیت و جنب و جوش بود. صدها نفر از رجال 
بزرگ اسلام در این شهرها تربیت شدند و در شرق و غرب عالم تمدن 
ترطف ناک مگ سار نا هت: 

یکی از موضوعات مهمی که در ایران مخصوصاً خراسان مورد توجه قرار 
گرفت موضوع علم حدیث بود. در این مورد باید انصاف داد که ایرانیان در 
تدوین حدیث سهم موثر دارند رشلگة#/‌پاید آنان را موسس مکتب 
علم الحدیث نامید. گروهی از اهل حدیث مسافرتهای زیادی می‌کردند تا 
اخبار و روایات را از مشایخ حدیث با گوش خود بشنوند و آنها را در 
«مسانید» و «صحاح» خود تدوین کنند. مکتب حدیثی خراسان در جهان 
ان روز به اندازه‌ای اهمیت یافت که از مصر و افریقا و حجاز و عراق و شام 
برای استفاده از مشایخ خراسان سالها در نیشابور. مرو هرات. بلخ و بخارا 
اقامت می‌کردند. 

کسانی که با کتب حدیث و صحاح و مسانید و حالات مشایخ روایت 
آشنایی دارند می‌دانند که همه اصحاب ستَه اهل‌سنت و مولفین کتب اربعه 
شیعه ایرانی هستند. شش نفر از آنهاء شیخ طوسی, مسام نیشابوری, 
ابوعبدالرحمن نسائی. محمدین اسماعیل بخاری, ابوداود سجستانی 
ترمذی و بیهقی. خراسانی هستند و دو نفر شیخ صدوق از قم و ابن‌ماجه از 
قزوین می‌باشند و غیر از اینها از مشاهیر نیز صدها نفر دیگر ایرانی 
هی باشنن. 

فللاسفه بزرگ اسلام, متکلمین» مورخین, لت نویسان شعرای بزرگی که 
به زبان عربی شعر سروده‌اند. مفسرین عالیقد رجال سیاسی و پادشاهان 
بزرگ و جهانگشایان مسلمان همه از ایران بودند مگر برمکیان, نوبختیان, 
قشریان» صاعدیان, خاندان سمعانی. خواجه نظام الملک طوسی, شیخ 
طوسی, خواجه نصیرالدین طوسی. و همچنین ملوک طاهریان. سامانیان, 
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آل بوبه, غزنویان. غوریان, سربداران و دهها خاندان دیگر که در تبلیغ 
اسلام نشر تمدن آن کوشش کرده‌اند همه از این اب و خاک نبودند. 

از ائمه اربعه تسنن نیز دو نفر ایرانی بوده‌اند که هر دو از خراسان 
برخاسته‌اند. نخست ابوحنیفه که گروهی وی را اهل کابل و دسته‌ای وی را 
از اهتشا (ذرگر انب داننف دوه سیب یا کفاخوس خراسان سول 
شد و در بغداد نشو و نما یافت. 

به‌طور کلی ایرانیان در چند قرن نخست فرهنگ و ادب اسلامی را روی 
اصول و قواعد پایه گذاری کردند و راه را برای آیندگان باز نمودند. این 
موضوع چون بسیار روشن است از تفصیل خودداری می‌شود. 

با طلوع قرن چهارم هجری, طبرستان و گیلان نیز به تصرف مسلمین 
درآمد و در این قرن مردم ایران استقلال سیاسی به هم رسانیدند و 
سامانیان رشته علاقةٌ خود را با خلافت بغداد قطع کرده, به‌طور استقلال در 
خراسان و نواحی شرقی ایران سلطنت مستقل داشتند و از نظر فهم و درک 
مبانی دینی نیز احتیاج به مرکز خلافت نبود. 


فعالیت اسلامل رشان رید 


غزنوبان نخستین افراد ایرانی هستند که دین مقدس اسلام را از طریق سند 
به هندوستان بردند. در زمان غزنویها ناحيه پنجاب در تصرف آنها بود و 
لاهور که یکی از شهرهای بزرگ این ناحیه می‌باشد. مرکز حکومت 
غزنوبان قرار گرفت. در زمان این پادشاهان جماعتی از دانشمندان ایرانی 
به هند رفتند که از جملة آنها بیرونی دانشمند و حکیم معروف خراسانی 
است. اگر چه حملات غزنویان بیشتر جنبهة قتل و غارت داشت و به حقیقت 
و تبلیغ اسلام چندان اهمیت نمی‌دادند. لیکن برای شکستن سدهای 
سیاسی و نظامی در شبه‌قاره بسیار موثر بودند و راه را برای آیندگان باز 


کردند. 
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غوریان 


سلاطین غور اصلاً از غور هرات هستند و نسب آنان به شنسب‌نامی 
وتات اب کت هی ای ال ی ی سا شین 
فرمانداری ناحية غور از طرف آن حضرت به وی تفویض گردید. مورخین 
می‌نویسند در زمان بنی‌امیه که امیرالمومنین را در منابر سب می‌کردند و 
حکام بنی‌امیه مردم را وادار به این عمل می‌نمودند. مردمان غور زير بار 
این عمل نرفتند و حکام غور و غرجستان نسبت به آن جناب اسائهة ادب 
نک ردند. 

اولین پادشاه مسلمان غوری که به هندوستان لشکر کشید و دهلی را فتح 
کرد و آنجا را پایتخت قرار داد. سلطان‌محمد سام‌غوری بود. از زمان این 
سلطان( آغاز قرن هفتم) که دهلی پایتخت اسلامی شد و تا هنگامی که 
انگلیس بر آن تتتلط یافت پایتخت سلاطین مسلمان بود. غوریان در هند 
مصدر خدمات مهمیگشد تست فان علما و دانشمندان زیادی از 
ایران به هند رفتند و در انا متوطن ۳/6 حقیقت تبلیغات اسلامی در 
هند از زمان غوربان شروع گردید و مدارس و مساجد رونق پیدا کرد. 
یکی از علمای بزرگ ایران که در این زمان به هند رفت. خواجه‌معین‌الدین 
چشتی است. وی در هند بسیار خدمت کرده است و شاگردان زیادی دارد 
که هر کدام پس از وی در آن منطقه ریاست دینی و مذهبی یافتند. مکتب 
خواجه‌معین الدین هنوز پس از گذشتن صدها سال پابرجاست و قبرش در 


«اجمیر» بسیار مورد احترام و تجلیل است. 
تیموریان 


ظهیرالدین محمد بابر که از احفاد امیر تیمور بود به هندوستان لشکر کشید 
و دهلی را مرکز خود قرار داد. پس از وی گروهی از فرزندانش تا مدت 
چهار قرن بر هندوستان حکومت راندند. روابط تیموریان هند و پادشاهان 
صفویه بسیار حسنه بود و در این زمان جماعت زیادی از ایران به هند 
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رفتند. در عصر تیموریان تمام مناصب حکومتی و مذهبی در دست 
ایرانیان بود. هزاران شاعر, عارف. فقیه. مجتهد از ایران به هندوستان 
رهسیار شدند و در آنجا به تبلیغات اسلامی پرداختند. 

یکی از افراد بزرگی که در زمان جهانگیر در هند مصدر خدمات زیادی شد 
اعتمادالدوله میرزاغیاث بک است. وی در خراسان زندگی می‌کرد و از 
طرف شاه‌طهماسب فرمانروای مرو بود. شاه‌طهماسب بر وی خشم گرفت و 
اموال آو را مصادره کرد. آو نا گزیر راه هتدوستان را پیش گرفت و در اگره 
به دربار جلال‌الدین اکبر راه یافت. پس از مدتی دخترش نورجهان به 
زوجیت جهانگیر درآمد و ملک هندوستان شد. 

بانوبگم ممتازمحل که فرزندزاد؛ میرزاغیاث بک است به عقد شاه‌جهان 
درامد و ملکة مقتدر هند شد. تاج‌محل که امروز یکی از بناهای مجلل 
جهان است و شاید به آن خصوصیت در جهان بی‌نظیر باشد, مقبر؛ همین 
ممتازمحل ایرانی است. در زمان نورجهان و ممتازمحل که هردو شیعه 
بودند. گروهی از ایران به هند رفتند و در آنجا خدمات مذهبی انجام دادند. 


قطبشاهیان دکن 


محمدعلی قطبشاه در همدان متولد شد و در عنفوان جوانی از ایران به هند 
رفت و در دکن به ملازمت حاکم آن حدود د رآمد و چون دارای استعداد بود 
روز به روز بر عزت و مقام وی افزوده گشت و پس از چندی ملقب به 
قالجلک ‏ اسان ۱۸ هر زا را مزاز تطی و عیفر 
قطبشاه از مریدان شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی بود. هنگامی که شنید 
تاماتفاغیل مب میعه را در اما یراج داد وی و فز تطت کین 
قااهت یز ورام داش و ما هب ترس اعام کرو 

قطبشاهیان در دکن در تبلیغ دين اسلام و مذهب تشیع سعی و کوشش 
کردند و در ایام سلطنت این طبقه جماعتی از ایران برای تبلیغات دینی به 
ناحیهٌ دکن رفتند. یکی از شخصیتهای بزرگ ایرانی که در این عصر به هند 
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از معقول و منقول متبحر و اعلم علمای عصر خود به‌شمار می‌رفت. 


عادلشاهیان بیجاپور 


و( 
است. وی در آغاز جوانی از ایران به هندوستان رفت و پس از ورود به هند 
در خدمت حکام و سلاطین بیجاپور وارد شد و بعد از مدتی سلطنت این 
ناحیه را در دست گرفت وبه یوسف عادلشاه ساوه‌ای معروف بود. 
عادلشاهیان نیز مذهب تشیع داشتند و در ترویج و تبلیغ امور دینی بسیار 
کوشش کردند و بسیاری از مناطق مرکزی هندوستان که در دست 
بت پرستان بود. در زمان علی‌عادلشاه به تصرف مسلمین درآمد. 

در اردوی عادلشاهیان پیوسته گروهی از علما و دانشمندان ایران و سادات 
نجف اشرف, کربلای معلْیْ و مدينة منوره شرکت داشتند و امور دینی را 
زیر نظر خود می‌گرفتند و بیشتر کارهای سیاسی و حکومتی را نیز ایرانیان 
در دست داشتند. تاریخ این دسته از ملوک اسلامی هند نیز بسیار مشروح 


است و در تاریخ اسلامی هند شرح آن آمده است. 
نظامشاهیان احمدنگر 


سرسلسلة این ملوک یک نفر هندو به نام تیمابهت بود که در عصر 
سلطان‌احمدشاه بهمنی به دست مسلمانان اسیر شد. سلطان وی را بسیار 
با هوش و استعداد یافت و به فرزندش محمدشاه بخشید و همراه او به 
مکتب فرستاد و در اندک‌زمانی خط و سواد فارسی آموخت و ملقب به 
ملک حسن بحری گردید. سرانجام با تفصیلی که اینک جای ذ کر آن نیست 
به سلطنت رسید و پس از استقرار بر اريکة سلطنت مذهب تشیع را 
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پذیرفت و در ترویج مذهب جعفری بسیار کوشش کرد. 

رجال درباری و حکومتی و شخصیتهای مذهبی مملکت نظامشاهیان نیز 
۱۱| 
همدانی. معروف به دکنی در عصر این پادشاهان به هندوستان رهسپار شد. 
فا کاس رورا ناسا راوس ماش کرو 
نزدیک بود کشته گردد. وی به‌طور مخفیانه وارد هند شد و در دربار 
نظامشاهیان بسیار معظم و محترم زندگی می‌کرد. خدمت شاه‌طاهر در هند 
بسیار اهمیت دارد؛ علمای زیادی را در موضوعات مختلف اسلامی تربیت 
کرد و حوزه درسی وی یکی از بزرگترین حوزه‌های علمی هندوستان بود. 
شاه طاهر بسیار محترم بود و خدمات وی ارزنده. لازم است که دربار؛ این 
مرد مجاهد کتاب مستقلی نوشته شود. تاریخ نظامشاهیان نیز مشروح است 
و خدمات دینی آنان نیازمند به نوشتن یک کتاب قطور می‌باشد. 


ملوک نیشابوری اود 


در زمان شاه‌سلطان‌حسین صفوی, سیدمحمد نامی از علمای نیشابور به 
هندوستان رفت و در دهلی اقامت گزید. فرزندان وی در مناصب دولتی 
و کم‌کم اهمیت پیدا کردند. یکی از احفاد سیدمحمد به نام 
پرهان‌الملک فرماندار صوبه‌اود شد. وی بعد از چندی در انجا استقلال 
به‌هم رسانید و ارتباط خود را با دهلی قطع کرد. پس از وی فرزندانش در 
این ناحیه سلطنت می‌کردند. 

در زمان پادشاهان نیشابوری جماعت زیادی از نیشابور و مشهد مقدس و 
ساير شهرهای خراسان به هندوستان رفتند و در شهر لکهنو که مرکز 
عکومت نان پروساکن شتا وتتفریب سام زجال ماهبی و صاسی این 
دسته از ملوک هند خراسانی بودند. سادات نقوی که نیشابوری هستند در 
زمان پادشاهان اود به هند رفته‌اند. مرحوم میرحامدحسین نیشاپوری 
راخب عقات تاقوا زد کف میات ان تادشاهان قعالیت می کرو 
راجع به پادشاهان نیشاپوری چند کتاب در هند نوشته شده که از جمله 
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تاریخ شاهیه نیشابوریه است. 

غیر از چند طبقه از سلاطین که ذکر شد. طبقات دیگری نیز در بنگاله, بهاره 
گجرات. برار و پنجاب سلطنت کرده‌اند و هرکدام در منطقةٌ خود در ترویج 
اسلام کوشش کرده‌اند. تاریخ اسلامی هندوستان بسیار مشروح است و 
باید هیاتی در این موضوع کار کند. خوشبختانه کتابخانه‌های هند و 
با کتشان بان تم ابت متام وا عازن کانفران اس 


اسلام در ت کشمب 


مورخین مسلمان نوشته‌اند که تا سال ۷۱۵ هجری مردم کشمیر متدین به 
دین اسلام نبودند. در این قرن یک نفر ایرانی که لباس قلندران پوشیده بود 
هندوستان و کشمیر به قلندران و درویشان علاقهٌ خاصی دارند دور او را 
گرفتند و هر روز بر اعتبار او افزوده می‌شد. 

در تاریخ فرشته آمده که: نام این شخص شاه‌میرزا بوده است. این‌مرد در 
زمان سیه‌دیو که حاکم کشمیر بود وارد «سری‌نگر» شد و نوکری این راجه 
را پذیرفت. شاه‌میرزا اندک اندک در این مرد نفوذ کرد و راهی برای خود 
باز نمود. پس از چندی سیه‌دیو فوت کرد و فرزندش رنجن زمامدار شد و 
شاه‌میرزا را وزیر و مشاور خود قرار داد. در این‌هنگام میرزا قدرتی به هم 
زد و فرزندانش ادعای استقلال کردند. 

بعد از مدتی این‌راجه نیز فوت کرد و زننش حکومت را به‌دست گرفت. 
شاه‌میرزا و فرزندانش با وی بنای ناسازگاری گذاشتند.او ناگزیر شد 
شاه‌میرزا را به شوهری قبول کند و او را در کارهایش دخالت دهد. بعد از 
این قضیه زن مسلمان شد و شاه میرزا خود را سلطان کشمیر خواند و 
دستور داد به نام وی خطبه بخوانند و خود را شمس‌الدین خطاب کرد. 
این مرد دین اسلام را در کشمیر رواج داد و در تبلیغ و ارشاد مردم کوشید و 
مد از مدتی اکتر سکتة کشهیر مسلمان شدند. یکی از کسائی که در کشمی 
به اسلام خدمت کرده است» میرسیدعلی همدانی بوده. این مرد بزرگ که از 
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مفاخر اسلامی است هزارها شا گرد در کشمیر تربیت کرد که هرکدام برای 
خود استاد شدند. مقام سیدعلی همدانی هنوز در کشمیر محترم است و 
مردم آنجا را زیارت می‌کنند و در روزهای عاشورا هنگامی که دستجات 
عزاداران از آنجا عبور می‌کنند پرچمهای خود را به حال احترام فرود 


ین او 
اسلام در چین 


به طور تحقیق معلوم نیست که اسلام در چه تاریخی به داخل خاک چین راه 
یافته است. آنچه مسلم است به‌وسیلةٌ گروهی از بازرگانان خوارزمی و 
تجار سمرقند و بخارا در قرنهای نخستین اسلامی بدانجا رفته است. در 
عصر خوارزمشاه و مخصوصاً علاء اد ین محمد خوارزمشاه که ترکستان و 
اترا به دست وی افتاد» رفت وآمد ایرانیان به خاک چین زیاد گردید. پس از 
حمل مغول و ساطنت آنها بر ایران جماعت زیادی از ایران در چین ساکن 
شدند. چنگیزخان پس از لینکه شهر ها اسان را خراب کرد. دستور 
داد ارباب علوم و معارف و اصحاب حرف و صنایع رابه چین و مغولستان 
پردند تا در انجا مردم چین را دانش بیاموزند و انها را به هنرهایی که در 
ایران معمول بود آشنا سازند. مردم ایران علاوه بر هنرهای معمولی» دین و 
ایین خود را نیز به انها تعلیم دادند و به این صورت دین مقدس اسلام در 
چین نیز توسط ایرانیان از طریق ارشاد راه یافت و کلیة کتب دینی مسلمین 
چین نیز به زبان فارسی تألیف گردیده است. 


اسلام در جنوب شرقی آسیا و آفریقای شرقی 


دین مقدس اسلام از طریق هندوستان و بنادر خلیج فارس و دریای عمان 
به کشورهای جنوب شرقی آسیا و آفریقای شرقی و جزایر اقیانوس هند 
راه پیدا کرد و در مسلمانی این مناطق نیز گروهی بازرگان و دربانورد 
ایرانی سهم بسیاری دارند. پس از اینکه مغولان بر ایران حمله آوردند و 
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شهرهای آباد این مرزوبوم را ویران ساختند. گروهی از دانشمندان و 
بازرگانان از اینجا مهاجرت نمودند؛ آنها که در مشرق ایران بودند به 
از طریق دریا این کشور را ترک گفتند. 

مردمان جنوب ایران و سواحل خلیج فارس و دریای عمان که با راههای 
با سرمایه‌های خود در یکی از نقاط دوردست زندگی کنند. پا در اثر خرابی 
و از دست دادن سرمایه ناگزیر شدند به کشورهای جنوب آسیا بروند. 
یرانیانی که در افریقای شرقی ی اندونزی اقامت کرده‌اند. بیشتر از اهالی 
فارس بوده‌اند. روی هم رفته دین مقدس اسلام توسط همین مهاجران 
ممالک مزبور نشر شد و اینان از طریق خطابه و ارشاد مردم را با حقایق 
اسلامی آشنااختنا. آثللً ایرانیان ما کین بااگذشتن چند قرن در جنوب 
شرقی آسیا و افریقای شرقی محفوظ است. تحقیق در این موضوع نیازمند 
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همان‌طور که در آغاز این مقال گفته شدء اهالی خراسان و مشرق ایران با 
یک قیام مردانه بساط اموپان را در هم نوردیدند. عباسیان که بر اريکةٌ 
خلافت مستقر شدند. به‌طور کلی نژاد عرب را از مناصب حکومتی دور 
ساختند مگر چند نفر از خواص خود را که در امور دولتی مشارکت دادند. 
چون دولت آنان از طرف خراسان ظهور کرد. برای همین جهت استانداری 
اکثر بلاد را به مردمان خراسان وا گذار نمودند و در شرق و غرب عالم اسلام 
اتوا را هفرس دافن: 

در زمان مأمون پس از اينکه وی از خراسان به عراق برگشت. گروهی از 
اشراف و رجال خراسان با وی همراهی کردند. مأمون به هر یک از آنان 
مناصبی داد و در شهرهایی که مورد نظرش بود به حکومت رسانید. یکی از 
مناطقی که مورد توجه عباسیان بود و بیم داشتند که از آنجا خطری متوجه 
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ایشان گرد سرزمینهای مغرب اقصی و شمال افریقا بو زیرا هنوز 
حکومت اندلس به دست امویان بود و می‌ترسیدند از آن ناحیه خطری 
متوجه آنان گردد. 

از این رو از عهد مهدی عباسی. حکام مصر و افریقا را از میان مردم 
خراسان که دشمنان سرسخت ببنی‌امیه بودند انتخاب می‌کردند. در این 
زمان نفوذ خراسانیان و مردمان مشرق ایران در مصر و مناطق افریقای 
شمالی زیاد شد و حفظ حدود و ثغور اسلامی به دست اینان قرار گرفت و 
فرمان جنگ و صلح و جهاد با دشمنان اسلام را به عهده گرفتند. 

این خاندانهای ایرانی» در مغرب اقصی و جزایر دریای مدیترانه و آسیای 
صغیر در ترویج و تبلیغ دین مقدس اسلام بسیار کوشش کرده‌اند. ما اینک 
نام آنها را که از زمان مهدی عباسی تا ظهور فاطمیان در مصر و افریقا 
حکومت کرده‌اند ذیلاً ذ کر می‌کنيم. 


حکام خراسانی در مصر و افریقای شمالی 


۱ یحبی بن داود نیشابوری. 
۲. مسلمة بن بحبی خراسانی. 
۳ عباد پن محمد پلخی. 

۴ سری بن حکم بلخی. 

۵ محمد بن سری بلخی. 

۶ عبداله بن سری بلخی. 

۷ عبداله بن طاهر بوشنجی. 
۸ عمیر بادغیسی هروی. 

٩‏ اسحاق بن یحبی سمرقندی. 
۰ عبدالواحد بوشنجی. 

۱ عنبسة ین اسحاق هروی. 
۲ یزید بن عبدالله. 
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۴. احمد بن مزاحم. 

۵. ارخوز بن اولغ. 

۶. احمد بن طولون فرغانی. 

۷. خماروية بن احمد فرغانی. 

ین ارت مان 

٩‏ هارون بن خماروية فرغانی. 

۰ عیسی نوشهری بلخی. 

۱ شیبان بن احمد فرغانی. 

۲ محمد بن علی خلنجی. 

۳ محمد بن طغبح فرغانی. 

۴ انوجور بن اخشید فرغانی. 

۵ علی بن اخشید. 

۶ احمد بن عَل‌بن اخشید. 

۷. شعله اخشیدی. 

رخ فرن خنید ان خشیدی. 

٩‏ فاتک اخشیدی, امیر شام. 

۰ حسین بن احمد بن رستم. 

این سی‌نفر که در بالا ذ کر شد خراسانی هستند و مدت دویست سال بر 
مصر. شمال افریقاء مغرب اقصی. سواحل مدیترانه و سایر متصرفات 
اسلامی در نواحی غرب و کرانه‌های اقبانوس اطلس فرمانروایی داشته‌اند. 
ترویج شریعت و دفاع از حدود و غور و فتوحات در بعضی از نواحصی 
اندلس و اروپا به دست اینان انجام پذیرفت. در زمان این حکام هزاران 
فقیه, مجتهد. مفسر. محدت, قاضی, امیر دبیر و سیاستمدار از خراسان و 
ساير شهرهای ایران به مناطق غربی مهاجرت کردند و مبانی و قواعد 
اسلامی را در آن سرزمینها محکم ساختند. 

دز کباغلسی:ادبی و تاریشی اسلا شمال آفریفای اندلس‌وفام باق 
از ایرانیان دیده می‌شود و ما ان‌شاءاله در تاریخ ری خراسان, تمام این 
مطالب را از منابع مستند که اینک در کتابخانه‌های تونس و مرا کش مو‌جود 
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امتت و فهرسفت قطی, ها بر ای نکارنده رده اتب نطو تتضیل اد کی 
خواهیم کرد. ان شاء ال ۱ 


عکس العمل‌ها 


برای اینکه درجه خلوص و صمیمیت ایرانیان را نسبت به اسلام کشف کنیم. یک 
وسیلةٌ خوب در دست داریم و آن این است که ببینیم در جریانهای مخالفی که از 
اوایل قرن دوم هجری در زمينة اصول و مسائل اسلامی رخ داد. ایرانیان چه نوع 
عکس العملی نشان دادند؛ ایا انها را تایید و تقویت کردند یا به مبارزه علیه انها 
پرخاستند؟ 

سه جریان مخالف در آن عصر به چشم می‌ خورد: 

یکی جریان زندقه و زنادقه است. زنادقه طبقه‌ای بودند که اوایل قرن دوم ظهور 
کردند و از ريشه با توحید و سایر اصول اسلامی مخالفت می‌ورزیدند و در تخریب 
مبانی اعتقادی اسلامی سخت می‌کوشیدند. 

دیگر جریان عنصرپرستی عربی است که امویان سلسله‌جنبان آن بودند و 
مهمترین اصل اجتماعی اسلامی را عملا زیر پا گذاشتند. 

سوم شیوع لهو و غنا و عباشی است که آن نیز به‌وسیلة امویان رایج شد و در 
زمان عباسیان بیشتر توسعه یافت. این سه جریان به ترتیب مربوط بود به اصول 
اعتقادی و اصول اجتماعی و اصول اخلاقی و عملی اسلام, و اتفاقاً در هر سه جریان 
پای ایرانیان در میان است. 


۱. پایان نوشتة آقای عزیزالّه عطاردی. 
منابع و مصادر: 
۱ سنی ملوک‌الارض والانبياء» حمز؛ُ اصفهانی. 
۴ النجوم الزاهرة اپن تغری بردی. 
۵ ولاة مصر. کندی. 
۶ شاهية نیشابوریه, قاسم‌علی همدانی, مخطوط. 
۷ طبقات شاه‌جهانی. محمد صادق, مخطوط. 


۳۸ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


مسألةٌ پیدایش زندقه در قرن دوم هجری از جنبه‌های مختلف مورد توجه 
تور اج جی قرار گرفته است. 

اول* این کلمه چه کلمه‌ای است و چه ریشه‌ای دارد؟ ایا کلمة «زندیق» معرزّب 
کلمة «زندیک» است با ريش دیگر دارد؟ و به هرحال به چه اسخاصی زندیق 
می‌گفته‌اند؟ آیا مقصود اتباع مانی می‌باشند؟ پا مقصود ایرانیانی هستند که به دین 
قدیم خویش باقی مانده بودند اعم از زردشتی و مانوی و مزدکی؟ و با مقصود 
طبقه‌ای بوده‌اند که منکر ماوراء طبیعت و قهرا منکر همه ادیان بوده‌اند و به مانویت 
نیز اعتقاد نداشته‌اند؟ 

قذر مسلم این انعت که‌بدهیه آیتها کلبة زندیع اطلای شده است: ی ید 
گروهی از مسلمانان که عملاً لاابالی و اهل فسق و فجور بوده‌اند و متدینین را به باد 
تمسخر می‌گرفته‌اند و احیاناً از باب دهن‌کجی به زهاد و متدینین. سخنانی به نظم و 
پا به نثر از آنها صادر شده که توهین به اسلام تلقی شده نیز زندیق گفته شده است. 

سابقة زندقه در میان عرب از کی است؟ ایا عرب بعد از اسلام در اثر اختلاط با 
ملل دیگر خصوصا ایرانیان, با زندقه اشنا شده یا قبل از اسلام نیز با زندقه اشنا بوده 
اشیت ‏ 

راجع به معنی و مفهوم اصلی این کلمه. عقیده محققین این است که در ابتدا فقط 
در مورد مانویان به کار می‌رفته و بعد در مورد دهریین و يا مجوس و بعد درباره هر 
مر بای ند کار زر فته است: 

از نظر سابقه نیز گفته می‌شود که از قبل از اسلام در میان عرب سابقه داشته 
است. از کتاب المعارف ابن‌قتیبه و الاعلاقالنفیسه اين‌رسته نقل شده که قریش در 
جاهلیت به‌وسیلة اعراب حیره کم و پیش با آن آشنا بوده است. 

به هرحال گروهی در قرون اولية اسلامی نام برده می‌شوند که برخی ایرانی و 
برخی عرب‌اند و متهم به زندقه بوده‌اند از قبیل عبدالکریم پن ابی‌العوجاء صالح بن 
عبدالقدوس, ابوشا کر دیصانی, ابن‌الراوندی, بشار بن برد» عبداله بن مقفع» پونس بن 
ابی فروةء حماد عجرد. حماد راوية. حماد بن زبرقان یحبی بن زیاد. مطیع بن 
ایاس, یزدان بن باذان, یزید بن الفیض. آفشین, ابونواس علی بن الخلیل, ابن مناذر 
حسین بن عبداللّه بن عبیداله بن عباس, عبداله بن معاوية بن عبدالّه بن جعفر, داود 
بن علی. یعقوب بن فضل بن عبدالرحمن مطلبی ولید بن یزید بن عبدالملک 
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اپومسلم خراسانی برامکه. 
از تاشد ان افیا ان ات یبای بهسای آیت ام وطعت سور 
نبوده‌اند. از نظر احادیث شیعه که حا کی از مباحثات و احتجاجاتی است که این مرد 
با ائمةٌ اطهار و اصحاب ائمه می‌کرده است جای تردید نیست که وی منکر ماوراء 
ماده و طبیعت بوده انتوت: زند بق‌بودن بعضی از افراد دیگر نیز که تامشان پرده شد 
جای تردید نیست. ولی زندیق‌بودن برخی دیگر از آنان سخت مورد تردید است. 
از قرائن ب‌دست می‌اید که پیدایش گروهی زندیق به معنی مانوی و دو خدایی 
و معتقد به دو اصل نور و ظلمت. و يا به معنی دهری و منکر ماوراء طبیعت و ماده 
تاو نی ترا زحال سیاسشت ور خیه تین یکی فده که دسا فا جرا با ای 
نام و این بهانه از بین ببرند. لهذا به هیچ وجه نمی‌توان اعتماد کرد که هم کسانی که 
مورد این اتهام واقع شده‌اند واقعاً زندیق بوده‌اند. خصوصاً اینکه در میان متهمان 
افرادی دیده می‌شوند که به زهد و نیکی و وفاداری به اسلام معروفند؛ برخی از آنها 
بدیهی است که چنین کسانی طبعااز بیط کل خلافت سورد اتهام قرار 
می‌گیر ند. ۲ 
برخی صرفا به خاطر اشتغال به علوم عقلی مورد این اتهام واقع شدند. 
ابن‌الندیم در الفهرست ضمن شرح حال ابوزید احمد بن سهل بلخیء می‌گوید: 
«وی متهم به زندقه بود». و از یکی از دوستان نزدیکش نقل می‌کند که: 
«اين مرد مظلوم بود. مردی بود موحد و خداپرست. من بهتر از دیگران او 
را می‌شناسم, با هم بزرگ شدیم. علت شهرتش به زندقه اشتغال به منطق 
بود, ما با هم منطق خواندیم و هیچ‌کدام تمایلی به الحاد نداشتیم.»! 
احمد امین " از الاغانی نقل می‌کند که: 
«حمید بن سعید از چهره‌های نمایان معتزله بود. در برخی از مسائل با ابن 
ابی دواد. قاضی القضا:ة معروف دوره معتصم مخالفت کرد. ابن ابی‌دواد ذهن 


معتصم را دربار او خراب کرد که او شعوبی و زندیق است.» 


۱ الفهرست. ص ۰۳ ۲. 
۲. ضحی‌الاسلام. ج ۱/ص ۰۱۶۳ 
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دربارهٌ ابن‌مناذر نیز از شخصی نقل می‌کند که در مجلس بونس بن ابی‌فروة 
یی آویرا فر رف رتافد تفن شین کر دزد تاد ها ان یه دسا مین وهای 
ان بت ارم شتا در کته در ک دای مشفول مار است: 

افشین را به زندقه متهم کردند. ولی عقید بعضی از مورخین این است که زندقه 

منصور دوانیقی خلیفةٌ عباسی و سفیان‌بن معاویةٌ مهلبی حا کم بصره هر کدام به 
کشت و بعد گفتند اسلام آبن مقفع ظاهری هش باه وه بوده اشت؛ ابن مقفع 
مردی دانشمند بوده و کتب مانی را به عربی ترجمه کرده است. از برخضی 
نوشته‌هایش برمی‌آبد که نسبت به اسلام وفادار بوده است. بدیهی است که تنها 
ترجمه کتب مانی و يا شرکت در حلقات زنادقه دلیل زندیق‌بودن نیست. 

می‌گویند اصمعی تا برامکه در اوج عزت بودند گرد آنها می‌چرخيد و آنان را 
مدح و ثنا می‌گفت؛ پس از آنکه ستارة اقبال برامکه غروب کرد انها را هجو کرد و 
زندیق خواند. 

مهدی عباسی قهرمان مبارزه با زنادقه شمرده می‌شود. او بود که عده زیادی از 
آنها را کشت و مدعی بود که جدش عباس بن عبدالمطلب در عالم روّیا دستور 
ازبین‌بردن آنها را به او داده اسمع. ولی_نوایر ف ره که در دستگاه مهدی و موره 
گذرانده بود. مورد تعرض واقع نمی‌شد. مهدی کوشش می‌کرد که سخنان پشار را نزد 
فقیهان توجیه و تاویل کند. تا وقتی که بشار به حریم سیاست وارد شد و در یک 
رباعی خطاب به بنی‌امیه مهدی را هجو کرد. در این وقت بود که احساسات ضد 
زندقة مهدی به جوش آمد و فرمان داد او را تازیانه زدند تا هلاک شد. 

اکنون ببينيم عکس العمل ایرانیان مسلمان در پراپر زندقه و زنادقه چه بوده است؟ 

با آنکه ريشة زندقه در میان اقلیتی از ایرانیان بود. زندقه در محیط ایران رشد 
نکرد و از طرف خود ایرانیان سخت با آن مبارزه شد. این مبارزه هم از وجهة کلامی 
از طرف متکلمین مسلمان ایرانی پیداست و هم از وجهه فقهی و به‌وسیلهٌ فقهای 
مسلمان ایرانی: 

چنانکه می‌دانیم عراق مرکز ایرانیان و فقهای ایرانی بود. فقهای عراق از سایر 
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فقها! عکس العمل شدیدتری نسبت به زندقه و زنادقه نشان می‌دادند. ابوحنیفه و 
اتباعش ایرانی و مقیم عراق بودند. برخلاف شافعی و اتباعش. فتوای شافعی از 
فتوای حنفیها دربارهُ زنادقه ملایمتر است. مساله‌ای است در فقه در باب قبول توبةً 
مرتد؛ برخی از فقها فرقی میان مرند و زندیق نمی‌گذارند. توب هر دو را مقبول 
یاف از انن تشه اس ات مکی دی وید رت ومیل 
می‌شمارند. ابوحنیفه در یکی از دو قولش این رأی را انتخاب کرده است. 

می‌گوبند اتباع ابوحنیفه که در عراق می‌زیستند با جزم بیشتری از خود 
ابوحنیفه به عدم قبول توبةٌ زنادقه فتوا می‌دادند و اين فتوا ببه‌عنوان عکس‌العمل 
شندرنک ابراتیان نسبت به زنادقد شتا خته شده است: 


اما جریان دوم یعنی تبعیضات نژادی و تفاخرات قومی که بر ضد اصل مسلّم 
مساوات اسلامی بود. این انحراف به‌وسیلة اعراب به‌وجود امد. سیاست امویها بر 
اصل تفوق عرب بر غیرعرب پاپه گذاری شد. معاویه به‌صورت بخشنامه به همه 
عمّال خویش اطلاع داد که برای عرب حق تقدم قائل شوند. 

این عمل ضربة مهلکی بر پیکر اسلام وارد کرد. منشاً اصلی تجزیه‌شدن 
حکومت اسلامی به‌صورت حکومتهای کوچک. همین کار بود. بدبهی است که هیچ 
ملتی حاضر نیست تفوق و قیمومت ملت دیگر را بپذیرد. ایرانیان اسلام را پذ یرفته 
بودند نه عرب را. اسلام از آن جهت مقبول همه ملتها بود که علاوه بر سایر مزایایش 
رنگ قومی و نژادی نداشت جهانی و انسانی بود. ایرانیان و همچنین سایر 
مسلمانان غیرعرب به هیچ‌وجه حاضر نبودند سیادت عرب را بپذ برند. 

الما یدای ها فان در ایا او اتید دیسا شش 
وتان نوم اغرب رازه کبات شد | وصون کرو تن کت رسول دا راست آبه کذ 
فرمود: «به خدا قسم آخر کار عجم شما را به دین اسلام و کتاب خدا دعوت خواهد 


۱. مقصود فقهای اهل تسنن است. فقهای شیعه نیز عکس‌العمل‌شان شدید بود. شیخ‌الطائفه شیخ ابوجعفر طوسی در 
جلد دوم کتاب الخلاف «کتاب المرتد» اين مسأله را عنوان می‌کند و میان زندیق و مرتد فرق می‌گذارد. وجه 
فرق را این جهت ذکر می‌کند که مررتد متظاهر به خلاف اسلام است و توبه می‌تواند برای او رجوع به اسلام تلقی 
شود اما زنادقه با انکه در باطن کافر و منکرند همواره متظاهر به اسلام‌اند؛ اظهار توبهٌ آنها نمی تواند رجوع از این 
دوچهرگی تلقی شود. 
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کرد آنچنانکه در اول کار آنها را به کتاب خدا دعوت کردید»". در قیامهایی که در 
صدر اسلام از طرف مسلمانان ایرانی صورت گرفت. سخن از تساوی انسانهاست نه 
فضیلت عجم بر عرب. 

نهضت سیاه‌جامگان خراسان علیه مظالم و تبعیضات اموی به نام اسلام و عدل 
اسلامی آغاز گشت نه به نام دیگر. داعیان و نقیبان عباسیان که مخفیانه به دعوت 
می‌پرداختند دم از عدل اسلامی می‌زدند و مردم را به «الرضی من ال‌محمد» 
می‌خواندند. رایتی که برای مردم خراسان از طرف صاحب دعوت که نامش مخفی 
نگه داشته می‌شد -رسید سیاه بود و آيةٌ مباركة: «اذِنْ لین یلو باب ظُلموا و لد 
له عل تضرهم لقدیژ» بر آن ثبت بود. 

در آغاز نهضت. نه نام آل‌عباس در میان بود و نه نام ابومسلم و نه نام قومیت 
ایرانی و نه نام دیگر؛ تنها نام اسلام و قرآن و اهل‌بیت و عدل و مساوات اسلامی 
مطرح بود و هیچ شعاری در بین نبود جز شعارهای مقدس اسلامی. ابومسلم بعدها 
از طرف ابراهیم امام معرفی شد. در یکی از سفرها که داعیان عباسی مخفیانه به مکه 
آمدند و با ابراهیم امام ملاقات کردند. او ابومسلم را که هیچ معلوم نیست کی است؛ 
اهل کجاست. عرب است یا ایرانی. معرفی کرد و چون ابومسلم در خراسان ظهور 
کرد به نام ابومسلم خراسانی معروف شد! 

برخی تاریخ‌نویسان ایرانی اخیراً کوشش دارند که هم موفقیتهای قیام 
سیاه‌جامگان را مرهون شخصیت ابومسلم معرفی کنند. شک نیست که ابومسلم 
سردار لابقی بوده است. ولی آن چیزی که زمینه را فراهم کرد چیز دیگر بود. گویند 
ابومسلم در مجلس منصور آنگاه که مورد عتاب قرار گرفت. از خدمات خویش در 
راه استقرار خلافت عباسی سخن راند و کوشش کرد با باداوری خدمات خود 
منصور را رام کند. منصور پاسخ داد که اگر کنیزی بر این امر دعوت می‌کرد موفق 
می‌شد. و اگر تو به نیروی خودت می‌خواستی قیام کنی از عهد؛ یک نفر هم 
ترتشی ام 

هر چند در بیان منصور اندکی مبالغه است. اما حقیقت است و به همین دلیل 


۱. سفينة البحان مادهُ «ولی». رجوع شود به صفحه ۱۲۹٩‏ این کتاب. 
۲ حج/۳۹. 
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منصور توانست ابومسلم را در اوج عزت و قدرتش بکشد و آب هم از آب تکان 
نخورد. 

عباسیان با تحریک احساسات اسلامی ایرانیان قیام را رهبری کردند و آنجا هم 
که با قرائت آیة: «أذنَ لین یقاتَلونْ بابلمٌ شُلموا» مظالم امویان را بر می‌شمردند. 
تشگ افطل هت میا سکن می که ام ها شود آ نوات 

در سال ۱۲۹ روز عید فطر که سیاه‌جامگان علناً در بلاد ماوراءالنهر قیام کردند. 
قیام خویش را ضمن خطبةٌ نماز عید اعلام کردند و نماز عید را مردی به نام 
لیا تین کی که خه رب یطاق ان معا ساسا است وان قیع از 
این قوم که هدف آنها را مشخص می‌کرد یه کریمة: «یا یا الا [نا ناکم من ذگر 
وأنقی وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعازفوا لد أَرمَکم ندال یک" بود. و به مناسبت 
کلم «شعوباً» که در اين آية کریمه آمده است و بنا به گفتهٌ مفسرین اشاره به مردمی 
است که اجتماعاتشان رنگ قبیلای دارد ابرلیان‌اکه ط فدار تسویه و مخالف 
تبعیض بودند «شعوبیه» نأمیده شدند. 

این نوع عکس العمل در مقابل آن انحراف عربی؛ صددرصد اسلامی و نشانة 
صمیمیت ایرانیان نسبت به اسلام بود. اگر ایرانیان نسبت به اسلام 


نمی‌داشتند کافی بود که آنها هم مانند اعراب بر ملیت و قومیت خویش و تاریخ 
خویش تکیه کنند و در این جهت میلماً گوي سبقت را می‌ربودند. زیرا افتخارات 
نزادی ایرانیان بسی بیشتر از اعراب بود. اما این کار را نکردند و از عرب به اسلام 
پناه بردند نه به چیز دیگر. 

لبته نهضت شعوییگری تدریجاً یک مسیر انحرافی پیدا کرد. در مسیری افتاد که 
نهضت قومیت عربی افتاده بود؛ بعنی در مسیر تفاخرات قومی و نژادی و تفوق نژاد 
ایرانی بر سایر نژادها خصوصا بر نزاد عرب افتاد و احیانا از حدود نزادپرستی 
تجاوز کرد و تا زندقه کشیده شد. 

ولی همینکه شعوبیگری به این مرحله رسید. توده مردم ایران و علمای باتقوای 
ایرانی شعوبیگری را سخت محکوم کردند و از آن تبری جستند؛ یعنی بار دیگر با 
یک عکس‌العمل اسلامی از طرف ایرانیان در مقابل یک انحراف که از میان 
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خودشان برخاسته و رشد کرده بود مواجه می‌شویم. علت شکست شعوبیگری هم 
همین بود. اگر ایرانیان مسیر اولی را حفظ می‌کردند. خدمت بزرگی به جهان اسلام 
عموماً و خودشان خصوصاً می‌کردند. 
برخی از ایرانیان آنچنان از اين نوع شعوییگری ناراحت و متأسف بودند و آن را 
خطری برای اسلام تلقی می‌کردند که علیرغم نژاد و قومیت خودشان, له اعراب 
تعصب می‌ورزیدند. و این یکی از شگنتیهای تاریخ و از نشانه‌های نفوذ عمیق 
وررشه بای ات 
زمخشری صاحب کتاب کشاف از اکابر علمای ایران و از نوابغ روزگار است. 
وی اصلاً اهل خوارزم خراسان است و به مناسبت اینکه عمر خویش را در 
مجاورت بیت‌الّه گذراند و مجاور کعبه بود لقب «جاراله» یافت. این مرد مقدمٌ 
کتاب المفصّل خویش را که در نحو و صرف است چنین آغاز می‌کند: 
اه احمد عال ان جللنیللن علماء السبافو گبلنی علی الغضب للعرب و 
العصبية, وابی لی آن اتفرد عن صمیم انصارهم و امتاز. و انضوی الی 
لفیف الشعويية و انحاز, و عصمنی من مذهبهم ای لم‌یجد علیهم الا الرشق 
پاشهاللایی و المشی باه سای 
تنها خدای وشوو گانگمندان فن ادب عربی قرار داد 
و در سرشت من طرفداری از عرب را به ودیعت نهاد. به لطف خودش 
نخواست که من از یاران جدی آنها جدا و برکنار بمانم و در دام شعوبیه 
گرفتار ایم. مرا حفظ کرد از مذهب شعوبیه که سودی به آنها نبخشید جز 
تیرباران شدن با زبان لعنت‌کنندگان و پاره‌پاره شدن با نیزهُ طعن زنندگان. 
از جملة اخیر زمخشری معلوم می‌شود که شعوبیگری از نظر تود؛ ایرانی» آن 
اندازه محکوم و مردود بوده است که نصیب طرفدارش جز لعنت و نفرین و ملامت 
تبوده انتت: 
تعالبی نیشابوری صاحب کتاب یتیمة‌الدهر. خن در سال ۴۲۹ هجری قمری 
که او نیز از اکابر و مفاخر علمای مسلمان ایران است. مانند زمخشری بلکه بیشتر و 
به حد افراط در مقدمةٌ کتاب سر الادب فی‌مجاری‌کلام‌العرب علیه شعوبیه و به نفع 
اعراب شعار می‌دهد و مانند یک عرب متعصب از فضیلت و تقدم عرب بر غیرعرب 
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پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر گرامی» چنین می‌گوید: 
«هر کس خدا را دوست بدارد پیامبرش محمد مصطفی(ص) را نیز دوست 
می‌دارد. و هر کس که پیامبر را دوست بدارد عرب را دوست می‌دارد. و هر 
که عرب را دوست بدارد زبان عربی را که بهترین کتابها بر بهترین انسانها به 
آن زبان نازل شده است دوست می‌دارد. و هر که زبان عربی را دوست 
بدارد به ان اهتمام می‌ورزد. هر کس که خداوند او را به اسلام هدایت کند 
معتقد می‌شود که محمد(ص) بهترین پیامبران اسلام بهترین طریقه‌ها و 
عرب بهترین ملتها و زبان عربی بهترین زبانهاست.» 
نظر تعالبی دربار اينکه «عرب بهترین ملتهاست» نظر نادرستی است. هیچ 
ملازمه‌ای نیست میان اينکه کسی به اسلام ایمان داشته باشد و میان اينکه معتقد 
شود عرب بهترین قوم است. برعکس. این طرز تفکر بر ضد ایمان به اسلام است. 
ملازمه از آن طرف است؛ یعنی ملازمه است میان ایمان به اسلام و ایمان به اینکه 
هیچ قومی از قوم دیگر به موجب قومیت برتر نیست. برتری به حکم صریح قرآن یا 
به علم اشتگ: 
«قل یشتّوی این یمن و این لایِلمون»۱ 
و یابه تقوا است: 
«انّ کمک عنداله فیک ۲ 
و یا به عمل و مجاهدت است: 
«فْضَل ال المجاهدین عَل‌الْقاعدین جرا عظیما» " 
علاقه به زبان عربی نیز -برخلاف ادعای تعالبی و صغرا و کبرایی که تر تیب داده 
است -مولود علاقه به قوم عرب نیست. بلکه مستقیماً مولود علاقه به قرآن کریم و 
وت و اف وان اب یر اف سرا اسان تسا نی فا اه ای 
عکس العمل افراطهای شعوبیه است. 
ابوعبیده معمر بن‌مثنی که از متکلمین معروف قرن دوم است و ایرانی است نیز 
تعصب عربی دارد و عجم را تحقیر می‌کند. کتابی از او باد می‌شود به نام مقاتل فرسان 
۱. زمر /۹ 
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العرب. 
از آن طرف. مسعودی مورخ معروف عرب, صاحب کتاب مروج الذهب و کتاب 
نیم اول قرن چهارم وفات يافته است. به معارضه با ابوعبیده برمی‌خیزد و کتاپی به 
نام مقاتل فرسان العجم تألیف می‌کند. مسعودی در کتاب التنبیه‌والاشراف در ذکر 
ملوک ساسانی می‌گوید: 
«بیست‌وچهارم شهر براز است که چهل روز سلطنت کرد. و ما داستان او و 
است در کتاب خویش ,هام مقاتل؛فرسّان العجم که بر ضد کتاب مقاتل 
فرسان العرب ابوعبیده معمربن مثنی تألیف کرده‌ايم نوشته‌ایم.» 
مسعودی عرب مسلمان به حکم اینکه می‌بیند بی‌انصافی له اعراب و علیه 
ایرانیان صورت گرفته استبه,نفغ ایلرانیان کتاپا تلف می‌کند. این نیز از 
فعلاً هدف ما تحقیق کامل دربار؛ ماهیت شعوبیگری و عکس العملهای موافق 
و مخالفی که به‌وجود آورد و در نهایت امر منقرض شد نیست؛ این کار وقت و 
فرصت بیشتری می‌خواهد. هدفه مارلین اهت‌وکه شعوبیگری در ابتدا یک نهضت و 
عکس العمل مقدسی بود از طرف ایرانیان علیه تبعیضات نزادی عربی. بعد که 
قوش به واسطة یک اقلیت معداودی از ایراتیان از مسبیر اضلی مرف شدو رنگ 
زد شاد کر فک ی شا اد زندقه و ضداسلامی یافت. از طرف توده 
مردم ایران و علمای متقی ایرانی محکوم و مردود شناخته شد و در حدود هزار سال 
پیش دنباله‌اش بریده شد. گرچه امروز پس از هزار سال استعمار می‌خواهد این 
مرده هزار ساله را زنده کند ولی هرگز موفق نخواهد شد. 


جریان سوم ضداسلامی صدر اول که ایرانیان بیش از سایر اقوام دیگر 
عکس العمل مخالف نشان دادند. شیوع فراوان لهو و غنا و عیاشی بود. 


۱. ص ۴۹ 
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غنا و موسیقی در ایران سابقهٌ طولانی دارد؛ مردم این مرز و بوم با آن مأئوس 
بودند. در کتاب تاریخ ایران » مشیرالدوله می‌نویسد: 
«بهرام گور از هند دوازده هزار رامشگر آورد.» 
فجرالاسلام از تاریخ حمز؛ اصفهانی نقل می‌کند که: 
«بهرام دستور داد مردم نصف روز کار کنند و نیمی دیگر را به عیش و 
عشرت بگذرانند, باده بنوشند و نوای موسیقی بنوازند. از این‌رو مقام 
آوازه‌خوانان اوج پافت. روزی بر گروهی عبور کرد که می‌نوشیدند ولی 
نمی‌نیوشیدند. پرسبد: کو اوازه‌خوان؟ جواب دادند: می‌خواستيم از 
وجودشان استفاده کنیم» اما هزینه‌شان به‌واسطهٌ کمیابی زیاد است. بهرام 
نامه‌ای به پادشاه هند نوشت و رامشگر خواست. دوازده هزار رامشگر از 
هند آمدند و بهرام آنها را به شهرهای ایران تقسیم نمود.» 
عرب با موسیقی و غن جز بلصولات بسیطل سلیواش آشنا نبود؛ پس از امتزاج 
با ایرانیان لهو و غنا بسرعت انتشار بافت. عجب این است که سرزمین حجاز از 
خود سرزمینهای عراق و شام که مرکز اصلی این صنعت بود جلو افتاد. حجاز از نيمة 
دوم قرن اول هجری. هم مرکز فقه و حدیث بود و هم مرکز لهو و موسیقی. امرا و 
حکام و متمکنین اموی سخت از لهویات ترویج می‌کردند و به آنها سرگرم بودند. 
برعکس. ائمة اهل‌البیت ط شید ید مخالفت کردند که در فقه و حدیث شیعه 
منعکس است. 
از انم اطهار که بگذريی اگر مطلب را در سطح عامة مردم بررسی کنیم می‌بینیم 
تودهُ مسلمان ایرانی و همچنین علمای ایرانی‌نزاد با آنهمه سوابق ملی در این کار. 
پیش از تودهٌ عرب و علمای عربی‌نژاد عکس العمل مخالف نشان دادند. 
دربارة مالک بن‌انس, امام معروف اهل سنت که نژاد عرب دارد. نوشته‌اند که در 
آغاز کار می‌خواست رشتة موسیقی را تعقیب کند. مادرش او را منع کرد و گفت: 
چون چهره و قیافه‌ای زیبا نداری بهتر است رشته فقه را دنبال کنی. همین کار را 


که 


ص ۲۰۱ 
۲. فجرالاسلام, ص ۱۷۷ . 
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احمد امین پس از اینکه می‌نویسد: حجاز. هم مرکز فقه و حدیث بود و هم مرکز 

لهو و غناء و می‌گوید: طبیعی است که مرکز فقه و حدیث باشد اما چطور شد که مرکز 

لهو و غنا شد؟ می‌گوید: 
«شاید علت این جریان. خوش‌طبعی و رقت احساسات اهل حجاز بوده 
است. حتی فقهای حجاز" در این مسأله از فقهای عراق آسانگیرتر بودند. 
ما قبلاً گفته‌ايم که در عراق همه تشددها و تعصبها و سختگیریهای مسائل 
دینی مولود ایرانیان بود؛ آنان بودند که نسبت به حریم دیین حساسیت 
بیشتری نشان می‌دادند.» 

آنگاه داستان ذیل را از کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی نقل می‌کند: 

«عبیداله بن عمر عمری گفت: به سفر حج رفته بودم. زنی زیبا دیدم که 
پرخلاف دستور اسلام, در حال احرام آفردگ ی #می کرد و سخنان زشت بر 
زبان میآورد. من نزدیک شدم و گفتم: کنیز خدا! آیا فراموش کرده‌ای که 
به حج آمده‌ای؟ از خدا نمی‌ترسی که در حال احرام چنین سخنان زشت به 
زبان می‌آوری؟ زن نقاب از چهره زیبای خویش که خورشید را به سخره 
می‌گرفت برافکند. آنگاه گفت: عموی عزیزم! درست تماشا کن و ببین من 
از کسانی هستم که مصداق گفتة شاعرم: 
من‌اللاء لم یحججن یبفین حسبة ولکن لیقتلن البریء المفثلا 
بت از ان زنان است که به خاطر خدا به حج تاه که ال وان 
بی‌گناهان و بی خبران را بکشند. 
عبیداله که خود از فقها و عبّاد به‌شمار می‌رفت و نسب به عمر بن الخطاب 
می‌برد گفت: اما من در این سفر دعا می‌کنم که خداوند چهره بدین زیبایی 
را معذب نسازد. 
این خبر برای سعید بن مسیب. از فقهای مدینه نقل شد. وی گفت: به خدا 
قسم اگر این زن با یکی از اهل عراق مواجه شده بود اینچنین جواب 
نمی‌داد. در پاسخش می‌گفت: دورشو, خداوند تو را زشت گرداند. اما چه 


۱ البته فقهای سنی, اما فقهای شیعه به تبع اهل بیت(علیهم‌السلام) چنانکه گفتیم سخت مخالفت می‌کردند. 
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باید کرد. خوش‌طبعی مردم حجاز است.»! 
و هم از اغانی نقل می‌کند که: 
«ابن جریح. یکی دیگر از فقهای مدینه نشسته بود و گروهی که در آن میان 
عبداله بن مبارک و جماعتی از عراقیها بودند. نزدش نشسته بودند و او 
سخن می‌گفت. در این بین یکی از مغنیان رسید. آبن جر بح از او خواست که 
برایش تغنی کند. او عذر آورد. ابن جریح اصرار کرد. مقداری تغنی کرد. 
ات اخشانه گرگ ی را تاتوفی امه واه کرنی کف کر فد 
حضور این گرانجانان, بیشتر می‌ماندم و تو را به طرب می‌آوردم. 
ابن جریح رو کرد به حضار و گفت: مثل اينکه شما کار مرا زشت دانستید. 
عبدالّه بن مبارک که از فقهای ایرانی‌نژاد است گفت: آری, ما در عراق با 
اینها مخالفیم...» ۲ 
آنچه تأمل را برمی‌انگیزد این است که اولاً ایرانیان اهل فن غنا و موسیقی بودند 
و در آن کار سابقه زیادی داشتند و عادتا آنها می‌بایست از نظر شرعی دنبال توجید 
و تأویلی پروند و لااقل تسامح به خرج دهند. ثانیً شیوع لهو و غنا در حجاز 
به‌وسیلةٌ ایرانیان صورت گرفت؛ مغنیان معروف آن عصر بیشتر ایرانی بوده‌اند؛ در 
عین حال در جو مذهبی آن‌روزن ایرانیان بیش از سایر ملتها توژع و پرهیزکاری 
نشان داده‌اند. 
قفا که شاره شهسل مس وس ناشیا ال ان 
غیرمذهبی مانند دربار هارون و دستگاه پرامکه شکل دیگر بود. 


نشر و تبلیغ اسلام 
توجه است. بدیهی است که فطری و منطقی بودن این دین و هماهنگی آن با نوامیس 


وک هام تاش تاو اخ انش 


۱و ۲. فجرالاسلام, ص۱۷۸ . 
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مبلغان مسیحی جنگهای صدر اسلام را دستاویز قرار داده, عامل نشر و توسعدٌ 
اسلام را زور و جبر معرفی می‌کنند. اگر در جوهر یک دعوت دینی قدرت اقناع 
وجدانها وجود نداشته باشد محال است که زور و جبر بتواند در مردم ایمان و علاقه 
و شور و احساسات به‌وجود آورد. ار در صدر اسلام جنگهایی صورت گرفت و 
اسلام به حکم اینکه دینی است اجتماعی و تنها مسوولیت سعادت فردی بشر را 
ره اند فتاه ات تنگم یو و ان ها دنت سم سفن راو ههد گروه اس 
بعلاوه تفکیک سعادت فردی از سعادت جمعی و اصل «کار قیصر را به قیصر و کار 
خدا را به خدا وابگذار» را ادرست می‌داند, قانون جهاد را جزء دین قرار داد و 
عملی کرد اما باید دید هدف اسلام از جهاد چیست و مسلمین صدر اول با چه 
طبقه‌ای جنگیدند؟ آن جنگها قدرت را از چه طبقه‌ای گرفت و چه طبقه‌ای را آزاد 
کرو 

گذشته از هم اينهاء,جاهدن الللام به جه مفاطقل رفتند؟ و چه مناطق 
مسلمان‌نشین امروز هس نگ / جهادیدر للاجاهشورت نگرفته. و اکثر 
سرزمینهای اسلامی و همچنین سرزمینهایی که مسلمین به‌صورت اقلیت در انجا 
زندگی می‌کنند, پای سربازان اسلامی بهم انجا ن رسیم هیگ. 

نشر و توسعة اسلام به‌طور طبیعی و عادی صورّت گرفته است. در بخش اول 
کتاب دربارهٌ خود ایران شرح دادیم که چگونه ایرانیان یه او 
افول سیادت سیاسی اعراب) اسلام را پذیرفتند و زردشتیگری در قرونی از اسلام 
شکست قطعی خورد که ایران استقلال سیاسی خویش را بازیافته بود و هیچ 
نیروبی نمی توانست ایران را مجبور به ترک دین خود کند. 
وف تهانن که انعضا راوسیع :یا مرمع دا کته مان می کت این ات کسام تباید 
ِ 1 تبلیغاتی. از 
یک سازمان ۳ 1 غیر با به آها رل شده انجامد دهند. به نشر و تبلیغ 
اک وراه نو اج سهت ابیت که امن وی ای ند تفا اتبلاممی‌قها. 
در این جهت اسلام بی‌رقیب است. 

ما نمی‌توانیم در اینجا یک یک سرزمینهای اسلامی را مطرح کنیم و کیفیت و 


خدمات ایران به اسلا __ٍ و دد«دط ۳۶۲ 


عوامل نشر اسلام را بررسی نماییم. این کار اولا از هدف این کتاب بیرون است. ثانیً 
وقت و فرصت و تتبع بیشتری می‌خواهد. ما در اینجا نقش ایرانیان را که نقش عمده 
است. در نشر و تبلیغ اسلام بررسی می‌کنيم و همین می‌تواند نمونةٌ خوبی از کیفیت 
نشر اسلام در جهان باشد. 
امروز طبق آمار و بررسیهای مستند اخیر, جمعیت مسلمین در حدود نهصد 
میلیون تخمین زده می‌شود و جمعیت ایرآن در حدود سی‌وپنج میلیون است". همین 
مردمی که خودشان در حال حاضر کمتر از چهل‌میلیون نفرند. در اسلاع نیمی از 
مسلمانان جهان سهم مهمی دارند؛ بعنی لااقل یکی از مبادی و مقدمات اسلام انا 
دعوتها و تبلیغاتی است که از ایران برخاسته است. 
نزدیک یک‌سوم مسلمانان جهان در اندونزی و پا کستان و هندوستان زندگی 
می‌کنند. چگونه شد که مردم این سرزمینها مسلمان شدند؟ آیا ایرانیان در اسلام این 
مناطق سهمی داشته‌اند؟ از اندونزی اغاز می‌کنيم: 
در کتاب رستاخیز اندوئزی» فصل مربوط به «دین در اندونزی» می‌نویسد: 
«طلوع و نفوذ مذهب اسلام نیز به همان طریقی که برای ساير مذاهب 
(هندو بودایی) بیان شد صورت گرفت. منتها این‌بار به‌وسیلة دو تاجر 
عرب ایرانی‌نژاد به نام عبداله عریف و برهان‌الدین. شاگرد وی, که از 
بازرگانان مقیم کجرات(واقع در جنوب غربی هندوستان) بودند. بازرگانان 
مزبور که به جنوب شرقی آسیا رفت‌وآمد می‌کردند. معارف و فرهنگ 
برشتة سلای در اهرطه شتل شوه مق و رفن۲6 
ایضاً می‌نوبسد: 
«فعالیتهای علنی مسلمین در سوماترا که دامنة فعالیت آن به جاوه و 
کالیمنتان کشیده شده بود منجر به اختلافات شدید بین مردم مسلمان و 
حکومت مذهبی بوداییها در قرون ۱۳ و ۱۴ میلادی شد "که بالاخره منجر 
به سقوط امپراطوری «موچوپاهیت» گردید و اندونزی برای مدت یک 
قرن مرکز تبلیغات اسلامی در جنوب‌شرقی آسیا شناخته شد. و این بیشتر 
۱. [آمار داده شده مربوط به زمان نگارش کتاب است.] 
نع افو ی ۱۳۵ 
۴ از قرن هفتم تا قرن ۱۴ میلادی, اکثریت مردم اندونزی بودایی بودند و حکومتشان حکومت مذهبی بودایی بود. 


۳۶۲ 


خدمات متقابل اسلام و ایران 


به‌واسطةٌ اصول اخلاقی و روحانی دین اسلام بود که بر پایُ محبت و امانت 
و عدالت و اخوت و برابری و مساوات و سایر ملکات فاضله استوار بود. و 
این خصایص موافق طبع و قبول مردم بومی و عادات نیا کان آنان بود. لذا 
مردم اندونزی پس از صدها سال پیروی از دین بوداء در اندک‌زمانی از 
دین جدید استقبال نمودند... با پیشرفت اسلام, مذاهب و فرهنگ برهمایی 
به مناطق کوهستانی و دهات دورافتادهٌ مشرق جاوه عقب‌رانده شد. در این 
یی اک هم ابش درد اترو ی ترای مات تیاهن وی 
اندونزی بیش از پیش با هم ممزوج و ترکیب گردید. ولی مذهب اسلام 
همچنان در پیشرفت بود و هر کجا عرضه می‌شد ساير مذاهب را 
تحت‌الشعاع خود قرار می‌داد.»۲ 


در همان کتاب می‌نویسطاد که طاکتر سار نود رطق گخود گفت: 


«شرافت» صداقت. برابری. درستی؛ این است آن‌چه اسلام بتر اک مردم 


اندونزی بدا ابر( گرد ۲۸ 


اسلامی تألیف یافته و مجموعا به فارسی ترج موه است. مقاةٌ «اسلام در 
اندونزی» به قلم «ب -۱ -حسین جاجاونینگرات» استاد علوم اسلامی دانشکدء 
ادبیات آندونزی چنین می‌نو بسد: 


«قایی گنفت از یکی منود که در آن ذکری از رواج اسلام در 
اندونزی شده است همانا خاطرات و شرح سفرهای مارکوپولو است که بعد 
از سالها خدمت در دربار قوبلای‌قاآن در چین موقع مراجعت به ونیز به 
ال اش هون تاد بار زا که اه مان مها توقای را 
مشاهده کرد که مردم آن نواحی در اثر تبلیغ سودا گران ساراسین به اسلام 
ی 

ابن‌بطوطه متوقای ۷۷۹ هجری جهانگرد معروف مراکشی در سال ۷۴۶ 
هجری موقع مسافرت به چین از سامودرا دیدن نمود و در آن هنگام ساطان 


۱. همان. ص ۳۱و ۳۲. 


۲. همان ص۲۸. 


خدمات ایران به اسلام  .‏ و و د_««۳۶۳ 


ملک‌ظهیر نو ملک‌صالح پادشاه آن ناحیه بود. وی می‌گوید از استقرار 
دین اسلام در آن زمان تقریبا یک قرن می‌گذشت: و از تواضع و ژهد و 
دینداری سلطان که مانند مردم انجا پیرو مذهب شافعی بود مطالبی در 
سفرنامةٌ پرارج خود نوشته است. ملک‌ظهیر مجالس بحث و جدال دربارة 
مطالب دینی و قرائت قرآن با حضور علما و متکلمین ترتیب داده بود و 
پیاده به نماز جمعه می‌رفت و گاه‌بیگاه با کفار نواحی داخلی می‌جنگید.» 
در مقاله نامبرده سپس دربارة نه نفر که به مقدسین نه گانه معروفند و اسلام را در 
اندونزی ترویج کردند سخن می‌راند. آنگاه کون گرم اد انیا به نام «سه‌سیتی 
جنار» عقاید صوفیانهای نظیر عقاید حلاج داشته و مورد انکار دیگران بوده است. و 
سیس آینچنین به سخن خود ادامه می‌دهد: 
«اگر چه عقاید سه‌سیتی با عقاید حلاح ایرانی کاملاً شباهت دارد. ولی اين 
امر دلیل نمی‌شود که اسلام از طریق ایران به جاوه امده باشد. اما به‌طور 
فتسلم می‌توان گفت اسلامی که در جاوه رواج دارد از ایران به هند غربی و 
سپس به سوماترا آمده است: برای تأیید مطلب فوق مثال دیگری نیز 
می‌توان آورد. از این قرار که روز دهم ماه محرم. شیعیان به‌خاطر روز 
شهادت حسین بن علی(علبهماالسلام) عزاداری می‌کنند و مجالس 
سوگواری ترتیب می‌دهند. در اندونزی نیز غذایی تهیه می‌کنند به نام 
ویو شور که شا ند ار کم ماهوزای ابرای که تا دم یسرم 
می‌باشد گرفته‌اند. در جاوه نیز محرم را سورا نامند. نفوذ بارز شیعه را در 
ناحیة اتجه واقع در شمال سوماترا می‌توان مشاهده کرد و در انجا محرم ر 
ماه هشن هی می کو وین از دای یکی که در اثبات نفوذ اسلام از 
راه ایران به اندونزی می‌توان ذکر کرد. این است که در اندونزی هنگام 
آموختن طرز صحیح قرائت قرآن» برای نشان‌دادن حروف مصوّت الفبای 
عربی اصطلاحات فارسی به کار می‌برند نه عربی. نشانه‌های دیگری نیز از 
تفر ایرانی نو ای بر ایو عم تا اف ۱۳ 
آقای پروفسور اسماعیل بعقوب, رئیس دانشگاه سورابایای اندونزی که در 


۱. اسلام صراط مستقیم, ص ۴۶۶و ۴۶۷. 


۴ __خدمات متقابل اسلام‌وایران 


کنگرة هزارة شیخ طوسی در روزهای آخر اسفند ۴۸ و اول فروردین ۴۹ شرکت 
کرده بود و اینجانب نیز افتخار شرکت در آن کنگره را داشت» در سخنرانی خود 
تحت«عتوان «نقش دانشمندآن !| برالی در فرهنی و معارف اسلامی و عیرافعلمی 
جهان» چنین اظهار داشت: 
«نام فارس که در حدیث شریف نبوی آمده و امروز ایران خوانده می‌شود. 
در میان ما مسلمانان اندونزی کاملاً مشهور است. زیرا ما به خوبی می‌دانیم 
که دین اسلام به‌وسیلة مبلغانی که از خارج و از جمله ایران آسدند وارد 
جزایر اندونزی شد. مبلغین ایرانی به اندونزی امدند و ایین اسلام را در 
سراسر این کشور نشر دادند. تا جایی که امروز کشور اندونزی که دارای 


صدو ده میلیون نفوس است ۰ درصد آن مسلمان هستند.» ۲ 


نفوذ اسلام در هندوستان و پا کستان نیز تا حد زیادی مرهون مساعی ایرانیان 
بوده است. مقالةٌ آقای عزیرّالّهعطاردی را قبلاً تحت عنوان «فعالیت اسلامی 
ایرانیان» نقل کردیم. از آنچه در آنجا گفته شد می‌توانبه میزان تأثیر ایرانیان در نفوذ 
اسلام در هند و پا کستان پی‌برد. اسلام بیشتر به وسلهٌ متصوفة ایرانی و غیرایرانی در 
هند و پا کستان نفوذ پیداکياه. 
در کتاب اسلام, صراط مستقیم مقالة «فرهنگ اسلامی در هند و پا کستان» به قلم 
آقای مظهرالدین صدیقی دانشیار و رئیس دایر؛ تاریخ اسلامی دانشگاه سند 
حیدراباد در پا کستان چنین می‌نوبسد: 
«عربها مدتها قبل از ظهور اسلام با هند جنوبی روابط تجارتی داشتند و 
پس از ظهور پیامبر اکرم نیز تجارت آنها از طریق دریا توأم با فعالیتهای 
تبلیغاتی همجنان ادامه داشت. در فاصلة سال پنجاه تا اواخر قرن اول 
هجری که هند دچار آشوبهای سیاسی و منازعات مذهبی بود. عربهای 
تازه‌مسلمان فرصت را غنیمت شمرده بدان سرزمین مهاجرت کردند و در 
سواحل مالابار رحل اقامت افکندند. سادگی آیین و وضوح عقاید اسلامی 
تاثیر عمیقی در افکار هندوان کرد و در اندک‌زمانی» یعنی در همان مدت 


۱ کتاب هزارٌ شیخ طوسی, ج ۱/ص ۱۵۹ . 


خدمات ایران به اسلام -_۳۶۸ 


بیست‌وپنج سال اول گروه کثیری از آنان حتی ساطان مالابار نیز به دین 
جدید گرویدند. اگرچه تجارت عربها با هند از طریق دریا انجام می‌گرفت 
ولی دیانت اسلام بیشتر از راه خشکی یعنی ممالک ایران و آسیای مرکزی 
بدان خطه راه یافت.» 

ایضاً می‌نوبسد: 
«صوفیان بیش از علمای مذهبی محبوبیت داشتند. زیرا از دخالت در امور 
سیاسی اجتناب می‌نمودند و حال آنکه علما گاه گاهی محدودیتهایی در کار 
سلاطین ایجاد می‌کردند. فرماتروایان دهلی عموماً مرید و هوادار صوفیه 
بودند. سالار مسعود غازی و شیخ اسماعیل, دو صوفی مشهوری که در قرن 
پنجم هجری به هندوستان آمدند. علیرغم حکام غیرمسلمان آن عصر 
هزاران نفر از هندوان را مسیلمان کردند؛,صوفی بزرگ دیگری به نام 
معین‌الدین که در سمرقند تولد یافته و کمی قبل از سلسلة غوری به هند 
آمده بود. طریِقة صوفیان چشتیه را در آن سامان بنیان نهاد که امروز نیز 
این طریقه یکی از بزرگترین طریقه‌های تصوف در پا کستان و هند به شمار 
می‌رود. قبر وی در اجمیر همه‌ساله زبارتگاه صدها هزار مسلمان و 
هندوست. طریقة سهروردیه که متعاقب چشتیه در هند به‌وجود آمد از 
جهت ملاحظه و تأکید زیاد در انجام دستورات دینی با چشتیه اختلاف 
سلیقه داشت. زیرا سهروردیه با انواع رقص و سماع مخصوص که در سایر 
فرق صوفیه متداول بود مخالفت می‌کردند. علاوه بر اینها دو طربقهٌ مشهور 
دیگر نیز به نامهای قادریه و نقشبندیه در دور پیش از مغول به هند آمده و 
نفوذ کامل دنت او ند( 

این صوفیان که اسلام را در آن منطقه نشر دادند عموماً و یا غالبا ایرانی بودند. 

راجم به معین‌الدین چشتی که نامش در گفتة بالا آمده است» نظر به تأشیر 

فوق‌العاده‌ای که این مرد ایرانی عارف‌مشرب در اسلام قاره هند داشته است. ما عین 
نوشتهٌ دانشمند متتبع محقق جناب آقای عزیزالّه عطاردی را که مخصوصا برای این 


کتاب تهیه کرده‌اند. ضمن اظهار سپاسگزاری از معظمله در اینجا نقل می‌کنيم. 


۱. همان ص ۲۶۵. 


۳۶۶ __خدمات متقابل اسلام‌وایران 


معظم‌له ضمناً از یک عارف ایرانیالاصل معروف دیگر به نام نظام‌الد ین اولیاء که او 
نیز تأثیر عظیمی در اسلام قار هند داشته است یاد کرده‌اند که عینا آورده می‌شود: 
«خواجه معین‌الدین چشتی هروی در قرن ششم هجری در سیستان " متولد 
هرات مهاجرت کرد و در این شهر به ریاضت مشغول گردید و از اين رو به 
چشتی معروف شده. وی پس از مدتی اقامت در چشت عازم طوس گردید 
و در طابران, در خانقاه خواجه‌عثمان هارونی که یکی از مشایخ بزرگ 
نهر اتبان نوخ ربحل افاشت آفکل ی در آنعا در ند خو فان بهتتکمیل 
خواجه‌عثمان داد و در زمره خلفای وی قرار گرفت. 
خواجه‌معین الدین از طوس رهسپار بغداد گردید و مدتی در این شهر که در 
1 روزگار از مراکز مهم علوم و معارف اسلامی بود توقف کرد و از مشایخ 
آنها نیز بسب فاد کر رو خود نبا مططلس ریس و ارشاد تشکیل داد. 
گروهی از او استفاده گردند و چندی نیز در حرمین شریفین و شام و مصر 
گردش نمود و خلایق بسیاری از او اجازه گرفتند و از مجلس علمی و 
عرفانی او استفاده بردند. 
در آغاز قرن هفتم هجری ساطان‌شهاب‌الدین غوری از موطن اصلی خود 
در فیروزکوه که در میان کوهستانهای سر برآسمان‌کشيد؛ غور در مشرق 
بازماندگان سلاطین غزنوی گرفت به طرف دهلی حرکت کرد و پس از 
چندی دهلی را فتح نمود و آنجا را پایتخت خود قرار داد. یس از اینکه 
ناحيةٌ پنجاب به تصرف مسلمین درآمد و نفوذ اسلام در آن مناطق برقرار 
گردید. گروهی از دانشمندان و رهبران مسلمانان برای ترویج و تبلیغ دین 
مقدس اسلام به پنجاب و راجستان مهاجرت کردند و به فعالیتهای دینی و 
مذهبی مشغول شد ند . خواجه‌معین‌الدین دو این هنگام همراه سلاطین و 
۱. قبلاً در ماه آقای مظهرالدین صدیقی خواندیم که تولد معین‌الدین چشتی در سمرقند بوده است. ولی آقای 
عطاردی آن را صحیح نمی‌دانند و معتقدند تولد مشارالیه در سیستان بوده است؛ به هرحال تولدش در ایران بوده و 


موی رای ی ان هواس 


خدمات ایران به اسلام ‏ ____ِ ودددط ‏ ___ِ_ ۳۶۷ 


امرای غوری به هندوستان رفت و در شهر اجمیر در منطقهٌ راجستان ساکن 
گردید. خواجه در اجمیر موسسات اسلامی درست کرد و مدارس و 
مساجدی بنیاد نهاد و به تدربس و تبلیغ مبانی اسلامی مشغول گردید. 
خواجه‌معین‌الدین از طریق تصوف و عرفان که با روح و فکر مردم هند 
سازگار بود موضوعات دینی را الْقا می‌کرد و در اندک‌مدتی شهرت عظیم 
یافت و مردم از اطراف و اکناف پیرامون وی را گرفتند و از وجود وی 
استفاده کر دند. 

پادشاهان و امرای اسلامی هند فوق‌العاده به وی احترام می‌کردند. برای 
خواجه‌معینالدین وسایل پیشرفت از هر جهت فراهم گردید و او توانست 
میلیونها نفر از بت‌پرستان هند را به توحید راهنمایی کند و از برکت وی 
دین مقدس اسلام در شمال و مغرب هند پیش رود. معین‌الدین شاگردان 
زیادی تربیت کرد و آنان هر کدام در منطقة خود مصدر خدمات ارزنده‌ای 
شدند. قطب‌الدین بختیار کاکی و فریدالدین گنج شکر از شاگردان و 
تربیت‌شدگان او هستتٍ که"ملشنا ,| ثاواژ خلامات اسلامی شدند. 
خواجه‌معین‌الدین پس از مدتی فعالیت و تأسیس سازمانهای فرهنگی و 
مذهبی در شهر اجمیر دیده از جهان فرو بست. مسلمین پس از درگذشت 
او برایش مقبره مجلل و باشکوهی ساختند که پس از هشت قرن هنوز 
پابرجاست و یکی از مزارات درجة اول مسلمین در هند به‌شمار می‌رود. 
سلاطین مسلمان هند از عصر ناصرالدین خلجی تا زمان نظام حیدرآباد. 
هر کدام در آنجا از خود یادگاری گذاشته‌اند. در ایوان و رواقها و داخل 
مقبره اشعار زیادی به زبان فارسی - که زبان رسمی مسلمانان هند بود - 
نوشته شده که اینک چند بیت در ذیل به نظر خوانندگان محترم می‌رسد: 
خواجه خواجگان معین‌الدین ارف اولیاء روی زمین 
در جمال و کمال او چه سخن  .‏ این مبین بود به حصن حصین 
مسطلعی در صفات او گفتم در عبارت بود چو در ئمین 
ای درت قبله گاه اهل بقین بر درت مهر و ماه. سوده جبین 
روی بر درگهت همی سایند صدهزاران ملک چو خسرو چین 
خادمان درت همه رضوان در صفا روضه‌ات چو خلد برین 


۳۶۸ 
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درو شتا که او شیشرشت. تور وتا سم 
تیاه که ری هت تست ان سا ارات تشن 
جلال‌الدین اکبر یک بار از آگره پایتخت خود پیاده برای زیارت 
معین‌الدین به اجمیر رفت. و مسلمانان هند از اهل تشیع و تسنن به وی 
علاقه دارند و هر ساله در ماه رجب مجلس عظیمی به باد وی برگزار 
می‌شود و صدها هزار نفر از اطراف و اکناف کشور پهناور هند در اجمیر 
اجتماع می‌کنند و از خدمات و زحمات اسلامی وی تجلیل و تکریم 
می‌نمایند. شرح حال و آثار وی در تذکره‌ها مشروحاً ذکر شده است. 


نظام‌الدین اولیاء 


محمد بن احمد نظام‌الدین اولیاء در هند متولد شده. پدر وی از بخارا موطن 
اصلی خود به هند مهاجرت کرد و در لاهور اقامت گزید و پس از چندی از 
لاهور به بدایون رفت و در آنجا ساکن شد. نظام‌الدین در اینجا چشم به 
ها شوه نظام‌الدین در سن پنج‌سالگی #در را از دست داد و مادرش 
تربیت او را به عهده گرفت. مادر وی زئی پارسا و زاهد بود و در تربیت 
فرزندش بسیار کوشش کرد. نظام‌الدین اولیاء در بدایون به تحصیل 
پرداخت و مقدمات علوم را در آنجا فرا گرفت و پس از چندی همراه مادر 
به دهلی رفت و در آن شهر در نزد شمس‌الدین دامغانی و علاء‌الدین اصولی 
و فریدالدین مسعود به تکمیل معلومات مشغول شد و از فریدالدین 
گنج‌شکر اجازة ارشاد یافت. 

نظام‌الدین اولیاء در بدایت حال بسیار تنگدست و پریشان‌حال بود و از 
کسی چیزی قبول نمی‌کرد. پس از چندی که شهرت وی در هند پیچید. 
بزرگان و امرای مسلمان از هر سو به طرف او روی آوردند. و پادشاهان 
یلاس المناه ماظا هرن ازیو لس( رها شاف انوا هی کرو 
امیر خسرو دهلوی سمرقندی که یکی از شعرای معروف آن ایام بود. در 
زمره مریدان او درآمد و اشعاری ی 

نظام‌الدین در بسط و نشر معارف اسلامی مجاهدتهای زیادی کرد و 
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شا گر دا او هرکدام در منطقه‌ای از هندوستان به فعالیت پرداختند. یکی از 
مذهبی و روحانی از خود به یادگار گذارد. شاگرد دیگرش سراج‌الدین در 
بنگاله و بهار و آسام تعلیمات اسلامی را منتشر ساخت. و دیگری به نام 
برهان‌الدین در منطقهٌ دکن و نواحی فرکری هندوستان مردم را ارشاد 
نظام‌الدین اولیاء در ۵ در دهلی دید ه از جهان فرویست و در همان جا 
دفن شد. قبر او اکنون در دهلی مزار مسلمانان است و هر سال یک روز 
برای وی مجلس یادبود تشکیل می‌شود وهزاران مسلمان در آنجا اجتماع 
می‌کنند و از طرف خطبا خطبه‌ها خوانده می‌شود. 
تاریخ فرشته تألیف هندو شاه استرآبادی مراجعه شود.»۲ 
در اینکه ایران اسلامی تأثیر #ض سم همه شدن قارة هند داشته است؛ 
جای سخن نیست. این جربان درست عکس جریانی است که قبل از اسلام وجود 
داشت. در بخش دوم خواندیم که قبل از اسلام دین قارُ هند یعنی بودایی به طرف 
شرق در حال گسترش بود و قسمتی از ایران تحت تأثیر دین هند قرار گرفت. دین 
بودا از هند به ایران آمد و در قسمتی از ایران پذیرش یافت و قطعا اگر اسلام ظهور 
4 
خویش قرار داد و دین بودایی را حتی از خود هند عقب راند. 
زبان فارسی را اسلام به هند برد. این زبان رواج خود را در هند مدیون اسلام 
انتتا: در قسمتی از تاریخ هند ای زبان زبان رسمی هند بو ده انیت به موازات 
رواج و رسمیت اسلام در هند. این زبان رسمیت داشته است. ۱ 
در عصر اخیر شعرایی از قبیل علامه محمد اقبال کا کستانی 1" حت تاثیر 
اسحشاسایت اسلامی. ژبان فارسی را در قارة هند تقویبت هن در حال حاضر 


0 بایان نوشتة آقای عطاردی. 
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کسانی از ایرانیان که به راست یا دروغ مدعی وطن پرستی هستند. خواهان یک امر 
غیرممکن شده‌اند و آن اينکه زبان فارسی را منهای اسلام در کشورهای مجاور 
ایران اشاعه دهند و به همین دلیل موفق نشده‌اند و نخواهند شد. 


نفوذ و توسعهٌ اسلام در چین 


آمازها نتا ق ده کفور ها اهر در ود ها رملیو شمان ار 
چین وجود دارد. نفوذ اسلام در چین از راه دعوت و تبلیخ به وسیلة مسلمانانی که به 
چین رفته و احیاناً سکونت گزیده‌اند صورت گرفته است. سهم ایرانیان در نفوذ 
اسلام در چین نیز سهم عظیمی بوده است. 
در کتاب اسلام, صراط مستقیم مقالةٌ «فرهنگ اسلامی در چین» ۲ از آغاز نفوذ 
اسلام در چین و توسعة آن و دورة ضعف آن بحث می‌کند. نقش ایرانیان در تبلیغ و 
ترویج اسلام در چین از محتوای این مقاله کاملاً مشهود ی گردد. 
راجع به آغاز ورود اسلام در چین تاریخچه‌ای از منابع چینی نقل می‌کند که 
منحصر به منابع چینی است و در منابع اسلامی از اه #ا#طشده است. می‌گوید: 
«تاریخ کهن دودمان «تانگ» اشاره می‌کند که به سال دوم سلطنت 
«یونگ‌وی» در حدود سال ۲۱ هجری فرستاده‌ای از عربستان به دربار 
خافان امد و هدابانی با خود آوری این فرشتاده کت کته درزت ایشا 
ی فا ۱ سس اف اس اف ی ارس ار ای 
چند از دین مقدس اسلام آ ان را با تعالیم کنفوسیوس موافق می‌بیند و اسلام 
را تأیید و تصدیق می‌کند ولی مقرراتی مانند پنج مرتبه نماز یومیه و یک 
ماه روزه به طبع وی گران می‌آید و بدان نمی‌گرود ولی به سعد " و همراهان 


۱ این مقاله به قلم آقای داود سی تینگ نگارش یافته است. آقای داود سی‌تینگ آنچنانکه در مقدمة کتاب اسلام. 
صراط مستقیم معرفی شده است: «عضو کنسولگری جمهوری چین در بیروت می‌باشد. قبل از عزیمت به تیوان 
پیشوای جامعهٌ مسلمین چین بود. تحصیلات خود را در دانشگاه الازهر به پایان رسانید و عهده‌دار پستهای 
سیاسی مهمی از جانب دولت چین بود و از سخنوران نامی مسلمانان چین محسوب می‌شود.» 

ای تاره رب له این سس کرو قاط خی مسر دار رقف اسست وی اه بتوادیم 
موجود اسلامی که وفات و قبر سعد وقاص را در مدینه نشان می‌دهد منطبق نمی‌گردد. ممکن است -اگر 
تاریخچه بالا صحیح و معتبر باشد -اين شخص شخص دیگری به نام سعد بوده است. 
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وی اجازه تبلیغ دین اسلام را در چین می‌دهد و موافقت خود را با تأسیس 
اولین مسجد در شهر چانگان اعلام می‌دارد و بدین وسیله علاقةٌ خود را به 
فن تم تلا راشای ان مه ومع و ام 
اسلام به‌شمار می‌رود که هنوز هم پس از قرنها تعمیر و تجدید بناء به 
صورت آبرومندی در «سیان جدید» باقی می‌ماند.»۲ 

اگر این جریان واقعیت داشته باشد. آغاز نفوذ اسلام در چین به‌وسیل خود 

اعر اف یلها نت۵۵ اسبت: 
ان رن که کیی اک ورس موه رام شتا تفارش از با 
ایرانی بوده‌اند در چین نفوذ یافت. در کتاب نامبرده می‌نویسد: 

«در عصر خلافت بنی‌امیه و بنی‌عباس مسافرت سوداگران و مبلغین 
مسلمان به چین افزایش یافت و عربهایی که در خلافت بنی‌امیه به چین 
وارد شده بودند. به «تازیان سفیدپوش» معروف بودند. در دور خلافت 
عباسیان که روابط دوستانه بین امپراطورهای اسلام و چین توسعة بیشتری 
یافت. دسته‌های فراوانی از تازیان بدان دیار رفته و این عربها را «تازیان 
سیاه‌پوش» می‌گفتند. 
... در یک قرن و نیم یعنی در فاصلهٌ سال ۱۲۱ ۱۸۴ هحجری عده 
قابل توجهی از بازرگانان عرب و ایرانی از راه دریا به چین وارد می‌شوند و 
قطان زک رانک ضو اقا منت شی کر نت و از ان تاریخ به بعد رفته‌رفته در 
راستة ساحل به پیشروی خود ادامه می‌دهند و به شهرهای مهم انجا نفوذ 
می‌کنند و بالخره به اقصی نقاط شمالی چین و تا شهر «هانگ‌چو» نیز 
را ی وان ریش ی ی 
رو به افزايش می‌گذاشت و رفته‌رفته با زنان چینی وصلت اختیار کرده و 
و آنضا ساکن می‌شدند. این مسلمین دارای جوامع مخصوصی بودند و از 
سایر مردم چین جداگانه زندگی می‌کردند تا بتوانند در مراسم عروسی و 
اعمال روزانت خوها هام پشدین سم با رسای خی | ها مخاي 
شرعی مخصوصی داشتند که در مسائل مربوط به ازدواج و طلاق و ارث و 


۱. اسلام صراط مستقیم, ص ۴۲۲-۴۲۰. 
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غیره مطابق فقه اسلامی رفتار می‌کردند. این استقلال جامعةٌ مسلمین در آن 
عصر دلیل دیگری بر نفوذ و قدرت اسلامی در چین آن روزی می‌باشد.»۲ 

ایضاً می‌نوبسد: 
«تجار ایرانی و عرب. ابریشم و کالاهای صنعتی و ظروف چینی و سایر 
امتعةٌ تجارتی از چین به شرق میانه و اروپا می‌بردند و در بازگشت. از 
نباتات طبی و ادویه و مروارید و سایر فرآورده‌های آن نواحی به چین 
می‌آوردند. این تجار در حقیقت واسطه‌ای بودند که به‌وسیلةٌ تجارت پرسود 
خود سایر مسلمین را برای تجارت و تبلیغ دین به طرف چین جلب 
می‌کردند. و وقتی دسته‌های تازه‌ای از مسلمین به چین وارد می‌شدند 
باعث افزايش جوامع مسلمان در شمال غربی و جنوب شرقی کشور 
۷ 

و نیز می‌گو ید: 
«در قسمتهای شمال. اغلب انحصار حمل و نقل به‌وسیله کاروانهای الاغ و 
اسب و شتر در اختیار آنان بود و در امتداد رودخانةٌ «بانگ تسه» و 
«هوایهو» و برنجزارهای اطراف نهرهای منشعب از رودخانه نیز داد وستد 
غله و حمل‌ونقل به‌وسیلة مسلمانان انجام می‌گرفت و همین امروز استعمال 
اصطلاحات و ارقام فارسی در داد و ستد غلات دلیل بارزی بر تفوق 
کر باتوی ارات 

و باز می‌گو ید: 
ریما نان خیم هگن قستمی شر ناماما نان سارک که یذ اصطلاح 
مسلمانان «عمامه‌دار» نامیده می‌شوند. مسلمانان چین خاص که به 
ت تا شرهان 6 می رات سای ای رشان )در آمید یی رت له 
عبارات عربی و فارسی. مخصوصا فارسی را در یک ترکیب خاص 


کار 


۱ ۳۲ 
۲ همان ص ۴۲۴. 
۳۲ 
۴ همان ص ۳۲۷. 


خدمات ایران به اسلام _ ددطل(ِ۳ْ(۱« 


و می‌گوید: 
«رئیس روحانیان مسجد آخوند يا آخونک نامیده می‌شود که به معنی عالم 
يا تعلیم‌دهنده احکام دینی است. امام جماعت به‌منزلةٌ کمک و دستیار 
آخوند است"... شیوهُ تعلیم و تربیت سابق چین به تبعیت از درسهای 
معمول ایران و عرب بود.» ۲ 
در کتاب هزارُ شیخ طوسی جلد اول,. در مقالةٌ آقای دکتر سیدجعفر شهیدی 

استاد دانشگاه تهران تحت عنوان «تاثیر عنصر ایرانی در نشر اسلام در جهان» که 

متن مقالةٌ معظمله در کنگره هزاره شیخ در سال گذشته است, راجع به نفوذ اسلام در 

چین از کتاب جهانگشای عطاملک جوینی چنین نقل شده است: 
«اما آنچه از راه عقل بدان می‌توان ور از وهم و فهم نه دور است. در 
دو قسم محصور است: اول ظهور نبوت است دوم کلام. و معجزه از این 
قویتر تواند بود که بعد از ششصد و اند سال تحقیق حدیث: «زویت لی 
الارض فاریت مشارقها و مغاربها و سیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها» 
در جح فج لشکر بیگائه میسر مي‌شود... تا بدان سبب لوای اسلام 
افراخته تر شود و شمع دین افروخته‌تر و افتاب دین محمدی سایه بر 
دیاری افکند که بوی اسلام مشام ایشان را معطر نگردانیده بود و اواز 
تکبیر اذان سمع ایشان را ذوق نداده و جز پای ناپاک «عبدةاللات و 
العزی» خاک ایشان رانسوده و اکنون چندان مومن موحد روی بدان جانب 
نهاده است و تا اقصای دیار مشرق رسیده و ساکن و متوطن گشته که از حد 
و حصر و احصا متجاوز نموده است. 
بعضی آن است که به وقت استخلاص ماوراءالنهر و خراسان به اسم 
پیشه‌وری و جانورداری جماعتی به «حشر» "را بدان حدود رانده و طايفة 


بسیار آنند که از منتهای مغرب و عراقین و شام و غیر آن از بلاد اسلام بر 


۱. همان ص ۴۴۲. 

اهامای ۳۵۶ 

۳ در باب اثبات نبوت. 

۴. ناشر محترم کتاب دربار؛ این کلمه در پاورقی توضیح می‌دهند: «حشر به زبان مغولی به معنی افرادی بود که در 
جنگها از میان صنعتگران یا کارگران ملل مغلوبه انتخاب نموده و در بلاد مفتوحه به کار وامی‌داشتند». 


۷۴ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


سبیل تجارت و سیاحت طوفی کرده‌اند و به هر طرف و شهری رسیده و 
شهرتی يافته و در مقابل بیوت اصنام صوامع اسلام ساخته و مدارس 
افراخته و علما به علم و افادت. و مکتسبان علوم به استفادت اشتغال 
ره کر ارف رسیم سامت 
زمان ی 


عطاملک جوینی, اینکه پس از ششصدسال از هجرت نبوی مبلغان مسلمان 


ایرانی و غیر ایرانی به چین می‌روند و مردم ان سامان را به دین اسلام می‌خوانند. 
تک از رات اعاقم تیاه من اند 


سربازی و فدا کاری 


سربازی ایرانیان درگ ام از انط به هلیم ستبتی رسیده است یا 
علیرغم تلاشها و مجاهدات خالمگان ۳9ج رخشانی از آن به بار نیامده 
است. یکی از صفحات درخشان روابط اسلام و ایران است. 

فعالیتهای فدا کارانةُ ایرانیان مسلمان مقیم یمن را قبلاً خواندید. نهضت ایرانیان 
علیه حکومت اموی که منتهی به روی کارآمدن عباسیان گشت نیز از این نوع 
خدمات است. این قیام نظامی - چنانکه در پیش بدان اشارت رفت - صرفاً برای 
اقامةٌ شعائر اسلامی و بازگرداندن عرب به شاهراه اسلام بود. گواننکه در عبن 
موفقیت نظامی در اثر اینکه دودمانی که روی کار آمدند بهتر از امویان نبودند. نتيجة 
درخشانی از آن به‌دست نیامد. 

در خود ایران در قرن دوم و سوم. برخی نهضتها صورت گرفت که جنبة 
مسلمان بودند که آن قیأمها را سرکوب کردند نه مردم عرب. 

اگر سرداران و سربازان مسلمان ایرانی نبودند محال بود که قوم عرب بتواند 
قیامی که در اذربایجان در قرن سوم به‌وسیله بابک خرم‌دین رهبری می‌شد. با 


۱. هزارةٌ شیخ طوسی, ج ۱/ص ۱۷۹ . 


خدمات ایران به اسلام((((((((ععع۳۷۵ 


تلفاتی در حدود دویست‌وینجاه هزار نفر سرکوب کند. همچنین است نیت نز 
قیامهایی که به‌وسیلة المقنع يا سنباد يا استادسیس رهبری می‌شد. 
سلطان محمود غزنوی به جنگهای خود در هند رنگ اسلامی داده بود. سربازان 
جنگهای صلیبی, سلاطین ایران به نام اسلام و تحت تأثیر احساسات اسلامی جلوی 
هجوم صلیبیهای غربی را گرفتند. 
سربازان ایرانی اسلام را به اسیای صغیر بردند نه عرب یا قوم دیگر. در اینجا نیز 
از مقالة اقای دکتر سید جعفر شهیدی در کتاب هزارهٌ شیخ طوسی استفاده می‌کنيم. 
معظم له می نو یسد: 
«در عرف مسلمانان» بلاد روم عبارت از ممالک روم شرقی است. چنانکه 
دریای مدیترانه را «بحرالروم» می‌نامند. بر همین اساس سرزمین را 
به آسیای صغیر امری ضروری می‌نمود. معاویه در خلافت عمر 
عثمان این آرزو برای وی تحقق یافت و توانست تا عموریه پیش برود. از 
آن تاریخ به بعد در طول سالها خلافت اموی و عباسی, این سرزمین مورد 
دست‌به‌دست می‌گشت. لکن به شهادت تاریخ هیچ‌گاه برای خلفای اموی و 
عباسی ممکن نشد که نفوذ اسلام را در سراسر این منطقه مستقر سازند... 
ی شوه ترزاسی اش غتخفین تعت تضرافت اون بخاندای: درآ مدای رال 
نظم و نثر آغاز شد و بدانجا رسید که در آسمان عرفان اسلامی آفتاب 
عبارت را از مسامرة الاخبار تألیف آقسرایی که از جمله کتابهای مفید در 
تاریخ آسیای صغیر است نقل می‌کنیم. زیرا نمایند؛ طرز تفکر زمامداران 
مسلمان و مردم ایران نسبت به سرزمینهای گشوده است. اگر در اشغال 


۳۷۶ 


خدمات متقابل اسلام و ایران 


عراق یا سرزمینهای غربی قصد خلفای اسلام تحصیل جزیه و ازدیاد 
درآمد و عمران بیت‌المال بوده است فاتحان شرقی جز ترویج دیین و 
گسترش اسلام نظری نداشتند. آقسرایی چنین می‌نویسد: ارمیانوس 
ملک‌الروم با صدوبیست هزار مرد قصد بلاد اسلام کرد و اول روی به 
«دانشمند» که ملک نکیساروسیواس و توقات و ابلستان و غیره داشت 
نهاد. ملک دانشمند نزد ملوک اسلام کس فرستاد و آنان را به مقابله با لشکر 
کفر تشویق کرد و «قلح ارسلان» را وعده داد که اگر پپروزی دست داد 
صدهزار دینار به او رساند و «ابلستان» بدو وا گذارد. قلج ارسلان با دیگر 
ملوک آن جوانب جهت اهمیت دین و حمایت اسلام به اتفاق جمعیت کرده 
و عزم غزای کنار نمودند. باری- تعالی- نصرت ارزانی داشت و ارمیانوس 
بعد از محاربت و مقاتلت بسیار منهزم شد و از کفار اندک‌قومی خلاص 
یافتند. ملک دانشمند صدهزار درم به قلج ارسلان فرستاد و در تسلیم 
«ابلستان» متوقف شد و چون قلح ارسلان این نوع سخن استماع کرد 
صدهزار درم را باز پس فرستاد و گفت: 

من برای حمایت اسلام امدم با حرب. مرا که درم و دینار او احتیاجی 


۱ 
بیست .۰ 


«در سال ۴۳ هجری برای اولین‌بار عبداله بن سوار عبدی که از جانب 
عبدالّ بن عامربن کریز مأمور مرز «سند» بود. به سرزمینهای آن ناحیه 
خمله برد کر یال ۴ مهلب بن ابی‌صفره بدانجا حمله پرد و در سال ۸۹ 
هجری محمد بن قاسم در جنگی پادشاه سند را بکشت و با کشته‌شدن او 
سرزمین هند به تصرف مسلمانان درآمد. اما انتشار اسلام در معظم شبه‌قاره 
هند نیز به وسیلةٌ ایرانیان بود. 

در اینجا باز به سندی تاریخی مراجعه می‌کنيم. جرفادقانی در آغاز کار 
ناصرالدین سبکتکین نویسد: 


«پس روی به جهاد کفار و قمع اعدای دین آورد و ناحیت هندوستان که 


۱. هزارة شیخ طوسی. ص ۱۷۸-۱۷۶ . 


خدمات ایران به اسلام ۰ طعزع ۳۷۷ 


میگ دشمنان اسلام و معبد اوثان و اصنام بود دارالغزو ساخت.» 
و در شرح حال محمود غزنوی می‌نویسد: 
«سلطان یمین‌الدوله و امین‌المله چون نواحی هند بگرفت. در اقاصی آن 
ولایت به جایی رسید که هرگز رایت اسلام بر آن حدود طلوع نکرده بود و 
از دعوت محمدی به هیچ عهد بدان طرف معجزه و آیتی نرسیده بود و 
عرص آن بقاع از ظلمت کفر و شرک پاک کرد و مشاعل شزبعت هی و 
دیار و امصار برافروخت و مساجد بنیاد نهاد و تلاوت کتاب عزیز و 
فراشت قرآن معیدو دعرت ادان و مار ایمان ظاهر کردانید: 
رفتار محمود غزنوی در جانب مشرق بی‌شباهت به عبدالرحمن اول 
حکمران اسپائیا فافح‌طیپلالی در مقاگمست. ولی نا گفته نماند که بین 
فتوحات اسلامی در شرق و غرب تفاوتی بزرگ به چشم می‌خورد. 
مسلمانان عرب در جانب غربی توانستند دامن فتوحات خود را تا قلب 
اروپا پیش ببرند؛ اما در طول تاریخ بسیاری از آن مناطق از حوزه 
متصرفات اسلامی خارج شد و مردم آن‌شرزمین مسلمانی را رها کردند, 
ولی تمدن اسلامی که به‌وسیلةٌ عنصر ایرانی در نواحی شرقی پایه گذاری 
شد آنچنان ثابت و استوار ماند که پس از گذشت قرنها هنوز آن مردم به قبلة 
مسلمانان نماز می‌خوانند و کتاب کریم را تلاوت می‌کنند. و شگفت اینکه 
یه ی دا سا هم یا ند و 
عربستان مورد تجاوز واقع و اشغال گردید. در جانب شرق ایران دولتی با 
۰ میلیون تن به نام پا کستان به‌ وجود امد و الحاق خود را به ممالک 
اسلامی اعلان نمود.»۲ 
هر چند در این فتوحات نام قلج ارسلان. سبکتکین. محمود غزنوی و امثال 
آنها پرده می‌شود که ترک نزادند. اما همان‌طور که آقای دکتر شهیدی تذکر داده‌اند 
ان ترک‌نژادان در وقت نماینده و مظهر قدرت مردم سرزمین ایران بوده‌اند و به 
نام پادشاهی مسلمان بر این ملت حکمرانی داشته‌اند و این ملت ايران بود که جهاد 
می‌کرد نه مردم یگ 


۱. همان ص ۱۸۲-۱۸۰ . 


۰.۳۷۸ __خدمات متقابل اسلام‌وایران 
علم و فرهنگ 


صحنة علم و فرهنگ وسیعترین و پرشورترین میدانهای خدمات ایرانیان به 
اسلام است. 
سرعت پیشرفت و توسعه کلیت و شمول و همه‌جانبگی» شرکت طبقات مختلف 
اجتماع, اشتراک مساعی ملل گونا گون, چیزها یی است که اعجابها را در مورد تمدن 
اسلامی سخت برانگیخته است. جرجی زیدان می‌گوید: 
«عربها(مسلمانان) در مدت یک‌قرن و اندی مطالب و علومی به زبان 
خود(عربی) ترجمه کردند که رومیان در مدت چندین قرن از انجام 1 
عاجز بودند. آری» مسلمانان در ایچاد تقدن شگفت‌آور خود در غاب 
موارد به همین طلرعمطا پیش اد ان" 
مسلمین علومی را کملر فهملر درك قرآن وید انا نیاز داشتند از قبیل علم 
قرائت, تفسیر کلام فقه. حدیث. نحوء صرف. معانی, بیان بدیع. سیره نبوی و 
غیراینها ابداع و اختراع کردند و اگر اقتباش کردند اقثباسشان ناچیز بوده است؛ و 
علومی را که محصول تمدن آن‌روز و نتیجة مساعی و زحمات ملل دیگر بود از 
طبیعی و ریاضی و نجوم و طب و فلسفه و غیره برای خود ترجمه و نقل کردند و بر 
آنها افزودند. جرجی زیدان می‌گوید: 
«یکی از مزایای تمدن اسلامی این است که علوم پرا کنده یونان و ایران و 
هند و کلده را به عربی نقل کرد و چیزهایی بر آن افزود و آن را ترقی داده 
کامل کرد.» ۲ 
و هم او می‌گوید: 
«مسلمانان قسمت عمد؛ علوم فلسفی و ریاضی و هیثت و طب و ادبیات 
ملل متمدن را به زبان عربی ترجمه و نقل کردند و از تمام زبانهای مشهور 
1 روز و بیشتر» از پونانی و هندی و فارسی کتابهایی ترجمه کردند و در 
واقع بهترین معلومات هر ملتی را از آن ملت گرفتند. مثلا در قسمت فلسفه 


خدمات ايران به اسلام-- ۳۷۵۹ 


و طب و هندسه و منطق و هیئت از یونان استفاده نمودند. و از ایرانیان 
تاریخ و موسیقی و ستاره‌شناسی و ادبیات و پند و اندرز و شرح حال 
بزرگان را اقتباس کردند. و از هندیان طب(هندی) و حساب و نجوم و 
موسیقی و داستان و گیاه‌شناسی آموختند از کلدانیان و نبطیها کشاورزی و 
باغبانی و سحر و ستاره‌شناسی و طلسم فرا گرفتند. و شیمی و تشریح از 
مصریان به آنان رسید و در واقع عربها(مسلمین) علوم آشوریان و بابلیان و 
مصریان و ایرانیان و هندیان و یونانیان را گرفته و از خود چیزهایی بر آن 
افزودند و از مجموع آن علوم و صنایع و آداب. تمدن اسلام را پدید 


و 
4 مر ۶ 
نخستین حوزه علمی 


علوم و فرهنگ اسلامی و به‌طور کلی تمدن اسلامی در یج رشد کرد و بالید و 
بارور شد. مانند هر موجود زنده که اول به‌ضورت: یک سلول پدید می‌آید و تدریجا 
در اثر استعداد و مایةٌ حیاتی که در آن میلول نهفته اس شد می‌کند و همراه با رشد 
خود قسمت‌قسمت و شاخه‌شاخه می‌شود و شکل می‌گیرد و بالاخره به‌صورت یک 
دستگاه متشکل در ی ای 

جوشش و جنبش علمی مسلمین در نقطةٌ معین و از موضوع معین و به‌وسیلة 
شخص معین آغاز شد. اکنون ببينیم در چه نقطه و مکانی اين کار آغاز گشت؟ و 
تمی جر یدای درم سک 

جوشش و جنبش علمی مسلمین از مدینه اغاز شد. اولین کتابی که انديشةٌ 
مسلمین را به خود جلب کرد و مسلمین در پی درس و تحصیل آن بودند قرآن و پس 
از قرآن اعادیث بود. این بود که اولین حوزة علمی در مذینه تأسیس شند. برای 
اولین‌بار عرب حجاز در مدینه با مسا استادی و شا گردی و نشستن در حلقة درس 
و حفظ و ضبط آنچه از استاد می‌شنود آشنا شد. مسلمین با حرص و ولع فراوانی 
بات قرآنرا که تذریه نازلمی کشت فرا ام کرفقلن وید حاقطه مسر دید و انش 


۱. همان ص ۲۴۶و ۲۳۷. 


۳۰ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


رگنس داننتتد از افرادش که وسول دا انا زامامین کتانت ابات رام فقو 
به کتّاب وحی معروف بودند می‌پرسیدند. بعلاوه, بنا به توصیه‌های مکرر رسول خدا 
سخنان آن حضرت را که به سنت رسول معروف بود از یکدیگر فرا می‌گرفتند. در 
مسجد پیغمبر رسماً حلقههای درس تشکیل می‌شد و در آن حلقه به بحث و گفتگو 
دربارةٌ مسائل اسلامی و تعلیم و تعلم پرداخته می‌شد. روزی رسول خدا وارد 
مسجد شد و دید دو حلقه در مسجد تشکیل شده است؛ در یکی از انها افراد به ذکر و 
عبادت مشغولند و در یکی دیگر به تعلیم و تعلم. پس از آنکه هر دو را از نظر گذراند 
فرمود: «کلاشا عَلْ خٍُ وَلکن باتّغلیمأبلْ» یعنی هر دو جمعیت کار نیک می‌کنند 
اما من برای تعلیم فرستاده شده‌ام. رسول خدا آنگاه رفت و در حلقه‌ای که آنجا 
اش و ند ی 
بعد از مدینه, عراق محیط جنب‌وجوش علمی گشت. در عراق ابتدا دو شهر 
بصره و کوفه مرکز علم بودند اما پس از بنای بغداد, آن شهر مرکز علمی شد و در آن 
شهر بود که علوم ملتهای دیگر به جهان اسلام منتقل گشت. بعدها ری و خراسان و 
ماوراءاللهر و مصر و شام و اندلس و غیره هر کدام به‌صورت یک مهد علمی 
درآمدند. جرجی زیدان پس از انکه همت و تشویق امرا و حکام مسلمان را 
به‌عنوان یک عامل بسیار موثر یاد می‌کند. می‌گوید: 
«دانش پروری و علم‌دوستی بزرگان اسلام سبب شد که روز به روز موّلف و 
کتاب در قلمرو اسلام فزونی یابد و دایر؛ تحقیق وسعت پیدا کند. پادشاه و 
وزیر و امیر و دارا و نادار و عرب و ایرانی و رومی و هندی و ترک و بهود و 
مصری و مسیحی و دیلمی و سریانی» در شام و مصر و عراق و فارس و 
خراسان و ماوراءالنهر و سند و افریقا و اندلس و غیره در تمام شبانه‌روز به 
تألیف مشغول شدند و خلاصه آنکه هر جا اسلام حکومت می‌کرد علم و 
ری دی ال هاش گرا نیوا تشارهد ای از 
تحقیقات بنی نوع انسان از روزگار پیشین تا آن زمان دیده می‌شد و 
مباحث مهمی از علوم طبیعی الهی نقلی» ریاضی, ادبی و عقلی در کتب 
جمع شده بود و در نتیجه تحقیقات علمای اسلام. علوم مزبور دارای شعب 


۱. منبةالمرید شهید انی» ص ۵ . 
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منعدد گشت ۱ 
اوایل کار که علوم بیگانه ترجمه و نقل می‌شد. اکثریت دانشمندان را علمای 

مسیحی بالاخص مسیحیان سریانی تشکیل می‌دادند. ولی تدریجاً مسلمین جای 

آنها را گرفتند. جرجی زیدان می‌گوید: 
«خلفای عباسی در دورهُ نهضت. تخم علم و ادب را در بغداد افشاندند و 
میوه و محصول آن به تدریج در خراسان و ری و آذربایجان و ماوراءالنهر و 
مصر و شام و اندلس و غیره به‌دست امد. و در عین حال بغداد که مرکز 
خلافت و ثروت اسلامی بود تا مدتی مثل سابق مرکز دانشمندان ماند و 
گذشته از پزشکان مسیحی که در خدمت خلفا به ترجمه و طبابت مشغول 
بودند. عده‌ای از دانشمندان مسلمان نیز از بغداد برخاستند. ولی به‌طور 
کلی دانشمندان عالیقدر مقیم بغداد بیشتر مسیحیان بودند که از عراق و 
سایر تقاط بای اسگخداادر دستگله خل به لغداد می‌آمدند. دانشمندان 
مسلمان غالبا در خارج بغداد ظهور کردند. بخصوص موقعی که مملکتهای 
کوچک اسلامی پدید امد و فرمانروایان ان ممالک به تقلید خلفا در ترویج 
علم و ادب کوشش نمودند و دانشمندان را به مراکز فرماندهی خود: قاهره. 
غزنین» دمشق. نیشابور استخر و غیره دعوت کردند. نتیجه این شد که 
رازی از ری ابن‌سینا از بخارا(ترکستان), بیرونی از بیرون(سند), ابن جلیل 
گیاه‌شناس ابن‌باجة فیلسوف. ابن‌زهرة پزشک و خاندان وی و ابن‌رشد 
فیلسوف و ان روميةٌ گیاه‌شناس از اندلس برخاستند.» " 

پس سلول اول علوم و فرهنگ اسلامی در مدینه به‌وجود آمد و نخستین 
نقطه‌ای که این بذر در انجا پاشیده شد شهر مدینه بود. 


نخستین موضوع 
اما اینکه نخستین موضوعی که توجه مسلمین را جلب کرد و حرکت علمی 


۲. همان ص ۲۵۷. 
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مسلمین از آن شروع شد چه بود؟ 
نقطة آغاز قرآن است. مسلمانان علوم خویش را از تحقیق و جستجو در معانی 
و مفاهیم ایات قران و سپس حدیث اغاز کردند و لهذا نخستین شهری که 
جنب وجوش علمی هو پیدا شد مدینه بود. و نخستین مراکز علمی مسلمین 
تا سا نو هو تس معا اشامن اد هش زا ما هقی ار رتم 
نخستین معلم شخص رسول اکرم است. علم قرائت. تفسیر کلام حدیث, رجال. 
لت نحوء صرف. بلاغت و تاریخ و سیره که جزء نخستین علوم اسلامی است. به 
خاطر قرآن و سنت به‌وجود آمد. ادوارد براون می‌گو بد: 
«پروفسور دخویه. عربی‌دان بزرگ در مقاله‌ای که در موضوع طبری و 
مورخین قدیم عرب برای جلد ۲۳ داثرةالمعارف بریتانیکا نوشت. به طرز 
قابل ستایش نشان داد چگونه مسیر علوم مختلفه مخصوصا تاریخ در 
جامعٌ اسلامی به مناسبت قرآن شریف پیشرفت کرد و چگونه این علوم در 
اطراف هستهٌ مرکزی حکمت الهی تمرکز یافت. علوم مربوط به 
زبان‌شناسی و لغت طا 95 ضیوط نیال داشت. همینکه خارجیان برای 
قبول اسلام هجوم آوردند احتیاج فوری به صرف و نحو و لفغت عرب 
احساس شد, زیرا کلا‌اله مجید به زبان عربی نازل شده بود. برای شرح 
معانی کلمات نادر و غریب که در قران امده بود لازم شد اشعار قدیم 
(عرب) را به قدر امکان گرد آورند... برای درک معانی این اشعار ضرورت 
علمالانساب و اطلاع از ایام ار خرییاضگرها صویی وین گر 
تکمیل احکامی که در قرآن برای امور زندگانی نازل شده بود لازم شد از 
اصحاب و تابعین راجع به اقوال و افعال نبی در اوضاع و احوال مختلف 
سوّالاتی بشود و در نتیجه علم‌الحدیث پدید امد. برای تشخیص اعتبار 
احادیث لازم بود به متن و اسناد حدیث وقوف حاصل شود... برای تحقیق 
سقیقت للم به رایع و سیر واوصاف و آهرال این اشتعان 
ضرورت داشت و این امر باز به طریق دیگری منجر به مطالعة شرح 
زندگانی مشاهیر رجال و تقاویم و ترتیب وقایع و علم ازمنه و اعصار 
گردید. تاریخ عرب هم کافی نبود؛ تواریخ همسایگان عرب 
علی‌الخصوص ایرانیان و یونانیان و حمیریان و حبشیان و غیره تا حدی 
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برای فهم معانی بسیاری از اشارات مندرجه در قرآن و اشعار قدیم مورد 
لزوم بود. علم جغرافی نیز به همان منظور و به جهات علمی دیگری که با 
توسعهٌ سریع امپراطوری اسلام ارتباط داشت واجب شمرده می‌شد.» ۱ 
جرجی زیدان نیز بر همین اساس نظر می‌دهد. او نیز می‌گوید توجه مسلمین به 
علوم از قرآن آغاز گشت. مسلمین به قرآن اعجاب داشتند, به تلاوت صحیح آن 
اهمیت می‌دادند. قران دین و دنیای آنان را تامین می‌کرد. تمام سعی خود را در 
فهمیدن احکام قران مصروف می‌داشتند. احساس نیاز مسلمین به درک و فهم الفاظ 
و معانی قرآن علوم مختلف اسلامی را به‌وجود آورد. خلاصه آن سلول حیاتی 
زنده‌ای که در جامعةٌ اسلامی پدید امد و رشد کرد و تکامل یافت تا منجر به تمدن 
عظیم اسلامی شد. اعجاب و عشق و غلاقهٌ بی‌حد مسلمین به قرآن بود. جرجی 
زیدان دربارة اعجاب عظیم مسلمین به قرآن که منشاً تهاجم مسلمین به فتح 
دروازه‌های علوم گشت می‌گوید: 
«مسلمانان در وشتن و نگاهداری قرآن دقت و اهتمامی کردند که نظیر آن 
سابقه ندارد. به این قسم که قرآن را روی صفحه‌های طلا و نقره و عاج 
نگاشتند و یا پارچه‌های حریر و ابریشم بسیارعالی انتخاب کرده آیات 
قرآن را با آب طلا و نقره بر آن نوشتند و منزل و محفل خود را با آن 
آراستند و دیوار مسجدها و کتابخانه‌ها و مجلسهای عمومی را با آیات 
قرآن تزیین نمودند و خطوط بسیار زیبا در نوشتن آن به کار بردند. انواع 
پوستهاء چرمها. کاغذها در تحریر قرآن استعمال می‌شد و آن را به طور لوله 
و دفتر و جزوه و رقعه و غیره با مرکبهای رنگارنگ نوشته میان خطها را 
تدهیب:می کردنگ..: مسلمانان شمار: ننوره‌های قر ان ابات قرآن» کلمنات 
قرآن را یکایک ضبط کرده‌اند و حتی شمار؛ُ حروف را جداجدا ضبط 
کرده‌اند که در قرآن چند «الف», چند «ب» چند «ت» و غیره یافت 


ی و۲۱۵ 
می‌گو ید: 


امن ۳۹۲۳۹۱ 
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«... اسلوب قرآن را در خطبه‌ها و کتابهای خویش سرمشق قرار دادند و به 
آیات قرآن در تألیفات ریش ها تلو ادا و تعلیم قرآن در 
اخلاق و اطوار و زندگانی روزانهٌ مسلمانان پدید امه در صورتی که 
بسیاری از ملل اسلامی زبانی جز زبان قرآن داشتند و در کشورهایی 
می‌زیستند که از قرآن دور بود. مسلمانان گذشته از علوم شرعی در علوم 
لسانی(صرف و نحو) به آیات و معانی قرآن استشهاد و استدلال می‌کردند. 
مثلاً ها در کتاب سیبویه سبصد آیه از قرآن ذکر شده است. ادیبان و 
نویسندگان که در صدد تزیین گفته‌ها و نوشته‌های خود بودند حتماً از آیات 
فان کید نت۲ 
جرجی زیدان می‌گوید: 
«موقع استبلای صلاح‌الدین ایوبی بر مصر در کتابخانه‌ای که العزیز با 
دومین خلیفهٌ فاطمی تأسلس کرد و وزیر او یعقوب بن‌کلس او را به این کار 
تشویق می‌کرد. سه هزار و چهارصد قرآن موجود بود که همه را با آب طلا 
به خط زیبا نگاشته بووند)۳ 
گنجينة قرآن که هم‌اکنون در موزه آستان قدس رضوی هست با آن خطوط 
عالی و تذهییها و نقاشیهای حیرت‌انگیز نشانه‌ای از علاقهٌ مردم این مرز و بوم به این 
کتاب مقدس است. 
خرکت:تعلمی و فرهنگی اسلامی به‌همین ترتیبی که گفتیم اخاز شلد کتون 
دربارة مردمی که در آن حرکت شرکت داشتند بحث کنیم. 
هر چند اکثر آثار علمی که از خارج دنیای اسلام نقل و ترجمه شد از غیر ایران 
بود. ولی اکثریت آثار اسلامی. چه در رشتة علوم دینی و چه در رشته‌های دیگر 
به‌وسیلهة دانشمندان مسلمان ایرانی به‌وجود امد. افتخار و امتیاز ایرانیان در دور 
اسلام فز همین اشتا: اقا زد تزا موم وید 
«اگر از علومی که عموما به اسم عرب معروف است اعم از تفسیر و حدیث 
و الهیات و فلسفه و طب و لغت و تراجم احوال و حتی صرف و نحو زبان 
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عربی. آنچه را که ایرانیان در این مباحث نوشته‌اند مجزا کنید بهترین 
مت ان علوم از میان می‌رود.»۲ 
نمی‌خواهیم مبالغه کنیم و حقوق مسلمانان غیرایرانی را نادیده بگیریم. تمدن 
اسلامی و فرهنگ اسلامی از هیچ قوم خاص نیست. از اسلام و مسلمین بدطور 
عموم است. هیچ ملتی اعم از عرب و ایرانی و غیره حق ندارد آن را به نام خود 
قلمداد کند. ولی همچنانکه قبلا گفتیم هر ملتی حق دارد سهم خود را مشخص کند و 
توضیح دهد. 


آغاز تدوین و تألیف 


غالباً مستشرقین و اتباغ و اذنابشان هعی می‌شوند که در صدر اسلام یعنی در 
زمان خلفای راشدین تدوین و تألیف کتاب رایج نبود بلکه سمنوع بود و حستی 
جمله‌هایی از رسول خدا روایّت می‌شد مبنی بر منع از کتابت و تألیف, ولی تدریجا 
که اسلام توسعه یافت تألیف و تدوین رایج گشت و احادیثی مبنی بر توصیه و 
تشویق تألیف و تصنیف از پیغمبر اکرم روایت کردند. 
جرجی زیدان می‌گوید: 
«خلفای راشدین از شهری‌شدن عربها بیم داشتند. از آن‌رو که به عقید؛ 
آنان نی از شهری‌شدن» تضاط و ماه کی اناننافی تخو آخد- ادن لهتذا 
عربها را از تدوین و تألیف کتب باز می‌داشتند... اما کم‌کم اسلام انتشار 
یافت و ممالک اسلامی وسیع شد و صحابه در اطراف متفرق گشتند و فتنه 
و آشوب برخاست و آراء و عقاید. مختلف گشت و مراجعه و استفتا فزونی 
یافت. ناچار مسلمانان به تدوین حدیث و فقه و علوم قرآن پرداختند و به 
تدالو احهاهو ابا سک یه وان اسرد نها کتایت. را 
مکروه نشمردند. پلکه آن را مستحب دانستند و به احادیث زیر که انس 


بن‌مالک از پیغمبر روایت کرد رجوع نمودند.» ۲ 


۱ تاریخ ادبیات. جلد اول, ترجمه فارسی. ص ۰۲ ۲. 
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آنچه جرجی زیدان به خلفای راشدین نسبت می‌دهد دروغ محض است. نه 
مساله شهری‌شدن مطرح بوده اتت و تست[ منع از تدوین و تألیف که چرجی 
زیدان فرع بر آن دانسته است. مسأله‌ای که بوده است و جرجی زیدان و دیگران به 
ا شاخ وبرگ داده‌اند یکی ممنوعیت صحابهٌ پیغمبر از خروج از مدینه و توطن در 
نقطةٌ دیگر است و دیگر منع از کتابت احادیث نبوی است, و این هر دو مربوط است 
به خليفة دوم نه به هم خلفای به اصطلاح راشدین. چنانکه می‌دانیم در قدیمی‌ترین 
کتب تاریخ اسلامی اختلاف نظر علیم و بعضی دیگر از صحابه از یک طرف و 
عمرو بعطتی صحابه دایگر از طر ف‌دیگر دررمساله کتایت دید کر شده اسکوها 
بعدا دربارة این موضوع سخن خواهیم گفت. خود مسالهً خروج از مدینه و توطن در 
نقطهٌ دیگر - چنانکه می‌دانيم -وسیلةٌ علی بل که کوفه را دارالخلافه قرار داد و 
برخی صحابة دیگر نقض شد. علیهذا سخن جرجی زیدان «اصلا» و «فرعا» 
پی‌اساس است. 
ادوارد براون نیز مد که فر ترن اهال هلامر با ايینکه شور عسلمی 
مسلمانان فوق‌العاده زیاد بود. کتابی تدوین نشد؛ کلية معلومات سینه به سینه و نسل 
به نسل شفاهاً منتقل می‌گشت و قرآن تقریباًتنها اثری بود که به نثر عربی باقی بود. 
می‌گوید: 
«کسب علم(در قرن اول هجری) فقط به‌وسیلة مسافرت میسر می‌شد و 
سفرهایی که در طلب علم می‌کردند و در وهلة اول نخست به مقتضای 
اوضاع و احوال هر سفر جهات موجبه‌ای داشت لکن به‌تدریج سفر رسم 
شد و سرانجام تقریباًبه یک نوع جنون مبدل گردید و احادیثی از قبیل 
حدیث ذیل موّید سفرهای علمی شد: پیغمبر فرمود هر که راهی را در طلب 
علم طی کند خدا او را به راهی که به بهشت منتهی می‌گردد می‌برد... 
کول با اي پوه شر مه وه اراد اس ای از و 
مملکت خارج شود مگر وقتی که جمیع علوم متداول در مصر را کسب 
نمود و پس از انکه به این کار توفیق یافت به حجاز و عراق و شام رفت تا 


هه ها کی دنا ره ی غنایم ۱ 


4 تاریخ ادبیات. جلد اول؛ ترجمه فارسی. ص ۹۶ ۲و ۲۹۷ . 


خدمات ایران به اسلام ۰( ع_عع۳۸۷ 


ولی این نظر بی‌اساس است. از مطالعة دقیقتر در آثار صدر اسلام معلوم 
هی کرد که کنات و یادداشت از زمان پیغمبر اکرم معمول شد و ادامه یافت. مدارک 
فراوان برای اثبات این مدعا وجود دارد. در پاورقی ترجمهٌ فارسی جلد اول تاریخ 
ادبیات براون. قسمتی از کتاب مصنفات الشيعة الامامية فی‌العلوم‌الاسلامية تألیف علامه 
فقید شیخ‌الاسلام زنجانی بر رد نظريهٌ امثال براون نقل کرده و خلاف آن را اثبات 
کرده است . همچنین علام جلیل. مرحوم یال سیدحسن صدر(اعلی‌الّه مقامه) 
در کتاب بسیار نفیس تأسیس‌الشیعةلعلومالاسلام کذب و بطلان این نظریه را اثبات 
کرده‌اند و ما ضمن مباحث آتیه قسمتی از آنها را تقل خواهیم کرد. فعلا ما برای پرهیز 
از اطالة سخن از نقل آنها خودداری می‌کنيم ". 


علل و عوامل سرعت 


یکی از علل سرعت دک فین یمین درهلل و عاینلوده است که در اخذ علوم 
و فنون و صنایع و هنرها تعصب نمی‌ورزیدند و علم را در هر نقطه و در دست هر 
کس می یافتند. ان بهره گیری می‌کردند و به اصطلاح امروز روح «تساهل» بر آنها 
حکمفرما بوده است. 

چنانکه می‌دانيم در احادیث نبوی به این نکته توجه داده شده است که علم و 
حکمت را هر کجا و در دست هر کس پیدا کردید آن را فرا گیرید. رسول اکرم فرمود: 
« لماح ضاله من یت و جَدهاه خی ها» ۳ همانا دانش راستین ار مومن 
هه ان رازم خووقزنه مساو ریا رس 

در نهچ‌البلاغه است: «نكِةٌ ضالَه من محْذا نک رلزمن‌آهلالفای» " دانش 
راستین گمشده مومن است» پس اّ را فرا گیر و بیاموز ولو از مردم منافق. و هم از 
کلمات ان شش شتاست؛ «حذُوا اه ول منَالشرِکینٌ»* حکمت را بیاموزید ولو از 


۱ رجوع شود به جلد اول تاریخ ادبیات ایران, تألیف ادوارد براون پاورقی ص ۳۹۶-۲۹۲. 
۲ ایضاً رجوع شود به رسالهٌ پیامبر امی اثر دیگر نگارنده . 

۲ بحارالانوار چاپ آخوندی ج ۲/ص ۹۹. 

۴ نهج‌البلاغه. حکمت ۸۰. 

۵ بحار ج ۲/ص ۹۷. 


۳۸۸ دعس« ٍ__خدمات متقابل اسلام وایران 


مشرکان. در روایات اسلامی. ائمة اطهار از حضرت مسیح نقل کرده‌اند که: 
«حُذُوا ان مأل الباطل و لاَأعدُواالباطل من أَل ای وکونوانادالکّلام» یعنی حق 
را(هرچند) از اهل باطل فرا گیرید و اما باطل را(هرچند) از اهل حق فرا نگیرید. 
سخن‌سنج و حقیقت‌شناس باشید. 
این روایتها زمینة وسعت دید و بلندنظری و تعصب نداشتن مسلمین را در 
فراگرفتن علوم و معارف از غیرمسلمانان فراهم کرد و به اصطلاح در مسلمین «روح 
تساهل» و «تسامح» و عدم تعصب در مقام فراگیری قوعلم آموزی به‌وجود او 
و از اين‌رو مسلمین اهمیت نمی‌دادند که علوم را ازاداستت عه کشر مین کی تاو 
به‌وسیلهٌ چه اشخاصی ترجمه و نقل می‌شود و به‌دست انها می‌رسد. بلکه بر اساس 
انچه از پیشوای عظیم‌الشان خود اموخته بودند خود را به‌دلیل این که اهل ایمانند 
صاحب و وارث اصلی حکمتهای جهان می‌دانستند. حلکمت را نزد دیگران امر 
«عاریت» تصور می‌کردثنبه قول مولای: 
ای برادر بر تو حکمت عاریه است همچو در نزد نخاسی جاریه است 
معتقد شده بودند که علم و ایمان نباید از یکدیگر جدا زیست کنند؛ معتقد بودند که 
حکمت در محیط بی‌ایمانی غریب و بیگانه است. وطن حکمت قلب اهل ایمان 
است. بدیهی است که جملةً :«کلَة که ضالّهُ نزن فَحیْتْ وجدها هرق بها» همة 
این بود که مسلمین تمام همت و سعی‌شان این بود 
که بر علوم و معارف جهان دست پابند. 
جرجی زیدان دربارهٌ علل و عوامل سرعت پیشرفت تمدن اسلامی می‌گوید: 
«یکی از عوامل موثر در سرعت پیشرفت تمدن اسلام و ترقی و تعالی 
علوم و ادبیات در نهضت عباسیان این بود که خلفا در راه ترجمه و نقل 
علوم از بذل هر چیز گران و ارزان دریغ نداشتند و بدون توجه به ملیت و 
مذهب و نژاد. دانشمندان و مترجمین را احترام می‌گزاردند و همه نوع با 
آنان مساعدت می‌کردند و از آن‌رو دانشمندان مسیحی, بهودی, زردشتی, 
صابی» سامری در بارگاه خلفا گرد می آمدند و خلفا طوری با آنان به 
مهربانی رفتار می‌کردند که باید طرز رفتار آنان برای فرمانروایان هر ملت 


۱ بحار ج ۴/ص ۹۶. 


خدمات ايران به اسلام- ۳/۸۹ 


و مذهبی سرمشق آزادیخواهی و عدالت‌گستری باشد.»! 
جرجی زیدان داستان معروف مرثیه گویی سید شریف رضی را برای ابواسحاق 
صابی ذکر می‌کند که یک مرد روحانی در مرثیة یک دانشمند کافر شعر می‌گوید. 
سپس می‌گوید: آزادی فکر و عقیده و مماشات با دانشمندان چنان بود که آن مرد 
تور کرو شا کیال راد کر ا تا ان بر مره کیت 
جرجی زیدان چنین نتیجه می‌گیرد که مردم در تعصب و عدم تعصب از بزرگان 
(خلفاء سلاطین) خویش پیروی می‌کنند و اگر بزرگان و فرمانروایان آزادمنش 
پاش ایتناز آنان یی دا رتست وعکسقین هتیرعکنی اشت‌یوی ام 
ننیجه گیری صحیح نیست. امثال سید شریف رضی دنباله‌رو خلفا نبودند. سعةٌ صدر 
و بلند نظری را از خلفا نیاموخته بودند؛ از شارع مقدس اسلام اموخته بودند که علم 
را به‌هرحال محترم می‌شمارد. و لهذا وقتی که به سید اعتراض شد پاسخ داد که من 
در حقیقت علم را مرثیه گفتم نه شخص را. 
آقای دکتر زرین‌کوب نیز در کتاب کارنامة اسلام روح تسامح و بی تعصبی 
مسلمین را عامل مهمی در سرعت گم میاه هی شمارند آ. 
عامل دیگر که در اقبال عظیم مسلمین به علوم موّثر بوده است توصیه و تشویق 
فراوان اسلام به تحصیل علم است. جرجی زیدان با اينکه تعصب مسیحی دارد و در 
بعضی مسائل این تعصب کاملاً نمودار است و گاهی می‌خواهد اصرار بورزد که 
مسلمین اولیه با هر کتابی جز قرآن مخالف بودند. معذلک اعتراف می‌کند که تشویق 
اسلام به علم عامل موّثری بوده است. می‌گو ید: 
«همینکه مملکت اسلام توسعه یافت و مسلمانان از انشای علوم اسلامی 
فارغ شدند. کم‌کم به فکر علوم و صنایع افتادند و برای خود همه نوع 
وسایل تمدن فراهم ساختند و طبعاً در صدد تحصیل علم و صنعت ب رآمدند 
و چون از کشیشان مسیحی مطالبی از فلسفه شنیده بودند. بیش از سایر 
علوم به فلسفه علاقه‌مند گشتند. بخصوص که احادیث وارده از(حضرت) 
یلعای خضی هی ات تقو یس رد 


کارتاية اساخض ۱۶۱۳ 


۳۰ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


که از آن جمله فرموده است: «علم بیاموزید اگرچه در چین باشد». 
«حکمت گمشدة مومن است. از هر که بشنود فرا می‌گیرد و اهمیت نمی‌دهد 
که کی آن را گفته است» «آموختن علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب 
است» «از گهواره تا گور دانش پیاموزید».»! 
آقای دکتر زرین‌کوب می‌نویسد: 

«توصیه و تشویق موّکدی که اسلام در توجه به علم و علما می‌کرد از 
و 
مکرر مردم را به تفکر و تدبر در احوال کائنات و به تأمل در اسرار آیات 
دعوت کرده بود. مکرر به برتری اهل علم و درجات آنها اشاره نموده بود و 
یک جا شهادت «صاحبان علم» را تالی شهادت خدا و ملائکه خوانده بود 
که این خود به قول امام غزالی در فضیلت و نبالت علم کفایت داشت. بعلاوه 
بعضی احادیث رسول که به اسناد مختلف نقل می‌شد. حاکی از بزرگداشت 
علم و علما بود. و اينهمه با وجود بحث و اختلافی که در باب اصل احادیث 
و ماهیت علم مورد توصیه در میان می آمد. از اموری بود که موجب مزید 
رغبت مسلمین به علم و فرهنگ می‌شد و آنها را به تأمل و تدبر در احوال و 
تفحص و تفکر دز اسرار کائات بزمی‌انگیخت. از اینها گذشته پیغمبر خود 
نیز در عمل, مسلمین را به آموختن تشویق بسیار می‌کرد. چنانکه بعد از 
جنگ پدر هر کس از اسیران که فدیه نمی توانست بپردازد, در صورتی که به 
ده تن از اطفال مدینه خط و سواه می آموخت آزادی می‌یافت. همچنین به 
تشویق وی بود که زید بن ثابت زبان عبری یا سریانی یا هر دو زبان -را 
فرا گرفت و این تشوبق و ترغیب سبب می‌شد که صحابه به جستجوی علم 
رو آورند. چنانکه عبدالّه بن عباس بنا بر مشهور به کتب تورات و انجیل 
آشنایی پیدا کرد و عبداله بن عمرو بن عاص نیز به تورات و به قولی نیز به 
زبان سریانی وقوف پیدا کرده بود. اين تأکید و تشویق پیغمبر هم علاقة 


مسلمین را به علم افزود و هم علما و اهل علم را در نظر آنان بزرگ کرد.» ۲ 


۱ ترجمه تاریخ تمدن, ص ۲۰۷ . 
۲ کارنامة اسلام, ص ۱۷و۱۸ . 


خدمات ایران به اسلام --- ۳۹۰۱ 


اکنون وارد بحث در نقش مهم و موثر ایرانیان در علوم و فرهنگ اسلامی 

هدف ما در این کتاب توضیح نقش موّثر ایرانیان در تدوین و تکوین علوم و 
فرهنگ اسلامی است. آنچه گفتیم از باب مقدمه بود و ذکر آن را ضروری 
می‌دانستيم. 

تکرار کرده و بار دیگر تأکید می‌کنیم که تمدن اسلامی از هیچ قوم بخصوص 
نیست. بلکه از ان اسلام و مسلمانان است؛ هیچ ملتی حق ندارد ان را به نام خود 
قلمداد کند. چه عرب و چه ایرانی و چه غیر اینها؛ هر ملتی حق دارد سهم خود را 


در میان علوم اسلامی, اولین علمی که تکون یافت علم قرائت و پس از آن علم 
تفسیر بود. علم قرائت مربوط به لفظ قران است که چگونه خوانده شود. و علم 

در علم قرائت, اصول و قواعد وقف و وصل و مد و تشدید و ادغام و غیره بیان 
می‌شود. بعلاوه بعضی از کلمات قران کریم که به شکلهای مختلف قرائت شده است 
شکلهای مختلف قرائت انها بیان می‌شود. 

صحابه قران را از پیغمبر اکرم می‌آموختند. رسول اکرم بعضی از صحابه را 
مستقیماً تعلیم می‌دادند و آنان راکه قرآن را آموخته بودند مأمور تعلیم برخی دیگر 
می‌کردند. تابعین که عصر رسول اکرم را درک نکرده بودند قرآن را از صحابه 
به وجود آمد و عامهٌ مسلمانان که در این هنگام زیاد شده بودند و با حرص و ولع 
شدید به تعلم قرآن رو کرده بودند. به این متخصصان رو می‌آوردند. این متخصصان 
کیفیت قرائت خود را از ائمه يا از صحابه روایت می‌کردند و هر کدام به نوبة خود 
شاگردان و متخصصانی تربیت می‌کردند که در کتب تواریخ و تراجم ضبط شده 


نت 


این که علت اختلاف قرائات چیست؛ آیا در زمان رسول اکرم هم قرائات 
مختلف وجود داشته با نه و به فرض اول آیا خود آن حضرت اجازه داده بودند که 
برخی کلمات به وجوه مختلف قرائت شود و به‌عبارت دیگر آیا از اول برخی کلمات 
قرآ نبا وشوه متاف ده آن خر وی که است و با انکهعلی | خرف قرآبات 
یی اس که درها جرخ بدر با دس شوه اتمه متام تافو است کته 
مسلمین نهایت کوشش را به کار می‌بردند تا قرآن کریم را آنچنان قرائت کنند که 
شخص رسول اکرم قرائت می‌کرده‌اند. لهذا قرآن را نزد کسانی می‌آموختند که 
بلاواسطه یا مع‌الواسطه از رسول اکرم آموخته بودند. 

در ابتدا قاریان شفاهاً و سینه به سیثه فن قرائتّ"را از اساتید و معلمان خویش 
فرا می‌گرفتند و به شا گردان تعلیم مُی‌دادند. سپس در این علم کتابهایی تألیف شد. 

بعضی مدعی شده‌اند اول کسی که در علم قرائت کتاب تألیف کرد ابوعبید 
قاسم بن سلام. متوفی در ۲۲۴ هجری بود. ولی این نظر مردود شناخته شده است. 
حمزة بن حبیب که شبعه و از قرّاء سبعه است و در حدود یک قرن قبل از 
قاسم بن سلام می‌زیسته است. پیش از او به تالیف کتاب در فن قرائت پرداخت. 

همچنانکه علامة بزرگوار یله مرحوم سیدحسن صدر تحقیق کرده‌اند و از 
کلام این‌الندیم در الفهرست و کلام نجاشی در فهرست او شاهد او اند شتا وخ 
بن تغلب که از اصحاب و شیعیان امام علی بن الحسین زین‌اله‌ابدین سا است؛ 
پیش از همه اینان به تدوین علم قرائت پرداخت. 

مرحوم صدر اثبات می‌کنند که اول کسی که قرآن را جمع‌آوری کرد و نوشت 
امب آلشرفشن .علی داعی برد اول کی که فر ان را نقطه کد ار کشردرت سا اوقت 
نقطه گذاری در خط معمول نبود -ابوالاسود دئلی از اصحاب امیرالمومنین بود. اول 
کسی هدز علم فراکت کتاب تیف کردابان نی تعلب بود وهم او اول کی ات 
که در معانی قرآن و توضیح لغات مشکلهٌ قرآن کتاب نوشت. اولین کسی که در 
کی کهدن متا زا شاف ان خلت خروفرا تقوای روف ات که شم رز ترا 
است. اول کسی که در احکام قرآن کتاب نوشت محمد بن سائب کلبی است. اول 
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کسی که در تفسیر تصنیف کرد سعید بن جبیر بود. 

به هرهال درسیان تایتی وضا کرداخ تابعین که در قرن اول و دوم می‌زیسته‌اند. 
ده نفرند که به‌عنوان متخصص فن قرائت هه الق هت: تظر رای آن ده تا 
معروفتر و مشهورتر و معتبررترند و به «قرّاء سبعه» معروفند. آنان ن عبارتند از: نافع بن 
ید ارب هیا هب کر ابوعمرو بن العلاء عبداله پن عام. عاصم بن ابی 
النجود. حمزة بن حبیب. علی کسائی. 

چهار نفر از این هفت نفر ایرانی‌اند و سه نفر غیرایرانی. از چهار نفر ایرانی دو تن 
شیعه‌اند و از سه نفر غیرایرانی نیز دو تن شیعه‌اند. 

علامذ جلیل, مرحوم سیدحسن صدر در کتاب تأسیس‌الشیعةلعلوم‌الاسلام " از 
شیخ عبدالجلیل رازی نقل می‌کنند که اکثر پیشوایان علم قرائت اعم از مکی, مدنی, 
کوفی و بصری و غیرهم از عدلیه(شیعه یا معتزله) بوده‌اند. به هرحال چهار نفر از 
هفت قاری معروف ایرانی بوده‌اند: 

۱. عاصم. عاصم به اصطلاح از «موالی» است. ور کم قعر؟ ات کشق 
ابوعبدالرحم سلمی است و او ش6 9 میط نلیتا بوده است. قرائت 
عاصم را بهترین قرائات می‌دانند. در ریحانة‌الادب می‌نویسد: «اصل مصاحف را که 
نوعاً اصل معمولی در کتابكه اسشرموافیته نت ت عاصم نوشته و قرائات هر یک از 
قرّاء دیگر را با تعیین اسم قاری زان با خط مرخ در حواشی می‌نوشتند» ". عاصم در 
کوفه می‌زیسته و در همان‌جا درگذشته است. صاحب مجالس الموّمنین و بعضی 
دیگر و از آن جمله علامه سیدحسن صدر " به تشیع او تصریح کرده‌اند. وفاتش در 
حدود سال ۰ هجری واقع شده است. 

۲ نافع. ابن‌الندیم در الفهرست تصریح می‌کند که نافع اصفهانیالاصل است و 
ساکن مدینه بوده است. در ریحانةالادب می‌نویسد که نافع بسیار سیاهرنگ بود و در 
فن قرائت لت امام اهل مدینه بود و رأی و قرائت او مورد اعتماد ایشان بود. او قرائت 
خود را از یزید بن قعقاع که یکی از قراء دهگانه است اخذ کرد. نافع در سال ٩‏ و 


۱. تأسیس الشيعة لعلوم‌الاسلامم ص ۰۳۲۲-۲۱۶ 
۲ ص ۲۴۶. 

۳ ریحانةالادب. ج ۲, چاپ دوم. ص ۴۲۶. 

۴ تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام, ص ۲۴۶. 


۱ ذر کل شاه است: 

۳ ابن‌کثیر.ابن‌النديم می‌گوید: «گفته شده است که ابن‌کثیر از اولاد ایرانیانی 
است که انوشیروان آنها را به یمن فرستاد تا حکومت را از حبشیان گرفتند و به سیف 
بن ذی یزن که به تظلم به دربار انوشیروان آمده بود سپردند». 

ما قبلاً نقش مهم این ایرانیان را در ترویج و توسعة اسلام در آن منطقه بیان 
کرده‌ایم. 

در ریحانة‌الادب می‌نویسد: «این‌کثیر اصول قرائت را از مجاهد. از ابن‌عباس از 
علیب اخذ نمود. وفات ابن‌کثیر در سال ۱۲۰ هجری واقع شده است». 

۴ کسائی. مطابق انچه در الفهرست ابن‌الندیم امده است نام وی علی است و 
پدرش حمزة بن عبداله بن بهمن بن فیروز است. کسائی از مشاهیر ادب عربی و از 
اکابر نحویین است. او معلم فرزندان هارون بود. در سفر هارون به خراسان همراه 
وی بود و در ری درگذشت و از قضا محمد بن حسن شیبانی فقیه و قاضی‌القضاة 
معروف که او نیز همراه هارون بود. در همان روز درگذشت و در ری دفن شد. 
هارون گفت امروز فقه و عربیت را در ری دفن کردیم. وفات کسائی در اواخر قرن 
دوم هجری واقع شده است. کسائی نیز شیعه بوده است. 

اما تفسیر. در زمان رسول اکرم طبعا مسلمانان مشکلات خود را دربارة معانی و 
مفاهیم آیات قرآن از آن حضرت می‌پرسیدند. برخی از صحابه بیش از دیگران در 
فهم معانی قران بصیرت داشتند. لهذا از همان اول به‌عنوان «مرجع» در بش ایات 
قرآن شناخته شدند. عبداله پن عباس و عبداله پن مسعود از این افرادند. ابن‌عباس 
در این جهت شهرت بیشتری دارد. آراء او در کتب تفسیر زیاد نقل می‌شود. 
ابن‌عباس شا گرد امیرالمومنین علیغت بود و به این شاگردی افتخار می‌کرد و به 
ود مین لت این وداک شمه و هیا کرد غلیر اس استه در کت فهرشت از یکت 
کتاب تفسیر تألیف ابن‌عباس یاد می‌شود. برخی مدعی هستند که نسخه‌ای از اين 
تشه قنور کتانی ۶ ماش وضر فرجود انس شا زا هه هی که 
در تقسیر داشت هی کفت: «در مقابل علی همچون قطره‌ای در مقاپل دریا هستم». 

جرجی زیدان مدعی است که تا آخر قرن اول هجری تفسیر قرآن زبان به زبان 


۱ کناب مقشران شیقه از اتتشاوات داز کا یف ان اش کی بشما ۳۶ 
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نقل می‌شد و نخستین کسی که تفسیر قرآن را به‌صورت کتاب درآورد مجاهد بود 
(متوفی در ۱۰۴ هجری). سپس امثال واقدی و طبری در قرن دوم و سوم تفسیرهایی 
و 

ولی البته این نظر صحیح نیست. ابن‌عباس و حتی سعید ببن جبیر پیش از 
مجاهد به نگارش تفسیر قیام کرده‌اند. این نظر جرجی زیدان تابع یک نظر کلی‌تری 
است که مدعی است مسلمین در تمام قرن اول هیچ تألیفی نداشته‌اند. نظر جرجی 
زیدان با دلایل قطعی مردود شناخته شده است. ما در ضمن فصول اینده به بطلان 
نظر او اشاره خواهیم کرد. 

ایرانیان همان‌طور که به فن قرائت قرآن اهتمام ورزیدند به فن تفسیر نیز اهتمام 
ورزیدند. 

اهتمام ایرانیان به تفسیل و فقلا و حدایّت که ملنتقیماً با متن اسلام مربوط بوده 
است از هر مورد دیگر بیشتر بوده است. برای ما فعلاً ممکن نیست همه مسفسران 
ایرانی را از صدر اسلام ی یار معرفی‌آکنیم کیلآبنای چنین کاری باشد 
«مثنوی هفتادمن کاغذ شود». در هر قرئی صدها و هزارها مفسر وجود داشته است و 
صدها تفسیر نگاشته شده است. تحقق دربارة همه و جداکردن ابرانیان از 
غیرایرانیان یک عمر وقت می‌خواهد. ولی برای این که نمونه‌ای از خدمات ایرانیان 
در تفسیر ارائه داده شود کافی است که نظری به تفاسیر برجسته و مفسران مشهور و 
معروف میان مسلمین بیندازیم؛ خواهیم دید اکثر این مفسران ایرانی بوده‌اند. 

ما این آفراد را از میان کسانی انتخاب می‌کنیم که يا چون از مفسران اولیه‌اند. 
اسمشان و رأی و نظرشان زیاد در تفاسیر ذکر می‌شود و یا تفسیری برجسته و 
قابل توجه از آنها به یادگار مانده است. 

دستة اول یعنی مفسران اولیه که آرائشان در کتب تفسیر زباد نقل می‌شود, 
بعضی صحابی و بعضی تابعی و بعضی از شاگردان و يا شاگردان شاگردان تابعين 
بوده‌اند از قبیل این‌عباس. این‌مسعود. اپی بن کعب. سدی. مجاهد قتاده, مقاتل. 
کلبی, سبیعی, اعمش, ثوری» زهری» عطاء. عکرمه. فراء و غیر اینها. 

بعضی از اینها شیعه‌اند و بعضی غیرشیعه و همچنین بعضی ایرانی‌اند و بعضی 
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شرآیزاتی #ذیهی ات که این یه له با کت یزان ماس انیت نز آ زیت 
یعنی مقاتل و اعمش و فراء ایرانی‌اند و باقی غیرایرانی. 

مقاتل بن سلیمان از اهل خراسان و یا از اهل ری است. در قرن دوم می‌زیسته 
و در ۱ ۱۵۰ قار کل مه افست مقاتل از اهمل تسنن به‌شمار می‌رود. شافعی 
درباره‌اش تعبیری قیاقد امد داز اس کی یگ: «مردم در تفسیر عیال مقاتل 
می‌باشند». 

سلیمان بن مهران اعمش به نقل ریحانةالادب" اصلاً اهل دماوند است و در کوفد 
متولد شده و در همان جا سکنی گزیده است. سلیمان شیعه است و علمای اهمل 
نسنن نیز او را ستوده‌اند. اعمش بد لطیفه گوبی معروف انتتد داستانهایی از لطایف 
او نقل می‌شود. اعمش در حد ص۱۵۳ هجطلی گ#گذشته است. 

فراء. یحبی بن زیاد اقطع از معاریف لغویین و نحویین است. نامش در کتب 
ادب عربی زیاد پرده می‌شلاد. فرام شا گرد کسائیم و طلیی ظرزندان مامون بوده است. 
صاحب ریا العلماء و همچنین صاحب تأسیس‌الشیطا بد تشیع وی تصر بح کرده‌اند. 
فراء ایرانی تا پدرش» زیاد اقطع در وقعه معروف فخ همراه شهید فخ. حسین بن 
علی بن حسن بود؛ دستش را به مجازات بریدند و از این‌رو به «اقطع» معروف شد. 
فراء در سال ۲۰۷ با ۲۰۸ هجری درگذشت. 

از این طبقه که بگذریم می‌رسیم به طبقه‌ای که در تفسیر. کتاب تألیف کرده‌اند. 
همخنانکه قبلا اشاره شد. کتب تفسیری که در شیعه و سنی نوشته شده است از حد 
احصاء خارج است. تنها به ذکر معروفترین تفاسیری که هم‌اکنون در میان شیعه و 
سنی رایج است اکتفا می‌نماييم. بحث خود را از تفاسیر شیعه آغاز می‌کنيم. 

مفسرین شیعه تقسیم می‌شوند به مفسرین عصر ائمه و مفسرین عصر غیبت. 
بسیاری از اصحاب ائمه که بعضی از آنها ایرانی هستند تفسیر نوشته‌اند از قبیل 
ابوحمزه ثمالی ابوبصیر اسدی. یونس بن عبدالرحمن. حسین بن سعید اهوازی, 
علی بن مهزیار اهوازی محمد بن خالد برقی قمی. فضل بن شاذان نیشاپوری. 

مفسرین عصر غیبت فراوانند. ما در اینجا به‌عنوان نمونه تنها به ذکر نام کتب 
تفسیر معروف میان شیعه می‌پردازيم. از همین نمونه معلوم می‌شود بیشتر تفاسیر 


جلد اول. چاپ سوم. ص ۱۵۴ ۱ 
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شیعی را شیعیان ایرانی تألیف کرده‌اند: 

۱ تفسیر علی بن ابراهیم قمی. این تفسیر از معروفترین تفاسیر شیعه است؛ اکنون 
موجود است و چاپ شده است. پدر علی بن ابراهیم از کوفه به قم منتقل شد. بعید 
نیست که علی بن ابراهیم یک ایرانی عرب‌نژاد باشد. وی از مشایخ شیخ کلینی است 
و تا سال سیصد و هفت در قید حیات بوده است. 
اهل تسنن داشت و بعد به تشیع گرایید. معاصر شیخ کلینی است. از پدرش 
سیصدهزار دینار به او ارث رسید, همه را صرف نسخ و مقابله و استنساخ و جمع 
کتای کر قافن بل شک یک مر اس درا مه توت هر کس یه .یک کار تام 
گماشته شده بود و کار خود را انجام‌می‌داد و هزین همه را عیاشی تأمین می‌کرد. 
عیاشی علاوه بر تفسیر و حدیث و فقه. در طب و نجوم دستی داشته است. این‌الندیم 
در الفهرست از او یاد کرده و کتابهای فراوانی از او نام برده و مدعی شده که کیت 
عیاشی در خراسان رواج تاه گر عیاشی|آیرانل ابپلت ولی ظاهرا عرب‌نژاد 
است. ابن‌الندیم می‌گوید: گفته شده که تمیمی‌الاصل است. عیاشی از علمای قرن 
سوم هجری محسوب می‌شود. ۱ 

۳. تفسیر نعمانی. ملف این تفسیر: ابوعبدالّه محمد بن ابراهیم است. احیاناً به 
نام انن‌انی‌ژزشت خوانده مبی‌شو د. نها کرد شیخ کلینی یت صاحب تا سالتخا 
هی گو ید تسخه‌ای از تقسیر نعمانی در کتابخانة ایشان هست. نعمانی معلوم نیست که 
اهل عراق(حدود واسط) است یا اهل مصر. نعمانی از علمای قرن چهارم محسوب 
ی و ور 

نعمانی دخترزاده‌ای دارد به نام اپوالقاسم حسین معروف به این‌المرزبان و وزیر 
مغربی". این مرد به یزدجرد ساسانی نسب می‌برد و نظر به اینکه چند نوبت به 
وزارت رسیده اشتت به «وزبر مغربی» معروف استثت: این‌المرزبان در چهارده الک 
قران مجید را حفظ کرد. در نحو و لغت و حساب و جبر و هندسه و منطق و برخی 
فنون دیگر ماهر بود. ادیب و نویسنده‌ای توانا بود. 

ابن‌المرزبان کتابی دارد به نام خصائص القرآن. در سال ۴۱۸و یا ۴۲۸ درگذشته 


۱ رجوع شود به تأسیس‌الشيعة, ص ۳۳۶ و ریحانةالادب, ج۸/ص ۲۰۱و ۲۰۲. 
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کز ط یت وو شاوی اراد تم سا ربوم ودرا 
مرقد امیرالممنین علیعیّ دفن نمودند. 

۴. تفسیر تبیان. ملف این تفسیر شیخ‌الطاثفه ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی 
الطوسی است. در ادبیات. کلام فقه, تفسیر. حدیت. امام و پیشوا بوده است. در سال 
۵ تولد یافت و بنابراین اکنون در حدود هزار سال از تولد این ستارة درخشان 
اسلا میگ زد:یسال کلاشته یه همین متاسبت کنکره هرار هو در هت تا میس فید 
و گروه زیادی از دانشمندان اعم از مسلمان و غیرمسلمان و اعم از شیعه و سنی در 
آن شرکت داشتند. شیخ طوسی در سال ۰ هجری د رگذشته است. این مرد بزرگ 
در ۲۳ سالگی از خراسان به عراق امد و از محضر شیخ مفید و سیدمرتضی 
علم‌الهدی استفاده کرد و سپس خودش پیشوای تشیع قطن ورگ کی 8 زر 
اعصار بعد نیز همواره در صف مقدم علمای شبعه قرار داشته است. دوازده سال اخر 
عمر خود را به‌واسطة حوالاث نا قوارط که در بگداد رخ داد. از انجا به نجف منتقل 
شد. حوزة علميه نجف را این مرد بزرگوار تأسیس کرد که هم‌اکنون پس از هزار سال 
به حیات علمی و دینی خود ادامه می‌دهد. 

۵ مجمعالیبان. مولف این تفسیر فضل بن حسن طبرسی است. اصلاً اهل تفرش 
است. در ذی‌القعدهة ۵۳۶ از تالیف این تفسیر فراغت یافته است. مجمع‌البیان از نظر 
ادبی و حسن تألیف بهترین تفسیز ٍست. شیعه وبینی,برای اين تفسیر اهمیت فراوان 
قائلند. مکرر در ایران و مصر و بیروت چاپ شده است. طبرسی تفسیر مختصری 
دارد به نام جوامعالجامع. طبرسی پس از فراخ از مجمع‌البیان به تفسیر کشاف که توسط 
مقاضر یا مدازس عارال. رمخشیری تالم باه برد وفرات باکت وست رد ودرا 
نکاتی از جنبه‌های ادبی یافت که از خودش در مجمح‌البیان فوت شده بود. تفسیر 
جوامع‌الجامع را با توجه به لطایف کشاف نگاشت. 

لته اهل فن تفسیر می‌دانند هر چند برخی نکات خصوصاً از جنبهٌ فن بلاغت 
در کشاف هست که در مجمع‌البیان نیست. نکات زیاد ادبی و تفسیری در مجمع‌البیان 
یافت می‌شود که در کشاف وجود ندارد. 

۶ روض‌الجنان, معروف به تفسیر ابوالفتوح رازی. این تفسیر به زبان فارسی 
است و از معروفترین و غنی‌ترین تفاسیر شیعه است. فخرالدین رازی و -به ادعای 
بعضی -طبرسی نیز از این تفسیر زیاد استفاده کرده‌اند. این تفسیر در چهل سال اخیر 
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مکرر در ایران چاپ شده است. ابوالفتوح نیشابوری‌الاصل است ولی در ری 
می‌زبسته است. ابوالفتوح از ایرانیان عرب‌نژاد است. نسبش به جناب عبدالله ببن 
بدیل بن ورقاء می‌رسد که از صحابة امیرالمومنین علی 3 بود و در صفین افتخار 
طیو نان اه خن ترا داشگ 

ابوالفتوح معاصر طبرسی و زمخشری است و نزد شا گردان شیخ طوسی تحصیل 
کرده است. تاریخ دقیق وفاتش در دست نیست. قدر مسلم این است که در اواسط 
قرن ششم هجری می‌زیسته است. قبرش هم کنون در شهر ری معروف است. 

۷ تفسیر صافی. موّلف این تفسیر حکیم و عارف و محدث و مفسر معروف 
ملامحسن فیض کاشانی است. از مشاهیر علمای شیعه است و در قرن بازدهم 
هجری می‌زیسته است. این مرد بزرگ عمر پربرکتی داشته و به کثرت و جودت 
تالیف معروف است. 

مرحوم فیض در آغاز عمر در قم اقامت داشت. مدرسة فیضیه به نام او معروف 
شد. از قم به شیراز مسافرت کرد و علم حدیث را نزد سیدماجد بحرانی, و فلسفه و 
عرفان را نزد حکیم و عارف بلندقکو عالهتاله تالا خت و دختر صدرا را به زنی 
گرفت. وفات فیض در سال ۱۰۹۱ در کاشان واقع شده است. 

۸ تفسیر ملاصدرا. ی ول4 لاصو کش به فلسفه و عرفان است 
و خود در این رشته صاحب‌مکتب است. ولی در تفسیر و شرح احادیث هم تبحری 
بسزا داشته است. اصول کافی را شرح کرده است و سورة بقره را تا یه ۶۵: «ولََد 
عم الذینَ ادا منک قالسَبْت ...» و همچنین سوره‌های الم سجده. پس, واقعه, 
عرشت ا ووی اعای اه راو ها نها کوسی: ابید و رون 
«رتریامجبال تحسهاجامدة ی را تفسیر کرده است. تفسیر ملاصدرا هر چند تمام 
نیست ولی مفصل است و تقریبا به اندازهٌ تفسیر صافی است. چندین‌بار در ایران 
چاپ شده است. وفات ملاصدرا در بصره در سال ۱۰۵۰ در هفتمین سفر وی به حج 
که همواره پیاده می‌رفته است اتفاق افتاد. 
هوای کعبه چنان می‌کشاندم به نشاط که خارهای مغیلان حریر بنماید 

٩‏ منهج الصادقین. این تفسیر به زبان فارسی است و در سه جلد بزرگ در تبریز 


۱ نمل /۰۸۸. 


بهجاپ‌شنکیتجاف شده است: تا سی تفه سال اغیر یخانه تفسیر فارسی:سشذاول 
بود. مولف این تفسیر مرحوم ملافتح له نزن شگرالله کاشانین است که در قرن دهم 
هچری می‌زیسته است. غالب تالیفات این مرد به زبان فارسی است؛ از جملة 
آنهاست شرح نهج‌البلاغه که البته ترجمه‌ای است فارسی با شرحی مختصر. 

۰ تفسیر شیّر. ملف این تفسیر سیدعبداله شبر است. این مرد شریف معاصر 
کاشف الغطاء و میرزای قمی بوده است. مردی بسیار متتبع و متبحر و متعبد بوده 
است. تالیفات زیادی در فقه و اصول و کلام و حدیث و رجال و تفسیر داشته است. 
وی در سال ۱۲۴۲ هجری وفات یافت و در جوار کاظمین هد دفن شد. 

۱ تفسیر برهان. ملف این تفسیر مرحوم سیدهاشم بحرینی است که از 
محدئین و منتبعین معروف شیعه به‌شمار می‌رود. این تفسیر طبق مذاق اخباریین 
است که قرآن را تنها با حدیث قاپل تفسیر می‌دانند بدون هیچ توضیح دیگری و 
حتی بدون این که کوچکترین توضیحی دربارة همان احادیث و کیفیت تفسیری آن 
احادیث داده شود بلکه صرفا به این صورت که احادیث مربوطه نقل گردد و به 
همان نقل اکتفا شود. سیدهاشم بحرینی در سال ۱۱۰۷ يا ۱۱۰۹ درگذشته است. 

۲. تورالثقلین. نویسنده این تفسیر یکی از علمای حویزی است که در شیراز 
مسکن داشته است. معاطیا و مشم با وستسچه عاملی است. در این تفسیر 
نیز عنایت به نقل اخبار و احادیث است. نام مولف شیخ‌عبدالعلی اپن جمعه است. 
تاریخ دقیق وفاتش معلوم نیست. 

تفاسیری که نام برده شد معروفترین و مشهورترین تفاسیر شیعه تا قرن ۱۳ 
هجری است که چاپ شده و تقریبا در دست همه کسانی که به تفاسیر شیعی 
نک عم دا دندش توا مت ار و یه و 
به این تفاسیر مراجعه ۳ در قرن چهاردهم نیز تفاسیر زیاد و پر ارجی تألیف 
یافته است و یا در حال تالیف است؛ ما از ذکر انها خودداری کردیم. 

ا گر کسی بخواهد اماری تا حدود امکان از تفاسیر شیعی به‌دست اورد باید به 
کتاب بسیار پر ارج الذریعةالی تصانیف الشيعة تألیف علام جلیل مرحوم حاج شیخ 
آقابزرگ تهرانی(اعلی‌الّه مقامه) مراجعه کند. 

از نمونه‌ای که به‌دست دادیم معلوم شد تقریباً همه تفاسیر معروف امروز شیعه 
يا از ایرانیان ایرانی‌نژاد است و يا از عرب‌نزادانی که ایرانی شده بودند و يا از شیعیان 
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ساکن سواحل خلیج فارس که در ایران می‌زیسته‌اند. 


۱. جامع‌البیان‌فی‌تفسیرالقرآن معروف به تفسیر طبری. مولف این تفسیر طبری 
مورخ و محدث و فقیه معروف است. طبری از علمای طراز اول اهل تسنن به‌شمار 
می‌رود. در بسیاری از علوم زمان خود امام و پیشوا شمرده می‌شود. طبری در ابتدا 
از نظر روش فقهی تابع شافعی بود اما بعدها خود مکتب فقهی مستقلی تأسیس کرد 
و از هیچیک از پیشوایان فقه اهل تسنن پیروی نکرد. مذهب فقهی طبری تا مدتی 
پیرو داشت و تدریجاً از بین رفت»ابن لیم درهر یت عده‌ای از فقها را نام می‌برد 
که پیرو مذهب فقهی طبری بوده‌اند. 

طبری اهل آمل مازنفاران الت. لار سال ۲۲۷۳ جر در آمل متولد شد و در 
سال ۳۱۰ در بغداد در کم تفسیر طبری در قاهره چاپ شده است و در زمان 
نوح بن منصور سامانی به آمر او به‌وسیلة تب نژادش معروف به وزیر بلعمی به 
فارسی ترجمه شد. ترجمة تفسیر طبری اخیرا در تهران چاپ شده است. 

۲ کشاف. این کتاب معروفترین و متقن‌ترین تفاسیر اهلل تسنن است. از نظر 
تخت ادا لصو کسید سا هیا سر تا تفن 
تفسیر ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری خوارزمی ملقب به جاراله است. 
زمخشری از اکابر علمای اسلام به‌شمار می‌رود. کتابهای زیاد در ادب. حدیث و 
موعظه تألیف کرده است. با اینکه این مرد از بلاد شمالی ایران و سرزمینهای 
سردسیر بود. سالها در مکهٌ معظمه مجاور شد و گرمای طاقت‌فرسای هوای آنجا را 
تحمل کرد. زیرا معتقد بود مجاورت بیت‌الّه آثار معنوی فراوانی دارد. چون سالها 
مجاور بیت ال بود به «جاراله» معروف گشت و ظاهرا در همان وقت تفسیر کشاف 
را تشت: 

زمخشری در جلد سوم کشاف. ذیل تفسیر یه ۵۶ از سورة عنکبوت که 
می‌فرماید: «يا عبایی الْذین منوا لد آزضی واسعة فایّای فاعْبْدونِ» (ای بندگان ممن 
من زمین من فراخ است. پس تنها مرا پرستش کنید)» پس از آنکه تشریح می‌کند که 
موّمن باید مناسبترین سرزمینها را از نظر حفظ دین و عبادت پروردگار برای 
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سکونت انتخاب کند. می‌گو ید: 
«به جان خودم سوگند که سرزمینها از این نظر تفاوت فراوان دارند. ما 
آزمایش کردیم» پیشینیان ما نیز آزمایش کرده‌اند: سرزمین حرم خدا و 
مجاورت بیت‌اله‌الحرام تأثیر فراوانی دارد بر روح و دل از نظر مقهور 
مت یر زد تک ایو تاش رو فاعخ وب 
زمخشری در یکی از مسافرتهای علمی زمستانی خود در خوارزم یک پای 
خود را از دست داد. پس از این واقعه از پای چوپی کمک می‌گرفت. با همان حال 
مسافرتهای طولانی کرد و چند سال مجاور بیت‌ائّه بود. تولد زمخشری در سال ۴۶۷ 
هجری و وفاتش در سال ۸ واقع ششه لته 

۳ مفاتیح الغیب با تفسیر کبیزء تألیف محمد بن غمر بن حسین بن حسن بن علی 
معروف به امام‌فخر رازی. 

فخر رازی نیز از مشاهیر علمای اسلام است. خودش و تفسیرش و برخی افکار 
و آراتش در فلسفه و کلام در میان شیعه و سنی معروف است. تألیفات فراوان در 
رشتدهای مختلف دارد. فخر رازی در مازندران متولد شد و در ری سکنی گزید و به 
هرات و خوارزم مسافرت کرد و در زمان خود به کمال شهرت و اعتبار نایل گردید. 
فخر رازی در سال ۵۴۳ فلت نوک رل ور قوات د رگذشت. 

۴ غرائب‌القرآن معروف به تفسیر نیشاپوری. این تفسیر نیز در ردیف تفاسیر 
درجة اول اهل تسنن به‌شمار می‌رود. ملف این تفسیر حسن بن محمد بن حسین 
معروف به نظام نیشابوری یا نظام اعرج است. نظام اهل قم و ساکن نیشابور بوده 
انتدت: وی مردی جامع بوده است. در ریاضیات و ادییات تالیفاتی داشته است. 
وفات او در حدود سال ۰ واقع هه اسشت, 

۵. کشف‌الاسرار. این تفسیر به فارسی است و ده جلد است. چند سال پیش در 
تهران چاپ شد. این تفسیر تألیف ابوالفضل رشیدالدین میبدی یزدی است که در 
اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم می‌زیسته است. کشف‌الاسرار اخیرا چاپ شده 
است و کم و بیش جای خود را میان اهل فضل باز کرده است. 

۶ انوارالتنزیل واسرارالتویل معروف به تفسیر بیضاوی. مولف این تفسیر عبداله 
بن عمر بن احمد معروف به قاضی بیضاوی است. اهل بیضای فارس است. تفسیرش 
خلاصه و زبده‌ای است از کشاف و مفاتیح‌الغیب. این تفسیر مورد استفاده مرحوم 
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فیض کاشانی در تفسیرصافی بوده و شیخ بهایی بر آن حاشیه نوشته است. بیضاوی 
تما ضر معقق طریتین ورعارمه حلی ابیت وهی الانخ فرن هفته رد رکفت ست: 

۷ تفسیر ابن‌کثیر. مولف این تفسیر همان ابن‌کثیر معروف مورخ است که بیشتر به 
کتاب تاریخش به نام البداية و النهاية معروف است. کنیه‌اش ابوالفداء است. ابن‌کثیر 
اصلاً قرشی است. ساکن شام و شا گرد ابن تیمیه بوده است. تفسیرش در قاهره چاپ 
هی نو دش فرستال ۷۷۲ ذر کد شعه استگ: 

۸ الدرّالمنثور تألیف جلال‌الدین سیوطی که از متبحرترین و پرتألیف‌ترین 
علمای اسلام است. برخی تألیفات او از قبیل الانقان‌فی‌علوم‌القرآن از کتب نفیس 
شمرده می‌شود. درالمنثور تفسیر به مائور است؛ یعنی ایات را با اخبار و روایاتی که 
در احادیث امده تفسیر کرده است و از این جهت که جامع احادیث تفسیری اهل 
تسنن است بی‌نظیر است. درالمنثوز در تفاشیر اهل تسئن از نظر گرد آوری احادیث 
مربوطه در ذیل أیات کریمه نظیر تفسیر برهان است در شیعه. 

سیوطی اهل مصر است: گویند در هفت سالگی قرآن را حفظ کرد. در 
ریحانةالادب هفتاد و نه تألیف از او نام می‌برد. وفات سیوطی در ٩۱۰‏ با ٩۱۱‏ واقع 
ی 

٩‏ تفسیر جلالین. انوم هس انوس ۳ جمد تا سورة کهف را که در 
حدود نصف قرآن است, جلال‌الدین محمد پن احمد پن ابراهیم محلی که اصلاً اهل 
اور لاش ی مت سای رون ارت جمای تور فتاه 
۴ درگذشت و موفق به اتمام آن نشد. از سوره کهف تا آخر قرآن را جلال‌الدین 
سیوطی سابق‌الذکر به همان سبک جلال‌الدین محلی تکمیل کرد و از همین‌رو به 
«تفسیر جلالین» معروف شد. 

تفسیر جلالین بنا به نقل ریحانةالادب" بارها در ایران و مصر و هند چاپ شده 
اه 

۰ تفسیر قرطبی. مولف این تفسیر ابوبکر صائن‌الدین یحبی بن سعدون 
اندلسی است که گویند در حدیث و نحو و لغت و تجوید و قرائت و تفسیر از اکابر 


۲. همان, جلد پنجم. چاپ سوم؛ ص ۲۵۰ . 
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وقت و مرجع استفاضه مشایخ عصر خود بوده است. 

قرطبی اهل قر طبٌ اندلس(اسپانیا) است. در سال ۵۶۷ درگذشته است. 

۱ ارشادالعقل السلیم‌الی‌مزایا القرآن‌الکريم معروف به تفسیر ایوالسعود. 
ابوالسعود موّلف این تفسیر از اکابر علمای عثمانی در قرن دهم است. سلطان‌با یز ید 
دوم از او به‌واسط تألیف این تفسیر قدردانی و تجلیل فراوان کرد. پس از اشتغال به 
مقام قضا و جلوس به مسند قاضی‌القضاتی در سال ۹۵۲ مفتی و شیخ‌الاسلام بلاد 
عثمانی شد. تفسیر ابوالسعود مکرر در قاهره چاپ شده است. من این تفسیر را 
تم زلن تضی وس واسایی ده رل سر شرا تراغ ان ی 
ارزش فراوانی قائلند. ابوالسعود در سال ۹۸۲ درگذشته است. 

۲ روحالبیان. این تفسیر به فارسی و عربی مخلوط است. اشعار فارسی 
عرفانی زیادی در آن گنجانیده شده است. مولف این تفسیر شیخاسماعیل حقی از 
علمای عثمانی است. در استانبول به وعظ و ارشاد مشغول بود و بعد به شهر بروسه از 
شهرهای ترکیه رفت. این مرد صوفی‌منش است. تفسیرش نیز ذوقی و عرفانی است. 
به‌واسطهةً عقاید صوفی‌مابانه مورد ازار معاصرینش واقع شد. شیخ اسماعیل حقی در 
بیان ۱۱۲۷ و کته ابیت 

۳ روحالمعانی. این تفسیر تألیف وگن عبداله بغدادی حسنی 
حسینی معروف به الوسی است. الوسی شافعیمذهب بوده اما در بسیاری مسائل از 
فقه حنفی پیروی می‌کرده است. آلوسی قصید؛ عینية معروف عبدالباقی موصلی 
عمری در مدح امیرالمومنین علیعی1 را شرح کرده است. این قصیده همان است که 
سیدکاظم رشتی معروف نیز آن را شرح کرده و کتابش به شرح القصيدة معروف است. 
آلوسی اهل عراق است. گویند طایفه‌ای هستند در عراق به اين نام که مشهورند و 
آلوس نام نقطه‌ای است در ساحل فرات". آلوسی در سال ۱۲۷۰ درگذشته است. 

۴. فتح‌القدیر. این تفسیر ایشا میقم تن لین بت میت نیع اه و کات 
یمنی است. شوکانی در شهر صنعای یمن بزرگ شد و در همان‌جا به مقام تدریس و 
افتاء رسید. شوکانی کتابی دارد به نام نیل‌الا وطارمن اسرارمنتقی‌الاخبار. پیشتر شهرت 
شوکانی به‌واسطة این کتاب است. شوکانی در سال ۱۲۵۰ درگذشته است. 


۱. همان چاپ سوم ج۱/ص .۵٩‏ 


خدمات ایران به اسلام ۴۰۵ 


چهارده تفسیری که نام بردیم. ظاهرا معروفترین و مشهورترین و رایجترین 
تفاسیر اهل تسنن تا قرن سیزدهم است. در قرن چهاردهم در میان اهل تسنن نیز 
تفاسیر مهمی در مصر و سایر بلاد اسلامی نگارش یافته که ما از ذکر آنها خودداری 
کردیم. از چهارده مفسر نامپرده» شش نفر - چنانکه دیدیم -ایرانی می‌باشند. بعضی 
از تفاسیری که ایرانیان نوشته‌اند در درجه اول قرار دارد و غالب انها قبل از قرن 
هفتم نوشته شده است. دو نفر از چهارده نفر» یمنی, دو نفر از بلاد عثمانی» یک نفر 
اندلسی(اسپانیایی). یک نفر شامی» یک نفر مصری و یک نفر عراقی است. 

چنانکه ملاحظه می‌شود در اين خدمت گرانبها به اسلام یعنی قرائت و تفسیر 
غلبه با ایرانیان است. ایرانیان مسلمان از همه مسلمانان دیگر پیشتر شور و نشاط و 
ایمان و اخلاص نشان داده‌اند. 


حدیث و روایت 


یکی از میدانهای خدمت ایرانیان به اسلام در صحنةٌ علم و فرهنگ. فن حدیث 
است. فن حدیث یعنی فن استماع و قرائت و ضبط و جمع و نقل سخنان رسول اکرم 
يا المةاطهار. 

0 

محرک اصلی مسلمین به فراگیری و جمع و نقل اخبار و احادیث اولاً نیاز 
مسلمین به احادیث در امور دینی بود. ثانیً شخص رسول اکرم بنا بر روایت تلم و 
قطعی شیعه و سنی, مکرر مردم را تشویق می‌کرد که آنچه از او می‌شنوند ضبط کنند 
کی احلگای اس لد او ساسا سلسن اه هویدی ره طیط از 
نقل احادیث نبوی نشان می‌دادند. پس از انتشار اسلام و ورود ملل دیکر به جهان 
اد شا رس فد شرمع ]ی اد سره را 
حضرت کم يا زیاد سخنان و قضایایی به یاد داشتند ارج و اهمیت فراوان یافتند. 
علاقه‌مندان به احادیث نبوی برای استماع حدیث از صحابه و يا تابعین( کسانی که 
صحابه را درک کرده بودند) از شهری به شهری و از منطقه‌ای به منطقه‌ای می‌رفتند. 
بسا که یک نفر برای تحقیق در صحت و سقم یک حدیث و برای استماع از یک 
راوی معتبر دهها فرسنگ راه طی می‌کرد تا به محضر آن محدث راه می‌یافت و 


۰۶ سس س_س_س__خدمات متقابل اسلام‌وایران 


حدیث مورد نظر خود را از او می‌شنید. 
جرجی زیدان می‌گوید: 
«همینکه مسلمین در صدد فهم معانی قرآن برآمدند. طبعاًپه درک معانی 
که هر احتیاج یافته تا با فهم معانی احادیث نبوی» 
معانی قرآن را بهتر درک کنند. و البته احادیث نبوی از صحابه روایت 
می‌شد. چه که آنان از پیغمبر اکرم آن را شنیده و حفظ کرده بودند و 
مسلمانان برای فهم احادیث به صحابه رجوع می‌کردند. ولی چون 
مسلمانان به کشورگشایی مشغول شدند صحابهة پیغمبر که از سران 
مهاجرین بودند در ممالک مختلف متفرق گشتند. از آن‌رو هرکس که 
می‌خواست حدیث يا احادیثی از پیغمبر اکرم بداند ناچار به دنبال صحابه 
به ممالک مختلف و نقاط مختلف می‌رفت و چه بسا که یک حدیثی را 
فقط یکی از آن صحابه از حضرت رسول شنیده بود و دیگران آن را 
نمی‌دانستند. پس کسی که دنبال جمع آوری و فرا گرفتن احادیث برمی آمد 
ناچار به مکه و مدینه و بصره و کوفه و مصر و ری و سایر شهرها می‌رفت. 
در هر نقطه‌ای علم و حدیثی می‌آموخت. این همان است که مسلمانان آن 
را «رحله» در طلب علم می‌نامند.»۲ 
علاقه و شور مسلمانان به نقل و 2 ضبط و استماع احادیث نبوی از زمان خود آن 
حضرت آغاز گشت. و به حکم این که هر وقت تقاضای یک کالا زیاد شود کالاهای 
تقلبی هم به بازار می‌آید. گروهی از ضعیف‌الایمانان در زمان خود آن حضرت 
اخادیشی از آن بخضرتاقل و روابت کردند که آساسی نداشتاو خنود ای وود 
مبارک در صدد تکذیب برآمد. در یک خطابة عمومی پیدایش کذّابین و وضاعین را 
اعلام فرمود. آنگاه برای این که معیاری اصیل معرفی کند. قرآن کریم را معیار صحت 
و سقم احادیث منقوله و منسوبه به خودش قرار داد. 
با اينکه اهتمام به استماع و ضبط و نقل احادیث. هم در میان عامه وجود 
داشت و هم در میان پیروان اهل‌البیت. یک تفاوت اساسی در قرن اول هجری میان 
عامه و میان پیروان اهل‌البیت بود و آن این که عامه در مدت یک قرن به پیروی از 


۱ ترجمٌ تاریخ تمدن اسلام, ج ۲/ص ۹۷. 


خدمات ایران به اسلام ۴۰۷ 


دستور خلیفةٌ دوم و نظر برخی صحابهةٌ دیگر, نوشتن و کتابت حدیث را مکروه 
می‌شمردند به عذر این که حدیث با قران مشتبه نشود و يا اهتمام به حدیث جای 
اهتمام به قرآن را نگیرد. ولی پیروان اهل‌البیت از همان صدر اول همچنانکه نسبت 
به استماع و ضبط و نقل احادیت اهتمام می‌ورزیدند نسبت به کتابت انها نیز اهتمام 
داشتند. 
عامه در اول قرن دوم متوجه اشتباه خود شدند و این سد که به‌وسیلةٌ خليفهٌ 
دوم به‌وجود آمده بود در قرن دوم به‌دست عمر بن عبدالعزیز خليفة اموی زاهد که 
خود از طرف مادر از احفاد خلیفة دوم بود - شکسته شد. این بود که شیعه حداقل 
یک قرن در تدوین و کتابت حدیث از اهل تسنن جلو افتاد. 
علامٌ جلیل و محقق و متتبع عالیقدن مرحوم سیدحسن صدر در کتاب نفیس 
تأسیس‌الشیعه از صحیح مسلم و فتح‌الباری ابن حجر نقل می‌کند که گفته‌اند: 
«صحابه در نوشتن حدیث اختلاف نظر داشتند. عمر بن الخطاب, عبداله 
بن مسعود و ابوسعید خدری و جمعی دیگر مکروه می‌شمردند. اما علی بن 
بیطالب ام و انس بن مالک و برخی دیگر به خلاف نظر می‌دادند. لهذا 
پیروان علی از صدر اسلام به نوشتن احادیث پرداختند برخلاف پیروان 
عم تا آنکه در قرن دوم اجتماع شد بر ضد نظر عمر.»۱ 
اولین و دومین کتاب حد یشع یعه یکی کقایی است به خط علی طسْاه که در نزد 
ائمة اطهار هل بوده و ائمه گاهی آن را به دیگران ارائه می‌داده‌اند و یا از آن نقل 
می‌کرده‌اند که در کتاب علی چنین آمده است؛ دیگر کتابی است به نام «مصحف 
فاطمه‌تاللا». 
از این دو کتاب که بگذریم. اولین کتاب حدیثی کتاب اپورافع غلام آزادشدء 
رسول خداست که در سنن و احکام و قضایا نوشته است. ابورافع یک غلام قبطی 
انیت که رون تقد اون آزاد کرد ای عیفر زر نت بو ارو غتلی ار شعان 
امیرالمومنین علیغت به‌شمار می‌روند. نام عبیداله بن ابی‌رافع به‌عنوان کاتب یا 
خزانه‌دار امیرالمومنین در زمان خلافت آن حضرت زیاد در کتب یاد می‌شود. 


۱ تأسیس‌الشیعه. ص ۲۸۴. 


۰/۸ ۴ ع_ ع_خدمات متقابل اسلاموایران 


علمای شیعه مانند نجاشی در الفهرست او را اول مصنف شیعه دانسته‌اند". 
دربارهٌ شرح و توضیح حدیث جائلیق رومی بوده است که بعد از وفات رسول اکرم 
به مدینه برای تحقیق آمد " 

پس از سلمان نام عدهٌ دیگر از قبیل ابوذر غفاری و اصبغ بن نباته و دیگران 
برده می‌شود. سلیم بن قیس از صحابهٌ امیرالمومنین تألیفی دارد که اخیراً به طبع 
رسد ه ی 

در طبقه بعد کتابی که از شیعه باقی مانده و طبقه به طبقه روایت شده است 
صحيفهً سجادیه است. وفات امام سجاد در اواخر قرن اول است و این اثر جاوید که به 
نام «زبور آل محمد» معروف شده است. از نیمةٌ دوم قرن اول به‌صورت مکتوب 
دست به دست نقل و روایت شده است. 

نیمة اول قرن دوم یعنی زمان امام باقر و امام صادق تمد که تا حدودی برای 
شیعه آزادی پوده است. دورهٌ اوج نقل و روایت و ضبط و کتابت حدیث است. نام 
چهارهزار نفر پرده می‌شو د که از محضر امام صادق استفاده کرده‌اند. اصحاب امام 
صادق و امام کاظم ماو چهارصد کتاب حدیثی تالیف کرده‌اند که به «اصول 
اربعماة» معروف است. مقلقار ابش کته( عنم تشد 

در دورة بعد. یعنی اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم تألیف جوامع حدیث 
رایج شد. کتب حدیثی که امروز در میان شیعه و سنی موجود است همان جوامع 
انیت و دز این دوره است که ایراتیان نبوغ خود و هم اخلاص و صمیمیت خود را 
نسبت به اسلام در این زمینه نشان داده‌اند. 

یی میت که ما نب نت ههد اقاماین که خوطتان تضاف امن مقر یت 
بوده‌اند یاد کنیم. زیرا این کار به تنهایی مستلزم تألیف چند جلد کتاب است. در 
اینجا معروفترین و معتبرترین کتب حدیث شیعه و سنی را نام می‌بریم تا معلوم گردد 
اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان جوامع حدیث شیعه و سنی, ایرانی بوده‌اند. بحث 


۱.همان» ص ۲۸۰. 
۲ قسمتهایی از این حدیت در کتاب توحید صدوق به‌طور متفرق ذکر شده. رجوع شود به آن کتاب؛ 
۳ تأسیس‌الشیعه., ص ۲۸۰. 


خدمات ایران به اسلا ««عطددطصط و ۴۶ 


خود را از جوامع حدیث شیعه آغاز می‌کنیم: 

۱. کافی تألیف فقالاسلام. شیخ‌المحدئین. ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی 
رازی. 

هر و رک از یک ده به نام «کلین» از دهات نزدیک شهر ری در اطراف 


تهران تا خاندان وی در ده از محدثان شبعه بوده‌اند. بدرش بعقوب و 
دان شین ارم دز شم دض رنه کی هی کردت, کی ار کنودی یت اسو هخا 
سپس برای ادامة تحصیل به شهر ری رفت. کلینی از کسانی است که «رحلة» حدینی 
داشته است؛ یعنی برای اخذ و جمع احادیث و درک خدمت اساتید فن مسافرتها 
که اس هلر هم ره را وی شاد کل تاو دیا ها کرک کیت و 
در همان پیست سال کتاب کافواستالظ کرد. 

کتاب کافی یک دوره حدیث شیعه است از اصول عقاید گرفته تا اخلاقیات و 
فروع. در حدود شانزده هار حدیث در این کتاب گرد آورده اتتیت: این کاب 

۲ منلایحضرهالفقیه تالت رئیس ‌المحدئین؛ ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه 
قمی معروف به صدوق. خودش و پدرش از بزرگان طراز اول علمای شیعه‌اند و 
خاندان صدوق یک خاندان معروف است در شبعد. ی ماو واه ات 
و تصنیف داشته است. نام من‌لایحضرالفقیه بلیوکه همعنی «خودآموز فقه» است -از 
کتاب منلایحضره الطبیب محمد بن زکریای رازی اقتباس کرده است که به معنی 
]مت طب» ات کتاب من لا بحضرهالفقیه مشتمل بر پنج‌هزار و هصدوبیست 

شیخ صدوق نیز رحلة حدینی داشته است. در جوانی به بغداد مسافرت کرد. 
مشایخ بزرگ از محضرش استفاده می‌کردند و با اعجاب و تحسین به وی 
می‌نگریستند. شیخ صدوق برای ملاقات با سایر رجال حدیث که در خراسان 
می‌زیسته‌اند به شهرهای نیشابور طوس. سرخس. مرو بخاراء فرغانه مسافرت 
کو: در مقدمة من لا بحضرهالفقیه به این مسافرت اشاره یی کال 

وفات شیخ صدوق در ۱ واقع شد دز نزدیکی حضرت عبدالعظيم در 
محلی که هماکنون به نام خودش معروف است دفن شد. 


۰ (ع_ ع_«_«_خدمات متقابل اسلام وایران 


ع مس پم مد کر مار ان نابغةٌ عظیم شد. این مرد در اکثر علوم اسلامی مانند 
ن سک حتفم هساو اه یزرو هرس از اوه اس اون 
کی ات حااف نت تفای انم طار زو ری بای کرو قت طزتی 
تعداد سیزده هزارو پانصدونود حدیث در کتاب تهذیب‌الاحکام که همه در فروع امتخا 
کر ا وف اقعت: 

۴ استبصار. این کتاب نیز تألیف شیخ‌الطائفه ابوجعفر طوسی است. این کتاب 
مشتمل بر پنج‌هزارو پانصدویازده حد یث است. شیخ طوسی در سال. ۴۶۰ د رگذشته 
ات 

چهار کتاب نامبرده در شیعه به نام «کتب اربعه» معروف است و معتبر ترین کتب 
حدیث شیعه به‌شمار می‌رود. موّلفین این کتب که هر سه نام محمد دارند و کنية 
هرسه‌شان اپوجعفر است به «محمدین ثلنةٌ متقدم» معروفند. 

پس از این چهار کتاب, سه جامع حدیثی دیگر در شیعه هست که معروفترین 
چوامع استت؛ 

۱. بحارالانوار تالیف شیخ‌الاسلام علامةالمحدئین. محمدباقر بن محمد تقی 
مجلسی. این کتاب جامعترین کتب حدیث است. انچه در سایر کتب حدیث به‌طور 
متفرق موجود بوده در این کتاب یکجا جمع آمده است. هصدف مولف بیشتر 
کیت کدی عم ین اس او اس ال تا ده 
اتیی ی رال ۲۱۱۱۰ در کته است: 

۲. وافی تألیف حکیم و عارف و محدث مشهور محمد بن المر تضی معروف به 
ملامحسن فیض کاشانی. این کتاب جامع کتب اربعه با حذف مکررات است. مرحوم 
فیض در حدود دویست تألیف در رشته‌های مختلف دارد. وفات وی - همچنانکه 
قبلاً گفته شد - در سال ۱۱٩۱‏ واقع شده است. 

۳. وسائل‌الشیعه تالیف محدث متبحر محمد بن الحسن الشامی معروف به شیخ 
حر عاملی. در این کتاب جنبة مراجعة فقهی بیشتر رعایت شده است؛ سعی شده 
است ترتیب و تکثیر ابواب متناسب با مسائلی باشد که در فقه عنوان می‌شود. و لهذا 
احادیث را قطعه‌قطعه کرده و هر قطعه را در محل مربوط به خود آورده است. شییخ 
حرعاملی معاصر مجلسی است. این دو محدث بزرگ از یکدیگر روایت می‌کنند. 
وفات شیخ حر در سال ۴ در مشهد مقدس واقع شده است و قبرش هم اکنون در 
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صیه قتمالی خطریت رضا ی معروف است؛ 

نویسندگان این سه کتاب که آنها نیز مانند پیشینیان خود نام محمد دارند به 
«محمدین ثلثة متأخر» معروفند. 

از این هفت جامع که بگذریم. به چند جامع دیگر برمی‌خوریم که با ارزش و 
واجد اهمیت‌اند. از قبیل عوالم عبدالّه بن نوراله بحرینی و جامع‌الاحکام سید عبد ال 
شبر و مستدرکالوسائل مرحوم حاج‌میرزاحسین نوری. کتاب اخیر مخصوصاً ‏ که 
کمتر از یک قرن از تألیف آن می‌گذرد -جای شایسته‌ای برای خود باز کرده است. 

همچنانکه معلوم گشت, از شش نفر محدث بزرگ شیعه پنج نفر ایرانی و یک 
نفر جبل عاملی(شامی) است و از سه نفر محدث دیگر نیز یکی ایرانی است. 


اما احادیث اهل تسنردر مان لسن او کی که تدوین حدیث کرد 
عبدالملک 9 است که در قرن دوم می‌زیسته است. عبدالملک بن جریح 
عرب نیست و ظاهرا ایراا نی گت این مردلار سل ۱۳۲ درگذشته است. 

اولین جامع حدیثی اهل تسنن موطاً مالک بن انس است که الان موجود است. 
مالک خرت خرف اد ات ویک رما سای اند اهل تیش است: 

در میان کتب حدیث اهل تسنن شش کتاب است که به «صحاح سته» معروف 
است. ما برای این که معیاری از شرکت ایرانیان مسلمان در تدوین کتب حدیث اهل 
تسنن به‌دست داده باشیم. همان کتابها را با مولفین آنها معرفی می‌کنيم: 

۱ خیم بهاری تالف مین اسماعیل غاری این کتاس هیر تین کتا 
حدیث در میان اهل تسنن به‌شمار می‌رود. بخاری در مدت ۱۶ سال این کتاب را 
تالیف کرده است: بنا پر نقل این خلکان در وفباتالاعیان و محدت قمی.در الکتی 
والالقاب. بخاری گفته است هیچ حدیثی را وارد کتابم نکردم مگر آنکه قبلاً غسل 
کردم و دو رکعت نماز بجا آوردم. دربارةٌ حافظةٌ یرومند بخاری سخنانی گفته شده 
است. بخاری اصلاً اهل بخاراست و در طلب حدیث به شهرهای خراسان و 
عرأق‌عجم و عراق‌عرب و حجاز و شام و مصر سفر کرده است و عاقبت به بغداد 
آمدهتو نورد تونجه اهل فضا فزار گرفقه انیت وفات‌ وی دوسال ۲۵۶ فز یکی اد 


ج۲/ص ۰۳۳۲۰ 
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قراء سمرقند به نام «خرتنگ» واقع شده است. 

۲ هس مالک ای ایشا تیان تاو رش سس از 
صحیح بخاری معتبرترین کتاب حدیث در نزد اهل تسنن صحیح مسلم است. برخی 
آن را بر صحیح بخاری ترجیح می‌دهند. مسلم به عراق و حجاز و مصر و شام در 
طلب حدیث مسافرت کرد و مدتی در نیشاپور ملازم بخاری بوده است. مسلم در 
شتال ۳۶۱ در نصرآًباد بو قر ک # | مت 

۳ سنن ابوداود. مولف این کتاب سلیمان بن اشعث. معروف به ابوداود 
ستتتتانی است: اه ,شتا است. آز تیه شور های تلف پراش اد سورخ 
دوه و شا مه ماهتا تیه انس اوه تاش ینت ای 
عرب‌نژاد است. وفا تش در سا۲/۵»۵ واقع شده‌پاگ 

۴ جامع ترمذی. نوبسند؛ کتاب محمد بن عیسی ترمذی از شاگردان بخاری 
است. در سال ۲۷۹ درگذیته است. تلم که مولن فا مد است از بلاد ماوراءاللهر 
ات 

۵ سنن نساتی. مولف این کتاب ابوعبدالرحمن احمد بن علی بن شعیب نسائی 
است. این مرد نیز در طلب حدیث مسافرتها کرده اشت. در خلال مسافرت که به 
شام رسید مردم آنجا را از علی اج منحرف دید. لهذا کتاب خصائتص را در فضائل 
علی‌عیا و اهل‌بیت نوشت. در این کتاب بیشتر, از احمد بن حنبل روایت کرده 
است. عادتش این بود که یک‌روزدرمیان روزه می‌گرفت. ابن خلکان می‌نویسد: در 
دمشق از او راجع به فضائل معاویه پرسش شد. بنا بر روایتی جواب داد: جز این در 
فضیلت معاویه حدیثی نمی‌دانم که پیغمبر(انجا که مکرر دنبال معاوبه فرستاد و 
فت امه آملری کت مشغول خوردن است) درباره‌اش فرمود: «خدا شکمش را سیر 
نکند». 

نظر به تمایل شیعی و ضداموی نسائی, مردم شام او را سخت کتک زدند. در اثر 
همان کتکها مرد. گویند چون احساس کرد می‌خواهد بمیرد. به مکه رفت و در انجا 
ام ام ای اس وت فا درل ۳۰ را نف رگ 

۶ سنن این‌ماجه. نويسندة این کتاب محمد بن پزید بن ماجة قزوینی است. به 
عراق و حجاز و مصر و شام برای طلب حدیث مسافرت کرده است و در سال ۲۷۳ 


رک شین ۱ ست. 
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چنانکه دیدیم. همچنانکه مولفان «کتب اربعةٌ» شیعه - که معتبررترین کتب 
حدیث شیعه است -ایرانی بوده‌اند. موّلفان «صحاح ستة» اهل تسنن نیز -که 
معتبر ترین کتب حدیث اهل تسئن است -ایرانی هستند. اعم از ایرانی ایرانی‌تزاد یا 
ایرانی عرب‌نزاد. 

علاوه بر مولفان «صحاح سته», در میان معاریف و مشاهیر محدئین اهل تسنن 
که به‌عنوان «حافظ» و پا سایر عناوین حدیثی معروفند و کتب حدیئی مهم و 
دی قیمی ار نظر احادرییت؛اهان سنت تالیف کرده‌انده علمای ابرانی فزاوانند. ما بران 
احتراز از تطویل از ذکر نام آنها خودداری می‌کنيم. 


فقه و فقاهت 


از مهمترین فنون علمی اسلامی فن فقه است. فن فقه عبارت است از فن 
استخراج و استنباط احکام از مدارک: کتاب. سنت. اجماع عقل. علم فقه یک علم 
نظری است. برخلاف حدیت که صرّفا لتق و حفظیبالست. 

مسلمین از قرن اول به «اجتهاد» پرداختند. اجتهاد به مفهوم صحیح از لوازم 
دینی مانند اسلام است که از طرفی دین همگانی است, به قوم ونژاد و منطقه‌ای 
اختصاص ندارد و از طرف دیگر همه‌زمانی است و دین خاتم است و در همه 
فرظ مت رو زگار کف اند تمد بتبری است سکم انست 

برخی می‌پندارند که اجتهاد در میان اهل تسنن در قرن اول پیدا شد و در میان 
شیعه در قرن سوم. علت تأخر شیعه را در فقه, بی‌نیازی شیعه از اجتهاد به‌واسطهٌ 
حضور ائمد اطهارمعرفی می‌کنند.اما همچنانکه ما در مقاله‌های «اجتهاد در اسلام» 
و«الهامی از شیخ الطائفه» ۲ اثبات کرده‌ايم این نظر اشتباه است. 

فقه به معنی فن استنباط و استخراج و تطبیق اصول و کلیات بر جزئیات از صدر 
اول. هم در میان شیعه وجود داشته و هم در میان اهل سنت. با اختلافات اساسی که 
از نظر منابع فقه و اعتماد یا عدم اعتماد به رای و قیاس میان این دو فرقه اسلامی 


۱. نشریهة سالانة «مکتب تشیع», شمار؛ ۲ و کتاب ده گفتار. 
۲. کتاب هزارة شیخ طوسی. جلد دوم و یادنامةٌ شیخ طوسی, جلد سوم . 
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وجود داشته است. اهل تسنن مدعی هستند اول‌فرد مسلمانی که اجتهاد کرد 
معاذین جبل از اصحاب رسول خداست که به امر آن حضرت سفری برای تبلیغ 
اسلام به یمن رفت و داستانش معروف است. 

علامةٌ فقید سیدحسن صدر در کتاب تأسیس الشیعه می‌نویسد: «اولین کتاب 
فقهی شیعه. در عصر امیرالمومنین علی اد وسیلدٌ عبیداله بن ابی‌رافع که کاتب و 
خزانه‌دار آن حضرت بود من شد». ما قبلگ ارت ام و پدرش در شمار مولفان 
کتب حدیث اد کردیم. 

ابن‌الندیم در الفهرست عده‌ای از کتابهای فقهی شیعه و مولفان آنها را در عصر 
ائمهطِلاٌ تحت عنوان «فقهاءالشیعه» نام می‌برد. عده‌ای از فقهای عصر ائمه ایرانی 
بوده‌اند. ولی البته نسبت به فقهای غیرایرانی آن عصر در اقلیت‌اند. 

به طور کلی در فقهای شیعه چه در عصر ائمه له و چه در اعصار بعد تا حدود 
قرن هفتم اکثریت را فقهای غیرایرانی تشکیل می‌داده‌اند. قدمای فقهای شیعه که در 
حال حاضر کتبشان در دستَ است و در کتب فقهی آراء و نظریاتشان نقل می‌شود 
غالبا غیرایرانی می‌باشند. 

درطبقهٌ قدماء صدوق اول علی بن حسین بن بابویه قمی و صدوق دوم محمد 
بن علی بن الحسین. بلکه همة ال‌بابویه از قبیل شیخ‌منتجب‌الدین رازی که از احفاد 
حسین بن علی بن بابوبه قمی است و همچنین شیخالطاثفه ابوجعفر طوسی و شیخ 
سلار بن عبدالعزیز دیلمی صاحب کتاب مراسم و شا گرد شیخ مفید و سید مر تضی و 
ای 6 طو شین رضصا هی کقانت وله وع اش سس قیلاقت که قی کول هس نم 
نامش برده شد و گفتیم ابن‌الندیم کتب فقهی زیادی از او نام می‌برد و مدعی است که 
کتین فرش رشان زوس فراوانی دازد هه ایرآ هشتن, 

ولی در مقابل. عده بیشتری از فقهای شیعه را تا قرن هفتم می‌بينيم که 
غیرایرانی هستند از قبیل ابن‌جنید. ابن‌ابی عقیل, شیخ مفید. سید مرتضی علم‌الهدی» 
قاضی عبدالعزیز بن براج ابوالصلاح حلبی, سید ابوالمکارم ابن‌زهرة ابن‌ادریس 
هرت نما مه ه و غرا ها کید کر صوامی کر 

علت این مطلب واضح است. شیعه در آن دوره‌ها در ایران در اقلیت بوده است. 
شیعیان لبنان حلب. عراق ظاهراً از شیعیان ایران, هم بیشتر بوده‌اند و هم شرایط 


مساعد تری, داشتته‌اند. 
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از قرن هفتم به بعد. مخصوصاً درسه چهار قرن اخیر اکثریت فقهای شیعه را 
ایرانیان تشکیل داده و می‌دهند. در عین حال در همین دوره‌های اخیر پرخی فقهای 
شیعه از میان عرب برخاسته‌اند که فوق‌العاده مقام شامخی دارند.از قبیل شیخ جعفر 
کاشف الغطاء وشیخ محمدحسن صاحب جراهرالکلام (رضوان اله علیهم اجمعین). 


بی‌مناسبت نیست تاریخچة مختصری از فقه و فقهای شیعه از زمان غیبت 
صغری تا عصر حاضر ذکر کنیم تا ضمن اينکه سهم ایرانیان در فقه شیعه روشن 
می‌شود. تسلسل و تداوم این رشتة فرهنگی اسلامی در طول تقریباً هزاروصد سال 
که بدون وقفه ادامه بافته است نیز روشن شود. 

علم فقه(یعنی فقه مدون که در آن. کتاب تدوین و تألیف ده استوز ان کم 
هم کنون نیز موجود است) سابقةٌ هزاروصد ساله دارد؛ یعنی از ۱۱ قرن پیش تاکنون 
بدون وقفه حوزه‌های تدریسی فقهی برقرار بوده است؛ استادان شاگردانی تربیت 
کرده‌اند و آن شا گردان به نوبة خود شا گردان دیگری تربیت کرده‌اند تا عصر حاضره 
و این رابطة استاد و شاگردی قطع نشده است. 

البته علوم دیگر مانند فلسفه, منطق. ریاضیات. طب سابقهٌ بیشتری دارند و 
کتابهایی از زمانهای دور تر در این علوم در دست است. ولی در هیچیک از آن علوم 
شاید نتوان این‌چنین حیات متسلسل و متداومی که بدون وقفه و لاینقطع رابِطهٌ 
استاد و شا گردی در آن محفوظ باشد نشان داد؛ فرضاً هم در علم دیگری وجود 
داشته باشد منحصر به جهان اسلام است. یعنی تنها در جهان اسلام است که علوم 
سابقهٌ حیاتی متسلسل و منظم هزار ساله و بیشتر دارند که وقفه‌ای در بین حاصل 
نشده است. ما بعداً راجع به تسلسل و تداوم فلسفه و عرفان هم بحث خواهیم کرد. 

خوشبختانه یکی از مسائلی که مورد توجه علمای مسلمین بوده است این 
ات که طقات شا آویاب عاوم زا عفن هار یر اي کار دوه رل 
نسبت به علمای حدیث انجام یافته است و در درجات بعدی برای علمای علوم 
دیگر. ما کتابهای زیادی به این عنوان داریم مانند طبقات‌الفقهاء ابواسحاق شیرازی, 
طبقات‌الاطباء این ابی اصیبعه طبقات النحویین و طبقاتالصوفیه ابوعبدالرحمن سلمی. 


۱. هرچند بعضی مدعی هستند(مکارم الاثار ج۵) که ایشان اصفهانی‌الاصل می‌باشند. 
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ولی با کمال تأسف تا آنجا که این بنده اطلاع دارد. آنچه دربارة طبقات فقها 
نوشته شده از اهل تسنن و مربوط به آنهاست. دربار؛ُ طبقات فقهای شیعه تاکنون 
کتابی نوشته نشده است. لهذا برای کشف طبقات فقهای شیعه از لابلای کتب تراجم 
و پا کتب اجازات که مربوط است به طبقات راویان حدیث باید استفاده کرد. 

ما در اینجا نمی‌خواهيم طبقات فقهای شیعه را به تفصیل بیان کنیم. بلکه 
می‌خواهيم شخصیتهای برجسته و بنام فقها را که آرائشان مورد توجه است با ذکر 
کتابهای فقه ذ کر کنیم؛ ضمناً طبقات فقها نیز شناخته می‌شوند. 

تاریخ فقهای شیعه را از زمان غیبت صغری(۲۶۰ -۳۲۹) آغاز می‌کنیم. به دو 
دلیل: یکی این که عصر قبل از غیبت صغری عصر حضور ائمة اطهار است و در عصر 
حضور هرچند فقها و به معنی صحیح کلمه مجتهدین و ارباب فتوا که ائمةاطهار 
آنها را به فتوا دادن تشویق طلی‌کر اند بلودهان. وفی گراه‌ناخواه فقها به علت 
حضور ائمة اطها رها تحت الشعاع بوده‌اند؛ یعنی مرجعیت آنها در زمينة 
دستنارسی به ائمه بوده است و مردم حتی‌الامکان سعی می‌کردند به منبع اصلی 
دست یابند و خود آن فقها نیز مشکلات خود را تا حد مقدور و ممکن با توجه به بعد 
مسافتها و سایر مشکلات با ام اطهار در میان می‌گذاشتند. دیگر اينکه علی‌الظاهر 
فقه مدون ما منتهی می‌شود به زمان غیبت صغری؛ بعنی تألیف و اثری فقهی قبل از 
آن دوره از فقهای شیعه فعلاً در دست نداریم یا این بنده اطلاع ندارد. 

ولی به هرحال در شیعه نیز فقهای بزرگی در عصر ائمٌ اطهار وجود داشته است 
که با مقایسه با فقهای معاصر آنها از سایر مذاهب. ارزش آنها معلوم و مشسخص 
می‌شود. ابن‌النديم فن پنجم از مقالهُ ششم کتاب بسیار نفیس خود را که به نام 
«فهرست ابن‌النديم » شهرت و اعتبار جهانی دارد.اختصاص داده به «فقهاء الشیعه » 
و در ذیل نامهای آنها از کتابهای آنها در حدیث یا فقه یاد می‌کند. دربارةٌ حسین بن 
سعید اهوازی و برادرش می‌گوید: «اوسع اهمل زمانهما علماً بالفقه و التثار و 
المناقب». یا دربارة اون ین ابراهیم قمی مین کو ین «من العلماء الفقهاء» و دربارة 
محمد بن حسن بن احمد بن الولید قمی می‌گوید: «و له من الکتب کتاب امجامع فی 
الفقه». ولی ظاهراً کتب فقهيه آنها به ای شکل بوده است که در هر بابی احادیثی که 
آنها را معتبر می‌دانسته‌اند و برطبق آنها عمل می‌کرده‌اند ذکر می‌کرده‌اند؛ آن کتابهاء 
هم حدیث بود و هم نظر ملف کتاب. 
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محقق حلی در مقدمهٌ معتبر می‌گوید: 
«نظر به اينکه فقهای ما(رضوان الّه علیهم) زیادند و تألیفات فراوان دارند و 
قل اقوال همه آنها ع موی انش هی معتهوریی سخصل و 
تحقیق و حسن انتخاب اکتفا کرده‌ام و از کتب این فضلا به آنچه اجتهاد آنها 
در کتایها هویداست و مورد اعتماد خودشان بوده است اکتفا کرده‌ام. از 
فو اف نصر بزنطی» حسین بن سعید(اهوازی)» فضل بن شاذان (نیشابوری). 
پونس بن عبدالرحمن, و از متاخران محمد بن بابویه قمی (شیخ صدوق) و 
ابن ابی عقیل. شیخ مفید. سید مرتضی علم‌الهدی. شیخ فوسین انس بیز6) 
محقق با آنکه گروه اول را اهل نظر و اجتهاد و انتخاب می‌داند. آنها را به نام 
اصحاب فتوا یاد نمی‌کند.:ژیرا کتب آثها در عین این که خلاصهٌ اجتهادشان بوده 
ی مر ی اینک ما بحث خود 
را از مفتیا ن اولی که در زمان غیبت صغری بوده‌اند آغاز می‌کنيم: 

تا ی ی ۳ و 
علی ین بابویه معروف بباشهع وی لت هدر زذیکی شهر ری مدفون است 
پسر محدث است و پدر فة فقیه و صاحب فتوا. موز نتم ازور مت اس طو ام 
«صدوقیّن» یاد می‌شوند. 

۲ یکی دیگر از فقهای بنام و معروف آن زمان که معاصر با علی بن بابویه قمی 
اتست: او مردی جامع بوده است ۰ 1۳ 7 19 از فقها 
شمرده‌اند. کتب زیادی در علوم موی از ن جمله در فقه دارد. این‌الندیم در 
الفهرست می گوید: کب اون در خرایسان رواج فراوان دارد. در عین حال ما اکن 
ندیده‌ایم که در فقه آراء او نقل شده باشد؛ شاید کتب فقهی او از بین رفته است. 

عیاشی ابتدا سنی بود و بعد شیعه شد. روت فراوانی از پدر به او ارث رسید و او 
همه آنها را خرج جمع‌آوری و نسخه‌برداری کتب و تعلیم و تعلم و تربیت شاگرد 
کرد. 


بعضی جعفر بن قولویه را که استاد شیخ مفید بوده است(در فقه) همدورة 
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علی بن بابویه و قهراً از فقهای دورة غیبت صغری شمرده‌اند و گفته‌اند که 
جعفر بن قولویه شا گرد سعد بن عبداله اشعری معروف بوده است" ولی با توجه به 
اینکه او استاد شیخ مفید بوده است و در سال ۳۶۷ و یا ۳۶۸ درگذشته است 
نمی‌توان او را معاصر علی بن بابویه و از علمای غیبت صغری شمرد. آن که از 
علمای غیبت صغری است پدرش محمد بن قولویه است. 

۲ ابن‌اشی‌فقیل عیاش کفیه ان بشتی اس همان ار سو اه ,فرای ی اسشت: 
تاریخ وفاتش معلوم نیست. در آغاز غیبت کبری می‌زیسته است. 

بخرالملوع کنت اسث که ار تساه شبن عو اوه نود دنت ویس تون قرو 
نان شیم رود اس الق تفا فقو با کرت بو ربهر هس وزواعن 
بن بابویه معرفی کرده است اقمجصجی نو سگرن ابی عقیل در فقه زیادنقل 
می‌شود. او از چهره‌هایی است که مکرر به نام او در فقه بر می‌خوریم. 

۴ ابن‌جنید اسکافی از اساتید شیخ مفید است. گویند که در سال ۳۸۱ درگذشته 
است. گفته‌اند که تألیفات اویش گید ایجاه میبامد نها ابن الجنید و ابن‌ابیعقیل 
سابق‌الذکر به‌عنوان «القدیمین» یاد می‌کنند. آراء ابن‌الجنید همواره در فقه مطرح 
توا ده و طلست 

۵ شیخ مفید. نامش محمد بن محمدین‌نعمان است. هم متکلم است و هم فقیه. 
اپن‌الندیم در فن دوم از مقالةٌ پنجم الفهرست که دربارهٌ متکلمین شیعه بحث می‌کند. 
از او به‌عنوان «ابن‌المعلم» یاد می‌کند و ستایش می‌نماید. در سال ۲۲۶ متولد شده و 
در ۱۳۲ و گدشنه است. کتاب معروف او در فقه به نام مقنعه است و چاپ شده و 
موجود است. شیخ مفید از چهره‌های بسیار درخشان شیعه در جهان اسلام است. 
ابویعلی جعفری که داماد مفید بوده است گفته است که مفید شبها مسختصری 
می‌خوابید. باقی را به نماز يا مطالعه یا تدریس یا تلاوت قرآن مجید می‌گذرانید. 
شیخ مفید شاگرد شاگرد ابن ابی‌عقیل است. 

۶ سید مرتضی معروف به علم الهدی متولد ۲۵۵ و متوفای ۴۳۶. علامةٌ حلی او 
را معلم شیعهٌ امامیه خوانده است. مردی جامع بوده است ؛ هم ادیب بوده و هم 
متکلم و هم فقیه. آراء فقهی او مورد توجه فقهاست. کتاب معروف او در فقه یکی 


۱. الکنی والالقاب. 
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کتاب انتصار است و دیگر کتاب جمل‌العلم‌والعمل. او و برادرش سید رضی جامع 
نهج‌البلاغه نزد شیخ مفید سابق الذکر تحصیل کرده‌اند. 

۷ شیخ ابوجعفر طوسی, معروف به شیخ الطائفه. از ستارگان بسیار درخشان 
جهان اسلام است. در فقه و اصول و حدیث و تفسیر و کلام و رجال تألیفات فراوان 
دارد. اهل خراسان است. در سال ۳۸۵ متولد شده و در سال ۴۰۸ یعنی در ۲۳ 
سالگی به بغداد که آن‌وقت مرکز بزرگ علوم و فرهنگ اسلامی بود مهاجرت کرد و 
تا پایان عمر در عراق ماند و پس از استادش سید مرتضی ریاست علمی و فتوایی 
شیعه به او منتقل شد. مدت پنج سال پیش شیخ مفید درس خوانده است. سالیان 
دراز از خدمت شاگرد مبرز شیخ مفید یعنی سید مرتضی بهره‌مند شده است. 
استادش سید مر تضی در سال دیدشت وا افسال دیگرابعد از ایتتاذش در 
قید حیات بود. دوازده سال بعد از سید در بغداد ماند ولی بعد به علت یک سلسله 
آشوبها که خانه و کتابخانه‌اش به تاراج رفت. به نجف مهاجرت کرد و حوزه علمیه 
راو ا سا تاسیس کرد ۱8 ۰ در همال جللذر گلذشت. قبرش در نجف 
معروف است. 

شیخ طوسی کتابی در فقه دارد به نام النهایه که در قدیم‌الایام کتاب درسی 
طلاپ بوده است. کتاب فیافرگی دارد به نام مبسوط که فقه را وارد مرحلة جدیدی 
کرده است و در عصر خودشمشووج تبون کتاب فتهی شیعه بوده است. کتاب 
دیگری دارد به نام خلاف که در انجا هم اراء فقهای اهل سنت را ذکر کرده و هم رای 
شیعه را. شیخ طوسی کتابهای دیگر نیز در فقه دارد. قدما تا حدود یک قرن پیش اگر 
در فقه «شیخ» به‌طور مطلق می‌گفتند مقصود شیخ طوسی هو کر شا 
می‌گفتند مقصود شیخ مفید و شیخ طوسی بود. شیخ طوسی یکی از چند چهرة 
معروفی است که در سراسر فقه نامشان برده می‌شود. خاندان شیخ طوسی تأ چند 
نسل همه از علما و فقها بوده‌اند. پسرش شیخ ابوعلی ملقب به مفید ثانی فقیه 
جلیل القدری است و بنا بر نقل مستدرک‌الوسائل" او کتابی دارد به نام امالی, و 
کتاب‌النهایه پدرش را نیز شرح کرده است. 

مطابق نقل کتاب لولوّالبحرین دختران شیخ طوسی نیز فقیهه و فاضله بوده‌اند. 


۱ ج۲/ ص۴۹۷ 
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شیخ ابوعلی فرزندی دارد به نام شیخ ابوالحسن محمد. بعد از پدرش ابوعلی 
مرجعیت و ریاست حوزه علمیه به او منتقل شد و بنا بر نقل ابن‌عماد حنبلی در کتاب 
شذرات الذهب فی اخبار من ذهب" در زمان این مرد بزرگ طلاب علوم دینی شیعه از 
اطراف و اکناف به سوی او می‌شتافتند. و او خود مردی پارسا و زاهد و عالم بوده 
انیشا:غما دیع کفقه است: کر ضله ات تر یر آشباوها تا عیبر تمد صلوات 
می‌ف رستادم. او شالت در ود شاه ات 

۸ قاضی عبدالعزیز حلبی معروف به ابن‌البراج. شاگرد سید مرتضی و شیخ 
ی و 
سال در طرابلس شام قاضی بود. در سال ۴۸۱ درگذشته است. کتایهای فقهی او که 
بیشتر نام برده می‌شود یکی به نام مهذب است و دیگری به نام جواهر. 

٩‏ شیخ ابوالصلاح حلبی. او نیز اهل شامات است. شاگرد سید مرتضی و شیخ 
طوسی بوده و صدسال عملا کرده الستل در ریحانقالا یلم ی و یسد که او شا گرد سلار 
بن عبدالعزیز آتی‌الذکر نیز بوّده است. اگر این نسبت درست باشد. می‌بایست 
ابوالصلاح سه طبقه را شا گردی کرده باشد! کتاب معروف او در فقه به نام کافی است. 
هار تا ۷ درگذشته است. اگر عمر او صد سال بوده است و در ۴۴۷ هم وفات 
کرده باشد او از هر دوه ماد موی کال بر بوده است. شهید ثانی او را 
«خلیفة‌المر تضی فی‌البلادالحلبیة» خوانده است. 

۰ حمزة بن عبدالعزیز دیلمی معروف به «سلار دیلمی». در حدود سال ۴۴۳۸ تا 
۳ درگذشته است. شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی است. اهل ایران است و در 
شزو شاه قیفر کد فاشتکا بت معروف او در فقه به نام «مراسم» است. سلار 
هر چند هم طبقهٌ شیخ طوسی است نه از شا گردان او در عین حال محقتق حی در 
مقدمةٌ کتاب المعتبر از او و ابن‌البراج و ابوالصلاح حلبی به‌عنوان «اتباع الثلائة» نام 
می‌برد؛ یعنی او را از پیروان می‌شمارد که علی الظاهر مقصودش این است این سه 
نفر تابع و پیروان سه نفر دیگر(شیخ مفید. سیدمرتضی, شیخ طوسی) بوده‌اند. 


۱ج ۴/ص ۱۲۶و ۱۳۷ . 
آقای شیخ نصرالّه شبستری تبریزی مرقوم فرموده‌اند. و ایشان آن را از علامه سیدمحمدصادق آل‌بحرالعلوم در 
مقدمه‌ای که بر رجال شیخ طوسی نوشته‌اند نقل کرده‌اند. 
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۱ سیدابوالمکارم ابن‌زهره. در حدیث به یک واسطه از ابوعلی پسر 
شب الطاقفه ووایت ی کت و دز ققفتا ین راتطهض کرد شیم طوسی ات رل 
خلت ات و درسال 0۸۵ کار کر وه است. کتاب معروف او در فقه به نام غنیه 
معروف است. هرگاه در اصطلاح فقها «حلبیان»(به صيغة تثنیه) گفته شود مقصود 
ابوالصلاح حلبی و ابن‌زهره حلبی است. و هرگاه «حلبیون»(به صیغةٌ جمع) گفته 
شود مقصود آن دو نفر بعلاوهٌ ابن‌البراج است که او هم اهل حلب بوده است. بنا بر 
آنچه در مستدرک ۱ ضمن احوال شیخ طوسی آمده است. ابن‌زهره کتاب النهاية شییخ 
طوسی را نزد ابوعلی حسن بن الحسین معروف به ابن‌الحاجب حلبی خوانده است؛ 
و او آن کتاب را نزد ابوعبداله زینوبادی در نجف و او نزد شیخ رشیدالدین علی بن 
زیرک قمی و سید ابی‌هاشم حیتتینی ودآندو نزد شیخ عبدالجبار رازی تحصیل کرده 
بوده‌اند و شیخ عبدالجبار شاگرد شبخ طوسی بوده است. بنا بر این نقل. ابن‌زهره با 
چهار واسطه شا گرد شیخ طوسی بوده است. 

۲. این‌حمزٌ طوسی, معروف به عمادالدین طوسی. هم‌طبقهٌ شاگردان شیخ 
طوسی است. بعضی او را هم‌طبقة شا گردان شا گردان شیخ دانسته و بعضی دورة او ر 
از این هم متاخرتر دانسته‌اند. نیاز به تحقیق بیشتری است. 

سال وفاتش دقیقاً معلوم نیست؛ شاید در حدود نيمه دوم قرن ششم درگذشته 
است. اهل خراسان است. کتاب معروفش در فقه به نام وسیله است. 

۳. این‌ادریس حلی. از فحول علمای شیعه است. خودش عرب است و شیخ 
طوسی جد مادری او(البته مع‌الواسطه) به‌شمار می‌رود. به حریت فکر معروف است. 
صولت و هیبت جدش شیخ طوسی را شکست. نسبت به علما و فقها تا سرحد اهانت 
انتقاد هی کرد. در سال ۵۹۸ در سنن ۵۵ شا لگ در کدف اسف کعابه تن و 
موی اوهفقه چه بام یار آنست. کقتاید کی آذرچین از تااند ؟ بابرا ندگا رد 
ابن‌زهره بوده است. ولی بنا بر تعبیراتی که ابن‌ادریس در کتاب الودیعه از کتاب 
السراثر می‌کند چنین برمیآید که صرفاً معاصر وی بوده است و او را ملاقات کرده 
یی دزد رتضی اف فیس ند انیا مکا نب تن رو ند ل تدم انیت 

۴ شیخ ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی, معروف به محقق. 


۱ ج ۲/ص ۵۰۶. 


صاحب کتابهای زیاد در فقه [ و اصول ] از آن جمله شرایع. معارج. معتبر, المختص 
النافع و غیره است. محقق حلی با یک واسطه شاگرد ابن‌زهره و ابن‌ادریس حلی 
سایق الذکر است. در الکنی‌والالقاب ذیل احوال ابن‌نما می‌نویسد: «محقق کرکی در 
وصف محقق حلی گفته است: اعلم اساتید محقق در فقه اهل‌بیت. محمد بن نمای 
خی و اغل اسانید آواین‌آدرشی :علی است»: 


اه موس کرک وا ات که اضر اس نینط یم درس ات 


زیرا ابن‌ادریس در ۵۹۸ درگذشته است و محقق در ۶۷۶ درگذشته است. 3 طعا 
محقق حوزهً درس این‌ادریس را درک نکرده است. در ریحانة الادب می‌نویسد: 
محقق حلی شاگرد جد و پدر خودش و سیدفخار بن معد موسوی و ابن‌زهره بوده 
است. این نیز اشتباه است. ز بواصمقق۱0زهره ور ۵۸۵ درگذشته است درک 
نکرده است. بعید نیست که ور مطِفق شباگرد ال زگره بیده است. 

او استاد علامة حلی لاست که بعلاا خواهدآمیادر وه کسی را بر او مقدم 
نمی‌شمارند. در اصطلاح فقها هرگاه محقق به‌طور مطلق گفته شود مقصود همین 
شخص بزرگوار است. فیلسوف و ریاضی‌دان بزرگ, خواجه نصیرالدین طوسی با او 
در حلّه ملاقات کرده و در جلسهٌ درس فقهش حضور یافته است. کتابهای محقق 
مخصوصاً کتاب شرایع در میان طلاب یک کتاب درسی بوده و هست و فقهای 
زیادی کتب محقق را شرح کردوها فعا هس فرش شته اند 

۵. حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی, معروف به علامة حلی. یکی از 
اعجوبه‌های روزگار است. در فقه و اصول و کلام و منطق و فلسفه و رجال و غیره 
کتاب نوشته است. در حدود صد کتاب از اثار خطی یا چاپی او شناخته شده که 
بعضی از آنها به تنها پی(مانند تذکرةالفقهاء) کافی است که نبوخ او را نشان دهد. علامه 
کتب زیادی در فقه دارد که غالب انها مانند کتابهای محقق حلی در زمانهای بعد از 
او از طرف فقها شرح و حاشیه شده است. کتب معروف فقهی علامه عبارت است از: 
ارشاد. تبصرةالمتعلمین قواعد. تحری تذکرةالفقهاء مختلف‌الشیعه منتهی. علامه 
اساتید زیادی داشته است. در فقه شا گرد دایی خود محقق حلی و در فلسفه و منطق 
شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی بوده است. فقه تسنن را نزد علمای اهل تسنن 
تحصیل کرده اشیت عار مه وال۱۰ مر لد تلو در ال ۷۱۶ ور حدفته اش 

ی 


خدمات ایران به اسلام ._ _______»ع«ع_ِِص و۴۳۲ 


فرزندش به تجلیل یاد کرده است و در آخر قواعد آرزو کرده که پسر بعد از پدر 
ات 
که منطقه‌ای است در جنوب لبنان و از قدیمترین مراکز تشیع است و هم‌اکنون نیز 
یک مرکز شیعی است. شهید اول در سال ۴ متولد شده و در ۷۸۶ به فتوای یی 
فقیه مالکی‌مذهب و تم بکهختمی غلانعی مد ها هید شده است. او شاگرد 
شاگردان علامهٌ حلی و از آن جمله فخرالمحققین بوّده است. کتابهای معروف شهید 
اول در فقه عبارت است از: اللمعه که در مدت کوتاهی در همان زندانی که منجر به 
شهادتش شد تألیف کرده اسّت" و عجیب این است که این کتاب شریف را در دو 
قرن بعد فقیهی بزرگ شرح کرد که او سرنوشتی مانند مو لف پیدا کرد. یعنی شهید شد 
و «شهید ثانی» لقب گرفت. شرح لمعه تالیف شهیداهاست که همواره از کتب 
درسی طلاب بوده و هست. کتابهای دیگر شهید اول عبارت است از: دروس, ذکری, 
بیان الفیه. قواعد. همه کتب اولو نفایسی انار فقهی است. کتب شهید اول نیز مانند 
کتب محقق و علامهٌ حلی در عصرهای بعد. از طرف فقها شرحها و حاشیه‌های زیاد 
حواز اه | سس 

در میان فقهای شیعه. کتابهای سه شخصیت فوق‌الذکر یعنی محقق حلی, علامةٌ 
حلیء شهید اول که در قرن هفتم و هشتم می‌زیسته‌اند -به‌صورت متون فقهی 
درآمده و دیگران بر آنها شرح و حاشیه نوشته‌اند و کسی دیگر نمی‌بینیم که چنین 
عنایتی به آثار او شده باشد. فقط در یک قرن گذشته دو کتاب از کتابهای شیخ 
هر نی انصا ری که درخ ود ضتداو سر دسا ل از وعاسسن می کذردد‌جتین وقضفی 

خاندان شهید اول خاندان علم و فضل و فقه بوده‌اند و نسلهای متوالی ایین 


۱. گویند برای امیر علی بن مژّید امیر سربداریان خراسان. 


شرافت را برای خود نگهداری کرده‌اند. شهید سه پسر دارد که هر سه از علما و فقها 
بوده‌اند. همچنانکه همسرش ام‌علی و دخترش ام‌الحسن نیز فقیهه بوده‌اند و شهید 
زنان را در پاره‌ای از مسائل فقهی به این دو بانوی فاضله ارجاع می‌کرده است. در 
کتاب ریحانةالادب می‌نویسد: «بعضی از بزرگان» فاطمه دختر شهید را «شیخه» و 
(اسست المشایخ» یعنی سيدة المشایخ لقب 0 

۸. فاضل مقداد. اهل سیور است که از قراء حله است. از شا گردان مبرز شهید 
اول است. کتاب معروف او در فقه که چاپ شده و در دست است و از او نقل می‌شود 
کتاب کنزالعرفان است. این کتاب آیات‌الاحکام است؛ یعنی در این کتاب آن سلسله 
از آیات کريمة قرآن که از آنها مسائل فقهیه استنباط می‌شود و در فقه مطرح می‌گردد 
تفسیر شده و به سبک فقهی بهسانهل لطا لال نطا آگت. در شیعه و سنی کتابهای 
زیادی در آیات‌الاحکام نوشته شده است و کنزالعرفان فاضل مقداد بهترین و یا از 
بهترین آنهاست. فاضل مقداد در سال ۸۲۶ وفات کرده است. علیهذا او از علمای 
قرن نهم هجری محسوب می‌شود. 

٩‏ جمال‌السالکین ابوالعباس احمد بن فهد حلی اسدی. در سال ۷۵۷ متولد شده 
بهاءالدین علی بن عبدالکريم اسفت. علی‌الظاهر اساتید فقهی او نیز همینها هستند. 
ابن‌فهد تالیفات فقهی معتبری دارد از قبیل المهذب‌البارع که شرح مختصرالنافع محقق 
حلی است. و شرح ارشاد علامه به نام المقتصر و شرح الفيهٌ شهید اول. شهرت بیشتر 
تفن 

۰. شیخ علی بن هلال جزاثری. زاهد و متقی و جامع‌الم عقول‌والمنقول بوده 
است. استاد روایتش این‌فهد حلی است و بعید نیست که استاد فقه وی نیز همو باشد. 
می‌گویند در عصر خودش شیخ‌الاسلام و رئیس شیعه بوده است. محقق کرکی 
شا کرد او بوده و او را به صفت فقاهت و شیخ‌الاسلامی ستو ده استت» ابن ابی جمهور 
احسایی نیز فقه را نزد او تحصیل کرده افتیت: 


۱. الکنی و الالقاب. 


خدمات ایران به اسلام ‏ _ ____ و۴۲۸ 


وه ای گم مورف سس ان پاسیی انز 
فقهای جبل‌عامل است و از اکابر فقهای شیعه است. در شام و عراق تحصیلات خود 
زا تکمیل کر دهو شین بایان زدن متا ن شتا ماست:اول) آمستده و متطیب 
شبخ‌الاسلامی برای اولین‌بار در ایران به او تفویض شد. منصب شیخالاسلامی بعد از 
محقق کرکی به شا گردش شیخ‌علی منشار» پدرزن شیخ بهایی رسید و بعد از او این 
منصب به شیخ بهاپی واگذار شد. فرمانی که شاه تهماسب به نام او نوشته و به او 
اختیارات تام داده و در حقیقت او را صاحب‌اختیار واقعی و خود را نماينده او 
دانسته است معروف است. کتاب معروف او که در فقه زیاد نام برده می‌شود 
جامع المقاصد است که شرح قواعد علامةٌ حلی است. او علاوه بر اين» مختصرالنافع 
محقق و شرایع محقق و چند کتاب دیگر از علامه و چند کتاب از شهید اول را حاشیه 
زده و پا شرح کرده است. 

آمدن محقق ثانی به ایران و تشکیل حوزه در قزوین و سپس در اصفهان و 
پرورش شا گردانی مبرز کیب ند که براش اوالین‌لار پس از دورءٌ صدوقین. 
ایران مرکز فقه شیعه بشود. محقق گر تن ییا ش۳۷۵٩‏ و ٩۴۳۱‏ درگذشته است. 
محقق کرکی شاگرد علی بن هلال جزایری و او شاگرد ابن‌فهد حلی بوده است؛ 
ابن‌فهد حلی شا گرد شاگردان شهید اول از قبیل فاضل مقداد بوده, علیهذا او به دو 
واسطه شاگرد شهید اول است. پسر محقق کرکی به نام شیخ‌عبدالعالی بن علی بن 
عبدالعالی نیز از فقهای شیعه است؛ ارشاد علامه و الفية شهید را شرح کرده است. 

۲. شیخ زین‌الدین معروف به شهید انی. از اعاظم فقهای شیعه است. مردی 
جامع بوده و در علوم مختلف دست داشته است. اهل جبل عامل است. جد ششم او 
«صالح»‌نامی است که شا گرد علامٌ حلی بوده است. ظاهرا اصلاً اهل طوس بوده 
استت..از این‌زو شهید بانی کاهی «الطوسی الشامی» امضا می‌کر ده است: شهید تاتن 
دوستال ۲ ۱ هو لد شده و در 1۳۶ هد شنده است: مسا فرت: ز ناد گر دوتو اسانید 
زیاد دیده است. به مصر و دمشق و حجاز و بیت‌المقدس و عراق و استانبول 
مسافرت کرده و از هر خرمنی خوشه‌هایی چیده است. تنها اساتید سنی او را 
دوازده‌تن نوشته‌اند و به همین جهت مردی جامع بوده است. علاوه بر فقه و اصول, 
از فلسفه و عرفان و طب و نجوم هم آ گاهی داشته است. فوق‌العاده زاهد و متقی بوده 
است. شا گردانش در احوالش نوشته‌اند که در ایام تدریس. شبها به هیزم‌کشی برای 


۶ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


اعاشة خاندانش می‌رفت و صبح به تدریس می‌نشست. مدتی در بعلبک به پنج 
مذهب (جعفری حنفی, شافعی. مالکی, حنبلی) تدریس می‌کرده است. شهید 
تألیفات زیادی دارد. معروفترین تألیف او در فقه شرح لمعة شهید اول و دیگر 
مسالک الافهام است که شرح شرایع محقق حلی است. شهید ثانی نزد محقق 
کرکی(قبل از آنکه محقق به ایران پیاید) تحصیل کرده است. شهید انی به ایسران 
نیامد. صاحب معالم که از معاریف علمای شیعه است فرزند شهید ثانی است. 

۳. احمد بن محمد اردبیلی» معروف به مقدس اردبیلی. ضرب‌المثل زهد و 
تقواست و در عین حال از محققان فقهای شیعه است. محقق اردییلی در نجف سکنی 
گزید. معاصر صفویه است. گویند شاه‌عباس اصرار داشت که به اصفهان بیاید. 
حاضر نشد. شاه‌عباس خیلی مایل بود که مقدس اردییلی خدمتی به او ارجاع کند تا 
اینکه اتفاق افتاد که شخصی به علت تقصیری از ایران فرار کرد و در نجف از مقدس 
اردییلی خواست که نزد شاه‌عباس شفاعت کند. مقدس نامه‌ای به شاه‌عباس نوشت 
به این مضمون: 

«بانی ملک عاریت عباس بداند: | گرچه این مرد اول ظالم بود. اکنون مظلوم 
می‌نماید. چنانچه از تقصیر او بگذری «شاید» که حق سبحانه از «پاره‌ای» 
تقصیرات تو بگذرد. بنده شاه ولایت. احمد اردبیلی.» 

شاه‌عباس نوشت: 
«به عرض می‌رساند: عباس خدماتی که فرموده بودید به جان منت داشته, 
به تقدیم رسانید. امید که این محب را از دعای خیر فراموش نفرمایید. 
کلب آستان علی» عباس.»" 

امتناع مقدس اردبیلی از آمدن به اصفهان سبب شد که حوز؛ نجف به‌عنوان 
مرکزی دیگر در مقابل حوزهٌ اصفهان احیا شود. همچنانکه امتناع شهید ثانی و 
پسرش شیخ حسن صاحب معالم و دخترزاده‌اش سید محمد صاحب مدارک از 
مهاجرت از جبل‌عامل به ایران سبب شد که حوزهٌ شام و جبل‌عامل همچنان ادامه 
پابد و منقرض نگردد. صاحب معالم و صاحب مدارک برای این که دچار محظور و 


۱ این داستان هر چند در ما خذ معتبر نقل شده ولی با توجه به سال فوت محقق اردبیلی و جلوس شاه‌عباس قابل 


خدشه و نیازمند به تحقیق است. 


خدمات ایران به اسلام ‏ _______ ِصٍ و۴۲ 


رودربایستی برای توقف در ایران نشوند. از زیارت حضرت رضامٍّ که فوق‌العاده 
مشتاق آن بودند صرف‌نظر کردند. 
این بنده فعلاً نمی‌داند که مقدس اردبیلی فقه را کجا و نزد چد کسی تحصیل 
کرده است. همین‌قدر می‌دانیم که فقه را نزد شا گردان شهید انی تحصیل کرده است. 
پسر شهید ثانی(صاحب معالم) و نواده دختری‌اش(صاحب مدارک) در نجف شا گرد 
او بودند. در کتاب زندگی جلال‌الدین دوانی می‌نویسد که: 
«ملا احمد اردبیلی» مولانا عبداله شوشتری, مولانا عبداله پزدی, خواجه 
اقا دش کم ی انیم مداکیی کاد اس مه شتا دمم فا 
میرزا جان و میرفتح شیرازی شاگردان خواجه جمال‌الدین محمود بوده‌اند 
و او شا گرد مستقاهل لین دوانبوکگ#است»۱ 
وظاهرً تحصیل مقدس اردبیلی نزد خواجه جمال‌الدین محمود در رشته‌های 
معقول بوده نه منقول. 
مقدس اردییلی در نتال۸۹۳,در/نجف درگذشبثه ایت. کتب فقهی معروف او 
یکی شرح ارشاد استه دیکر آنانگ؟ الاحکام. نظریات دقیق او مورد توجه فقهاست. 
۴ شيخ بهاءالدین محمد عاملی. معروف به شچیگلایی. او نیز اهل جبل‌عامل 
است. در کودکی همراه پدرش شیخ حسین بن عبدالصمد که از شا گردان شهید ثانی 
بود -به ایران آمد. شیخ بهایی از این‌رو که به کشورهای مختلف مسافرت کرده و 
محضر اساتید مختلف در رشته‌های مختلف را درک کرده و بعلاوه دارای استعداد و 
ذوقی سرشار بوده است. مردی جامع بوده و تألیفات متنوعی دارد. هم ادیب بوده و 
هم شاعر و هم فیلسوف و هم ریاضی‌دان و مهندس و هم فقیه و هم مفسر. از طب نیز 
موه اس آوتی کسس ایتک کم دورن سکتام ققهو اش لاله 
به‌صورت رسالةٌ عملیه به زبان فارسی نوشت. ان کتاب همان است که به نام جامع 
عباسی معروف است. 
شیخ بهایی چون فقه رشتةٌ اختصاصی و تخصصی‌اش نبوده از فقهای طراز اول 
به‌شمار نمی‌رود ولی شاگردان زیادی تربیت کرده است. ملاصدرای شیرازی و 
ملامحمد تقی مجلسی اول(پدر مجلسی دوم صاحب کتاب بحارالانوار)؛ محقق 


۱. زندگی جلال‌الدین دوانی, تألیف فاضل محترم آقای علی دوانی. 
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سبزواری, فاضل جواد صاحب آیات الاحکام از شا گردان اویند. همچنانکه قبلگ 
اشاره کردیم. منصب شیخالاسلامی ایران پس از محقق کرکی به شیخ علی منشار 
پدرزن شیخ بهایی رسید و پس از او به شیخ بهایی رسید. همسر شیخ بهایی که دختر 
شیخ علی منشار بوده است زنی فاضله و فقبهه بوده است. شیخ بهایی در سال ۹۵۳ 
به دنیا آمده و در سال ۱۰۳۰ يا ۱۰۳۱ درگذشته است. شیخ بهایی ضمناً مردی 
جهانگرد بوده است؛ به مصر و شام و حجاز و عراق و فلسطین و آذربایجان و هرات 
متسافرت کرده است. 

۵ ملامحمدباقر سبزواری» معروف به محقق سبزواری. اهل سبزوار بوده و در 
مکتب اصفهان که هم مکتبی فقهی بود و هم فلسفی پرورش بافته و از این‌رو 
جامع‌المعقول والمنقول بوده است. نام او در کتب فقهیه زیاد برده می‌شود. کتاب 
معروف او در فقه یکی به نام ذخیره و دیگری به نام کفایه است. و چون فیلسوف هم 
بوده است بر الهیات شفاطا ابوعلی‌سلا حاشیه لوشقی دی سال ۱۰۹۰ درگذشته 
است. محقق سبزواری نزد شیخ بهایی و مجلسی اول تحصیل کرده است. 

۶ آقاحسین خوانساری» معروف به محقق خوانساری. او نیز در مکتب اصفهان 
پرورش یافته و جامع المعقول والمنقول است. شوهر خواهر محقق سبزواری است. 
کتاب معروف او در فقه به نام مشارق‌الشموس است که شرح کتاب دروس شهید اول 
گ 

مخقق و انساری دسا ۱۹۹/۸ در دش است: آوتا مخقیستوازی معا 
کر ها علطم تن کا ان اشنا یی کته دو او کار 
محدئین به‌شمار می‌روند. 

۷ جمال‌المحققین معروف به آقاجمال خوانساری فرزند آقاحسین خوانساری 
ای ای ما رها لسن این سا نمی اروش 
شرح لمعه و حاشي مختصری دارد بر طبیعیات شفای بوعلی که در حاشية شفای 
اب ستکی تهرانخات شده است. اقاجمال با دو واسنطه اسعاد ستشمهدی 
موه ها از اناد سا سره سوت رو سوسفا سس 
سیدحسین قزوینی است و سیدحسین قزوینی یکی از اساتید بحرالعلوم است. 

۸ شیخ بهاءالدین اصفهانی معروف به «فاضل هندی». این مرد قواعد علامه را 
شرح کرده است و نام کتابش کشف اللثام است و به همین مناسبت خود او را «کاشف 
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اللنام» می‌خوانند. آراء و عقاید و نظریات او کاملاً مورد توجه فقهاست. فاضل 
ف در یال ۲۱۳۷ ۵ کتیوهدار فد اففان در کلزشی: فاضل هندی نیز 
جامع‌المعقول والمنقول بو ده ان 

٩‏ محمدباقر بن محمد اکمل بهبهانی معروف به «وحید بهبهانی». این مرد 
شا گرد سیدصدرالدین رضوی قمی شارح وافیه و او شاگرد آقاجمال خوانساری 
سایق‌الذکر است. 

وحید بهپهانی در دوره بعد از صفویه قرار دارد. حوز؛ اصفهان بعد از انقراض 
ضقوبه از هرکریت اشاهدیر خی و ماو یاه از ان حطه شیامه رال روش 
قمی استاد وحید بهبهانی دراثر فتنة افغان به عتبات مهاچرت کردند. 

وحید بهبهانی کربلا را مرکز قرار.داد و شا گردان بسیار مبرّز تربیت کرد. از آن 
صاحب کتاب قوانین. حاج ملامهدی نراقی. سیدعلی صاحب ریاض, میرزا مهدی 
شهرستانی. سیدمحمدباقر شفتی اصفهانی معروف به حجت‌الاسلام. میرزا مهدی 

علاوه بر این» او مبارز؛ پیگیری کرد در دفاع از اجتهاد و مبارزه با اخباریگری 
که در آن‌وقت سخت رواج یافته بود. شکست‌دادن اخباریان و تربیت گروهی 
مجتهد مبرز سبب شد که او را «استادالکل» خواندند. او تقوا را در حد کمال داشت. 
شا گردانش برای او احترام بسیار عمیقی قائل بودند. وحید بهبهانی نسب به مجلسی 
اول می‌برد. یعنی از نواده‌های دختری مجلسی اول(البته به چند واسطه) است. دختر 
مجلسی اول که جد؛ٌ وحید پهبهانی است به نام «آمنه بیگم» است. آمنه بیگم همسر 
ملاصالح مازندرانی بوده و زنی فاضله و فقیهه بوده است. با آنکه همسرش ملاصالح 
مردی بسیار عالم و فاضل بوده است. گاهی آمنه بیگم مشکلات علمی شوهر فاضل 
خود را حل می‌کرده است. 

۰ سیدمهدی بحرالعلوم. شاگرد بزرگ و بزرگوار وحید بهبهانی است و از 
فقهای پزر کت شتا فظوها ی در فقدد اد که غروف نسگه اراعو نظر بات وود 
اعتنا و توجه فقهاست. بحرالعلوم به علت مقامات معنوی و سیر و سلوکی که طی 
کرده فوق‌العاده مورد احترام علمای شیعه است و تالی معصوم به‌شمار می‌رود. 
کرامات زیاد از او نقل شده است. کاشف‌الغطاء آتی‌الذکر با تحت‌الحنک عمامةّ خود 
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تارفن وتاب کم ریسم وتان ۱۵ ۱۱۵ من له و ور 
تا ۱ جنک یه نوت 

۱ شیخ جعفر کاشف‌الغطاء. شا گرد وحید بهبهانی و شاگرد او سیدمهدی 
ترا مارم ود و آسکیاوغرت ان فشید ی اما دوم هریش اکتا مه رات از 
در فقه به نام کشف‌الغطاء است. در نجف می‌زیسته و شاگردان زیادی تربیت کرده 
است. سیدجواد صاحب مفتاح‌الکرامه و شیخ محمدحسن صاحب جواهرالکلام از 
ی 
معاصر فتحعلی‌شاه است. در مقدمة کشف‌الفطاء او را مدح کرده و در سال ۱۲۲۸ 
درگذشته است. کاشف الغطاء در فقه نظریات دقیق و عمیق داشته و از او به عظمت 
یاد می‌شود. 

۲ شیخ محمدحسن صاحب کتاب جواهرالکلام که شرح شرایع محقق است و 
می‌توان ان را دائرةالمعارف فقه شیعه خواند. اکنون هیچ فقیهی خود را از جواهر 
بی‌نیاز نمی‌داند. این کتاب مکرر چاپ سنگی شده است و اخیر با چاپ حروفی در 
قطع وزیری مشغول چاپش هستند و در حدود پنجاه جلد ۴۰۰ صفحه‌ای یعنی در 
حدود بیست هزار صفحه خواهد شد. کتاب جواهر عظیمترین کتاب فقهی مسلمین 
است و با توجه به اينکه هر سطر این کتاب مطلب علمی است و مطالعة یک صفحدٌ 
ارتففت ود و باه می عه اهت وت تا اف ویر شکد خی اوه کناب کشت هداز 
صفحه‌ای چقدر نیرو برده است. سی‌سال تمام یکسره کار کرد تا چنین اثر عظیمی 
به‌وجود آورد. این کتاب مظهر نبوغ و همت و استقامت و عشق و ایمان یک انسان به 
کار خویشتن است. صاحب جواهر شا گرد کاشف الغطاء و شا گرد شا گرد او سیدجواد 
صاحب مفتاح‌الکرامه است و خود در نجف حوزهٌ عظیمی داشته و شا گردان زیادی 
تربیت کرده است. صاحب جواهر عرب است. در زمان خود مرجعیت عامه یافت و 
در سال ۱۲۶۶ که اوایل عون تا ا لد شاه درا برات نود در کشت 

۳ شیخ مرتضی انصاری. نسبش به جابر بن عبداله انصاری از صحابهة بزرگوار 
رسول خدا می‌رسد. در دزفول متولد شده و تا بیست سالگی نزد پدر خود تحصیل 
کرده و آنگاه همراه پدر به عتبات رفته است. علمای وقت که نبوخ خارق‌العادهٌ او را 
شاه کی یایاوز ای دراه یز سا ی یه 
محضر اساتید بزرگ استفاده کرد. آنگاه در اثر یک سلسله حوادث نا گوار به وطن 
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خویش بازگشت. بعد از دو سال باردیگر به عراق رفت و دو سال تحصیل کرد و به 
ایران مراجعت نمود. تصمیم گرفت از محضر علمای بلاد ایران استفاده کند. عازم 
زیارت مشهد شد و در کاشان با حاج ملااحمد نراقی صاحب کتاب مستندالشیعه و 
صاحب کتاب معروف جامع‌السعادات. فرزند حاج ملامهدی نراقی سابق‌الذکر 
ملاقات کرد. دیدار نراقی عزم رحیل او را مبدل به اقامت کرد و سه سال در کاشان از 
محضر او استفاده کرد و آنگاه به مشهد رفت و پنج ماه توقف نمود. شیخ انصاری 
سفری به اصفهان و سفری به بروجرد رفته و در همه سفرها هدفش ملاقات اساتید و 
استفاده از محضر انها بوده است. در حدود سالهای ۱۳۵۲ و ۱۲۵۳ برای اخرین بار 
به عتبات رفت و به کار تدریس پرداخت. بعد از صاحب جواهر مرجعیت عامه 
یأافت. 

شیخ انصاری را «خاتم‌الفقهاء والمجتهدین» لقب داده‌اند. او از کسانی است که 
در دقت و عمق نظر بسیالکم نظل اسلك. علم اممولهام با ليم فقه را وارد مرحلة 
جدیدی کرد. او در فقه و اصول ابتکاراتی دارد که بی‌سابقه است. دو کتاب معروف 
او رسائل و مکاسب کتاب درسی لا مایت طلمای بعد از او شا گرد و پیرو 
مکتب اویند. حواشی متعدد از طرف علمای بعد از او بر کتابهای او زده شده. بعد از 
محقق حلی و علامة حلی اه اعتارچ توا کسی است که کتابها یش از 
طرف علمای بعد از خودش مرتب حاشیه خورده است و شرح شده است. 

زهد و تقوای او نیز ضرب‌المثل است و داستانها از آن گفته می‌شود. شیخ 
انصاری در سال ۱۲۸۱ در نجف درگذشته و همان‌جا دفن شده است. 

۴ حاج میرزا محمدحسن شیرازی, معروف به میرزای شیرازی بزرگ. ابتدا در 
اصفهان تحصیل کرد و سپس به نجف رفت و در حوزهٌ درس صاحب جواهر شرکت 
کرد و بعد از او به درس شیخ انصاری رفت و از شا گردان مبرز و طراز اول شیخ شد. 
بعد از شیخ انصاری مرجعیت عامه یافت. در حدود ۲۳ سال مرجع علی‌الاطلاق 
شیعه بود. و هم او بود که با تحریم تنبا کو قرارداد معروف استعماری رژی را لغو کرد. 
شاگردان زیادی در حوزهٌ درس او تربیت شدند از قبیل آخوند ملامحمدکاظم 
خراسانی. سیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی. حاج اقارضا همدانی» حاج میرزا 
حسین سبزواری, سیدمحمد فشارکی اصفهانی. میرزا محمدتقی شیرازی و غیر 
تارادا ات کی نان تیوه موی اسان بر راکش ورد شرس ارس 
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وی ۱۳ از کشت 

۵ آخوند ملامحمدکاظم خراسانی. در سال ۱۲۵۵ در مشهد در یک خانوادة 
عیفر وف هو یاو ور ۲۲ سالکن 4 هو سارت کر درو شلات کنو ناهن 
تحصیل فلسفه کرد و سپس به نجف رفت. دو سال درس شیخ انصاری را درک کرده 
است اما بیشتر تحصیلاتش نزد میرزای شیرازی بوده است. میرزای شیرازی در 
سال ۱۲۹۱ سامرا را محل اقامت خود قرار داد ولی آخوند خراسانی از نجف دور 
تفه دی تفا ور ورع ککا درف یاف ره کستا روف اس در 
حدود هزار و دویست شاگرد از محضرش استفاده می‌کرده‌اند و در حدود دویست 
نفر آنها خود مجتهد بوده‌اند. 

فقهای عصر اخیر نظیر مرحوم آقاسیدابوالحسن اصفهانی, مرحوم حاج شیخ 
محمد حسین اصنهانی. مرحوم حاج آقاحسین بروحردی» مرحصوم حاج آقاحسین 
قمی و مرحوم آقاضیا ءالد ی عراقلل هم از شا گرلدان ن او بوده‌اند 9 
خراسانی در علم اصول است. کتاب کفایةالاصول او یک کتافت درسی مهم ابیت و 
حواشی زیادی بر آن نوشته شده له ابا خوند خراسانی همواره در 
حوزه‌های علمیه نقل می‌شود و مورد تویحه است. 982 خراسانی همان کسی است 
که فتوا به ضرورت مشروطیت داد و مشروطیت ایران رهین اوست. او در سال 
۹ و قرع قار کش 

۶ حاج میرزاحسین نائینی. از اکابر فقها و اصولیون قرن چهاردهم هجری است. 
نزد میرزای شیرازی سابقالذکر و سیدمحمد فشارکی اصفهانی سابق‌الذکر تحصیل 
کرده است و خود مدرسی عالیمقام شد. شهرت بیشتر او در علم اصول است. به 
معارضهة علمی با مرحوم آخوند خراسانی برخاست و از خود نظریات جدیدی در 
علم اصول اورد. بسیاری از فقهای زمان ما از شا گردان اویند. او کتابی نفیس به 
فارسی دارد به نام تنزیه الامة یا حکومت در اسلام که در دفاع از مشروطیت و مبانی 
الا ان ای ام درل ۱۳۵۵ فرش عفر تسف ر فا یاو 


خلاصه و بررسی 


ما مجموعا سی‌وشش چهره از چهره‌های مشخص فقها را از زمان غیبت 
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صغری یعنی از قرن سوم هجری تا کنون -که به پایان قرن چهاردهم هجری قمری 
نزدیک می‌شویم -معرفی کردیم. ما چهره‌هایی را نام بردیم که در دنیای فقه و اصول 
شهرت زیادی دارند؛ یعنی همواره از زمان خودشان تا عصر حاضر نامشان در 
درسها و در کتایها برده می‌شود. البته ضمناً نام شخصیتهای دیگر غیر این سی‌وشش 
چهره نیز برده شد. از مجموع آنچه گفتیم چند نکته معلوم می‌گردد: 

الف. از قرن سوم تا کنون فقه یک حیات مستمر داشته و هرگز قطع نشده است. 
حوزه‌های فقهی بدون وقفه در این بازده قرن و نیم دایر بوده است. رابطهٌ استاد و 
شاگردی در هم این مدت هرگز قطع نشده است. اگر فی‌المثل از استاد بزرگوار خود 
مرحوم أیةالّه بروجردی شروع کنیم می‌توانیم سلسله اساتید فقهی ایشان را تا عصر 
ائمةٌ اطهار به طور مسلسل بیان نمايیم. چنین حیات متسلسل و متداوم بازده قرن و 
نیمی ظاهراً در هیچ تمدن و فرهنگ غیر از تمدن و فرهنگ اسلامی وجود ندارد. 
استمرار فرهنگی به معنی واقعی که یک روح و یک حیات بدون هیچ وقفه و انقطاع, 
طبقات منظم و مرتب و متوالی را در قرونی اینچنین درازمدت به یکدیگر پیوند دهد 
و یک روح بر همه حاکم باشد. جز در تمدن و فرهنگ اسلامی نتوان یافت. در تمدن 
و فرهنگهای دیگر ما به سوابق طولانی‌تری احیاناً پرمی‌خوریم ولی با وقفه‌ها و 
بریدگیها و انقطاعها. 

همچنانکه قبلاً نیز یادآوری کردیم این که قرن سوم را که مقارن با غیبت 
صغری است مبدا قرار دادیم نه بدان جهت است که حیات فقه شیعه از قرن سوم اغاز 
می‌شود. بلکه بدان جهت است که قبل از آن عصر. عصر حضور ائمٌ اطهار است و 
فقهای شیعه تحت‌الشعاع ائمه‌اند و استقلالی ندارند. والا آغاز اجتهاد و فقاهت در 
میان شیعه و آغاز تألیف کتاب فقهی به عهد صحابه می‌رسد. چنانکه گفتیم اولین 
کتاب را علی بن ابی‌رافع(برادر عبیداله بن‌ابی‌رافع کاتب و خزانه‌دار امیرالمومنین 
علی ال ذر زمان خلافت آن حضرت) نوشته است. 

ب. پرخلاف تصور بعضیهاء معارف شیعه و از آن جمله فقه شیعه تنها به وسیلة 
فقهای ایرانی تدوین و تنظیم نشده است؛ ایرانی و غیرایرانی در آن سهیم بوده‌اند. تا 
قبل از قرن دهم هجری و ظهور صفویه. غلبه با عناصر غیرایرانی است و تنها از 
اواسط دورهٌ صفویه است که غلبه با ایرانیان می‌گردد. 


ج. مرکز فقه و فقاهت نیز قبل از صفویه ایران نبوده است. در ابتدا بغداد مرکز فقه 
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بود. سپس نجف وسیلةٌ شیخ طوسی مرکز شد. طولی نکشید که جبل عامل (از نواحی 
جنوبی لبنان فعلی) و پس از آن و قسمتی مقارن با آن حلّه( که شهر کوچکی است در 
عراق) مرکز فقه و فقاهت بود. حلب(از نواحی سوریه) نیز مدتی مرکز فقهای بزرگ 
بوده است. در دوران صفویه بود که مرکزیت به اصفهان انتقال یافت و در همان زمان 
حوزه نجف وسیله مقدس ارفتتلن وشتت کاب انشا شد که تا امروز ادامه دارد. از 
شهرهای ایران. تنها شهر قم است که در قرون اول اسلامی. در همان زمان که بغداد 
مرکز فقاهت اسلامی بود. وسيلة فقهایی نظیر علی بن بابویه و محمد بن قولوبه 
به‌صورت یکی از مراکز فقهی درآمد. همچنانکه در دور قاجار وسیله میرزا 
ری یضعب قراین هخا مه باه یگر فرس 0 ۱1۳۳۵ مقر شیر 
یعنی در حدود ۵۶ سال پیش وسیلهٌ مرحوم حاج شیخ عبدالکريم حاثری یزدی 
باردیگر احیا شد و اکنون یکی از دو مرکز بزرگ فقهی شیعه است. 

علیهذا گاهی بغداد. زمانی نجف. دوره‌ای جبل‌عامل(لبنان)؛ برهه‌ای 
حلب(سوربه), مدتی حله(غراق)» عهدی اصفهان و دورائهایی قم مرکز نشاط فقهی 
و فقهای بزرگ بوده است. در طول تاریخ مخصوصاً بعد از صفویه در شهرهای دیگر 
ایران از قبیل مشهد. همدان شیران یزد. کاشان» تبریز زنجان, قزوین و 
تون(فردوسی فعلی) حوزه‌های علميةٌ عظیم و معتبری بوده است ولی هیچیک از 
شهرهای ایران به استثنای قم و اصفهان و در مدت کوتاهی کاشان, مرکز فقهای طراز 
اول نبوده و عالیترین و یا در ردیف عالیترین حوزه‌های فقهی به‌شمار نمی‌رفته 
است. بهترین دلیل بر نشاط علمی و فقهی این شهرها وجود مدارس بسیار عالی و 
تاریخی است که در هم شهرستانهای نامبرده موجود است و بادگار جوش و 
خروشی‌های,علمی دوزانهای گذشته است: 

د. فقهای جبل‌عامل نقش مهمی در خط مشی ایران صفویه داشته‌اند. چنانکه 
می‌دانیم صفویه درویش بودند. راهی که ابتدا آنها بر اساس سنت خاص درویشی 
خود طی می‌کردند اگر با روش فقهی عمیق فقهای جبل‌عامل تعدیل نمی‌شد. و اگر 
وه ان فقها حوزة فقهی عمیقی در ایران پایه گذاری نمی‌شد. به چیزی منتهی 
می‌شد نظیر انچه در علویهای ترکیه و يا شام هست. این جهت تاثیر زیادی داشت 
در اینکه اولاً روش عمومی دولت و ملت ایرانی از آن‌گونه انحرافات مصون بماند. و 
ثانیاً عرفان و تصوف شیعی نیز راه معتدل‌تری طی کند. از این‌رو فقهای جبل‌عامل از 
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قبیل محقق کرکی و شیخ بهایی و دیگران با تأسیس حوز؛ فقهی اصفهان حق بزرگی 
به گردن مردم این مرز و بوم دارند. 

ه. همان‌طور که شکیب ارسلان گفته است" تشیع در جبل‌عامل زمانا مسقدم 
شامل همه يا قسمتی از لبنان فعلی نیز بود - همدوش مبارزه با ثروت اندوزی‌های 
معاویه و سایر امویان, مرام پاک تشیع را نیز تبلیغ می‌کرد . 


فقهای اهل تسنن 


اما قهای اهل تسنن. لازم است مقدمه‌ای ذکر کنم: 
در دورهٌ خلفای اموی. فقهای عرب‌نژاد غیرشیعه تقویت می‌شدند و در زمان 
خلفای عباسی فقهای غیرعرب و غیرشیعه. مخصوصاً ایرانیان غیرشیعه. جرجی 
زیدان دربار خلفای اموی می‌گوید: 
«آمویان تعصب زیادی نسبت به اعراب داشتند و ملل غیرعرب را حقیر 
می‌شمردند. با این حال چون فقهای مدینه خلافت را حق اهل‌بیت رسالت 
می‌دانستند و بنی‌امیه را غاصب می‌شمردند, لذا خلفای بنی‌امیه قلباً از 
فقهای مدینه متنفر بودند ولی از روی ناچاری آنها را گرامی شمرده. در 
راضی‌کردن آنها می‌کوشیدند. بخصوص خافای پرهیزکار اموی مانند عمر 
بن عبدالعزیز که بدون نظر فقهای مدینه به هیچ کار مهمی دست 
نمی زدند. پس از بنی‌امیه کار به‌دست عباسیان افتاد و منصور عباسی در 
صدد کوچک‌کردن عربها و بزرگ‌ساختن ایرانیان برآمد. چه به‌دست 
ایرانیان و با کمک آنان دولت عباسی تشکیل یافته بود و یکی از اقدامات 
۱. نشریه دانشکد؛ الهیات مشهد. آقای واعظ‌زاده. تحت عنوان «بازدید از چند کشور اسلامی عربی», نقل از کتاب 


جبل‌عامل فی‌التّاریخ. 
۲. همان. 


۳۶ 
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مدینه برگرداند. لذا بنایی به نام «قبةالخضراء» ساخت تا مردم بدانجا رفته 
اعمال حج بجا آورند و مقرری معمول اهل مدینه را قطع کرد. فقیه آن روز 
مدینه(در میان اهل تسنن) که مالک بن انس بود. پس از استفتای مردم 
دست‌کشیده با محمد بن عبداله از خاندان علیطِ بیعت کردند. کم کم کار 
محمد بالا گرفت و منصور با وی جنگیده با زحمت بسیار بر وی غلبه کرد و 
اهل مدینه دوباره با منصور بیعت کردند. با اينهمه» مالک خلفای عباسی را 
خلیفه نمی‌دانست و چون حاکم مدینه جعفر بن سلیمان عموی منصور این 
را فهمید. خش هوکش ۵ مالک وا گر نموده و شانه او را برهنه کرده 


قن ان تازیانه زد.) ۲ 


معروف به ابن‌النلجی. داستانی نقل می‌کند که نشان دهنده سیاست خلفای عباسی در 


مورد ایرانیان(البته ایرانیان غیرشیعه) است. از اسحاق بن ابراهیم مصعبی نقل می‌کند 


«خلیفه مرا احضار کرد و گفت فقیهی را برای من انتخاب کن که هم اهل 
حدیث باشد و هم اهل قیاس, بلندبالا و خوش تیپ و خراسانی‌الاصل 
باشد. از آنها باشد که در دولت ما پرورش یافته‌اند که طرفدار دولت ما 
باشد. می خواهم منصب «قضا» را به او بسپارم. اسحاق گفت به خلیفه گفتم 
مردی با چنین اوصاف. جز محمد بن شجاع ثلجی سراغ ندارم؛ اجازه 
بدهید با او مذاکره کنم. گفت بسیار خوب. وقتی که پذیرفت او را نزد من 
آر. اما محمد بن شجاع نپذیرفت, گفت چرا بپذیرم؟ نه به مال و شروت 


احتیاج دارم و نه به مقام و نه به شهرت...» ۲ 


چنانکه می‌دانیم در میان فقهای اهل تسنن, چهار نفر به‌عنوان صاحب مذهب و 
صاحب مکتب خوانده می‌شوند و تودهٌ تسنن تابع یکی از این چهار پیشوا می‌باشد. 


۱ ترجم تاریخ تمدن, ج ۲/ص ۱۰۴ و۰۱۰۵ 
7 الفهر ست. ص ۲۰۵ . 
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یعنی ابوحنیفه, شافعی مالک بن انس. احمد بن حنبل. ولی انحصار مذهب و مکتب 
به این چهار نفر در قرن هفتم هجری رخ داد. قبلاً در حدود ده مکتب و مذهب در 
میان اهل تسنن موجود بود. 

ما بحث خود را دربارة فقهای اهل تسنن به سه بخش تقسیم می‌کنیم: دور 
پیش از پیشوایان مذاهب. دوره پیشوایان. دوره بعد از پیشوایان. 

دور قبل از پیشوایان دور تابعین است. دورة کسانی است که رسول اکرم را 
درک نکرده‌اند اما صحابة ان حضرت را درک کرده‌اند. در این دوره هفت نفر در 
مدینه بودند که به «فقهاء سبعه» معروفند و آنها عبار تند اژ: 

۱. ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام مخزومی. این مرد از قریش است 
و نسب به یکی از برادران ابو جهاسی 39 در سالا مد رگذشته است. 

۲. سعید بن مسیب‌مخزومی. این مرد نیز از قرریش است. به زهد و عبادت 
معروف است. گویند پنجاه سال شب‌زنده‌داری کرد و با وضوی نماز عشا نماز صبح 
را خواند. علامه سیدحسن یر گر تسیس‌الشیه ‏ بعطلی دیگر از علمای بزرگ 
شیعه او را شیعه می‌دانند. سعید بن تسج هلال ٩۱‏ درگذشته است. 

۳ قاسم بن محمد بن ابی‌بکر. نوادة ابوبکر و جد مادری امام صادقع است. 
صاحب تأسیس‌الشیعه به تشیع او تصریح می‌کند . مادر قاسم -چنانکه معروف است 
- یکی از دختران یزدجرد ساسانی است. بنا بر این نقل, قاسم از طرف پدر قرشی و 
از طرف مادر ایرانی است. وی در فاصلهً سالهای صد و صد و ده درگذشته است. 

۴ خارجة بن زید بن ثابت انصاری. متوفی در حدود سال .4٩‏ این مرد پسر 
زید بن ثابت انصاری معروف است. 

تلیها ی ای سار خی مره از ال و عتما لد آتراتی اه تفر سود سال :۹۳ 
فر کته ا یه 

۶ عبیداله بن عبدالّه پن عتبة بن مسعود. متوفی در حدود سال اد 
پرادرزاده عبداله بن مسعود صحابی معروف است. 

۷ عروة بن زبیر» متوفی در حدود سال .٩۴‏ این شخص پسر زبیر ببن عوام 


۱ تأسیس آلشیعه خن ۲۹۸ 
۲. همان. 
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چنانکه معلوم شد. از این هفت نفر یک نفر(سلیمان بن یسار) احتمالاًایرانی 
است. یک نفر دیگر(قاسم بن محمد) بنا بر یک نقل که چندان معتبر نیست -از 
طرف مادر ایرانی است؛ باقی همه عرب خالص مکی یا مدنی می‌باشند. در این دوره 
شراک شیر یره هت که نی از اه اسان مات ار تاه وفع تا را 
فقیه مشهور است. وی استاد مالک بن انس پیشوای مالکیان بوده است. عمل به 
قیاس را او ابداع و ابتکار کرد. ربیعه در سال کت اس 

۱۳| 
فتهایتشعه اشت او ی ۱۳۵۲ ۵۶ در کد شته استا 

دیگر سلیمان اعمش اس بای استطزگفهای قرن اول شمرده می‌شود. 
قبلاً از او یاد کردیم. 
نیست. عکرمه به مقام فقاهت و تفسیر نایل شد. در کتب فقه و تفسیر از او نام برده 
قن دوز 

اما طبقة پیشوایان: 

۱. ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی يا نعمان بن ثابت بن نعمان بن المرزبان 
با مر در سال ۱۵۰. ابو حنیفه یک نفر ایرانی است که امام اعظم اهل سنت به‌شمار 
می‌رود. در جامعة تسنن, بعد از پیغمبر اکرم و خلفای راشدین و حسنین ماد 
هیج‌کس به اندازه ابوحنیفه محترم نیست. پیروانش در انران تیا رز ال کی اما در 
غیرایران پیش از صدمیلیون پیرو دارد. 

اه ما یاهع کی نگ 
شافعی از نظر کثرت پیروان مانند ابوحنیفه است و شاید پیش از او پیرو داشته باشد. 

۲ هالک نییآ مرف در سا ۱۷۹ ما لکن,غرب قحطانی اس بلاه مخت 
ای راکو نینس تافتن: 

اک ی یل ای یی رشان ۳۱ ۲ شید از لاخ وی ابیت 
وقتی که او را در رحم داشت از مرو خارج شد و در بغداد وضع حمل کرد. 
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چهار امام اهل تسنن یکی ایرانی. دیگری عرب عدنانی. دیگری عرب قحطانی. 
چهارمی ایرانی عرب‌نژاد است. 

همچنانکه قبلاً اشاره شدء در طبقةٌ پیشوایان عده دیگر نیز بوده‌اند که اکنون 
داود بن علی ظاهری اصفهانی متوفای ۲۷۰. داود بن علی همان است که مکتب 
ظاهری را در فقه به‌وجود آورد. این مکتب نوعی اخباریگری و جمود است. 
ابن حزم اندلسی که نزاد ایرانی دارد اما طرفدار امویهاست و خالی از یک نوع 
عداوت نسبت به اهل‌البیت نیست. از نظر فقهی تابع داود بن علی ظاهری است. 

گروهی دیگر از فقهای بزرگ اهل تسنن می‌باشند که بعضی صاحب مکتب و 
مذهب بوده‌اند و بعضی نه. برخی ایرانی‌اند و برخی نه. ما برای این که معیاری از 
سهم انواتنان در فقه اهل نستن به‌دست داده باشیم عده‌ای را نام می‌بر یم: 

۱. محمد بن حسن شیبانی, شاگرد ابوحنيفه, از ملازمین هارون الرشید و متوفی 
در سال ۱۸۹ این مرد اص یت اسلت. در ولفلط ظراق‌التولد شد و در سفری که با 
هارون به ایران می‌آمد در ری در کشت مان جفن شد. 

۲ ایویوسف, شاگرد دیگر ابوحنیفه و قاضی‌القضاة مهدی و هادی و هارون. و 

۳ زفر بن الهذیل. متوفیدو هال ۵۸( ففی عرب عدنانی است و از پیروان 
اپوحنیفه به‌شمار می‌رود. 

۴ لیث ین سعد. اصفهانی فقیه مضرء متوفی در سال ۱۷۵. لیث از صضاحبان 
مکاتت شهار می رود کوا ینکه کفتد.سش شود که بو انوحتیقه بوده است: 

۵ عبداله بن مبارک مروزی. اهل مرو است. شاگرد ابوحنیفه و مالک و ثوری 
بوده و در سال ۱۸۰ درل شتة ابا 

۶ اوزاعی, ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو, متوفای ۱۵۷. شاگرد زهری و 
عطاء فری ان رباح بوده. با کی شام بو د و پیشوای مطلق شامیان شمرده می شد. 

اینها معاریف فقهای اهل تسئن می‌باشند. غیرمعاریف از حد احصا خارج 
است. در میان معار یف در طبقات مختلف افراد ایرانی و غیرایرانی فراوانند. 
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در قرون بعد. از ائمه و معاریف فقهای اهل تسنن که بگذریم. از ابن‌سریج 
شافعی و ابوسعید اصطخری و ابواسحاق مروزی در قرن چهارم و ابوحامد اسفراینی 
و ابواسحاق اسفراینی و ابواسحاق شیرازی و امام‌الحرمین جوینی و امام محمد 
غزالی و ابوالمظفر خوافی و کیاالهراسی در قرن پنجم و ابواسحاق عراقی موصلی در 
قرن ششم و ابواسحاق موصلی در قرن هفتم و امام شاطبی اندلسی در قرن هشتم 
پاید نام پرد. 

در سه چهار قرن اخیر به مناسبت گرایش مردم ایران از تسنن به تشیع, هم 
فقهای ایران شیعه بوده‌اند. 


ادییات 


مقصود نحو و صرف و لغت و بلاغت و شعر و تاریخ است. در این قسمت 
ایرانیان خدمات فراوانی کرده‌اند. خدمات ایرانیان به زبان عربی بیش از خود 
اعراب به این زبان بوده و خیلی بیش از خدمات این مردم به زبان فارسی بوده است. 
ایرانیان به حکم یک انگلبة سید سس بار ند بان عربی همت گماشتند. 
ایرانیان مانند هم مسلمانان پاک‌نهاد دیگن زبان عربی را زبان قوم عرب 
هه ان را رنف او ریای یی تخل ارم مه تست | تون 
هیچ‌گونه تعصب و با شور و نشاط و علاقه فوق‌العاده‌ای به فراگیری و ضبط و تدوین 

علوم ادبی عربی از دستور زبان عربی یعنی نحو آغاز می‌شود. مورخین اسلامی 
اجماع و اتفاق دارند که مبتکر علم نحو امیرالمومنین علیء1 است. علامة جلیل 
ان مطلب,را ذ کر کزده است .علیعاه به ابوالاشوه دئلی که مود شیفی و 
فوق العاده تااستداد بوده ات اصول تور آموعت وه شون داد کش اش سای 
تأمل کند و بر آن بیفزاید. ابوالاسود طبق دستور عمل کرد و چیزهایی افزود و انچه 


۱. رجوع شود به تأسیس الشيعة لعلوم‌الاسلام, ص ۰۶۱-۴۰ 


خدمات ایران به اسلام ____ ص ودِ(ط۴۴۲ 


قیوشت و عم ارو از ان خر هقی فان تام نیز توا با قوف کر 
ابی‌الاسود و یحبی بن یعمر و میمون آقرن و بحبی بن نعمان و عنبسةالفیل آموخت. 
گویند اصمعی عرب و ابوعبیده ایرانی دو ادیب معروف اسلامی. شا گردان عطاء پسر 
ابوالاسود بوده‌اند. 

در طبقة بعد از این طبقه افرادی دیگر از قبیل ابواسحاق حضرمی و عیسی ثقفی 
ی یی ی ی ار 
گرفته‌اند. 

ابو عمرو بن العلاء مردی لغوی و عارف به زبان و ادییات و مخصوصاً اشعار 
عرب بود؛ از کمال تقواء در ماه مبارک رمضان هرگز شعر نمی‌خواند؛ در سفر حج 
نوشته‌های خود را از آن‌رو که متضمن اشعار عرب جاهلی بود از بین برد. اصمعی, 
یونس بن حبیب نحوی, ابوعبیده, سعدانبن مبارک نزد وی شا گردی کرده‌اند . 

خلیل بن احمد عروضی که از مجتهدان و صاحبنظران درجه اول نحو است و 
مردی شیعی است و از نوابغ به‌شمار می‌رود. در طبقة بعد این طبقه قرار گرفته است. 
سیبویه معروف. صاحب الکتاب شاگرد خلیل بوده است و اخفش معروف نزد 
سیپویه و خلیل تحصیل کرده است. 

از این به بعد نحویین به دو نحل کوفیین و بصریین تقسیم می‌شوند. کسایی 
معروف و شاگردش فراء و ابوللهای تعلی نو کرد فراء و ابن‌الانباری شاگرد 
اپوالعباس علب. از نحلةّ کوفی بوده‌اند و اما سیبویه و اخفش و مازنی و مبرد و 
زجاج و ابوعلی فارسی و ابن‌جنی و عبدالقادر جرجانی که به ترتیب استاد و شا گرد 
بوده‌اند. از نحل بصری به‌شمار می‌روند. 

تاکز شم دفه عفهای اتران انز 

۱ یونس بن حبیب, متوفی در سال ۱۸۳. ابن‌الندیم می‌گوید اعجمی‌الاصل 
است ". کتابی به نام معانی‌القرآن‌الکريم تألیف کرده است. گویند ازدواج نکرد و عمر 
هشتاد و هفت سالهٌ خود را وقف علم و دانش کرد. 

۲. ابوعبیده معمر بن المثنی متوفّی در ۲۱۰. به گفته ابن‌النديم, ابوعبیده نیز 


۱ ریحانةالادب, ج۲/ص ۲۱۳. 
7 الفهر ست. ص ۶٩۹‏ ۰ 


اقاتن ات : 
اضلا اهاز :طفا زشتان استو تابیتا بوده است. 

۴ ابوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر. معروف به سیپویه متوفی در حدود سال 
۰ سیبویه اهل فارس است. در بیضا متولد شد و حیات علمی خویش را در 
روز خلت مسرو کی کوخ وی خرود هد رنه 

سیبویه در سفری که به بغداد رفت داستان معروفی با کسایی دارد که به قصهٌ 
زنبوریه معروف است. پس از سفر بغداد به فارس برگشت و چهل سال پیشتر نداشت 
کتفور همان خا در کداشنیت و در هوله کوا نش دفن شتلی کت اهر وف تیوه در نو 
به نام الکتاب معروف است و از بهترین کتب جهان در فن خود یعنی از قبیل مجسطی 
بطلمیوس در هیئت و منطق ارسطو در منطق صوری تلقی شده است؛ بارها در 
پاریس و برلین و کلکته و مصر چاپ شده است. سید بحرالعلوم و دیگران گفته‌اند 
همه علما در نحو عیال سیبویه می‌باشند. در این کتاب به سیصد و چند یه از قرآن 
مجید استشهاد شده است. مازنی نحوی معروف عرب. حاضر نشد این کتاب را به 
یکی از اهل ذمه تدریس کند با آنکه پول زیادی به‌عنوان حق‌التدریس به او داده 
می‌شد. تنها به این دلیل کمادیبیت» عرمولهمیا ان را لمس نکند. 

۵ سعید بن مسعدة معروف به اخفش يا اخفش اوسط. این مرد از اکابر درجةٌ 
اول نحویین است. کتابهای زیادی تألیف کرده و یک بحر عروضی بر آنچه سابقا 
خلیل بن احمد وضع کرده بود افزوده است. این مرد بنا به گفتة ابن‌الندیم. خوارزمی 
ورین ال اور متا شعی تیه غرانده اند مسام تییت اخاا عری‌صاشیی 
باشد و بنابراین از ایرانیان عرب‌نژاد است و يا انتسابش به یک قبیلة عرب. پیمانی و 
الحاقی است آنچنانکه در آن عهد مرسوم بوده است. اخفش در سال ۲۱۵ یا ۲۲۱ 
در کیت ات 

۶ علی بن حمزهٌ کسائی که قبلاً در عداد ق7اء ذ کرش گذشت. کسائی قطعا ایرانی 
است. نام جد اعلایش فیروز است. در حدود سال دویست که با هارون‌الرشید به 


۱ همان ص ۷۵. 
11 ریحانةالادب. ج۸/ص اشنل 


خدمات ایران به اسلام ۰ سسع««۳۳ 


قراشان (می رفت هرز دز کذاشت: 

۷ قرامه ایت مشاه ایرانی است او فاد دراه قت ام وشس نج آوررا متعرفی 
کز 

بن قای ازریم شید دار تاک اه تیار ایرث 
ساساتبان نو ده است؛ شا کرد انوالعباش تعلب بورده و دز حدودسال ۲۷ ۲ در گدشته 
ای 

٩‏ ابواسحاق, ابراهیم بن محمد بن سری بن سهل. معروف به زجاج. شا گرد مبرد و 
تعلب بوده است. برای امرار معاش خود در اوان تحصیل بلورتراشی می‌کرد و از 
این‌رو به «زجاج» معروف گشت. گویند همه روزه یک درهم به استاد خود مبرد 
بابت حق‌التعلیم از دستمزد خوهسیی بلاخت. دحگاید سال ۳۱۰ درگذشته است. 

۰. ابوعلی فارسی. اهل فسای فارس و معاصر دیالمه است. در سال ۲۸۸ 
متولد شد و در ۳۷۷ درگناشت. برخی او را خاتم نحویین داتسته ان فر تاشسسخ 
الشیعه از کتاب المصباح سللامقین/عیاض شامی نقل می‌کند که گفته‌اند: «فتح النحو 
بفارس و ختم بفارس» یعنی نحو از فارس به‌وسیلةٌ سیبویه آغاز گشت و در فارس 
با رفتن ابوعلی فارسی پایان یافت. 

بدیهی است که در بیان بالا مبالغه به کار رفته است. 

۱ عبدالقاهر جرجانی. ادیب نحوی لغوی معانی بیانی معروف. بیشتر شهرت 
عبدالقاهر در فن بلاغت یعنی معانی و بیان است. در عین حال از نحویین نیز به‌شمار 
می‌رود. از عبدالقاهر کتابهای نفیسی در علم بلاغت در دست است که ارزش خود را 
هنوز هم حفظ کرده‌اند از قبیل اسرارالبلاغه. دلائل‌الاعجاز. اعجازالقرآن و غیره. وی 
قر ان ۱۵۳۷۲ ۲۷۲ و گدشته اشستة 

علاوه بر این افراد که نام بردیم گروه دیگری از اکابر نحویین, ایرانی می‌باشند 
و به‌طور اشاره و مختصر نامشان را می‌بریم از قبیل خلف احمر در قرن دوم و 
ابوحاتم سجستانی و ابن‌سکیت اهوازی شیعی و ابن‌قتیبهٌ دینوری صاحب کتابهای 
نفیس ادب‌الکاتب. المعارف, عیون‌الاخبار و غیرهاء و ابوحنيفة دینوری که علاوه بر 
جنبهٌ ادبی مردی حکیم و ریاضی‌دان و مورخ بوده است. و ابوبکر بن الخیاط 


۳ 


سمرقندی در قرن سوم» و حسن بن عبدالّه بن مرزبان سیرافی شیرازی که از یک 
خانوادة مجوسی بود و پدرش عبداله مسلمان شد. و یوسف بن حسن بن عبدالّه بن 
مرزبان سیرافی و ابوبکر خوارزمی طبرستانی‌الاصل و ابن‌خالوية همدانی در قرن 
چهارم و ابو مسلم اصفهانی در قرن پنجم. و نجم‌الائمة استرابادی معروف به رضی 
در قرن هفتم. 
عبدالقاهر جرجانی سابقالذکر و محمد بن عمران مرزبانی خراسانی شیعی متوفای 
۱ که گفند می‌شو د واضع اولی علم بیان او بوده نه عبدالقاهر جرجانی» و 
رش سایق الک و صضا نب پم تاد طت فا مق رد در ۳/۵ و سک اکتین 
خوارزمی متوفی در قرن هفتم و قطب‌الدین شیرازی شارح مفتاح سکاکی متوفی در 
۰ و تفتازانی نستی يا سرخسی متوفی در ۷٩۱‏ و میر سیدشریف جرجانی متوفی 
در ۹2 
در میان لغویین نیز عدة زیادی ایرانی‌اند از قبیل جوهری نیشابوری صاحب 
صحاح‌اللغة متوفی در حدود نیم دوم قرن چهارم و راغب اصفهانی متوی در ۵۶۵و 
مجدالدین فیروزآبادی صاحب قاموس‌اللغة متوفی در ۸۱۶ و میدانی نیشایوری 
صاحب السامی فی الاسامی و مجمعالامثال متوفی در ۵۱۸و غیر اینها. 
همچنانکه گروهی از مورخین اسلامی نیز ایرانی‌اند از قبیل ابوحنيفة دینوری 
سابق‌الذکر و ابن‌قتيبة دینوری سابق‌الذکر و طبری سابق‌الذکر و بلاذری متوی در 
۹ ابوالفرج اصفهانی اموی‌الاصل متوفی در ۳۵۶ و حمز؛ اصفهانی متوفّی در 
۳۵۰ 
مورخین اسلامی خیلی زیادند. شاید در کمتر رشته‌ای مانند رشتة تاریخ 
خلت شده باشد. 
جرجی زیدان می‌گوید: 
ها با خی اه مایت هیک ری استثنای ملل عصر جدید) در تاریخ 
پیشرفت کرده و کتاب نوشتند. به قسمی که در کشف‌الظنون نام ۱۳۰۰ 
کتاب تاریخی ذ کر شده است. و این عدد بجز کتابهایی است که در شرح آن 
تواریخ نوشته شده و یا کتابهایی که در تلخیص آن تواریخ تألیف شده و یا 
کتبی که در تاریخ تدوین شده بود و از دست رفته که نام هیچیک از آنها در 


خدمات ایران به اسلام ‏ ۴۴۸ 


کشف الظنون نیست ... مسعودی در مقدمةٌ کتاب مروج‌الذهب خود نام دهها 
کتب تاریخی را برده که در زمان او موجود بوده...» 

در تدوین تاریخ اسلامی ملل گونا گون شرکت کرده‌اند. از اندلسی گرفته(مانند 
ابن‌عبدالبر و ابن بشکوال و ابن آبار) تا مصری(مانند مقریزی و جمال‌الدین قفطی) و 
دمشقی(مانند ابن‌عسا کر و صفدی) و عراقی(مانند خطیب بغدادی و عبدالرحمان پن 
الجوزی و سبط وی شمس‌الدین ابوالم ظفر بن الجوزی و ابن‌خلکان اربلی 
ایرانی‌الاصل) و تونسی(مانند ابن خلدون). 

بعلاوه انواعی تاریخ‌نویسی در اسلام وجود داشته است. از سیره و تاریخ 
شخص معین گرفته(مانند سیره‌های نبوی و تواریخ مخصوص برخی پادشاهان) تا 
تواریخ شهرها (مانند تاریخ قم) و تاریخ کشورها(مانند تاریخ مصر و تاریخ دمشق) و 
تاریخ علوم یعنی تاریخ اهل یک فن (مانند طبقاتالحکماء و طبقات‌الاطباء و 
طبقات الحفاظ) و تواریخ عمومی (مانند تاریخ یعقوبی و تاریخ طبری). علاوه بر همه 
اینها برخی جغرافی‌نویس بوده‌اند مانند المقدسی صاحب احسن‌التقاسیم و اصطخری 
فارسی صاحب صورالاقاليم و مسال تن 

به عقيدهٌ جرجی زیدان به پیروی از سیوطی. اولین مورخان دور اسلام دو نفر 
بوده‌اند همزمان یکدیگر: 

اتکی فخمد بن اسخای مطلیی کیان میطالب هت التتر آنشت و شیف است؛ و ادا نگ 
عروة بن الزبیر که نسب به زبیرین‌العوام صحابی معروف می‌برد. ولی علامه 
سیدحسن صدر ثابت کرده‌اند که اولین تاریخ را در دورهٌ اسلام عبیداله بن ابی رافع 
کاتب امیرالممنین ِا نوشته است که نسبت به قبط می‌برد و مصری است. کتابی 
که او تألیف کرده است دربارة نام افرادی از صحابه است که علیلث را در دورة 
خلافت همراهی کرده‌اند. 

تایه ای تیه وشوو 
شارت سره ای‌ابهای است ره زواجت اب‌هام ابراتر تافو اند ور 
«مولی» بر می‌آید, باید بگوییم بعد از ابن ابی‌رافع قبطی مصری, دو نفری که پیشقدم 
در تاریخ بوده‌اند یکی ایرانی و دیگری عرب قرشی بوده است. با این تفاوت که 
عین کتاب محمد بن اسحاق در دست است ولی کتاب آن دو نفر دیگر ظاهرا در 


دست دیست. 


۶ ٍ_خدمات متقابل اسلام‌وایران 


که به اصطلاح «مولی» بوده‌اند. 

موالی ظاهرا غیرعرب بوده‌اند. من اکنون به‌طور قطع نمی‌دانم که این کلمه تنها 
بر ایرانیان اطلاق می‌شد و يا بر سایر ملل غیرعرب و با عرب که نوعی پیمان با یکی 
از قبایل عرب داشته‌اند نیز اطلاق می‌ شد ه انشستر به هرحال این‌الندیم عده‌ای را با قید 
«مولی» نام می‌برد و بعضی را تصر بح می‌کند که از بلاد لزان بوده‌اند. از جمله: 
واقدی مورخ معروف متوفی در ۲۰۷ ابوالقاسم حماد بن سابور دیلمی متوفی در 
۶ ابوجناد بن واصل‌الکوفی. ابوالفضل محمد بن احمد بن عبدالحمیدالکاتب. 
علان شعوبی کلینی رازی و غیر اینها. 

البته نباید مبالغه یا غفلت کرد و پنداشت که ادبیات عرب از لغت و نحو و صرف 
و بلاغت و تاریخ و غیره یکسره به‌دست ایرانیان تدوین يافته است. در میان ادبای 
عربی, از اقوام دیگر نیز که تبرز فوق‌العاده داشته‌اند یافت می‌شود که برخی عرب و 
برخی اندلسی و برخی مصری و برخی شامی و برخی کرد يا ترک یا رومی بوده‌اند. 
ما در گذشته اشاره‌ای به این مطلب کرده و برای احتراز از تطویل ششتر از و کر انا 
خودداری می‌کنيم. 

در میان کتب ادبی عربی چهار کتاب است که از ارکان ادبیات عرب به‌شمار 
می‌رود: ادب‌الکاتب این‌قتيبةٌ دینوری, الکامل مبرد. البیان‌والتبیین جاحظ, نوادر 
ابوعلی قالی. 

از مولفان چهارگانهٌ این چهار کتاب. تنها ابن‌قتیبه ایرانی است. مبرد عسرب 
ازدعن استو تجاح عرت کنانی است‌تو اتوعلی فالی, با ریکری استة 

احمد امین در ضحی‌الاسلام از کتاب المزهر نقل می‌کند که در قرن دوم هجری 
سه نفر پدید آمدند که پیشوای دیگران در شعر و لغت عرب و علوم عرب به‌شمار 
نی وت [ نه | خی از آنها و یهن از اه مالس رای ایضان تیاده اس هب 
هرچه دارند از این سه نفر دارند: 

۱. ابوزید انصاری خزرجی متوقی در ۲۱۵. 

۲ اصمعی ادیب لغوی معروف متوفیْ در حدود ۷۱۵ ۲. 

۳. ابو عبیده معمر پن المثنی متوفی در حدود ۳۰ 

ارامخ سه نفر» تنها ایوعبیده ایرانی‌الاصل انببتن اما اپوزید عرب مدئی خزرجی 
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کلام 


علم کلام نیز یک علم صددرصد اسلامی است. کلام مربوط است به تحقیق در 
اصول عقاید اسلامی و دفاع از آنهاء اعم از آنکه امر مورد اعتقاد از عقلیات محض 
باشد مانند مسائل مربوط به توحید و صفات خداوند و يا از نقلیاتی باشد که اعتقاد 
و عدم اعتقاد به آن در سرنوشت انسان موّثر باشد مانند مسالة امامت از نظر شیعه, و 
به همین جهت کلام منشعب می‌شود به کلام عقلی و کلام نقلی. ۱ 

پیدایش علم کلام در دینی مانند اسلام که مساثئل زیادی درباره مبدا و معاد و 
انسان و جهان طرح کرده است. و در اجتماعی مانند اجتماع اسلامی قرون اولبة 
اسلامی که یک نشاط علم نیرواند بل ان حکو4ت هل کر طبیعی و ضروری است. 

قرآن کریم رسماً برمزگسائل اعتقللای لا قبأل توحید و معاد و نبوت 
استدلال می‌کند و برهان اقامه می‌نماید و از مخالفان حجت و برهان مطالبه می‌کند: 
«ل هاتوا بُْهانکم ان کم صادی» . 

قطعاً و مسلماً اول کمایق کدی تلا کلامی به تتجزیه و تحلیل 
پرداخت و مسائلی مانند قدم و حدوث و متناهی و غیرمتناهی و جبر و اختیار و 
بساطت و ترکیب و امثال آنها را مطرح ساخت امیرالمومنین علی بن ابیطالب"ج3 
است. و به همین دلیل همواره شیعه در علوم عقلی بر غیرشیعه تقدم داشته است. 

ما بحث خود را دربارةٌ خدمات ایرانیان به اسلام در زمینه‌های کلامی, از 
ایرانیان شیعه اغاز می‌کنيم: 

اولین معکلم شیعه که کتاب درهتائل کلامی تالف کبرده است عسلیین 
اسماعیل بن میثم تمار است. خود میثم به‌عنوان خطیب و سخنور شیعه و از صاحبان 
سر امیرالممنین علیعبا محسوب می‌شده است. میثم اهل هجر است و بحرینی 
است و یک فرد ایرانی به‌شمار می‌رود. نواده‌اش علی بن اسماعیل بن میثم. معاصر 
ضرار بن عمرو و ابوالهذیل علاف و عمرو بن عبید از متکلمان معروف قرن دوم 


بقره/۱۱۱. 
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هجری است و با آنها مباحثاتی در مسائل اعتقادی داشته است. 

۲. هشام بن سالم جوزجانی. این مرد از مشاهیر و معاریف اصحاب امام 
صادقطِعْ است. در میان اصحاب امام صادقم گروهی هستند که امام صادق 
آنها را به‌عنوان «متکلم» خوانده است و در کتاب الحجة کافی مسطور است" از قبیل 
حمران بن اعین. مومن‌الطاق, قیس بن الماصر وهشام بن الحکم و غیرهم. 
قیس بن ماصر همان کسی است که گویند کلام را از علی بن‌الحسین م3 
آموخت ‏ 

۳ فضل بن ابوسهل بن نوبخت. از آل‌نوبخت است. آل‌نوبخت همان‌طور که 
ابن‌الندیم گفته است به تشیع معروفند و فضلای زیادی در طول سه قرن از آنها 
برخاسته است که اکنون مجال توضیح آن نیست. نوبخت خودش منجم و در دربار 


منصور بود. روزی پسرش ابوسهل را به دربار منصور پرد که به جانشینی خود معرفی 
کند. منصور نامش را پرسید. گفت: «خورشید ماه طیماذاه ما بازارد باد خسرو نه 
شاه». منصور گفت: همه اینها اسم توست؟ کشق: آیش. منصور تبسم کرد و گفت: 
پدرت چه کرده؟!! اسمت را مختصر کن. یا همان کلم «طیماذ» را از جزء اسمت 
انتخاب کن و یا من برایت کلم «ابوسهل» را به‌عنوان کنیه انتخاب می‌کنم. ابوسهل به 
همین کنیه راضی شد . بسیاری از نوبختیان کنیه‌شان ابوسهل است. 

بسیاری از متکلمین شیعه از خاندان نوبخت‌اند از قبیل: فضل بن ابی‌سهل بن 
نوبخت که در زمان هارون در زاسن کتابخانة معروف بیت‌الحکمه بود و از مترجمین 
فارسی به عربی در عصر هارونی و مأمونی به‌شمار می‌رود. و همچنین اسحاق بن 
ابی‌سهل بن نوبخت و پسرش اسماعیل بن اسحاق بن ابی‌سهل بن نوبخت و پسر 
دیگرش علی‌بن اسحاق و نواده‌اش ابوسهل اسماعیل بن علی بن اسحاق که او را 
شیخ‌المتکلمین در شیعه لقب داده‌اند و دیگر حسن بن موسی نوبختی خواهرزادة 
ابوسهل اسماعیل بن علی و عده‌ای دیگر از این خاندان ایرانی ‏ 

۴. فضل بن شاذان نیشابوری. در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم [می‌زبسته ] 


۱. کافی, چاپ آخوندی ج۱/ص۱۷۱. 

۲ تسس الشیعة صن ۳۵۸ 

و 

۴ همان ص ۳۷۵-۳۶۲ و کتاب خاندان نوبختی تألیف مرحوم عباس اقبال آشتیانی. 
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که قیلا د گر خیرقی کذقتت فضا بخ :شادای او اصخاف »رت رضا ورح رت 
جواد و حضرت هادی م3 بوده است و کتب زیادی در کلام نوشته است. 

۵ محمد ین عبداله بن مملک جرجانی اصفهانی. معاصر ابوعلی جبائی در قرن 
سوم . 

۶ ابوجعفر, ابن‌قبةٌ رازی در قرن سوم هجری. میان او و ابوالقاسم کعبی بلخی 
مباحثات و مناظرات کتبی در مسائل امامت بوده است. 

۷ ابوالحسن سوسنگردی معاصر ابن‌قبةٌ رازی. گویند از غلامان ابوسهل 
اسماعیل بن علی نوبختی بوده و پنجاه سفر پیاده به حج رفته است. 

۸ ابوعلی ابن‌مسکویه رازی اصفهانی که از اعاظم متکلمین و حکما و اطبای 
اسلامی است. کتابهای الفوزالاکبر و الفوزالاصغر او چاپ شده و در دست است. کتاب 
طهار: الاعراق وی در علم الایلا! مهپلای نگ خاگفی اسلامی است. معاصر 
ابوعلی ابن‌سینا حکیم و طبیب معروف اسلامی است. در سال ۴۳۱ درگذشته است. 

متکلمین شیعه اعم از ایرانی و غیرایرانی بسیارند. متکلمین شیعة ایرانی نیز 
فراوانند. ما به‌عنوان نمونه افراد بالا را از قرن دوم تا قرن چهارم یاد کردیم. در قرون 
متأخر ارکان علم کلام اسلامی را متکلمین شیعه تشکیل می‌داده‌اند. 

پس از ظهور خواجه نصیرالدین طوسی حکیم و متکلم و رباضیدان و 
سیاستمدار معروف جهان اسلام و نگارش یافتن کتاب تجرید. کلام شیعه اهمیت 
بیشتری یافت به‌طوری که از آن پس کتاب تجرید بیش از هر کتاب دیگر مسحور 
بحثهای کلامی در شیعه و سنی قرار گرفت. 

اما متکلمین عامه: بسیاری از متکلمان. اهل تسنن و شاید بیشترشان 
ایرانی‌اند؛ قدیمی‌ترین متکلم آنها حسن بصری و سپس شاگردش واصل بن عطاء 
غزال است که هر دو از موالی می‌باشند. حسن بصری در نیمه دوم قرن اول و نیمه 
ول ری دوم متا سر فاعتی دوسال: ۱۱۵ باقم ففه ات رراسل کته 
هاگرد اوسشت‌ار زاب روز مس عم و راعسدا کاتاف گنفت واز نها 
مکتب معتزله پایه گذاری شاک شا ۱۱ هرد حلسته ی 


۱ الفهرست: ان ۲۶۶و تاسیس‌الشیعهسن ۲۷۶ 
11 ریحانةالادب. ج۱/ص ۶۹ 
1 ابن خلکان در الفهرست. ج۵/ص ۶۰ می‌گوید وی در سال ۱۳۱ درگذشته و ظاهراً این صحیح است. 
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۳ ومیل علاف. این ردان از مرالی است تاو زا تایه گدار کلام عتقلی 
می‌شمارند. فوق‌العاده زیردست بوده و با کیت فلسفی ی داشتته اشبتا: 
نویسنده‌ای مجوسی به نام میلاس داشت. این نویسنده روزی عده‌ای از مجوسیان را 
با ابوالهذیل در یک مجلس جمع کرد و دربارة توحید و ثنوبت بحث کردند. 
ابوالهذیل آنها را محکوم کرد و میلاس مسلمان شد. شبلی نعمان" و دیگران 
نوشته‌اند که چندین هزار نفر ایرانی مجوسی به‌دست ابوالهذیل مسلمان شدند. از 
مناظره با ابوالهذ یل همه اجتناب می‌کردند. زیرا فوق‌العاده قوی بود. مناظرهٌ معروفی 
دارد با صالح بن عبدالقدوس, شکاک و زندیق(به اصطلاح آن عصر) معروف که 
ای التقریه آن راتقل کرده آنشت اوالهنیل ار ها کسی که بیه دافت و زوس ظعاو 
صادق بو ۲ 
است بلخی بوده است. نظریات نظام در کلام وراخیاناآذر فلسفه معروف است. نظام 
شاگرد هشام بن الحکم بوده است. 

۵ عمرو بن عبید بن باب. پدرش از اسیران کابل است و در پلیس بصره خدمت 
می‌کرده است. عمرو بن عبید دروسوال دهتو له شیهو پیش از سال ۱۵۰ در گذشته 
تفت 

عمرو بن عبید تمایل خارجیگری دارد و به مناعت معروف است. با منصور 
عباسی قبل از دورةٌ خلافت دوست بود. در ایام خلافت منتصور روزی بر او وارد 
شدو متصور آو را کرامی داشت‌و از او تقاضای موعظه و اتدرز کرد. از جخنمله 
تتخبانین. که عم وایه متصور کفت این تودتسلک :و سلطتت که اکنون بهدست کنو 
افتاده. اگر برای کسی پایدار می‌ماند به تو نمی‌رسید. از آن شب بترس که آبستن 
روزی است که دیگر شبی بعد از آن روز(قیامت) نیست». وقتی که عمرو خواست 
پرود. منصور دستور داد ده هزار درهم به او بدهند. نیذ یرفت. منصور قسم خورد که 
۱ تاریخ علم کلام. ترجمة فخر داعی. ص ۲۹. 

۲. الفهرست» ص ۲۵۲. 
۳ تاریخ علم کلام شبلی نعمان. ص ۳۱. 
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باید بپذیری. عمرو سوگند یاد کرد که نخواهم پذیرفت. مهدی پسر و ولیعهد منصور 
حاضر در مجلس بود و از این جریان ناراحت شد و گفت: یعنی چه؟ تو در مقابل 
سوگند خلیفه سوگند یاد می‌کنی؟! عمرو از منصور پرسید: این جوان کیست؟ گفت: 
پسرم و ولیعهدم مهدی است. گفت: به خدا قسم که لباس نیکان بر او پوشیده‌ای و 
نامی روی او گذاشته‌ای(مهدی) که شایسته آن نام نیست و منصبی برای او آماده 
گرقهای کته مدای از ستاو است تا غیت از ان انعاه هیور رو گنه 
مهدی و گفت: بلی برادرزاده‌جان. مانعی ندارد که پدرت قسم بخورد و عمویت 
موجبات شکستن قسمش را فراهم آورد. اگر بنا بشود من کفاره قسم بدهم یا پدرت» 
حاجت دارم و آن اين که دیگررپی من نفرستی. منصور گفت: بنابراین مرا تا آخر عمر 
محکم توام با وقار راه افتاد. منصور خیره‌خیره از پشت سر نگاه می‌کرد و در حالی 
که در خود نسبت به عمرو احساس حقارت می‌کرد سه مصراع معروف را سرود: 
کلکم یمشی روید 
غیسر عمرو بن عیید! 

این عمرو بن عبید همان کسی است که هشام بن‌الحکم به‌طور ناشناس وارد 
مجلس درسش شد و از او در باب امامت سوالاتی کرد و او را سخت مجاب ساخت. 
عمرو بن عبید از قوت بیان پرسش‌کننده ناشناس حدس زد که او هشام‌بن الحکم 
است. بعد از شناسایی نهایت احترام را نسبت به او به عمل اوه : 

اینها که برشمردیم طبقهٌ اول و دوم متکلمین ایرانی اهل تسنن می‌باشند. در 
طبقات و قرون بعد متکلمین سنی‌مذهب زیادی از ایران برخاسته‌اند و ما به‌طور 
اختصار نام عده‌ای را به ترتیب قرون می‌بریم. از قبیل: 

ابوالحسین احمد بن یحیی بن‌اسحاق راوندی کاشانی و ابن‌المنجم ندیم‌الموفق 
و المکتفی بالّه که خود از نواده‌های یزدجرد ساسانی بوده است و ابوالقاسم کعبی 


۱. تاریخ ابن‌خلکان. ج ۲/ص ۱۳۱و ۱۳۲ . 
۲ کافی. چاپ آخوندی, ج۱/ص ۷۰ 
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بلخی و ابوعلی جبائی خوزستانی و پسرش ابوهاشم جبائی در قرن سوم ابومنصور 
ماتریدی سمرقندی و ابن‌فورک اصفهانی نیشابوری و ابواسحاق اسفراینی در قرن 
چهارم. ابواسحاق شیرازی و امام‌الحرمین جوینی و امام محمد غزالی در قرن پنجم. 
فخرالدین رازی و ابوالفضل بن العراقی و محمد شهرستانی در قرن ششم و غیر اینها. 


فلسفه و حکمت 


اما فلسفه. فلسفه به مفهوم متعارف. اولین‌بار از ترجمهٌ کتب دیگران یعنی 
پونانیان و احیانا هندیان آغاز گشت. و این کار در قرن دوم هجری شروع شد. راجع 
به اینکه ترجمه و نقل علوم بیگانه اعم از طب و ریاضی و فلسفه و غیره از کی اغاز 
شد. سخنان زیادی هست. برخی مدعی هستند که اولین‌بار این کار به وسیلة خالد 
بن یزید بن معأویه در قرن اول شروع شد. 

گویند خالد اول کسی بوک عده‌ای از علماي اسکندریه را که زبان یونانی 
می‌دانستند استخدام کرد و آنها برخی از کتب طبیعی مربوط به فن کیمیا را از یونانی 
و قبطی به عربی برگرداندند. 

ترجمة کتب فلسفه قطعا در زمان بنی‌عباس شروع شده است. مانند ترجمة 
بسیاری از علوم و فنون دیگر و بسیاری از آداب و اخلاق. 

از اندان هیچ کتاب فلسفی ترجمه نشده است. کتیی که از اتران ترجمه شده 
انیت دیب مهن توت راهان طهی ود اس ان ات در اسر اور 
جاهای متعدد کتابهای مختلف ایرانی را که به عربی برگردانده شده است نام می‌برد؛ 
هیچ‌کدام از آنها فلسفی نبوده است. تنها کتاب از نوع کتب فلسفی که از زبان پهلوی 
پرگردانده شده است. قسمتی از منطق ارسطو بوده که قبلا به زبان بهلوی برگردانده 
شده پوده است و در دورةٌ اسلام به وسیله عبد ال پن مقفع و يا به‌وسیلة پسرش محمد 
بن عبداله بن مقفع از پهلوی به عربی برگردانده شد. 

ابن‌الندیم در فن اول از مقالاً هفتم(مقالةالفلاسفه) الفهرست می‌گوید: 

«فلسفه در یونان و روم رایج بود تا وقتی که روم به مسیحیت گرایید. در 


۱ الفهرست. ص ۲۵۲ . 
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این وقت قدغن شد؛ بعضی از کتب فلسفی را سوختند و بعضی دیگر را 
مخفی کردند و مردم از بحث فلسفی ممنوع شدند. زیرا فلسفه را بر ضد 
شرایع می‌دانستند. سپس روم از مسیحیت روگرداند و به فلسفه روآورد. و 
این در وقتی بود که امسطیوس, حکیم و مفسر و شارح معروف کتب 
ارسطو(در حوزه اسکندربه) به وزارت امپراطور روم رسید.» 
ابن‌الندیم آنگاه داستان جنگ شاپور ذوالاکتاف با امپراطور روم را ذکر می‌کند 
که شاپور اسیر می‌شود و پس از مدتی از زندان فرار می‌کند و امپراطور روم را 
می‌کشد و رومیان را از ایران اخراج می‌کند و سپس قسطنطین با تأیید شاپور 
امپراطور روم می‌شود. در اين وقت بار دیگر روم به مسیحیت می‌گراید و فلسفه 
قدغن می‌شود. آنگاه می‌گو ید: 
«ایرانیان در قدیم چیزی از منطق و طب به زبان فارسی ترجمه کرده بودند 
و عبداله بن مقفع و غیر او همانها را په عربی برگردانیدند.»۲ 
و ظاهرا همچنانکه هیچ کتاب فلسفی از ایران ترجمه نشده است. هیچ‌کدام از 
مترجمین منطق و فلسفه از سریانی و بونانی نیز ایرانی نبوده‌اند. ولی نظر به اینکه 
ترجمهة کتب یکی از مظاهر خدمات ایرانیان به تمدن اسلامی است. ما نام مترجمینی 
که از فارسی به عربی ترجمه کرده‌اند مطابق آنچه ابن‌الندیم در الفهرست نقل کرده 
است ذکر می‌کنيم. هر چند باز هم مترجمین از فارسی به عربی نیز ایرانی نبوده‌اند. 
کسانی که ابن‌النديم آنها را ذ کر کرده است افراد ذیل‌اند: 
عبدالّه بن مقفع مترجم منطق ارسطو و خداینامه که ريشه و منبع اصلی شاهنامه 
او تا کارلرنته کار کوب هی اس هون وا هت شیر وت موی 
برگردانده شده بود و ابن‌مقفع آن را به عربی بسیار فصیح برگرداند ؛ ابوسهل فضل بن 
نوبخت متصدی بیت‌الحکمه در زمان هارون و مأمون " حسن بن موسی وبختی. 
احمد بن یحیی بلاذری مورخ معروف و صاحب کتاب فتوح‌البلدان, موسی بن خالد. 
یوسف بن خالد(این دو نفر مستخدم داود بن عبداله بن حمید بن قحطبه بوده‌اند), 
علی بن زیاد تمیمی. حسن بن سهل, احمد بن یحیی جابر. جبلة بن سالم کاتب 
۱. همان ص ۰۳۵۱ 


۲ همان. ص۱۷۸ . 
۳ همان ص ۰۳۹۶ 
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هشام بن عبدالملک. اسحق بن یزید ناقل اختیارنامه, محمد بن جهم برمکی, هشام 
بن القاسم. موسی بن عیسی الکردی, زادوية بن شاهویه اصفهانی» محمد بن بهرام بن 
مظیاز اصفهانن, بهرام بن مرذانها + رون الترخان سا دی بیت آلمکید از 
صالح بن عبدالرحمن نویسندهٌ حجاج و ناقل دفاتر دولتی از عربی به فارسی " 
عبدائّه بن علی ناقل برخی کتب هندی( که قبلاً به فارسی ترجمه شده بود) از فارسی 
به عربی 7 

اکنون درنازه فلاستقه آپراتی اسلامی ابعت کم سهم اترابا ندز فلسنه اسلانی 
از هر رشتة دیگر بیشتر است. 

در اینجا لازم می‌دانيم کاری را که تأکنون ندیده‌ايم کسی انجام داده باشد. 
انجام دهیم و آن این که «طبقات فلاسفهٌ اسلامی» را از اغاز تا کنون مشخص 
سازیم یعنی همان کاری که تقریبا درباره فقهای شیعه انجام دادیم. 

این کار هر چند کار اسانی نیست ولی این بنده نظر به علاقه‌ای که به سیر 
فلسفه در اسلام دارد روی این موضوع کارهایی کرده است. هر چند هنوز آن را 
ناتمام می‌داند. تحقیق در سیر فلسفه در اسلام بدون شناخت طبقات فلاسفه از نظر 
زمانی میسر نیست. ما در اینجا ب‌طور مختصر این طبقات را که بر حسب استاد و 
شاگردی است ذکر می‌کفی و زاناس کها رسب که قرار می‌گیرند یا واقعاً از 
اساتید طبقه بعدی و شا گردان طبقهٌ قبل هستند و يا همزمان آنها می‌باشند. 

و دهم اراس سار قاس وی ناهن ات 
دز خو اسلامی و مخیط اسلامین فعالیت داشته اند و البته افرادی - مخصوصا دز 
دوره‌های اولیه احیاناً یافت می‌شوند که مسلمان نیستند. بهودی و با مسیحی 
می‌باشند و يا -لااقل به عقيدة بعضی -ملحد می‌باشند. ما پس از ذکر همة طبقات از 
آغاز تا زمان خودمان, به برخی نتیجه گیری‌ها می‌پردازيم. 


۱ همان ص ۳۵۶. 
۹ همان ص‌ ۸۰ اپن‌الندیم از این شخص به‌عنوان صاحب پیت الحکمه باد می‌کند. 
۳ همان ص ۳۵۲. 
۴ همان ص ۴۳۵. 
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طبقهٌ اول 


فلسفة اسلامی با ابویوسف یعقوب ببن اسحاق کندی معروف به 
یلسع ف ارت اغار مي شوه الکدیغرت هالض انیتا اضر است با ی و 
معتصم. با حنین بن اسحاق و عبدالمسیح بن ناعمةٌ حمصی مترجمان معروف معاصر 
است. در مقدمة کتاب اثولوجیا می‌نوبسد: «آن را عبدالمسیح ترجمه کرد و ابویعقوب 
کی تساه تیور ای یاو خرهی هونودم نی وف 
کرده‌اند. ولی از ابومعشر بلخی شا گرد کندی نقل شده که کندی یکی از چهار مترجم 
درجه اول دوره اسلامی است. دورة کندی دورهٌ ترجمه است ولی خود کندی 
فیلسوفی صاحب نظر و بلندقدر است. در حدود دویست و هفتاد کتاب و رساله به 
کندی نسبت داده شده است. ابن‌الندیم فهرست کتابهای او را در رشته‌های مختلف: 
منطق, فلسفه, نجوم. حساب, هندسه, طب. اصول عقاید دینی فهرست کرده است. 
برخی از نسخه‌های کتب کندی اخیرا به‌دست امده و چاپ شده. معلوم می‌شود 
ارزش این فیلسوف بسیار پیش از آن"0گتلته‌قبلا هلر می‌شد. کندی قطعاً یکی از 
نوابغ جهان و از ستارگان قدر اول دور اسلامی است. برخی از اروپاییان او را یکی 
از دوازده چهرة عقلی تاریخ بشر که تأثیر فراوان داشته‌اند شمرده‌اند!. 

کندی مردی خودساخته بوده است. تاریخ نشان نمی‌دهد که در طبقهٌ مقدم بر او 
و یا در طبقة خود او فیلسوفی صاحب نظر اعم از مسلمان يا غیرمسلمان وجود 
داشته اشست: 


دربارةٌ کندی همین‌قدر نوشته‌اند که در بصره و بغداد به تحصیل پرداخت و 
می‌دانیم که در آن‌وقت نه در بصره و نه در بغداد فیلسوفی وجود نداشته است. این 
است که کندی سرسلسله حلقات فلاسفة اسلامی است بدون انکه خود به حلقه‌ای و 
نی 

آقای تقی‌زاده در تاریخ علوم در اسلام و پروفسور کربن در تاریخ فلسفةٌ اسلامی 
نوشته‌اند که کندی در رساله‌ای مدت امپراطوری عرب(خلافت) را پیش‌پینی کرده 


۱ هانری کربن, تاریخ فلسفة اسلامی, ص ۱۹۹ و دکتر نصر, سه حکیم مسلمان, ص ۱۶ . آقای دکتر نصر در 
حواشی صفحٌ ۱۶۶ می‌نوبسد: کاردانوس نام کندی را همردیف نامهای ارشمیدس, ارسطو اقلیدس آورده است. 
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است که مطابق(و لااقل نزدیک به واقع) درآمده است. ما در اینجا عبارت پروفسور 
کربن را می‌آوریم: 
یه دراه اس ری رو ات ری متاتاتی 
که هم از علوم یونانی من‌جمله اخترشماری اقتباس کرده و هم از تفسیر 
موزان قرآنی استفاده نموده مساوی ۹۳٩۶سال‏ تیگ فر۵؟ 
این که برخی نوشته‌اند: «تمایل و آشنایی مسلمین با فلسفةٌ یونانی با ترجمة 
آثار حکمای ونان و اسکندریه و تفاسیر و شروح آنها و همچنین با تعلیمات 
گروهی مانند قویری, یوحنا بن حیلان و ابویحیی المروزی(مرورودی سریانی) و 
ابوبشر متی بن یونس و ابوزکریا یحیی بن عدی آغاز شد» " صحیح نیست. تمایل و 
آشنایی مسلمین و بلکه پیدايش فیلسوف صاحب نظر در میان آنها قبل از دور 
افراد نامبرده به وقوع پیوست. فلسفة اسلامی با ابویوسف یعقوب کندی آغاز 
می‌شود و به وسیلهٌ شا گردان او ادامه می‌يابد. 
شخصیتهای نامبرده. برخی(ابراهیم قویری, ابراهیم مروزی, بوحنا بن حیلان, 
این کرنیب) با شا گردان کندی هم‌دوره و هم‌طبقه‌اند و برخی(ابوبشر بن متی و یحیی 
بن‌عدی) چنانکه بعدا خواهیم گفت در طبقهٌ سوم و چهارم محسوب می‌شوند. بعدا 
دربار این مطلب توضیح بیشتری خواهیم داد و مقدار تاثیر افراد نامبرده را بیان 
خواهیم نمود. 
کندی همچنانکه فیلسوفی عالیقدر بوده, مسلمانی متصلب و یاک‌اعتقاد و 
مدافع بوده است. کتب زیادی در حمایت دین اسلام نوشته است. بعضی به اتکای 
برخی قرائن او را شیعه دانسته‌اند ". کندی از افرادی است که در هر مسأله‌ای که دا 
اضولازسااس واضرل فاتهه قاری افه اسع ساب اسلاه را رف است: 
چنانکه از عقيد خاص او دربارةٌ حدوث زمانی عالم و حشر اجساد پیداست. کندی 
ا تفای انیت کر هتم گرا یاه ابیت کارت بای را یی اس 
بکد یکز توفیق دهتتاین همان کاروخ است که با کندی شروع شد و ادامه یبافت. 
عجیب این است که برخی او را به علت این که نامش یعقوب و نام پدرش اسحاق و 


۱ تاریخ فلسفة اسلامی. ص ۱۹۹ . 
۲. دکتر ذبیحالّه صفاء تاریخ علوم عقلی در اسلام. ص ۱۶۱ . 
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کنه اف الواپزست انست له دص شآ قه ان۵ و انز اس کور بقضی بو ابش که 
فطع پههرل اس از ای وان کی باه کرقهاند کذ یور نعن اش هیر ان 

او هر انز تحقتفاتی کلیه کم آمده ,ووشی فده کته آود ارزشنتلمی و 
فللی کتوی لقن ازدان است اقا تون مود ای سل ریا اتف وی 
مدافع و احتمالاً شیعه بوده است. ثالثاً بهواسطةٌ موقعیت علمی و اجتماعی محسود 
بوده است و نسبتهای ناروا به او مولود ان حسادتهاست. 

همان‌طور که قبلاً اشاره شد, کندی شخصیت منحصر به فرد طبقةً خودش است. 
شخصیتی دیگر اعم از مسلمان و غیرمسلمان که فیلسوفی صاحب نظر باشد. در 
طبقه و دورهٌ او وجود ندارد. کندی در حدود سال و در گذشته استت. 


طبقَةٌ دوم 


این طبقه از دو گروه مختلف تشکیل می‌شود: گروه شاگردان کندی و گروهی 
که شا گرد کندی نبوده‌اند. اما گروه اول: 

۱. ابوالعباس, احمد بن الطیب سرخسی. بزرگترین شاگرد کندی بوده است. در 
سال ۱۸ ۲ متولد و در سال ۶ به‌دست قاسم پن عبیدالّه وزیر معتضد به قتل رسیده 
است. ابن ابیاصیبعه پنجاه و چهار کتاب و رساله از او نام می‌برد که ظاهراً هیچ کدام 
در دست نیست. از جمله کتاب المسالک‌والم مالک در جغرافیا و شاید اولین 
جغرافی‌نویس جهان اسلام او باشد؛ دیگر کتابی در فرق بين نحو و منطق, دیگر 
۱ 
در قوانین عام فن دیالکتیک(جدل). 

هاثری کربن می‌نویسد: «او الفبای صدا داری اختراع کرد که وسیله حمزة 
اصفهانی تکمیل شد». و هم او می‌نویسد: «در مورد تسمیه‌هایی که در زبان عربی 
برای تعیین رواقیون به کار می‌رود. اطلاعات گرانبهایی به‌دست داد که بدون آنها 
خاطرة رواقیون در روایات اسلامی اندکی در پرده ابهام قرار داشت». 

این مرد نیز از تکفیر بی‌نصیب نمانده است. سرخسی طبق نقل ریحانةالادب از 
اعیان‌الشيعة از لسان‌المیزان شیعه بوده است. 
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۲. ابوزید احمد بن سهل بلخی. هم ادیب بوده و هم فیلسوف. ابن‌النديم شسرح 
حال او را در ردیف ادبا و نویسندگان اورده است و کتب فلسفی او را نیز همان‌جا 
بیان کرده است" ولی در ضمن احوال محمد پن زکریای رازی(در ردیف اطبا) که 
فلسفه را نزد بلخی خوانده است. مختصری درباره ابن‌بلخی توضیح می‌دهد بدون 
آنکه معلوم کند این همان ابوزید بلخی است یا شخص دیگر است و می‌گوید: من 
کتابهای زیادی به خط ابن‌بلخی در علوم بسیاری دیده‌ام که همه مسوده و ناتمام 
نو 

ی ره هقی تون دعر تاو ها ای تا دی 
است. او را با جاحظ همردیف می‌شمارند و برخی او را بر جاحظ ترجیح می‌دهند. 

اپن‌الندیم علاوه بر سایر کتب, کتابهایی از او به نامهای شرائع الادیان و نظم 
القرآن و قوارع القرآن و غریب القرآن و فضائل مکه را نام برده است. وی در سال ۳۲۲ 
قر کلش9ه آسچت: 

در فهرست ابن‌الندیم و تاریخ‌الحکماء ابن‌قفطی ذکری از اينکه بلخی شاگرد 
کندی بوده به میان نیامده است. ولی منتأخران بالاجماع او را شا گرد کندی 
دانسته‌اند. ظاهرا مدرک هم آنها معجم‌الادباء باقوت موی است "اما اگر واقعاً سال 
وفات بلخی ۳۲۲ باشد. تلگو کت ار تیا تیار بجید است. زیرا کندی در حدود 
سال ۲۵۸ درگذشته است و شصت و چهار سال میان این دو تاریخ فاصله است. 
مک کفر تن لا وه سل عمر رها ترابع اهاز 
تصریح می‌کند که وی ۸۷ یا ۸۸ سال عمر کرد. پس اگر او در سال ۳۲۲ درگذشته 
باشد, در وقت فوت کندی ۱۳ پا ۱۴ سال داشته است. شاید پلخی شا گرد مع‌الواسطة 
کب ف‌ونو ده است: 

بلخی تیر اختمال شعه سوه ریب کف و الحاه یه امنت ی کرد 
ابوالحسن عامری, فیلسوف معروف -که بعد دربارهاش سخن خواهیم گفت -شاگرد 
بلخی بوده است, ولی چنانکه بعدا خواهیم گفت بعید به نظر می‌رسد. 


۱ الفهرست. ص ۲۰۴. 

۲ همان ص ۲۳۰. 

۳ معجم‌الادباء» چاپ مصر. ۱۹۲۳ ۱۰۸ /ص ۱۴۵ . 
۴ فلاسفةّ شیعه, ص ۱۱۳ ۱۲۴ . 


خدمات ایران به اسلام --- ۴0۹ 


۳ ابومعش جعفر بن محمد بلخی. در ابتدا از اصحاب حدیث و دشمن کندی و 
مسلک او بود. کندی با حیله و تدییر او را به نجوم و ریاضی علاقه‌مند ساخت و از 
آزارش راحت شد و بنا بر نقل الفهرست در حلقهٌ شا گردان الکندی درآمد!. ابومعشر 
ان هس کردو و رال ۲۱۷۱۲۱ ور که میت او ی ار کف موف 
باشد, مورخ و منجم است. 

این‌النديم چند نفر به نام حسنویه و نفطویه و سلمویه و یک نفر دیگر به همین 
وزن یاد می‌کند که شا گرد کندی بوده‌اند. ما پیش از آنچه ابن‌النديم ذکر کرده از انها 
اطلاعی نداریم. این قدر می‌دانیم که یک نفر طبیب به نام سلموية بن بنان معاصر 
کندی است که طبیب مخصوص معتصم بوده و ابن‌الندیم و ابن ابی اصییعه به تفصیل 
درباره‌اش بحث کرده‌اند و او نصرانی وسریانی بوده است " اما اينکه این سلمویه 
همان است که ابن‌انندیم او راز شیاگرد) کدی شنود هس نمی‌دانيم. 

از جمله شا گردان کندی مردی بوده به نام «دپیس محمد بن یزید» و ابن‌الندیم 
بالاجمال از او یاد کرده است "و شخص دیگری به نام «زرنب» که ابن ابی اصیبعه 
ضمن شمارش رساله‌های کندی می‌گوید: «رستالةالی زرنب تلمیذه فی اسرار 
النجوم». 

اما گروه دوم یعنی افرادی از طبق دوم که شا گرد الکندی نبوده‌اند؛ انها عبارتند 
از: 

الواشخایآنزاهه فویوی. ان ند در شورس شهوان وک آنراماس 
سرخسی, از ابراهیم قویری یاد می‌کند و می‌گوید: «مشن أخذ عنه المنطق و کان 
مفسّرا» یعنی از کسانی است که منطق از او آموخته شده است و خود مفسر و شارح 
کلمات پیشینیان بوده است. البته احتمال این هست که فعل «اخذ» به‌صورت معلوم 
خوانده شود نه مجهول. معنی عبارت این خواهد بود که قویری نیز مانند ابوالعباس 
سرخسی شاگرد کندی بوده و منطق را از او آموخته است. ولی تا کنون ندیده‌ايم 
کش این اعتبال زا در عبا تابن نی داده‌ناشد. 

ابن‌ابی اصیبعه در عیون‌الانباء ضمن شرح حال فارابی» جریانی از زبان فارابی 


۱ الفهرست. ص ۱۷۹. 
۲ همان ص ۴۲۶ و عیون‌الانباء, ج ۲/ص ۱۰۵ ۰۱۱۴ 


۳ الفهرست. ص ۵۲۰. 


۶۰ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


راجع به کیفیت ظهور فلسفه در پونان و سپس در اسکندریه نقل می‌کند و نام قویری 
در آن جریان رن ات 
فارابی بعد از بحثی دربار ظهور و نشر فلسفه در یونان و سپس در اسکندریه, 
می‌گوید: 
گذشت و کار کسادی حکمت به آنجا کشید که در انطا کیه جز یک معلم 
وود تداشت: دوشن تک اهل مرو و دیکری اها حران از ال سوت 
آموشتند و از انظا کبه بیر ون رفتند در خالی کیک ده کاب با خو دایز دند: 
بعد از آن ابراهیم مروزی و یوحنا بن حیلان نزد شخص مروی و اسرائیل 
قویری هردو به سوی بغداد رهسپار شدند. اسرائیل به امور دینی پرداخت 
و قویری به کار تعلیم مشغول شد. یوحنا بن حبلان نیز به کارهای دینی 
پرداخت و ابراهیم مروزی به بغداد آمد و ابوبشر متی نزد او تحصیل 
کرد.»۲ 
از سخن فارابی پیداست که تعلیم و تعلم در حوزة انطا کیه( که حوزه نصرانی 
بوده) منحصر بوده به منطق انهم تا اواخر اشکال وجودیه. فارابی طبق گفتةٌ خودش 
منطق را نزد بوحنابن‌حیلان آموخته است و می‌گوید همین که کار تعلیم به‌دست 
مسلمین افتاد تحریم بقی منطق که قبلاً کلیسا تحریم کرده بود -لغو شد. 
مسعودی در کتاب معروف التنبیه‌والاشراف می‌گوید: ما در کتاب فنون‌المعارف و 
ما جری‌فی الدهورالسوالف گفته‌ايم به چه سبب مقارن زمان عمر بن عبدالعزین تعلیم 
از اسکندریه به انطاکیه منتقل شد و مقارن ایام متوکل از انطاکیه به حران منتقل 
گشت و در زمان معتضد(۲۸۹-۲۷۹) امور تعلیم به‌دست ابراهیم قویری و یوحنا بن 
حیلان(متوفی در ایام مقتدر در بغداد) و ابراهیم مروزی افتاد و بعد از آنها منتهی شد 
به ابواحمد پن کرنیب و ابوبشر متی و بعد از انها به اپونصر فاراپی رسید. 
قویری بنا به گفتة ابن‌الندیم استاد ابوبشر متی بوده است. 


۲. ابویحیی. ابراهیم مروری مایق اند کر او نیز استاد اتونشرفیی نو ده اتبت: 


۱. عیون‌الانباء» ج ۲۳/ص ۲۲۵. 


خدمات ایران به اسلا و_س_ستصس7ُ« ۴۳۶ 


ابن‌الندیم می‌گوید مردی فاضل ولکن سریانی بود و هر چه در منطق کتاب نوشته به 
بان ات 

۳ یوحنا بن حیلان. همان است که نامش قبلا در ذیل نام ابراهیم قویری برده شد 
و گفتیم که استاد منطق فارابی بوده است. معلوم نیست که فارابی منطق را در کجا نزد 
یوحنا تحصیل کرده است. بعضی نوشته‌اند که فارابی برای تحصیل منطق نزد یوحنا 
به حران رفت ". ابن‌قفطی تصریح می‌کند که در بغداد پوده است ". از ظاهر سخن 
فارابی -که قبلاً از عیون الانباء نقل کردیم -برمیاید که یوحنا به بغداد نیامده است. 

۴. ایوالعباس محمد بن محمد ایرانشهری نیشابوری. از این شخص اطلاع 
صحیحی در دست نیست. ابوریحان بیرونی در الائارالباقیه و ناصرخسرو در 
زادالمسافرین از او یاد کرده‌اند. گویند برخی عقاید فلسفی محمد بن زکریای رازی 
دربارة قدم مکان و هیولا متخذ از اوست. و هم می‌گویند مدعی نبوت و پیامبری 
عجم بوده است "" ایرانشهری معلوم نیست از گروه پیروان و شاگردان کندی است یا 
از گروه قویری و ابن‌حیلان و مروزی و یا خود مستقل از هم اینهاست و به گروه 
سومی وابسته است. 

از آنچه تا کنون گفته شد معلوم شد تا حدود اوایل قرن چهارم دو نحلهٌ فلسفی 
وجود داشته است: نحله‌ای که از کندی اغاز شده است که شامل تعلیم منطق و 
فلسفه وطب و نجوم و موسیقی و غیره بوده است و نحل حرانیها که ظاهراً در ابتد از 
منطق تجاوز نمی‌کرده است. 


طبقهٌ سوم 


در این طبقه پنج نفر قابل ذکرند: 
۱ ابوبکر محمد بن زکریای رازی که به «جالینوس العرب» اشتهار يافته است. 
بیشت شهرت و هم تخصص وی در طب است. در این فن از طراز اول تاریخ شمرده 


۱ الفهرست, ص ۲۸۲ و تاریخ الحکماء قنطی. ص ۴۳۵ . 

گ ابن خلکان» وفیات الاعیان. 

۳ تاریخ الحکماء ص ۲۷۷ . 

۴ مقدمةٌ ترجمة السيرة الفلسفية رازی به قلم دکتر مهدی محقق. 


۲ __خدمات متقابل اسلام‌وایران 


می‌شود. برخی او را در طب عملی و تجربی بر بوعلی ترجیح داده‌اند. در سال ۲۵۱ 
ولد شتده‌و دزسال ۲۱۳ در کنشجداست: قیار کفتيم کداین انش اور ها کرد ناکین 
مکی اتود آستیا زا ای سل ها ابر تا با کرد کوش انس رای ۱ 
رای شا کردها کرد کفلای ات فراترن کرش بش اجه که با می‌کند استاد 
رازی‌هان ابورید تفن اسث از 

از تشر ال ۱۱۳ ۲۱۳۳ تلد قرو از شا کر دود زار کته در :۲۵۱ 
متولد شده است ۷ يا ۸سال بزرگتر بوده است و البته اين بعید نیست. خصوصاً با 
توجه به اينکه رازی در بزرگسالی به تحصیل اشتغال پیدا کرده است. ابوزید ٩‏ سال 
هم بعد از شا گرد خود زنده بوده است. استاد دیگر رازی ابوالعباس ایرانشهری است 
که قبلاً نام بردیم و اطلاع درستی از او در دست نیست. 

رازی عقاید فلسفی خاص دارد. به فلسفة ارسطویی زمان خویش تسلیم نبوده 
است. در باب ترکیب جسم قاثل به «اجزاء ذره‌ای» بوده است. عقيده خاصی در باب 
«قدمای خمسه» داشته است که معروف است و کم و بیش در کتب فلسفه مطرح 
است. عقاید فلسفی رازی را در باب «قدمای خمسه» فارابی ابوالحسین شهید 
بلخی. علی بن رضوان مصری, ابن‌الهیثم بصری رد کرده‌اند. 

در فهرست کتب رازی, کتاب فی‌النبوات آمده که دیگران به طعن و استهزا نام او 
را «نقض‌الادیان» نهادهاند و کتاپ ديگريبه نام فی حیل امتنیئین که دیگران به طعن 
نام او زا «مخار ق الاتتیات» گذاشنته اند این کتانها دز دسبت بیست وی متکلمین 
اسماعیلی از قبیل ابوحاتم رازی و ناصرخسرو(و شاید منقول از ابوحاتم) در کتب 
خود به نقل قول از رازی مطالبی آورده مبنی بر اينکه او منکر نبوات بوده است. 
هرچند ابوحاتم نام رازی را نبرده است و از او با کلم «ملحد» یاد کرده است ولی 
مسلّم است که منظور او محمد بن زکریای رازی است. 

نظر به اينکه آن کتب در دست نیست. نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد ولی از 
مجموع قرائن می‌توان به‌دست آورد که رازی منکر نبوات نبوده و با «ستنبئین» 
(مدعیان دروغین نبوت) در ستیزه بوده است. مباحثات رازی با ابوحاتم اسماعیلی 
در منزل یکی از بزرگان ری در حضور اکابر و بزرگان شهر و «علی رژوس الاشهاد» 


خدمات ایران به اسلام .۰ _ _سصس_سص _سصس___ «ع« ٍِ ۲۳۶۳ 


محال است که در زمينة ابطال نبوات باشد و رازی صریحاً و علناً هم نبوات را 
تکذیب کند و همه مذاهب را باطل بداند و در نهایت احترام هم زیست نماید. این که 
برخی ادعا می‌کنند که ابوربحان بیرونی کتابی به نام«نقض الادیان» و کتابی به نام 
«مخاریق الانبیاء» به رازی نسبت داده است " به هیچ‌وجه صحیح نیست. ابوریحان 
کین از آن کتابها را «فی‌النبوات» و دبگری را «فی‌حیل المتنبئین» می‌خواند و به 
دنبال نام هر کدام کلمةٌ «بدعی» را اضافه می‌کند و می‌رساند که این نام ویک 
داده‌اند. ابن ابی‌اصیبعه ضمن اینکه نسبت چنین کتاپی را به رازی انکار می‌کند. 
احتمال می‌دهد که برخی «اشرار» این کتاب را ساخته و از روی دشمنی به رازی 
شلیت: داده باشند و تصریح می‌کند که نام «مخاریق الانبیاء» را دشمنان رازی نظیر 
علی بن رضوان مصری به این کتاب داده‌اند نه خود رازی. از سخن ابن‌ابی اصیبعه 
پیداست که کتاب نبوات و کتاب حیل المتنبئین غیر این کتابی است که این نام به او 
داده شده است. و آن دو کتاب وضع روشنی دارد. 

بعلاوه» رازی سخت پابند به توحید و معاد و اصالت و بقاء روح است. کتابی 
دارد فی آن للانسان خالقاً متقناً حکلیما " #کتابی,هاز یلار رد سیسن ثنوی آ(رد بر 
مانویت) و رساله‌ای الی علی بن شهید البلخی فی تثبیت المعاد " و نظرش زان کنات 
- همچنانکه ابن ابی اصییعه می‌گوید - نقد نظریةٌ منکران معاد است. و کتابی فی ان 
التفس لیس بجسم* چگونه ممکن است کسی همه اصول مبدا و معاد و روح و نفس را 
پذیرفته باشد و منکر نبوات و شرایع باشد؟! بعلاوه او کتابی دارد فی آثار الامام 
الفاضل المعصوم " که به احتمال قوی بر طبق مذاق شیعه در امامت نوشته است. و 
کتابی دارد به نام النقض علی الکیال فی الامامة " و کتابی به نام کتاب الامام و المأموم 
المخفین و همهم زساند که اندشد امامت فک اور مشغول من دافه است رنه بهین 


۱. دکتر محقق, مقدمهٌ ترجمهٌ السيرة الفلسفیه, ص ۵۶. 
۲. عیون‌الانباء, ج ۲/ص ۳۵۲. 

۲همان, ج ۲/ص ۳۵۲. 

۴ همان ج ۲/ص ۲۵۹. 

۵ همان, ج ۲/ص ۰۳۵۸ 

۶ همان ج ۲/ص ۰۳۲۵۹ 

۷ همان ص۳۵۸. 

۸ همان ص ۳۵۹. 


۴ __خدمات متقابل اسلام‌وایران 


است کسی که منکر شرایع و نبوات باشد. دربارة امامت حساسیتی ندارد. 

بعید نیست همچنانکه بعضی گفته‌اند" رازی تا حدودی طرز تفکر شیعی امامی 
داشته است و همه مفکرانی که این‌گوئه طرز تفکر داشته‌اند. از طرف دشمنان شیعهةٌ 
امامیه متهم به کفر و زندقه می‌شدند. 

گذشته از همة اینها استدلالی که از رازی در انکار نبوت نقل شده انقدر سست 
و ضعیف است که از مفکُری مانند رازی بسیار بعید است. از قبیل ایین که اگر 
می‌باایست مردم هدایت شوند چرا همه مردم پیامبر نیستند؟! 

انیت ان کت ات است که رازی اشامت و اتف اما داشه ات وی 
نه در حد انکار نبوات و شرایع؛ دشمنان او که سخنان او را نقل کرده‌اند به او چنین 
چهره‌ای داده‌اند و اصل سخن رازی هم که در دست نیست. ما در عصر خود 
کتابهایی دیده‌ايم که خالی از اشتباهات و انحرافاتی نیستند. ولی مخالفان آن کتابها 
چنان چهره‌ای به آن کتابها داده‌اند که اگر کسی اصل آن کتابها را ندیده باشد باور 
نمی‌کند که این رسالات ۳ات گر ارد چنان‌گکتاب بان 

رازی دو دسته مخالف داشتهاس نان عبر آراء فلسفی او رد نوشته‌اند 
مانند فارابی و شهید بلخی و ابن‌هیثم و بعضی دیگر, و مخالفانی که بر آراء مذهبی او 
رد نوشته‌اند. تنها این کر وماکه همان اسعاو ت0۱ و تاریخ, خود انها را «ملاحده» 
می‌خواند. چهره «الحاد» به رازی در تاریخ داده‌اند و دیگران را هم تا حدی تحت 
تا گرا داووا نی اش ما ها عصر ام ند تم کیک هو تا اس سای 
چهرة الحادی به رازی می‌دهند. ولی نه به منظور بلاتوجیه‌ساختن رازی بلکه به 
منظور توجیه کردن خودشان. 

مطلبی دیگر که باید نا گفته نماند این است که رازی علیرغم نبوغ و تخصص در 
طب. در اندیشه‌های فلسفی توانا نبوده است. می‌توان به ابن‌سینا حق داد که در 
پاسخ به پرسشهای ابوریحان بیرونی. رازی را «المتکلف الفضولی المتکلم بما 
لا یعنیه» می‌خواند. 

۲. ابوالحسین شهید بن الحسین البلخی. هم حکیم بود و هم شاعر. به عربی و 


فارسی شعر می‌سروده و از قدیمیترین شاعران زبان فارسی به‌شمار می‌اید. 


۱ فلاسفة شیعه. 
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ابن‌الندیم گوبی شهید بلخی را درست نمی‌شناخته است. زیرا او را تتحت عنوان 
«رجل یعرف بشهید بن الحسین و یکنی اباالحسن»" یاد می‌کند. بعد جمله‌ای دارد که 
ظاهر این است که می‌خواهد بگوید وی شاگرد اپوزید بلخی بوده است. اگرچه تا 
کنون ندیده‌ايم کسی این احتمال را در گفته ابن‌الندیم داده باشد. ابن‌الندیم می‌گوید 
این مرد(شهید) کتابها تصنیف کرده و بین او و رازی مناظراتی بوده است. 

شهید. هم نظريةٌ رازی را در مسالةٌ «لذت» که در کتب فلسفه مثل اسفار و غیره 
مطرح است -رد کرده است و هم نظریهٌ معروف او را در باب «قدمای خمسه». شهید 
رن کر عابتا 

۳. ایواحمد حسین بن ابوالحسین اسحاق بن ابراهیم ين زید بن کاتب معروف به 
این‌کرنیب از فضلای متکلمین اسلامی و از حکمای طبیعی(در مقابل حکمای 
ریاضی) بوده است. برعکس برادرش ابوالحسین بن کرنیب و برادرزاده‌اش ابوالعلاء 
بن ابی‌الحسین که اهل ریاضیات بوده‌اند و ابن‌الندیم نام آنها را در ردیف 
ریاضی‌دانان آورده است؛ ابواحمد بن کرنیب هم متکلم بوده و هم فیلسوف و هم 
طبیب. مطابق انچه در نامه دانشوران امده در هر دو قسمت( کلام و فلسفه) تدریس 
می‌کرده و شاگردان و تلامذه‌ای داشته‌رو شخصیت»/#4مازی به‌شمار می‌رفته است. 
ابن‌الندیم می‌گوید: «در نهایت فضل و معرفت و ورود در علوم طبیعی قدیم بود» . 
عین عبارت ابن‌الندیم در تاریخ‌الحکماء ابن قفطی و عیون‌الانباء ابن ابی اصیبعه تکرار 
شده است. ولی مسعودی - چنانکه دیدیم -او را هم طبفه اپوبشر متی و در طبقه بعد 
از قویری و مروزی شمرده است. بعید نیست که نزد آنها تحصیل کرده باشد. هر چند 
کته شود ایو بش هن نزه آبن‌کرنیب تحصیل کرده است. تاریخ ولادت و وفات 
اپن‌کرنیب و همچنین اساتید او و شاگردان او دقيقا معلوم نیست. لهذا محتمل است 
کار دزم بسا رآ 

کتابی که از او یاد می‌شود کتابی است در رد ثابت بن قره در مسالة فلسفی 
معروف که هم کنون نیز در کتب فلسفه طرح می‌شود 1 «لزوم یا عدم لزوم تخلل 
شوم میان دو حرکت متضاد» است. در تاریخ‌الحکماء ابن قفطی و عیون‌الانباء ابن 


۱ الفهر ست. ص ۴۳۲۰ . 
ام ی ۳6 
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ابی اصیبعه و به تبع آنها در نامه دانشوران «حرکتین متساویتین» ضبط کرده‌اند که 
البته غلط است؛ صحیح همان است که در الفهرست امده است: «حرکتین 
متضاد تین». 

۴ ابوبشر. متی بن یونس(یونان) نصرانی منطقی بغدادی. ابن‌الندیم در الفهرست 
می‌گوید یونانی است و اهل دیرقنی. دیرقنی مطابق آنچه در نامه دانشوران می‌نویسد 
همان دیرمرماری است که «اسکول مرماری»(مدرسة مرماری) هم خوانده می‌شود 
و در نزدیک بغداد است. اپن‌الندیم می‌گوید: ریاست منطقیین در عصر خودش به او 
منتهی شد. و هم او می‌گو ید که ابوبشر نزد ابرآهیم قویری و ابی احمد بن کرنیب و دو 
نفر دیگر به نام دوفیل(روفیل -روییل) و بنيامین تحصیل کرده است. قبلا نقل کردیم 
که وی نزد یحیی مروزی نیز تحصیل کرده است. اپن ابی اصیبعه در ضمن شرح حال 
فارابی می‌گوید: «ابوبشر متی, ایساغوجی را نزد یک نصرانی (ظاهراً همان بنيامین 
که الفهرست نام برده است) و قاطیغوریاس(مقولات) را نزد روبیل و قیاس را نزد 
اپویحیی مروزی آموخت؟" 

ابوبشر هم مترجم بود و هم فیلسوف ولی در حقیقت منطقی بوده نه فیلسوف به 
اصطلاح عصر ما. کتب منطقی او و شروح او بر کتب منطقی ارسطو مدار تدریس و 
ی انا وی ۸۳ 

ابوبشر متی مطابق آنچه ابن‌القنطی نوشته است در سالهای میان ۲۲۰ و ۲۳۰ 
ریدم که ات این ای ا یه می تسد که در:سال ۳۲۱۸ ذرکد تفه استه ای کفدز 
نام دانشوران می‌نویسد وفات ابوبشر در سال ۲۰۸ بوده است علی‌الظاهر غلط 
نسخه است. 

۵ ابونصر محمد بن محمد بن محمد بن طرخان فارابی. بی‌نیاز از معرفی است. به 
حق او را «معلم انی» و «فیلسوف المسلمین من‌غیر مدافع» لقب داده‌اند ". اهل 
ترکستان است. معلوم نیست که ایرانی‌نژاد است با ترک‌نزاد. هم زبان ترکی 
می‌دانسته و هم زبان فارسی. ولی تا آخر در جامه و زی ترکان می‌زیسته است. 
مردی بوده فوق‌العاده قانع و آزادمنش؛ غالبا کنار نهرها و جویبارها و پا گلزارها و 
. رجوع شود به الفهرست. ص ۲۸۲ و التنبیه و الاشراف» ص ۱۰۵ و تاریخ الحکماء ص ۲۲۲ و عیون الانباء 


ج۲/ص ۲۲۷. 
۹ تاریخ الحکمای ابن قفطی. ص۲۷۷ . 
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باغستانها سکنی می‌گزید و شاگردان همان‌جا از محضرش استفاده می‌کردند. 
نواقص کار کندی را در منطق تکمیل کرد. 

گویند فن تحلیل و انحاء تعلیمية منطق را که تا آن‌وقت در اختیار کسی نبود و 
یا ترجمه نشده بود. فارابی به ابتکار خود افزود و همچنین صناعات خمس و موارد 
اسان ام مرا ارحص ساعت اراس اه آفا ات کی آواو 
شخصیتی افسانه‌ای ساخته است تا آنجا که ادعا کرده‌اند او هفتاد زبان می‌دانسته. او 
از افراد خودساخته است. 

استاد قابل توجهی ندیده است. استاد او بوحنا بن حیلان بوده. منطق را نزد او 
اموخته است. متاخرین عموما می‌نوبسند که او ابتدا در بغداد نزد ابوبشر متی 
تحصیل کرد و سپس به حران رفت و نزد یوحنا ببن حیلان به تحصیل منطق 
پرداخت". ظاهرا مدرک ابانست. هن ان گحلکای است؛ اوست که چنین 
و ۱ 
اپی‌اصیبعه معلوم می‌شود که فارابی معاصر ابوبشر بوده و شخصیتی مافوق او در 
زمان خود او داشته است. 

ابن‌القفطی می‌گوید: «و کان ابونصر معاصرا لابی‌بشر متی‌بن‌یونس الا انه کان 
دونه فی‌السن و فوقه فی العلم» یعنی فارابی با اپوبشر هم‌عصر بود؛ از او به سال 
پایینتر و به علم بالاتر بود. قریب به همین است سخن ابن ابی اصببعه. بعلاوه بسیار 
بعید است که فارابی پس از درک حوزة ابوبشر متی و استفاده از او در بغداد, به حران 
نزد یوحنا بن حیلان برای تحصیل منطق برود. خود فارابی فقط از بوحنا پن حیلان 
به‌عنوان معلم یاد کرده است. ابن‌القفطی مدعی است که فارابی در بغداد نزد یوحنا 
تحصیل کرده است. 

فارابی در سال ۲۵۷(شش سال بعد از تولد رازی و یک سال قبل از درگذشت 
کت ام لو شتا و دز سال ۳۲۹ در کشت هت دروف سال عس کرد 

فارابی فیلسوفی است مشائی و در عین حال خالی از مشرب اشراقی نیست. 
بتانگه خا ی وخ الک اویش کات من کت از در عین تفا یک تفر ربا شدای 
و کی ی تا خر دزنفه: ول ات رامیت شرمی راتس یدزیا موی فا له 


۱. سه حکیم مسلمان, ص ۱۹: تاریخ علوم عقلی در اسلام ص ۱۸۲ . 
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دارد که معروف است. فارابی فلاسفه قبل از خود را تحت‌الشعاع قرار داد. تالی تلو 
ارسطو شمرده شد و «معلم ثانی» لقب یافت. 


طبقه چهارم 


از اين طبقه افراد زیادی نمی‌شناسیم. آنچه از نقلها بر می‌آید این است که 
فارابی و ابویشر متی و ابن‌کرنیب شاگردها داشته‌اند. ولی اطلاع درستی از آنها 
نداریم. از شخصیتهای این طبقه: 

۱. یحیی بن عدی منطقی نصرانی است. این مرد با ابن‌النديم معاصر بوده است و 
ابن‌الندیم نسبت به پرکاری او اعجاب دارد. ابن‌الند یم و ابن‌القفطی و ابن ابی اصیبعه 
بالاتفاق نوشته‌اند که وی لآ گرد ابونصر فارابی و آیوبگر مستی بوده ات ههد 
(مخصوصا این القفطی) کتابهای زیادی از او نقل کرده‌اند که پیشتر منطقی است» ولی 
احیانا مسائلی از مسائا *9تی ای که در زره بل از فارابی خصوصاً در 
مسیحیان کمتر دیده می‌شود - طرح کرده است. ابن‌الندیم و به تبع او ابن‌القفطی و ابن 
ابی‌اصیبعه نوشته‌اند که ریاست منطقیین در زمان او به او منتهی شده بود. وی در 
سال ۳۶۲و با ۳۶۴ در گفاشلوه اسیت گنها 20۳۹ سل عمر کرده است. 

۲ غیر از یحیی بن عدی. در طبقهٌ چهارم جمعیت اخوان‌الصفا و خلان‌الوفا را 
باید نام برد. گروهی هستند گمنام و خود خواسته‌اند گمنام باشند. اما نشان داده‌اند 
که گروهی هستند هم فیلسوف و هم متدین و متعهد. به منظور اصلاح جامعه بر 
انتاشمایتهای کداهتدانن(بدکار ترفن لته وفیع راما دسرته کار سدق 
انجمنی تشکیل داده(حزب‌مانند), اعضا می‌پذیرفته و شروط و آدابی داشته‌اند و 
مجموع ۵۲ رساله که در حقیقت بیان‌کنند؛ جهان‌بینی و ایدئولوژی آنهاست -و از 
یک نظر یک دائرةالمعارف برای عصر آنها محسوب می‌شود و اثری است جاودانی 
و از شاهکارهای جهان اسلام - آفریده‌اند. اخوان‌الصفا هم از اسلاف خود 
(مخصوصاً فارایی) متأثر بوده‌اند و هم در اخلاف خود اثر گذاشته‌اند. هر دو قسمت 
نیازمند به بحث طولانی است و از حدود بحث ما خارج است. 

آنچه از نام آنها بر ما آشکار است همانهاست که ابوحیان توحیدی که تقریبا 
اضر آ ها رده ب‌هافن کرده استا وسلیها نم مش بت مت ی ان الب سین 
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بن هارون زنجانی. ابواحمد مهرجانی عوفی, زید بن رفاعة. بعضی دیگر نام افراد 
دیگری از قبیل ابن‌مسکوية رازی متوفی در ۴۲۱ عیسی بن زرعة متوفی در ۳۹۸ 
(مترجم و فیلسوف) و ابوالوفاء بوزجانی(نابغةٌ ریاضی‌دان معروف متوفی در ۳۸۷) 
و بعضی دیگر را می‌برند ولی بعضی از اینها به اوایل قرن پنجم تعلق دارند. در 
صورتی که در نیمه دوم قرن چهارم کار اخوان‌الصفا تا حدودی شناخته بوده است. 
ابوحیان توحیدی در سال ۲۷۳ مرام و عقیده و مسلک و روش اخوان را برای وزیر 
صمصاالدولین عضدالدوله بازگو کرده است و گفته من اين رسائل را به استادم 
ابوسلیمان منطقی سجستانی عرضه کردم و او دربار؛ آنها اظهار نظر کرد. علیهذا 
می‌بایست این رسائل در حدود نیمه قرن چهارم تألیف شده باشد و به همین جهت با 
ينکه تاريخچة اخوان در دب‌هضص ید هرطق چهارم یعنی هم‌طبقه با 
شا کرتوان فارابی به شمار اوریم. 

اخوان‌الصفا که میان عقل و دین, فلسفه وشریعت. جمع کرده‌اند و اندو را 
مکمل یکدیگر می‌دانند. در روش فلسفی خود تمایل فیثاغورسی دارند. بر اعداد 
زیاد تکیه می‌کنند و در جنبهةٌ اسلامی. تمایل شدید شیعی و علوی دارند. 
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۱. ابوسلیمان محمد بن طاهر بن بهرام سجستانی معروف به ابوسلیمان منطقی. 
شا کوش تن یی کف وی مت وتا مرش سکن در ارت لسکا 
ابوبشر متی نیز تحصیل کرده است. علی‌الظاهر آغاز تحصیلش در نزد ابوبشر بوده و 
بعد در نزد یحیی بن عدی ادامه داده است. 

ابوسلیمان شاگردی دارد به نام ابوحیان توحیدی که از فضلا و ادبا و 
نو شید کان بنام جهان اسلا است و کتابهای نفیسی دارد به نامهای: المقابسات» 
الامتاع و الموانسة» الصدیق و الصداقة. ابوحیان در کتابهای خود فراوان از استادش 
یاد کرده و افاضات او را بازگو گرده است. 

ابن‌الندیم و این القفطی و ابن ابی‌اصیبعه همه از ابوسلیمان یاد کرده‌اند ولی 
به طور مختصر و البته ابن‌القنطی مفصلتر بحث کرده است. جامعترین بحث دربارة 
ابوسلیمان همان است که مرحوم محمد قزوینی در جلد دوم بیست مقاله(صفحات 
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۱۶۶-۸) انجام داده است. 

خانة ابوسلیمان میعادگاه حکما و فضلای عصر بوده و خود رئیس قوم به‌شمار 
هی آمده است, در محقل ابوسلیمان - که دز حقیقت: یک اتخمن فلشفی:بوده اشبت.د 
همواره مسائل علمی و فلسفی مطرح مشاه و عکما آزنیکندیکر اسفاده 
می‌کرده‌اند و به تعبیر ابوحیان «مقابسه» می‌نموده‌اند. ابوحیان آنها دافر ۵۶ 
مجلس جمع کرده و نام آنها را «مقابسات» گذاشته است. 

تاریخ ولادت و وفات ابوسلیمان دقیقاً معلوم نیست. قدر مسلّم این است که 
در نیمه دوم قرن چهارم شخصیت ممتازی داشته است. مرحوم قزوینی حدس 
مین زیل, که ولادت اتواسلیسان در حدود ان ۷ و وفاتش در حدود تا ۳۸۹۰ 
باشد و تیار تا حدود ۲٩۹۰‏ زنده بوده ات 

حکما و فضلایی که در طحفل (ابوسلیظان شرکس#‌می گر ده‌اند. غالباً شا گرد یحیی 
بن عدی و هم شاگردان خود ابوسلیمان بوده‌اند از قبیل: ابومحمد عروضی, ابوبکر 
قومسی» عیسی بن زرعد. 

۲. ابوالحسن عامری نیشابوری. از این شخص نیز اطلاع زا نان از تفت تسیک 
ناديم وانهاقطی و ان ای اصیعی او یط ان اور وه ات یافش اون 
معجم‌الادباء از او یاد کرده است. 

در سه حکیم مسلمان می‌نویسد: عامری دو کتاب دارد؛ یکی در اخلاق به نام 
السعادة و الاسعاد و دیگری در فلسفه به نام الامد الی الابد. کتابی هم در دفاع از اسلام 
و تفوق آن بر سایر ادیان نوشته است به نام الاعلام بمناقب الاسلام. 

و هم می‌نویسد که همچنانکه به فلسفةٌ یونانی علاقه‌مند بود. به فلسفة سیاسی 
ساسانیان نیز علاقه‌مند بود و خود شاگرد ابوزید بلخی بود. 

بعضی مدعی شده‌اند که میان عامری و این‌سینا نامه‌ها مبادله شده ولی محتمل 
به نظر نمی ر سد. زیرا این‌سینا در وفت وفات عامری بازده‌سالد بوده انیت : 

کفتهاند جامر ی قبا کرد ابو زند پل نوده استت»و ی بعید است کته ضامرشن 
شا گرد بلاواسطه بلخی باشد زیرا بلخی در سال ۳۲۲ درگذشته است و عامری در 
بتتال.۱ ۲۸ وعلبهدامیان وفات اسگاد و شا کرد 2٩‏ سال فاضله است: 
هم مترجم از سریانی به عربی ولی بیشتر طبیب است تا فیلسوف يا مترجم. شاگرد 


خدمات ایران به اسلام___دصعط؟]_ ۴۷ 


بحیی بن عدی منطقی سابق‌الذکر بوده و شاگردان زیادی ترییت کرده است. ابتدا 
مذهت تضرانی کات ونر ار عم (مطایق نقل تاه دانشوران) مسلمان شد: 

اپن‌الندیم که معاصر وی بوده و به تبع او ابن‌القفطی, او را فوق‌العاده باهوش و 
فطن خوانده است. نامه دانشوران مدعی است که عمر طولانی کرده ولی تاریخ وفات 
او را نمی‌نوبسد. مرحوم محمد قزوینی در بیست مقاله» مقالةٌ مربوط به تتمهٌ صوان 
ی ی ی مان ار شام 

گویند بوعلی که معمولاً معاصران خود را به چیزی نمی‌گرفت. از ابوالخیر به 
نیکی یاد کرده و گفته: «ابوالخیر را در ردیف دیگران نباید شمرد. خداوند ملاقات او 
را روزی کند»". 

۴ ابوعبداثه ناتلی. این م‌حصلنات که لگن در آغاز تحصیل» قسمتی از 
منطق و قسمتی از ریاضیات را نزد او آپلاشت] دحخصگت ممتازی ندارد؛ همه 
شهرتش را از ناحية شا بط نامدازشلکسب کرش اسات. 

ناتلی طبیب هم بودط راگن ای اصیبعهر امن حوال ابوالفرج بن الطیب, 
او را در ردیف طبیبان معاصر ابوانگ هی شی مدحی شده‌اند که ناتلی 
شا کرد اپوالفرج بن الطیب بوده است و به گفتة این ابیاصییعه استناد کرده‌اند " ولی 
اشتباه است. ابن ابی‌اصیغا قالش ما تهاگن ابوالفرج آورده است نه 
شا گردان آو. این ابی اضییعه ابولفو سود از معلعهام نوعلی که شا گرد ثاتلی بوده اشت 
می‌شمارد تا چه رسد به ناتلی. 


ُ ۸۳ شش 
۳ 


این طبقه را طبقة نوابغ باید نام نهاد. هیچ طبقه از طبقات فلاسفه مانند این طبقه 
افراد برجسته تداشته است: 

۱ ابوعلی احمد بن محمد ین یعقوب مسکویه رازی. اصلاً اهل ری بوده و مدتی به 
اتفاق ابوریحان بیرونی و ابن‌سینا و ابوالخیر و ابوسهل مسیحی و ابونصر عراقی در 


۱. نام دانشوران. ج۱/ص ۰۸۴ 
۲ تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی. ص ۲۰۴ . 


۷۲۳ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


دربار خوارزمشاه می‌زیسته است. وفا تش در اصفهان در سال ۰ ۲ واقع اه | ان 
تاریخ تولدش معلوم نیست ولی می‌گویند عمر طویل یافته است . 

از ابوحیان توحیدی نقل شده که ابن‌مسکویه مدتی نزد ابوالخیر شا گردی کرده 
است ". بعضی می‌گو بند نزد ابوالحسن عامری نیز تحصیل کرده است "ولی این نقل با 
انچه از معجم‌الادباء نقل شده که در مدت پنج‌سال اقامت ابوالحسن عامری در ری 
به نزد عامری نرفت و گویی میان آنها سدی بود -منافی است ". 

داستان حضور اپن‌سینا به مجلس ابن مسکویه و افکندن گردویی پیش او که 
مساحت این گردو را تعیین کن و گذاشتن ابن‌مسکویه کتاب اخلاقی طهارة الاعراق 
خود را نزد ابن‌سینا و گفتن این که تو به اصلاح اخلاقت از من به تعیین مساحت این 
گردو محتاجتری معروف است. بوعلی به حکم این که کمتر کسی از معاصران 
خویش را گرامی می‌داشته و وقعی می‌نهاده, دربار ابن‌مسکویه نیز گفته مسأله‌ای با 
او در میان گذاشتم و هر چه کوشش کردم نتوانست بفهمد. 

ابن‌مسکویه. خودش پا پدرش(علی‌الاختلاف) زردشتی بوده و مسلمان شده 
و به عقيدة بعضی شیعه بوده است. گقد یبط که تمایل شیعی داشته است. 
از معروفترین کتابهای او تجارب‌الامم در تاریخ و الفوز الاصغر در فلسفه و طهارة 
الاعراق در اخلاق است. 

۲. ابوریحان محمد بن احمد پیرونی خوارزمی. از شخصیتهای درج اول فرهنگ 
و تمدن اسلامی است. از نظر برخی مستشرقین. در تمام جهان اسلام نظیر ندارد. 
رشته تخصصی‌اش ریاضیات. نجوم. تاریخ. هیئت. داروشناسی, پررسی عقاید و 
ادیان اقوام و ملل و امثال آنها بوده. چندین کتاب تحقیقی نفیس آفریده که جهان 
هنوز به اعجاب در آنها می‌نگرد از قبیل تحقیق ماللهند. الاثار الباقية, قانون مسعودی و 
و رو درمال ۳۶۲ م لن هیده رفن ۲۲۲ در کذنشه ات او ریا ها تربانی 
و سریانی» علاوه بر زبان فارسی و زبان عربی و زبان خوارزمی -که زبان مادری او 
بوده - می‌دانسته است. زبان عربی را بهترین زبانها برای مسائل علمی می‌داند و 


۱. نام دانشوران. ج۱/ص ۰۸۲۳ 

۲ بیست مقالةً قزوبنی» ج ۲ /ص ۱۴۵ ۲ 

۲ سه حکیم مسلمان. ص۲۷ . 

۴ فلاسفة ایرانی, ص ۱۸۲ . در حال حاضر این جلد از معجم‌الادباء نزد من حاضر نیست که مراجعه کنم. 


خدمات ایران به اسلام ‏ __«و«2-2ً2ِ«ٍْ۳ 


علاقهٌ خاصی به این زبان نشان می‌دهد. می‌گوید اگر مرا به عربی ناسزا گویند بیشتر 
دوست دارم از اينکه به برخی زبانهای دیگر مرا بستایند. 

استادان او معلوم نیست جز یک نفر به نام ابونصر بن علی بن عراقی که ظاهرا 
همان ابونصر عراقی است که در دربار خوارزمشاه بوده انست و معلوم نیست که 
ابو زیضان شا گردانی داشته با ن3اشتد است, 

ابوریحان از کسانی است که عمر نسبتا طویل(قریب هشتاد سال) یافته و تمام 
وقتش وقف علم بوده است؛ جز به علم به کار دیگر(وزارت و غیره) نپرداخته است. 
او در سال فقط دو روز تعطیل داشته انستن 

ابوریحان و ابن‌سینا در حدود سال ۴۰۰ در خوارزم بایکدیگر ملاقات 
داشته‌اند. ابوریحان چند سالی از بوعلی بزرگسال تر بوده و در حدود هیجده سژال 
در مسائل فلسفی و غیره -ک برخظ از انا اعتلاضگوبه ا#سطوست -از پوعلی کرده 
است. بوعلی به آنها پاسخ گفته و تدریجا کار اندکی به خشونت کشیده است " ولی 
اهل تحقیق مدعی هستند که این سوّالات بعد از رفتن بوعلی از خوارزم بوده است. 
ابوریحان در کتاب الاثارالباقية آنج ۹۵ هبیط سوالات خود از بوعلی 
می‌کند. از او به‌عنوان «الفتی الفاضل»(جوان فاضل) یاد می‌نماید. 

ابوریحان به مبانی اسلامی سخت معنقد و پابند بوده است. در نوشته‌های خود 
عموماً مانند یک مژمن واقعی زن دون متاعس اسلام باد می‌کند و به تتاسب, آیات 
کرش فا شرا عی اروت اوشتضوص ساسات حه موی کر قد شست و در این 
نوشته‌های خود سخت از شعوبیگری اظهار تنفر می‌نماید . ابوربحان به احستمال 
زیاد شیعه بوده اکتا 

۳ ابوعلی حسین بن عبدالله ابن‌سینا. اعجوبة دهر و نادرة ۳ شناختنش 
یک عمر و شناساندنش کتابی بسیار قطور می‌خواهد. خودش گزارش زندگی خود 


این بنده قسمتهای فلسفی این پرسشها را بعلاو؛ برخی پرسشهای دیگر که احتمالاً آنها هم از ابوریحان است 
مورد بررسی قرار داده و در نشربه‌ای به نام بررسیهایی دربارهٌ ابوریحان بیرونی از طرف دانشکد؛ الهیات و 
تفارش سای بانب تفت انیم 

۲ برای به‌دست آوردن اطلاعی ولو اجمالی از کارهای ابوریحان رجوع شود به کتاب بررسیهایی 

دیاز انو ای پیووکی رک داشکده لیام خصرضا مقااه اقا ی متوم بومط کنات نظر متفگران 

اسلامی_دربارة طبیعت تألیف دکتر سیدحسین نصر. 


۷۴ __خدمات متقابل اسلام‌وایران 


را تا حدود سی و پنج سالگی که به گرگان آمده, به تقاضای یکی از شا گردان املاء 
کرده است و شاگرد معروفش ابوعبید جوزجانی, بعد آن را تکمیل و تا آخرین روز 
زندگی‌اش گزارش کرده است. از این گزارشها می‌توان تا حدی زندگی عادی و 
علمی و سیاسی او را به‌دست آوارق: ژندگی تا ارام و پرما جرانی داهتته و عموی شتا 
کوتاه با این عمر کوتاه و این زندگی پرماجراءانهمه معلومات و خلت اینهمهآثار 

عجیب این است که با اينکه ابن ابی‌اصیبعه و ابن‌القفطی هر دو متن این دو 
گزارش را بدون اختلاف ضبط کرده‌اند. جملةً آخر را که مدت عمر شیخ است بد 
اختااف یط کیوهاک تا باعل ایخ ان امس شیم اسان وبا بر نع 
ابن‌القفطی ۵۸ سال بوده استب«بعضیل کر (نامة دانشوران) از روی بعض قرائن 
احتمال می‌دهند که عمر شیخ ۳سال بوده است. 

نکته‌ای که لازم است گوشزد شود این است که شخصیت بوعلی هم حکمای 
اسلامی پیش از او را تحت‌الشعاع قرار داد. بعد از بوعلی. چه در طب و چه در 
فلسفه, کتابهای او محور بحث و تدقیق و تحشیه و شرح بود. 

نکتة دیگر اينکه قبل از بوعالی»بفداد مرکز ول فلسفه بود. بوعلی به بغداد 
نرفت - پدرش بلخی و ماش شدای هات»سیمد ول عمرش در آن حدود گذشته 
است - به عللی به سوی خراسان و گرگان رهسپار شد و در چند شهر توقفهای 
کوتاهی کرد. عاقبت در اصفهان و همدان -و بیشتر در همدان -رحل اقامت افکند. 
صیت شهرتش طالبان علم و حکمت را از هر سو به سوی او می‌کشید. شاگردان 
زیادی تربیت کرد. شخصیت بوعلی در زمان حیاتش و شهرت کتابهایش بعد از 
خودش که محور بحث میان اهل فضل بود و متخصصان آن کتب بیشتر در ایران 
یافت می‌شدند -سبب شد که مرکز ثقل فلسفه و طب از بغداد به ایران منتقل گشت. 

۴ ابوالفرج بن الطیب. این مرد عراقی(و علی‌الظاهر بغدادی) است. هم طبیب 
بوده و هم فیلسوف. ولی جنبة طبابتش می‌چربد. بوعلی که معاصر اوست طبابتش 
زامی بت تالف علتهت وس کیت انح ار زا موی کر 
به‌طور کلی بوعلی احدی از معاصرین را در فلسفه در نظر ندارد. در ترجمة تتمهٌ 


۱. عیون‌الانباء. ج ۲/ص ۲۳۵. 


خدمات ایران به اسلام ۰( (ععع۴۷۵ 


صوان الحکمه" می‌نویسد بوعلی دربارُ کتابهای فلسفی ابوالفرج گفته: «سزاوار این 
است تصانیف او را بر فروشنده رد کنند و ثمنش نیز بر وی بگذارند». و هم او 
می‌نویسد: «وقتی که کار میان بوعلی و ابوریحان به خشونت کشید و ابوریحان 
سخنان تندی در نامه خود به کار برد و خبر به اپوالفرج رسید. گفت: هر کس با 
فابگزان شین کنمیا او نی سین کیید), 

ابن‌القفطی پس از اشاره به سخن بوعلی درباره ابوالفرج, می‌گوید: «اما من و هر 
منصفی نمی‌گوییم جز این که ابوالفرج علوم گذشته را احیا کرد و مخفیات آنها را 
اشکار نمود». 

ابوالفرج. مسیحی و شاگرد ابوالخیر بوده است. گروهی از محضر درسش 
استفاده کرده‌اند. ابن‌القفطی می‌گوید تا بعد از سال ۴۲۰ زنده بوده و گفته شده که در 
سا ۲۵ در ک تفه آستا: 

۵ ابوالفرج بن هندو. در طب و حکمت شاگرد اپوالخیر بوده و از بزرگترین و 
فاضلترین شا گردان او به تنگم ادت. ضمنااً م رد اقالب و شاعر و سخنور بوده 
این 

۶ ابوعلی حسن بن الحسن(یا الحسین) بن‌الهیثم بصری. هم فیلسوف است و هم 
طبیب و هم فیزیک‌دان و ریاضی‌دان. در فیژیک و ریاضیات شهرت جهانی دارد و 
از عوامل موثر در پیشرفت ریاضیات جهانی به‌شمار می‌رود. در سال ۳۵۴ متولد 
که و هرد واه ال ۲۲۳۰ ذر کدشته امتت. .در نله ضوان الجکمه مت تتسد که 
طرحی برای استفاده از آب نیل هنگام کاهش آب تهیه کرد و با خود به قاهره برد 
ولی مورد توجه الحا کم‌باله واقع نشد. بلکه مخضوب وی گشت و از انجا به دمشق 
فرار کرد. و هم می‌نویسد فوق‌العاده متعبد و متشرع بود و به شریعت احترام 
ماهتا :سوه او هروه ک فاد او رم قوق, کرت فسی ان 
ایام اق دز نت کته است. . مرحوم سیدحسن تقی‌زاده در تاریخ علوم در اسلام 
می‌گوید: 


«وی مولفات زیادی دارد. گویی هم عمر به تال اشتغال داشته است. 


۲ 
. تاریخ علوم در تمدن اسلامی. ص ۲۹۳ . 
۳ همان. 


۷۶ __خدمات متقابل اسلام‌وایران 


ابن‌اله یثم به قول سارتون بزرگترین عالم مسلمین در حکمت 
طبیعی (فیزیک) و یکی از بزرگترین ارباب این فن در کل تاریخ بوده است. 
کتاب معروف او در علم مناظر تاثیر عظیمی در ترقی علم در مشرق و 
مغرب نموده و روجر بیکن فیلسوف بزرگ و کپلر مسس قوانین جدید 
علم نجوم هر دو از تأثیر کتاب او بهره‌مند شده‌اند... ابن‌الهيثم تحقیقات 
دقیق و بسیار عالی در باب نور و قوائین آن کرده و ظاهرا اول کسی است 
که انای کاریک (امشسانات توری)را استعمال گرده است..: آیین دانشنمند 
معادلات چهار درجه‌ای را حل کرده و سعی کرده عمق کره هوا را تعیین 
ی 
همزمان با این طبقه. ریاضیون درجه اول ظهور کرده‌اند از قبیل ابوالوفاء 
بوزجانی نیشابوری» عبدالرگمن طوفنی(ازی. اب وه ل/کوهستانی طبرستانی و 
غیرهم که در فصل جدا گانه‌ای باید بحث شود. 


این طبقه دو گروهنهناگر6ه شب کرکلنالل میت و گروهی که نزد او شاگردی 
نکرده‌اند. اما گروه اول: 

۱. ایو عبداله فقیه معصومی. شیخ درباره‌اش گفته است: او تام مس مت این 
ارسطوست برای افلاطون. شیخ رسالهةٌ عشق را به خواهش او و به نام او نوشته است و 
هم اوست که واسطةٌ پرسش و پاسخهای ابوریحان و بوعلی بود و بعد از آنکه 
ابوریحان کلمات تندی نسبت به شیخ به کار برد و شیخ حاضر نشد دیگر چیزی 
بنویسد و فقیه معصومی رآ مأمور این کار کرد. او ابوریحان را مورد ملامت قرار داد و 
به او نوشت: «اگر در مخاطبه با «حکیم» کلماتی جزاین کلمات انتخاب کرده بودی. 
از نظر عقل و علم شایسته تر بود» . بیهقی مدعی است که وی کتابی درباره مفارقات 


۱ کتاب تاریخ علوم در اسلام مرحوم تقی‌زاده متأسفانه ناتمام است و ظاهراً مستقلاً چاپ نشده است؛ در نشریة 
«مقالات و بررسیها» از شمار؛ دوم تا هشتم چاپ شده است. قسمتهای فوق از دفتر هفتم و هشتم آن نشریه, 
صفحهٌ ۱۶۴ نقل شد. 

۲ یه تمه بو ان ال که ور 
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و اعداد عقول و افلاک و ترتیب مبدعات نوشته که معشوق حکما بوده ولی از دست 
رفیه اشتت: تاریخ وفاتش دقیقاً معلوم شتا تراد ری وه بو اه شش : 

۲. ابوالحسن بهمنیارین مرزبان آذربایجانی. مجوس بود و مسلمان شد. 
معروفترین شاگردان بوعلی است. شهرت بهمنیار یکی به‌واسطةٌ سوالات فراوانی 
است که از بوغلی کردم و بوعلی ,اب داوه اننت(بیسق کتات مات شیم باسم 
ات اد ی ی یت نی ری راد 
کتب فلسفه از آن یاد می‌شود. صدرالمتآلهین در اسفار چندین بار مطالبی از آن کتاب 
و دو نوبت از کتابی از او به نام البهجة و السعادة نقل کرده است. کتاب التحصیل اخیرا 
شفه بات داش کنر ات و عارف اسلاهن با تمیعو و نی تانب رات 
شد. بهمنیار در سال ۴۵۸ در کشت طا. 

۳ ابوعبید عبدالواحد جوزجانی. شاگترد و مرید و وملازم بیست ساله یا 
بیست, پنج سالة بوعلی. ان کی الات که کزارشطزند ی بوعلی را تکمیل کرد. 

بوعلی به حفظ و نگهداری ار الضود هلت لمی‌گماشت؛ در بیشامدهای 
مختلف رساله‌های مختصر یا طو تن ترشیت وپلاکسی می‌داد بدون آنکه 
نسخه‌ای از آن نگهداری کند. شاید محفوظ ماندن قسمتی از آثار شیخ مرهون همت 
ابوعبید است. بخش ریاضی کتاب نجات و کتاب دانشنامهةٌ علایی وسیلهٌ او تکمیل 
گردیده است ". از زندگی ابوعبیه بعش از این اطلاعي نداریم. 

۴ ابومنصور حسین بن طاهر بن زیلة اصفهانی. بنا پر نقل تمه صوان‌الحکمه شفای 
شیخ را مختصر کرد و رسالةٌ «حی بن یقظان» او را شرح کرد و کتابی در موسیقی 
تایه روف سس ی ندال رات وتات 
ایکا خشی هی کشت ( پعنی و ال ۵۵ )در کشت انش زر یله ان کلساتین. اس کته 
احیاناً مانند بهمنیار از شیخ سوّالاتی کرده و شیخ جواب داده است. گویند: «کتاب 
مباحثات در اصل سوّالاتی بوده از بهمنیار و کمی از ابن‌زیله و کمتری از دیگران» " 

بوغلین شا کرداخردیکر تین داسته ابیت کذها اززد کر آنها خودداریمی کم 

اما افراد دیگر اين طبقه که شا گرد شیخ نبوده‌اند: 

۱. مقدمهٌ عبدالرحمن بدوی بر تعلیقات ابن‌سینا؛ ص۰۸ 


۲ جزو؛ تکلیفی آقای سیدحسن احمدی علون آبادی در سال اول دور دکترای دانشکد؛ الهیات. 


۴۷۸ _ سس« ٍ__خدمات متقابل اسلام وایران 


۱ علی بن رضوان مصری. هم طبیب بوده و هم حکیم. از کسانی است که بر 
نظریةٌ محمد بن زکریای رازی رد نوشته است. مردی کریم اما بدقیافه و کریه‌المنظر 
بوده است. مطابق آنچه در نامه دانشوران آمده کتابی در اثبات نبوت خاتم‌الانبیاء از 
8 دا او اطلاعی نداریم. 

۲. ابوالحسن مختار بن حسن بن عبدان بن سعدان بن بطلان بغدادی نصرانی, 
معروف به ابن‌بطلان. شحف ابوالفرج‌بن الطیب نضرانی سابق‌الد کر است. مانند 
می‌کرده و «تمساح‌الجن» می‌خوانده است ". یک نوبت هم به مصر رفته و با وی 
ملاقات کرده و عاقبةالامر با ناراحتی از او جدا شده است. به حلب و قسطنطنیه نیز 
مسافرت کرده و تا آخر عظر محر می‌زیسته اسلت فا تثل در سال ۴ واقع شده 
اش 

۳ ابوالحسن انباری. فعلا از احوال او اطلاع زیادی نداریم. همین‌قدر می‌دانیم 
که مطابق آنچه در تتمة صوان‌الحکمه " آمده است. هم فیلسوف بوده و هم ریاضی‌دان 
ولی ریاضیات غلبه داشته است و خیام ریاضیات را از محضر او استفاده می‌کرده 


تاه 


۷ 7۳ مه 
2 هشتم 


این طبقه طبقةٌ شاگردان شاگردان بوعلی است. اعم از آنکه واقعاً شاگرد 
شا گردان بوعلی بوده‌اند و یا با انها همزمان بوده‌اند: 

۱. ابوالعباس فضل بن محمد لوکری مروی. هم فیلسوف است و هم ادیب. احیانً 
از او به «ادیب ابوالعباس لوکری» تعبیر می‌شود. شاگرد بهمنیار بوده است. کستاب 
معروفی دارد به نام بیان‌الحق بضمان الصدق که هنوز چاپ نشده ولی نسخه‌هایش 


۱. عیون‌الانباء, ج ۲/ص ۲۴۰. 
۲ ترجمهٌ تتمةّ صوان‌الحکمه. ص ۸۰. 
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موجود است و مورد اعتنای فلاسفة بعد از خودش است. در الهیات اسفار از او نام 
تفه ات اه ر۵ اسف هرمن شتا کرها مرو استا وی ذ رتیه 
صوان‌الحکمه می‌گوید: «فلسفه به وسیلهٌ لوکری در خراسان انتشار یافت». 

محمود محمد خضیری استاد جامع الازهر در مقاله‌ای که به مناسبت هزارة 
این‌سینا در بغداد در کتابی به نام الکتاب الذهبی للمهرجان الالفی لذکری این‌سینا چاپ 
شده(ص ۵۵) می‌گوید: «ابوالعباس عمر طویل یافت و من تاریخ وفات او را به‌دست 
نیاوردم اما گمان می‌کنم در اواخر قرن پنجم هجری واقع شده باشد». 

عبدالرحمن بدوی در مقدمٌ تعلیقات ابن‌سینا(ص۸) از برکلمن نقل می‌کند که 
وفات لوکری در سال ۱۷ ۵(اوایل قرن ششم) بوده است و خود بدوی می‌گوید: «من 
نمی‌دانم برکلمن از چه مأخذی نقل کرده است». 

۲ ابوالحسن سعید بن هبةالّه بن حسین. ابن ابی‌اصیبعه می‌گوید: در طب ممتاز 
بود و در علوم حکمیه بافضل. وی شاگرد ابوالفضل کتیفات و عبدان کاتب بوده" و 
آنها شا گرد ابوالفرج بن‌الطیب سابق‌الذکر . این شخص همان کسی است که اجازه 
نمی‌داده است از محضرش بهودی یا نصرانی استفاده کند و ابوالبرکات بغدادی 
صاحب کتاب معروف المعتبر که در ابتدا بهودی بود. با نیرنگ در کریاس در 
می‌نشست و استفاده می‌کرد و تا یک سال به همین وضع ادامه داد. بعد از یک سال 
که استاد از وجود چنین شا گردف»ا گاه شد. پر او رحمت اورد و اجازه داد رسما 
شرکت نماید. 

ابن ابی اصیبعه می‌نویسد: ابوالبرکات کتاب التلخیص النظامی تألیف خود 
سعیدین هبةالّه را نزد او خواند. 

من نمی‌دانم آخ کات در طب بوده یا فلسفه. سعید بن هبداله در ۴۹۵ در گذشته 
اش 

۳ حجةالحق, ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیامی نیشابوری معروف به خیام. 
فیلشوف و تاضی دان و احقما لا شاعر نوقه است و شهرت خهانی دار اما معاسفانه 
شهرت خیام به اشعار منسوب به اوست نه به فلسفه و ریاضیات مخصوصاً 


۱. عیون الانباء, ج ۲/ص ۲۵۹. 
۲ همان, ج ۲/ص ۲۳۶. 
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ریاضیات که ارزش فراموش‌ناشدنی در این فنون داشته است. اشعار منسوب به 
خیام که اکثریت قریب به اتفاق آنها از خود او نیست. به او چهره‌ای داده کاملاً مغایر 
با چهرهٌ واقعی او یعنی چهرة یک انسان شکاک پوچیگرای دم غنیمت‌شمار 
غیرمسوول. شاعری انگلیسی به نام فیتز جرالد که رباعیات او را -و بنا بر گفتة آقای 
تقی زاده گاهی با تحریف و تغییر معنی -به زبانی فصیح به شعر ترجمه کرده, بیش از 
هر کس دیگر موجب این شهرت کاذب شده است. 

از خیام برخی رسالات فلسفی باقی مانده که طرزتفکر او را روشن می‌سازد؛ 
یکی رساله‌ای است به نام کون و تکلیف که در پاسخ سوال ابونصر محمد بن 
عبدالرحیم نسوی, قاضی نواحی فارس است. وی از خیام دربارة حکمت خلقت و 
وضو افرینش و هم دربارة فلسفة عبادات سوّال کرده است و ضمنا ابیاتی در مدح 
خیام سروده است که این چند بیت از انها باقی مانده است: 
ان کنت ترعین بارم|الصباذمی! فاقری السللام علی العلامة اشیم 
بسوسی لدیه تراب الارض خاضعة خضوع من یجتدی جدوی من احکم 
فهو اشکم النی تسق سوه یه لبر: رف ات الاعسظم الرسم 
عن حکةالکون و التکلیف يأت با تفن بسراهینه عن ان یسقال ۸ 

خیام. حکیمانه مطابق مبانی استادش بوعلی(یا استاد استادش) پاسخ گفته 
است. هر کس بر مبانی بوعلی در این مسائل وارد باشد می‌داند که خیام تا چه اندازه 
وارد بوده است. خیام در ان رساله از بوعلی به‌عنوان «معلم» یاد می‌کند و در مسائل 
مورد سوّال که یا بت راد در عالم» و مسالة شرور هم مطرح شده, مانند 
فیلسوفی جزمی اظهار نظر می‌کند و می‌گوید: من و آموزگارم بوعلی دراین‌باره 
تحقیق کرده و کاملاً اقناع شده‌ایم؛ ممکن است دیگران آن را حمل بر ضعف نفس ما 
نمایند, اما از نظر خود ما کاملاً قانع‌کننده است. 

این رساله را با چند رسالةٌ دیگر در اتحاد جماهیر شوروی چاپ و منتشر 
کرده‌اند و قبلاً هم در مصر در ضمن مجموعه‌ای به نام جامع البدایع چاپ شده بوده 
اش تاش زوس مذغی ات که باقرآه مصی اقی کر فاه سصافا نی وت از 
تضاد رسالهٌ مستقلی است. در صورتی که متمم رسالهة کون و تکلیف و جزئی از آن 
یت 


اتفاقاً آنچه خیام در این رساله قاطعانه اظهار کرده است همانهاست که در 
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اشعار منسوب به او دربارة آنها اظهار تحیر شده است. و به همین جهت است کد 
برخی از محققان اروپایی و ایرانی انتساب این اشعار را به خیام نفی می‌کنند و برخی 
بر اساس یک سلسله قرائن تاریخی معتقدند که دو نفر به اين نام بوده‌اند: یکی شاعر 
و دیگری حکیم و فیلسوف؛ شاعر به نام خیام بوده است و حکیم و ریاضی‌دان به 
نام خیامی, و به عقیدة بعضی " شاعر علی خیام بوده است و حکیم و ریاضی‌دان 
عمر خیامی. 
این که بعضی مدعی شده‌اند که «خیامی» تلفظ عربی خیام ایسات: ماقوه اه 
زیرا او خود در مقدمة رسالةً فارسی که در «وجود» نوشته است می‌گوید: «چنین 
گورید ابوالفتح عمر ابراهیم الخیامی» 7 
شاید این اندازه را بتوان معطسانلات که وط کافود اکثر این‌گونه دانشمندان در 
عین کمال ایمان و اعتقاد به مبانی دینی که از همه کتب او ظاهر و لائح است. حتی 
نوروزنامة منسوب به او -با متعبدان قشری سر به سر می‌گذاشته و همین برای او 
زحمت و دردسر فراهم می‌کرده است. 
بیهقی می‌نو بسد: 
«او تالی بوعلی بود اما در خلق ضیقی داشت و در تعلیم و تصنیف ضنتی... 
روزی به حضرت شهاب‌الاسلام» الوزیر عبدالرزاق بن الفقیه در آمد و 
مام‌القراء ابوالحسیی افغزالی اضق بو در اختلاف قراء دربارة آیتی 
بحث رفت. چون امام(خیام) حاضر شد. شهاب‌الاسلام گفت: علی الخبیر 
ما از وتو ای رای سای که ری زا ی کین 
امام ابوالفخر گفت: کثر ال مفلک فی العلماء» ؟ 
تاریخ تولدش معلوم نیست. تاریخ وفاتش را ۵۱۷ و ۵۲۶ گفته‌اند. تم 
این است که عمر طویل کزده (در حذود نود سال)" اما این که مخضر درس بوغلی,را 
درک کرده باشد. بسیار بعید است. اگر او بوعلی را «معلم» خود می‌خواند از آن 


۱. رجوع شود به بحث محفقانة آقای محیط طباطبایی در مجلهٌ «گوهر», سال اول, شمار؛ ۶. 
۲. علی اصغر حلبی. فلاسفة اپرانی. ص‌۳۰۸. 

۳ مجموعد رسائل خیام. چاپ شوروی. 

۵ «مقالات و بررسیها». دفتر پنجم و ششم. ص ۲۴۲. 
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جهت است که‌شا کرد مکنب وعلی است نه شا کرد شخص اوه ور علی‌الظاهر نود 
شا گرددان تخل تیا کرد استتا: 

۴ ابوحامد محمد بن‌محمدبن‌احمد غزالی طوسی, اگر چه او را در ردیف فلاسفه - 
به معنی مصطلح - شمردن صحیح نیست. او خود را فیلسوف نمی‌شمارد بلکه 
شالت فلس نه و لته( متعضوضا آنخ‌منیتا) است وفلسقه رنه استا نهر اند نلگة 
سه سال به مطالعهٌ فلسفه پرداخته. سپس کتاب مقاصد الفلاسفه را نوشته و بعد تهافت 
الفلاسفه را که از کتب مهم دورة اسلامی است. 

ضد فلسفه در جهان اسلام زیاد بوده‌اند. اما هیچ‌کس به قدرت غزالی نبوده 
است. اگر به فاصله کمی افرادی نظیر سهروردی و خواجه نصیرالدین ظهور نکرده 
بودند. غزالی بساط فلسفه را برچیده بود". 

در عین حال نظر به اینکه نظریات منفی غزالی و به ندرت نظریات مثبت او - 
نقشی در تحول فلسفه داشته است. ما او را در ردیف فلاسفه آوردیم. 

معروفترین کتاب غزالی احیاء علوم الدین است. کمتر کتاپی در میان مسلمین به 
انار این کات ان ختاشتهاست: 

عراز سر کشت معروف و جالبی دارد. او در تال ۰ مئولد و در ۵۰۵ 
کر تفه ابیت : 

در این طبقه. از محمد شهرستانی و ابوحاتم مظفر اسفرازی و میمون بن نجیب 
واسطی باید نام برد ولی اولی بیشتر متکلم است تا فیلسوف و دو نفر دیگر بیشتر 
ریاضی‌دان‌اند تا فیلسوف. 


طبتة نم 


۱. شرف‌الدین محمد ایلاقی. شا گرد ابوالعباس لوکری و عمرخیام بوده است. هم 
فیلسوف بوده و هم پزشک. گویند در جنگ قطوان در سال کته قا : لعضین 


۱. برای اطلاع از تاریخ و انديشة غزالی رجوع شود به کتاب غزالی‌نامه آقای جلال همایی و کتاب فرار از 
مدرسه آقای دکتر عبدالحسین زرین‌کوب استادان دانشگاه تهران. 
۲ جزوه آقای احمدی, نقل از متن عربی صوان‌الحکمه. ترجمهٌ فارسی این متن که نزد من است فاقد این قسمت 


است, ولی این ترجمه به‌طور کلی بسیاری از قسمتها را حذف کرده؛ در حقیقت تلخیص است نه ترجمه کامل. 


خدمات ایران به اسلا ۲۳۸ 


او را شاگرد بهمنیار دانسته‌اند ولی با توجه به تاریخ فوت آندو نادرستی این نظربه 
روشن است. 

یم ی وا امه ینمی ساب تسام 
التصيرية است. ایلاقی در سال ۵۳۶ در گذشته است. 

۲ بوالبرکات. هبةالّه بن علی (يا یعلی) ملکای بغدادی. بهودی بود و مسلمان شد. 
درعلت انبلامشن اختلاف است, ما قبلا شا کردی او را ند سعید ین هبداله دکتر 
گنف کتاف روف ار کناب السشر اشتبوواقی زد کفت م صقن است: 
ارا کات فایرهصا آنست اه اب سین مورا نیم کات او 
رن افو ارت آ سا ای اس سای ات نیش فا مارا 
می ر سد» زیرا وی شاکرد سعهمی‌ناننه و ار گید ابوالفضل کتیفات و عبدان 
کاتب و آنها شاگردان ابوالفرج بن الطیب و او شاگرد ابوالخیر حسن بن سوار و او 
شا گرد یحیی بن عدی منطفی ولو شلاکرد ابونشر ظارابیابوده است. غالبا احاد 
ساسلة اساتیدش غیر مسفن ی لد هنگامها کل چائيم عمر خیام گفته شد که 
ابوالبرکات بغدادی این‌سینا را رد گی کشت( یخنان این‌سینا را نمی‌فهمد تا 
چه رسد به اینکه رد کند ». 

او استاد پدر عبداللطیف بغدادی(شایعه‌ساز معروف سوختن کتابخانة 
اسکندریه وسیلةٌ مسلمین) و ابن‌الفضلان و ابن‌الدهان منجم و مهذب‌الدین نقاش 
بوده است و در آخر عمر کور شده بود و به این شا گردان املا می‌کرد " 

۳. محمد بن ابی طاهر طبسی مروزی. شا گرد لوکری بوده. مادرش اهل خوارزم و 
پدرش از حکمرانان بخشهای مرو محسوب می‌شده است. در سال ۵۲۹ پس از 
پیماری فلج در سرخس درگذشته است ". 

۴ افضل‌الدین غیلانی عمر بن غیلان. از شا گردان لوکری است. تاریخ صحیحی 
از او در دست نیست. این قدر معلوم ات که شا گرد لو کری و اشفاه تن 
سرخسی است. بنا بر نقل محمود محمد خضیری امام فخرالدین رازی متوفای ۶۰۶ 


۱. تاریخ علوم عقلی در اسلام نقل از متن عربی تنم صوان‌الحکمه ص ۱۱۰و ۰۱۱۱ 
۲. عیون الانباء, ج ۲/ص ۲۹۸و ۲۹۹. 
۳ جزو؛ آقای احمدی, نقل از متن عربی تتمهٌ صوان‌الحکمد. 


۴ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


در المحصل از او یاد کرده و بر او رحمت فرستاده است ". می‌گو یند افکارش مخالف 
ابن‌سینا بوده است. رساله‌ای در حدوث عالم نوشته و در سال ۵۲۳ در نظاميةٌ مرو به 
تحصیل اشتغال داشته است. 

۵ ابوبکر محمد بن یحیی بن الصائغ اندلسی, معروف به «ابن‌باجه». از اعاظم 
قااقاه مار رف ابسته کفا ماه بالق که اس شیر رمتاله شین ره 
کوشش دکتر محمدصفیر حسن معصومی استاد دانشگاه دا کا(پا کستان شرقی) چاپ 
تشه اس در سل ۳۳ در کشت انش وی شاه اتمه شاه قس لو اف هر وفت 
اند لش نو ده انیت : 

۶ ابوالحکم مغربی اندلسی. هم شاعر است و هم حکیم و هم طبیب. ولی روح 
شعر بیشتر بر او حاکم بود. به هزل بیشتر توجه داشته تا به جد. اصلاً عرب باهلی 
است و از مغرب به بلاد مشرق آمد و در حدود مصر و شام بزیست و در سال ۵۴۹ 
قر کشت و استاه ابن الصلاح است که استاد استاد شهاف‌الدین سهروردی است. 


طبقةهٌ دهم 


۱. صدرالدین ابوعلی محمد بن علی بن الحارثان السرخسی. وی شاگرد 
افضل‌الدین غیلانی و استاد فریدالدین داماد و استاد استاد خواجه نصیرالدین 
وی و هه سس اطلاع صحیحی از او در دست نیست. در ترجماة تتمهةٌ 
صوان‌الحکمه مختصر از او یاد شده است. محمود محمد خضیری از صاحب 
خریدةالقصر نقل می‌کند که وی کتب زیادی در فلسفه و مساحت و حساب تألیف 
کرده و مدتی در بغداد مقیم بوده و با اپومنصور جوالیقی(متوفی در ۵۳۹) ملاقات 
ده هتسد تخس با کشته و در شال ۵۲۵۰ (شاید دن تجوانی ] قوانت کر کاخ انشتته : 

۲. ابوبکر محمد بن عبدالملک بن طفیل اندلسی. از حکمای معروف اندلس است. 
احتمالاً شا گرد ابن‌الصائغ بوده است. شهرت بیشتر او شاید به‌واسطهٌ کتاب معروف 
حی بن یقظان است که از رسالة حی بن یقظان ابن‌سینا تقلید شده ولی از آن جامعتر و 


۱ الکتاب الذهبی للمهرجان الالفی لذکری ابن‌سیناء ص ۵۶. 
. عیون‌الانباء» ج ۲/ص ۱۰۲ ۰ 
۳ الکتاب الذهبی للمهرجان الالفی لذکری ابن‌سیناء ص ۵۷. 


خدمات ایران به اسلام ۰ >>>>>ء۶عع۴۸۵ 


کاملتر است. این کتاب در ایران وسیلة مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر ترجمه شد و 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب چاپ و منتشر کرد. وی عمر طویل کرده و در سال ۵۸۱ 
در کل نییزت 

۳. قاضی‌ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد اندلسی. هم فیلسوف است و 
هم پزشک و هم فقیه؛ در همةّ این رشته‌ها کتب متعدد دارد. کتاب معروف او شرحی 
است که بر مابعدالطبیعةٌ ارسطو نوشته و چاپ شده است. کتاب فقهی معروفش 
بدایة‌المجتهد است که چاپ شده. مجموعه رسائل فلسفی وی را در بمبتی جاپ 
کرده‌اند. اروپاییان برای او در فلسفه مقامی در حد اپن‌سینا قائلند. ولی آراء او در 
میان فلاسفةٌ اسلامی ارزش ندارد. 

یکی از کتب معروف او تهافتلزنه( ات3 یافت الفلاسفة غزالی را رد کرده 
است. کتاب پی‌ارزشی است. وی فوق‌العاده نسبت به ارسطو متعصب است و به 
همین جهت با ابن‌سینا که چنین تعبدی در برابر ارسطو ندارد و آراء شخص خود را 
دخالت داده است مخالف است. ارنست رنان. فیلسوف معروف فرانسوی که 
معارضاتش با مرحوم سیدجمال‌الدین اسدآبادی معروف است. کارهای زیادی در 
زمینة شناخت ابن رشد انجام داده است‌روی در ساله ۵8/۵ در گذشته است. 

۴. مجدالدین جیلی. دربارةٌ این مرد اطلاع زیادی نداریم. همین‌قدر می‌دانیم در 
مراغه تدریس می‌کرده و امام فخر رازی نزد او تحصیل کرده است" و همچنین 
شهاب‌الدین سهروردی نیز در آغاز تحصیلش از محضر او در مراغه استفاده کرده 
اشسته ظاهرا هم کی پوویی قرتکاو وق فد اضوای زا تاونس التبا 
ضمن شرح سهروردی, او را با عناوین فقیه, اصولی, متکلم می‌ستاید ". 

۵ قاضی زین‌الدین عمر بن سهلان ساوجی. معروف به ابن‌سهلان. در ساوه به دنیا 
آمده و در نیشابور می‌زیسته و از کسب دست خود از راه استنساخ کتب زندگی 
می‌کرده است. به تعبیر ترجمةٌ صوان‌الحکمه: «شریعت و حکمت را در عقدی واحد 
نظام داد». وی شا گرد شرف‌الدین ایلاقی ان اد کرادت ۲ ود ولا تین 


۱. عیون‌الانباء» ج۲/ص ۰۳۲۴ 
۲و ۲. معجم‌الادباء, ج ۷/ص ۰۲۶۹ 
۴ جزو؛ آقای احمدی, نقل از متن عربی تنمةً صوان‌الحکمه», ص ۱۲۷ . 


۶ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


رسالةالطیر بو علی به فارسی توشته است . کتاب معرروف او البضایر التضیریة است که 
قسمت منطق آن در مصر چاپ شده و از بهترین کتب منطق است. مطابق آنچه در 
افو آن اتکی مه هن مه کتایها من از ده کات یضاق القتضی نهد ور یک 
عریق ازبین رفت. ان سهلان از کسالی است که تام ژنده‌ای در فلسفه:دارد. اخیانا 
برخی آرائش نقل می‌شود ". تاریخ وفاتش را نمی‌دانیم. 

۶ ابوالفتوح, نجم‌الدین احمد بن محمد السری. معروف به ابن‌الصلاح. بعضی 
گفته‌اند همدانی‌الاصل است و بعضی گفته‌اند عراقی و اهل سمیساط(نزدیک فرات 
در حدود حلوان) بوده است. به بغداد مهاجرت کرده و نزد ابوالحکم مغربی 
شاه الاک مین سور ان هیک مان ی رها مش 
دررگذشته است " تاریخ ولاد ومیل دانیم هم بتوان او را از طبقة نهم 
به شمار اورد. ابوالحکم مغربی که سابقة استادی او را داشت. به افضلیت او بر خود 
اعتراف داشت. گویند شفای بوعلی و الفوزالاصغر ابن‌مسکویه را شرح کرده است ". 

۷ محمد بن عبدالسلام انصاری ماردی(ماردینی). در زمان خویش در علوم 
حکمی بگانه و علامٌ وقت به‌شمای میاه یهلا زادگاهش منطقه قدس و 
فلسطین است و پدرانش نیز در آنجا می‌زیسته‌اند. ظاهراً جد اعلایش از انصار 
مدینه بوده است. استاد فلسفً او ابنالصلام تسابقالذکر است و قصيدة عينية معروف 
بوعلی را شرح کرده است "و بنا بر گفته ابن‌القفطی, شهاب‌الدین سهروردی مقداری 
فلسفه نزد او آموخته است" فخرالدین ماردینی مردی فوق‌العاده متشرع و متعبد 
بوده است. در سال ۵٩۴‏ با ارامش و اطمینان روحانی و مذهبی خاصی در سن ۸۲ 
سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد* 


۰ تاریخ علوم عقلی در اسلام, ص ۲۲۹. 
۲ نامة دانشوران, ج۱/ص ۲۶۰-۲۵۱ . 
۴ ریحانةالادب. ج۸/ص ۶۸. 

۵ عیون‌الانباء, ج ۲/ص ۰۲۲۸ 

۶ همان ج ۲/ص ۲۲۷. 

۷ تاریخ‌الحکماء ابن القفطی. ص‌‌ ۹۰ 

۸ عیون‌الاتباء» ج ۲/ص ۳۲۸. 


خدمات ایران به اسلام ۰( ۴۸۷ 


طبقة یازدهم 


۱. فخرالدین محمد بن عمرو بن‌الحسین الرازی» معروف به امام فخررازی. هم 
فقیه بود و هم متکلم و هم مفسر و هم فیلسوف و هم پزشک و هم خطیب. ذهنی 
فوق‌العاده جوّال داشت و در تبحر در علوم مختلف کم‌نظیر است. در عین این که در 
افکار قا تفه زاو تفای کاقها رسمه دارم رز یکره یکلا 
یت هقاس و سیر قلر هام تردق در فسات قاس کیک شا ی 
در تنظیم و تبویب و تقریر مسائل, حسن سلیقه دارد. صدرالمتألهین از این نظر از او 
تسیا استفاده کون سید مهمتر ین کتاب فلسقی او المباحث‌المشرقیه ات شهرت 
پیشترش به‌واسطةٌ تفسیر مفاتیح‌الغیب است بر قرآن مجید که جای شایسته‌ای در 
میان تفاسیر برای خود باز کرده است. برای وی در فلسفه استادی جز مجدالدین 
جیلی سابق‌الذکر سراغ نداریم و شاید بیشتر با مطالعه, بر مسائل فلسفی دست يافته 
است. ولی شاگردان زیاگافیتگاملت که بعطلی او انهلً مبرز بوده‌اند از قبیل 
شتمتون ال رن خسروشاهی. قطب‌الد ین مصری» نع للیالن کشیی. یی لدع خوبی. 
شهاب‌الدین نیشابوری. 

فخر رازی درشالن ۴ متولد شک ود(" سمل ۶ درگذشته آشت . 

۲. شیخ شهاب‌الدین یحیی بن حبش بن میرک سهروردی زنجانی» معروف به 
شیجخ اشراق. بدون شک از اعجوبه‌های روزگار است. ذهنی فوق‌العاده وقاد و جوّال 
بوخلی و تخود داشته است, آما کسی کهمکین به تام (مکتب اهتراق» تاسیس کزدنو 
ار ی ره مهاب فررای | م کب را ات رامتکی یا لک برس هرک 
بود. تقریبا همة مسائلی که اکنون به‌عنوان نظریات اشراقیون در مقابل مشائین 
ارسطوست. نتیجهٌ فکر شخص سهروردی است که در مقابل افکار مشائین و 
پالخصوص مشائیان اسلامی آورده است. وی نزد مجدالدین جیلی(در مراغه) و 
ظهیرالد ین قاری(ظاهرا در اصفهان) و فخرالدین ماردینی(در عراق) تحصیل کرده و 


5 همان, ج ۲/ص ۴۵-۲۴ و تاریخ‌الحکماء ابن القفطی. ص ۲۹۲-۲۹۱ . 


۸۸ دعس« ٍ__خدمات متقابل اسلام وایران 


مدتی ملازم ماردیئی بوده است. ماردینی می‌گفته در هوش و ذکاء و حدت ذهن 
مانندش را ندیده‌ام و از این رو بر جانش می‌ترسم . گویند البصاثر النصيرية 
ابن‌سهلان را نزد ظهیرالدین قاری خوانده است. 

سهروردی در سایر علوم و از آن جمله فقه نیز سرآمد بوده است. به شام و 
حلب رفت و در جلسة درس فقه استاد مدرسة حلاویة حلب به نام شیخ 
افتخارالدین شرکت کرد؛ بر تری‌اش روشن گشت و مقرب استاد شد. صیت شهر تش 
او را مورد علاقة الملک‌الظاهر پسر صلاح‌الدین ایوبی کرد و در حضور او بی‌محابا با 
فقها و متکلمین مناظره می‌کرد و آنها را مغلوب می‌ساخت. همین کار سبب حسادت 
دیگران شد و کاری کردند که صلاح‌الدین ایوبی فرزندش را وادار کرد که او را به 
قتل برساند. در سال ۵۸۶ در متا بطالخی ‏ و یبال ۵۸۷ در سن ۲۸ سالگی ۲ 

گویند وی با فخرالدین رازی همدرس بوده است. سالها پس از مرگش که 
نسخه‌ای از کتاب تلویحات او را به فخرالدین دادند. آن را بوسید و به یاد ایام 
هم‌شاگردی اشک از دیده فروریخت " 

سهروردی ندتنها در مناظره با فقها و متکلمین بی‌پروا بود و دشمنی 
می‌انگیخت, در اظهار افو واگ برعلی در آخر اشارات - 
شاید به علت جوانی» بی‌بروابی می‌کرد و از همین‌رو افراد پخته از اول حدس 
شور ردنت کق‌ان تا لین خر هد در وعتی که یر ,مر کشی کف دوشت و استادتن 
فخرالدین ماردینی رسید. گفت همان شد که من حدس می‌زدم. و نیز از همین رو 
درباره‌اش گفته می‌شد که شهاب‌الدین علمش بر عقلش فزونی دارد. 

۳. افضل‌الدین مرقی کاشانی. معروف به باباافضل. این مرد علیرغم اینکه 
شخصیت برجسته‌ای دارد. تاریخ روشنی از او در دست نیست. کتابهای بسیاری به 
تست وی ات کتهفاننت ۱ ای تهرم ار مهافت جاب فته ات 3 


۱. معجم‌الادباء» ج ۷/ص ۰۲۶۹ 

۲. وفیات‌الاعیان ج۵/ص ۲۱۶. 

۳ عیون‌الانباء» ج ۳/ ص ۲۷۴. 

۴ سه حکیم مسلمان ص ۷۶. 

۵ فهرست مصنفات افضل‌الدین کاشانی, تألیف آقایان مجتبی مینوی و دکتر یحیی مهدوی. 


خدمات ایران به اسلام --- ۴۸۹ 


هی کات ای ی ان ی نی او ۲ سوه و سار 
متعا است: 
در کتاب دائرةالمعارف فارسی از انتشارات فرانکلین می‌نویسد: «باباافضل. 
شهرت افضل‌الدین. محمد بن حسین کاشانی» شاعر و عارف ایرانی. به قولی در 
حدود ۵۸۲ یا ۵٩۲‏ در قرية مرق کاشان متولد شده و پس از ۶۵۴ یا ۶۶۴و به تولی 
در اوایل قرن هفتم وفات یافت... از اصحاب نزدیک خواجه نصیرالدین طوسی 
بود». لغتنامهٌ دهخدا و همچنین غزالی‌نامه! وفات او را در ۷۰۷ دانسته‌اند. بعضی 
وفات او را در ۶۶۶و بعضی در ۶۶۷ دانسته‌اند. 
محمود خضیری در مقاله‌ای که در کتاب دعوة التقریب تحت عنوان 
«افضل‌الدین الکاشانی فیلسوف مغمور» نوشته است؛ از نسخهٌ خطی کتابی به نام 
مختصر فی ذکر الحکماء الیونانیین و الملیین که در کتابخانه اسکوریال اسپانیاست نقل 
کرده که وفات باباافضل در سال ۶۱۰بوده است . 
در کتاب فلاسفهّ ایرانی با استفاده از مقدمهٌ مرحوم نفیسی و مقالهٌ خضیری و 
خصوصا با استناد به آنچه خواج هیا یه اب قباس خلف از بابافضل 
حکایت کرده که با جملةٌ «رحمهاله» پر او درود فتاه است -استدلال کرده که 
چون تألیف شرح اشاراتاهایی تصالها یل ,۶۳۳۳۲۳ بوده " و بابا در آن‌وقت 
درگذشته بوده است و اراء او درو اه قت هنتف ود است. پس سال وفات بابا از 
۷ هم جلوتر بوده است. 
در کتاب سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی نگارش محمد 
مدرسی زنجانی, از خود خواجه در کتاب سیر و سلوک نقل کرده که: 
«پدر بنده, بنده کمترین را به تحصیل فنون علم و استماع سخن ارباب 
ات باتوی مک اتف وا 
اف اف اهر اه ایک کته مه ایس 
گفتندی و در انواع حکمت خصوصاً فن ریاضی تقدمی حاصل کرده بود و 
با پدر بندهُ کمترین سابقةٌ دوستی و معرفتی داشت. بدان دیار افتاد. پدر 
وال تفه ات توش مان 


۲. دعوةالتثریب» ص ۱۸۵ . 
۳. در روضات می‌نوبسد که شرح اشارات در سال ۶۴۰ پایان یافت. 


۰ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


بنده را به استفادت از او و تردد به خدمت او اشارت کرد. و بنده در پیش او 
به تعلم فن ریاضی مشغول شدم.» 
از این گفتار روشن می‌شود که خواجه نصیرالدین شا گرد شا گرد باباافضل بوده 
ات و بابا از اصیعاب خوانه تفه آسشت( انشنانکد در داتروالمعازف فارتی امستده 
است) بلکه در طبقهٌ استادان استادان خواجه بوده است. علیهذا این که وفات بابا را 
در ۶۰۶ یا ۶۱۰و یا قریب به این سنوات بدانیم(برخلاف آنچه در لغتنامه و غزالی‌نامه 
امده است) اقرب احتمالات است و برخلاف ادعای سعید نفیسی در مقدمة رباعیات 
باباافضل و دکتر ذبیحاله صفا در تاریخ ادبیات ایران تولد بابا در اواخر قرن ششم نبوده 
پلکه در اواسط ان قرن بوده است. 
این رباعی در دح بابا موی رب کم 
ی اف ۱ 
از هر ملکی به جای تسبیح اواز اد که اف ضل افضل 


طبقهٌ دوازدهم 


۱. فریدالدین داماد نیشابوری. از تاریخ زندگی این مرد نیز اطلاع درستی 
نداریم. همین قدر می‌دانیم که استاد خواجه نصیرالدین طوسی بوده و خواجه 
اشارات را نزد او تحصیل کرده اتف تخود اه یت ره ار لت نش تسین 
سابق‌الذکر بوده است. سلسلة اساتید خواجه از طریق فریدالدین داماد به بوعلی 
می‌رسد. به این ترتیب که خواجه شاگرد فریدالدین داماد و او شاگرد صدرالدین 
سرخسی و او شاگرد افضل‌الدین غیلانی و او شا گرد ابوالعباس لوکری و او شاگرد 
بهمنیار و او شا گرد بوعلی بوده است. سال وفاتش بر ما معلوم نیست. 

۲. شمس‌الدین عبدالحمید بن عیسی خسروشاهی. معروف به شمس‌الدین 
قتراوشاهی .این ان ا مهد ان وان امام امیسکام هد ودالات ام 
شرف‌الاسلام یاد می‌کند ". در طب و فلسفه و علوم شرعیه مبرز و از شاگردان مبرز 


۱. روضات‌الجنات, ص ۵۸۲. 
۲. عیون‌الانباء, ج ۲/ص ۰۳۸۳ 


خدمات ایران به اسلام --- ۴۹۰۱ 


فخرالدین رازی بوده. کتاب شفا را تلخیص کرده ولی شهرتش در محیط فلسفه 
ی ات ره یر یر 
طبقه اساتید خواجه بو ده است - کرده و او جواب داده و در کتب فلسفی مطرح 
۳ 
مرد نیز از شا گردان مبرز فخرالدین رازی بوده است. ابن ابی‌اصیبعه می‌گوید وی 
اضا از بلاه مغر نوده و هید مضر متتقل شدمو مد ی تفر آنها آغافت کرقه/سیش 
به بلاد ایران مسافرت کرده. نزد فخرالدین رازی تحصیل کرده است. استاد خویش 
فخرالدین را در فلسفه بر بوعلی ترجیح می‌داده. همچنانکه ابوسهل مسیحی را در 
تا فواعلی ترجیح می‌داده است. قطب‌الدین مصری در فتنة مغول هی تیا نوز: 
کشته شد او نیز از اساتیلنواط( تیه( ]|طرگیی ده است ۲ علیهذا خواجه 
شا گرد شاگرد فخر رازی لاده اسلت. 
۴. کمال‌الدین یونس(یا کمال‌الدین ین یونس) موصلی؛ معروف به ابن‌منعه. اببن 
ابی اصیبعه که با او قرب زهان داشته او را نیز قدوةالعلماء و سیدالحکماء می‌نخواند ! 
در مدرسة موصل به تدریس علوم فلسفی اشتغال داشته و شاگردانی تربیت کرده 
است. مطابق آنچه در ریخانةالاگن 2 خواجه نزد این مرد نیز تحصیل کرده ات 
در ریحانةالادب جلد پنجم صفحهةٌ ٩‏ می‌نو بسد: 
تفسیر و طب و تاریخ و موسیقی و هندسه و حکمت و هیئت ... وحید عصر 
خود بوده. در اندک‌زمانی شهر.ت بی‌نهایت یافته ی نوی استفاده افاضل 
گردید. از بلاد بعید ۵ حاضر حوزة درسی او می شده‌اند 9 وفات او در سال 


۶:۳۹ واقع تل ۵ انیت :6 


. اسفار, ج ۴(چاپ سنگی» ص۹۵ و تعليقٌ صدرالمتألهین بر شفاء ص ۱۷۰ . صدرالمتألهین که 
جوابهای خسروشاهی را کافی نمی‌داند. خود رسالهٌ مستقلی در جواب این سوالات نوشته و در حاشیهٌ مبدا و معاد 
و شرح هدایه چاپ شده است. 

۲. عیون‌الانباء» ج ۲/ص ۴۵و ۴۶. 

۳ ریحانةالادب. ج ۲/ص ۱۷۷ . 

۴ عیون‌الانباء, ج ۲/ص ۰۳۲۷ 

۵ ریحانةالادب. ج ۲/ص ۱۷۷ . 


۲ سس_ _ _ٍ__خدمات متقابل اسلام وایران 


طبقهٌ سیزدهم 


۱ خواجه نصیرالدین محمد بن‌الحسن‌الطوسی. او را «استادالبشر» لقب داده‌اند و 
نیازی به معرفی ندارد. ارزش کارهای فلسفی او و نقشی که در تحول فلسفه داشته 
است نیازمند به یک کتاب است. در ریاضیات از شخصیتهای معدود جهان به شمار 
می‌رود. از کسانی است که در اساس هیئت بطلمیوس تشکیک کرده و زمینه را برای 
هیئت جدید فراهم کرده است. آقای تقی‌زاده مدعی است که ایرادات خواجه در 
کتاب تذکر؛ٌ خویش بر اساس هیئت بطلمیوس, به پيشنهاد کپرنیک لهستانی طرح 
نوینی را پرای هیثت عالم کمک کرده است . 

خواجه مانند بوعلی یک نی ماجرا داتگلست. در آخر اشارات به شکل 
دردنا کی ناله سرمی‌دهد. و در عین حال اينهمه آثار آفریده و شا گردان بسیار تربیت 
کرده است. خواجه در سالا ٩۷‏ 0گنتو لا شده و سل ۲ ۶ در گذشته است: 
طبیعیات و الهیات که جای شایسته‌ای باز کرده است. این کتاب را قاضی حسین 
میبدی و صدرالمتألهین شیرازی شرح کرده‌اند. شرح اخیر موجب شهرت بیشتر 
کتاب و مولف آن شده اش ملامة لین در« کتاب جوهرالنضید. صفحه ۷۸ در باب 
عکس سالبةٌ جزئیه که مورد اتفاق؛منطقیین ات که عکس ندارد. می‌گوید: «به 
استثنای قضیةٌ مشروطةً خاصه و عرفيةٌ خاصه». بعد می‌گوید: «اين مطلب از مطالبی 
است که اثیرالدین مفضل بن عمر ابهری بر آن وقوف یافت». گویند شاگرد امام فخر 
رازی بوده 2 
منطقیین و ریاضی‌دانان به‌شمار می‌رود. کتاب معروف او در حکمت کتاب 
حکمةالعین است که شروح بسیار بر آن نوشته شده است. کتاب معروفش در منطق 
قطب‌الدین رازی آن را شرح کرده و مجموع متن و شرح از کتب رایج درسی طلاب 


۱ مقالات و بررسیها (نشریه دانشکدة الهیات و معارف اسلامی تهران) دفتر هفتم و هشتم» ص ۱۶۲ . 


خدمات ایران به اسلا ددع٩۴‏ 


نصیرالدین طوسی در ساختن رصد مراغه بوده و در سال ۶۷۵ د رگذشته است. 
طبقَةٌ چهار دهم 


حلی به فقاهت است اما او مردی جامع بوده. در منطق و فلسفه نیز مهارت کامل 
داشتهو کب ارو تاش خالیف کرده است سا درد تا هد فتها رای مر دشک که 
قطعاً از نوابغ تاریخ اسلامی است یاد کرده‌ايم. علامةٌ حلی عرب است و شا گرد 
کاتبی و خواجه بوده است. دروسعالی/7 متو لد لد یال ۷۱۱ درگذشته است. 
فیلسوف بوده است. فلسفه را نزد خواجه نصیرالدین طوسی تحصیل کرده است. 
بعضی گفته‌اند که خواجه نیز متقابلاً نزد او فقه خوانده است". ابن‌میثم نهج‌البلاغه را 
شرح کرده است. از نظر فلسفی, شرح او بهترین شروح نهج‌البلاغه شمرده شده و 
اخیرا در پنج جلد چاپ شده است. ابن‌میثم در سال ۶۷۸ یا ۶۷۹و یا بنا بر تحقیق 
صاحب الذریعه در سال که ۶ کرک ایام 

۳ قطب‌الدین محمود بن مسعود بن مصلح شیرازی معروف به قطب‌الدین 
شیر ازی.در فتطق شا گرد کات فرونتی و در عکمت و طب( کلیات قانون) شا کرد 
خواجه نصیرالدین طوسی بوده است. قانون بوعلی و حکمةالاشراق سهروردی را 
شرح کرده است و خود کتابی به فارسی در اقسام حکمت نوشته که به نام درةالتاج 
مات اس وا سر شا ده اس هه کف تسکت آرزنن است شوت 
بیشتر او در جو فلسفی به‌واسطهٌ شرح حکمةالاشراق است. با خواجه نصیرالدین 
طوسی در کار رصد مراغه همکاری داشته است. در سال ۱ ۷ در کل شوه 


۳ 


اسنت. . 
۴ حسن بن محمد بن شرفشاه غلوی خنسیتین استرآنای» معروف ته ايرن شیر قشاه: 
۱. روضات‌الجنات. ص ۵۸۲. 


1 ریحانةالادب. ج۸/ص ۲۴۲ 
۳ همان ج ۴/ص۴۷۱. 


۴ لس __خدمات متقابل اسلام وایران 


در مراغه محضر خواجه را درک کرده و نزد او تحصیل کرده و ملازم او می‌بوده 
است. بعد از وفات خواجه به موصل رفته و در مدرسة نوریه به تدریس حکمت 
پرداخته است. تجرید خواجه را حاشیه و قواعدالعقائد او را شرح کرده ات ورد 
تیال ۷۱۵ ۷۱۷ ۱ ۷ در کشت استت , 


طبقذ پانزدهم 


۱. قطب‌الدین محمد بن ابی‌جعفر رازی, معروف به قطب‌الدین رازی. از علمای 
نامی اسلامی است. حکیم و منطقی و فقیه بوده است. نزد علامة حلی درس خوانده 
و علامد به او اجازه حد بت داده است. شهید اول او را ملاقات کرده و از او اجازه 
روایت گرفته و او را دریایی بی‌پایان یافته است. قطب‌الذین رازی -همچنانکه قبلا 
گفتیم -شمسيهة کاتبی قزوینی را شرح کرده و اکنون کتاب درسی طلاب است. دیگر 
اینکه کتابی نوشته به نام محاکمات و در آن کتاب میان دو شارح بزرگ اشارات: 
فخرالدین رازی و نصیرالدین طوسی داوری کرده است. دیگر اینکه کتاب 
مطالع‌الانوار قاضی سراج‌الدین ارموی را در منطق شرح کرده که جاپ شده و 
هماکنون به نام شرح مطالع معروف است و احیانا در حوزه‌های علمیه تدریس 
هم دارد. قطب‌الدین در سال ۷۶۶ یا ۷۷۶ درگذشته است . 

۲. شمس‌الدین محمد بن مبارکشاه مروی» معروف به میرک بتخا راتیی. کستافت 
حکمةالعین کاتبی قزوینی را شرح کرده و احیاناً در کتب فلسفه از او به شارح 
حکمةالعین یاد می‌شود. و میرسیدشریف جرجانی بر شرح حکمةالعین حاشیه زده 
است. تاریخ وفاتش بر ما معلوم نیست. 

۳ قاضی عضدالدین عبدالرحمن ایجی شیرازی. هم حکیم بوده و هم متکلم و هم 
اصولی. نظریات او در علم اصول و همچنین در برخی مسائل فلسفی و کلامی مطرح 


5 همان ج ۸ /ص ۵۲ و ۵۴. 
۲ همان ج ۴/ص ۰۴۶۷-۴۶۵ 


خدمات ایران به اسلام --- ۴۹۵ 


می‌دانیم که بعد از دورة خواجه نصیرالدین طوسی و تألیف کتاب تجرید. کلام به 
نسبت زیادی به فلسفه نزدیک شد؛ یعنی هدفهای کلامی با معیارهای فلسفی نه با 
معیارهای کلامی توجیه می‌شد و بسیاری از مسائل الهیات بالمعنی‌الاعم و 
هدا شیه اضق داردق: این کتاب را میر سید شر بف جرجانی شرح کرده و مکرر با متن 
چاپ شده است. قاضی عضدالدین شا گردانی تربیت کرده است از قبیل تفتازانی 
شمس الدین کرمانی» سیف‌الدین ابهری. او در سال ۷۰۰ يا ۷۰۱ متولد شده و در 
ال ۷۵۶ با ۷۶۵ ور طدشته ابسک: 


۱. سعدالدین مسعود بن عمر بن عبدالّه تفتازانی» معروف به ملاسعد تفتازانی. 
شهرت بیشتر آو به کلام و علوم بلاغت است. ولی مردی جامع بوده و از علوم عقلية 
فلسفیه بی‌اطلاع نبوده است. متنی در منطق, بسیار مختصر و شیرین به نام 
تهذیب‌المنطق تألیف کرده که از زمان خودش تا کنون در حوزه‌های علمیه تدریس 
می‌شده و می‌شود. تفتازانی کتب زیاد تالیف کرده است. بعضی مدعی‌اند که تفتازانی 
بعد از خرابی دورهُ مغول با نیروی حسن بیان باردیگر به قسمتی از معارف اسلامی 
جان داد. بعلاوه منظور ما از طبقات فلاسفه تنها کسانی نیستند که در فلسفه 
بو میمش کیی اي ات کو تفای ایه فن بو و یز تیال از 
دوره‌ای به دور دیگر بوده‌اند. تفتازانی لااقل در منطق این شأن را داشته است. وی 
در سال ۷۱۲ یا ۷۲۲ در دهی در نزدیکی شهر نساء متولد شد و در سال ۷۹۱ ۱ ۷۹۲ 
با ۷۳ ۵ سرکسن ,در کد‌شت, خی کفته اند در متفر قل در کشت و عتا زهاشن زد 
سرخس منتقل شد ا. 

۲. سیدعلی بن محمد ببن علی جرجانی, معروف به شریف جرجانی و 
میرسیدشریف. به حق او را محقق شریف خوانده‌اند. به دقت نظر و تحقیق معروف 
است. شهرت بیشترش به ادبیات و کلام است. ولی جامع بوده. حوزهٌ درس فلسفه 


۱. همان ج۱/ص ۳۴۰. 


۶ ٍ«__خدمات متقابل اسلام‌وایران 


داشته و در فلسفه شا گردان بسیار تربیت کرده و در نگهداری و انتقال علوم عقلی به 
نسلهای بعد نقش موّثری داشته است. محقق شریف آثار و تألیفات فراوان دارد و 
همه پرفایده است. و به قول قاضی‌نوراله هم علمای اسلامی بعد از میر سیدشریف 
طفیلی و عیال افادات اویند. تألیفات میر بیشتر ب‌صورت تعلیقات و شروح است. از 
قبیل بخاشیه بر فرح خکمدالهین در فلسقه ها قیه شرخ‌فطالم در مطی» بخ افیة 
سکاکی در این علم. حاشیه بر کشاف زمخشری که تفسیری است مشتمل پر نکات 

از کتب معروف میر. یکی تعریفات است که به نام «تعریفات جرجانی» معروف 
است, و دیگر کبری در منطق ات به فارسی که ی و ۱ ۳۳ 
صرف‌میر است به فارسی در علم صرف که از زمان خودش تاکنون کتاب درسی 
مبتدیان طلاب بو ده ات 

میر سیدشریف شاگرد قطب‌الدین رازی سابق‌الذکر است. گرچه اهل جرجان 
است ولی در شیراز رحل اقامت افکند. مظابق نقل روضات از مجالس‌المومنین آنگاه 
که شاه‌شجاع بن مظفر به گرگان آمد و با سید ملاقات کرد او را با خود به شیراز برد و 
تدریس در مدرسة دارالعفا و دش تایه مور به او وا گذار کرد. امیر تیمور 
که بعد وارد شیراز شد. مير را با خود به سمرقند برد و در همان‌جا بود که با سعدالدین 
تفتازانی مناظرات داشت. پس از مرگ امیر تیمور میر بار دیگر به شیراز آمد و تا 
پایان عمر در شیراز بود. 

میر سیدشریف از بیست سالگی به کار تدریس و تحقیق مشغول بود. 
مخصوصا به تدریس فلسفه و حکمت اهتمام زیاد داشت و حوزه درس قابل 
توجهی از فضلا تشکیل داده بود. 

گویند یکی از کسانی که در حوزهٌ درس او شرکت می‌کرد خواجه لسان الغیب 
حافظ شیرازی بود. هرگاه در مجلس او شعر خوانده می‌شد می‌گفت: به عوض این 
تزهات به فلسفه و حکمت بیردازید. اما چون شمس‌الدین محمد(حافظ) می‌رسید. 
خود سید می‌پرسید: بر شما چه الهام شده است؟ غورل خورد را نخو انید.شا کردان او 
اعتراض کردند که این چه رازی است که ما را از سرودن شعر منع می‌کنی ولی به 
شنیدن شعر حافظ رغبت نشان می‌دهی؟ او در پاسخ می‌گفت: شعر حافظ همه 


خدمات ایران به اسلام --- ۴۷ 


فا ی باب کاز فب ی ۵ ور گرکان متو لد شده و در سال ۴ ور شتبزاز 


در کدشته ست ِ 
طقهٌ هفد هم 


این طبقه بیشتر شا گردان محقق شریف‌اند که بعد از او ناشر افکار او بوده‌اند: 
محقق دوانی بو ده ات از تاریخ تولد و وفات او اطلاعی نداریم. 
دوانی بو ده استات: 

فاضل معاصر آقای علی دوانی در کتاب شرح زندگانی جلال‌الدین دوانی از 
حبیب‌السیر نقل کرده‌اند که ان رید زگو شکنا نی و خواجد مقس اه بقال در ژمان 
میرزا محمد بایسنقر در شیراز به لوازم تدریس و افاده قیام می‌نموده‌اند. 

۳ سعدالدین اسعد دوانی, پدر محقق جلال‌الدین دوانی. او نیز از شاگردان 
محقق شر یف بوده ی 
شاگرد شریف جرجانی بوده است. 

با فیله در این طبقه جز اینها کسی را سراخ نداریم و اصلاً نمی‌دانیم در این دوره 
که قتل و غارت مغول آثار خود را در هم شوّون ظاهر ساخته بود و قتل‌عام‌های 
امیر تیمور گورکانی هم مزید بر علت شده بود در غیرشیراز چراغی روشن و 
حوزه‌ای نز بوده یا نیو ده انتییت ۳۰ 


۱. مقدمهٌ انجوی بر دیوان حافظ نقل از حافظ شیرین‌سخن تألیف مرحوم دکتر محمد معین. 
۲. روضات‌الجنات, ص ۴۷۶. 


۸ ___خدمات متقابل اسلام‌وایران 


طبقهٌ هجدهم 


۱ سیدالحکما محمد بن ابراهيم حسینی دشتکی شیرازی. معروف به صدرالدین 
دشتکی و سید سند. از اعاظم حکمای دوره اسلامی و از افراد صاحب نظر است. تا 
زمان میرداماد افکار و اراء و اثار او و معاصر نامدارش جلال‌الدین دوانیء در میان 
فضلا و طالبان حکمت مطرح بود. برخی از آراء و افکار او هنوز در میان فلاسفةٌ 
لین مر اش وزرفی افکار مرن دازد که کرخ‌مووه قرل فلاتمه یقفا 
درز اشت انم فد در سا ۸۱۸ مر لد شنه ود رال ۱۰۲ در کل‌شتد اشت: فعترل 
را نزد مردی به نام سید فاضل فارسی و قوام‌الدین کربالی(شاگرد سیدشرپف) 
تا که انیت 

۲. علامه جلال‌الدین محمد بن اسعدالدین دوانی صدیقی. معروف به علامةٌ دوانی 
و محقق دوانی. در منطق و فلسفه و ریاضیات صاحب نظر بوده است. برخی آراء و 
افکار او نیز هنوز در کتب فلسفه مطرح است. شا گرد قوام‌الد ین کربالی و محیی‌الدین 
گوشکناری و حسنشاه معروف به بقال و پدرش اسعدالدین دوانی(که همه از 
شا کردان دشر ان دنل تفه اس 

صاحب روضات" و همچنین صاحب ریحانةالادب " علامهٌ دوانی شتا کیرد 
مستقیم میر سیدشریف پنداشته‌اند ولی فاضل معاصر آقای علی دوانی در کستاب 
نفیس خود شرح زندگانی جلال‌الدین دوانی اشتباه آنها را روشن و ثابت کرده‌اند که 
علامة دوانی زمان میر سیدشر یف را درک نکر ده بلکه شا گرد شا گردان او بوده است. 

اف هنن تام اش که در اس وتات عوو تال ماس 
برانگیخته است. در زمان حیاتش با سیدصدرالدین دشتکی مشاجرات زبانی و 
قلمی فراوان داشته که معروف است. بعد از خودش کتابهایش مورد توجه و رد و 
دفاع و نقض و ابرام بوده است. صدرالمتالهین در جلد سوم اسفار(چاپ سنگی. 
صفحات ۱۶-۱۴) در حدود سه صفحه نظریه‌ای از علامة دوانی نقل و رد می‌کند و 
در آشر می‌گوی«بضت را ازآننظر طولانی گردیم که اکنون اکتراهل نظر‌را گمان بر 


ص ۴۷۶. 
۲ج ۲ص ۲۱۴. 


خدمات ایران به اسلامع....سىو‌و‌ و و۴4 


آن است که نظرية این علامة نحریر آخرین سخن در باب توحید است. ما ناچار 
بودیم خللهای سخن او را اشکار سازیم». 

از این جمله‌ها می‌توان نفوذ فوق‌العادة دوانی را در متأخرانش دریافت. 

در زمان علامةٌ دوانی در آثر صیت شهرت وی. شیراز مرکز ثقل علوم فلسفی 
بوده؛ از خراسان و اذربایجان و کرمان و حتی از بغداد و روم و ترکستان, 
دانشجویان به شیراز رهسپار کته اتف علامة دوانی در سال ۸۲۰ متولد شده و 
دز سال ٩۲‏ با ۹۵۸ در کذشته اس 
معروف بر تجرید خواجه نصیرالدین طوسی. قوشجی هم متکلم بوده و هم 
ریاضی‌دان. زیج الغ‌بیک را که قاضی‌زاده رومی(استادش) و غیات‌الدین جمشید 
کاشانی(نابفة ریاضی‌دان) شروع کرده بودند و موفق به انجام آن نشده بودند, 
قوشجی به امر الغ‌بیک بن شاهرخ بن امیر تیمور که خود ریاضی‌دانی ماهر و استاد 
قوشجی بود -به پایان رسانید. به تبریز و عثمانی سفر کرده و در عثمانی اقامت کرده 
تضیرالدین طواسسین از است که همواره مورد توحه فضلا بوده و حواشی 
وتعلیقات فراوان بر ان زده شده است. شرح قوشجی در تاریخ فلسفة الهی نقش 


طبقهٌ نوزدهم 


این طبقه را شا گردان سید صدرالدین دشتکی و علامٌ دوانی تشکیل می‌دهند: 
۱ غیاث‌الدین منصور دشتکی فرزند برومند سیدصدرالدین دشتکی. از اعاظم 
حکما به‌شمار می‌رود. گویند در پیست سالگی از علوم زمان خود فارغ گشت. در 
زمان شاه‌طهماسب مدتی صدارت عظمی داشت و بعد استعفا داد و به شیراز 
برگشت. مدرسد منصوریة شیراز که هم‌اکنون باقی است از تاسیسات اوست. 


۱. رجوع شود به کتاب شرح زندگانی جلال‌الدین دوانی تألیف آقای علی دوانی. 
۲ ریحانةالادب. ج ۴/ص ۴۹۵و ۴۹۶. 


دنبالةٍ کار پدر خود را در رد نظریات اوه توانی و انشا درستاط رات 
حضوری آندو شرکت می‌کرد. چندین کتاب فلسفی دارد از قبیل اثبات‌الواجب شرح 
هیاکل‌النور سهروردی, حاشیه بر شرح اشارات خواجه. حاشیه بر شفای بوعلی, 
محاکمات میان پدرش و دوانی در حواشی اندو بر تجرید. 

صیذرالت هی در الیبات اسفار از او نهر ان وس اه المقوس التصور ال یذ 
من عالم ملکوت السماء. غیاث اعاظم السادات و العلماء» باد می نماید". 
غیاث‌الدین دشتکی در فتخ ۰ با ۹۴۸ ور کته استت: 

۱ میک ستاضد رالد تن ادشتکی: کو نت سید کاب 
جلال‌الدین دوانی را شرح کرده و بر او تاخته و از استاد خویش دفاع کرده ات 

۳. قاضی‌کمال‌الدین میبدی یزدی. شهرت این شخص به‌واسطةً شرحی است که بر 
هدایهٌ اثیرالدین ابهری نوشته که به شرح هدایةٌ میبدی معروف است. و هم شرحی بر 
و هت و ۲ 
کتابی به فارسی به نام جام گیتی نما" در فلسفه نوشته است ". 

۴ جمال‌الدین محمود شیرازی.#کر سم وی _چلال‌الدین را بعد از مرگش این 
مرد اشغال کرده است. از اطراف و اکتلف به حوزه#ش می‌آمده‌اند. ملا احمد 
اردپیلی معروف به مقدس اردبیلی. ملاعبداله شوشتری ملاعبداله یزدی صاحب 
حاشیةٌ معروف بر تهذیب‌المنطق, ملا میرزاجان شیرازی معروف به فاضل باغنوی از 
شا کرددان او بوده‌انده 

۵ ملاحسین الهی اردبیلی. فرزند خواجه شرف‌الدین عبدالحق اردبیلی. از 
است با ظهور شاه هاسماعیل صفوی. بعضی رسائل خود را به نام او نوشته و به او اهدا 
ده ات ارابی بر ی کیب یسروب ۱ ۱ از 
رز رش اک میا فر بت گرنوه است: آثار مختلف در منطق, کلام فلسفه 3 


۱. اسفار (چاپ سنگی) ج ۲/ص۱۸. 

۲. شرح زندگانی جلال‌الدین دوانی ص ۱۲۶. 

۳ آقای عبدالّه نورانی آن را تصحیح کرده‌اند و آماد؛ چاپ است. 
۴ شرح زندگانی جلال‌الدین دوانی ص ۱۰۸ . 

۵ همان ص ۱۱۰ . 


خدمات ایران به اسلام ۰( ۵۰۱۲ 


هندسه و هیئت نوشته است که غالباً طبق معمول آن زمان ب‌صورت حاشیه و یا 
حاشیه بر حاشیه است از قبیل حاشیه بر شرح مواقف و شرح مطالع و شرح شمسیه و 
شرح هدایةٌ میبدی و حاشیه علامة دوانی بر شرح تجرید و حاشية سیدصدر بر ان 
کتاب و شرح چغمینی و شرح تذکره خواجه در هیئت و تحریر اقلیدس در هندسه و 


پیست باب در اسطرلاب. تاریخ وفاتش را لمی‌دانيم . 


۱ ملاعبدالّه یزدی صاحب حاشيةٌ معروف بر تهذیب‌المنطق که به حاشيةهٌ 
ملاعبدالّه معروف و کتاب درسی طلاب در منطق است. بعضی مدعی شده‌اند که از 
علوم 9 پی‌اطلاع بوده است ولی برعکس, هم فقیه بوده و هم اهل معقول 
خصوصا منطق. در شیراز نزد جمال‌الدین محمود سابق‌الذکر و امیر غیاث‌الدین 
دشتکی تحصیل کرده است. در آخر عمر به عراق رفته و مجاور شده و در همان‌جا 
دار کل شه ام : 

۲. ملاحبیب‌الّه باغنوی شیرازی» معروف به ملا میرزاجان و فاضل باغنوی. 
شا گرد جمال‌الدین محمود بوده و چند حاشیه و شرح از علامة دوانی را حاشیه کرده 
است. در سال ٩٩۴‏ درگذشته له در طععطت شرح منظومهٌ سبزواری از او با 
عنوان «فاضل باغنوی» ذکری به میان امده است. 

۳. شمس‌الدین محمد خفری شیرازی. شا گرد امیر غیاث‌الدین منصور بوده است و 
ظاهرا حوزَهٌ درس علامة دوانی و سیدصدرالدین دشتکی را نیز درک کرده است. 
شرح تجرید و شرح حکمةالعین را حاشیه زده و رساله‌ای تحت عنوان اثبات الواجب 
دارد. مرد دقیق‌النظری بوده است. صدرالمتالهین در جلد اول اسفار مطالبی از او نقل 
کرده و مورد بحث قرار داده است. خفری را می‌توان از طبقهٌ نوزدهم هم به‌شمار 
آورد. یعنی او از جوانسالان طبقةٌ نوزدهم و کهنسالان طبقة بیستم بوده است. وی در 
شال ۱۵۷ تا ۱۳۵ در کدشنته. است: 


5 روضات الحنات. ص ۱۸۵و ۱۸۶ 3 
۲. همان ص۲۵۸ . 


۳۲ حدمات متقابل اسلام و ایران 


۴ خواجه افضل‌الدین ترکه. از شا گردان جمال‌الدین محمود است". صاحب 
روضات می‌گوید: فاضل حکیم خواجه افضل‌الدین محمد بن حبیب‌الّه معروف به 
او ماس کا وی مکی ماس یتسه تص تن اب 
تصرالبیان در کتاب سلم‌السموات که بخشی از آن در تاریخ حکماست (صاحب 
زوضات از آن کتاب فراوان نهر دیرده و نقل می‌کنش) درباره استاد غواتشی گفته انس 
طلوع و شهرت این استاد مابین سالهای ٩۷۰‏ و ٩٩۹۰‏ در بلاد عراق عرب و خراسان 
بوده است. 

۵ حکیم داود بن عمر انطاکی مصری. تنها در نامه دانشوران از این مرد ذکری 
دیده‌ايم. وی از اجلاء فضلاء اطباء و معتبرین حکمای اواخر سدة دهم و اوایل سدء 
یازدهم بوده است. مطابق انچه خودش شرح حال خود را املاء کرده در انطا کیه کور 
مادرزاد متولد شده, تا هفت سالگی فلج هم بوده است و در همان حال مقدمات را 
آموخته و قرآن را حفظ کرده و هميشه از خداوند شفای خود و توفیق تحصیل 
مسألت می‌نموده است. ۴۳یا ری از عم امد شریف با او برشورد 
می‌کند و فلج او را معالجه می‌نماید و چون هوش و ذکاوت خارق‌العادة او را می‌بیند 
به او منطق و ریاضیات و فلسفه می‌آموزد. او خود علاقه‌مند به آموختن زبان فارسی 
می‌شود ولی استاد می‌گوید بهتر است زبان پونانی بیاموزی و جز من کسی در این 
هه مت ند 

داود بعد به قاهره رفته و طبع ۳ ن دیار را به علوم عقلی بی‌میل دیده است. 
ق ی اون تا تیه اسان ۸ در گد شته استته: 

از حفظ و تسلط داود بر متون فلسفی و طبی از قبیل قانون, شفا. اشارات. نجات؛ 
حکمةالمشرقیه تعلیقات, محاکمات. مطارحات رسائل اخوان‌الصفا که همواره ملازم این 
کتب بوده. داستانها اورده‌اند. 

داود ی داشته. از جمله رساله‌ای در «عشق» ۳ کرده که نامه 


دانشوران به تفصیل و ات 


۱. شرح زندگانی جلال‌الدین دوانی ص ۱۱۰ . 
۲ رجوع شود به نام دانشوران ج ٩/ص ۰۸٩‏ ۳*۰۴ 


خدمات ایران به اسلام 2.۳ 
طبقةً پیست و یکم 

۱ میر محمدباقر داماد. معروفتر از آن است که نبازمند به معرفی باشد. پس از 
حملة مغول. به عللی که فعلاً بر من روشن نیست جز در فارس حوزءٌ علمی قابل 
توجهی به چشم نمی‌خورد. البته در هرات و سمرقند و جاهای دیگر احیانا افرادی 
بوده‌اند ولی حوزء گرم ظاهراً منحصر به شیراز بوده است. 

متأسفانه حوزة شیراز فوق‌العاده خصلت جدلی دارد. در طول تقریباً دو قرن و 
نیم بیشتر کوششها صرف مجادلات می‌شده اشهنر کفته‌های تیگ شرح و 
حاشیه می‌نوشته‌اند و بر آن حاشیه‌ها نیز حواشی دیگر و همچنین حاشیه بر 
حاشیه... در عین حال دوره شیراز دورة آمادگی بو د8باست. 

در زمان شاه‌عباس کبیر با طلوع افرادی مانند میرداماد و شیخ بهایی و 
میرفندرسکی, اصفهان مرکز علوم عقلی اسلامی گشت -به‌طوری که شخصی مانند 
صدرالمتألهین از وطنش شیراز مهاجرت می‌کند و برای کسب فیض به اصفهان 
می‌آید - همچنانکه با مهاجرت علمای جبل‌عامل از قبیل محقق کرکی به ایران, 
حوزه‌ای بسیار عالی فقهی در اصفهان تشکیل شد. از مشخصات حوزة فلسفی 
اصفهان این است که دیگر از آن بحث و جدل‌ها که غالبا کم‌فایده بود خبری نیست. 
فلسفه به‌وسیلة میرداماد رنگ و بوی دیگری می‌گیرد که اکنون جای بحث آن 

میرداماد اگر از حکمای طراز اول اسلامی به‌شمار نرود. لاقل در طراز دوم 
هست. وی عللاوه بر اينکه فیلسوف بود. فقیه و ریاضی‌دان و ادیب و رجالی هم بود. 
روی هم رفته مردی جامع بود و خود را «معلم ثالث» می‌خواند. 

وی حوزءٌ درس باشکوه و گرم و پربرکتی تشکیل داد. ما در طبقة بیست و دوم 
بعضی از شاگردان او را معرفی خواهیم کرد. درست معلوم نیست که میرداماد 
تحصیلات فلسفی خویش را چگونه و نزد چه کسانی انجام داده است. اساتید او را 
که شمرده‌اند عبارتند از: شیخ عبدالعالی کرکی. سید نورالدین عاملی. تاج‌الدین 
یی ماع ین تکاله ون اسر آ یدسا کی سهتلقر اول آهان تال او دوه 
استاد منقول مير بوده‌اند. تنها شخص اخیر است که اهل معقول بوده است. 

آقای سیدعلی بهبهانی در مقاله‌ای که تحت عنوان «فلسفه و شرح حال و نقد 


۴ حدمات متقابل اسلام و ایران 


۳ میرداماد» نوشته‌اند می‌گویند: «فخرالدین محمد حسینی استرآبادی معاصر 
شاه‌طهماسب (۱۸ ۹/۸۳۹ یه توشته اشکتدر بیک از بر رکان سماک ات آباه بوده: 
از فحوای کلام وی استفاده می‌شود که میرداماد مجلس درس او را دریافته ولی از 
لحاظ زمان همطراز او نبوده(؟) وی را در مقابل محقق خفری. محقق فخری 
می‌گفتداند» . 

محدث قمی در الکنی و الالقاب نیز از این شخص به‌عنوان استاد میرداماد یاد 
می‌کند» همچنین ریحانة‌الادب. ولی اتتفای زرد شیگری تیه عسیدا بنه همین 
نام(فخرالدین استرآبادی حسینی) در همین عصر یاد شده که او نیز اهل معقول بوده, 
الهیات و جواهر و اعراض شرح تجرید قوشچی را حاشیه کرده است " و بنا بر نقل 
آقای علی دوانی. حاشية دو نوتهب المنطوا ریز حاشیه کرده است ". ابتدا به 
نظر می‌رسد که دو نفر به این نام نیست. یک نفر است ولی صاحب الذریعه " تصریح 
می‌کند که اینها دو نفرند؛ للاوهشخرلادین سمالکی طلسم بن الحسن است و آن 
دیگری محمد بن الحسین. 

ما اطلاع بیشتری از اساتید معقول میرداماد نداریم. این که فخرالدین سماکی 
(محقق فخری) نزد چه کسی تحصیل کرده و شا گردان دیگرش چه کسانی بوده‌اند و 
دوه لین دق کد شوه است. چیز درستی نمی‌دانیم؛ کونتت شا کرد عبات الیو 
منصور دشتکی بو ده ای 
است. در جامعیت علوم وتان فقو و الفاد کی دارد. از استادان او در علوم 
عقلی(منطق و فلسفه) جز ملاعبدالّه یزدی سابق‌الذکر کسی را نمی‌شناسیم. سلسلهٌ 
اساتید معقول شیخ از طریق ملاعبدالّه به خواجه نصیرالدین طوسی و سپس به 
بوعلی می‌رسد. آنچه مسلّم است این است که شیخ علاوه بر آنکه ادیپ و فقیه و 


۱. دفتر سوم و چهارم مقالات و بررسیهاء نشریهٌ دانشکد؛ الهیات و معارف اسلامی. ص ۲۷. 

‌ ریحانةالادب, ج ۴/ص ۲۰۴. 

۳ شرح حال جلال‌الدین دوانی. ص ۱۶۵ . 

۴ الذریعه» ج۱/ص ۹۹. 

۵ بنا بر یادداشتی که آقای عبدالّه نورانی از فضلای معاصر فرستاده و از فردوس شوشتر ص ۶۱ نقل کرده‌اند. 
علیهذا میرداماد با دو واسطه شاگرد صدرالدین دشتکی است. 


خدمات ایران به اسلام. ‏ _ _... و و _۵۰۸ 


مفسر و ریاضی‌دان و مهندس و شاعر بوده, حکیم و فیلسوف هم بوده است. از حوزه 
درس فلسفهٌ او اطلاعی نداریم. معروف است که صدرالمتألهین ابتدا به درس شیخ 
می‌رفت؛ شیخ که استعداد خارق‌العاده او را دید. او را به درس میرداماد فرستاد. از 
آثار فلسفی شیخ نیز چیزی در دست نیست جز رساله‌ای که می‌گویند اخیراً در مصر 
از او دربارةٌ «وحدت وجود» چاپ ی 

شیخ در سال ۰ درگذشته ات 

۳. میرابوالقاسم فندرسکی. اهل فندرسک از توابع استرآباد است. حکیم و 
ریاضی‌دان و عارف‌مشرب اتت وا انکه حوزهة رم داشته ور شا کردانی ترببت 
کرده. اطلاع ژیادی, از زیدکانی اشن:در دست تیست.. معاضر شیخ‌بهایی و میرداماد 
بو ده است. مسافرتی به هند رفته از نظریات لسگهای هند آگاه شاه اسب 
میرفندرسکی رساله‌ای درباره صناعات نوشته که به نام رسالهٌ صناعیه معروف است. 
و رساله‌ای در «حرکت» با طبق مسلک مشائین نوشلته " وآدر ۱۰۵۰ در سن هشتاد 


طبقةٌ پیست و دوم 


این طبقه شا گردان شیخ‌بهایی و میرداماد و میرفندرسکی می‌باشند: 

۱. رفیع‌الدین محمد بن حیدر حسینی طباطبایی نائینی مشهور به میرزا رفیعا. 
شاگرد شیخ‌بهایی و میرفندرسکی بوده. از سادات طباطبایی نائین و زواره و 
اردستان است. 0 میرزای جلوه. فیلسوف معروف عهد قاجار و مستوفی در 
۴ از اولاد و احفاد اوست. رساله‌ای در «اقسام تشکیک» دارد که مورد توجه 
متاخران است. شرح اشارات خواجه و شرح حکمالعین شریف جرجانی را حاشیه 
کرده است و رساله‌ای در حل شبهة «استلزام» که در کتب فلسفه مطرح است نوشته 
است. رساله‌ای به نام ثمرهٌ شجره الهیه در اصول عقاید با پاره‌ای از مقدمات فلسفی 
اخیرا از او وسیلةٌ آقای عبداله نورانی از فضلای معاصر چاپ و منتشر شده است. 


۱. دکتر محسن جهانگیری, نشریهٌ فلسفهٌ دانشکد؛ ادییات» شمار؛ ‏ ص ۷۲. 
ای زاین وله شیر به هت آفای سواین اسان در هت متخای از انار‌عکای المن 


ایران چاپ شده است. 


۶ ____خدمات متقابل اسلاموایران 


قیر زرف کرشسال ۹۹۹ ولد در سان ۱۰۸۳ درس ۵سا لک در ناه انشگ 

۲. محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی معروف به صدرا و صدرالمتآلهین, حکیم 
الهی و فیلسوف ربانی بی‌نظیر که حکمت الهی را وارد مرحلةٌ جدیدی کرد. صدرا در 
آنچه علم اعلی یا علم کلی یا فلسفة اولی یا حکمت الهی خوانده می‌شود - و تنها 
همین بخش است که به حقیقت فلسفه است و فلسفة حقیقی خوانده می‌شود. زیرا 
سایر بخشها اعم از ریاضی و طبیعی در قلمرو علوم است - تمام فلاسفة پیشین را 
تتالقهاع فزار دام اضول و فبانی ارلیه آينفن را قیرفادد اجتا بجر اشیولن 
خلل‌ناپذ یر استوار کرد. 

فلسفهٌ صدرا از یک نظر به منزلهٌ چهار راهی است که چهار جریان یعنی 
حکمت مشائی ارسطویی و سینایی. و حکمت اشراقی سهروردی, و عرفان نظری 
محبی‌الدینی, و معانی و مفاهیم کلامی با یکدیگر تلاقی کرده و مانند چهار نهر سر 
به‌هم برآورده, رودخانه‌ای خروشان به‌وجود آورده‌اند. از نظر دیگر به منزلة 
صورتی است که بر چها تال پس ها یک سلالله فعل و انفعال‌ها افاضه 
شود و بهآنها ماهیت و واقعیت نوگی پاپ هر یک از مواد آن صورت 
متغایر است. 

فلسفة صدرا یک نوف راکفا سی زک سلسله حرکتهای مداوم و 
تدریجی در معارف عقلی اسلامی رخ داده است. 

فلسفة صدرا از نوع «سهل ممتنع» است؛ به ظاهر بسیار ساده استء عبارتش 
ایا و ششیانه اه آبا یک فردسارستی باهابایدگان کی عازه راد آول 
پرسد یعنی بفهمد که آن را نمی‌فهمد تا بار دیگر با دید دیگری وارد شود. بسی افراد 
سالها عهده‌دار تدریس فلسفةٌ صدرا بوده‌اند در حالی که به عمق آن نفوذ نکرده‌اند. 
از این‌رو توصیف و تحلیل کار صدرا کار هر فلسفه‌خوانده‌ای نیست. 

صدرا شا گرد شیخ بهایی و میرداماد بوده است. در شرحی که بر اصول کافی 
نوشتهء از شیخ بهایی به‌عنوان استاد علوم نقلی و از میرداماد به‌عنوان استاد علوم 
فان ایک کانهایشه را موف ار ام ات که در معا ما خر اهسوی 
کنیم. وی در سال ۰ ضمن هفتمین سفر حج که پیاده می‌رفت. در بصره 
قر کلقوت: 


من این کارت رزوی یه هلا تسار رها کرهان مدا ما ماست سای او 


خدمات ایران به اسلام ۰ _رع(((((ع((ع((ع_عععع۵۰۷ 


و همشا گردی‌اش ملاضدرا مراسله‌ای ضورت گرقته اشت: ملا شضبا دربارة عند 
مشکل در فلسفه از قبیل موضوع در حرکت کمَیّه و وجود ذهنی سوّال کرده و صدرا 
پاسخ گفته است. پاسخ صدرا به‌صورت رساله‌ای کوچک درآمده و در حاشیهٌ مبدا 
و معاد وی با چاپ سنگی چاپ شده است. 

۴ سلطان‌العلماء آملی مازندرانی معروف به خلیفةالسلطان. شا گرد شیخ‌بهایی و 
میرداماد بوده است. شاه‌عباس دخترش را به او داد و مدتی وزارت شاه‌صفی و 
شاه‌عباس ثانی را داشته است. وی مردی است محقق؛ حواشی او بر معالم و شرح 
لمعه نمونة یک کار تحقیقی است. بدون حشو و زوائد چیز می‌نوشته است. بر حاشیةٌ 
خفری بر شرح تجرید قوشجی نیز حاشیه نوشته است. وی در سال ۱۰۶۴ درسن ۶۴ 
سالگی رک هلوت 

۵ سید احمد عاملی. داماد و شاله‌زادة میرداماه/و شارکرد اوست. پر الهیات شفا 
حاشیه نوشته و حاشیهاشا در جلاپ لنگی تهران طلب ده است. در آن حواشی 
قسمتهایی آورده که می‌رساند از میرداماد است و گاهی هم خود اشاره پا تصریح به 
آن می‌کند. میرداماد و سیداحمد نوادهٌ دختری محقق کرکی می‌باشند. 

۶ قطب‌الدین اشکوری صاحب کتاب معروف محبوب‌القلوب. در تاریخ فلاسفه 
شتا کر دم داماد بو ده اکتا 

۷ سید امیر فضل‌الّه استرآبا‌یواین_مرت نب شاگید میرداماد بوده است" . 

از این مرد اطلاع درستی در دست نداریم. مطابق آنچه در روضات ضمن احوال 
مقدس اردبیلی به نقل از ریاض‌العلماء آمده است " امیر فضل ال از بزرگان شاگردان 
مقدس اردبیلی بوده است. هنگامی که وفات مقدس اردبیلی نزدیک شد. از او 
پرسیدند: بعد از شما به چه کسی رجوع کنیم؟ او جواب داد: در شرعیات به امیر 
علام, و در عقلیات به امیر فضل ان 


۱. مقالات و بررسیهاء دفتر سوم و چهارم» ص ۲۸. 
۲ ص ۲۲ . 


۸ طععلس__«_«ٍ« ٍ__خدمات متقابل اسلام وایران 


۱. ملا محسن فیض کاشانی. حکیم و عارف و محدث مشهور. شاگرد و داماد 
ملاصدرا بوده و حکمت را نزد را تاه از او رساله‌هایی ار خکتهت و 
فلسه ناش انتت, کثاب اضول المعا رف آو انغر | ها شدداستت ۱ 

آنچه در این زمینه از فیض به ما رسیده است عیناً تلخیص گفته‌های استاد 
است. مرحوم فیض در سال ۱ هر کل تس منک متا مین او ال مستشران رو 
محدثان نیز از مرحوم فیض یاد کردیم. 

۲ ملا عبدالرزاق لاهیجی صاحب شوارق‌الالهام و گوهرمراد. شا گرد و داماد دیگر 
ملاصدرا. ملاعبدالرزاق برعکس ملامحسن فیض. مثل این است که از استاد خود 
کمتر متأثر شده است. نوشتما یشطلا رن ویفحگها ی قیل از صدرا از قبیل علامةٌ 
دوانی و غیاث‌الدین دشتکی را دارد ۷ رنگ ولویفلسقةٌ ملاصدرا. وی در سال 
۱ با ۱۰۷۲ درگذ شند تشر 

۳. ملارجبعلی تبریژی اصفهان یرطاب صاحب ریاض‌العلماء نقل 
می‌کند که وی نزد شاه عباس ثانی و صاحبان مقامات مملکتی محترم بوده که به 
دیدارش می‌رفته‌اند. ملا لجیعل ی شا گروای داشَته ۶ جمله مولی محمد تنکابنی 
و حکیم محمدحسین قمی و قاضی‌سعید قمی . 

شا کررقاشی قته رابکی فد ورن هر مدا ل ۵ ار که شنت سرت : 
شاگرد شیخ بهایی "و میرفندرسکی " بوده است و بر الهیات شفا حاشیهٌ متینی نوشته 
که مورد اسطاجه است: ضاغب روضات ی کو باه معقق خو اتسار ( ۱ فاسسیی و 
ملامحمد تنکابنی معروف به «سراب» از محضر درسش استفاده کرده‌اند. ولی ظاهرا 


۱ به همت آقای سید جلال ند 

۲ طبق بادداشتی که آقای عبدالّه نورانی نوشته‌اند رساله اثبات واجب ملارجبعلی با مقدمه‌ای در شرح حال و ذکر 
آثار او وسیلهٌ خود ایشان در نام آستان قدس, شمار؛ ۶ در سال ۱۳۴۴ به چاپ رسیده است. 

۳ مقدمهٌ الشواهد الربوبیه, ص ۹۱. 

۴ روضات‌الجنات. ص ۱۱۶. 

۵ ریحانةالادب. ج۵/ص ۲۴۲. 


خدمات ایران به اسلام 2۰۹ 


مجقق و اتسار قان منقول‌ شا کرد او بوده ند ول وی در سا ۱۹ دز کدشته 
ای 
۵ آقا حسین خوانساری معروف به محقق خوانساری. شوهرخواهر محقق 
سبزواری و شاگرد او در منقول بوده است. در معقول شاگرد میرفندرسکی بوده 
است ". حاشیهٌ معروفی بر الهیات شفا دارد که در دست است. و همچنین شرح اشارات 
خواجه و شرح تجرید قوشجی و محاکمات را حاشیه کرده است. وی در سال ۱۰۹۸ 
در حلفته ابیت 
صاحب روضات در ذیل نام ملا زمان بن ملا کلبعلی تبریزی می‌نویسد: 
«وی کتابی دارد به نام فرائد الفوائد فی احوال المدارس و المساجد که در 
ایام اقامتش در مدرسة شیخ لطف اله(در اصفهان) تألیف کرده و نام گروهی 
را که در این ملس اب رک حصیلل کگوه‌اندگرده است از قبیل آقاحسین 
خوانساری. ملاشمسای گیلانی. ملاحسن للبانی گپلانی(او نیز مردی 
حکیم و عارف بوده و مثنوی را شرح کرده و در همین طبقه است) و گفته 
ملاحسن لنبانی در فضیلت و تقوا نظیر نداشت... و از آن جمله است 
زبدة‌المحققین و اسوةالسالکین ملارجبعلی تبریزی و شاگردش میر 
قوام‌الدین طهرانی(رازی) صاحب کتاب عین الحکمة.» 
صاحب روضات آنگاه می‌گه یفن 
زان ار ره است فاضل محقق, حکیم بارع ملا ابوالقاسم بن محمد ربیع 
گلپایگانی. صاحب تعلیقات لطیفه بر کنب معقول و منقول... که گویا شاگرد 
متاسی او وگو ی ۲ 
ملاحسن لنبانی فوق‌الذکر پدر ملاحسین لنبانی است که شا گرد مرحوم مجلسی 
بوده است. علیهذا این دو نفر(لنبانی و گلپایگانی) نیز جزء این طبقه‌اند. 
در این طبقه گروه دیگر کمنام يا گمنام هستند از قبیل شیخ حسین تنکابنی و 
محمد بن علی‌رضا آقاجانی شاگرد ملاصدرا. خوشبختانه اخیرا با همت قایل 
ستاتشی اقام سد تال الویت اشتیاتی اشا مد عالقتن ای که الهات و تارفن 
روضات‌الجنات» ص ۱۱۷ . 


۲ ریحانةالادب, ج۵/ص۲۴۱. 
۳ روضات‌الحنات. ص ۲۸۷ 


______خدمات متقابل اسلام‌وایران 


اتبااتن هو انم افراد و آثار آنها تحت عنوان «منتخباتی ۳ حکمای الهی 
ارام ازع هداما ومی قی کی تحص )تفیل فده وی 


طبقة بیست و چهارم 


۱. محمدسعید بن محمد مفید قمی» معروف به «قاضی‌سعید» و ملقب به «حکیم 
کوچک». از شاگردان ملامحسن فیض و ملاعبدالرزاق لاهیجی و ملارجبعلی 
تبریزی بوده است. شاگردی‌اش نزد ملارجبعلی در اصفهان بوده و مطابق نقل 
صاحب روضات مانند استادش نزد شاه‌عباس محترم بو ده است سول شا کر آقی 
نزد ملاعبدالرزاق در قم بوده و احتمالا نزد فیض نیز در قم تحصیل کرده شیر 
صاحب روضات وصاحب ریحانة‌الادب نست به تاریخ وفات وی اظهار بی‌اطلاعی 
کرده‌اند ولی در حاشيةٌ روضات از الذریعه نقل کرده که تولد وی در سال ۱۰۴۹ و 
وفاتش در سال ۳ بودهآللتت. 

۲. ملامحمد تنکابنی سراب. شا گرد ملارچبغلی فلمریزی! و محقق سبزواری؟ 
بو ده 

۳ جمال‌الدین خوانساری معروف به آقاجمال خوانساری. فرزند آقاحسین 
خوانساری سابق‌الذکر. و شا گرد او و شا گرد دایی خود محقق سبزواری بوده. وی بر 
طیعیات شفاخاشیه زده کهیا اب ,سح حتاف شدهو الیفه مسحتضر اشته و 
همچنین شرح اشارات را نیز حاشیه کرده است. مردی محقق و جامع‌الم عقول و 
اتقو ل رو رال ۲۱۲۰۱ خر عد هه ات 

۴ قوام‌الدین محمد رازی معروف به قوام‌الدین حکیم. آقای همایی در مقدمة 
شرح مشاعر ملاجعفر لنگرودی می‌گوید: وی شاگرد ملارجبعلی تبریزی و استاد 
شیخ عنایت‌الّه گیلانی بوده است. آقای سید جلال‌الدین آشتیانی در جلد دوم 
منتخباتی از آثار حکمای ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا عصر حاضر آثاری از 
این مرد چاپ و منتشر کرده و خود او را معرفی کرده‌اند. 

۱. روضات. ص ۰۳۱۲ 
۲. همان ص ۰۶۱۹ 
۲ رسائل فلسفی و کلامی فارسی او را آقای نورانی تصحیح و برای چاپ آماده کرده‌اند. 


خدمات ایران به اسلام_(((((۵۱۱۲__۶ 


۵ محمدرفیع پیرزاده. این شخص نیز از شاگردان ملارجبعلی تبریزی و با یک 
واسطه شاگرد میرفندرسکی است. بعضی از آثار او در جلد دوم منتخباتی از آثار 
حکمای الهی ایران چاپ شده است ". 

۶ علی قلی خان فرزند قرچقای‌خان خلجی قمی. وی شاگرد آقاحسین 
خوانساری و ملاشمسای گیلانی و ملارجبعلی تبریزی بوده است. در کتاب تربت 
پاکان تال اقا دوش ها طیا ی (صسفات ۲۱۳۰۵۰۲۲۵ )ترستالدهای فاسی 
بسیاری از او نام برده است. علی قلی‌خان در سال ۱۰۲۰ متولد شده و در سال 
۷ حیات داشته است. مدرسه خان قم از اثار فرزند دانشمند این مرد مهدی 
قلی‌خان است. 


طبقَةٌ بیست و پنجم 


می‌دانيم مردی حکیم و زاهد و مرتاض بوده و مورد بی‌مهری و تکفیر برخضی 
معاصرین قرار گرفته و تبعید شده و در سال ۴ کشت است ". 

طبق گفتة آقای همایی و آقای آشتیانی ازَمَلامَعَمّدصادق رساله‌ای باقی مانده 
به نام حکمت صادقیه دربارة نفس و قوای مادی و معنوی آن " 


ِ ‌ 


شیخ اشواق بوده ی 


هه 


طبقهٌ پیست و ششم 


ااستاضا | فویی زرا قح ام عون اضر ات سا مار وان 


۱. منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران ج ۲/ص ۰۴۵۱-۴۴۹ 
۲ ریحانةالادب, ج۱/ص ۱۰۴ . 
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است. صاحب روضات از این مرد تجلیل فراوان می‌کند. او را به علم و جامعیت 
معقول و منقول و تقوا و معنویت و متانت و وقار سخت می‌ستاید. می‌گوید نادرشاه 
که نسبت به احدی تواضع نداشت. در برابر این مرد فروتنی می‌کرد. زمان این مرد 
مقارن است با فتنهٌ افغان. حکیم خواجویی در برخی نوشته‌هایش از آن فتنه ناله‌ها 
سرداده است. صاحب روضات می‌گوید به هیچ‌وجه معلوم نیست که اساتید او چه 
کسانی بوده‌اند. فلسفه بعد از فتنة افغان به وسیلة این مرد بزرگ ادامه یافته. شا گردان 
مبرزی در حوزُ درسش پرورش بافته‌اند از قبیل آقامحمد بیدآبادی, ملامهدی 
نراقی» میرزا ابوالقاسم مدرس اصفهانی, ملامحراب حکیم گیلانی. وی در سال 
و که اه 

۲. میرزا محمدتقی الماسی. روضات از او به‌عنوان نوادة مرحوم مجلسی یاد 
می‌کند. پدرش نواده مجلسی اول بوده است و از کسانی است که در بقعةً مرحوم 
مجلسی در اصفهان مدفون است " و هم تصریح می‌کند که استاد آقامحمد بید آبادی 
و اک 

آقای همایی در مقدمهٌ شرح مشاعر دو نفر دیگر از معاصران ملااسماعیل 
خواجوبی را نام می‌برند: 

۳ ملاحمزه گیلانی. شمأ کرد ملامکول‌ضادی ارکتانی بوده و در سال ۱۱۳۴ 
و که مت 

۴. ملاعبداله حکیم. او نیز مانند خواجویی و الماسی از اساتید آقامحمد 
بیدآبادی به‌شمار می‌رود " 


۱. آقا محمد بیدآبادی گیلانی اصفهانی. از اعاظم حکمای قرون اخیره و 


ات کشوه خایقه لاه ات۱ روصت رال هه نع اش عفد افکا ره 
اند‌نخدهای ای در شبان فضّلا خصو‌ضا آنان که سلسلة شا کردی‌شان به وروی 


۱و ۲ و ۳. روضات. ص ۲۱ ۲ ۲ ۴ ۶۲. 
۴ مقدمةٌ آقای همایی بر شرح مشاعر. صفحات ۱۵و۱۶. 


خدمات ایران به اسلام ۰( (عءع۶عععع۵۱۲ 


می ر سیده مطرح بوده است. ولی ظاهراهنوز وج افکار پیشینیان از قبیل بوعلی و 
شه اقا یله درفتداشسه: عرص اون بای کهآ نو رگ و سس 
باارختعلی تیزیانشفان رات امین 

چنانکه می‌دانیم اه تقوم ما ترا تسار کوش گناد تاد در دزن زان 
خودش شهرت و احترامی نداشته است. مانند یکی از طلاب عادی زندگی می‌کرده۲ 
در صورتی‌که ملارجبعلی تبریزی (مثل) که تقریاً معاصر اوست در مرحله‌ای از 
اعشرام اد که شاه و وزرا نم دیا زاین می شتا فترانت امد بهه‌های فد را شد ریما 
شناخته شد و رو آمد. ظاهراً آن دهانة فرهنگ که این آب جاری زیرزمینی از آنجا 
کاملگ ظاهر شد و بر همه پدیدار گشت. مرحوم آقامحمد بید آبادی است. 

وی مطابق نقل روضات مردی فوق‌العاده زاهد. متقی, با گذشت ایثارگر 
ساده‌زیست بوده است. آقای آقاشیخ آقابزرگ تهرانی در کتب خود از او به‌عنوان 
یک عارف سالک یاد می‌کند. او واقعا مردی اخلاقی و مهذب بلکه سالک بوده 
است. در سال ۱۳۵۲ شمت ی "هو سل کوچک از وی دار «سیر و سلوک» به زبان 
فارسی وسیلة آقای مدرسی طباطبایی از افاضل قم. ضمیمه مجلة «وحید» چاپ 
شد. روح اخلاقی و عرفانی بیدآبادی موجب اعراض او از توجه به صاحبان زر و 
زور بود؛ آنها به او رو می‌آوردند و او اعراض می‌کرد. 

بیدآبادی شا گردان بسیاریوبویرش هاده‌است که عن‌قر یب از آنها یاد خواهیم 
کر هشال ۲۱۳۹۱۷ در طدشت 

۲. ملامهدی نراقی کاشانی. از اعاظم فقها و حکماست. او و پسرش ملا احمد 
نراقی از بزرگان علمای اسلام به شمار می‌روند و هر دو به جامعیت معروفند. مرحوم 
سیدمحمدباقر شفتی اصفهانی و حاج محمد ابراهیم کلباسی نزد او تحصیل حکمت 
کرده اتف وود روش شا کرد ماراتماعیل شو اجوتی وه است : 

۳ میرزا ابوالقاسم حسینی خاتون آبادی معروف به «مدرس». از مشاهیر مدرسین 
فلسفه در اصفهان و از خانواده میرمحمدحسین خاتون ابادی سبط مجلسی بوده 


۱. مبداً و معاد. ملاصدرا؛ چاپ سنگی» ص ۲۷۸. 
۲ روضات الجنات, ص ۶۲۳۴. 

۳ همان ص۶۴۳۸. 

۴ ایض ۲۳ 
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ابیت شا کرد مازاماعا و احوی بوده وفرسال ۱۲۸۲ در کذقییه است: 

۴ ملامحراب گیلانی. حکیم و عارف مشهور. ریحانةالادب او را از شاگردان 
و اخو بی نید آبادی شمرده ات ول ووخات از او فقط وان شب کره 
خواجویی یاد کرده است "" 

بنا بر نقل آقای آقاشیخ آقابزرگ تهرانی در نقباءالبشر (صفحهٌ ۱۱۱۴) مرحوم 
قرو هآ کنات کم صتاحیت کون میرف اه کی ما ۱۷۷۲ هر 
قمری وفات کرد. از دخترزادگان ملامحراب بوده است. ملامحراب در سال ۱۱۹۷ 


درگذشته | و 


. ملاعلی نوری مازندرانی اصفهانی. از بزرگترین حکمای الهی اسلامی و از 
افراد معدود انگشت شما ی تن اخیر ات 6( تلممق فلسفةٌ صدرایی نفوذ 
کرده‌اند. ابتدای تحصیلش در مازندران و قزوین بوده. سپس به اصفهان آمده و از 
محضر درس آقانتخفد بیدآبادی و سید ابوالقاسم مدرس اصفهانی استفاده کرده و 
خود بزرگترین حوزهٌ حکمت را در اصفهان دایر کرده است. 

ملاعلی نوری از نظر تدرپس و تشکیل حوزهٌ درسی و تربیت شاگردان و 
طولانی بودن مدت کار تدریس و تربیت شاگرد( گفته شده قریب هفتاد سال) و 
ترویج علوم عقلی, کم نظیر و شاید بی‌نظیر است. 

هنگامی که مرحوم محمدحسین‌خان مروی مدرسهٌ مروی را در تهران ساخت؛ 
از فتحعلیشاه تقاضا کرد ملاعلی نوری را از اصفهان برای تدریس معقول در این 
مدرسه دعوت کند. شاه از او دعوت کرد و او در جواب نوشت در اصفهان دوهزار 
محصل مشغول تحصیل‌اند که چهارصد نفر آنها -بلکه متجاوز -که شایستة حضور 


۱. ریحانةالادب. ج۵/ص ۲۶۶. 
۲ روضات‌الجنات» ص ۳۲۳. 

۳ ریحانةالادب. ج۵/ص ۰۳۲۸۵ 
۴ روضات الحنات» ص ۳۳. 

۵ مقدمة الشواهدالربوبية. 


خدمات ایران به اسلامع-_-_.._...(ععع-۵۱۵۶ 


درس این دعاگو هستند در حوزة درس دعاگو حاضر می‌شوند» چنانچه به تهران 
بیاید این حوزه از هم می‌پاشد. شاه مجددا از او خواست یکی از بهترین شا گردهای 
خود را برای تدریس در این مدرسه اتتخاب کند و او ملاعبداله زئوزی را انتخاب 
کرد و فتاه 

هم این شا گردان از حومةّ اصفهان نبوده‌اند. از اطراف و اکناف در حوزة درس 
مر خ یر که تکمین کور تناکا ال دنهس ددستال تروش گر قیقر کات کررده نو 
قیوعت و اتف ی اند 

صاحب روضات می‌گوید: در کودکی او را در حالی که پیرمردی سپیدمو بود 
دیده‌ام. در مسجد سید به نماز مرحوم سیدمحمدباقر حجةالاسلام می‌امد و بعد از 
نماز باهم جلسه می‌کردند. سید حجةالاسلام خود زمانی شا گرد او بوده است. او و 
مرحوم حاجی کلباسی که مرجعیت و ریاست اصفهان را داشتند و فوق‌العاده 
محترم بودند -ملاعلی نوری را در مجالس بر خود مقدم می‌داشتند . 

با وجود حکمای بز گیگ رآژن زمان نیم ادامه یافت از طریق این 
مرد بزرگ بود. بعضی حواشی مگ 9 هن( یط سفار باقی است که در نهایت 
متانت و دقت است. گویند تفسیر بزرگی بر سور توحید نوشته است. وی در سال 
در کنافته است ( 

۲ حاج ملااحمد نراقی فرزند حاج ملامهدی نراقی سابق‌الذکر. مانند پدر خود 
جامع‌الفنون و مفتی و مجنهد و مرجع فتوا بوده است. معقول را از پدر خود فرا گرفته 
اش را ۱۳۲۲ ۱۱۲۳۵ در فناهتهد اس 

مرحوم علامة تهرانی در الکرام‌البررة و نقباء‌البشر نقل از کتاب لباب‌الالقاب 
مرحوم ملاحبیب الّه کاشانی, نام گروهی از اهل معقول را در قرن ۱۳ و ۱۴ در کاشان 
می‌برد که نشان می‌دهد کاشان تا نزدیک به زمان ما از مراکز معقول بوده است. 


۱. این جربان را مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی فرزند مرحوم ملاعبدالّه زنوزی ضمن شرح حال خودش و پدرش 
نوشته و در مقدمهٌ انوار جلیه ملاعبدالّه زنوزی از انتشارات «موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل» چاپ 
شده است. 

۲. روضات الجنات ص ۴۰۲. 

۳ همان ص ۶۴۳۷. 

۳ ریحانةالادب. ج۶/ص ۰ 


۶ اد مات متقابل اسلام و ایران 


ظاهراً علوم معقول در کاشان وسیلة نراقیها رواج یافت. 

۳ میرزا مهدی بن میرزا هدایت‌الّه شهید مشهدی. این مرد از مشاهیر فقها و 
معاریف علمای آن عصر است. در فقه و اصول از تلامیذ وحید بهبهانی است. معاصر 
سیدمهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الفطاء است. ظاهراً اصفهانیالاصل است. 
در اصفهان در حوزهٌ درس اقامحمد بیدابادی حکمت اموخته و در مشهد اقامت 
کرده و فقه و اصول و معقول تدریس می‌کرده است. ملاعلی نوری که همدوره و 
هزس اقفر جوز خی آباوش اس ین نی اسا وا یروا ابوالتاننه کی هه 
در روضات مسطور است -به مناسبتی از او به‌عنوان میرزا مهدی مشهدی یاد می‌کند. 
این مرد ریاضیات نیز می‌دانسته ون را نزد پدرزن خود شبخ حسین عاملی 
مشهدی آموخنه است. فرزند هی هدایت له یر زا عبدالجواد و میرزا داود 
همه در فنون حکمت وارد بوده‌اند. دو فرزند اخیر در ریاضیات سرآمد عصر در 
خراسان به‌شمار می‌رفته‌اند. علم و حکمت در خاندان سیدمهدی شهید در حدود 
صد و پنجاه سال ادامه یافت. مرحوم حاج میرزا حبیب رضوی مجتهد حکیم عارف 
شاعر مشهدی معروف (متوفی در ۱۳۲۷) نبیر اوست. و همچنین مرحوم آقابزرگ 
حکیم شهیدی مشهدی استاد مسلم فلبیفهٌ خراسا نم دود نیمه قرن چهاردهم 
هجری قمری, متوفی در ۱۳۵۵ نبیر دیگر اوست و ذکرش خواهد آمد. 

میرزا مهدی اشارات شیخ و پاره‌ای از کتب ریاضی تدریس می‌کرده. در سال 
۳ مت لد و درسال ۱۸ ۱۲ در ست با خیابان مشهه در جحریان دفاع از حقوق 
مردم و مبارزه با دستبرد نادرمیرزا نوه نادرشاه به اموال استانة مقدسه رضوی. 


به‌دست نادرمیرزا تق تا 
۱ میرزا حسن نوری فرزند ملاعلی نوری. بعد از پدر. حوزة تدریس قابل 
توجهی تشکیل داد. مرحوم اقاعلی مدرس زنوزی تهرانی -که ذکرش خواهد امد - 


در مدتی که به اصفهان رفته از محضر درس این استاد استفاده کرده است. بنا بر نقل 


خدمات ایران به اسلام ۵۱۷۴۶ 


استاد جلال‌الدین همایی در مقدمة برگزیده‌ای از اشعار سه شاعر بزرگ اصفهان برخی 
او را بر پدرش ترجیح می‌داده‌اند. از او اثر قابل توجهی در دست نیست که بشود 
درباره‌اش داوری کرد. ولی شا گردی افرادی نظیر آقاعلی مدرس گواه صادقی است 
پرم ات فصلقي ند فرخال از سای انتی کم وا لته اون بش3 
خودش به نسل بعد از خودش عامل موثری بوده است. 

۲. ملااسماعیل بن ملامحمد سمیع دربکوشکی اصفهانی. معروف به واحدالعین. از 
اجلای شا گردان ملاعلی نوری و استاد حاج ملاهادی سبزواری است. حوز: درس 
قابل توجهی داشته. اسفار و مشاعر صدرا و شوارق لاهیجی را حاشیه کرده و عرشیه 
صدرا را شرح کرده است. در سال ۱۲۷۷ درگذشته است ". 

۳ ملاعبداله زنوزی. این همه است 5 گهرن_قاضای محمد حسین‌خان 
مروی» حکیم نوری او را برای تدریس فلسفه از اصفهان به تهران فرستاد. مرکزیت 
تهران در مقابل اصفهان که تدریجاً اصفهان از رونق افتاد. از این زمان شروع شد. 

ملاعبدالّه مطابق گزارشی که فرزند برومند عالیقدرش اقاعلی مدرس داده 
است. مقدمات را در آذربایجان تحصیل کرده و سپس به کربلا رفته و از حوز؛ فقه 
صاحب ریاض بهره‌مند شده و آنگاه مدتی در قم از محضر درس میرزای قمی مجتهد 
معروف بهره‌مند شده. بعد به اصفهان رفته و از محضر حکیم نوری حکمت آموخته و 
در سال ۱۲۳۷ به تهران منتقل شده است. پس از بیست سال تدریس و افاضه در 
درس هروه د رال ۱۲۵۷ به رخفت خی پوسته است ۱ 

۴ ملامحمدجعفر لنگرودی لاهیجی. وی معاصر ملاعبدالّه زنوزی و شاگرد سید 
ازز تا بلج درس افیا ی رمااسظرات کبلان رتضوضا ملاعای وی تکار 
معروف او شرح مشاعر ملاصدراست. این شرح اخیراً به مناسبت چهارصدمین سال 
ولادت ملاصدرا با مقدمه‌ای انش به قلم اقای دکتر سیدحسین نصر و مقدمه‌ای 
فارسی به قلم استاد جلال‌الدین همایی و مقدمه‌ای فارسی به قلم استاد 
سیدجلال‌الدین آشتیانی چاپ شد. وی علاوه بر شرح مشاعر» شرح تجرید قوشجی و 
حاشیةٌ خفری بر شرح تجرید قوشجی را حاشیه کرده است. حاشيهٌ شرح تجرید وی در 
۱. ریحانةالادب. ج۶/ص ۲۸۵. 


۲ رجوع شود به گزارش آقاعلی زنوزی فرزند معظم‌له در مقدمهٌ انوار جلیه که از تألیفات معظمله است و اخیراً 
وسیله «موسسهٌ مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل» چاپ شده است. 


۸ _ دس« ٍ__خدمات متقابل اسلام وایران 


سال ۱۲۵۵ مقارن ایام سلطنت محمدشاه تألیف شده است. 

تاریخ وفات او را نمی‌دانیم؛ آقای همایی همین‌قدر می‌نویسند: «علی‌التحقیق 
پیش از ۱۲۹۴ بوده است». 

عجیب این است که علامة تهرانی مرحوم آقاشیخ آقابزرگ در کتاب الکرام 
البررة فی القرن الثالث بعد العشرة (صفحات ۲۳۹ و ۲۵۷) سه نفر را که هر سه حکیم و 
همزمان و همنام و گیلانی بوده‌اند نام می‌برند؛ یکی تحت عنوان شیخ جعفر لاهیجی 
و دیگری تحت عنوان شیخ محمدجعفر لنگرودی( که عرشيهٌ ملاصدرا را شرح کرده) 
و سوم شیخ محمدجعفر لاهیجی که مشاعر را شرح کرده و بر الهیات شرح تجرید 
حاشیه زده است. 

بسیار مستبعد است که سه نفر حکیم به این نام در یک عصر اهل یک منطقه 
وجود داشته باشند. لهذا نیازمند به تحقیق بیشتر است. 

۵ ملاآقای قزوینی. این مرد نیز ازافاضل شاگردان ملاعلی نوری است". پس از 
مراجعت از اصفهان به قزوین؛ حوزه گرمی دایر کرده و فضلا به حوزه‌اش 
می‌شتافته‌اند. مرحوم آقا علی مدرس زئوزی در گزازش زندگانی خود نوشته که 
مدتی برای کسب فیض از محضر این مرد بزرگ به قزوین رفته است. وی از کسانی 
است که نزد ملا اسماعیااصتهای سکیا کره‌بورگ ملاعلی نوری است - نیز 
تحصیل کرده است ". لهذا به اعتباری می‌توان او را از طبقه سی‌ام و هم‌طبقة حاجی 
و رصن ی و هو اسان ۰۱۸۱۲ دز کدشته انیت 


طبقة سی ام 


۱. حاج ملاهادی سبزواری. بعد از ملاصدرا مشهورترین حکمای الهی سه چهار 
قرن اخیر است. حاجی سبزواری در سال ۱۲۱۲ در سبزوار متولد شد. هفت ساله 
بود که پدرش مرد. در ده سالگی پرای تحصیل به مشهد مقدس رفت و ده سال اقامت 
کرد. شهرت حکمای اصفهان او را به اصفهان کشانید. در حدود هفت سال از محضر 


۱. الکرام‌البررة, علامه آقا شیخ آقا بزرگ تهرانی. ص ۱۵۱ . 
۲ مقدمدٌ آقای آشتیانی بر شرح مشاعر لاهیجی. ص ۴۳۵. 
۳ مقدمهٌ آقای آشتیانی بر انوار جلیه. ص ۵. 


خدمات ایران به اسلام ء-ء-.د _ ((ع_«ع۶٩۵۱‏ 


ملاامتاغیان فرتهرشکی اضتیاش اسفاده گزفو تشر هبا اوقت دوش سای 
اواخر دور حکیم نوری را درک کرد. سپس به مشهد مراجعت کرد و چند سالی در 
مشهد به تدریس پرداخت. آنگاه عازم ببت‌اله شد. در مراجعت اجبارا دو سه سالی 
در کرمان اقامت کرد. در مدت اقامت کرمان برای این که نفس خود را ترییت کند و 
ریاضت دهد. سعی کرد ناشناخته بماند و در همه مدت به کمک خادم مدرسه به 
خدمت طلاب قیام می‌کرد. بعد دختر همان خادم را به زنی گرفت و رهسپار سبزوار 
شد. قریب چهل سال بدون آنکه حتی یک نوبت از آن شهر خارج تودا تن آنشیر 
توقف کرد و به کار مطالعه و تحقیق و تدریس و تألیف و عبادت و ریاضت نفس و 
تربیت شاگردان پرداخت تا عمرش به پایان رسید. 
از نظر تشکیل حوزة گرم فلسفی و جذب شاگرد از اطراف و اکناف و تربیت 
آنها و پراکندن آنها در بلاد مختلف. بعد از حکیم نوری کسی به پایةٌ حکیم سبزواری 
نمی‌رسد. صیت شهرتش در همه ایران و قسمتهای خارج ایران پبچید. طالبان 
حکمت از هر سو به محضرش می‌شتافتند. شهر متروک سبزوار از پرتو وجود این 
حکیم عالیقدر قبلة جویندگان حکمت الهی گشت و مرکز یک حوزه علمی شد. 
کنت گوبینو فیلسوف معروف فرانسوی که نظر خاصش در فلسفة تاریخ 
معروف است. مقارن اوج شهرت حکیم سبزواری سه سال وزیر مختار فرانسه در 
ایران بوده و کتابی هم به نام سه سال در ایران منتشر کرده است. او می‌نویسد: 
«شهرت و صیت او به قدری عالمگیر شده که طلاب زیادی از ممالک 
هندوستان, ترکیه و عربستان برای استفاده از محضر او به سبزوار رو آورده 
و در مدرسة او مشغول تحصیل هستند.»۲ 
حکیم سبزواری فوق‌العاده خوش‌بیان و خوش تقریر بود؛ با شور و جذبه 
تلررشسندهی کر دراو تفه اردمقا مات غلمی شمه را دوی غرفا ی سار 
پرخوردار بود. بعلاوه, مردی با انضباط اهل مراقبه, متعبد. متشرع و بالاخره سالک 
الی الب بود. مجموع آنتها سبت:شده‌یود کضا کر فان او نت او خا ند عشی ارادت 
بورزند. از نظر جاذبة استاد و شاگردی. حکیم سبزواری بی‌مانند است. بعضی از 


۱. مقدمه «موّسسه مطالعات اسلامی مک گیل» بر شرح منظومه سبزواری چاپ آن موسسه. نقل از کتاب مذاهب 
و فلشقد در فرزن وشطی تالیف کت کوب 


۰ ۷۲ حدمات متقابل اسلام و ایران 


شا گردان او بعد از او با اينکه چهل سال از او فاصله گرفته بودند. باز هم هنگام 
یادآوری او به هیجان می آمدند و اشک می‌ر بختند. 
حکیم سبزواری به فارسی و به عربی شعر می‌سروده و در اشعارش به «اسرار» 
تخلص می‌کرده است. هر چند در هر دو قسمت. شعر دست پایین فراوان دارد اما در 
هر دو قسمت برخی اشعار دارد که در اوج زیبایی و کمال و شور و حال است. 
حکیم سبزواری در سال ۹ در یک حالت جذیه مانندی درگذشت. یکی از 
شاگردانش در تاریخ وفاتش چنین سروده است: 
ایس ی زر ختماتهرشه. هس رش شا مرن 
ناریخ فتتا نت ار س‌جوبی وه «(کد نمرد. زنده‌تر شد» 
شاگردان حاجی تا آنجا که ما فعلاً اطلاع داریم عبار تند از: 
ملاعبدالکريم خبوشانی(قوچانی) که بر منظومهّ منطق حاشیه دارد. 


مه مب ۱ 
بزدی مفیم فم . 
حاج میرزا حسین علوی سبزواری مقیم سبزوار که در جامعیت و تحقیق در 


حکیم عباس دارابی ایلتای مر ول سور اسان فارس . 

شیخ ابراهیم سبزواری استاد شیخ الرئیس قاجار " 

شیخ محمدابراهيم تهرانی که با حکیم سبزواری مراسلات داشته و علامة 
تهرانی آنها را نزد شیخ محمدجواد جزایری دیده است * 

سید اپو القاسم موسوی زنجانی 7 


سید عبدالرحیم متیراوا ری 


۱. ریحانة‌الادب. ج۶/ص ۳۸۱ و نقباء‌البشر ص ۵۰۲. 
۲. نقباء‌البشر ص ۵۶۹. 

۳ همان ص ۹۸۲. 

۴ همان ص ۳۲. 

۵ الکرام‌البررة ص ۶. 

۶ نقباء‌البشر. ص ۵۱ . 

۷ همان ص ۷۲۷. 


خدمات ایران به اسلام ۵۲_۰۰ 

ملامحمد صباغ . 

شیخ محمدرضا بروغنی استاد آقا شیخ هادی بیرجندی ". 

شیر زا غیذ العفوز دارایی 7 

ملاغلامحسین شیخ‌الاسلام مشهدی استاد حاج فاضل خراسانی و آقابزرگ 
شهیدی مشهدی ". 

میرزا محمد سروقدی استاد حاج فاضل خراسانی و آقابزرگ شهیدی 
مشهدی* 

شیخ علی فاضل تبّتی 7 

میرزا آقا حکیم دارابی ۲ 

میرزا محمد یزدی* 

حاج میرزا ابوطالب زنجانی ". 

حاج ملااسماعیل عارف بجنوردی ". 

شبخ عبدالحسین شیخ العراقین ". 

میرزا محمد حکیم الهی ۲. 


بزرگترین حسند حکیم سبزواری, مرحوم حکیم ربانی» عارف کامل الهی؛ فقیه 
تادار اند ماز شس همز ‏ هو وی رات این میرک میور گوار که 
قررنل یک شوایا نبا کشت بود براع ادامه تحصیل از همد انب تهران امد ضیت 
شهرت و جاذبهٌ معنویت حکیم سبزواری او را به سبزوار کشانید. مدتی که تاریخ و 
مقدارش را فعاد نی دانم, در وه آن عکیم شرکت کردر از آن فد عتتیات 
شتافت و برای تکمیل علوم منقول. جزء شا گردان استاد الستأخرین حساج شسیخ 
مرتضی انصاری قرار گرفت. 

در همان ایام توفیق تشرف حضور آقا سیدعلی شوشتری را یافت و در نزد آن 
ارف گام فراع ها گرا ی کرو کش دیاز کتمال و ستدفگ 
رسید که کمتر نظیری برایش می‌توان جست. 
۱. همان ص ۸۵۴. 


۲ همان ص ۷۲۷. 
۳ تا ۰۱۲ مقدمةٌ آقای سید جلال‌الدین آشتیانی بر مجموعهٌ رسائل حکیم سبزواری, صفحات ۸۲-۶۷. 


۷۲۳ ____خدمات متقابل اسلام‌وایران 


اگر هم شاگردان حوزهٌ حکیم سبزواری به حضور در حوزء او افتخار می‌کنند, 
حوزه حکیم به حضور چنین مردی مفتخر است. 

حوزه تعلیم و تربیت مرحوم آخوند ملاحسینقلی بیشتر حوزه تربیت بود تا 
تعلیم. حوزه انسان‌سازی بود. از این حوزه مردان بزرگی برخاستداند. از مطالعة 
مواضع متفرقة کتاب نقباء‌البشر می‌توان به وسعت دایر؛ آن پی برد. 

طبق انچه از مدارک و اسناد منتشره درباره سید جمال‌الدین اسدابادی معروف 
به «افغانی» به‌دست ها سید در مدت اقامتش در نجف از محضر دو نفر بهره‌مند 
شده است: یکی شیخ انصاری و دیگر آخوند ملاحسینقلی. نظر به اينکه تصریح شده 
که سید در نجف به تحصیل علوم عقلی اشتغال داشته -بعلاوه از اثارش کم و بیش 
پیداست و هم تصریح شده که سید از محضر این دو نفر استفاده کرده است. ظاهر 
این است که سید علوم عقلل را نگیو آمولفتلا سگم علیهذا سیدجمال با یک 
واسطه شاگرد حکیم سبزواری است. 

سیدجمال طبق مدارگک موجود. در مدت اقامت در نجف با مرحوم سیداحمد 
کربلایی تهرانی و مرحوم سیدسعید حبوبی از شاگردان آخوند همدانی که به 
وارستگی و طی مراحل سیر و سلوک معروفند رفاقت و صمیمیت داشته است " و 
این یکی دیگر از شگفتیهای زندگی این مرد خارق‌العاده است و بعد تازه‌ای به 
شخصیت او می‌دهد. تا کنون ندیده‌ايم کسی متوجه این نکته از زندگی او شده باشد. 

۲ آقا علی زنوزی, معروف به آقاعلی حکیم و آقاعلی مدرس. فرزند ملاعبداله 
اد اراس سای تور ی اش اسان ۲۱۲ 9۱اه 
(سه سال قبل از حرکت پدرش از اصفهان به تهران) متولد شد. از پدر معقولا و منقو لگ 
استفاده کرده است. برای تکمیل علوم منقول به عتبات رفت و پس از مراجعت به 
تهران به اصفهان رفت و از محضر درس میرزا حسن نوری فرزند ملاعلی نوری 
بهرخشل شن. از آنها بة فزوین رفت وا ار درس ملاآقای فروننین. انتفا ده کرد ار 
دیگر به اصفهان رفت و مجددا در خدمت میرزا حسن نوری به تکمیل تحصیلات 
پرداخت. آنگاه به تهران مراجعت کرد و سالها در مدرسة سپهسالار قدیم مدرس 


اسناد و مدارک دربارهٌ سید جمال, گرد آورد؛ دکتر اصغر مهدوی و ایرج افشار. 


خدمات ایران به اسلام رد۵۲۲۶ 


ی وش تال ۷ ار تفران در کلاشیم: 

۳ آقامحمدرضا حکیم قمشه‌ای. او نیز از اعاظم حکما و اساطین عرفان قرون 
اخیر است. آقامحمدرضا - که شاگردان و دوستانش نام او را به‌صورت مسخفف 
«امرضا» تلفظ می‌کردند -اهل قمشه(شهرضا) اصفهان است. در جوانی برای 
تحصیل به اصفهان مهاجرت کرد و از محضر میرزا حسن نوری " و ملامحمدجعفر 
لنگرودی " بهره‌مند شد. سالها در اصفهان عهده‌دار تدریس فنون حکمت بود. حدود 
ده سال پایان عمر خود را در تهران به سر برد و در حجرة مدرسه صدر مسکن گزید 
و فضلا از محضر پرفیضش استفاده کردند. پرشورترین دورهٌ زندگانی حکیم 
قمشه‌ای ده‌سال اخر است. 

وی مردی به تمام معنی وارسته و غارف‌مثبرب بود؛ با خلوت و تنهایی مآنوس 
بود و از جمع تا حدودی گریزان. در جوانی ثروتمند بود؛ در خشکسالی ۸ تمام 
مایملک منقول و غیرمنقول خود را صرف نیازمندان کرد و تا پایان عمر درویشانه 
وا 

حکیم قمشه‌ای در اوج شهرت آقاعلی حکیم مدرس زنوزی و میرزا ابوالحسن 
جلوه به تهران امد و با انکه مشرب اصلی‌اش صدرایی بود. کتب بوعلی را تدریس 
کرد و بازار میرزای جلوه راکه تخصصش در فلسفهٌ بوعلی بود شکست. به‌طوری که 
معروف شد: «جلوه از جلوه افتاد». 

حکیم قمشه‌ای هرگز جامةٌ روستایی را از تن دور نکرد و در زی و جامة علما 
درنیامد. مرحوم جهانگیرخان قشقایی که سالها شا گرد او بوده است نقل کرده که به 
شوق استفاده از محضر حکیم قمشه‌ای به تهران رفتم. همان شب اول, خود را به 
محضر او رساندم. وضع لباسهای او علمایی نبود. به کرباس‌فروش‌های سده 
می‌مانست. حاجت خود را بدو گفتم. گفت: میعاد من و تو فردا در خرابات. خرابات 
محلی بود در خارج خندق(قدیم) تهران و در آنجا قهوه‌خانه‌ای بود که درویشی آن 
را اداره می‌کرد. روز بعد اسفار ملاصدرا را با خود بردم. او را در خلوتگاهی دیدم که 
بر حصیری نشسته بود. اسفار را گشودم. او آن را از بر می‌خواند. سپس به‌تحقیق 
۱. گزارش خود آن مرحوم که در مقدمٌ انوار جلیه چاپ شده است. 


۲. مقدمهٌ رسالهٌ ولایت حکیم قمشه‌ای ص ۲. 
اقا هی اب یه تام مه شاعر افیا اه 


۴ __خدمات متقابل اسلام‌وایران 


مطلب پرداخت. مرا آنچنان به وجد آورد که از خود بی خود شدم. می‌خواستم دیوانه 
شوم. حکیم حالت مرا دریافت. گفت: آری» «قوت می بشکند ابریق را»۲. 

حکیم قمشه‌ای از ذوق شعری عالی برخوردار بود و به «صهبا» تخلص می‌کرده 
اسست: او در شال ۶ در کنج حجرة مدرسه. در تنهایی و خلوت و سکوتی 
عارفانه از دنیا رفت. قضا را آن روز مصادف بود با فوت مفتی بزرگ شهر مرحوم 
حاج ملاعلی کنی و در شهر غوغایی برپا بود. دوستان و ارادتمندانش ساعتها پس 
از فقوت اقا هر کدی ۲ ادن ان کروه معل وه یرادن بس فر اقا هفاک 


رت 


حکیم قمشه‌ای آنچنان مرد که زیست و آنچنان زیست که خود در بیتی از یک 
غزل سروده و آرزو کرده بود؛ 
کاخ زرین به شهان خوش که من دیوانه 

گوشه‌ای خواهم و ویرانه به عالم کم نیست " 

حکیم قمشه‌ای شاگردان بسیاری تربیت کرد. آقا میرزا هاشم اشکوری, آقا 
میرزا حسن کرمانشاهی, آقا میرزا شهاب نیریزی؛ جهانگیرخان قشقاپی, آخوند ملا 
یت کاشی اصفهانی طراااعلی:ا دورد من وگ ای تورنی رشن 
مدرسٌ مروی معروف به شیخ علی شوارق. میرزا محمد باقر حکیم و مجتهد 
اصطهباناتی مقیم نجف و مقتول در مشروطیت و مدفون در اصطهبانات» حکیم 
صفای اصفهانی شاعر عارف معروف, شیخ عبد ال رشتی ریاضی. شیخ حیدرخان 
نهاوندی قاجار, میرزا ابوالفضل کلانتر تهرانی» میرزا سید حسین رضوی قمی. شیخ 
مه خر دس زا یو فش از اد 

۴ میرزا ابوالحسن جلوه از مشاهیر اساتید و مدرسین این طبقه است. سالهای 


۱ مقدمه رسالهٌ ولایت حکیم قمشه‌ای, ص ۱۴ . 
۲. مقدمٌ آقای همایی بر کتاب برگزيدة دیوان سه شاعر اصفهان. 
۳ قبل از این پیت» این اپیات است: 


همه آفاق بگشتم چو تو در عالم نیست با اکر هت به عسین: و جتی آدم نیت 
شاید ار زیر نگین ملک سلیمان آری حسن هر جا که زند خیمه کم از خاتم نیست 


۴ رجوع شود به نقباء الیش ص ۷۳۲ و ۶۹۰ و۱۱۸۵ و به مقدمةً رسالهً مرحوم حکیم قمشه‌ای در باب«ولایت و 


خدمات ایران به اسلام ۰ ۵۲۸ 


متمادی تدریس کرده و شاگردان بسیاری ترببت کرده است. مرحوم جلوه در سال 
۸ متولد شده و در سال ۱۳۱۴ درگذشته است. مرحوم جلوه بیشتر طرفدار 
پوعلی بوده و به فلسفهٌ ملاصدرا اعتقاد چندانی نداشته است. وی اهل اصفهان است 
و به تهران مهاجرت کرده است. جلوه شا گرد میرزا حسن نوری و میرزا حسن چینی 
از شا گردان ملاعلی نوری است. گوبند جلوه ابتدا که به تهران آمد. به قصد رفتن به 
سبزوار و استفاده از محضر حاجی سبزواری( که نیم‌طبقه بر او مقدم است) بود ولی 
منصرف شد و در تهران رحل اقامت افکند. جلوه و حکیم قمشه‌ای و آقاعلی مدرس 
سه مدرس نامداری بودند که حوزه تهران در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن 
چهاردهم بر محور وجود آنها می‌گردید. ولی دو رقیب جلوه بر او از نظر علمی تقدم 
داشته‌اند. غالبا شا گردان آنها مانند افرادی که در ذیل نام حکیم قمشه‌ای یاد کردیم 
مشترکند و شا گردان هر سه‌فشر بوطه‌اند. 


طبقةٌ سی و یکم 


۱ میرژا هاشم اشکرری رفتی. از اسرنید مس مها وعرفان زنان شود وه نو 
شا گردان بسیاری از حونفابو 2 کتش بر تلا یهد اند -وبکی از ارکانی است که واسطهٌ 
انتقال فلسفه و عرفان به طبقات بعدی است. شهر تش و امتیازش از هم طبقه‌هایش 
قرنوعع اش ها شید کر دورو جات ده ات »شا ستفایه مارم ات یره کته 
یک‌جفت چشم بها می‌گیرد. حکیم اشکوری از شا گردان حکیم قمشه‌ای و آقاعلی 
زیتی هنن را هل هو ده اس وی کر ال ۱۲۲۲ رفر کد شته است: 

۲ میرزا حسن کرمانشاهی. معاصر اشکوری و شاگرد سه استاد مسلم فوق‌الذکر 
اشتتارای کیو شا کر دان تسار ترشیت گرد ایست وار ارکان انقال فلسفهة بط فان 

۳ میرزا شهاب الدین نیریزی شیرازی. شا گرد حکیم قمشه‌ای و میرزای جلوه 
بوده و در فقه و اصول نیز مهارت داشته است. 

او نیز در عرفان نظری محیی الدینی ید طولا داشته است. حکیم نیربزی مدرسةٌ 
صدر تهران را -که قبلاً اقامتگاه استادش حکیم قمشه‌ای بود - محل اقامت قرار داد 


۶ اا ‏ خدمات متقابل اسلام و ایران 


وبه کار تحقیی و تدرسشس و تزییت شا گرد پرزداخت. رساله‌ای در (خققت زخود» 
نگاشته است. مرحوم آقاشیخ آقابزرگ تهرانی که شرح حال وی را نگاشته, 
می‌گوید: نسخه‌ای از این رساله نزد من است ". 

یز عیاش فیزازی دارایی» روش کت غیاین: از ابا نید شیلم فلبق 
در استان فارین استت. شا کرو حکنم مر واری ده و قبلا از او دن دی نام حکیم 
سبزواری یاد کردیم. علام تهرانی می‌نویسد: در معقول و منقول بارع بود. اسفار را به 
خط خود وی از یه ی آن حواشی زده است. دعای کمیل و قصيدة معروف 
میرفندرسکی را شرح کرده است. شیخ احمد شیرازی نجفی معروف به شانه‌ساز و 
میرزا ابراهیم نیریزی ( که هر دو از مدرسان حکمت در شیراز بوده‌اند) از شا گردان او 
بوده‌اند . علامة تهرانی می‌گوید تاریخ وفاتش را تمی‌دانم. ولی فرصت الدولر 
شیر از ون در آثارالعجم وفات او را در سال ۱۳۰۰ نوشته است. قبرش در حافظيةً 
شیراز است. 

۵ جهانگیرخان قشقایی. در بزرگی عشق تحصیل به سرش افتاد و دنبال علم را 
گرفت تا آنجا که استاد مسلم فلسفه در اضفهان گردید. مرحوم خان علاوه بر مقام 
علمی و فلسفی, در متانت و وقار و انضیاط اخلاقب توا نمونه بوده است. تا آخر 
عمر در همان لباس عادی اولی خود باقی بوده و فوق العاده مورد ارادت شاگردان و 
آشنایان بوده است. مرحوم خارع ثعا کید آقامچمدرضا قمشه‌ای بوده و احتمالاً در 
ابتدای تحصیل حوزه. درس میرزا عبدالجواد حکیم خراسانی مقیم اصفهان و ملا 
اتیاعیا اصقهای ندریکوشکن را درک کر ده است هانگ ان سا ۱۲۳۲ 
در دهاقان اصفهان متولد شده و در سال ۱۳۲۸ در اصفهان درگذشته است و قبرش 
در تخت فولاد اصفهان معروف است. 

۶ آخوند ملامحمد کاشی. مقیم اصفهان. معاصر جهانگیرخان و شاگرد 
اقامحمدرضا قمشه‌ای بوده است. در مدرسة صدر اصفهان می‌زیسته و تا یایان عمر 
مانند جهانگیرخان با تجرد بسر برد. مردی مرتاض بوده و حالات عسجیبه از او 
ظاهر می‌شده است. بسیاری از اکابر و از آن جمله مرجع بزرگ مرحوم آقای حاج 


فتاه لیس ۴۵ 
۲. همان ص ۹۸۳. 


خدمات ایران به اسلام((((ع(ععععع۵۲۷ 


آقاحسین بروجردی" و مرحوم آقای حاجآقارحیم ارباب و گروهی دیگر از 
نا کروفازم او نان 

آخزند کاشی: رال ۱۲۲۲ در اضفها در کدشت و دز تفر لاد کف 
جهانگیرخان دفن شد. 

۷ آقا میرزا محمد باقر اصطهباناتی. وی نیز از شا گردان آقاعلی حکیم و حکیم 
قمشه‌ای و میرزای جلوه است. برای ادامة تحصیلات در علوم منقول به عتبات رفت. 
گروهی در آنجا از آن جمله محقق بزرگ معاصر مرحوم حاج شیخ محمدحسین 
اصفهانی غروی و مرحوم حاج شیخ غلامرضا یزدی از محضر او علوم عقلیه را 
استفاده کردند. مشارالیه در جریان مشروطیت در سال ۱۳۲۶ در اصطهبانات به قتل 
رسید . 

۸ میرزا علی اکبر حکماً یزدعلا قمی شا کردا گم سهلهستاد فوق‌الذکر و آقا میرزا 
حسین سبزواری مقیم تهران است " و شاید در نزد شخص اخیر ریاضیات آموخته 
است " اواخر عمر در قم مقیم بوده است. پس از ورود مجتهد بزرگ. مرحوم حاج 
شیخ عبدالکریم حاثری به قم و تشکیل حوژه و اجتماع فضلاء گروهی و از آن جمله 
مرحوم آقای حاج سید محمدتقی خوانساری از مراجع تقلید عصر ما و آقای حاج 
سید احمد خوانساری یکی از مراجع تقلید معاصر. و استاد بزرگ این بنده یت ال 
خمینی(مدظله) از محضر معظم‌له استفاده کرده‌اند. ظاهرا در حدود سال ۱۳۴۵ 
درک تا ا یت 

٩‏ حاج شیخ عبد النبی نوری. جامع المعقول والمنقول بوده است. در منقول 
شا گرد مرحوم میرزای شیرازی بزرگ و در معقول شا گرد آقاعلی مدرس و احتمالا 
شا کرد قعتهاق و وه نو ده است ,وی فرسال ۱۳۳۳ در کشت و دز عوار عضرزت 
عبدالعظیم در مقبرةٌ ناصرالدین‌شاه دفن شده است. مرحوم حاج شیخ عبد النبی در 
جامعیت و حضور ذهن در مسائل علوم مختلف و هم در تقوا در زمان خویش 


۱ در سال ۱۳۲۲ شمسی که در بروجرد از محضرشان استفاده می‌کردم, از خودشان شاگردی نزد آخوند و همچنین 
ظهور حالات عجیب آخوند را شنیدم. 

۲ نقباه البشر. ص ۰۲۱۲ 

۲ ريحانة الادب. ج ۶/ص ۲۸۱ ضمن احوال ملا محمد هیدجی. 

۴.ظاهرا تخصص‌بیشتر این مرد بزرگ در ریاضیات بوده است. 


۲۸ لس« ٍ__خدمات متقابل اسلام وایران 


مشهور بوده است. مرحوم آقاشیخ محمدتقی آملی فقیه و حکیم معاصر. متوفی در 
تبنال ۱۳۹۱ چهارده سال از مخضرد این مود بزر که نهره کر فعداست: 

۰ حاج میرزا حسین علوی سبزواری. شا گرد حاجی سبزواری در معقول و 
شا کر۵ سیر زاش ی از قر فقو بوده ات رنه هو تن رو د کام و اسمط مغ روف است: 
گویند تجلیلی که میرزای شیرازی از او در تصدیق اجتهادش کرده است از احدی 
تکزده اسب ساستفانه: خمررشن در شهار کشت اسفاده فالن توعهی اد آو تفس 
معظم‌له در سال ۱۲۶۸ متولد و در سال ۱۳۵۲ درگذشته است ". 

۱. شیخ غلامحسین شیخ‌الاسلام خراسانی بوخ از شا کردان سای یوار 
است. مدت شش سال درس حاجی را در سبزوار درک کرده و خود سالها در مشهد 
مقدس مشعلدار علوم عقلی بوده است. نامش همراه نام مرحوم حاج میرزا حبیب 
در داستان «اصحاب سراچهلا ( که‌داست۵(عروللی یت هر مشهد) پرده می‌شود . 

مرحوم حاج شیخ عیسملی|خرالانی معراٍف هلحاگم فاضل از شا گردان او 
بوده است. وی در سال ند در سال ۲۱ دنذشته است " 

۲ میرزا محمد سروقدی مشهدی. وی نیز از شاگردان بنام حاجی سبزواری و 
مدرسان علوم عقلی در مشهد بوده و حاج فاضل خراسانی از محضر او استفاده کرده 
ات 

۳ ملا محمد هیدجی زنجانی. بعد از تحصیل مقدمات در زنجان و قزوین به 
تهران آمد. ریاضیات را از محضر آقامیرزاحسین سبزواری مقیم تهران. و حکمت و 
فلسفه را از محضر میرزای جلوه استفاده کرد. سفری به عتبات برای تکمیل 
معلومات رفت. در آنجا نیز ضمن تحصیل علوم نقلی به تکمیل علوم عقلی 
پرداخت. پس از مراجعت به تهران. خود حوزهٌ درس داشت؛ طالبان حکمت از 
محضرش استفاده می‌کردند. مرحوم هیدجی حاشیه‌ای دارد بر شرح منظومه حکیم 
سبزواری که مورد استفاده است و مکرر چاپ شده است. 

حکیم هیدجی مانند برخی از اسلاف خودش. از تهذیب و صفای نفس بهرة 


کافی داشت و هم مانند بوخی از آن اسلاف تا پایان عمر در حال تجرد باقی مائد و 


.نقباءالبش ص ۵۶۹. 
۲ رجوع شود به مقدمة حسن حبیب بردیوان مرحوم حاج میرزاحبیب شهیدی خراسانی. ص ۳۷-۲۵. 
۳و ۴. مقدمة الشواهد الربوبیه ص ۱۴۶. 


خدمات ایران به اسلاع سح ۵ 


در سال ۱۳۳۹ درگذشت. به پارسی و ترکی شعر نیکو می‌گفته است . وی 
وصیتنامه‌ای دیدنی و ند آموز دارد که در آخر دیوانش چاپ شده است. 


طبقَةٌ سی و دوم 


۱. حاج شیخ عباسعلی فاضل خراسانی. چنانکه گفتیم در معقول از شاگردان 
مع‌الواسطهٌ حاجی سپزواری و در منقول از شاگردان هرجوم میرزای شیرازی است. 
وی از نمونه‌های فضل و جامعیت یک قرن اخیر است. 

سه نفر در آن عصر ضرب‌لمثل جامعیت و دقت و تحقیق بوده‌اند: حاج‌فاضل 
خراسانی در مشهد, حاج شیخ عبد النبی نوری در تهران, ی حسین علوی 
سبزواری در سبزوار. می‌گویند حاج میرزا حسین؛ افضل آنها بوده است. مرحوم 
حاج فاضل در زمان خودش مدرس ۱۳۲ فلسفه در حوزه بارونق مشهد بود. 
معظمله در همان سال ککعط انیا شم لوا حاج شیخ عبد النبی 
درگذشت(سال ۱۳۴۴). در مشهد فا ین 

۲. میرزا عسکری شهیدی مشهدی, معروف به آقابزرگ حکیم. از احفاد مرحوم 
میرزا مهدی شهید است که هم طبقهٌ ملاعلی نوری است و در طبقهٌ پیست و هشتم از 
انها یاد شد. بیت شهیدی در مشهد در حدود صدوپنجاه سال بیت علم و حکمت و 
روحانیت بود. مرحوم آقابزرگ فرزند مرحوم میرزا ذبپح ال است و او فرزند و 
شاگرد مرحوم میرزا هدایت‌الّه و او فرزند و شاگرد مرحوم میرزا مهدی شهید است 
که شا گرد مرحوم اقامحمد بیدابادی و شیخ حسین عاملی بوده است. 

از تحصیلات مرحوم آقابزرگ اطلاع درستی نداریم. ظاهراً ابتدا شا گرد پدرش 
و مرحوم ملا غلامحسین شیخ الاسلام و میرزامحمد سروقدی در مشهد بوده و بعد به 
تهران آمده و اندکی زمان مرحوم جلوه را درک کرده و نزد حکیم اشکوری و حکیم 
کرمانشاهی نیز درس خوانده است. 

ایتر‌شتور ای تیا فرش ری در اتمه نابات 
۲--۱۳۵۴۳ه.ق) او را که پیرمردی سپیدموی و ساده‌زیست بود دیده بودم. وی 


۱. ريحانة الادب. ج۶/ص ۰۳۸۱ 


۰ ۷ حدمات متقابل اسلام و ایران 


فرزندی داشت به نام میرزا مهدی که در همةٌ حوز:ٌ عظیم و پررونق مشهد در آن 
وقت از نظر فضل و فضیلت مانند ستاره می‌درخشید؛ استاد شرح منظومه و اسفار و 
کفایه تون وق سین ان ی و تخهل ارادطی می کرد آن تجوان درشال ۱۲۳۵۳ 
درگذشت و مشهد را عزادار ساخت. سال بعد خود مرحوم آقابزرگ درگذشت و با 
درگذشت این دو نفر پروندهٌ روحانیت و حکمت و فلسفه در این خاندان پسته شد. 

مرحوم آقابزرگ به وارستگی و صراحت لهجه و آزادگی و آزادمنشی شهره 
بود. با اینکه در نهایت فقر می‌زیست. از کسی چیزی نمی‌گرفت. یکی از علمای 
بالا تماس می‌گیرد و ابلاغ مقرری قابل توجهی برای او صادر می‌شود. آن ابلاغ 
همراه نامة آن عالم مرکزی به آقابزرگ داده می‌شود. مرحوم آقابزرگ پس از اطلاع 
از محتوا ضمن ناراحتی فراوان از این عمل دوست تهرانی‌اش, در پشت پاکت 
می‌نویسد: «ما آبروی شقر ولثنات نمیا یملل» ولیاکت را با مسحتوایش 
پس می‌فرستد. 

۳ آقا سید حسین بادکوبه‌ای. مرحوم بادکوبه‌ای در سال ۱۲۹۳ در دهی از دهات 
بادکوبه متولد شد. پس از تحصیل مقدمات به تهران آمد و رباضیات را نزد میرزای 
جلوه (اواخر عمر جلوه) آموخت و فلسفه را از محضر حکیم اشکوری و حکیم 
کرمانشاهی استفاده کرد. آنگاه به نجف رفت و به تکمیل علوم نقلیه در حوزة آخوند 
ملامحمد کاظم خراسانی و شیخ حسن ممقانی پرداخت. 

مطابق نقل علامةّ تهرانی در نقباء البشر مرحوم بادکوبه‌ای در نجف در علوم 
گروه بسیاری از محضرش بهره‌مند شدند. حضرت استادناالعلامه آقای حاج سید 
محمدحسین طباطبایی(مدظله) طبیعیات و الهیات شفارا از اول تا آخر نزد این مرد 
بزرگ در نجف تحصیل کرده‌اند. مطابق نقل علامةٌ تهرانی. این مرد و مرحوم حاج 
شیخ محمد حسین غروی دو چهره‌ای بودند که در آن زمان در نجف به اطلاع بر 
علوم عقلیه شناخته می‌شدند. مشارالیه در سال ۱۳۵۸ در نجف اشرف درگذشت . 


۴ آقای آقامیرزا محمدعلی شاه‌آبادی تهرانی اصفهانی‌الاصل. جامح‌المعقول و 


۱ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر. ج ۲/ص ۵۸۴ و ۰۹۱۸ 


خدمات ایران به اسلام ۵۳۱۶۶ 


المنقول بود. در فلسفه و عرفان شاگرد میرزای جلوه و میرزای اشکوری بوده است. 
در منقول شاگرد حاج میرزا حسن آشتیانی در تهران و آخوند خراسانی و میرزا 
محمدتقی شیرازی در نجف و سامره بوده است. در تهران به مقام مرجعیت و فتوا 
رسید. در سالهای اقامت مرحوم حاج شیخ‌عبدالکريم حاثری در قم سالها به قم 
مهاجرت کرد و فضلا از محضرش کمال بهره را می‌بردند. در عرفان امتیاز بی‌رقیبی 
داشتن اسفاه‌تر ها ایتا ی (مهطله) در ام مات از مخضر رخف ام 
مرد بزرگ استفاده برده بود و او را بالااخص در عرفان» بی‌نهایت می‌ستود. معظمله 
فاران ۲ ۱ دی هر ان هر کل قفتار . 

۵ آقا سیدعلی مجتهد کازرونی شیرازی. فرزند مرحوم حاج سیدعباس مجتهد 
کازرونی. در ۱۲۷۸ متولد شد.در۲۲۹۱ از کازرون به شیراز امد و تاسال ۱۳۰۴ در 
شیراز به تحصیل معقول و منقول پرداخت. معقول رانزد شیخ احمد شیرازی نجفی - 
که شا گرد حکیم عباس دارابی بوده - و شیخ محمدحسین شانه‌ساز تحصیل کرد. 
احتمالاً اواخر دور تدر یگ علاس (متوفای۹۷ ۱۰) را نیز درک کرده است. 
از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۵ در نجف اقامت کرد و از حوزة درس آخوند ملامحمدکاظم 
بهره‌مند شد و به مقامات عالی نایل آمد. از سال ۱۳۱۹ تا پایان عمر (۱۳۴۳) در 
شیراز به تدریس خصوطا ش ش بعش تغال داشت. بسیاری از 
مدرسین و فضللای شیرازی در معقول و منقول شا گرد او پوده‌اند. مرحوم آقاسیدعلی 
نمونه‌ای از سلف صالح بوده است. شا گردان او و سایر مردم شیراز داستانها از صفای 
نفس و تقوای او دارند. 

۶ آقا شیخ محمد خراسانی گنابادی اصفهانی» معروف به آقا شیخ محمد حکیم و 
آقا شیخ‌محمد خراسانی. مقیم مدرسة صدر اصفهان و از شاگردان مرحوم 
جهانگیرخان و آخوند ملامحمد کاشی (و بیشتر جهانگیرخان) بوده است. بعد از 
درگذشت آن دو نفر, استاد مسلّْم فلسفة اصفهان بود. مرحوم حاج‌میرزاعل ی آقا 
شیرازی " و آقای جلال‌الدین همایی استاد دانشگاه تهران از شا گردان اویند. حکیم 


۱. ريحانة الادب. ج ۲/ص ۱۶۷ و اطلاعات متفرقه. 
۲. مرحوم آقای حاج میرزا علی آقا شیرازی(رضوانلّه علیه) از نظر سنی ظاهراً تفاوت چندانی با حکیم خراسانی 
داشته‌اند, ولی نظر به اينکه فلسفه را در بزرگسالی تحصیل کرده از محضر دوست صمیمی‌اش پهر دمند شده است. 


۳۷۲ __خدمات متقابل اسلام‌وایران 


خراسانی در وارستگی و پاکی کم نظیر بود و مانند جهانگیرخان و آخوند کاشی تا 
آخر عمر مجرد شتا فرشا ۱۲۵۵ هر کد شتا 

پس از درگذشت حکیم خراسانی. در اصفهان دو نفر دیگر بودند که این شمع را 
روشن نگه می‌داشتند: مرحوم حاج آقاصدر کوپایی و مرحوم شیخ محمود مفید. با 
درگذشت این دو نفر این چراغ چهارصدساله تقریبا به خاموشی گرایید. 

۷ حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی. در تقوا و علم منقولاً و معقولاً یگانه 
بود. در سال ۱۲۹۶ در نجف متولد شد. پدرش بازرگانی بود متدین مقیم کاظمین. 
مرحوم اصفهانی تا نزدیک به بیست‌سالگی در کاظمین مقیم بود و تحصیل می‌کرد. 
بعد به نجف مشرف شد و در درس مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی حاضر 
شد و تا پایان عمر استاد (۱۳۲۹) ادامه داد. 

وی در علوم معقول, شا گرد مرحوم میرزا محمدباقر حکیم اصطهباناتی است. 
مرحوم اصفهانی تألیفات زیادی در فقه و اصول دارد و اندیشه‌اش هم‌اکنون جزء 
اند یشه‌های زنده‌ای است که در میان علما و فضلای حوزه‌های درس فقه و اصول 
مطرح است. منظومه‌ای در فلسفه دارد بسیار عالی به نام «تحفة الحکیم». رساله‌ای 
هم در معاد نوشته است. حضرت استادناالعلامه آقای طباطبایی (مدظله‌العالی) در 
سالهای میان ۱۳۴۴ - ۱۳۵۴ از محضر این بزرگ بهره‌های فراوان برده و افتخار 
شا گردی‌اش را دارند. معظمله در سال ( ۱6۶ و سکته مغزی درگذشت . 

۸ آقا شیخ‌محمدتقی آملی. در سال ۴ در تهران متولد شد. قسمتی از دروس 
معقول و منقول را نزد پدرش |قاشیخ‌محمد املی (۱۲۶۳- ۱۳۳۶) که او خود از 
فیلسوفان به شمار می‌رفت. تحصیل کرد. سپس در درس مرحوم میرزای 
کرمانشاهی شرکت نمود. بعد از فوت کرمانشاهی قریب ۱۴ سال از محضر حاج 
شیخ عبدالنیی مجتهد نوری بهره‌مند شد. از آن پس به نجف رفت و به تکمیل فقه و 
اصول دز معضر اقایان عاخ‌شیرو حسین‌تاتیی ر افاشیدالهسن اضتهانی و اقا 
دنه رام رداق رها لمعلا از مس سا رف 
کامل آقاحاج میرزا علی آقاقاضی فیض می‌گرفت. 

معظم له در مدت اقامت در تهران هم منقول تدریس می‌کرد و هم معقول. 


خدمات ایران ببه اساآام .و --عِْ 


مهمترین اثر معقولی او حاشية اوست بر شرح منظومه سبزواری که مکرر چاپ شده 
است. و مهمترین اثر منقولی‌اش شرحی است استدلالی بر عروة الوثقی. معظمله در 
و کر ۱ 

٩‏ آقانی آفامیززا مهدی آشتيانی. از اسانید مسلم ومتبخر فرن ما بود. پدرش 
میرزا جعفر ملقب به میرزا کوچک از شاگردان آقامحمدرضا حکیم قمشه‌ای بود و 
مادرش دختر حاج میرزا حسن آشتیانی مجتهد معروف تهران بود. 

مرحوم آقا میرزا مهدی از تلامیذ میرزا حسن کرمانشاهی و میرزا هاشم 
اشکوری بوده است. سالها در تهران مدرس فلسفه و عرفان بود و عنوان مدرس 
رسمی مدرسه سپهسالار قدیم را که بر حسب وقف‌نامه باید ماهر در عقلیات و 
ناظر در شرعیات باشد -داشت»در,جدود سالهای ۱۳۶۶-۱۳۶۵ هجری قمری به 
استدعای فضلا و طلاب حوزهٌ علمیه قم چندی به قم مهاجرت کرد و به تدریس و 
افاضه پرداخت. این بنده ‏ آن مات قالیل, توفگخ ایلتفاد از محضر او را یافت. 

معظم‌له آثار ارزنده‌ای از خود باقی گذاشت. بر شرح منظومه منطق و فلسفه 
حاشیه دارد و هر دو چاپ شده است. کتابی به نام «اساس التوحید» دربارهُ «قاعده 
الواحد» و وحدت وجود دارد که آن نیز چاپ شیدهه#موت. شاید آثار دیگری هم 
داشته باشد که من نمی‌دانم. ک و ۱ 0 مد 

۰ آقای آقامیرزا احمد آشتیانی. معظم‌له کوچکترین فرزند حاج میرزا حسن 
مجتهد آشتیانی بود. جامع‌المعقول والمنقول و ضرب‌المثل تقوا و پارسایی بود. پیش 
اش هر ره تس هی اضرا ول بداشی سعت تکار 
شا کردان شک گرم شاه سکم انگزری بو 

در حدود سالهای ۱۳۵۰-۱۳۴۵ برای تکمیل علوم نقلی به نجف رفت و خود 
نیز تدریس می‌کرد. در درس اسفار او فضلای درجه اول آن ایام نجف که بسیاری از 
آنها مجتهد مسلّم پودند شرکت می‌کردند. حضرت استاد علامهٌ طباطبایی در همان 
ایام از محضر این مرد بزرگ استفاده کرده, قسمتی از اسفار را نزد او خوانده‌اند. 
معظم‌له در سال ۱۳۹۵ در حالی که قریب صدسال از عمرش می‌گذشت زندگانی را 
بدرود گفت. 
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۱ آقا میرزا طاهر تنکابنی. او نیز از اساتید مسلم فلسفه در دوران اخیر بود و 
یی هر فیشه وکن حاطه قرع موی رو | راب قاس یرت ان که بوده است روز 
سال ۱۲۸۰ در کلاردشت مازندران متولد شد. برای تکمیل تحصیلات به تهران ام 
دورة میرزای جلوه و حکیم قمشه‌ای و حکیم مدرس را درک کرده است. اینکه از 
درس حکیم کرمانشاهی و حکیم نیریزی اوه کرد است یا نه. چیزی نمی‌دانیم. 
راز فقو ان پم هو او از نت ت مایب شمان ره اس ود ری ۱۳ 
وفات یافت. 

۲. آقا سید ابوالحسن رفیعی قزوینی. از مشاهیر و معاریف اساتید درنیم قرن 
اخیر بود. جامع‌المعقول والمنقول بود. فلسفه را نزد حکیم کرمانشاهی و حکیم 
اشکوری آموخته بود. پس از اجه وز: علطهگ#مدر سال ۱۳۴۰ وسیلةٌ مرحوم 
مج عبدالکریم حاثری یزدی, معظم‌له به قم مهاجرت کرد و ضمن استفاده از 
محضر اقای حاثری. خود به تدریس شرح منظومه سبزواری و اسفار ملا صدرا 
پرداخت. فضلا از درسش استفاده می‌کردند. استاد بززرگ‌ما آیت‌الّه خمینی(مدظلد) 
شرح منظومه و قسمتی از اسفار را نزد او خوانده‌اند. او را بالخصوص از نظر حسن 
تقریر و بیان می‌ستودند.,مرحوم رفيعي,در زمان حیات مرحوم آقای حائری به 
قزوین مراجعت کرد. طالبان حکمت احیانا برای استفاده از محضرش به قزوین 
می‌رفتند. سالهای آخر تهران را محل اقامت قرار داد و از مراجع تقلید به شمار 
می‌رفت. در سال ۱۳۹۴ جهان را وداع گفت. 

۳. اقا شیخ محمد حسین فاضل تونی. از مشاهیر مدرسان فلسفه در عصر اخیر 
توق سا دای در هبات داره قر مقدهد رم رالد دنه کشا کرد حهان رها ناو 
حکیم اشکوری بوده است. 

ی ان تسس کات کات زا فره نق )سا نمی لاو سول 
تدریس می‌کرد. فاضل تونی بر مقدمة شرح فصوص قیصری حاشیه نوشته است. وی 
۱ ی ود ی م۱ در کش 

۴ سید محمد کاظم عصار. از اساتید فلسفةٌ عصر اخیر به شمار می‌رفت. در 
سال ۱۳۰۵ متولد شد و در هجده‌سالگی به اصفهان رفت و سه سال به تحصیل 


۱. نقباء البشر. ص ۰۸۸۹ 
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فلسفه (علی‌الظاهر نزد جهانگیرخان و آخوند ملامحمد کاشی) پرداخت. بعد به 
تهران آمد و شش سال نزد اساتید تهران: حکیم اشکوری و حکیم کرمانشاهی و 
حکیم نیریزی فلسفه تحصیل کرد. آنگاه به عتبات رفت و ده سال علوم منقول را نزد 
اتبا نید فن تکمیل کرد‌و‌درشن ۲۵ سالگی (رسال: ۱۲۲۰ قمری )یه تهران مراتعت 
کرد و به تدریس معقول و منقول (بالخصوص معقول) پرداخت. پس از تأسیس 
دانکا هافر ال ۱۱۱۳ هر میتفرن ۱۳۵۲ قسری) در داش کته 
ادییات و دانشکدة علوم معقول ومنقول به تدریس پرداخت. از حدود سال ۱۳۶۵ 
که مدرسٌ عالی سپهسالار نام دانشگاه روحانی یافت. در انجا مشغول تدریس شد 
و تقریبا تا پایان عمرش ادامه یافت. 

مرحوم عصار مردی خوش‌محضر و بذله گو بود؛ هیچ‌چیز را به جد نمی‌گرفت. 
از مرحوم عصار آثاری در وحدت وجود و بدا و علم‌الحدیث و تفسیر باقی‌مانده 


است. بعضی از آن آثار اخلا چا شلاه است. #ظیلیدرسال ۱۳۹۴ درگذشت!. 


طبقهٌ سی و سوم 


این طبقه. طبقهٌ اساتید خود ما هستند. ما به ملاحظاتی از ترجمة این طبقه در 
حال حاضر خودداری می‌کنیم وبه وقت دیگر و فرصت مناسبتری موکول می‌کنيم. 


این طبقه‌بندی نظر به اینکه اولین‌بار است که صورت می‌گیرد و تا کنون 
ندیده‌ایم کسی دیگر به این شکل بررسی کرده باشد. طبعاً خالی از نقص نخواهد بود. 
اولین نقص این است که جامع نیست؛ افراد بسیاری از قلم افتاده‌اند یا خود از قلم 
زان رش کر هد کیکا با عک هن فورهاسانین تسه 
جمع‌اوری همه انها کار اسانی نیست. قصد ما تنها متوجه افرادی است که تاثیر 
روشنی از راه تألیف یا تدریس و تربیت شاگردان در نسل بعدی داشته و پرچمدار 
این فن بوده و در ادامه و استمرار این بخش عظیم فرهنگی اسلاهی تقشن میتی 
داشته‌اند. در پایان یاداوری نکاتی را لازم می‌دانیم: 


۱. تاریخ مدرسة سپهسالا تألیف ابوالقاسم سحاب. ص ۱۶۹و ۱۷۰ و برخی اطلاعات مستقیم. 
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۱ این طبقه‌بندی مانند هر طبقه‌بندی دیگر تقریبی است. هر چند با معیار 
اتب دقازه شا کرو انجام یافته. ما می‌دانیم که افرادی که از یک استاد استفاده 
ین کاقد (ز کر دای اتفاه تب ها به کاو مذ ری برد هاش )نو رز ما هه ما نیز 
همدوره نیستند؛ معمولاً کهنسالان یک طبقه, نوعی تقدم نسبت به جوانسالان آن 
طبقه دارند. 

مثلاً حاجی سبزواری را به اعتبار اینکه شا گرد ملا اسماعیل اصفهانی بوده و او 
شا گرد ملاعلی نوری بوده است. با میرزای جلوه و حکیم قمشه‌ای که آنها نیز 
شا کرگشا کردان تخوق بوده‌اند - هم طبقه شمردیم. در صورتی که حاجی از 
کهنسالان این طبقه است و مختصری خود نوری را درک کرده و در سال ۱۲۸۹ 
درگذشته. اما میرزای جلرء ازجوطنه 3 آبن هل گلست و تا سال ۱۳۱۴ حیات 
داشته و خود در ابتدا قصد داشته از محضر حکیم سبزواری در سبزوار استفاده کند. 

۲ از نیمة اول قرن سوم که تاریخ فلاسفهٌ دوره اسلامی آغاز می‌شود تا پایان 
قرن چهارم «دوره ترجمه» است.در این دوره بسیاری از فیلسوفان. مترجم بوده‌اند 
و بسیاری از مترجمان. خود فیلسوف بوده‌اند. البته مترجمانی هم بوده‌اند که 
فیلسوف نبوده‌اند و با فیلسوفانی که مترجم نبوده‌اند. دورة ترجمه از دور تألیف و 
تحقیق مجزا نیست؛ چنان نیست - آنچنانکه بعضی گمان کرده‌اند در دور اسلامی 
یک قرن با دو قرن منحصرا به قرجمهمتضراو بردهاند بعدها افراد صاحب‌نظر که 
آنها را «فیلسوف» می‌نامیم ظهور کرده باشند. بلکه همزمان با ترجمه‌های اولیه 
صاحب‌نظری کم نظیر به نام یعقوب بن اسحاق کندی پیدا شد. فیلسوفانی تربیت 
اسحاق عبادی و عبدالمسیح حمصی و تقدم زمانی دارد بر بسیاری از مترجمین از 
قبیل ثابت فرهاق غیره: 

۳ مترجمین غالبا بهودی یا مسیحی یا صابئی بوده‌اند. کمتر مترجم مسلمان در 
میان آنها می‌ياييم. همچنانکه مترجم زردشتی پیدا نمی‌شود. از میان مترجمان تنها 
عبداله بن مقفع است که احتمالاً می‌توان گفت زردشتی بوده است ولی او هم 
زردشتی نبوده, مانوی بوده و بعلاوه بعد مسلمان شد. ولی فیلسوفان و صاحب‌نظران 
این دوره که از خود اندیشه‌ای داشته‌اند همه مسلمانند؛ ماحتی یک فیلسوف 
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شاف فایل مسا لد ارت 

۴ در دورهٌ بعد از دوره ترجمه تا قرن ششم و هفتم و تا اندازه‌ای در دور 
رسمه کفزیت قرریب به تفای فلاسقه ضمن آینکه فیلسوفدددر فخ برشکی مهازت 
دارند. همچنانکه بوعلی هم فیلسوف است و هم پزشک. در بسیاری از آنها پزشکی 
پر فلسفه غلبه دارد. 

[در] این دوره که دور «فیلسوف پزشکی» است. مسلمان و بهودی و مسیحی 
شرکت دارند. از صابئیان در این دوره برخلاف دورة ترجمه خبری نیست. در این 
دوره ما به پزشکان بلندقدر مسیحی یا بهودی زیاد برمی‌خوریم که ضمناً فیلسوف 
هم هستند ولی به فیلسوف بلندقدری از بهودیان پا مسیحیان بر نمی خوریم. 

مثلاًابوالفرج بن الطیب که معاصر ان سیناست. از نظر پزشکی در مرتبه‌ای است 
که این‌سینا آن را می‌ستاید ولی در فلسفه به هیچ‌وچه مورد توجه ابن‌سینا و غیر 
ین‌سینا نبوده است. ابواگات داد و حتیبوالشیر گسن بن سوار می‌توانند 
استتنایی از این جهت باکتامصرگندآزیرا ابر کل یل فیلسوف صاحب‌نظر 
یهودی بود و ابوالخیر یک فیلسوف مسیحی, ولی چنانکه می‌دانیم ایندو نیز بر دین 
اولی باقی نماندند و هر دو اخر کار مسلمان شدند. این امارها می‌تواند موضوع 
مطالعة جالبی از نظر جامعه‌شناسی باشد که مثلا در طبقه «مترجمان فیلسوف و 
فیلسوفان مترجم» فیلسوفان صاحب‌نظر همه مسلمانند و پا در طبقة «پزشکان 
فیلسوف و فیلسوفان پزشک» فیلسوفان صاحب‌نظر همه مسلمانند و غیرمسلمانان 
بااینکه پزشکان بسیار عالیقدر دارند. فیلسوف صاحب‌نظر ندارند. این دلیل این 
است که روح اسلامی با تعقلات فلسفی از سایر روحهای حاکم بر مذاهب دیگر 
از کار تاش 

از همه جالبتر اینکه در طول تاربخ تقریباً دوازده قرنی فلسفه و پزشکي دور 
اسلامی. نه به یک فیلسوف زردشتی برمی‌خوریم و نه به یک پزشک زردشتی (و 
ظاهرا از اين قبیل است جمع ریاضیدانان). بدیهی است که همچنانکه یهودیان و 
مسیحیان می‌توانسته‌اند در این نهضت علمی و فرهنگی و فلسفی شرکت کنند و 
سهیم باشند. زردشتیان هم می‌توانستند شرکت کنند ولی شرکت نکرده‌اند. 
همچنانکه در دوران قبل از اسلام هم شرکتی در فرهنگ جهانی نداشته‌اند. در دوران 
قبل از اسلام» ایرانیانی که مشعلدار علم و فرهنگ بوده‌اند مسیحی و يا بهودی و یا 
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صابئی بوده‌اند و همانها هستند که دانشگاه جندی‌شاپور را اداره می‌کرده‌اند. 

در دور اسلامی در میان فلاسفه تنها بهمنیار بن مرزبان آذربایجانی است که 
زردشتی بود ولی او هم بعد مسلمان شد. و در میان پزشکان تنها علی‌بن‌عباس 
اهوازی معروف به ابن المجوسی است که پزشک عالیقدری است. ولی او هم 
همچنانکه ادوارد براون در طب اسلامی و دیگران گفته‌اند و بعلاوه تاکن کتواهی 
می‌دهد. نیا کانش زردشتی بوده‌اند نه خودش. 

حقیقت این است که روح زردشتی‌گری به صورتی بوده (یا درآورده بودند) که 
به هیچ وجه با علم و فلسفه سازگار نبوده و اگر احسیانا افرادی زنجیر را پاره 
می‌کرده‌اند و به علوم می‌گراییده‌اند: زردشتیگری را بدرود می گفتهاند. 

۵ در میان فلاسفه مسلمان اکثریت با فلاسفة شیعه است. فلاسفة غیرشیعی به 
استننای فیلسوفان اندلس کلااز محیط و انديشة تشیع دور بوده‌اند. اکثریت قریب به 
اتفاق تمایل شیعی دارند. این نیز می‌تواند دلیل بر مطلبی باشد و آن اینکه عقل 
شیعی از اول عقل فلسفی بوده است. ما در کتاب سیری‌درنهج‌البلاغه درباره این 
مطلب بحث کرده‌ايم "؛ بحث بیشتر فرصت بیشتری می خواهد. 

۶ ایرانیان در قسمت فلسفه و حکمت از مجم#ط فرهنگ اسلامی که ایرانی 
و غیرایرانی در آن شرک هیوست ائیان اکفریت قاطع دارند. 
خصوصاً در فرون متأخرتر نی وازو دور تنواویم بعي و بالاأخص از قرن دهم به بعد 
ک افو نی سای مس ات ات ایر دامن نت 
اسلامی را آغاز نکردند -اولین فیلسوف اسلامی عرب است -ولی پس از آشنایی با 
فلسفه, پیش از هر قوم دیگر به آن چسبیدند. به عقید؛ ما این جهت دو ريشه دارد: 
یکی اینکه عقلیت ایرانی علیرغم ممانعتهای زردشتی قبل از اسلام. عقلیت فلسفی 
من گر نفوذ تشیع در ایران است. اگر از فلاسفهٌ ایرانی که از نظر نذاد. عرب با 
ترک یا نژاد دیگرند صرف‌نظر کنیم از قبیل فخرالدین رازی, جلال الدین دوانی» 
صدرالدین دشتکی. غیاث الدین دشتکی و عدهٌ دیگی فلاسفةٌ غیرایرانی به نسبت 
بسیاراندکنن فلاسف غیرایزانی با غیرمسلمان انز آنها گروهی از پزشکان فیلننوف 
مصر و شام و اندلس و غیره‌اند. و یا مسلمانان غیرایرانی‌اند از قبیل ابن‌هیثم بصری 


۱. سیری در نهج‌البلاغه. ص ۴۰ - ۴۴. 
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ابن‌الصائغ, قطب‌الدین مصری, کمال‌الدین یونس موصلی و احتمالا فارابی که 
تخل ات رم رانا دنتسا 

۷ مرکز تعلیم و تعلم فلسفه قبل از ابن‌سینا بغداد بود. اپن‌سینا مرکزیت را به 
انرا‌ستها کرد انیا آنباسا توافت یله اویعر فلسه استا و که فرع 
است. اندکی منطق پیش استاد خوانده است. نبوغ و شهرت ابن‌سیناء از اطراف و 
اکناف طالبان حکمت را به سوی او و مطالعة کتبش کشانید. کتاپهایش ناسخ کتب 
تیان شب اسا نید کتابهای او قبط هو فان بدا مش نیو ار ایراه بتده خارج 
ایران گسترش پیدا کرد. با نفوذ اندیشه‌های ابن‌سینا و بی‌رقیب‌بودن کتابهایش و 
ایرانی بودن شا گردانش که متتصصا وان کب( گگ بغداد از مرکزیت افتاد. البتد 
در بغداد کتب فلسفه و از آن جمله کتب"ابن‌سینا تلدریش می‌شد ولی دیگر آن 

بعدها وسيلة ابوالعباه کر کم نا کرد شاوگرد وان سناء حوزة فلسفه - که در 
زمان ابن‌سینا قسمتهای مرکزی و بات یه لبود - تا خراسان گسترش 
یافت. 

۸ با آمدن مخول از؛یکت طرف وطهلاتامتال شزالی از طرف دیگر. بساط 
فلسفه از غیر ایران کم و پیش برچیده شد. در اپران شعله کمی باقی بود. ولی تدریجا 
همین شعلهٌ ضعیف رو به قوت نهاد. این کار بیشتر در حوزهٌ فارس صورت گرفت. با 
طلوع دولت صفویه و نهضت جدید علمی و فلسفی در اصفهان. بار دیگر وسيلةٌ 
میرداماد و صدرالمتألهین فلسفه رونق جدیدی یافت. 

.٩‏ از زمان صفویه به این طرف که فلسفةٌ اسلامی در انحصار شیعیان ایرانی قرار 
می‌گیرد. همدٌ نواحی ایران به نسبت متساوی سهیم نیستند. 
یا سهمی ندارند و يا سهم قابل توجهی ندارند. خوزستان با اينکه در ادب و حدیث و 
فقاهت سهم مهمی دارد. در فلسفه و حکمت و علوم عقلی سهمی ندارد. همچنین 
استان سیستان و بلوچستان؛ ابوسلیمان منطقی سجستانی را باید یک استننا در 
منطقةٌ سیستان شمرد. بعضی استانها سهم اندکی دارند مثل آذربایجان. از آذربایجان 
بهمنیار, شمس‌الدین خسروشاهی, ملارجبعلی, ملاحسین‌اردبیلی و آقاعلی حکیم 
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زنوزی» و در عصر ما علامة طباطبایی را باید نام برد. ولی بعضی دیگر از ایالات و 
استانهای ایران سهم بیشتری دارند از قبیل خراسان. اصفهان فارس ... 

آنچه ممکن است غیرمنتظره تلقی شود این است که بیشترین سهم را در علوم 
غعلی ان سا ی داماد تا عصر مار شسال آتران عتی رن وتا زنذران و ککان 
بارش دوش وه سب نش ار معار نش اسب علسقه از ای تاه اند اه فر سیان: آتها 
فیلیسو فان یار بزرگ و نامداری وجود دارند از قبیل میرداماد. ملااسماعیل 
با وی فاتخین با باکر قار غلیی تور وم فد رسک ار رای تس 
ملامحمدجعفر لنگرودی و غیرهم. این گروه اگرچه مرکز تحصیل یا تدریسشان 
اصفهان بوده است. ولی خودشان از شمال ایران‌اند. 

۰. طبقات فلاسفه به ترتیبی که ما به‌دست آورده‌ايم, یک سلسلة منظم و 
مرتب و بدون وقفه است و نشانة یک فرهنگ مستمر است. همچنانکه نظیر آن را در 
فقه و حدیث و عرفان و ادبیات و حتی ریاضیات می‌توانیم ارائه دهیم. 

از نظر استاد و شاگردی, فقط در دو نقطه است که به نقطة مجهول می‌رسیم: 
یکی در ملااسماعیل خواجوبی که زمانش مقارن با فتنة افغان است؛ نه خودش و نه 
دیگران (در حدودی که مابه‌دست آورده‌ایم) از اسا#شاو باد نکرده‌اند. و دیگر در 
فخرالدین سماکی استاد شا و تست وا کمی شناسیم . 

البته در این دو نقطه وقفه‌ای پیدا نشده است. تسلسل استاد و شاگرد بهم 
نخورده است بلکه فعلا بر ما مجهول است. شاید بعدها به دست آید. اگر از این دو 
نقطهٌ مجهول صرف‌نظر کنیم. می‌توانیم سلسله اساتید خود را تا بوعلی مشخص 
کت ره پهانی رای عی را هه فاسدیه درک دوش رام رای 
می‌شود؛ یعنی از طریق شیخ بهایی و استادش ملاعبدالّه یزدی -نه از طریق 
شیر دا هاخ با وغلین سلییله استاه وا کرد تفن ا تیه 

بوعلی شخصاً وضع دیگری دارد. او اساسا استاد فلسفه نداشته است؛ 
ات افداق ری از کته رای وه آشگا: 

۱ نها بقل :در قلسقه اسخاه تداشته است وبا متطالعه کب دیگران 


۱. خوشبختانه در مورد فخرالدین سماکی اخیرا به دست آمد که شاگرد غیاث‌لدین منصور بوده است. رجوع شود 
به صفِحهٌ ۵۱۰ همین کتاب (پاورقی). بنابراین, این نقطة مجهول تبدیل به معلوم شد. امیدواریم با همکاری 
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فیلسوف شده است. فارابی و لکشت کم ده لس یی هی نت امعاد 
فلسفه نداشته‌اند. 

تاریخ از هیچ فیلسوفی به عنوان استاد الکندی یاد نمی‌کند. بلکه اساساً در آن 
وقت فیلسوفی در محیط الکندی وجود نداشته است. لهذا فیلسوفی الکندی از 
شخص خودش آغاز می‌شود. فارابی نیز فقط منطق را نزد استاد (یوحنا بن حیلان) 
اه انیت ولا کتیآ که کرو این ها کرد یتفر ی رده تما 
درستتی تلبازد: 

علیهذا مسلمین از نظر کتب فلسفی مدیون و رهین غیر مسلمانان‌اند. نه از نظر 


اکنون نوبت آن است که نها ایرانبا لته عرفان و تصوف بپردازيم. 


عرفان و تصوف 


یکی از علومی که در دامن فر ینمیا دید و رشد یافت و تکامل پیدا 
کرد. علم عرفان است. 

دربارة عرفان از دوجنبه می‌توان بحث و تحقیق کرد: یکی از جنبةٌ اجتماعی و 
دیگر از جنبةٌ فرهنگی. 

عرفا با سایر طبقات فرهنگی اسلامی از قبیل مفسرین» محدئین, فقهاء 
متکلمین, فلاسفه ادباء شعرا... یک تفاوت مهم دارند و ان اینکه علاوه بر اينکه یک 
طبقةٌ فرهنگی هستند وعلمی به نام عرفان به وجود آوردند و دانشمندان بزرگی در 
میان آنها ظهور کردند و کتب مهمی تألیف کردند. یک فرقة اجتماعی در جهان اسلام 
به وجود آوردند با مختصاتی مخصوص به خود. برخلاف سایر طبقات فرهنگی از 
قبیل فقها و حکما و غیرهم که صرفاً طبقة فرهنگی هستند و یک فرقة مجزا از 
دیگرآنبه شتا تمی‌ژوند: اهل‌عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی ماه شوه نبا بعتو ان 
«عز فا ) و هر گاه با عتوان اعتماعی‌شان باد شوند غالبا با عننوان «مستصوفه)-باد 
ی نو ند: 

عرفا و متصوفه هرچند یک انشعاب مذهبی در اسلام تلقی نمی‌شوند و خود نیز 
مدعی چنین انشعابی نیستند و در هم فرق و مذاهب اسلامی حضور دارند. 
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درعین‌حال یک گروه وابسته و به‌هم پیوستد اجتماعی هستند؛ یک سلسله افکار و 
اندیشه‌ها و حتی اداب مخصوص در معاشرتها و لباس پوشیدن‌ها و احیانا ارایش 
سر و صورت و سکونت در خانقاهها و غیره, به آنها به عنوان یک فرقة مخصوص 
مذهبی و اجتماعی رنگ مخصوص داده و می‌دهد. و البته همواره (+خصوصاً در میان 
شیعه) عرفایی بوده و هستند که هیچ امتیاز ظاهری با دیگران ندارند و در عین حال 
عمیقا اهل سیر و سلوک عرفانی می‌باشند و در حقیقت عرفای حقیقی این طبقه‌اند. 
نه گروههایی که صدها آداب از خود اختراع کرده و بدعتها ایجاد کرده‌اند. 

ما در این بحنهای تاریخی به جنبةٌ اجتماعی و فرقه‌ای و در حقیقت به جنبة 
«تصوف» عرفان کاری نداریم؛ فقط از جنبةٌ فرهنگی, آنهم از نظر تسلسل تاریخی 
این شاخ فرهنگی وارد بحث می‌شویم؛ یعنی به عرفان به عنوان یک علم و یک 
شاخه از شاخه‌های فرهنگ اسلامی که در طول تاریخ اسلام جریانی متصل و بدون 
وقفه بوده است نظر داریم نه به عنوان یک روش و طریقه که فرقه‌ای اجتماعی پیرو 
اک اهستتتن. 

عرفان به عنوان یک دستگاه علمی و فرهنگی دارای دو بخش است: بخش 
عملی و بخش نظری. 


بخش عملی عبارت است از ان قسمت که روابط و وظایف انسان را با خودش 


و با جهان و با خدا بیان می‌کند و توضیح مي‌دهد. عرفان در این بخش مانند اخلاق 
است, یعنی یک «علم» عملی است با تفاوتی که بعدا اشاره خواهیم کرد. این بخش 
از عرفان علم «سیر و سلوک» نامیده می‌شود. در این بخش از عرفان توضیح داده 
می‌شود که «سالک» برای اينکه به قلة منیع انسانیت یعنی «توحید» برسد. از کجا 
باید اغاز کند و چه منازل و مراحلی را باید به ترتیب طی کند و در منازل پین راه چه 
احوالی برای او رخ می‌دهد و چه وارداتی بر او وارد می‌شود. و البته همة این منازل و 
ی( 
از «رسم و راه منزلها» آگاه است صورت گیرد. و اگر همت انسان کاملی بدرقهٌ راه 
نباشد خطر گمراهی است. عرفا از انسان کاملی که ضرورتاً باید همراه «نو سفران» 
باشد. گاهی به «طایر قدس» و گاهی به «خضر» تعبیر می‌کنند: 
همتم بدرقه راه کن ای «طایر قدس» 

که دراز است ره مقصد و من «نو سفرم» 
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ترک این مرحله بی‌همرهی «خضر» مکن 

البته توحیدی که از نظر عارف قلدٌ منیع انسانیت به شمار می‌رود و آخرین 
مقصد سیر و سلوک عارف است. با توحید مردم عامی و حتی با توحید فیلسوف 
(بعلی اک واشت اوه یکی اس هش )ار سنا اسمان تفا وت بت 
توحید عارف یعنی موجود حقیقی منحصر به خداست. جز خدا هر چه هست 
«نمود» است نه «بود»؛ توحید عارف یعنی «جز خدا هیچ نیست»؛ توحید عارف 
یعنی طی‌طریق‌کردن و رسیدن به مرحلهٌ جز خدا هیچ ندیدن. این مرحله از توحید 
زاما لها خصرفا تا ی کی یا ان زا کش و ال اه ات ون صرق 
معتقدند که توحید حقیقی همین است و سایرمراتب توحید خالی از شرک نیست. از 
نظر عرفا رسیدن به این مرحله کار عقل و انديشه نیست. کار دل و مجاهده و سیر و 

به هر حال این بخش از عرفان. بخش عملی عرفان است؛ از این نظر مانند علم 
اخلاق است که درباره «چه باید»ها بحث می‌کند با این تفاوت کد: 

اولاً عرفان دربارةُ روابط انسان با خودش و با جهان و با خدا بحث می‌کند و 
عمده نظرش دربارة روابظطا انهان باسموایات»ورحالآنکه هم سیستمهای اخلاقی 
ضرورتی نمی‌پینند که دربارهٌ روابط انسان با خدا بحث کنند. فقط سیستمهای 

انیا سیر و سلوک عرفانی -همچنانکه از مفهوم این دو کلمه پیداست - پویا و 
که 
«صراط» وجود دارد و آن صراط را باید بپیماید و مرحله به مرحله و منزل به منزل 
طی نماید» و رسیدن به منزل بعدی بدون گذرکردن از منزل قبلی ناممکن است. 

لهذا از نظر عارف روح بشر مانند یک گیاه و يا یک کودک است و کمالش در 
نمو و رشدی است که طبق نظام مخصوص باید صورت گیرد ولی در اخلاق صرفا 
سخن از یک سلسله فضائل است از قبیل راستی. درستی. عدالت. عفت. احسان. 
انصاف. ایثار و غیره که توح باید به آنها مزین و متحلی گردد. از نظر اخلاق. روح 
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اقا تفه تقانای ات گاید پا میا رها هیا واتا هیا اش 
گردد بدون اينکه ترتیبی در کار باشد که از کجا آغاز شود و به کجا انتها یابد. مثلاً از 
سقف شروع شود یا از دیوارها و از کدام دیوان از بالای دیوار یا از پایین. در 
عرفان برعکس, عناصر اخلاقی مطرح می‌شود اما به اصطلاح به صورت 
دیالکتیکی, یعنی متحرک و پویا. ۱ 

لها اضر روص ای وه ان هس افص ۳ 
اش شتا سا بت و زونهیی خر فان پسیی وتای و کر ده بر ات در سم و 
بای راتکه وان وان تفای ی مسر گوس ٩‏ 
یک «سالک راه» در خلال مجاهدات و طی‌طریق‌ها دست می‌دهد و مردم دیور از 
ان تال وت وازدات یشرت 

بخش دیگر عرفان مربوط است به تفسیر هستی, یعنی تفسیر خدا و جهان و 
انسان. عرفان در این بخش مانند فلسفه است و می‌خواهد هستی را تفسیر نماید. 
برخلاف بخش اول که ما ۳ تست و می خر اهلانسیان را تغییر دهد. همچنانکه 
در بخش اول با اخلاق تفاوتهایی داشت. در این بخش با فلسفه تفاوتهایی دارد. 


عرفان و اسلام 


عرفان» هم در بخش عملی و هم در بخش نظری با دین مقدس اسلام تماس و 
مذهب دیگر) روابط انسان را با خدا و جهان و خودش بیان کرده و هم به تفسیر و 
توضیح هستی پرداخته است. قهراً اینجا این مسأله طرح می‌شود که میان آنچه 
عرفان عرضه می‌دارد با آنچه اسلا بیان کرده است چه نسبتی برقرار است؟ 

البته عرفای اسلامی هرگز مدعی نیستند که سخنی ماورای اسلام دارند. و از 
چنین نسبتی سخت تبزی می‌جویند. بر عکس انها مدعی هستند که حقایق اسلامی 
را بهتر از دیگران کشف کرده‌اند و مسلمان واقعی آنها می‌باشند. عرفا چه در بخش 
عملی و چه در بخش نظری همواره به کتاب و سنت و سیر نبوی و ائمه و اکابر 

ولی دیگران دربارة آنها نظریه‌های دیگری دارند و ما به ترتیب آن نظریه‌ها را 
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ی کی 

الف. نظریدٌ گروهی از محدثان و فقهای اسلامی. به عقید؛ این گروه؛ عرفا عملا 
پایپند به اسلام نیستند و استناد انها به کتاب و سنت صرفا عوام‌فریبی و برای جلب 
قلوب مسلمانان است و عرفان اساسا ربطی به اسلام ندارد. 

ب. نظریةٌ گروهی از متجددان عصر حاضر. این گروه که با اسلام میانةٌ خوبی 
ندارند و از هر چیزی که بوی «اباحیت» بدهد و بتوان آن را به‌عنوان نهضت و قیامی 
در ک2 علیه اسلام و مقررات اسلامی قلمداد کرد به‌شدت استقبال می‌کنند. مانند 
گروه اول معتقدند که عرفا عملا ایمان و اعتقادی به اسلام ندارند بلکه عرفان و 
تصوف نهضتی بوده از ناحیهٌ ملل غیرعرب بر ضد اسلام و عرب. در زیر سرپوشی از 
معنویت. 

این گروه با گروه اول در ضدیت و مخالفت عرفان با اسلام وحدت نظر دارند و 
اختلاف نظرشان در این لت کلاگرول اول اسالم باتش لس می‌کنند و با تکیه به 
احساسات اسلامی تودهٌ مسلمان. عرفا را «هو» و تحقیر می‌نمایند و می‌خواهند به 
این وسیله عرفان را از صحنة معارف اسلامی خارج نمایند. ولی گروه دوم با تکیه 
به شخصیت عرفا که بعضی از آنها جهانی است می‌خواهند وسیله‌ای برای تبلیغ 
علیه اسلام بيابند و اسلام را «هو» کنند که اندیشه‌های ظریف و بلند عرفانی در 
فرهنگ اسلامی با اسلام بیگانه است و این عناصر از خارج وارد این فرهنگ گشته 
است. اسلام و اندیشه‌های اسلامی در سطحی پایین تر از اين گونه اندیشدهاست. 
الق رزوی ریت که استاه مرن بد کتای روص فا ی وان خر غرم 
بوده است. می‌خواسته‌اند به این وسیله جان خود را حفظ کنند. 

ج. نظرية گروه بی‌طرفها. از نظر این گروه, در عرفان و تصوف خصوصاً در 
عرفان عملی و بالاخص انجا که جنبة فرقه‌ای پیدا می‌کند. بدعتها و انحرافات 
زیادی می‌توان یافت که با کتاب‌الّه و با سنت معتبر وفق نمی‌دهد. ولی عرفا مانند 
سایر طبقات فرهنگی اسلامی و مانند غالب فرق اسلامی نسبت به اسلام نهایت 
خلوص‌نیت را داشته‌اند و هرگز نمی‌خواسته‌اند برضد اسلام مطلبی گفته و آورده 
باشت,سشکن اسبت اشتا هاتن داش اش (هسانکه سای طبتات فرهنکی ار 
متکلمین, فلاسفه, مفسرین, فقها اشتباهاتی داشتهاند) ولی هرگز سوءنیتی نسبت به 
لاعف کار نون است: 
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مسالهٌ ضدیت عرفا با اسلام از طرف افرادی طرح شده که غرض خاص 
داشته‌اند. یا با عرفان و يا با اسلام. اگر کسی بی‌طرفانه و بی‌غرضانه کتب عرفا را 
مطالعه کند (یه شرط آنکه با زبان و اصطلاحات آنها آشنا باشد) اشتباهات زیادی 
ممکن است بیابد ولی تردید هم نخواهد کرد که آنها نسبت به اسلام صمیمیت و 
خلوص کامل داشته‌اند. 

ما نظر سوم را ترجیح می‌دهیم و معتقدیم عرفا سوء نیت نداشته‌اند. در عین 
حال لازم است افراد متخصص و وارد در عرفان و در معارف عمیق اسلامی. 
بی‌طرفانه دربار؛ مسائل عرفانی و انطباق آنها با اسلام بحث و تحقیق نمایند. 

مسأله‌ای که اینجا لازم است مطرح شود این است که آیا عرفان اسلامی از قبیل 
فقه و اصول و تفسیر و حدیت است؛ یعنی از علومی است که مسلمین مایه‌ها و 
ماده‌های اصلی را از اسلام گرفته‌اند و برای آنها قواعد و ضوابط و اصول کشسف 
کرده‌اند. و یا از قبیل طبل ریاظیاسلاست که ار خلح گهان اسلام به جهان اسلام 
راه یافته است و در دامر هافر نگ اساطلی بابلا مسلمین رشد و تکامل 
یافته است و یا شق سومی در کار است؟ 

عرفا خود شق اول را اختیار می‌کنند و به هیچ‌وجه حاضر نیستند شق دیگری 
را انتخاب کنند. بعضی از مستشرقین اصرار داشته و دارند که عرفان و اندیشه‌های 
لطیف و دقیق عرفانی همه از خارج جهان اسلام به جهان اسلام راه یافته است. 

گاهی برای آن ريشة مسیحی قائل می‌شوند و می‌گویند افکار عارفانه نتيجة 
ااتاط اس وا راهان شسفی سار کاهی رر الط اد باه 
اسللام و عرب می‌خوانند. و گاهی آن را دربست محصول فلسفة نوافلاطونی - که 
خود محصول ترکیب افکار ارسطو و افلاطون و فیثاغورس و گنوسیهای اسکندر یه 
و آراء و عقاید بهود و مسیحیان بوده است -معرفی می‌کنند. و گاهی ا را ناشی از 
افکار بودایی می‌دانند. همچنانکه مخالفان عرفا در جهان اسلام نیز کوشش داشته و 
دارند که عرفان و تصوف را یکسره با اسلام بیگانه بخوانند و برای آن ريش 
غیراسلامی قائل گردند. 

نظر یه سوم این است که عرفان مایه‌های اولی خود را (چه در مورد عرفان 
عملی و چه در مورد عرفان نظری) از خود اسلام گرفته است و برای این مایه‌ها 
قواعد و ضوابط و اصول بیان کرده است و تحت تأثیر جریانات خارج نیز (خصوصا 
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اندیشه‌های کلامی و فلسفی و بالاخص اندیشه‌های فلسفی اشراقی) قرار گرفته 
ایشا 

اما اينکه عرفا چه اندازه توانسته‌اند قواعد و ضوابط صحیح برای مایه‌های 
اون اباام‌سان کت آ با موقفستان درانن عهت بها دا تدفقزا رکه است باتش 
چه اندازه مقید بوده‌اند که از اصول واقعی اسلام منحرف نشوند, و همچنین آیا 
جریانات خارجی چه اندازه روی عرفان اسلامی تاثیر داشته است؛ ایا عرفان 
اسلامی آنها را در خود جذب کرده و رنگ خود را به آنها داده و در مسیر خود از آنها 
استفاده کرده است و یا برعکس مج آن جریانات, عرفان اسلامی رادر جهت مسیر 
خود انداخته است؟... اینها همه مطالبی است که جدا گانه باید مورد بحث و دقت قرار 
گيرد. آنچه مسلم است این اپتهکی نان اسلا لیر مايذ اصلی خود را از اسلام 
گرفته اسنتت:و شین 

طرفداران نظریةٌ اول - و کم و بیش طرفداران نظریة دوم -مدعی هستند که 
اسلام دینی ساده و بی تکلف و عمومی‌فهم و خالی از هر گونه رمز و مطالب غامض و 
غیرمفهوم و با صعب‌الفهم است. اساس اعتقادی اسلام عبارت است از توحید. 
توحید اسلام یعنی همچنانکه مثلاً خانه سازنده‌ای دارد متغایر و متمایز از خود. 
جهان نیز سازنده‌ای دارد جدا و منفصل از خود. اساس رابطة انسان با متاعهای 
جهان از نظر اسلام زهد است. زهد یعنی اعراض از متاعهای فانی دنیا برای وصول 
به نعیم جاویدان آخرت. از اینها که بگذريم. به یک سلسله مقررات ساد؛ عملی 
می‌رسیم که فقه متکفل آنهاست. از نظر این گروه آنچه عرفا به نام «توحید» گفته‌اند 
مطلبی است ورای توحید اسلامی, زیرا توحید عرفانی عبارت است از وحدت 
وجود و اینکه جز خدا و شوّون و اسماء و صفات و تجلیات او چیزی وجود ندارد. 
سیر و سلوک عرفانی نیز ورای زهد اسلامی است. زیرا در سیر و سلوک یک سلسله 
معانی و مفاهیم طرح می‌شود از قبیل عشق و محبت خداء فنای در خداء تجلی خدا 
پرقلب عارف که در زهد اسلامی مطرح نیست. طریقت عرفانی نیز امری است ورای 
شریعت اسلامیء زیرا در آداب طریقت مسائلی طرح می‌شود که فقه از آنها بی‌خبر 
اتشیتتار 

از نظر این گروه نیکان صحابة رسول اکرم که عرفا و متصوفه خود را به آنها 
منتسب می‌کنند و آنها را پیشرو خود می‌دانند زاهدانی بیش نبوده‌اند؛ روح آنها از 
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سیر و سلوک عرفانی و از توحید عرفانی بی‌خبر بوده است. آنها مردمی بوده‌اند 
مُعرض از متاع دنیا و متوجه به عالم آخرت؛ اصل حاکم به روح آنها خوف بوده و 
رجاء خوف از عذاب دوزخ و رجا به وابهای بهشتی, همین و بس. 

حقیقت این است که نظرية این گروه به هیج‌وجه قابل تایید نیست. مایه‌های 
اولی اسلامی بسی غنی‌تر است از آنچه این گروه -به جهل و یا به عمد - فرض 
کرده‌اند. نه توحید اسلامی به آن سادگی و بی‌محتوایی است که اینها فرض کرده‌اند و 
نه معنویت انسان در اسلام منحصر به زهد خشک است و نه نیکان صحابة رسول 
اکرم آنچنان بوده‌اند که توصیف شد و نه آداب اسلامی محدود است به اعمال جوارم 
تا 

ما در اینجا اجمالاً در چه‌یکی وشن فاقوگ#یه تعلیمات اصلی اسلام 
می‌توانسته است الهام‌بخش یک سلسله معارف عمیق در مورد عرفان نظری و 
عملی بوده باشد. مطالبی می‌آوریم. 

قرآن کریم در باب توحید هرگز خدا و خلقت را به سازنده خانه و خانه قیاس 
پم کل فان ادا الیو | تیگ جهان معرفی می‌کند و در همان ما ل ی کو ین 
ذات مقدس او در همه جا و با همه چیز هست: «فایّْ ولاف وَجهٌ اللّه»۱ به هر طرف 
رو کنید چهرة خدا آنجاست»«وَمحن آرب الیه من بل الورید»" [و ما از رگ گردن به 
به او (انسان) نزديکتريم.] «هُ رواخ والظاهز و الباطن» ‏ اول همه اشیاء 
اوست و اخر همه اوست (از او اغاز یافتداند و به او پایان می‌یابند), ظاهر و هویدا 
اوست و در همان حال باطن و ناپیدا هم اوست. و آیاتی دیگر از این قبیل. 

بدیهی است که این‌گونه ایات, افکار و اندیشه‌ها را به سوی توحیدی برتر و 
عالیتر از توحید عوام می‌خوانده است. در حدیث کافی آمده است که خداوند 
می‌دانست که در اخرالزمان مردمانی متعمّق در توحید ظهور می‌کنند. لهذا ایات اول 
سورةٌ حدید و سورة«قل هوائّه احد» را نازل فرمود. 

در مورد سیر و سلوک و طی مراحل قرب حق تا آخرین منازل, کافی است که 


بقره /۱۱۵. 

۲ ق/۱۶. [در نسخة اصلی در مورد این یه شریفه سبق قلم صورت گرفته و بخشی از آیه و طبعاً ترجمة آن به 
صورت نادرست آمده بود. قرائن کلام نشان می‌دهد که مراد همین آیه است و لذا اصلاح گردبد.] 

۳ حدید/۳. 
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یی ات مربوط به «لقأ مهو بات مربوط به «رضوان الم و ایانت مربوط به 
و داضت مریم ان شوت 
آیات معراج رسول اکرم 2 را مورد نظر قرار دهیم. ری از از یی تاره 
تین لاه یی :میاه و وی اس و 
مض لمات امه انسستا: «رالّذی جاهدوا فینا لین لا .در قراً ن از تد کید 
نفس به عنوان ن یگانه موجب فلاح و رستگاری یاد شده است:«قَد لح تا 
قدخاب مَنْ دشها» . 

در قرآن مکرر از حب الهی مافوق هم محبتها و علقه‌های انسانی اد شسده 
است. قرآن از تسبیح و تحمید تمام ذرات جهان سخن گفته است و به تعبیری از آن 
یاد کرده که مفهومش این استسکس کشما انبهاناهرتنتد» خود را کامل کنید. ان 
تسبیحها و تحمیدها را درک می‌کنید. بعلاوه, قرآن در مورد سرشت انسان مساله 
نفخة الهی را طرح کرده است. 

اینها و غیر اینها کافی بوده که الهام‌بخش معنویتی عظیم و گسترده در مورد خدا 
و جهان و انسان و بالاأخص در مورد روابط انسان و خدا بشود. 

همچنانکه اشاره شد. سخن در این نیست که عرفای مسلمین از این سرمایه‌ها 
چگونه بهره‌برداری کرده‌اند. درست یا نادرست؛ سخن درباره اظهار نظرهای 
مغرضانهٌ گروهی غربی و غربزده است که می‌خواهند اسلام را از نظر معنویت 
بی‌محتتوا معرفی نمایند؛ سخن دربارةٌ سرمایٌ عظیمی در متن اسلام است که 
می‌توانسته الهام‌بخش خوبی در جهان اسلام باشد. فرضاً عرفای مصطلح نتوانسته 
باشند استفادهٌ صحیح کرده باشند, افراد دیگری که به این نام مشهور نیستند استفاده 
کرده‌اند. 

بعلاوه, روایات و خطب و ادعیه و احتجاجات اسلامی و تراجم احوال اکابر 
شنت ند حان ن اسلام ز نشان می‌دهد که آنچه در صدر اسلام بوده است صرفاً زهد 
خشک و عبادت به امید اجر و پاداش نبوده است. در روایات و خطب و ادعیه 
و احتجاجات. معانی بسیار بلندی مطرح است. تراجم احوال شخصیتهای صدر 


۱. عنکبوت /۶۹. 


۲ شمس /۹و ۱۰ 
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اول اسلام از یک سلسله هیجانات و واردات روحی و روشن‌بینی‌های قلبی و 
سوزها و گدازها و عشقهای معنوی حکایت می‌کند. ما اکنون یکی از آنها را ذکر 
م‌نيم ۱ 

در کافی می‌نویسد: رسول خداعی روزی پس از ادای نماز صبح چشمش 
افتاد به جوانی رنگ‌پریده که چشمانش در کاس سرش فرو رفته و تنش نحیف شده 
بود. در حالی که از خود بی‌خود بود و تعادل خود را نمی توانست حفظ کند. پرسید: 
«کیف أصبَضتَ؟» حالت چگونه اس ۱ کته «امعتت موقناً» داز تال سای تسیر 
می‌برم. فرمود: علامت یقینت چیست؟ عرض کرد: یقین من است که مرا در اندوه 
فرو برده و شبهای مرا بیدار(در شب زنده‌داری) و روزهای مرا تشنه (در حال روزه) 
قرار داده است و مرا از دنیا و باضهطیی سا ختهط یز که گویی عرش پروردگار را 
می‌بینم که برای رسیدن به حساب مردم نصب شده است و مردم همه محشور شده‌اند 
ومن در میان آنها هستم ؛گویی هم کنون اهل بهشت را در بهشت . متتعم و اهل دوزخ 
ر در دوزخ معذب ۳ ؟ گوایی هم کنون با این گوشها آواز حرکت آتشن تجهتم را 
می‌شنوم. رسول اکرم ی به اصحاب خود رو کرد و فرمود: این شخص بنده‌ای 
است که خداوند قلب او را به نور ایمان منور گردانیده است. آنگاه به جوان فرمود: 
حالت خود را حفظ کن که از تو سلب نشود. جوان گفت: دعاکن خداوند مرا شهادت 
روزی فرماید. سولی نکشید کموز و ]ی وان شمکت کرد و شهید شد. 

ژند کی و حالات و کلمات و مناجاتهای رسول اکرم اب سرشار از 3 9 
هیجان معنوی و الهی و مملو از اشارات عرفانی است. دعاهای رسول اکرم 
فراوان خورد استشهاد و اسفناد غر‌فا فرار کرفته اسهت, 

امیرالممنین علی ط که اکثریت قریب به اتفاق ال عرفان و تصوف 
سلسله‌های خود را به ایشان می‌رسانند. کلماتش الهام‌بخش معنویت و معرفت 
استت؛ متأسفانه فعلاً مجالی ولو برای ذ کر نمونه نیست. 

دعاهای اسلامی. تتصیوضیا دعاهای شیعی گنجینه‌ای از معارف است از قبیل 
دعای کمیل. دعای ابوحمزه. مناجات شعبانیه. دعاهای صحيفة سجادیه. عالیترین 
اند یشه‌های معنوی در این دعاهاست. 

آیا با وجود اينهمه منابع. جای این هست که ما در جستجوی یک منبع خارجی 
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نظیر این جریان را ما در موضوع حرکت اجتماعی منتقدانه و معترضانة ابوذر 
غفاری نسبت به جباران زمان خودش می‌بينيم. ابوذر نسبت به تبعیضها و حیف و 
میل‌ها و ظلم و جورها و بیدادگری‌های زمان سخت معترض بود تا آنجا که تبعیدها 
کشید و رنجهای جانکاه متحمل شد و آخرالامر در تبعیدگاه و در تنهایی و غربت از 
دنیا رفت. 

گروهی از مستشرقین اين پرسش را طرح کرده‌اند که محرک ابوذر کی بوده 
است؟ این گروه در پی جستجوی عاملی از خارج دنیای اسلام برای تحریک ابوذر 
رودخانه یا لب درب ببینیم و آژکاصبینليم که پا گ#خص ظرف خویش را از کدام 
برکه پر کرده است؛ در جستجوی برکه‌ای برای توجیه ظرف اب او باشیم و رودخانه 
يا دریا را ندیده بگیریم. اپوذر جز اسلام | ز کدام منبع دیگری می‌توانسته است الهام 
بگیرد؟ کدام منیع به قدر اسلام می تواند الهام‌بخش ابوذرها باشد؟ 

ان جریان را در موضوع عرفان می‌بینیم. مستشرقین در جستجوی منبعی 
غیر از اسلام هستند که الهام‌بخش معنویتهای عرفانی باشد. و این دریای عظیم ر 
نادیده می‌گیرند. آیا می‌توانیم همه این منابع را اعم از قرآن و حدیث و خطبه و 
احتجاج و دعا و سیره انکار کنیم برای آنکه فرضية بعضی از مستشرقین و 
دنباله‌روهای شرقی آنها درشیبت درآید؟! 

خوشبختانه اخیراً افرادی مانند نیکلسون انگلیسی و ماسینیون فرانسوی که 
۱ ۱ ی ی ِ 
نیکلسون این بحث را پایان می‌دهیم. وی می‌گوید: 

«در قرآن می‌بینیم که می‌گوید: «خدا نور اسجاها و زمین است» «او 


اولین و افو یو هی با هی : «هیچ خدایی عیر اوق ۵ ۸ «همه چیز به 


۱ له نو الشدوات و الا ض(نور /۳۵). 
۲ هو الوَل و الاخز(حدید /۳). 
۳ لا ال الا هُو(بقره/۱۶۳). 


خدمات ایران به اسلام _عععععع._ ۵۵۲ 


غیر او نابود می‌شود» » «من در انسان از روح خود دمیدم» ‏ «ما انسان را 
آفریدیم و می‌دانيم روحش با او چه می‌گوید. زیرا ما از رگ گردن به او 
نزدیکتریم» " «به هرکجا رو کنید همانجا خداست» " «به هر کس خدا 
روشنی ندهد. او بکلی نور نخواهد داشت» * محققا ريشه و تخم تصوف در 
ار ات و بای رای اون کرام مق لاه ارف کر 
وسیلهٌ تقرب به او نیز محسوب می‌شد. به وسیلةٌ عبادت و تعمق در 
قسمتهای مختلف قرآن, مخصوصا آیات مرموزی که مربوط به عروج 
را انس همرق بس رس کف تمالن رای مس زا ند 
تا ان نی 
و هم او می‌گوید: 

«اصول وحدت در تصوف. بیش از همه جا در قرآن ذکر شده و همچنین 
پیغمبر می‌گوید که خداوند می‌فرماید: چون بندهٌ من در اثر عبادت و اعمال 
نیک دیگر به من نزدیک شود من او را دوست خواهم داشت. بالنتیجه من 
گوش او هستم به طوری که او به توسط من می‌شنود؛ و چشم او هستم 
به‌طوری که او به توسط من می‌بیند. و زبان و دست او هستم به‌طوری که او 
به توسط من می‌گوید و می‌گیرد.»۷ 


آنچه مسلّم است این است که در صدر اسلام (لااقل در قرن اول همجری) 
گروهی به نام «عارف» یا «صوفی» در میان مسلمین وجود نداشته است. نام صوفی 
در قرن دوم هجری پیدا شده است. می‌گویند اولین کسی که به اين نام خوانده شده 


کل من عَلیُها فان(الرحمن /۲۶. 

۲ و نْحْتفیه من روحی(حجر /۲۹ 

۳ و لد خلفناالانسان و للم ما توش به تشه و لخن آفرب الیّه من بل الْوّرید(ی /۱۶). 

۴ فایتما توا موجه الله(بقره/۱۱۵ " ۱ 

۵ وَمَنْ لم یَخْعل ال له نوراً فُمالهٌ منْ نور(نور /۴۰). 

۶ کتاب میراث اسلام» مجموعه‌ای از مقالات مستشرقین دربارة اسلا ص ۸۴. 

۷ ترجمة این حدیث قدسی است:«لایَرال لب یقت ان بالُوافل حثّی اذا اخبِننه قاذا تیه کنت سفعه 
لذی یسم به و بَضَرَه الذی یَبْصرٌ به وَلسانة الّذی ین به يد الذی یبطش بها»(اصول کافی, 
ج ۲/ص ۲۵۲ با اندکی اختلاف). 


اس _خدمات متقابل اسلام و ایران 


است آپوهاشم صوفی کوفی است که در قرن دوم می‌زیسته است و هم اوست که 
برای اولین‌بار در رملهٌ فلسطین صومعه (خانقاه) برای عبادت گروهی از عبّاد و زهاد 
لین بات تا ریخ دقن رواک ا ماقم مر ات هاش ایساه ان 
ها ۱ بوده است. 

ابوالقاسم قشیری که خود از مشاهیر عرفا و صوفیه است می‌گوید این نام قبل 
از سال ۲۰۰ هجری پیدا شده است. نیکلسون نیز می‌گوید این نام در اواخر قرن دوم 
هجری پیدا شده است. از روایتی که در کتاب‌المعيشة کافی» جلد پنجم امده است 
ظاهر می‌شود که در زمان امام صادقعیّ گروهی (سفیان ثوری و عده‌ای دیگر) در 
همان زمان یعنی در نیمه اول قرن دوم هجری به این نام و اه شین فد ۱:۵ کت 
ابوهاشم کوفی اولین کسی باشد که به این نام خوانده شده باشد و او استاد سفیان 
ثوری متوقی در سال ۱۶۱ هجری هم بوده است. پس در نيمه اول قرن دوم هجری 
این نام معروف شده بوده است. نه در آواخر قرن دوم (آنچنانکه نیکلسون و دیگران 
گفتهاند) و ظاهرا شبهه‌ای نیست که وجه تسمية صوفیه به اين نام پشمینه‌پوشی آنها 
بوده است (صوف < پشم). صوفیه به دلیل زهد و اعراض از دنیاء از پوشیدن 
لباسهای نرم اجتناب می‌کردند و مخصوصاً لباسهای درشت پشمین می‌پوشيدند. 

اما اينکه از چه وقت این گروه خود را «عارف» خوانده‌اند. باز اطلاع دقیقی 
نداریم. قوس این است و از کلماتی که از سر سقطی متوفای ۲۴۳ هجری نقل 
شده است " معلوم می‌شود که در قرن سوم هجری این اصطلاح شایع و رایج بوده 
است. ولی در کتاب المع ابونصر سراج طوسی که از متون معتبر عرفان و تصوف 
است - جمله‌ای از سفیان وری نقل می‌کند که می‌رساند در حدود نیمه اول قرن دوم 


اف اصطلاح پیدا شده بوده بر 


۱. تاریخ تصوف در اسلام, تألیف دکتر قاسم غنی, صفحه .۱٩‏ در همین کتاب. صفحه ۴۴ از کتاب صوفیه و 
فقرای ابن تیمیه نقل می‌کند که اول کسی که دير کوچکی برای صوفیه ساخت. بعضی از پیروان عبدالواحد بن زید 
بودند. عبدالواحد از اصحاب حسن بصری است. اگر ابوهاشم صوفی از پیروان عبدالواحد باشد, تناقضی میان این 
دو نقل نیست. 

۲ تذکرة الاولیاء شیخ عطار. 

۳ اللمع, ص ۴۲۷. 


خدمات ایران به اسلام)-.ا(((د ‏ و و و _۵۵6 


به هرحال در قرن اول هجری گروهی به نام صوفی وجود نداشته است. این نام 
در قرن دوم پیدا شده است و ظاهراً در همین قرن» این جماعت به صورت یک 
«گروه» خاص قد اما نه در قرن سوم (آنچنانکه عقیده بعضی ات 

در قرن اول هجری هرچند گروهی خاص به نام عارف پا صوفی پا نام دیگر 
وجود نداشته است. ولی این دلیل نمی‌شود که خیار صحابه صرفا مردمی زاهد و 
عابد بوده‌اند و همه در یک درجه از ایمان ساده می‌زیسته‌اند و فاقد حیات معنوی 
بوده‌اند(آنچنانکه معمولاً غربیان و غربزدگان ادعا می‌کنند). شاید بعضی از نیکان 
صحابه جز زهد و عبادت چیزی نداشته‌اند. ولی گروهی از یک حیات معنوی 
نیرومند برخوردار بوده‌اند. آنها نیز همه در یک درجه نبوده‌اند. حتی سلمان و ابوذر 
در یک درجه از ایمان نیستند؛ سلمان ظرفیتی از ایمان دارد که برای ابوذر قابل 
تحمل نیست. در احادیث زیاد این مضمون رسیده است:«لوْ علم ابوذر ما نی قلب 
سَلیانْ لت" اگر ابوذر انه را کل درقللب ساشان‌است گسی‌دانست. او را (کافر 
می‌دانست) و می‌کشت: 

اکنون به ذکر طبقات عرفا و متصوفه از قرن دوم تا قرن دهم می‌پردازيم: 


قرن دوم 


. حسن بصری. تاریخ عرفان مصطلح. مانند کلام از حسن بصری متوفّی در 
۰ هجری آغاز می‌شود. حسن بصری متولد سال ۲۲ هجری است. عمر 
شتا دوهشتسا ای قا هو که قشمت ار عهرس دز فرن‌اول هر ده است: 
حسن بصری البته به نام «صوفی» خوانده نمی‌شده است؛ از آن جهت جزء صوفیه 
شمرده می‌شود که اولا کتابی تألیف کرده به نام رعاية حقوق‌اله که می‌تواند اولیین 
کتاب تصوف شناخته شود. نسخة منحصر به فرد این کتاب در اکسفورد است. 
نیکلسون مدعی است که: 


«اولین مسلمانی که روش حبات صوفیانه و حقیقی را نوشته حسن بصری 


. دکتر غنی. تاریخ تصوف در اسلام. 
۲ سفینةالبحار محدث قمی, ماد؛ «سلم». 


ا اا ‏ خدمات متقابل اسلام وایران 


شرح می‌دهند: اول توبه و پس از آن یک سلسله اعمال دیگر... که هر کدام 
باید برای ارتقاء به مقام بالاتری به ترتیب عملی شود.»! 

انیا خود عرفا بعضی از سلاسل طریقت را به حسن بصری و از او به حضرت 
امیر عم می‌رسانند. مانند سلسلهٌ مشایخ ابوسعید ابوالخیر . ابن‌الندیم در الفهرست 
می‌رساند و می‌گوید: حسن هفتاد نفر از اصحاب بدر را درک کرده است. 

تالها هیا ریسکا تاک فقل اه اس هی سنا ک ی ریخ پم 
گروهی بوده است که بعدها نام «متصوفه» بافتند. بعداً بعضی از آن حکایات را به 
مناسبت نقل خواهیم کرد. حسن بصری ایرانیالاصل است. 

۲ مالک بن دینار. این مرد اهل بصره است. از کسانی بوده است که کار زهد و 
ترک لذت رابه افراط کشانده است. داستانها از او در این جهت نقل می‌شود. وی در 
سال ۱۳۱ هجری درگذ مت 

۳. ابراهیم ادهم. اهل بلخ است. داستان معروفی دارد شبیه داستان معروف بودا. 
کو بتک هر ات پادشاه بلخ بود و جریاناتی رخ داد که تائب شد و در سلسلة اهل 
تصوف قرار گرفت. عرفا برای وی اهمیت زیاد قائلند. در مثنوی داستان جالبی برای 
او آورده است. ابراهیم در حدود .سال ۱۶۱ هچری درگذشته است. 

وا ری یوضر کل وتات ور کار 
است. و چون چهارمین دختر خانواده‌اش بود «رابعه» نامیده شد. رابعةٌ عدویه غیر 
عجیب دارد. داستانی دربارةٌ عیادت حسن بصری و مالک پن دینار و یک نفر دیگر 
از او نقل می‌شود که جالب ات رابعه در حدود ۵ با ۶ درگذشته ات و 


۱. میراث اسلام ص۸۵. ایضاً رجوع شود به محاضرات دکتر عبدالرحمن بدوی در دانشکد؛ الهیات و معارف 
اسلامی در سال تحصیلی ۵۲ - ۵۳. نکتة قابل توجه این است که بسیاری از کلمات نهج‌البلاغه در آن رساله 
هست. این نکته با توجه به اینکه بعضی از صوفیه سلسله اسناد خود را از طریق حسن بصری به حضرت 
اشامت وشا اش مق هاین کر است شس هار نی ات 

۲. تاریخ تصوف در اسلام, ص ۴۶۲ نقل از کتاب حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر. 
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بعضی گفته‌اند وفاتش در ۱۸۰ يا ۱۸۵ بوده است. 

۵ ابوهاشم صوفی کوفی. اهل شام است. در آن منطقه متولد شده و در همان 
منطقه زیسته است. تاریخ وفاتش مجهول است. این قدر معلوم است که استاد سفیان 
تور متوفای: ۱ بوده است: :ظا هرا اول کسی است که به نام «صوفی» خوانده 
شده است. سفیان گفته است: اگر ابوهاشم نبود. من دقایق ریا را نمی‌شناختم. 

۶ شقیق بلخی. شا گرد ابراهیم ادهم بوده است. بنا برنقل ريحانة الادب و غیره از 
کتاب کشف الغمةٌ علی بن عیسی اربلی و از نورالابصار شبلنجی. در راه مکه با 
تحضرت موی ین تخر ماس ملاقایت دآشته و از ان خر بت معا ایو فرامانت ها 
کرده است: دسا ۱۵۳ ۱ ۱۷۴ ۱۱ ۱۸۳ فر گذشته است: 

۷ معروف کرخی. اهل کرخ بغداد است ولی از اینکه نام پدرش «فیروز» است؛ 
به نظر می‌رسد که ایرانی‌الاطلل اللأت. ۵ مردااز یمارگ و مشاهیر عسرفاست. 
می‌گویند پدر و مادرش نصرانی بودند و خودش به دست حضرت رضاء3 


لمان شد و از آن حضرک#امتگزده‌کرد. بسفاریلاز بالاسل طریقت بر حسب 
ادعای عرفا -به معروف کرخی و به وسیلةٌ او به حضرت رضاءی و از طریق آن 


حضرت به ائمةٌ پیشین تا حضرت رسولءِوٍ می‌رسد و بدین جهت این سلسله را 
سلسلةالذهب (رشتة طلایا ]متشو لگنا ها وا چنین ادعایی دارند. وفات 
معروف در حدود سالهای ۲۰۰ تا ۲۰۶ بوده است. 

فصنیل بن غیاضی: این مردداضاد اه موی است: ی انس رف تراد سیت: 
می‌گویند در ابتدا راهزن بود. یک شب که برای دزدی از دیواری بالا رفت, یک یه 
قرآن که از شب زنده‌داری شنید او را منقلب و تائب ساخت. کتاب مصباح الشریعه 
منسوب به اوست و می‌گویند آن کتاب یک سلسله درسهاست که از امام صادق مج 
گرفته است. محدث متبحر قرن اخیر. مرحوم حاج میرزا حسین نوری در خاتمة 
مستدرک به این کتاب اظهار اعتماد کرده است. فضیل وال۱۱ تن کل یه آشیت: 


قرن سوم 


۱ بايزید بسطامی(طبفور بن عیسی) از اکابر عرفا و اصلاً اهل بسطام است. 
مین کقینت اول کشی انب کر نها از فا مق ال وفاعیا له سکن کته اسخی با یدیل 
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گفته است:«از بایزیدی خارج شدم مانند مار از پوست».بايزید به اصطلاح 
شعحیاتی دارد که موجب تکفیرش شده است. خود عرفا او را از اصحاب «سکر» 
می‌نامند. یعنی در حال جذبه و بی‌خودی آن سخنان را می‌گفته است. بایزید در سال 
۱ درگذشته است. بعضی ادعا کرده‌اند که سقای خانة امام صادقعْلاً بوده است؛ 
ولی این ادعا با تاریخ جور نمی‌آید؛ یعنی بایزید عصر امام صادقء را درک 
نکرده است. 

۲. بشر حافی. اهل بغداد است و پدرانش اهل مرو بوده‌اند. از مشاهیر عرفاست. 
او نیز در ابتدا اهل فسق و فجور بوده و بعد توبه کرده است. علامة حلی ی 
منهاج‌الکرامه داستانی نقل کرده است مبنی بر اينکه توب او به دست حضرت موسی 
بن جعفرءأیً صورت گرفته است و چون در حالی تشرف به توبه پیدا کرد که «حافی 
< پابرهنه» بود. به بشر حافی معروف شد. بعضی علت «حافی» نامیدن او را چیز 
دیگر گفته‌اند. بشر حافی طر سال(۲۶ لیا ۲۲۷ رگناشته است. 

۳ سری سقطی. اه *۹9۲اصلسات.آلمی‌دانیماصلا کجایی بوده است. وی از 
دوستان و همراهان بشر حافی بوده است. سری سقطی اهل شفقت به خلق خدا و 
ایثار بوده است. ابن خلکان در وفیات للاعیان نوشته مود که سری گفت: سی سال 
است که از یک جملةّ «الحمدله» که بر زبانم جاری شد استغفار می‌کنم, ؟سفتند: 
چگونه؟ گفت: شبی حریقی در بازار رخ داد. بیرون آمدم ببینم که به دکان من رسیده 
با له ندمرن. گفعه شید یه دکان تو ترسیداه است. گفتم:«الحمدله». یکمر تبه متنبه شدم که 
گیرم دکان من آسیبی ندیده باشد. ایا نمی‌بایست من در انديشة مسلمین باشم؟ 

ی به همین داستان (با آندی تفاوت) اشار: می‌کند انضا که:می گو بت 


تک شک کف آندر آ خاک ره دوه هد تا متا را و ال و3 
جهاندیده‌ای گفتش ای بوالهوس تورا خود غم خویشتن بود و بس 
پسندی که شهری بسوزد به نار اگر خود سرایت بود بر کنار 


بر ی شتا گره و مر ید معروف کرتخی و استاداو دایی خنید یداد است: سختان 
زیادی در توحید و عشق الهی و غیره دارد و هم اوست که می‌گوید: «عارف مانند 
آفتاب بر همه عالم می‌تابد و مانند زمین بار نیک و بد را به دوش می‌کشد و مانند 
ا‌مایه زندکی همه دلهانت ومانند. بسن هید در ترافشاتی ی دشر و 
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بان ۲۱۳۵ ۵ ۲۵ در از دوه بسا[ کی در کشا است: 

۴ حارث محاسبی. بصری‌الاصل است و از دوستان و مصاحبان جنید بوده 
است. از آن جهت او را «محاسبی» خوانده‌اند که به امر مراقبه و محاسبه اهتمام تام 
داشت. معاصر احمد بن حنبل است. احمدحنیل چون دشمن علم کلام بود. او را 
به واسطهٌ ورودش در علم کلام طرد کرد و همین سبب اعراض مردم از او شد. حارث 
قزر تال ۳۰ ۲ در لته افیت: 

۵ جنید بغدادی. اصلاً اهل نهاوند است. عرفا و متصوفه او را «سیدالط‌ائفه» 
می‌خوانند. همچنانکه فقهای شیعه شیخ طوسی را «شیخ الطاثفه» می‌خوانند. جنید 
یک عارف معتدل به شمار می‌رود. برخی شطحیات که از دیگران شنیده شده از او 
شنیده نشده است. او حتی لباس اهل تصوف به‌تن نمی‌کرد و در زی علما و فقها بود. 
به او گفتند: به خاطر پاران هم که هست «خرقه» (لباس اهل تصوف) بپوش. گفت: 
اگر می‌دانستم که از لباس کاری ساخته است. از آهن گداخته جامه می‌ساختم اما 
ندای حقیقت این است که :«لیس الاعتبار بالخرقة, اما الاعتبار بالحرقة» یعنی از 
خرقه کاری ساخته نیست. «حرقه د آتش دل» لازم است. جنید خواهرزاده و مرید 
و شاگرد سری سقطی و هم شاگرد حارث محاسبی بوده است. گویند در سال ۲۹۷ 
در نود تتالگین ار خفن 

۶ ذوالنون مصری. وی اهل مصر است. در فقه شا گرد مالک‌بن‌انس, فقیه 
روت ی استبعا ی اوزار سیر مرسن هراشا بل کسف انست 5 
رمز به کار برد و مسائل عرفانی را با اصطلاحات رمزی بیان کرد که فقط کسانی که 
واردند بفهمند و ناواردها چیزی نفهمند. این روش تدریجاً معمول شد؛ معانی به 
صورت غزل و با تعبیرات سمبولیک بیان شد. برخی معتقدند که بسیاری از تعلیمات 
فلسفة نوافلاطونی وسیلة ذوالنون وارد عرفان و تصوف شد". ذوالنون در فاصلةٌ 
سا لها ۲۳۵2۲۲۵ ور کل یه اسک: 

۷ سهل بن عبدالّه تستری. از اکابر عرفا و صوفیه و اصلاً اهل شوشتر است. 
فرقه‌ای از عرفا که اصل را بر مجاهده نفس می‌دانند. به نام او «سهلیه» خوانده 
مر و تتر مه یه یا تون رادشه ات دریال ان 


تاریخ تصوف در اسلام. ص ۵۵. 


۰ »۶« ..ًًُسظًدسدد( ضسضصطصطصّد«حدمات متقابل اسلام و ایران 


۳ کته اش : 

۸ حسین بن منصور حلاج. اصلاً اهل بیضاء از توابع شیراز است ولی در عراق 
رشد و نما یافته است. حلاج از جنجالی ترین عرفای دور اسلامی است. شطحیات 
فراوان گفته است. به کفر و ارتداد و ادعای خدایی متهم شد. فقها تکفیرش کردند و 
در زمان مقتدر عباسی به دار اویخته شد. خود عرفا او را به افشای اسرار متهم 
می‌کنند. حافظ می‌گوید: 
گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد 

بعضی او را مردی شعبده‌از می‌دانند. خود عرفا او را تبرئه می‌کنند و می‌گویند 
سخنان او و بایزید که بوی کفر می‌دهد. در حال سکر و بی‌خودی بوده است. عرفا از 
او به عنوان «شهید» یاد می‌کنند. حلاج در سال #۳۰۶ا ۳۰۹ به دار آويخته شد ۲ 


قرن چهارم 


۱ ابوبکر شبلی. شا گرد و مربد جنید بغدادی بوده و حلاج را نیز درک کرده و از 
مشاهترظ قاس اصا هراساي اس درد کات مات نات سای کت 
تراجم اشعار و کلمات عارفانة زیادی از او نقل شٌده است. خواجه عبدالّه انصاری 
گفته است: «اول کسی که به رمزوسوتی کفت نو اللین مصری بود. جنید که آمد. این 
علم را مرتب ساخت و بسط داد و کتابها در این علم تالیف کرد. و چون نوبت به 
شبلی رسید این علم را به بالای منابر برد». شبلی در بین سالهای ۳۳۴ ۳۴۴ در 
۷سالگی در گذشتته است, 
بوده و فقه را از ابوالعباس بن شریح و ادییات را از ثعلب آموخت. او را جامع 
و ی نت ای کق فت ,هی ند ان دون سال :۱۲ ۲۱۲ درگد هه ایست. 


۱. طبقات الصو فیه. ابوعبدالرحمن سلمی, ص ۲۰۶ . 
۲ در مقدمهٌ چاپ هشتم علل گرایش به مادیگری بحث نسبتاً میسوطی دربار؛ُ حلاج کرده‌ايم و نظریهٌ بعضی از 
ماتریالیستهای معاصر را که کوشیده‌اند او را «ماتریالیست» معرفی کنند رد کرده‌ايم. 
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مشایخ طریقت شاگرد بلاواسطه یا مع‌الواسطة او بوده‌اند. بعضی مدعی هستند که 
مقبره‌ای که در پایین‌خیابان مشهد به نام قبر پیر پالاندوز معروف است. مقبرهٌ همین 
است. 
تا ابوسعید ابوالخیر عارف بسیار معروف بوده ی از شتا ی ۰ هحری 
در کل ات 

۵ ابوعبداله رودباری. این مرد خواهرزاده ابوعلی رودباری است و از عرفای 
شام و سوریه به شمار می‌رود. در سال کار که اش 

2 ابو طالب مکی. شهر ت چجضضی لد ببا لیر کتایی است که در عسرفان 
وتصوف تالیف کرده است به نام « قوت القلوب». این کتاب چاپ شده و از متون 
اصیل و قدیم عرفان و تصوف است. ابوطالب اصلاً از بلاد جبل ایران است و در اثر 
اینکه سالها در مکه مجاور بوده به عنوان «مکی» معروف شده است. وی در سال 
۵ با ۳۸۶ درگذشته است. 


قرن پنجم 


شیخ ابوالحسن خرقانی. یکی از معروفترین عرفاست. عرفا داستانهای 
شگفت به او نسبت می‌دهند. از جمله مدعی هستند که بر سر قبر بایزید بسطامی 
می‌رفته و با روح او تماس می‌گرفته و مشکلات خویش را حل می‌کرده است. 
مولوی می‌گو بد: 
بوالحسن بعد از وفات بایزید از پس آن ساها امد دید 
گاه و بسیگه نیز رفتی بی‌فتور بر سر گورش نشستی با حضور 
تا تال تیم نیشن آستذق تا کهاقی کف شک لقن تا شاخ 

مولوی در مثنوی زیاد از او یاد کرده است و می‌نماید که ارادت وافری به او 
داشته است. می‌گویند با ابوعلی سینا فیلسوف معروف و ابوسعید ابوالخیر عارف 
توافت هفاک ده اه وی شرس لد ۲ هر که ات 

۲. ابوسعید ابوالخیر نیشابوری. از مشهورترین و باحال‌ترین عرفاست. 
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رباعیهای نغز دارد. از وی پرسیدند: تصوف چیست؟ گفت: تصش ان سکن 
آنچه در سر داری بنهی و آنچه در دست داری بدهی و از آنچه بر تو آید بجهی». با 
ابوعلی‌سینا ملاقات داشته است. روزی بوعلی در مجلس وعظ ابوسعید شرکت 
کرد. ابوسعید دربارژ ضرورت عمل و آثار طاعت و معصیت سخن می‌گفت. بوعلی 
این رباعی را به عنوان اينکه ما تکیه بر رحمت حق داریم نه برعمل خویشتن, انشا 


کرد: 

سر ی 
آزعفا کفه تا نت نو باه امه 
ای نیک نکرده و بد هاکصردن 
بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود 
فردا که زوال شش جهت خواهد بود 
در حسن صفت کوش که در روز میا 


وز طاعت و مسعصیت تب کرده 


نا کرده چو کرده. کرده چون ناکرده 


واناقه گم خلاص خود تمنا کرده 
نا کرد,چو کرده. کرده چون ناکرده۱ 


حشر تو به صورت صفت خواهد بود 


ا میت در ستال ۲۳۵۰ شهر در کلرشته ایس 

۳ ابوعلی دقاق نیشابوری. جامع شریعت و طریقت به‌شمار می‌رود. واعظ و 
مفسر قرآن بود. از بس در مناجاتها هی کر پهیته‌ایرا «شیخ نوحه گر» لقب داده‌اند. در 
تال ۵۵ ۳ ۲۱۲۱۲ قر کشت اسبت: 
کفتستهین مشق که ای ای | شاب هد اشت ‏ سا ۷۶ ۲ ار گدشهاست: 

خواجه عبدالّه یکی از معروفترین و متعبدترین عرفاست. کلمات قصار و 
و( 
همانهاست. از کلمات اوست: 


(ذر طفلی هی ار صواتی ی ) فریت عنهشستی ا شبی کی تا پرشتی ۱ 
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و هم از کلمات اوست؛ 

«بدی را بدی‌کردن سگساری است. نیکی را لیکی‌کردن خرخاری است, بدی 
را نیکی‌کردن کار خواجه‌عبداله انصاری است.» 

این رباعی نیز از اوست: 
عیب است بزرگ برکشیدن خود را از جملهٌ خلق برگزیدن خود را 
از مسردمک دیده بباید آموخت دیدن همه کس را و ندیدن خود را 

خو اجه عید‌الله در هرات متولد و در همان‌جا در سال ۴۸۱ درگذشته و دفن شده 
وان این وت تم رات بخروف اش ویو یه اه کف ناوت اس 
کرده؛ معروفترین آنها که از کتب درسی سیر و سلوک است و از پخته ترین کتب 
عرفان تفت کنات منازل السانوین اسظ بر ی او شرحهای ریاد نوشته شده 
ی 
جامع نظاميهٌ بغداد شد و عالیترین پست روحانی زمان خویش را حیازت کرد. اما 
احساس کرد نه آن معلومات و نه آن مناصب روحش را اشباع نمی‌کند. از مردم 
مخفی شد و به تهذیب و تصفية نفس مشغول شد. ده سال در بیت‌المقدس دور از 
چشم آشنایان به خود پرداخت. در همان وقت به عرفان و تصوف گرایید و دیگر تا 
آخر عمر زیر بار منصب و پست نرفت. کتاب معروف احیاء علوم‌الدین را بعد از دورة 
ریات تالیف کرد و در سال ۰۵ در طوس که وطن اصلی‌اش بود در گذشت. 


قرن ششم 


۱ عین‌القضاة همدانی. از پرشور ترین عرفاست. مرید احمد عتر این برادر 
کش ک فه عالن او که ان شرفات یواست کیب زناد لت کیره 
افتعار آیدارنی فارد که خالی از شطعیات تیستبا لا خره تکفیرقن کردند و کشتند و 
جسدش را سوختند و خاکسترش را پر باد دادند. در حدود سالهای ۵۲۳-۵۲۵ 
مولوی در مثنوی گفته‌های او را طرح و شسرح می‌کند. در نیمه اول قرن ششم 
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ق ی او 

۳ احمد جامی, معروف به ژنده‌بیل. از مشاهیر عرفا و متصوفه است. قبرش در 
تربت جام (نزدیک سرحد ایران و افغانستان) معروف است. از اشعار او در باب 
خوف و رجا این دو بیتی است: 
غرّه مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پبها بریده‌اند 
نومید هم مباش که رندان جرعه‌نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیده‌اند 

و هم او در رعایت اعتدال در امر انفاق و امساک گفته است: 
چون تیشه مباش و جمله برخود متراش 

چون رنده ز کار خویش بی‌بهره مباش 
تعلیم ز ازه گیر در کهاوس‌طاش 
چیزی سوی خود می‌کش و چیزی می‌پاش 

احمد جامی در حدول سال 3۵۳۶د رگذشت اسش. 

۴ عبدالقادر گیلانی. تولدش در شمال ایران بوده و در بغداد نشو و نما یافته و در 
همان‌جا دفن شده است. بعضی او را اهل «جیل» بغداد دانسته‌اند نه اهل «جیلان» 
( گیلان). از شخصیتهای جنجالی جهان اسلام است. سلسلة قادریه از سلاسل صوفیه 
منسوب به اوست. قبر وراه هلوس گیت. او از کسانی است که 
دعاوی و بلند پروازی‌های زیاد از او نقل شده است. وی از سادات حسنی است. در 
سال ۵۶۰ با ۵۶۱ درگذشته است. 

۵ شیخ روزبهان بقلی شیرازی که به «شیخ شطاح» معروف است. زیرا شطحیات 
زیاد می‌گفته است. اخیرا بعضی کتب او وسیله مستشرقین چاپ و منتشر شده است. 
انش شرت در شا ۶ ه اهر کل شعه امشت؛ 


قرن هفتم 


این قرن عرفای بسیار بلند قدری پرورانده است. ما عده‌ای از آنها را به ترتیب 
تاریخ وفاتشان نام می‌بریم: 

۱. شیخ نجم‌الدین کبرای خوارزمی. از مشاهیر اکابر عرفاست. بسیاری از سلاسل 
به او منتهی می‌شود. وی شاگرد و مرید و داماد شیخ روزیهان بقلی شیرازی بوده 
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اقا کرداو سورد ان وا دقع اس ار ان تیا شام ابو 
ولد. پدر مولانا مولوی رومی. درخوارزم می‌زیست. زمانش مقارن است با حملةٌ 
ول خگایی میرن شرایت سرت باق سای کر ام وت نز 
که شما و کسانتان می‌توانید از شهر خارج شوید و خود را نجات دهید. نجم‌الدین 
پاسخ داد: من در روز راحت در کنار این مردم بوده‌ام» امروز که روز سختی آنهاست 
از آنها جدا نمی‌شوم. خود مردانه سلاح پوشید و همراه مردم جنگید تا شهید شد. این 
حادثه در سال ۶ واقع توبات 

۲. شیخ فریدالدین عطار نیشابوری. از اکاپر درجة اول عرفاست. در نثر و نظم 
تالیف دارد. تذکرةالاولیاء او کد در شرح حال عرفا و متصوفه است و از امام 
صادقغی آغاز می‌کند و به امام باقرطت ختم می‌نماید. از جملة مأأخذ و مدارک 
محسوب می‌شود و شرق‌شناسان اهمیت فراوان به آن ملی‌دهند. همچنین کتاب 
منطق‌الطیر او یک شاهکا رگ فان اسل. 

مولوی درباره او و سنایی گفته است: 
عطار روح بود و سنایی دو چشم او ما از ی سنایی و عطار می‌رویم 

و هم او گنه است: 
هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم 

مقصود مولوی از هفت شهر عشق. هفت وادی‌ای است که خود عطار در 
منطق‌الطیر شرح داذه اننست: 

محمود شبستری در گلشن راز می‌گوید: 
مرا از شاعری خود عار ناید که در صد قرن چون عطار ناید 

عطار شاگرد و مرید شیخ مجدالدین بغدادی از مریدان و شاگردان شیخ 
نجم‌الدین کبری بوده است. و همچنین صحبت قطب‌الدین حیدر را که او نیز از 
مشایخ این عصر است و در تربت حیدریه مدفون است و انتساب آن شهر به اوست - 
ت رت کرد اشت: 

عطار مقارن فتنة مغول درگذشت و به قولی به دست مغولان در حدود سالهای 
۲/۵ ۶ کته شین : 

۳ شیخ شهاب‌الدین سهروردی زنجانی» صاحب کتاب معروف عوارف‌المعارف 
که از متون خوب عرفان و تصوف است. نسب به ابوبکر می‌رساند. گویند هر سال به 
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زیارت مکه و مدینه می‌رفت. با عبدالقادر گیلانی ملاقات و مصاحبت داشته است. 
فسوی قاری و کال لین اتعاغل مان شام سررف ات فا 
او بوده‌اند. سعدی در مورد او می‌گوید: 
مرا شیخ دان‌ای مرشد شهاب دو ان‌درز فرمود بسر روی آب 
یکی اينکه در نفس خودبین مباش دگر آنکه در جمع بدبین مباش 
این سهروردی غیر از شیخ شهاب‌الدین سهروردی فیلسوف مقتول معروف به 
تتنهر وزردی خارف !در نع ود ال ۳۲۲۰ دار کد شتته است.: 
در نهایت اوج و کمال ظرافت دارد. دیوانش مکرر چاپ شده و فضلا به شرحش 
پرداخته‌اند. بحین از کسانی که دیوان او را شرح کرده عبدالرحمن جامی. عارف 
بنویس. او گفت: کتاب فتوحات مکی شَمَا تم این اشغار است. ابن فارض از افرادی 
است که احوالی غیرعادی داشته؛ غالبا در حال جنی#یواه است و بسیاری از اشعار 
خود را در همان حال سروده است. ابن‌الفارض در سال کته ای 
تولد يافته, اما ظاهرا پیشتر عمر خود را در مکه و سوریه گذرانده است. شا گرد شیخ 
ابومدین مغربی اندلسی از عرفای قرن ششم است. سلسلة طریقتش با یک واسطه به 
شیخ عبدالقادر گیلانی سابق‌الذکر می‌رسد. 
محیی الدین -که احیاناً با نام «این‌العربی» نیز خوانده می‌شود - مسلماً 
بزرگترین عرفای اسلام است؛ نه پیش از او و نه بعد از او کسی به پاي او نرسیده 
است. به همین جهت او را «شیخ اکبر» لقب داده‌اند. عرفان اسلامی از بدو ظهور قرن 
به قرن تکامل یافت؛ در هر قرنی -چنانکه اشاره شد -عرفای بزرگی ظهور کردند و 
در قرن هفتم به دست محیی‌الدین عربی «جهش» پیدا کرد و به نهایت کمال خود 
رسید. محیی‌الدین عرفان را وارد مرحلة جدیدی کرد که سابقه نداشت. بخش دوم 
عرفان» یعنی بخش علمی و نظری و فلسفی آنْ وسیلة محبی‌الدین پایه گذاری شد. 
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عرفای بعد از او عموماً ریزه‌خوار سفرة او هستند. محیی‌الدین علاوه پر اینکه عرفان 
را وارد مرحلة جدیدی کرد. یکی از اعاجیب زر کان ات : انسانی یت «شگفت» 
و به همین دلیل اظهارعقیده‌های متضادی درباره‌اش شده است. برخی او را ولی 
کامل. قطب‌الاقطاب می‌خوانند و بعضی دیگر تا حد کفر تنزلش می‌دهند. گاهی 
ممیت‌الدین و گاهی ماحی‌الدینش می‌خوانند. صدرالمتألهین فیلسوف بزرگ و نابغد 
عظیم اسلامی. نهایت احترام برای او قائل است؛ محبی‌الدین در دیده او از 
بوعلی‌سینا و فارابی بسی عظیمتر است. محبی‌الدین بیش از دویست کتاب تالیف 
کرده است. بسیاری از کتابهای او و شاید همه کتابهایی که نسخة آنها موجود است 
(در حدود سی کتاب) چاپ شده است. مهمترین کتابهای او یکی فتوحات مکیه است 
کل کت نی تفت بسیار بزرگ مم«صمتفلت یک دائرة‌المعارف عرفانی ات ۳۳ 
کتاب تصوص‌الحکم است کلگر کوگهک مت گفی گفیقترین و عمیفترین مستن 
عرفانی است؛ شروح زیاد بر آن نوشته شده است. در هر عصری شاید دو سه نفر 
تیشتر تیذا تشیلاه باشد. کة قادر به فهم این متن عمیق باشد. محیی‌الدین در سال ۶۳۸ 
در دمشق درگذشت و همان‌جا دفن شد. قبرش در شام هم کنون معروف است. 

۶ صدرالدین محمد قونوی, اهل قونیه (ترکیه) و شاگرد و مرید و پسر زن 
محیی‌الد ین عربی. با خواجه نصیرالدین طوسی و مولوی رومی معاصر است. بین او 
و خواجه نصیر مکاتبات رد و بدل شده و مورد احترام خواجه بوده است. میان او و 
مولوی در قونیه کمال صفا و صمیمیت وجود داشته است. قوئوی امامت جماعت 
سک داهن هو لش هار از اضر هی وه ات ماه کشا که نف شازهد 
مولوی شا گرد او بوده و عرفان محبی‌الدینی را که در گفته‌های مولوی منعکس است 
از او آموخته است. گویند روزی وارد محفل قونوی شد. قونوی از مسند حرکت کرد 
و آن را به مولوی داد که پر آن بنشیند. مولوی ننشست و گفت: جواب خدا را چه 

قونوی بهترین شارح افکار و اندیشه‌های محیی‌الدین است. شاید اگر او نبود 
محبی‌الدین قابل درک نبود. کتابهای قونوی از کتب درسی حوزه‌های فلسفه و 
عرفان اسلامی در شش قرن اخیر است. کتابهای معروف قونوی عبارت است از: 
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تصیرالد ین طوسی) و با سال ۶۷۳ در گذشته است. 

۷ مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی معروف به مولوی, صاحب کتاب جهانی 
مثنوی. از بزرگترین عرفای اسلام و از نوابغ جهان است. نسبش به ابوبکر می‌رسد. 
مثنوی او دریایی است از حکمت و معرفت و نکات دقیق معرفةالروحی و اجتماعی 
وعرفانی. در ردیف شعرای طراز اول ایران است. مولوی اصلاً اهل بلخ است. در 
کودکی همراه پدرش از بلخ خارج شد. پدرش او را با خود به زیارت بیت‌الّه برد. با 
شیجخ فریدالدین عطار در نیشابور ملاقات کرد. پس از مراجعت از مکه همراه پدر به 
قونیه رفت و انجا رحل اقامت افکند. مولوی در ابتدا مردی بود عالم و مانند علمای 
دیگر همطراز خود به تدریس اشتغال دا او سوت زا رس با ا نکب شستی 
تبرپزی عارف معروف برخورد؛ سخت مجذوب او گردید و ترک همه چیز کرد. 
دیوان غزلش به نام شمس است. در مثنوی مکرر با سوز و گداز از او یاد کرده است. 
مولوی در سال ۶۷۲ در گنشته امات. 

۸ فخرالدین عراقی همّانتهی, باعر و غزلیثرای(معروف. شا گرد صدرالدین 
قونوی و مرید و دست پروردة شهاب‌الدین سهروردی سابق‌الذکر است. در سال 
در کته اه 


قرن هشتم 


۱. علاءالدولةٌ سمنانی. نخست شغل دیوانی داشت. کناره گرفت و در سلک عرفا 
درآمد و تمام ثروت خود را در راه خدا دا کش با قالخ کی هه انب یور 
عرفان نظری عقاید خاص دارد که در کتب مهم عرفان طرح می‌شود. در سال ۷۳۶ 
در کناشته ابیت و آنجوی گرمای شاغر مر وخه ار مرندان او هدور در تسین 
کفته انست: 
هتر کنو ببه ره:عتلی عسمرانین شنتد چون خضر به سرچشمة حیوانی شد 

۲ عبدالرزاق کاشانی. از محققین عرفای این قرن است. فصوص محیی‌الدین و 
منازل‌الساثرین خواجه عبدالّه را شرح کرده است و هر دو چاپ شده و مورد مراجعٌ 
اهل تحقیق است. بنا به نقل صاحب روضات‌الجنات در ذیل احوال شیخ عبدالرزاق 
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لاهیجی شهید ثانی از عبدالرزاق کاشانی ثنای بلیغ کرده است. بین او و علاءاْدولة 
سمنانی در مسائل نظری عرفان که وسیلة محبی‌الدین طرح شده است مباحثات و 
مشاجرا کین هه اسر و در اسان ۷۳۵ در کنذشته ااست: 

۳. خواجه حافظ شیرازی. حافظ علیرغم شهرت جهانی‌اش, تاریخ زندگی‌اش 
چندان روشن نیست. قدر مسلم این است که مردی عالم و عارف و حافظ و مفسر 
قرآن کریم بوده است. خود مکرر به این معنی اشاره کرده است: 
ندیدم خوشتر از شعر تو حصافظ 

تفر انتی» ده ا ناهن باه دار 
عشقت رسد به فریاد گر خود به‌سان حافظ 

قرآن ز بر بخوانی با چهارده روایت 
ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد 

بااینکه اينهمه در اشعار خود از پیرطریقت و مرشد سخن گفته است. معلوم 
نیست که مرشد و مربی خود او کی بوده است. اشعار حافظ در اوج عرفان است و 
که کر تاو ایس نش غرفای امراتری تصش ای هت شمان 
اعتراف دارند که او مقاماضاعاهص فانوا دسلا رده است. برخی از بزرگان بر 
برخی از بیتهای حافظ شرح نوشته‌اند, مثلاً محقق جلال‌الدین دوانی فیلسوف 
معروف قرن نهم هجری رساله‌ای در شرح این بیت: 

آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد 
تالیت کده استت. صاقط درشال ۴۹۱۱ در کل کته اس 

۴ شیخ محمود شبستری, آفریننده منظومة عرفانی بسیار عالی موسوم بد 
گلشن‌راز. این منظومه یکی از کتب عرفانی بسیار عالی به شمار می‌آید و نام سرایندهة 
خویش را جاوید ساخته است. شرحهای زیادی بر آن نوشته شده است. شاید از 


۱ حافظ در حال حاضر محبوبترین چهر؛ شعرای فارسی‌زبان در ایران است. ماتریالیستهای فرصت‌طلب سعی 
کرده‌اند از حافظ نیز چهره‌ای ماتریالیست و لااقل شکاک بسازند واز محبوبیت او در راه اهداف ماتربالیستی خود 
سود هدز مدز مقمد چات هفت علل گرآبکن به فاویگرین دربار ۶ سافط فر ماد «هااگم) از ایجتظر بخ 
کردها ۰ 

یم 
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همه بهتر شرح شیخ‌محمد لاهیجی است که چاپ شده است و در دسترس است. 
ره از ماو وتان ۰ واقع شده است. 

۵ سید حیدر آملی. یکی از محققین عرفاست. کتابی دارد به نام جامع‌الاسرار که 
از کتب دقیق عرفان نظری است و اخیرا به نحو شایسته‌ای چاپ شده است. کتاب 
دیگر او نص‌النصوص در شرح فصوص است. وی معاصر فخرالمحققین حلی فقیه 
معروف است. سال وفاتش دقیقاً معلوم نیست: 

۶ عبدالکریم جیلی. صاحب کتاب معروف الانسان الکامل. بحث «انسان کامل» 
به شکل نظری اولین بار وسیلة محبی‌الدین عربی طرح شد و بعد مقام مهمی در 
عرفان اسلامی یافت. صدرالدین قونوی شاگرد و مرید محیی‌الدین, در کتاب 
مفتاح‌الفیب فصل مشبعی در این زمینه بحث کرده است. تا آنجا که اطلاع داریم دو 
نفر از عرفا کتاب مستقل به اين نام تالیف کرده‌اند: یکی عزیزالدین نسفی از عرفای 
نیمه دوم قرن هفتم و دیگر همین عبدالکريم جیلی, و هر دو به این نام چاپ شده 
است. جیلی در سال ۳۰۵سا گاگی در کناشتهاسط بر ما روشن نیست که 
عبدالکریم اهل جیل بغداد بوده يا اهل جیلان ( گیلان). 


قرن نهم 


شاه نعمت‌الّه ولی. این مرد نسب به علین می‌برد و از معاریف و مشاهیر 
و اسر پاش ون ی ایک با رده 
تصوف است. قبرش در ماهان کرمان مزار صوفیان است. گویند ۹۵ سال عمر کرد و 
در سال ۸۲۰ یا ۸۲۷ یا ۸۳۴ درگذشت. اکثر عمرش در قرن هشتم گذشته و با حافظ 
شیرازی ملاقات داشته است. اشعار زیادی در عرفان از او باقی است. 

۲ صائن‌الدین علی ترکة اصفهانی. از محققین عرفاست. در عرفان نظری 
محبی‌الدینی ید طولا داشته است. کتاب تمهیدالقواعد وی -که اکنون در دست است 
و چاپ شده است -دلیل تبحر او در عرفان است و مورد استفاده و استناد محققین 
بعد از وی است. 

۳. محمد بن حمزه فناری رومی. از علمای کشور عثمانی است. مردی جامع بوده 
است و کتب زیاد تالیف کرده است. شهرت او به عرفان به واسطة کتاب مصباح‌الانس 
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وی است که شرح کتاب مفتاح‌الغیب صدرالدین قونوی است. شرح‌کردن کتب 
محبی‌آلدین عربی و با صدرالدین قونوی کار هر کسی نیست؛ فناری این کار را کرده 
است و محققین عرفان که پس از وی امده‌اند. ارزش این شرح را تایید کرده‌اند. این 
کتاب در تهران با چاپ سنگی با حواشی فرحوم آقامیرزا هاشم رشتی (از عرفای 
محقق صد سالهٌ اخیر) چاپ شده است. متاسفانه به علت بدی چاپ. مقداری از 
حواشی مرحوم آقامیرزا هاشم غیرمقرو است. 

۴ شمس‌الدین محمد لاهیجی نوربخشی, شارح گلشن‌راز محمود شبستری. 
معاصر میرصدرالدین دشتکی و علامةّ دوانی بوده و در شیراز می‌زیسته و مطابق 
آنخه قاط لو رانه در عالین النرشین توشته است ده رالدیی دشعکن و لام 
دوانی که هر دو از حکمای برجسته عصر خود بودند -نهایت احترام و تجلیل از 
وی می‌کرده‌اند. وی مرید سیدمحمد نوربخش بوده و سیدمحمد نوربخش شاگرد 
ابن‌نهد حلّی بوده که ذ کرش در تاریخچهٌ فقها گذشت. لاهیجی در شرح گلشن‌راز 
صفحد ۶۹۸ سلسلة فقر خود را که از سیدمحمد نوربخش شروع و به معروف کرخی 
می‌رسد و سپس به حضرت امام رضاءت و ائمة پیشین تا حضرت رسول توا 
منتهی می‌شود. ذکر می‌کند ونام این سلسله را «سلسلة الذهب» می‌نهد. 

شهرت بیشتر لاهیجی به واسطة همان شرح گلشن‌راز است که از متون عالی 
عرفان به‌شمار می‌رود. لاهیجی به‌طوری که در مقدمٌ کتابش می‌نویسد در سال 
۷ آغاز به تألیف کرده است. تاریخ دقیق وفاتش معلوم نیست ظاهرا قبل از سال 
۰ بوده است. 

۵ نورالدین عبدالرحمن جامی. عرب‌نژاد است و نسب به حسن شببانی فقیه 
معروف قرن دوم هجری می‌برد. جامی شاعری توانا بوده است. او را آخرین شاعر 
بزرگ عرفانی زبان فارسی می‌دانند. در ابتدا «دشتی» تخلص می‌کرده است. ولی 
چون در ولایت جام از توابع مشهد متولد شده و مرید احمد جامی (ژنده‌پیل) هم 
پوده است. تغییر تخلص داده و به «جامی» متخلص شده است. می‌گوید: 

مولدم جام و رشحه قلمم جرعهٌ جام شیخ‌الاسلامی است! 
زین سبب در جریدةً اشعار به دو معنی تخلصم جامی است 
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جامی در رشته‌های مختلف: نحو. صرف. فقد اصول. منطق. فلسفد. عرفان 

تحصیلات عالی داشته و کتب زیاد تألیف کرده است؛ از آن‌جمله است شسرح 
صاه اد 

شرح قصیده پرده هموح حضرت رسولعص شرح قصید؛ میمیه فرزدق ب موی 
حضرت علی‌بن الحسین ی لوای بهارستان که به روش گلستان سعدی است. 
نفحات‌الانس در شرح احوال عرفا. جامی مرید طریقتی بهاءالدین نقشبند موّسس 
طریقه عف اند اس بولی هنجنانکه معا لاهیجی با سنکه مرریف فظتر بقتی 
سیدمحمد نوربخش بوده است شخصیت فرهنگی تاریخی‌اش بیش از اوست. جامی 
یز با اينکه از اتباع بهاءالدین نقشبند شمرده می‌شود شخصیت فرهنگی و 
تاریخی‌اش به درجاتی بیش از بهاء‌الدین نقشبند است. لهذا ما که در این تاریخچهة 
مختصر نظر به جنبهٌ فرهنگی عرفان داریم نه جنبة طریقتی آن. محمد لاهیجی و 
عبدالرحمن جامی را اختصاص به ذکر دادیم. جامی در سال ۸٩۸‏ در ۸۱ سالگی 


در کل شنت ۱ ست. 


این بود تارِیخچة مختصر عرفان از آغاز تا پایان قرن نهم. از این به بعد به نظر ما 
عرفان شکل و وضع دیگری پیدا می‌کند. تا این تاریخ شخصیتهای علمی و فرهنگی 
عرفانی. همه جزء سلاسل رسمی تصوف‌اند و اقطاب صوفیه شخصیتهای بزرگ 
فرهنگی عرفان محسوب می‌شوند و آثار بزرگ عرفانی از آنهاست. از اين به بعد 
شکل و وضع دیگری پیدا می‌شود: 

اولاً دیگر اقطاب متصوفه. همه یا غالبا آن برجستگی علمی و فرهنگی که 
پشتتیان داشه‌اند تدارند. شاید نشود کفت که تضوافت وسمیاز این یه بعد بیشقر 
غرق آداب و ظواهر و احیاناًبدعتهایی که ایجاد کرده است می‌شود. 

ثانیاً عده‌ای که داخل در هیچیک از سلاسل تصوف نیستند. در عرفان نظری 
محیی‌الدینی متخصص می‌شوند. که در میان متصوفة رسمی نظیر آنها پیدا نمی‌شود. 
مثلاً صدرالمتألهین شیرازی متوفی در سال ۱۰۵۰ و شا گردش فیض‌کاشانی متوفی 
فز ۱ ۲۹ توا کرد شا کردیی قا میا فسوی هر ۲۱۲ ام ‌شان از 
عرفان نظری محبی‌الدینی بیش از اقطاب زمان خودشان بوده است. با اینکه جزء 
هیچیک از سلاسل تصوف نبوده‌اند. این جریان تا زمان ما ادامه داشته است. مثلا 
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مرحوم آقامحمدرضا حکیم قمشه‌ای و مرحوم آقامیرزاهاشم رشتی از علما و 
تیکاقرضبه سا لد خی ستخصصن ور غرفا در ی نی نیو آنکه خوه خمار سم 
سلاسل متصوفه باشند. 

به طور کلی از زمان محیی‌الدین و صدرالدین قونوی -که عرفان نظری 
پایه گذاری شد و عرفان شکل فلسفی به خود گرفت -بذر این جریان پاشیده شد. 
مثلاً محمدین حمزة فناری سابق‌الذکر شاید از این گروه باشد. ولی از قرن دهم به بعد 
این وضع یعنی پدیدآمدن قشری متخصص در عرفان نظری که يا اصلاً اهل عرفان 
عملی و سیر و سلوک نبوده‌اند و يا اگر بوده‌اند -و غالبا کم و بیش بوده‌اند -از 
ماس فد رش بر کار وان کاس مخت است: 

ثالثاً از قرن دهم به بعد ما در جهان شیعه به افراد و گروههایی برمی‌خوریم که 
اهل سیر و سلوک و عرفان عملی بوده‌اند و مقامات عرفانی را به بهترین وجه طی 
کرده‌اند بدون آنکه در یکی از سلاسل رسمی عرفان و تصوف وارد باشند و بلکه 
اعتنایی به آنها نداشته و ال کارا ایضاً تخطله ملاگر ولژاند. 

از خصوصیات این گروه که ضمناً اهل فقاهت هم بودهاند. وفاق و انطباق کامل 
میان آداب سلوک و آداب فقه است. این جریان نیزتارباخچه‌ای دارد که فعلاً مجال 


انس 
:سیب : 
تسا او ان تار شوه روت نوات خی فرهکی (غر فان اند سای 
شاخه‌ها تمام جهان اسلام را در برگرفته است. از اندلس و مصر و سوریه و روم 
گرفته تا خوارزم. البته در این شاخه نیز سهم ایرانیان از نظر کمیت قطعاً بیشتر است. 
عرفای بزرگ و طراز اول. هم در میان ایرانیان ظهور کرده‌اند و هم در غیر ایرانیان. 


ذوق و صنعت 


آنچه در بخش علم و فرهنگ بیان کردیم, مظاهر خدمات فکری ایرانیان به 
اسلام بود؛ نشان داد که ایرانیان تا چه اندازه فکر و انديشة خود را در راه اسلام و 
تمدن اسللامی به کار انداختند. آنچه در این بخش بدان اشاره می‌کنیم مربوط است به 
مظاهر خدمات ذوقی و احساسی و هنری و فنی ایرانیان. 

تقدماتت خوفی و اساسی اتکی ار دما تارف رسک ی وان فان دهنده 
احساسات پاک و خالصانة ایرانیان بوده باشدء زیر پیش از آنها سروکارش با عشق 
و ایمان است. به طور کلی شاهکارها مولود عشقها و ایمانهاست. زر و زور هرگز 
فافر بت شاشکا و بان کف ها عفی ر ایمان است که ضاهعانمی ترس این 
قاعده دربارة شاهکارهای فکری هم صادق است و بسیاری از آثار ایرانیان در 
بخش علوم و فرهنگ اسلامی شاهکار است. اما دربار؛ شاهکارهای ذوقی و 
احساسی خیلی روشنتر و واضحتر است. 

شاهکارهای صنعتی ایران در دورهٌ اسلامی اعم از معماریهاء نقاشیها, 
خوشنویسی‌ها, تذهیب‌کاری‌ها. خاتم‌کاری‌ها, کاشیکاری‌ها و معرّقسازی‌ها و 
غیره بیشتر در زمینه‌های دینی اسلامی بوده است. 

این بنده به هیچ‌وجه در صلاحیت خود نمی‌داند که وارد این مقوله بشود. افراد 
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ذی‌صلاحیت باید دراین‌باره داد سخن بدهند و خود. موضوع یک کتاب مستقل 
ا یشان 

آنچه بر همه واضح است این است که شاهکارهای فوق, همه در مساجد و 
مشاهد و مدارس و قرانها و کتب ادعیه تجلی کرده است. معمارها هنر خود را در 
مساجد و مشاهد و مدارس اسلامی پروز داده‌اند. همچنین کاشیکارهاء خاتم‌کارها 
و کتیبه‌نویس‌ها. گنجینه‌های قرآن که در موزه‌های مختلف کشورهای اسلامی و 
احیاناً کشمورهای غیراسلامی هست. ارج هنر ایرائی را در زمینه‌های اسلامی و در 
حقیقت جوشش روح اسلامی را در ذوق ایرانی می‌رساند. 

ایرانیان نه تنها در ایران. در غیرایران نیز آثار هنری و فنی اسلامی زیادی 
به‌وجود اورده‌اند. در برخی کشورهای غیراسلامی که مسلمانان در اقلیتند مانند 
هند و چین. آثار اسلامی زیادی هست که با دست ایرانیان به‌وجود آمده و سند 
اخلاص ایرانیان نسبت به اسلام است. ما در اینجا به همین اشاره قناعت می‌کنيم و 
تحقیق و تفصیل آن را بر عهدة اهل فن می‌گذاريم. 

یکی از مظاهر خدمات ذوقی )کل ابا به اسلام خدماتی است که از 
راه زبان فارسی به اسلام کرده‌اند. ادبا و عرفا و سخنوران ایرانی. حقایق اسلامی را با 
جامة زیبای فارسی به نحو احسن ارایش داده‌اند؛ حقایق اسلامی را با تمثیلاتی 
لطیف مجسم کرده و معانی لطیف قرآنی را در قالب حکایاتی شیرین بیرون 
اورده‌اند. مثنوی مولانا پهترین شاهد این مدعاست. 

خدمات زبان فارسی دری به اسلام, خود موضوع بحث و تحقیق جدا گانه‌ای 
است. اگر کسی در این موضوع مطالعه کند می‌بیند این زبان در طول عمر تقریباً 
هزارودویست‌سالة خود در دوره اسلام. بیش از هر چیز دیگر در خدمت اسلام بوده 
شنت کر کی تا اند مت یقارع یفارمی درباره توحید اسلام 
توصیف قرآن» مدح رسول اکرم و مدح اهل‌البیت‌طع برید چند جلد کتاب 
خواهد شد. تا چه رسد به اشعاری که در لباس غزل يا قصه یا پند و اندرز. حقایق 
ای نبا کوه هت 

شعر فارسی و نثر فارسی در طول دوازده قرن, از مضامین قرآن و حدیث به 
شدت متاثر بوده است. اغلب مضامین عالی عرفانی و موعظه‌ای فارسی ریشه‌ای 
قرآنی یا حدیتی دارد و تحت تأثیر قرآن و سنت راه تعالی را طی کرده است. 
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دشمنی برخی عناصر با زبان فارسی دری که گاهی با پيشنهاد بیرون‌کردن 
زبان پیش از هر چیز دیگر یک زبان اسلامی است و نمایانگر فرهنگ اسلامی است. 
مبارزه با اسلام بدون مبارزه با اين زبان -البته در لفاف مبارزه با لغات بیگانه و یا 
خط معمول امروز -میسر نیست. 

ما در بحث از خدمات ارزنده زبان فارسی به اسلام نیز به همین اشاره قناعت 
می‌کنيم و بحث تفصیلی آن را پر عهدهٌ دانشمندانی می‌گذاريم که از ما صلاحیت 
تنشتتر ماو ند 


دو قرن سکوت؟! 


خوانندة عزیز از آنچه در بخش سوم این کتاب خواند -هر چند به اختصار 
برگزار شده است - یک مطلب کاملاً دستگیرش می‌شود و آن اینکه عکس‌الصمل 
ایرانیان در برابر اسلام فوق‌العاده نجیبانه و سپاسگزارانه بوده و از یک نوع توافق 
طبیعی میان روح اسلامی و کالبد ایرانی حکایت می‌کند. اسلام برای ایران و ایرانی 
در حکم غذای مطبوعی بوده که ه حلق گرسنه‌ای فرو رود. یا آب گوارایی که به کام 
تشنه‌ای ریخته‌شود. طبیعت ایرانی مخصوصا با شرایط زمانی ومکانی و اجتماعی 
ایران قبل از اسلا این خوراک مطبوع را به خود جذب کرده و از آن نیرو و حیات 
رامیت ویو شا خر هر رف مت نف ان کر ده است: 

چنانکه می‌دانيم از سال ۴۱ هجری تا ۱۳۲ یعنی نزدیک یک قرن امویان بر 
اش ا باکت حکرفت تنل میبا اصلی زا کل باه هیر هه موق (رمی آمتها را 
قومی و نژادی) کم و بیش زنده کردند. میان عرب و غیرعرب -بالخصوص ایرانی - 
تبعیض قائل می‌شدند. سیاستشان سیاست نژادی بود. 

امویان حساسیت خاصی علیه ایرانیان داشتند که با سایر نژادهای غیرعرب 
متلا قبطیها نداشتد.علت اصلی این حساسیت تمایل نسبی ابراتیان تسیت یه 
علویین خصوصاً شخص علیمْا بود. نقطةٌ حساس سیاست اموی جنبهٌ ضدعلوی 
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آن است و نظر به اینکه سیاست علوی بر اجرای جنبه‌های ضدنژادی و ضدطبقاتی 
اسلام بود و طبعاً اجرای این اصل بر عرب خصوصاً فريش که خود را نژاد ببرتر 
می‌دانست -دشوار بود. امویان از نخوت عربی و قرشی به سود حکومت خویش بر 
ضد علویان استفاده می‌کردند. 

تاه تاش سرا فدار عاریی اق یزرا باتفا 
هندی مبارزه می‌کردند. مظالمی که آل‌علی و پیروان عربشان از امویان دیدند, از 
مظالمی که بر ایرانیان در آن دوره وارد شد بسی بیشتر و جانگدازتر بوده است. 

از سال ۱۳۲ که عباسیان روی کار آمدند. دفتر سیاست ورق خورد. سیاست 
عباسیان تا زمان معتصم که عنصر ترک روی کار آمد -بر مبنای حمایت از ایرانیان 
و تقویت ایرائیان علیه اعرابچوصی 27 اول9گامیی برای ارانیان عصر طلایی 
بوده است. برخی وزرای ایرانی مانند برامکه که از اولاد بوداییان بلخ بودند-و 
فضل بن سهل ذوالریاستین‌سرخسی, بعد از خلیفه بزرگترین قدرت به‌شمار 
می‌رفتند. 

ایرانیان در قرن اول حکومت عباسی هر چند در رفاه بودند. ولی از نظر سیاسی 
جزء قلمرو خلافت اسلامی بودند و حکومت مستقلی نداشتند. اما یس از صد سال 
بعنی از زمان حکومت طاهریان بر خراسان و بالخصوص از زمان صفاریان, 
حکومت مستقل تشکیل دادند. 

و الاو یایشا ددع حال باب از اوقت مان یتشد 
معنوی ِ عباسی بودند. مردم ایران برای مقام خلافت به اعتبار نام جانشینی 

پیغمبر اکرم مب نوعی قداست قائل بودند و حکومت هیچ حاکمی را در ایران 

ای ی ار ی اور شرس ها وف ی اس تا آنکه در قرن 
هفتم دستگاه خلافت عباسی برچیده شد و این جریان خاتمه یافت. پس از 
برچیده‌شدن خلافت عباسی, خلفای عثمانی در غیرایران تا حدی نفوذ معنوی 
داشتند ولی در ایران به علت تشیع این مردم و غیرشرعی دانستن خلافت. 
به‌هیچ وجه نفوذی نداشتند. 

برخی از مستشرقین و در رآس همه آنها سرجان ملکم انگلیسی, دوقرن اول 
ایران اسلامی را - یعنی از حدود نیمه قرن اول هجری که ایران فتح شد تا حدود نيمه 


قرن سوم هجری که کم و بیش حکومت مستقل در ایران تشکیل گردید -به اعتبار 
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اينکه در این دو قرن ایران جزء قلمرو کلی خلافت بوده و از خود حکومت مستقلی 
نداشته است» دورهٌ سکوت وسکون ور برد کی ابزانیان نامیده‌اند و نوعی 
پفات لو یا ها کم یآ ناه مهن یفک وی 
قرارداده‌اند. 

اگر از دید امثال سرجان ملکم بنگریم. یعنی تود؛ ایرانی را ندیده بگیریم و به 
تحولات فرهنگی و غیرفرهنگی ثمربخش بی‌نظیر که در همین دو قرن رخ داد و 
سخت به حال تودهُ ملت ايران مفید افتاد توجه نکنیم وتنها طبقهة حاکمه را 
درنظربگیریم» حق داریم دوره‌ای را که ایران جزء قلمرو خلافت بوده دورث سکوت 
و سکون پشماریم. 
ا یکی صدوبیست‌هزار نفر را به باد فنا داد و این یکی ششصدهزار نفر را قتل عام 
فر را نیز حجاج که یک ویس ازست بداد فنل. و یا مانند یک متعصب 
ایرانی سوگواری کنیم که چرا ابومسلم دز چنای حجاج ننشست تا آن 
صدوبیست‌هزار نفر هم با دست توانای او قتل عام شوند. حق داریم که دو قرن اول 
را دور سکون و سکوت از نظر ایران بنامیم چون با مقایسه با دوره‌های دیگر تنها 
چیزی که مای تأسف است ایسع است که فی الم ثل به جای ابومسلم‌ها نام 
حجاج‌هابرده مبی‌شو د. 

اما اگر توده ملت انزان را بعنی موزه گرزاده‌ها و کوزه گرزاده‌ها 1 همانهابی 
که سیبویه‌ها و ابوعبیده‌ها و ابوحنیفه‌ها و آل‌نوبخت‌ها و بنی شا کرها و صدها افراد 
دیگر و خاندان دیگر از میان آنها برخاستند. درنظر بگیریم که استعدادهاشان 
کفت ی و اهر میداند یی تقد آ راخ فرش کی شز کت کیو کم افتظار را 
پربایند و برای اولین‌بار در تاریخ ایران به صورت پیشوای ادبی» علمی. مذهبی ملل 
دیگر درآیند و آثاری جاویدان از خود باقی بگذارند و نام خویش و آب و خاک 
خویش را قرین عزت و افتخار و جاویدانی سازند. این دو قرن دو قرن خروش و 

در این دو قرن بود که ایرانیان با یک ابدئولوژی جهانی و انسانی فوق‌نژادی 
آشنا شدند؛ حقایقش را به‌عنوان حقایقی آسمانی و مافوق زمان و مکان پذ یرفتند و 
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زبانش را به عنوان زبانی بین‌المللی اسلامی که به هیچ قوم خاص تعلق ندارد و تنها 
زبان یک مسلک است. از آن خود دانسته و بر زبان قومی و نژادی خویش مقدم 
شمر دند. 
عجبا! می‌گویند: «در طی این دو قرن, زبان ایرانی خاموشی گزیده بود و ایرانی 
سخن خویش جز بر زبان شمشیر نمی‌گفت». 
من حقیقتا معنی این سخن را نمی‌فهمم! ایا زبان علمی زبان نیست؟! ایا زبان 
ادبی زبان نیست؟! ایا شاهکار ادبی سیبویه که در فن خود ه مطراز السجسطی 
بطلمیوس و منطق ارسطو در فن خودشان به شمار می‌رود. جز در این دو قرن 
افریده شده است؟! ایا ادپ الکاتب این‌قتیبه که ان نیز در فن خود یک شاهکار 
است. محصول این دو قرن نیست؟! آیا شاهکار ادبی آفریدن مربوط به زبان 
تت 5 
خواهند گفت: اینها هرچه هست به زبان عربی است. جواب این است: 
مگر کسی ایرانیان را مجبور کرده بود که به زبان عربی شاهکار خلق کنند؟ 
اصلاً مگر ممکن است کسی با زور شاهکار خلق کند؟! آیا ایین عیب است بر 
ایرانیان که پس از آشنایی با زبانی که اعجاز الهی را در آن یافتند و آن را متعلق به 
هیچ قومی نمی‌دانستند و آن را زبان یک کتاب می‌دانستند. به آن گرویدند و آن را 
تقویت کردند و پس از دو سه قرن از آمیختن لغات و معانی آن با زبان قدیم ایرانی 
زبان شیرین و لطیف امروز فارسی را ساختند؟ 
می‌گویند: 
«زبان این قوم (ایرانیان قبل از اسلام) زبان قومی بود که از خرد و داش و 
فرهنگ و ادب به قدر کفایت بهره داشت. با اينهمه این قوم که «به صد زبان 
سخن می‌گفتند» وقتی با اعراب مسلمان روبرو گشتند «آیا چه شنبدند که 
خاموش شدند؟».» 
آقای دکتر زرین‌کوب که سوال بالا را طرح کرده‌اند. خود بدان پاسخ داده‌اند: 
«می‌گویند: زبان تازی پیش از آن زبان مردم نیمه وحشی محسوب می‌شد 
و لطف و ظراقسی نداشت.سعهذا وقتین بادک اذای در فضای ملک ایراخ 
پیچید. زبان پهلوی در برابر آن فروماند و به خاموشی گرایید. آنچه در این 
حادثه زبان ایرانیان را بند آورد سادگی و عظمت «پیام تازه» بود و این پیام 
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تازه «قرآن» بود که سخنوران عرب را از اعجاز بیان و عمق معنی خویش 
دکوتا فک تیور بفن بط که ای یام مک زد و 
ایران نیز زبان سخنوران را فرو بندد و خردها را به حیرت اندازد؟ حقیقت 
این است که از ایرانیان, آنها که دین را به طیب خاطر خویش پذیرفته بودند 
شور و شوق بی‌حدی که در این دين مسلمانی تازه می‌یافتند چنان آنها را 
محو و بی‌خود می‌ساخت که به شاعری و سخنگویی, وقت خویش به تلف 
نمی آوردند.»۲ 
کوچکترین سندی در دست نیست که خلفا حتی خلفای اموی مردم ایران را به 
ترک زبان اصلی خود -البته زبانهای اصلی خود. زیرا در هم ایران یک زبان رایج 
نبوده, در هر منطقه‌ای زبان مخصوص بوده است - مجپور کرده باشند . انچه در این 
زمینه گفته شده است مستند به هیچ سند تاریخی نیست. وهم و خیال و غرض و 
مرض است. زیبایی و جاذبهة لفظی و معنوی قرآن و تعلیمات جهان‌وطنی آن دست 
به دست هم داد که همهٌ مسلمانان این تحفةٌ آسمانی را با اینهمه لطف از آن خود 
بدانند و مجذوب زبان قرآن گردند و زبان اصلی خویش را به طاق فراموشی 
بسپارند. منحصر به ایرانیان نبود که زبان قدیم خویش را پس از آشنایی با نغمة 
آسمانی قرآن فراموش کردند؛ همة ملل گرونده به اسلام چنین شدند. و چنانکه 
مکرر گفته‌ايم اگر کوشش عباسیان که سیاست ضدعرب داشتند نبود, زبان فارسی 
امروز که با زبانهای قبل از اسلام متفاوت است پدید نمی آمد. خلفای عباسی بهترین 
مشوق این زبان بودند. آنها مایل نبودند که زبان عریی در میان تود؛ ایرانی رایج 
گردد. 
بنی‌العباس شعوبیان را که ضدعرب بودند و در مطاعن و متالب عرب کتاب 
تألیف می‌کردند. تأیید و تقوبت می‌نمودند. علان شعوبی کتابی در بدیهای عرب و 
صفات نکوهيدة آنان نوشت در حالی که کارمند رسمی هارون و امن بود و در 
| لک یآ آنها کتاب استنساخ می‌کرد و مزد می‌گرفت. همچنین سهل بن 
هارون شعوبی که شدیدا ضدعرب بود و علیه عرب کتاب نوشت. مدير بیت الحکمةٌ 


۱. دو قرن سکوت» ص ۱۰۷و۱۰۸. 
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هارونی و مأمونی بود. همچنانکه قبلا در فصل مربوط به زبان فارسی گفتیم. مأمون 
اول,ها کم ات که شاغر بارش کوق را فو ی آلعاده تشویی کر که اس 
آری آن بود علت خاموشی‌گزیدن ایرانیان از پارسی‌گویی, و اين بود علت 
رواج انوی این زبان و البته همچنانکه باز هم گفته‌ايم رواج ثانوی زبان فارسی به 
هیچ‌وجه جای تاسف نیست. بلکه جای شکر است. هر زبانی از خود لطف و زیبایی 
خاص دارد. زبان فارسی از برکت لطف و زیبایی خود و هم از همت و ایمان ایرانیان 
بای گواخن خدمات بسیار ارزنده‌ای به اسلام گرده استت: 
ادوارد براون منصفانه خود را از غرض‌رانی‌های امثال سرجان ملکم برکنار 
می‌دارد. وی می‌گوید: 
«دو کتاب تاریخ یزان است که انگلیسها بیشتر با آن آشنا می‌باشند: یکی 
کتاب سرجان ملکم دوم کتاب کلمینتز مارکهم. در این دو کتاب دور 
تحولی که در فاصلةٌ بین فتح عرب در قرن هفتم میلادی و تشکیل نخستین 
سلسلةٌ مستقل یا نیم‌مستقل ایرانی (طاهریان و صفاریان) بعد از اسلام در 
قرن نهم میلادی (قرن اول و دوم هجری) پیش آمد, به طور سطحی و ناقص 
مورد بحث واقع شد... و حال آنکه از بسیاری جهات بیش از سایر ادوار 
جالب بوده است. و از نظر علمی و معنوی بارورترین کليةٌ ازمنٌ تاریخ 
ایران ات 0 
ایض پس از بحتی دربارة سلمان فارسی می‌گوید: 
«سلمان یگانه شخصی است که از میان ایرانیان وارد جمع معزز و محترم 
اصحاب گردیده است و بسیاری از علمای بلندمرتبهٌ اسلام نیز از روزهای 
نخست از واه ایرانی بر خاسند و عنه‌ای از آسرای: جنگ مائند عهار 
فرزند شیرین (ابن سیرین و سه برادرش) که در جلولا اسیر شدند. بعد در 
عالم اسلام به مراتب شامخی رسیدند. بنابراین قول کسانی که مضمون 
سخنشان این است که پس از استیلای عرب بر ایران تا دو سه قرن ایرانیان 
فاقد زندگانی علمی و معنوی بوده‌اند به‌هیچ‌وجه درست نیست. بالعکس 


۱. ترجمٌ تاریخ تمدن جرجی زیدان. ج ۲/ص ۲۱۰ و۰۳۱۱ 
۲ تاریخ ادبیات ایران» ترجمه فارسی ج ۱ ص ۳۱۱و ۲۱۲. 
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ان دو سه قرن دوره‌ای است بسیار جالب توجه و مهم و از این حیث 
عدیم‌النظیر است امتزاج ادوار قدیم و جدید است. دور؛ تحول آداب و 
تطور مراسم و سیر عقاید و افکار است. ولی به‌هیج‌وجه دوره؛ رکود و 
تک ی کنا ی 
از مشخصات اش دو قرن این اشست که شخصییتهای مشلیا چم ایرانی علاوه سر 
دینی خود را به مقام قداست رساندند از مورد احترام 0 مذهبی 
ملل گر قراز گر فتند و هوز اه در کیت اسلا ۶ یخضوضا در کتب غیرایرانی و 
غیرشیعی نام آنان در هاله‌ای از قدس قرار گرفته است؛ در اقصی بلاد اسلامی مردم 
نام آنها را با احترام فراوان می‌برند. این دوره از نظر علمی و فرهنگی در ردیف اول 
است و اما از جنبة کسب قداست و احترام مذهبی برای ایرانیان قطعاً بی‌رقیب و 
اگر بخواهیم محصول این دو قرن را روشن کنیم باید نظری به جامعةٌ ایرانی از 
حدود دهة سوم قرن اول هجری که ایران به دست مسلمانان فتح شد تا حدود دهه 
دوم قرن سوم هجری که طاهریان در خراسان نیمه‌استقلالی یافتند و بلکه تا حدود 
ده ششم قرن سوم که صفاریان استقلال یافتند. بیفکنیم و نتیجه گیری کنیم. 
البته از این نکته نباید غافل بود که تازه در عهد صفاریان و سامانیان و غیرهم 
نیز بسیاری از دانشمندان ایرانی که استعداد خویش را به ظهور رسانیده‌اند. در ایران 
و حوزهٌ حکومت ایرانی نبوده‌اند. غالبا در عراق و احیانا در حجاز یا جای دیگر 
بکتریم از سلمان‌فارسی که افتخار ضخبت رسول غداع تا را کسب کرده وید 
شرف «متا اه الییّت» نایل آمده است و از نظر مسلمانان شیعه افنضل صحابه رسول 
خداصیا و یس است و از نظر غیرشیعه در ردیف کبار صحابه است و 
نام نامی‌اش در دیوار مسجدالنبی می در خشد. 
از این مرد رک و بزرگوار مین کل رایم! سایر ایرانیان نامدار را درنظر می‌گیریم. 


۱.همان, ترجمهٌ فارسی, ج۱/ص ۲۰۱ و ۳۰۲. 
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سخن می‌گویند. ما عجالتاً با احساسات شیعی و حستی با احساسات اسلامی 
خودمان کاری نداریم. تنها از جنبة افتخارات ملی مطلب را محل بحث قرار 
می‌دهیم. می‌خواهیم اجمالا ببینیم این دو قرن چه امکاناتی و چه افتخاراتی برای 
ملت ایران و ملیت ایرانی کسب کرده است. 

در این دو قرن, گروهی از ایرانیان به واسطة پیشوایی در قرائت یا تفسیر با 
حدیث یا فقه به مقأم پیشوایی دین و قداست مذهبی در میان ملل دیگر نایل شدند و 
در حال حاضر در حدود پانصد و پنجاه میلیون مسلمان (مسلمان غیرشیعه) بدانها 
اج طشی اهتراضس کار باقن ایو این کر ومد کی اسماگان 
بخاری و مسلم بن حجاج نیشابوری و طاوس بن کیسان و ربيعة الرأی و اعمش و 
ابوحنیفه و لیث بن سعد از این طبقه‌اند. 

لیث‌بن‌سعد همان ایرانی است که مفتی مصر شد و در سفری که به حج آمد» 
سفیان وری (از مشاهیر درجة اول فقهای عامه که خود عرب عدنانی است) زمام 
ناقة او را به افتخار به دوش کشید. 

گروهی دیگر در این دو قرن به پیشوایی ادبی نایل آمدند از قبیل: سیبوید, 
کسائی. فراع ابوعبیده معمرین مثنی» یونس اخفش. حماد راوبه. ابن‌قتیبة دینوری 
و بعضی دیگر. 

گروهی در ردیف پیشوایان تاریخ قرار گرفتند از قبیل: محمدبن‌اسحاق 
صاحب سره ابوحنیفةٌ دینوری, بلاذری صاحب فتوح‌البلدان و برخی دیگر. 

گروهی در طبقة پیشوایان علم کلام قرار گرفتند و آرائشان در صدر آراء کتب 
کلامی قرار گرفت از قبیل: آل نوبخت. ابوالهذ یل علاف. نظام. واصل بن عطاءء حسن 
بصری. عمروبن عبید و امثال اینها. 

گروهی دیگر در فلسفه و ریاضیات و نجوم درخشیدند مانند: فرزندان شاکر 
خوارزمی. همچنین نوبختیان, ابومعشر بلخی, ابوالطیب سرخسی و غیراینها. 

از سرداران اسلامی ایرانی, گذشته از سردارائی که در ابران جنگیده‌اند مسانند 
مای م از سم ی ان تام 

آری, این است دو قرنی که ی را دور رکود و سکون و سکوت ایران نامیده‌اند. 
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فد که الابضا:: انعام ۱۰۳ ۸ ۳۱۵ 
قل...ملة ابراهیم... انعام ۱۶۱ 2۳ 

قل من حوم... اعراف ۳۲ ۳۶ 

قل یا اتها... اعراف ۱۵۸ ۶۳ 

کان مار انفال ۷۵ ۳۸ 
و...هولاء شفعاونا... یونس ۱۸ ۳۷ 
فلما...يا انها... ت ۳ ۳۸ 

الما مثل الخیوة... 7 ۳۴ ۳۸ 
هو و نو بان ۴۰ ۳۶ 
و...وماکان لی... ابراهیم ۳۲ ۳۰ 
و ب- ۳۱ ۲۲۵ 
فاذا...و نفخت... ۳ ۲۹ 20۵۳ 

اما سلطانه... نحل ۳ ۲۳۵ 
بقل سراء ۳۳ ۲۳۵ 

قال فمن ربکما... طد ۴۹ ۳۰۲ 

قال ریّنا الذی... طه ۵۰ ۷ 
و که اتیله ۱۰۵ ۶۳ 

تشه واه اطع والی کیب حج ۲۸ ۱۸۸ 
لام لها ها حج ۳۶ ۱۸۸ 

لن ینال اللّه... حج ۳۷ ۱۸۸ 

آذن للّذین یقاتلون... حج ۳۹ ۷۱ ۰۳۵۲ ۳۵۳ 
ذلک...یولج اللّیل... حج ۶۱ ۲۰۱ 
هناشن حج ۷۳ ۳۶ 

و جاهدوا فی الّه... حج ۷۸ ۶ 2۳ 
الّنورالشموات... نور ۳۵ ۳ ۵۵۲ 
او..و من لم یجعل... نور ۴۰ 2۵۳ 
5 از ۱۹۸ ۳۶۲ 
فقرآه علیهم ما... تخ رای ۱۹۹ ۶۲ 

ره نف ۸۸ ۳۹۹ 

یا عبادی الدین... هک ات ۵۶ ۴۳۹ 
والتی اهر ون عتگیرزخ ۶۹ 50۵۰ 

وی وله الاب روم ۲۷ ۱۹۴ 

لقن ستلقهی: لقمان ۲۵ ۲۳۷ 

الق اعسی کل ایو تاه ۷ ۲۰۴۳۸۷۰ 
فالتا که ال ۲۸ ۶۳ 

1۷ صافات ۱۸۰ ۳۱۵ 


لا...مانعبدهم... تن ۷ ۲۷ 


فهرستها 


فا ورین کفام 


یا اتهاالّاس... 
ها وا 
و...و نحن أقرب... 
کل من علیها فان... 
هو الاوّل و ۳ 
هو...و هو معکم... 
پریدون لیطفوّا نور... 
با ها 
تمنون بالله... 


ن و القلم و ما یسطرون. 


اثا خلقنا الانسان... 
انا بقلهاه | نستان ی 


۳ 
ان هو الا.. 
۱1 
اقرا باسم ریک... 
فا اشوین ی 


۳۹ 


۳۵۵ 
۶۷ ۶۶ ۳۷ ۶ 
۳۵۵ ۲ 

۱۹۴ 

۶۴ 

۵۵۳ ۹ 

00۲ 

۵۵۲ ۵۴ ۵ 
۳۵ 

۷۱ 

۳۸ 


۳۹ 
۵۵۰ ۶ 
۵۵۰ ۶ 
۲۷۶ ۷۵ 
۱۹۵ 


متن حدیث گوینده صفحه 

اما -الناس کلکم لاتامزن: رسول کر ۶۷ ۱۳۲ 

لیدعن رجال فخرهم... رسول اکرم 2 ۸ 

سلیان ما اهل البیت. رسول اکرم اد ۷۲۸ ۵۸۳ 

الاان العربية لیست... رسول کر ۶۸ 

یا معشر قریش ان... رسول کرم ۶۹ 

و لوا بصاثرهم علی امیرالومنین علی*ط3 ۸۸ 
لتتضع الناکح. رسول کرم ۱۹ 

لم یتَخذ صاحبة و لاولدا.. دعا ۱۹۵ 

حیی و یمیت... خل ۳۰۱ 

اللهم انی اعتقد حرمة... تیاو ۴ 

ین کاس اک امیرالومنین علی از ۲۳۹ 

سلونی قبل ان تفقدونی. امپرالومنین علی" ۳۵۷ 


ان الاسلام هدم ما قبله. بت ۳۸۳۲ 


۳۹۹ 


الم اتکم ما پیضاء... رسول اکرمی ۳۸ 
لا تصلّقوا اهل... رسول اکرم ۲۸۲ 
کتاب‌اثه فیه خم.. رسول اکرمع ۲۸۲ 
الاسلام یجب ما قبله. 0 ۲ ۲۳۸۳ 
رکنم لفیا ای رسول اکرم۳2 ۳۰۹ 
زویبگ لن الا هن فا یفده رسول اکرمع ۳۷۳ 
اطلیواالعلم ولو بالصین. رسول اکرم37 ۷۴ 
کلاهما علی خبرو... رسول اکرتطد ۳۸۰ 


فهرستها 


کلمة امد ضألد... 
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۳ 


عامجا 


لایزال العبد یتقررب 


رسول اکرمع 
امیرالومنین علی:ا3 
امیرالومنین علی:ا3 


۳۸۸۲ ۷ 
۳۸۷ 
۳۸۷ 
۳۸۸ 
0۲ 


2۱ 


مصرع اول اشعار 


اقتلونی, اقتلونی یا ثقات 

آن کنت ترعین یاریج الصباذمی 
عجبت لکسری و اشیاعه 
کلکم یشی روید 


من اللاء ۶ بحججن یبغین حسبة 


فهرست اشعار عربی 


تعداد ابیات 


۱۹۲ 
۶ 
۳۵۸ 


فهرست اشعار فارسی 


مصرع اول اشعار 

آ تفن ی است کاند رت تاد 

سرار چو از جهان بدر شد 

گر بینی در این دیوان اشعار 

گر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است 
مر حق را حجت و دعوی یکی است 

ی برادر بر تو حکمت عاریه است 

ی خواجه مکن تا بتوانی طلب علم 

ی رسانیده به دولت فرق خود بر فرقدین 
ی غنچٌ خوابیده چو نرگس نگران خیز 
ی فدای تو هم دل و هم جان 

ین قصهٌ عجب شنو از بخت واژگون 

ی نیک نکرده و بدیها کرده 

بباشیم در پیش اذر بپای 

بدو کفشگر گفت کاین من دهم 

بشکست عمر پشت هژیران عجم را 

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 

بنی ادم اعضای یک پیکرند 

بوالحسن بعد از وفات بایزید 

به یک هفته در پیش یزدان بدند 


پارسی گو, گرچه تازی خوشتر است 


تعداد ابیات 


م 


4 
ما ماج ما ام ما ما ما هر محر ما ما ما ما ما ام 


تحت 


۱۰۳ 
۴۳۱ 
۳۳۶ 
۳۳۸ 
2۶۲ 
۳۳۲ 
۲۴۳۸ ۷ 
۱۰۸ 
۳۳۷ 
۳۶۸ 
۶۱ 
۳۶ 
۱۰۱ 


ن 


پیامی پر از من به گشتاسب شاه 

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 

تا مخبچگان مقیم دیرند 

چنان دین و دولت به یکدیگرند 

چون تيشه مباش و جمله بر خود متراش 
خواجة خواجگان معین‌الدین 

در جهان دو بانگ می‌آید به ضد 

در حیرتم آیا ز چه رو مدرسه کردند 
ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد 
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی 
عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ 
عطار روح بود و سنایی دو چشم او 
عیب است بزرگ بر کشیدن خودرا 
غرّه مشو که مرکب مردان مرد را 

فردا که زوال شش جهت خواهد بود 
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ 

کاخ زرین به شهان خوش که من دیوانه 
کیست مولا انکه ازادت کند 

گر عرض دهد سپهر اعلی 

گفت آن یار کزو گشت سردار بلند 
ماییم به عفو تو تولا کرده 

مرا از شاعری خود عار ناید 

مرا شیخ دانای مرشد شهاب 

مولدم جام و رشحه قلمم 

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ 

هاتف, ارباب معرفت که گهی 

هر کو به ره علی عمرانی شد 

همتم بدرقهٌ راه کن ای طاير قدس 

همه افاق بگشتم چو تو در عالم نیست 
هوای کعبه چنان می‌کشاندم به نشاط 
هین مگو لاحول کادم‌زاده‌ام 

یعنی بیا که آتش موسی نمود گل 


ما مد ما ما میا مسا ما مرا مرا مد مس خر خر ما ما ما مد خر خر ما خر ما خر ما ما مر مس مس خر ما مس رم مر 


حافظ 

مولوی 

خواجه عبدالّه انصاری 
جامی 

ابوسعید ابوالخیر 
دیش 

الهی قمشه‌ای 
مولوی 

خواجه‌نصیرالدین طوسی 


۲۵ 
0۶۹ 

۳۶ 

۱0۰ 

2۶۴ 
۳۶۸ ۷ 
۳۶ 

۲۰۵ ۹ 
۲۳۷ 

0۶۹ 

۳۶ 

۵۵۸ 

0۶۹ 

0۶۵ 

و1 

2۶۴ 

0۶۲ 

۵ ۲۱۶ 
رو 

۳۹ 

۴۹۰ 

0۶۰ 

0۶۲ 

2۶۵ 

0۶۶ 

0۱ 

0۶۹ 

۲۳۷ 

۵۶۸ 

2۶۵ 
(۲ 
0۴ 

۳۹۹ 

۶۶ 

۲۳۸ 


آتاتورک(مصطفی کمال پاشا): ۲۸ 

آخو ند راذهامینا فتحعلی): ۲۸ 

آدمو: ۶۷ ۰۱۱۱ ۱۲۲ ۰۲۳۴ ۰۲۴۴ ۲۵۸ 
دمیت(فریدون): ۰۲۸ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

آذ رگفسنب: ۲۲۲۰۰۲۱۶ 

اذرتدشت: ۲۵۸۹: ۲۶۰ 

آرام(احمد): ۲۸۱ 

٩۰ آرنولد(پروفسور):‎ 

زاد(زن شهربن باذان): ۸۲-۷۸ 

آشوکا: ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

آکاس: ۱۵۵ 

آل احمد(جلال): ۱۴۰, ۱۴۱ 

رز 
آناهیتا: ۱٩۹۳‏ 


۳ ابراهیم): ۲۸۰ 


براهیم: ۰۵۳ ۰۵۴ ۱۱۱ 

براهیم امام: ۱۰۳ 

براهیم بن اسحاق احمری نهاوندی: ۱۱۷ 

براهیمی(بشیر): ۴۱ 

برقلس: ۲۹۸ 

پلیس: ۲۰۵ 

بن اثیر(عزالدین علی بن محمد): ۰۷۷ ٩‏ 
۳۴۳۳ 

بن الفارض مصری(عمر بن علی): ۲۳۹ 

بن الندیم(محمد بن اسحاق): ۰۲۸۰ ۲۹۸ 

بن خلدون(ابوزید عبدالرحمن بسن محمد): 
بظا 

بن دیصان: ۱۴۹ 


نظر به اينکه بخش «خدمات ایران به اسلام» خود فهرست جامعی از شخصیتهای علمی - فرهنگی به شمار 


۷ کناب ین بافند. 


0۶ 


شتا وهای سین وه یداش ۳ 1۱۳۲۳۵۱ 
۲۹ 

بن ماسویه: ۲۶۹ 

بن مقفع(عبداله. روزبه): ۹ ۱۴۲ 

۱۷۸۰ ۳ 

بوابراهیم اسماعیل بن احمد: ۱۰۵ 

بواسحاق ابراهیم بن شهریار الکازرونی: ٩۷‏ 

پوالحسن ناصرالدوله محمدین ابراهیم: ۱۰۵ 

بوالحسن نصر بن احمد: ۱۰۵ 

بوالعباس مروزی: ۱۰۳ 

بوالفرج بن العبری: ۰۱۱۸ ۲۷۳ ۰۲۷۴ ۲۸۴ 


۲۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲٩۹۷ - ۲۹۵ ۰۲٩۹۳ -- ۱ 
۳ 

بوالفضل محمد بن عبیدالّه بلعمی: ۱۰۵ 

بوحنیفه نعمان بن ثابت: ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۰ ۲۵۸ 

بوحیان توحیدی(علی بن محمد بن عباس): 
۲۵۵ ۲۷۶ 

بوذر غفاری(جنادة بن جندب): ۶۸ 

بوسفیان: ۵۶ 

بوسلیمان منطقی: ۲۹۸ 

بوعبد ال حاکم بن البیع: ۱۰۵ 

۱۱٩ بوعبیده:‎ 

بوعلی بن مسکویه: ۲۵۵ 

ورا ی 1۵ 

ول خراسانی: ۱۷۱۰۸۱۰۳,۸۹ 

بویعقوب اسحق بن احمد: ۱۰۵ 

بی بکر: ۷۲ ۸۴ - ۸۶ 

حمد امین مصری: ۰۱۰۷ ۲۷۹ 

رانی( تقی): ۲۳۸ 

ردای ویراز: ۱٩۱‏ 

ردشسیر(بابکان): ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۵۰ 

( ( 
۲۵۹ ۴ 

اردشیر دوم: ۲ ۲۵۶ 

اردوان: ۱۸۹ 

ارسطو: ۰۲۷۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ ۳۰۱ 


ارشمیدس: ۲۸۰ 


استرابون: ۰۲۵۱ ۲۵۶ 

سل آباقغ ( سید جمال‌الدین): ۷۱ ۵۰ 

سفندیار: ۰۱۸۰ ۲۳۳ 

سکجموک: ۳۷/۳ 

سکندر: ۰۱۳۷ ۰۸۱۶۲ ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۲۷۱ 
۰ ۷۶ ۲ ۰۳۰۰ ۳۰۱ 

سود عنسی: ۷ - ۸۶ 

شعث بن قیس کندی: ۰۱۲۲ ۲۵۷ 


فرعت: ۱۵۵ 

صطخری(ابواسحاق ابراهیم بن محمد فارسی): 
۹۵ 

٩٩ فشین:‎ 

قبال لا هوری(محمد): ۰۴۱ ۵۱ 

لمستد: ۱۸۰ 

لمقنع: ۵۱ 


مسام الحسرمین جسوینی(ابوالم عالی 
ضیاءالدین عبدالملک): ۱۱٩‏ 

میرابراهیم بن ابی عمران سیمجور: ۱۰۵ 

مير احمد بن اسد بن سامان: ۱۰۵ 

۲۷۹ ۰۲۷۸ ۵ ۰٩۴ مین:‎ 

نگلس(فردریک): ۶۵ 

و1۳84 ۶۰ ۲۸۷ 

نس وشیروان: ۰۷۵ ۸۶۵ ۲۴۷ ۲۶۳ 


۲۱۷۹ ۵ 
۵٩ پنشتین(البرت):‎ 


لیزه واردایت: ۱۵۴ 


۱٩۹۳ ینوسترانتزف:‎ 

پابک: ۱۱۰ 

بابک خرم دین(عبدالّه): ۰۵۱ ۹٩‏ 
بابویه: ۷۶ 

باذان بن ساسان: ۰۷۱ ۷۲ ۷۷۰-۷۵ 
بارتلمه: ۲۵۹ 

باردیصان: ۱۶۲ 

بارس: 

بازانس: ۱۶۹ 

بامداد: ۱۶۸ 

بخاری(محمد بن اسماعیل بن ایراهیم): ۱۱۸ 


فهرستها 


بختیشو ع: ۳۶۹ 

براون(ادوارد گرانویل): ۰ ۱ ۱۱۰,۱۰۸ 
۷۲۰۲ ۲ ۴۵ ۰۲۵۰ ۲۷۹ 

برزویه: ۱۳۵ 

بخ نسک: ۲۶۰ 

بلال(ابن رباح حبشی): ۶۸ ۱۲۱ 

بودا(سیدارته گوتمد): ۶۵: ۱۷۴۰۱۷۲ 

بوذرجمهر: ۸۴ ۲۴۳۷ 

به آفرید: ۹۹ 

بهرام پنجم: ۱۵۸ 

بهرام چوبین: ۸۱۰۴ ۱۵٩‏ ۲۵۶ 

بهرام دوم: ۱۵۴ 

بهرام: ۳۳۱ 

بهنام(عیسی): ۰۱۴۹ ۰۱۵۴ ۱۸۶ ۰۱۸۷ ۲۰۷ 
۳0۵۰ 

٩۳۹۱۰۱۲۲ ۰۲۲ ۱۳۲۰ بیرونی(ابوریحان):‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۵۳ ٩ ۲ 

۲۹۸ ۰۷۰ ۴ 

بیضاوی: ۶۴ 

بیهقی: ۱۴۲ 

پاشاصالح: ۲۵۰ ۲۷۹ 

پروتا گوراس: ۲۸۰ 

پوروشسپ: ۱۸۰ 

پروکوپیوس: ۲۶۳ 

تلو تاز گ ۱۵۶ 

پوراندخت: ۰۲۵۹ ۲۶۰ 

پورت(جان دیون): ۲۹۰ 

را 
۷ ۲ ۲۷۴ ۲۹۰ ۳۲۰۰ ۳۰۱ 

وکوک ۸۲۹۱ ۲5۷۲ 

تسقی زاده‌(سسید حسسن): ۰۱۳۲ ۰۱۶۲ 

۱۲۲-5 ۲ ۱۴۵۵ ۴ 

تنسر: ۱۵۰ ۱۴۸ ۲۵۳ 

توفینس(اسقف): ۲۸۷ 

تیبورمند: ۰۲۲ ۳۳ 

جاحظ(عمرو بن بحر بن محبوب): ۰۲۷۰ ۲۷۲ 

جامی(نسورالدین عبدالرحمن بن نظام 


2۷ 


الدین): ۸۳ ۲۳۲ 

خزجی زیدان: ۰۲۷۴ ۲۹۸۰۳۸۳۲۰۲۸۲۰۲۸۰ 

جشیش دیلمی: ۸۶-۷۸ 

جعفر بن محمد. امام صادق: ۶۴ ۶۷ 

1۱۶2۱۳ ۷۷۵ ۳ 

جمشید: ۱۸۹ 

خوفری: ۱۱۸ 

حاج خلیفه(مصطفی بن عبدالّه کاتب چلبی): 
۳ ۲۷۴ ۰۲۸۴ ۰۲۹۸ ۲۹۹ 

حافظ(خواجه شمس‌الدین محمد): ٩۲‏ ۱۰۰ - 
۲ ۲( 

حجهبن الحسن, امام زمان(عج): ۱۱۶ 

حرار(غزاله): ۱۱۶ 

دم بو#علی» سیدالشهداءط: ۰۵۱ 

۱3 

حکمت(علی اصغر): ۰۱۸۵ ۱۹۶ 

حلی(علللامم(آبوالقاسم نجم الدین جعفر 

بن حسن): ۱۱۹ 

حوا: ۴۴ ۰۲ ۲۵۸ 

خسرو: ۰۷۶ ۱۸۸ ۲۶۸ 

خسرو اول: ۱۵۶ 

تم و مر وه ای و 

"۶۰ ۹ 

ر تتو وران ۱۳۵ ۱۴۸ ۸۱۵۵۵ 
۳۹ ۳( 

خورگان: ۱۶۶ 

٩۷ خورشید:‎ 

خیام نیشابوری(عمربن ابراهیم): ۰۱۳۹ ۱۴۳۰ 
۱۳۲ 

دادویه: ۸۷-۷۸ 

دارا: ۳۰۰ 

دارمستتر: ۲۲۸ 

داریوش: ۰۵۶ ۲۱۲ 

درییر(مسیو): ۲۹۵ 

دقیقی: ۹۴ ۰۱۴۲ ۲۱۵ 

دورانت(ویل): ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۹۶ 

دوزی: ۰۱۱۳ ۱۴۵ 


۵۹۸ 


دوغدوا: ۱۸۰ 

دولتشاه سمر قندی(ابن علاءالدوله): ۰۲۷۴ ۲۷۹ 

دومزیل: ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ۱۸۴ ۰۱۸۶ ۰۱۹۴ ۲۳۹ 

دوم ناشه(پ . ز): ۰۱۵۸ ۰۱۸۷ ۰۲۰۲ 

۳۱۳۵ 1 ۷ ۳ 

دویلیه(ز): ۱۵۹ 

٩۵ دیلمی(مهیار):‎ 

ذوالرمة: ۲۷۲ 

ذوالکلاع: ۸۵ 

ذی زود: ۷۸ 

راز یم حمد بسن زکریا): ۰۱۳۲ ۰.۱۳۲ 

(۲-۷۲ ۷۵ ۹ 

راغب اصفهانی: ۵۳ 

ربیع الحارثی: ۰۲۴۰ ۲۴۱ 

رستم: ۱۸۰ ۰۱۸۸ ۲۳۳ 

رستم فرخزاد: ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۶۵ ۲۶۶ 

۲۷۱ ۰۲۶۹٩ ۰۱۷٩ رضازاده شفق:‎ 

رضوی خراسانی(حاج میرزا حبیب): ۲۳۶ 

رنان(ارنست): ۳۰۳ 

روبروک: ۱۵۹ 

رودکی(ابوعبداله جعفر بن محمد): ٩۳‏ ۰۲۰۰ 
۴۰ ۱۳۳۵( 

رهنما(زین‌العابدین): ۱۳۳ ۱۳۴ 

زال: ۲۳۳ 

زرتشت(یا زردشت): در بسیاری از صفحات 

زرین کوب(عبدالحسین): ۰۱۳۴ ۱۳۵ ۲۷۷ 

زمخشری(جارائه ابوالقاسم محمود بن عمر بن 
محمد خوارزمی): ۰۱۰۱ ۱۱۹ 

زهرة بن عبدالّه: ۰۲۴۳ ۲۴۴ 

زیاد: ۱۱۸ 

زیاد بن ابیه: ۰۱۲۱ ۰۲۴۳۰ ۲۴۱ 

زید بن ثابت: ۱۰۲ 

ژوستن: ۲۵۱ 

ژوستی نین: ۰۱۳۵ ۰۲۹۰ ۲۹۳ 

سارتون(جرج): ۰ ۱۲۸۱ 

ساسان: ۱۵۰ 


سیتمه: ۱۸۰ 


شهاک ۱۱۱ ۲۳۲۰۵۲۳۹۰۸۱۲۲ 
۳۷۵ 

سزار: ۰۲۸۹ ۲۸۸ 

شا از ۱ ۱ ۸۱ 
۰ ۱۲۱۲( 

سلیمان بن کثیر: ۱۷۱ 

سعد سلمان(مسعود): ۱۴۰ 

تین این وفاصن: ۲۷۳ ۳ 

سعدی شیرازی(مشرف‌الدین مصلح بن عبدالله): 
۲ ۱۰۰ ۰۳۰۱ ۲ ۳۳۲ 

-۲۱"--- ۲۲ ۰۰ 

سعید ی(سید غلامرضا): ۲۹۰ 

سفیان ثوری: ۱۱٩‏ 

سقراط: ۰۲۶۲ ۲۶۸ 

سمعانی(ابوسعید عبدالکريم بن محمد): ۱۰۴ 

سنباد: ۱۹۵ 

سهروردی(شهاب الدین یحیی بن حبش. شیخ 
اشراق): ۱۵ 

مجس9( هل اکیر): ۳۰۵ 

۱٩۳ سیاوش:‎ 

سیبویه(ابوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر): ۰۱۱۸ 
۳۷۲ 

سیدلو: ۳۰۳ 

سیف بن ذی یزن: ۷۵ 

شاپور اول: ۲ ۴ ۷ ۷۶۳ ۱۶۸ 

شاپور دوم: ۵ ۱۵۶ 

شافعی (محمدبن ادریس بن عباس): ۱۱٩‏ 

شاه آفرید: ۱۱۷ 

شاهیور: ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۵۲ ۰۱۸۸ ۲۳۰ 

شبلی نعمان: ۰۲۷۳ ۰۲۸۴ ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ 
۱ 

شهربانو: ۰۱۰۸ ۱۰۹ ۰۱۱۶ ۱۱۷ 

شهرین باذان: ۷۹۰-۷۷ 

هلال ات والی - یم یود بشیم 

ایوالقاسم عبدالکریم): ۱۶۷ ۰۱۹۹ ۲۰۹ 

شیخ بهایی(بهاءالدین محمد بن حسین عاملی): 
۳۳۶ 


فهرستها 


شیخ صدوق(ابوجعفر محمد بن علی): ۰۲۰۷ 
۷ ۱۵ 

شیخ طوسی(ابوجعفر محمد پن حسن): ۳۵۸ 

شیرازی(میرزا محمد تقی): ۲۳۶ 

شیرویه: ۰۷۶ ۲۶۰ 

شیرین: ۱۶۰ 

٩۲ ٩۱ صاحب الزمانی:‎ 

صانعی(پرویز): ۱۰۷ 

صفا(ذبیح اله): ۰۲۷۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۹۳ 

صورتگر: ۲۷۳ 

صهیب: ۱۲۱ 

۱۱٩ ضباعه:‎ 

ضحاک: ۲۴۳ 

٩۵ ٩۴ طاهربن الحسین:‎ 

طاهر ذوالیمینین: ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

طاهری(هوشنگ): ۱۳۶ 

طباطبائی(علامه محمد حسین): ۲۳۷ 

طبرسی: ۳۰۷ 

طبر ی(ابو جعفر محمد بن‌جریر): ۲۸۵ 

عامر بن شهر: ۷۸ 

للطیف بغدادی: ۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۲۸۴ ۲۸۵ - 

۳۰۳ ۳۰۰ ۰۲۹۹ ۲۹۴-۰ ۷ 

بدالّه بن ابی بکره: ۲۴۰ 

بدالّین طاهر: ۰۲۷۴ ۰۲۸۰-۲۷۸ ۲۸۴ 


عبد 
عبد 
عبدالّه بن عمر: ۰۸۳ ۲۶۳ 
عبد 
عبد 
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عرّی: ۲۱۸ 

٩۸ عضدالدوله:‎ 

عطاردی(عزیزاش): ۷۳ ۸۷ 
علان شعوبی: ۲۷۹ 

علی بن ابراهیم قمی: ۲۶۲ 


0۹۹ 


علی بن ابیطالب. امیرالمومنینت3: ۸۵۱ ۸۸ 
ات ۱ 
۷۱ ۰۱۲۳ ۰۲۴۱ ۰۲۵۷ ۰۲۸۱ ۳۰۶ 

علی بن الحسین. امام سجادی: ۰۱۰۹ ۱۱۶ 
۱۷ 

۱ 

علی بن موسی, امام رضالل: ۱۱۸ 

کان باسه ۶ 

عمران: ۱۱۱ 

عمربن الخطاب: ۰۷۲ ۰۱۰۸ ۱۰۹ ۰۱۱۷ ۱۲۰ 
۲ ۱۲ ۱ 0 ۲۸۲ 

۱ ها ۱ ۹۷ 

۳۰۶ ۳۰۵ ۰ 

عمرو بن شمر: ۱۱۷ 

ع مرب عاص: ۱۲۰ ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ 

۳۰۶ ۰۳۰۵ ۰۲۹۸-۲۹۵ ۰۷۵2 ۲ 

عمرو بن عبدالعزیز: ۱۱۸ 

عمروبن عدی: ۱۶۴ 

٩۴ عنصرزی:‎ 

عیسیسَنْ مریم مسیحطٌ: ۰۵۳ ۰۵۴ 

۵ -۰-."۰. ۰ ۸..«غم« ۰*۵ .«"مغ"صمغت۰-۳۵( 

۱۸۹۱ ۱ 

غزالی طوسی(ابوحامد محمد بن محمد): ۳۹ 
۱۳۹ 

غزنوی(سلطان محمود): ۲۸۰ 

فارابی(ایسونصر محمد بسن محمد بن 

۲۷۱۰۱۳۹۰۱۳۳ ۱۳۲  :)ناخرط‎ 

فاطمهٌ زهرا(س): ۱۰۹ 

فانون(فرانتس): ۰۲۶ ۲۷ ۳۳ 

فخر داعی: ۳۷۳ 

فرای(مستر): ۶ ۱۰۳ ۱۰۶ 

٩۴ فرخی:‎ 

هر قوس ۱۵ ی ارو 

۲۳۸۱۲۲۱۱۱۵۵ ۱ 

فرعون: ۲۰۲ 

٩۳ فروزانفر(بدیع‌الزمان):‎ 

۵٩ فیثاغورس:‎ 


۶.۰ 


فیخته(یوهان گتلیب): ۱٩‏ ۲۰ ۳۲ 

فیروز: ۷۸- ۸۶ 

فیروزآبادی: ۱۹ 

فیروزان: ۱۴۱ 

قابوس: ۹۵ 

قباد: ۱۶۵ ۱۶۹ ۱۹۳ ۲۵۵ ۲۶۳ 

قتيبة بن مسلم: ۰۱۱۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۲۷۷ ۲۸۴ 
۳۹۶ 

قزوینی(محمد): ۰ ۱۰۱ ۲۷۲ ۲۷۴ 

قسطنطین: ۰۱۱۴ ۰۱۵۷ ۲۹۰ 

قفطی: ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۲۸۴ ۲۹۷ ۳۰۰ ۳۲۰۲ 
۳۰۳ 

قیس بن عبدیغوث: ۸۷-۷۹ 

قیصر: ۲۴۷ 

کارین(ژان دویلان): ۱۵۹ 

کارلیل: ۳۰۳ 

کاشف الغطاء(شیخ محمد حسین): ۱۰۷ 

کاووس: ۱۶۹ 

کاوه: ۲۴۲ 

کریتر: ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۱۷۴ 

کریستن سن: در بسیاری از صفحات 

کریل: ۲۹۱ 

کسروی(احمد): ۲۸۰ 

کمبو جیه: ۲۵۶ 

اصفهانی): ۲۳۷ 

کواکیی(عبدالرحمن): ۴۱ 

کوووش هد ۲۶۲۵۱۱۸۱۰۱۱۱۰۵ 

کول (ارنست):-۱۳۵ 

کیش و ۲۳۱۴ ۳۲۳۲ 

کیکاو وس ۲۲۲۰:۲۱۶۰ 

0 

گاریبالدی: ۳۲ 

گاندی(مهاتما): ۳۲ 

گدفری: ۳۲۰۳ 

گزنفون: ۳۶۲ 

گشتاسب: ۱۹۸ ۲۱۵ 


گلونازس: ۱۶۹ 

کوییتو ( کشت اه ۱ 

۳۰۳ ۰۲٩۱ گیبون:‎ 

۲۱۱ ۰۱۹٩ ۰۱۸۱ گیرشمن:‎ 

تیور کیس ۲۱۳۰۵ ۱۳۹۰۳ 

گیومرد( کیومرث): ۰۱۸۳ ۱٩۹۲‏ 

لوبون(گوستاو): ۱۴۵ ۲۸۸ ۲۹۱ 

لیث بن سعد: ۱۱۹ 

مأمون عباسی(عبدال): ۷۴ ۴ ۸۰۳ ۱۰۴ 

۲۷۹/۸ 

مارکس(کارل): ۲۰ ۵ع ۶۶ 

مارکویولو: ۱۵۹ 

ماروثا: ۱۵۵ 

ماریا: ۱۶۰ 

۹٩۹ ۶۹ مازیار:‎ 

مالک بن انس: ۱۱٩‏ 

مانی: ۰۱۶۱ ۱۶۵ ۰۱۶۸ ۲۰۸ ۲۱۰ 

محمداين عبد ال رسول اکرم ی در بسیاری 
از صفحات 

محمد بن علی, امام باقرق: ۷۰ 

مسحی‌الدیین ابن‌عربی(اسوبکر محمدین 

علی): ۳۳۹ 

محیی(جواد): ۰۱۸۸ ۰۲۰۳ ۲۰۷ 

مرجانه: ۱۱۸ 

فرقیو 1۶۲۱۱۳۹۰6 

مزدک: ۰۱۷۱-۱۶۵ ۰۲۰۸ ۲۱۰ 

مسعودی: ۸۶ ۰۱۰۲ ۰۲۳۲ ۲۵۵ 

مشیگ: ۱۸۳ 

مشیانی: ۱۸۳ 

یرالد وله ۰۱۹ ۲۳ ۱ ۲۵۸ ۲۵۶ ۲۶۲ 

معاذین جبل: ۸۴ 

معاوية بن ابی‌سفیان: ۰۱۲۱ ۰۲۴۱ ۲۹۸ 

۱٩۹۲ معوی(ابوالعلاع):‎ 

معین(محمد): در بسیاری از صفحات 

مغربی(شمس الدین): ۲۳۸ 

مغیره: ۱۲۳ 

مقداد بن اسود کندی: ۶۸ ۱۱۹ 


فهرستها 


٩۹۶ ۵ مقدسی:‎ 

مقریزی: ۱۰۳ ۳۰۰ 

مناندر: ۱۷۳ 

٩۳ منوچهری:‎ 

موبد اردشیر اذرگشسب: ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

موراس(شارل): ۳۰ 

۱۶۰ ۰۱۵٩ موریکوس:‎ 

موسی بن عمران: ۰۲۰۲ ۰۲۳۸ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

مولوی بلخی(جلال‌الدین محمد): ٩۳‏ 

هو ی ۱ ۲۲۷۰۰ 

مهران گشنسب: ۲۵۶ 

مهرنرسی: ۲۱۳ 

میرزا صالح: ۲۳/۸ 

مینوی(مجتبی): ۰۲۷۷ ۲۸۴ 

ناس(جان): ۱۸۵ ۱۹۶ ۱۹۸ ۲۱۲-۲۰۶ 

تا ری ۱۳۳۰۱۳۲ 

نایینی(حاج میرزا حسین): ۳۱ 

نراقی(ملااحمد): ۲۳۶ 

نرجس خاتون: ۱۱۶ 

نرسی: ۱۶۴ 

۱۰۲ ۰۱۰۰ ٩۳ نظامی:‎ 

یی (شمیده ۱ ۱۱۱۱ ۱۳ 2۲۵۲ 
۸ ۱۷۷ ۰۲۴۶ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۲۵۵ 

نوحف: ۱۱۱ 

نیک شاپور: ۲۵۴ 

واصل بن عطا: ۱۱٩‏ 

واقدی: ۲۷۲ 

وامق: ۲۷۹ 


۶۰۱ 


ولیدین عبدالملک: ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۲۷۷ 
وهرز(خرزاد): ۷۵ 

ویراف: ۲۵۴ 

ویشتاسب: ۱۸۰ 

هاتف اصفهانی: ۰۲۳۵ ۲۳۷ 

هارون: ۲۰۲ 

هارون‌الرشید: ۰۱۴۸ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

هبل: ۲۱۸ 

هرتل: ۲۲۱ 

هرمزد دوم: ۱۶۴ 

هرودوت :۲۵۲ ۳۵۶ ۳۶۱ ۲۶۷ 
هکتور: ۳۰۳ 

همایت (تبلالالدین): ۲۷۱ 

لول یوگ ۱۶۴ 

هوشنگ: ۲۱۵ 

هیون تیانگ: ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۱٩۹۳‏ 
یاسلی(ر‌نید) ۰۱۵۱۷ ۰۱۵۲ ۱۹۳ ۰۱۹۴ ۲۵۰ 
پاقوت حموی: ٩۷‏ 

یویر ی ۰۲۷۲ ۰۲۹۳-۲۹۱ ۰۲۹۶ ۲۹۸ 
یزدگرد اول: ۰۱۱۸ ۱۵۴ ۱۵۵ 

یزدگرد دوم: ۲ 2-2( 

یزدگرد سوم: ۱3 

پزید بن معاویه: ۰۵۷ ۸۸ 

وید این ولید ین عید‌التلی؛ ۱۱۸۲۸۱۷ 
یعقوبش: ۰۱۱۶ ۲۸۷ 

یعقوب لیث صفاری: ۱۰۵ ۱۷۴ 
یعقوبی: ۰۱۱۶ ۲۵۶ 

یوسف": ۰۱۱۶ ۲۸۷ 


کتب. نشریات مقالات 


آثارالباقیه: ۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۴۶۱ ۰۴۷۲ ۴۷۳ 

آثارالعجم: ۵۲۶ 

زادی فرد و قدرت دولت: ۳۱۷ 

آیات الاحکام: ۰۴۳۳ ۴۲۸ 

پوحنیفه حیاته و عصره. فقهه و ارائه: ۳۱۰ 

ثبات الواجب(خفری): ۵۰۱ 

ثبات الواجب(دشتکی): ۵۰۰ 

قاس انم (مار رهعلی اب۵2 

ولوجیا: ۴۵۵ 

حادیث مثنوی: ٩۳‏ ۱۰۴ 

حتجاج: ۳۰۷ 

حسن التقاسیم: ۹۵ ۶ ۴۴۵ 

حیاء علوم الدین: ۰۴۸۲ ۵۶۳ 

از ام وا یاه ۲۵ 

دب الکاتب: ۰۴۴۳ ۴۴۶ ۵۸۰ 

ردای ویرافنامه: ۱٩۱‏ ۲۵۴ 

رسطو عندالعرب: ۴۷۷ 

شاه ۳۳۵۰۰۳۲۲ 

رشادالعقل السلیم الی مزای‌القرآن الکریم 
(تفسیر ابوالسعود): ۴۰۴ 


از این اوستا: ۲۸ 

اساس التوحید: ۵۳۳ 

استبصار: ۴۱۰ 

اسرار البلاغه: ۴۳۳ 

اسفار اربعه: ۰۴۶۵ ۰۴۷۹ ۰۴۸۶ ۰۴۹۱ ۰۳۹۸ 
ب ۵( 

۵۲۴ ۰۵۳۲ ۰۵۲۰ ۰۵۲۶ 

سلام: ۱۳ 

سلام در اندونزی(مقاله): ۳۶۲ 

سلام. صراط مستقیم: ۲۶۲ - ۰۳۶۵ ۳۷۰ 

آ/۳ 

شارات: ۰۴۹۲ ۰۵۰۲ ۵۱۶ 

صل الشيعة و اصولها: ۱۰۷ 

صول المعارف: ۵۰۸ 

ظرل عوم ساتن 94 

صول کافی: کاقی؛ ۰۱۱۷ ۱۲۱ ۳۹۹ ۳ 
۸ ۴۵۱ ۰۵۰۵ ۰0۵۵۱ ۰۵۵۳ ۵۵۴ 

طلاعات(روزنامه): ۰۱۶۱ ۳۱۱ 

عجازالقرآن: ۴۴۳ 

عیان الشیعه: ۴۵۷ 


فهرستها 


غانی: ۳۵۸ 

لاتقان فی علوم القرآن: ۴۰۳ 
لاعلاق النفیسه: ۳۴۸ 

لاعلام بمناقب الاسلام: ۴۷۰ 
لافاده و الاعتبار: ۰۲۷۳ ۲۸۵ 
لامام علی صوت العدالةالانسانیة: ۵۵۲ 
لامتاع و الموانسة: ۴۶۹ 

لامد الی الابد: ۴۷۰ 

لانسان الکامل: ۵۷۰ 

لبدایه و النهایه: ۴۰۳ 

لبهجه و السعاده: ۴۷۷ 

لبصاثر النصیریه: ۰۴۸۳ ۰۴۸۶ ۴۸۸ 
لبیان و التبیین: ۰۲۷۲ ۴۳۶ 


لتحصیل: ۴۷۷ 

لتلخیص النظامی: ۴۷۹ 

لسنبیه و الاشراف: ۶ ۰۱۰۲ ۲۴۳ 
۶ ۰ ۴۳۶۶ 

لخلاف: ۰۲۵۸ ۳۵۱ 

لذرالمنثور: ۴۰۳ 

لذریعه الی تصانیف الشیعه: ۴۰۰ ۰۵۰۴ ۵۱۰ 
لسامی فی الاسامی: ۴۴۳۴ 

لسعاده و الاسعاد: ۴۷۰ 

لسیرةالفلسفیه: ۴۶۱ - ۴۶۳ 

لشواهد الربوبیه: ۰۵۰۸ ۰۵۱۴ ۵۲۸ 

لصدیق و الصداقه: ۴۶۹ 

1 

لفوزالاصغر: ۰۴۴۹ ۰.۴۷۲ ۴۸۶ 

لفوزالاکبر: ۴۴۹ ۴۷۲ 


هر سار ۱۳۳۱۰:۵۲۲۱ 
۱ 


۰.۴۳۵۰ ۰۴۵۹ ۰۴۴۶ .۴۴۲ ۴۴۱۰۳۲۶ ۷۸ 
۴۶۶ ۴۶۵ ۰.۴۳۵۹ ۰۴۵۸ ۴۵۴-۲ 

الفیه: ۴۲۵ 

الکامل: ۴۴۶ 

الکتاب: ۴۴۱ ۴۴۲ 

الکتاب الذهبی للمهرجان الالفی لذکری 

ابن سینا: ۰۴۷۹ ۴۸۴ 


۰۳ 


لکرام البرره: ۰۵۱۵ ۰۵۱۸ ۵۲۰ 

لکستی والاقاب: ۰۴۱۱ ۳۱۸ ۴۲۲ 
۴ ۵۰۲ 

للمع: ۳۴«( 2۰۳۵ 

للمعه: ۴۲۳ 

لمباحث المشر قیه: ۴۸۷ 

لمجسطی: ۲ ۵۸۰ 

ای و۳۳ 

لمحصّل: ۴۸۴ 

لمختصر النافع: ۲( ۹۴ ۴۲۰۵ 


لمزهر: ۴۴۶ 

لمسالک و الممالک: ۹۵ ۴۵۷ 
لمصتباح۴۴۱۳/۹ 

المیار که ۲۸ ۴۴۲ 

لمعتبر: ۰۴۲۰ ۰۴۷۹ ۴۸۳ 


لمفصّل: ۳۵۴۲ 

لمقابسات: ۰۴۶۹ ۴۷۰ 

لملل و النحل: ۱۹٩‏ ۲۰۹ 

لمهذب البارع: ۴۲۴ 

لنجوم الزاهره: ۳۴۷ 

لنقض علی الکیال فی الامامه: ۴۶۳ 


لنهایه(شیخ طوسی): ۰۴۱۹ ۴۲۱ 

لودیعه: ۴۲۱ 

لهند: ۲۵۲ 

یبسن تون یقت و 

لمعاد: ۴۶۳ 

مالی: ۴۱۹ 

میرکبیر و ایران: ۱۳۷ 

نتصار: ۴۱۹ 

ت۳۷ 

نساب: ۱۰۴ 

نوارالتنزیل و اسرار التأویل(تفسیر بیضاوی): 
۴۳۰ 

نوار جلیه: ۰۵۱۵ ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ ۵۲۳ 

وس ت: ۸۴ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۵۰ ۰۱۷۹٩‏ 


+ ۲ ۲ ۲ 
۰۲۳۲۱ ۰۲۲۱ ۰۲۱۲ ۲۷۱ ۲۰۸ ۰ ۶ 
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۰۲۷۰ ۲۶۴ ۰۲۵۵ ۰۲۴۳۸ ۴ 

۱۳۹5 ۸ 

ایران از آغاز تا اسلام: ۱۹۹ 

ایران از نظر خاورشناسان: ۰۱۷۹ ۳۲۵ ۳۲۸ 
۳۳۹ 

ایران باستانی و تمدن ایران: ۳۱۳ 

ایران در زمان ساسانیان: ۰۱۱۵ ۰۱۴۹ ۱۵۱ - 
۱ ۴ ۶ 5 ۵ 2-۰۰ 

("+۳ ۳ (6 ۳ 

۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۲ ۱۹۴ 

۰۲۵٩ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ - ۲۴۸ ۰۲۴۳۵ ۴ 

۳۱۷ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۲۶۵ ۶۲ ۰ 

ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد: ۴۲۳ 

با زدید از چند کش ور اسلامی 

عربی(مقاله): ۴۲۵ 

بحارالانوار: ۶۸ ۹ ۲۰۱۱۲۱ 

۷ حخ۱۷,/(/(ط/( / /۷(1۱/ ۱۴۴۱۷۱۷/۷ 

بداية البجتهد: ۴۸۵ 

بسررسیهایی دربارة ابسوریحان بسیرونی: 

۷ اش "۳۷۲ 

برگزیده‌ای از اشعار سه شاعر بزرگ اصفهان: 
۷ ۲ ۳( 

بهارستان: ۵۷۲ 

بیان: ۴۲۳ 

بیان الحق بضمان الصدق: ۴۷۸ 

بیست باب در اسطرلاب: ۵۰۱ 

پیست مقاله: ۰ ۱۰۱ ۰۴۶۹ ۰۴۷۱ ۴۷۲ 

پروین دختر ساسان: ۲۸ 

تائید: ۵۷۲ 

پیامبر ای: ۰۲۷۵ ۳۸۷ 

تا شین نف ایکرانتيی در تفیرر ای لام ور 

1 

تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام: ۳۸۷ 

۳ غآاحث«(«(ظ(ظ(( ( (/(( ۱ ۱/۳ 
۸/۱۰ ۸۱/۷۳ ۸ ۳ ۵ ۱۴۱۴۱ 

تاریخ اب خلدون: ۳۰۱ 

تاریخ این خلکان: ۴۵۱ 


تاریخ اجتماعی ایران: ۰۸۸ ۰۱۱۶ ۰۱۴۶ ۰۱۴۹ 
۵ و ۱۷۸ 

۲۵۵ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۶ 

تاریخ ادییات ایران(براون): ۰۱۰٩ ٩۰‏ ۰۱۱۰ 
۲ ۳ ۰۵ --*(۱ 

۵۸۲ ۰۵۸۲ ۳۸۷ - 

تاریخ ادبیات ایران(صفا): ۴۹۰ 

تاریخ دبیات سال چهارم ادبی: ۲۶۹ 

تاریخ دبیات(صورتگر): ۲۷۳ 

تاریخ جامع ادیان: ۱۸۵ ۱۸۶ 

تاریخ الحکما: ۲۷۳ ۳۰۰ ۴۵۸ ۰۴۶۱ ۴۶۵ 
۶۶ ۶ ۰۴۸۶ ۴۸۷ 

تاریخ اندلس: ۲۸۰ 

تاریخ ایران(سرجان ملکم): ۱۴۲ 

تاریخ ایران(مشیرالدوله): ۰۲۴۳ ۳۵۷ 

تاریخ ایران باستان: ۱۹۰ ۰۲۴۲ ۲۵۱ ۲۵۶ 
۶۲ 

تاریخ تصوف در اسلام: ۵۵۴- ۰۵۵۶ ۵۵٩‏ 

تاریخ تمدن: ۲۸۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۹۷ ۲۲۶ - 
۳۳۸ 

تاریخ تمدن ایرانی: ۰۱۸۷ ۰۲۰۳ ۲۰۷ 

تاریخ تمدن اسلام(لوبون): ۱۴۵ 

تاریخ تمدن اسلام و عرب: ۰۱۴۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ 
۳ ۲۸۸ ۰۲۸۵ ۰۲۹۸ ۳۷۸ 

ی ۳ 

۵۸۲ ۰.۴۳۶ .۵ 

تاریخ جامع ایران: ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ ۰۲۰۷ ۲۱۳ 

تاریخ حمزء اصفهانی: ۳۵۷ 

تاریخ دمشق: ۴۴۵ 

تاریخ سا ۲۳۰۶۵ 

تاریخ شاهنشاهی ایران: ۱۸۰ 

تاریخ شاهیه نیشابوریه: ۳۴۲ ۲۴۷ 

تاریخ طبری: ۳۴۵ 

تاریخ علم: ۲۸۰ ۲۸۱ 

تاریخ علم کلام: ۴۳۵۰ 

تاریخ علوم در اسلام: ۰۴۷۵ ۴۷۶ 

تاریخ علوم در تمدن اسلامی: ۴۷۵ 


فهرستها 


تاریخ علوم عقلی: ۰۲۷۳ ۰۲۸۲ ۴۵۶ 

تاریخ علوم عقلی در اسلام: ۲۸۳ ۰۲۹۳ ۴۶۷ 
۳ ۴۸۶ 

تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی: ۴۷۱ 

تاریخ فرشته: ۳۴۲ ۳۴۷ ۳۶۹ 

تاریخ فلسفة اسلامی: ۰۴۵۵ ۴۵۶ 

تاریخ قم: ۳۴۵ 

تاریخ مدرسه سپهسالار: ۵۳۵ 

تاریخ مصر: ۰۲۹۸ ۴۴۵ 

تاریخ یعقوبی: ۲۵۶ ۴۴۵ 

تبضرة المتعلمین؛ ۴۲۲ 

تتمه صوان الحکمه: ۰۴۷۹۰-۴۷۴ ۰۴۸۱ ۴۸۳ - 
۴۸۶ 

تجارب الامم: ۴۷۲ 

تجرید الاعتقاد: ۰۴۴۹ ۰۴۹۴ ۰۴۹۹ ۵۰۰ 

تجلیات ایرانی: ۲۷۲ 

قح بر ۲۲ ۱::۴ نق 

تربت یاکان: ۵۱۱ 

تحف العقول: ۶۷ 

تحفهة‌الحکیم: ۳۲ 

تحقیق ماللهند: ۴۷۲ 

تحولات اجتماعی و مدنی اسران در 

گذشته: ۱۳۲ 

تذکره: ۰۴۹۲ ۰۵۰۱ ۵۶۵ 

تذکرةالاولیاء: ۵۵۴ 

تذکر ةالفقهاء: ۰۱۱۹ ۰۴۲۲ ۴۲۳ 

ترجمه و تفسیر قرآن: ۱۳۳ 

تضاد: ۴۸۰ 

تعریفات: ۴۹۶ 

تعلیقات: ۵۰۲ 

تعلیقات ابن سینا: ۰۴۷۷ ۴۷۹ 

تفسیر ابن کثیر: ۳۰۳ 

تفسیر المیزان: ۶۴ 

تفسیر پرهان: ۴۰۰ ۴۰۳ 

تفسیر تبیان: ۳۹۸ 

تفسیر جلالین: ۴۰۳ 


۶۰۵ 


تفسیر صافی: ۰۲۶۲ ۰۲۹۹ ۴۰۳ 

تفسیر علی بن ابراهیم قمی: ۰۲۶۲ ۲۹۷ 

تفسیر عیاشی: ۳۹۷ 

تفسیر ملاصدرا: ۳۹۹ 

تفسیر نعمانی: ۳۹۷ 

تلمود: ۱۷۵ 

تلویحات: ۴۸۸ 

تمدنات قدیمی: ۳۱۳ 

تمدن ایرانی: ۱۴۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۵۷ ۰۱۶۳ 
۶ ۷ 5۵ ۰+ 

۱۳۱۲۱۵ ۵ 

تمهیدالقواعد: ۵۷۰ 

تندرست(مجله): ۲۶۸ 

تنزیه‌الامه يا حکومت در اسلام: ۳۳۲ 

توحید صدوق: ۰۲۰۷ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۴۰۸ 

تورات: ۱۷۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۳۹۰ ۴۷۸ 

تهافت التهافت: ۴۸۵ 

تهافت الفلاسفه: ۰۴۸۲ ۴۸۵ 

تهد و۳ الاحکام: ۴۳۰۹ 

تهذیب المنطق: ۰۴۹۴ ۰۵۰۰ ۰۵۰۱ ۵۰۴ 


جامع لسعادات: ۴۳۱ 

جامع ترمذی: ۴۱۲ 

جغرافیای سال دوم دبیرستان: ۱۳۹ 
جمل العلم و العمل: ۴۱۹ 

جواهر: ۰۴۲۰ ۴۳۱ 

جواهر الکلام: ۳۵ ۴۱۳۰۵ 

جوهر النضید: ۴۹۲ 


۶.۶ 


جهانگشای جوینی: ۳۷۳ 

جهانی میان ترس و امید: ۳۳ 
حاشیه شرح تجرید: ۵۱۷ 

حاشیه ملاعبدالّه: ۵۰۱ 

حافظ شیرین سخن: ۴۹۷ 

حالات و سخنان ابوسعیدابوالخیر: ۵۵۶ 
حبیب السیر: ۴۹۷ 

حکمةالاشراق: ۴۹۳ 

حکمهالعین: ۴۹۲ ۴۹۴ 
حکمةالمشرقیه: ۵۰۲ 

حکمت صادقیه: ۵۱۱ 

حی‌بن یقظان(ابن سینا): ۰۴۷۷ ۴۸۴ 
حی‌بن بقظان(ابن طفیل): ۴۸۴ 
خاندان نوبختی: ۴۴۸ 

خداینامه: ۴۵۳ 

خریدة‌القصر: ۴۸۴ 

خصائص: ۴۱۲ 

خصائص القرآن: ۳۹۷ 

خطط مقریزی: ۰۱۰۳ ۳۲۰۰ 
خلاصة‌العجایب: ۲۶۳ 

سلقیاس‌ها ایرانبای ۲و۳ 
دانشنامهً علایی: ۰۳۱۱ ۳۱۲ ۴۷۷ 
دای ةالمعارف بریتانیکا: ۳۸۲ 
دایرةالمعارف فارسی: ۰۴۸۹ ۴۹۰ 
درةالتاج: ۴۳۹۳ 

دروس: ۰۴۲۳ ۴۲۸ 

دستی در هنر اسلامی: ۳۲۸ 
دعوةالتقریب: ۴۸۹ 

دلائل الاعجاز: ۴۳۳ 

دو قرن سکوت: ۰۲۸ ۵۸۱ 

ده گفتار: ۴۱۳ 

دینکرت: ۲۵۴ 

دینهای بزرگ: ۱۹۸ ۲۰۲ 
دیباچه‌ای بر رهبری: ٩۳-٩۱‏ 
دیوان حاج میرزا حبیب رضوی: ۰۵۱۶ ۵۲۸ 
دیوان حافظ: ۱۰۲ ۴۹۷ 

دیوان مغربی: ۲۳۸ 


رای شرت رد نوی هن ک داي 

دیوان نظامی: اس 

دیوان هیدجی: ۵۲۹ 

ذخیره: ۳۷۸ 

ذکری: ۴۲۳ 

رباعیات باباافضل: ۴۹۰ 

رجال شیحخ طوسی: ۳ 

رد اتهامات(مقاله): ۲۲۲ 

رسائل: ۴۳۱ 

رسائل اخوان الصفا: ۵۰۲ 

رسالة الطیر: ۴۸۶ 

رساله‌ای در اقسام تشکیک: ۵۰۵ 

رساله‌ای در باب رفتار ایرانیان قدیم با مردگان 

خود: ۱۹۳ 

رساله‌ای در حدوثت عالم: ۳۸۴ 

رساله‌ای در حرکت: ۵۰۵ 

رساله‌ای در حل شبهد استلزام: ۵۰۵ 

رساله‌ای در عشق: ۵۰۲ 

رساله صناعیه: ۵۰۵ 

رساله عشق: ۴۷۶ 

رساله نفس: ۴۸۴ 

رستاخیز اندونزی: ۳۶۱ ۳۶۲ 

رعاية حقوق‌الّه: ۵۵۵ 

روح البیان: ۴۰۴ 

روح المعانی: ۴۰۳۴ 

روزگار باستان: ۳۲۵ 

روضات الجنات: ۰۴۸۹ ۰۴۹۰ ۴۹۲ ۴۹۷ 

۵۱۲ ۰۵۱۰-۵۰۷ ۰۵۰۲ ۰۵۰۱ ۰۴۹۸ ۰ 
۵۶۸ ۰۵۶۰ ۰۵۱۶ 

روض الجنان: ۳۹۸ 

روضهٌ کافی: ۶۸ ۶۹ 

ریاض العلماء: ۰۵۰۷ ۵۰۸ 

ریحانةالادب: ۱۰۳ ۱۰۴ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۶ 
۷ ۳ ۰ ش ۴( 

۰۴۹۳ ۰۴۹۱ ۴۸۶ ۷ ۲ ۲ ۷۱ 
۵۱۱ - ۵۰۸ ۰.۸۵۰۴ ۰. ۴۳۹۹ ۸ 

۰۸۵۲۷ ۰۵۲۰ ۰۵۱۷ ۰۵۱۵ ۰۵۱۴ 


فهرستها 


۵۵۷ ۰۵۲۲۱ ۹ 

زادالمسافرین: ۴۶۱ 

زند: ۳۱۹ 

سخن(مجله): ۲۷۳ 

سرائر: ۴۲۱ 

سرالادب فی مجاری کلام العرب: ۳۵۴ 

سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیرالدین 
طوسی: ۴۸۹ 

سلم السموات: ۵۰۲ 

ستفینةالبسار: ۶۸ ۸۲۲ ۸۲۳ ۲۶۲ 

۵۵۵ ۲۵۲ ۳ 

سلطنتهای پنجگانه بزرگ عالم مشرق زمین: 
۳۳ 

سمپولیسم در شعر: ۰۱۴۱ ۱۴۲ 

سنن ابوداود: ۶۸ ۴۱۲ 

سنن ابن ماجه: ۴۱۲ 

سنن نسائی: ۴۱۲ 

سنی ملوک الارض و الانبیاء: ۳۳۴۷ 

سد حکیم مسلمان: ۰۴۵۵ ۰۴۶۷ ۰۴۷۲ ۴۸۸ 

سه سال در ایران: ۵۱٩‏ 
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نهضتهای اسلامی: ۵۲۲ 

سیروسلوک(خواجه): ۴۸۹ 

سیروسلوک(رساله): ۵۱۳ 

سیرة ابن اسحاق: ۴۴۵ ۵۸۴ 

سیر ابن هشام: ۳۳۵ 

سیری در نهح البلاغه: ۵0۳۸ 

شاهنامه(دقیقی): ۲۱۵ 

شاهنامه(فردوسی): ۰۱۰۷ ۰۱۵۰ ۰۲۱۵ ۰۲۴۳۶ 
۸ ۴۵۲ 

شذرات الذهب فی اخبار من ذهب: ۴۲۰ 

شرایع: ۲ ۳۲۵ ۰۴۳۲۶ ۴۳۰ 

شرایع الادیان: ۴۵۸ 

شرح ارشاد: ۰.۴۲۴ ۴۲۷ 

شرح اشارات(خواجه): ۰۴۸۹ ۵۰۰ 

شرح اشارات: ۰۵۰۵ ۰۵۰٩‏ ۵۱۰ 

شرح اصول کافی: ۲۹۹ ۵۰۶ 


۶۰۷ 


شرح الفیه: ۴۲۴ 

شرح القصیده: ۴۰۴ 

شسرح تسجرید: ۰۵۰۱ ۰۵۰۴ ۰۵۰۷ ۵۰۹ 

۵۱۸ ۰۵۱۷ ۰ 

شرح چفمینی: ۵۰۱ 

فرح گنه الا ترن: :۴۹۳ 

شرح حکمةالعین: ۰۴۹۴ ۰۴۹۶ ۰۵۰۱ ۵۰۵ 

شرح زندگانی جلال‌الدین دوانی: ۵۰۰-۷ 
۳( 

شرح شمسیه: ۵۰۱ 

شرح فصوص: ۱۱ 

شرح فصوص قیصری: 2۳۴ 

شرح لمعه: ۴۲۳ ۴۲۶ ۰۴۲۸ ۵۰۷ 


شرح مابعدالطبیعه: ۴۳۸۵ 

شرح مشأعر: ۰۵۱۲-۵۱۰ ۰۵۱۷ ۵۱۸ 

شرح مطالع: ۹۴ ۹۹۶( ۵( 

شرح مواقف: 2۰۱ 

شرح نهح‌لبلاغه: ۴۳۰.۰ 

شرح هدایه: ۴۳۹۱ 

شرح هدایه میبدی: ۳ 

شفا: ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۴۲۸ ۰۴۸۶ ۰۳۹۱ ۰0۵۰۰ 
۲ ۰۵۱۰ ۵۲۰ 

شمسیه: ۰.۴۹۲ ۰۴۹۴ ۴۹۶ 

شوارق: ۵۱۷ 

شوارق‌الالهام: ۵۰۸ 

صحاح‌اللغه: ۳۳۴ 

صحاح سته: ۳۶( ۱( ۱ ۴-۱۳ 

صحیح بخاری: ۱۱۸ ۰۴۱۱ ۴۱۲ 

صحیح مسلم: ۰۳۰۷ ۴۳۲ ۳ 

صحیفه سجادیه. زبور آل محمدی: ۳۰۸ 
۵۸ 

صرف میر: ۴۹۶ 

صوان‌الحکمه: ۰۲۹۸ ۴۸۲ ۴۸۵ 

صورالاقاليم: ۴۳۵ 

صوفیه و فقرا: ۵۵۴ 

صیدله: ۲۷۷ 

ضحی‌الاسلام: ۰۲۷۹ ۳۴۹ ۳۳۶ 


۶۰۸ 


طب اسلامی: ۵۳۸ 

طبقات اجتماعی ایران قدیم: ۲۴۹ 
طبقات‌الاطباء: ۴۱۵ ۴۴۵ 
طبقات‌الحفاظ: ۴۴۵ 
طبقات‌الحکماء: ۴۴۵ 
طبقات‌الصوفیه: ۰۴۱۵ ۵۶۰ 
طبقات‌الفقهاء: ۴۱۵ 
طبقات‌النحویین: ۴۱۵ 

طبقات شاه جهانی: ۳۴۷ 
طهارةالاعراق: ۴۷۲ 
عبقات‌الانوار: ۳۴۱ 

عدل الهی: ۲۰۳ 

عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن یی 


عرشیه: ۵۱۸ 

عرفان و اصول مادی: ۲۳۸ 

عروةالوثقی: ۵۳۳ 

علل گرایش به مادیگری: ۰۵۶۰ ۵۶۹ 

عوارف المعارف: ۵۶۵ 

عوالم: ۴۳۱ 

عین الحکمه: ۵۰٩‏ 

عیون اخبارالرضا: ۲۰۷ 

عیون الاخبار: ۴۴۳ 

عیون‌الانباء: ۴۵۹ ۰۴۶۱۰ ۰.۴۶۲ ۰۴۶۵ ۲۶۶. 
۴ ۰۴۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۲ - ۲۸۶ 

۴۹۱ ۴۹۰ ۸ 

غرائب‌القرآن(تفسیر نیشابوری): ۴۰۲ 

فد کر ۱۴۰ 

غریب القرآن: ۴۵۸ 

غزالی نامه: ۰۴۸۲ ۰۴۸۹ ۴۹۰ 

شوه ۳۳۹ 

فتح اسکندریه: ۲۸۷ 

فتح‌الباری: ۳۰۷ 

فتح‌القدیر: ۴۳۰ 

فتوحات مکیه: ۵۶۶ 

فتوح البلدان: ۰۴۵۳ ۵۸۴ 

فجر اسلام: ۰۱۱۳ ۰۳۵۷ ۳۵۹ 

فرائد الفوائد فی احوال المدارس و المساجد: 


۵-۹ 

فرار از فتزسه: ۴۸۲ 

فردوس شوشتر: ۵۰۳۴ 

فردوسی(مجله): ۰۱۴۰ ۱۴۱ 

وت هد اسلامی در ند و 

پاکستان(مقاله): ۳۶۳ ۳۶۶ 

فصوص الحکم: ۰۴۶۷ ۰۵۲۴ ۰۵۶۷ ۰۵۶۸ 
۰ ۵۷۲ 

فضائل مکه: ۴۵۸ 

فعالیت اسلامی ایرانیان(مقاله): ۳۳۵ ۳۶۴ 

فکوک: ۵۶۷ 

فلاسفه ایرانی: ۰۴۷۲ ۰۴۸۱ ۴۸۹ 

فلاسفه شیعه: ۰۴۵۶ ۰۳۵۸ ۴۶۳ 

قلسفه و ادیان در آسیای مرکزی: ۱۰۸ 

فلسفه و شرح حال و نقد آثار میرداماد: ۰۵۰۳ 
9( 

فنیقٌ المطارفل ماجری فی الدهور السوالف: 
۴۳۶۰ 

فهررست مصفات افضل‌الدین کاشانی: ۴۸۸ 

فی آثار الامام الفاضل المعصوم: ۴۶۳ 

فی النبوات: ۴۶۲ ۴۶۳ 

ی آن النقنن لین مجنته: ۲۶۷ 

فی ان للانسان خالقا متقنا حکیما: ۴۶۳ 

فی»خیل التبفین: ۴۶۲ ۳۶۳ 

فاشوس لته ۲۳۴ 

قانون: ۴۹۳۲ ۵۰۲ 

قانون و شخصیت: ۱۰۷ 

قانون مسعودی: ۴۷۲ 

قرآن: در بسیاری از صفحات 

قصيده برده: ۵۷۲ 

قصيده میمیه: ۵۷۲ 

قوارع القرآن: ۴۵۸ 

قواعد: ۰۴۲۲ ۴۲۳ 

قواعد العقاید: ۴۹۴ 

قواعد(شهید اول): ۰۴۲۳ ۴۲۵ 

قوانین: ۰۴۲۹ ۴۲۳ 


فهرستها 


کارنامة اسلام: ۰۱۳۴ ۰۲۷۷ ۳۸۹ ۳۹۰ 

کافی: ۳۲۰ 

کامل التواریخ: ۰۷۷ ٩‏ ۲۴۳ ۰۲۴۴ ۲۶۵ 
۶ ۳۴۷ 

کبری: ۴۹۶ 

کفتب ارب ۴۱۳ 

کتاب‌الامام و المآموم المحقین: ۴۶۳ 

کتابخانه اسکندریه: ۰۲۷۳ ۰۲٩۹۱‏ ۸۲۹۲ ۲۹۴ - 
۶ ۳۰۳ ۳۰۴ 

کتاب علی لت : ۴۰۷ 

کشاف: ۳۵۴ ۳۹۸ ۰۴۰۱ ۴۰۲ ۴۹۶ 

کقی: ۷ را ول ار ۴۳۸۱۲ 

کشف الظنون: ۰۲۷۳ ۲۷۴ ۰۲۹۹ ۴ ۴۲۵۰۳۲ 

کشف‌الغطاء: ۴۳۰ 

کشف‌الغمه: ۵۵۷ 

کشف‌اللثام: ۳۳۸ 

کشف‌المحجوب: ۵۶۲ 

کنایه: ۴۲۸ ۵۳۰ 

کفایةالاصول: ۴۳۲ 

کلیله و دمنه: ۲۷۸ ۴۵۳ 


کنزالعرفان: ۴۲۴ 

کون و تکلیف: ۴۸۰ 

گاتها: ۰۱۸۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
گلستان(سعدی): ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۵۷۲ 
گلشنراز: ۰۵۶۹ ۵۷۱ 
گوهر(مجله): ۴۸۱ 

گوهرمراد: ۰۸ 

لباب الالقاب: ۵۱۵ 

لسان المیزان: ۴۵۷ 

لغتنامه دهخدا: ۴۸۹ ۴۹۰ 

لمعات: ۵۷۲ 

لول البحرین: ۴۱۹ 

لوایح: ۷۲ 

مادیگان هزار داذستان: ۲۵۹ 

مانی و دین او: ۸۶۴-۱۶۲ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
ماه نخشب: ۲۸ 


مباحثات: ۴۷۷ 


۶۰۹ 


مبانی فلسفه: ۳۰۵ 

میا و امماوه ۴۳۹۱ 

میذاو معا (ملاصی زا ۰۵۰۷ ۵۱۳ 

مبسوط: ۴۱۰ ۴۱۹ 

مشوی: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۵۰۹ ۰۵۵۶ ۵۶۳ 

۵۷۵ ۰۵۶۸ ۰ 

مجالس الموّمنین: ۳۹۳ ۰۴۳۹۶ ۵۷۱ 

مجمع‌الامثال: ۳۳۴ 

مجم‌البیان: ۳۹۸ 

مسجموعه اسناد و مدارک درباره سید 

جمال: ۵۲۲ 

مجموعه ایران باستان: ۲۸ 

مجموعه ایران کوده: ۲۸ 

مجموعه رسائل حکیم سبزواری: 2۱ 

مجموعه رسائل خیام: ۴۸۱ 

۵۰٩ ۰۵۰۲ ۰۳۹۴ محاکمات:‎ 

محبوب القلوب: ۵۰۷ 

مختصر الدول: ۰۲۷۳ ۰۲۹۱ ۲۹۸ 

مختصر فی ذکر الحکماء الیونانیین و الملیین: 
۳۸۹ 

مختلف الشیعه: ۴۲۲ 

مدارک: ۴۲۶ 

مذاهب و فلسفه در قرون وسطی: ۵۱٩‏ 

مراسم: ۴۱۴ ۴۲۰ 

مروج الذهب: ٩۶‏ ۰۲۴۳ ۰۳۲۵۶ ۴۳۵ 

مزدیسنا و ادب فارسی: ۱۳۲۲ ۰.۱۳۲ 

+ ۸۳ ۲ ۰ 

۹ ظ 6 ۲ ۲ ۲ 
۷ ( ۰ ۲۲( 

۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰.۲۴۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۲۳۲ - 

مسالک الافهام: ۳۳۶ 

مسالک و ممالک: ۴۴۵ 

مسامرة الاخبار: ۳۷۵ 

مسانید: ۳۳۶ 

مستدرک: ۱۰۵ 

مستدرک الوسائل: ۰۴۱۱ ۰۴۱۹ ۴۲۱ 

مستندالشیعه: ۴۳۱ 
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مشارق الشموس: ۴۲۸ 

مشاعر: ۰۵۱۷ ۵۲۶ 

مصباح الانس: ۰۵۲۵ ۵۷۰ 

مصباح الشر یعه: ۵۵۷ 

مصحف فاطمه(س): ۴۰۷ 

مصنفات الشيعة الامامية فی‌العلوم الاسلامیه: 
۳۸۷ 

مطارحات: ۵۰۲ 

مطالع الانوار: ۴۹۴ 

مطول: ۴۹۶ 

معارج: ۴۳۳۲ 

معالم: ۰۴۲۶ ۵۰۷ 

معانی القران الکریم: ۴۳۳۱ 

معتبر: ۴۲۲ 

معجم الادباء: ۴۵۸ ۰۳۷۰ ۰۴۷۲ ۰۴۸۵ ۴۸۸ 

معجم البلدان: ۰٩۷‏ ۲۹۶ 

معرفة القبله: ۵۱۴ 

مفاتیح الجنان: ۱۹۵ 

مفاتیح الغیب(تفسیر کبیر): ۴۰۲ 

مفتاح العلوم: ۳۹۶ 

مفتاح الفیب: ۴۸۷, ۰۵۲۵ ۵۷۱۰۵۶۷ 

مفتاح الکرامه: ۴۳۰ 

مفسران شیعه: ۳۹۴ 

مقاتل فرسان العجم: ۳۵۶ 

مقاتل فرسان العرب: ۳۵۵ ۳۵۶ 

مقاصد الفلاسفه: ۴۸۲ 

مقالات و بررسیها(نشریه): ۰۴۷۶ ۰۴۳۸۱ ۰۴۹۲ 
۰۴« ۰۳۰۷/۳۵ 

مقاومت و ادامه حصیات دین 

زرتشت(مقاله): ۲۴۲ 

مقدمهة ابن خلدون: ۲۷۳ 

مکارم الاثار: ۴۱۵ 

رد 

مکتب تشی(نشریه): ۴۱۳ 

مفردات القران: ۵۳ 

مفسران شیعه: ۳۹۴ 

منازل السائرین: ۰۵۶۳ ۵۶۸ 


منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران: ۰۵۰۵ 
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منتهی: ۴۲۲ 

منطق(ارسطو): ۰۲۷۸ ۰۴۵۲ ۰۴۵۲ ۵۸۰ 

منطق الطیر: ۵۶۵ 

منظومه. شرح منظومه: ۰۵۰۱ ۰۵۱۹ ۰۵۲۰ 
۸ ۲ ۲ ۴( 

من لایحضره الطبیب: ۴۰۹ 

من لابحضره الفقیه: ۴۰۹ 

منهاج الکرامه: ۵۵۸ 

منهج الصادقین: ۳۹۹ 

منية المرید: ۳۸۰ 

موات ۴۵ ۴۹۶ 

۳۰ 4 

میراث اسلام: ۰۵۵۳ ۵۵۶ 

میراگ بالاعلنی آران: ۶ ۰۱۰۳ ۸۱۰۴ ۱۰۶ 

نامه آستان قدس: ۵۰۸ 

نامه تفر :۰۲۳ ۲۵۳ 

نامه داتشوران: ۰۴۶۵ ۰۴۶۶ ۰۴۷۱ ۰۴۷۲ ۴۷۴ 
۸ ۰.۴۳۸۶ ۰۵۰۲ ۵۶۲ 

و۳۳۳ ۵.۲ 

نشریه دانشکده الهیات مشهد: ۴۳۵ 

نشریه فلسفه دانشکده ادبیات: ۵۰۵ 

نص النصوص: ۵۷۰ 

نصو ص: ۵۶۷ 

نظر متفکران اسلامی دربارهٌ طبیعت: ۴۷۳ 

نظم القرآن: ۴۵۸ 

نفحات الانس: ۵۷۲ 

نفرین شدگان زمین: ۲۷ 

نقباءالبشر: ۰۵۱۴ ۰۵۲۰۰۵۱۵ ۰۵۲۲ ۰۵۲۴ 
۰۵۲۸-۴۶ ۵۲۰ 

تیک تشتم انس اس ور قنت هگ :و1 

معارف اسلامی و میراث علمی جهان: ۳۶۴ 

نگاهی به تاریخ جهان: ۰۳۲۹ ۳۳۰ 

نوادر: ۴۴۶ 

نورالابصار: ۵۵۷ 

نورالثقلین: ۳۰۰ 


فهرستها __ سو( _  _‏ ۶۲۷۲ 


نوروزنامه: ۰۳۱۱ ۳۱۲ 

نس هج الب سلاغه: ۹ ۳( 2 
۰۴۱٩ ۲۸۷ ۹‏ ۴۹۳ ۵۵۶ 

نیل الاوطار من اسرار منتقی الاخبار: ۴۰۴ 
وافی: ۴۱۰ 

وافیه: ۴۲۹ 

وامق و عذرا: ۲۷۹ 

وحدت وجود(رساله): ۵۰۵ 

وحید(مجله): ۵۱۳ 

وداها: ۱۷۲ 

وسائل الشیعه: ۲۵۷ ۲۴۰ ۴۱۰ 

وسیله: ۰۴۱۴ ۴۲۱ 


وفیات الاعیان: ۰۴۱۱ ۴۶۱ ۰۴۸۸ ۵۵۸ 
ولاة مصر: ۳۴۷ 

ولایت(رساله): ۰۵۲۳ ۵۲۴ 

وندیداد: ۱۹۰ ۱۹۹ 

هزاره شیخ طوسی: ۰۳۶۴ ۳۷۳ - ۳۷۷, ۴۱۳ 
هدایه: ۴٩۲‏ 

هنر اسلامی: ۱۳۵ ۱۳۶ 
هو( ۲۷۳/۰۲۲۲ 

هیاکل النور: ۵۰۰ 

یادنامةٌ شیخ طوسی: ۴۳۳ 

یتيمة الدهر: ۳۵۴ 

یشتها: ۲۷۳ ۲۷۴ ۳۰۰ 


